یاحیات 


علارنو اد انٹلی 


۷ اق 


مؤسسہ انتشارات أنوار المدی 


ایران / قم / اساڑ قدس / طبقہ دوم / پلی ١۷‏ 
تلفی: ۱۷۷٣۲۳٣٣‏ لاگس: ۱۷۷۳۷۸۷۰ 


۔عین ا حیات جلد / ١‏ 

علاآمة مّد باقر علسي(قدہ) 
انتشارات انوار اففدی 
۰۰ ور ٢خلدی‏ 

اول 


مار ۱۳۸۲ 


٠۰‏ اتومان 
٦8-٦۲٢۳-۷‏ 


486-٦٦۲۳-۷۵۳ .. 


لے 

الحمدله رب الصالمین : والصلاة والسلام صلی خیر خلقه محمّد وآله 
المعصومین ہ ولعنة الله علی أعدائھم ومخالفیھم وغاصبي حقوقھم أجمعین الی 
یوم الدین. 

در این مقدّ مه کوتاہ فلم نوان گویای, شرح حال یکی از برجستەترین و والاترین 
شخصیت ناریخ را ندارد ؛ آریغلَامه مجلشنی ٭ ستارہای بود کە با مشعل تابناک: 
خود حیاتی دوبارہ بە کالبد ہی رقق فَرھنگ اضیل اسلامی داد 

و با ناش انوار خود مکن با لََیتَِتعننًا ر طھارت ٹلا را حیات تازہ و 
جاوید داد؛ و ہا افراختن علم مکتب اھل بیت ہا کلیہ مکتبھای الحادی وکفر را 
سرنگون سا 

و با بوجود آوردن بزرگترین انقلاب فکری و فرھنگی جامعۂً خود را در مسیر 
صراط مستقیم قرار داد ٭وباترویج مکتب اھل بیت لللآ راہ و رسم را به جامعة خود 


آمزخت 
علامهٔ مجلسی لا سنارہەای بود کە ہا غروب خود انوار تابناک ھدایتش تا روز 
قیامت می ‌تابد ٭ و راہ ورسم دینی و مذھبی بودن را بەکلیّة جوامع بشری قرنھا پس, 
از قرن ترسیم می ‌ثماید 
ایشان با تألیفات خود نیاز فرھنگ یكلبّة جوامع دینی را برآورد ٭ و در هر زمینەای 
کە نیاز فرھنگی بود اثر جاویدی از خود بجای گذاشت . 


روتی مس موہ٭م٭”صىصػؾممممب ا عین الحیات چ1 
علامۂ مجلسی ا با تدوین و تألیف کتاب شریف بحارالاأنوار تأسیس بزرگترین 

دائرۃالمعارف شیعه را بنیانگذاری نمود؛ و راءگشای دیگران در تدوین احادیث 

شیع گردید ؛ و سبب نامگذاری عصر خود بە عصر طلائی حدبث گردید 
ابشان توانستند ہا ھعّت والاى خود آثار فراوان شیعه کە در طول تاریخ از 


رفته بود یا در حال مندرس شدن بود احیا نماید ؛ و مقدار فراوان ا زآن را با استنساخ 
و جمعآوری درکتابخانەھای معتبر تکثیر و حفظ نماید ۔ 

و بزرگترین خدمت ایشان بە مکتب اھل بیت !للا ترویج آداب و سنن و 
مستحبّات اسلامی بود 

برکات وجودی ایشان در طول تاریخ می درخشد ؛ایشان مصداق واقعی ہ رجال 
صدفوا ما عامدوا الله عليه ہ بود : و مز شریقَمرو پر برکت خود را درراہ خدا وقف 
نمود وبزرگترین خدمت را بە تاریخ بشریّت نموٴد ‏ والگوی واقعی بشریت دردین و 
ایمان فرارگرفت ‏ 

وکتابیکە در پیش روی خود دارید یکی ا زآثار بسیارارزشمند علامةٔ مجلسی ”ا 
می‌باشد ‏ ای نکتاب شرح حدیث وصایا و مواعظ بالفۂ پیامب رگرامی اسلام ؤَ به 
ابوذرغفاری می باشد و شامل مباحث بسیار ارزشمند اخلاقی و اعتقادی می باشد 
پ گردیدہ ٭ و تشنەلبان وادی ضلالت و 


کە اڑ سرچشمۂ خاندان وحی و رسالت سیرا: 
گمراھی را حیاتی تازہ می دمد 

و این کتاب شریف مشتمل ب ركلیّة مکارم اخلاق حسنە؛ و محاسن اورصاف 
جمیله می باشد : و موجب حیات قلوب و ارواح مردەدلان وادی غرور میگردد:؛ 
امیدوارم کە شیفتگان مکتب اھل بیت عصمت و طھارت از خواندن این کتاب 
شریف بھرەھای قراوان بیرند . 


و این جانب این کتاب شریف را با بھترین نسخەھای خطّی مقابله نمودم و 


مقڈمه.. اد ا و شود 7- ۵ 


مقداری از این کتاب را ہا نسخۂ اص لکە بدست خط مبارک علامه مجلسی پا 
می باشد با دقت مقابله نمودہام ء و اصل این نسخهە درکتابخانة فقيه امل بیت 
حضرت آیةالله العظمی نجفی مرعشی یا محفوظ است ٠‏ و حتّی الامکان احادیث 


منفولە درای نکتاب را از منابع خود ازکتاب بحارالانوار و غی رآن استخراج نمودەام. 


سلسلە آثار علّامڈ مجلسی ؤ 

آثاری کە بە تحقیق و تصحیح این جانب چاپ و نش رگردیدہ از قرار ذیل است : 
١‏ ۔ملاذ الأخیار شرح تھذیب الأأحکام ۱۶ جلد 
٢۔الفرائد‏ الطریفة في شرح الصحیفة 
۳۔رساله الاعتقادات 
۴۔رسالة في حل حدیث مذکورفيأَلَلْلل والمٰون 
۵۔مفاتح الغیب د رآداب امتصغارہٴ 
۶۔رسالة فرق میان صفات فعل و ذات 
۷۔رسالة تحفیق مسأله بداء. 
۸ ۔آداپ نماز شب: 
۹۔رساله جبر و تفوبض ۔ 
٠۔رساله‏ دفع شبھة حدیث جھل و معرفت 
١۔ترجمۂ‏ چھاردہ حدیث راجع بە امام عصر لا و علائم ظھور و رجعت . 
٢‏ ۔رسالهُ بھشت و دوزخ۔ 
۳۔رسالهُ حکمت و فلسفة شھادت امام حسین خلا 
۴ ۔نظم اللثالٰي معروف بسۂ 
۵۔رساله تفسی رآیه ہ والسایقون الأأؤلون ٤‏ 


یی عین الحیات چ١‏ 


۶ ۔رسالُ فرق زن و مرد در احکام نماز و طھارت 
۷ ۔رساله در حکم مال ناصب ۔ 

۸ ۔رسال أجوبة المسائل الھندٴ 
۹۔رساله ترجمه خطبۂ توحیديّه امام رضا ہل ۔ 


٠۔رساله‏ ترجمةه قصید؛ٴ دعبل خزاعی . 

٢١۔رساله‏ تحقیق در حدیث عدم احتساب عمر زائران امام حسین لا ۔ 
٢۔رساله‏ تفسی رآیه نور. 

٣۔رسالة‏ آداب سلوک حاکم با رعیّت ۔ 

۴۔رسالة آداب ماہ شعبان 

۵۔ رساله اختیارات ایام ۔ 
۶ رساله ترجمة واب جوش نکبیر 
۷۔رساله آداب نماز . 


۸۔رساله بیان اوقات نماز. 
۹۔رسالة شکیات نماز. 

٠۔‏ رسالهً زکات و خمس و اعتکاف ۔ 
۳۱۔رساله تحدید صاع 

٢۳۔رسالة‏ کفارات ۔ 

٣٣۔رسالة‏ مفنتح الشھور. 

۴۔رساله ماہ نو دیدن و ناخن چیدن . 
۵۔رساله صغیرہٴ آداب حج۔ 
۶۔رسالهًکبیر؛ آداب: حج۔ 

۷۔ رساله صواعق الیھود 


۸٥۔رساله‏ احکام ‏ وآداب اسب تاختن و تیر انداختن . 
۹۔رساله صیغ عقود نکاح 

٠۰٠۔مسائل‏ ایادی سبا. 

۴۱۔جلاء العیون. 

۴۲ ۔عین الحیات کتاب حاضر۔ 

و در پایان از زحمات فاضل ارجمند جناب آفای سید جعفر حسینی سربرست: 
محترم ائنڈ بارات اعتصا مکە در راہ نش رآثار اھل بیت عصمت و طھارت خلا ونشر 
ای نکتاب متحمّلگردیدہاند کمال نشکر و سپاس و قدردانی می شود. واز خداوند 
عتعال خواستار توفیقات ایشان در نشر و احیاء آٹار اھل بیت ۂڑلا می ہاشیم 
والسلام عليکم ورحمة الله وبركاتهع. 


سید مھدی رجائی 
روز نیمۂ شعبان / ۱۳۱۷ھ. ق 


صندوق پستی ۷۵۳ 


لاگی حمد و جواھر ثنا تحفۂ بارگاہ جلال وکبریاء حکیمی که الواح ارواح قابلةۂ 
نوع بشر راکە مظھر غرایب صنع قضا و قدر است به صیقل مواعظ دلپذیرو 
حکمتھای بی نظیر جلادادہ: عکس پذیر صفات کمال : و چھرەگشای نعوت جلال 
خویش گردائید ء و چشمە‌ھای حقایق از لسان معجز بیان انبیا و اصفیا بر بساطین 
قلوب صافيه: و مزارع صدور زاكیهازَاَي فطنت و ذکا جاری ساختہ: تا الوان 
ریاحین محبّت و انواع گلھای معرفت' ان . 

و صلوات نامحدود یر زندۂعالِم وجود :و صاجب مقام محمودہ و باعث ایجاد 
سبع طباقء و متمّم صحیفۂ مکارم اخلاق مقدّس جنابی کە از خزانۂ فیض ازلی بھ 
تشریف شریف إنَكَ لقلی خُليٍ عَظیم 4( سر افراز است: و امّت نوازی که از 
وفور شفقت و مرحمت بە منقبت ف ریش 
ممتاز است : أعني : سیّدالمرسلین : و فخرالعالمین : و شفیعالمذ: 
علی الأوّلین و الآخرین : محمّد بن عبداللہ خاتمالنبیین . 

و درود ہر آل اطھار و اھل بیت أخیار اوکه بە نور تولاًیشان قنادیل دلھای محبّان 
ان مقتضای 


روشنی بخش زمین و آسمان گردیدہ؛ و از شعشعۂ خورشید 


و ہر ہہیا مم مہ صا فو ابع 


سیاہُم في دُمُوهِهم ِئ ان التُجُود4”" صبح صادق یغین و ایمان از جہین 
شیعیان دمیدہ خصوصاً سیّد اوصیاءء وامام اتفیاء: و فریادرس روز جزاء و محرم 
سرادق لو کشفالغطاء: باب مدینۂ علم: و لنگر سفینڈ حلم؛ أعني: وليٍ الله 
المرتضی : و سیف الل المنتضی : أمیرالمؤمنین : ویعسوب المسلمین : أسدالله 
الغالب ؛ وشھاب اللہ الثاقب : سیّد الوصیّین : علي بن أبیطالبِ ؛ صلوات اللہ علیھم 
أجمعین ولعئة الله علی أعدائھم بد الآبدین 

امّا بعد : مستمدً فیوض ازلی ؛ محمّد باقربن محمّد تقی عفی اللہ عن جرائمھماء 
بە موقف عرض برادران ایمانی و دوستان روحانی می ‌رساند:کە چون حکیم علیم 
ثفوس بشری را بر وفق حکمت کامله و مصلحث شامله بە عوائق غفلات و علایق 


شھوات مبتلاگردانیدہ حیرت زدگان بە دی بی خبری و جھالت ؛ و مدھوشان 
شراب بغی و ضلالت رااز مراعظ لق هایم/جمیله چارەای نیست ؛کە شاید 
از خواب غفلت بیدار؛ و از مستی هشیارگرڈند : لاجرم حکیم علی الاطلاق کلام 
معجز نظام خویش را به نصابح شَاقيةم وآمثال و حَکُم وافیە؛ مشحون گردائید : و 
پیشوایان دین و رھنمایان مسالک یق 
تعالی فا إلیٰ َبیلِ 


ن را بە این شیمۂ کریمه امر فرمود؛ کما قال 


و درکلام رافی مدایۂ جناب ہا رفعت رسالت پناھی ‏ وامل بیت کرام او 
صلواتاللہ علبھم أجمعین ؛ خطب و مواعظ و وصایا فوق حدً و احصا وارد شدہ؛ 
و اکثر طالبان ھدایت بە اعتبار عدم انس بە لفت عرب از فواید و منافع آھا 


محرومند ۔ 


() سورۂ فتح: ۲۹ 
() سورۂ تحل :۱۲۵ 


فضائل واحوال ابوفر...... یمور مشش کش تی و ۹ 

لھذا این بی‌بضاعت رابە خاطر فاتر رسید کە وصیّتی ک حضرت سیّد 
المرسلین قچهُ برگزیدۂ اصحابہ و زبدۂ اتباع خودہ ایوذر غفاری رضواداللہ عليه را 
فرمودەاند چون جامعترین اخباری است که در این باب از ینابیع وحی و الھام 
مأثور گردیدہ: و بر اکثر مکارم اخلاق حسنہ؛ و محاسن اوصاف جمیلە اشتمال 


دارد ترجمه نمایم؛ و مقیّد بر لیکی عبارات و حسن استععارات نگردید؛ به 


عبارات قریبۂ یه فھم ء مضامین ان را اداکٹم ؛ و آنچ محتاج بە تفسیر و ت 
اشکال آن منحصر در عدم فھم لفت نباشد ہر وجە ایجاز متوتجه حلّ ان ہشوم؛ تا 


کاکَّه مؤمنان و عامۂ شیعیان را از این مائدۂ سبحانی ہ و عایدۂ رای بھرۂ فاضل و 


نصیب کامل بودہ باشد 

چون از فضل شامل سبحانی اِكلَِأَؤ‌که موجب حیات قلوب و ارواح مردہ 
دلان سرای غرورگردد : آن را بہ ٰی الات مإسمّیٰ گردانیدم : ملتمس از ناظران در 
این رساله آنکە چون در خوناستکداد ناقص این عدیمالاستطاعه بە قلم آمدہ بہ 
دیدۂ عیب جوئی نظر ننمایند و در حیات و ممات این تبه روزگار را بە دعای خیر 


اعانت فرمابند : وَحَيْنًا اللہ وَنمْم الْکیلُ ۔ 


مقدمه 
در ذ کر بعضی از فضائل و احوال ابوڈر ؤق 
ایوڈر کنیه اوست؛ و اسم او بر قول اصح جندب بن جنادہ است؛ و اصل او 
عرب بودہ از قبیلة بنی غفار آنچه از اخبار اصه وعامه مستفاد می شود آن است 


کە بعد از رتبڈ معصومین صلوات اللہ علیھم در میان صحابه کسی بە جلالت قدرو 


8 


00 


رفعت شأن سلمان فارسی و ابوذر و مقدادین الاسود الکندی نبودہ' 
٦.۰‏ 


بعضی اخبار ظاھر می شودکە سلمان ہر او ترجیح داردہ و او ہر مقداد' 
ہسیار از ائمّة اطھار صلوات اللہ علیھم وارد شدہ است کە جمیع 
صحابہ بعد از وفات حضرت رسول ڈگ مرتد شدہ و از دین برگشتندء مگر سه 
کس: سلمانء و ابوذرہ و مقدادکە ایشان را ھیچ نزلزلی وشکی در خاطربہ ھم 
ٹرسید؛ و قلیلی از سایر صحابه برگشتند: و ہا حضرت امیرالسؤمنین لچ8 بیعت 
کردند و باقی برکفر ماندند!؟؟ 


و 


و احادی 


در فضائل سلمان و ابوڈ رو مقدا۵ رضی الل عنھم 

منقول اسٹ از حضرت صادف لگ : خضرت امیرالمؤمنین ڑ8 بە سلمان 
گفت : یا سلمان برو به خائة رت فاطمه و بگوتحفەھای بھشت کە از برای او 
حق سبحانه و تعالی فرستادہ بە تو عطا فرماید ء سلمان چون پس پردہ آمد دید سه 
سبد نزد حضرت فاطمه گذاشتەاند گفت : ای دختر رسول تحفەای بە من کرامت 
فرماء حضرت فومودکە: این سە سبد را سه حوريّه از بھشت از جھت من آوردند ؛ 
اسم ایشان را پرسیدم ء یکی ازایشان گفت کە من سلمیٰ نام دارم ء خدا مرا از 
سلمان خلق کردہ: و دیگری گفت کہ : من ذرہ نام دارم ء خدا مرا جھت ابوذر خلق 
کرد و سیّم گفت کہ : من مقدودہ نام دارم ؛ خدا مرا برای مقداد خلق کردہ. سلمان 
گفت کہ : حضرت فاطمه غلل٭ قدری از ار 


جھت 


تحفه بە من کرامٹ فرمودء و بر ھر قومی 


)١(‏ بحارالانوار ٢٢/۱٣۳ح ۱١‏ و غیر آن: 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۴۶/۲۲ح ۶۰و 
(۳ بحاوالانوار ۲٢٢/٢٢‏ ح ۲۵ء و ص ٣۳۵ح‏ ۷۶ء و ص ۳۵۲ح ۸۰ 


فضائل و احوال ابوفر۔........ کو تم ود بوجو می کے 


کە می؟ شتم از بوی خوش آن متعجًب می‌شدند!"۔ 
واز حضرت امام موسیٰ کاظم کچ مروی است کە: در روز قیامت منادی از 
جانب رب العوٌة نداکند کە :کجا 


حواری و مخلصان محمّدبن عبدالله کە بر طریقڈ 


آن حضرت مستقیم بودندء و پیمان آن حضرت را نشکستند ء پس برخیزند سلمان 
وابوڈرو مقداد("۔ 

مروی است از حضرت صادق لچ که : حضرت پیغمبر کل فرمود کہ : خدا مرا 
مر کردہ است بە دوستی چھار کس ؛ صحابه گفتند : یا رسولالل کیستند این 
جماعت؟ فرمود کە : علی بن ابیطالبِ گج و مقداد و سلمان و ابوڈر(؟. 

و بە اسائید بسیار درکتب شیعه و سنّی مروی است کە: حضرت" رسول کل 
فرمود: آسمان سایه نکرد برکسی ى(مین رندٍاشتہ کسی راکە راستگوتر از ابوذر 
باشد(۴۔ 

و ابن عبدالبژکە ازاعاظم عَلْسَای اعل سنّتِ استِ درکتاب استیعاب از حضرت 
رسالت کل روایت کردہ است کہ : ابوذر در مان اٌمّت من بر زھد عیسی بن مریم 
است, 

و بە روایت دیگر: شبیه عیسی بن مریم است در زھدہ۔ 

و ایضاً روایت نمودہ است کە حضرت امیرالمؤمنین ہچ فرمود کہ : ابوذر علمی 
چند ضبط کرد کە مردمان از حمل آن عاجز بودند ء وگروھی بر آن زدکە ھیچ از آن 


۸۱ ح٣۵٣‎ ۳۵۲/۲٢ بسارالانوار‎ )0( 

.۳۴۲/۲۲ بحارالانوار‎ )٢( 
۸۲ ح٣۵٣ ح ۰ء و ص ۳۴۶ح ۵۸ء وص‎ ۳۲۱/٢٢ بحارالانوار‎ )( 
بحارالانوار ۳۲۹/۲۲ ح ۳۸ء و ص ۳۴۳ء و ص ۴۰۵ح ۱۸ وغ‎ )۲( 


18 ۔ عین الحیات -ج١‏ 


بیرون نیامد!''. 

و ابن بابویە عليهالرحمه بە سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ که 
روزی ابوذر له بر حضرت رسالت پناہگڈشت؛ و جبرئیل بە صورت دحیة کلبی در 
خدمت آن حضرت بە خلوٹ نشسته بودء و سخن درمیان داشت ؛ ابوذرگمان کرد 
کە دحیۂ کلبی اسٹ؛ وبا حضرت حرف نھانی دارد و بگڈشت؛ جبرئیل گفٹ : یا 
محمد اینک ابوذر بر ماگڈشت و سلام نکرد: اگر سلام می کرد ما اورا جواب سلام 
میگفتیم بە در تی کھ او را دعائی مست که در میان اھل آسمانھا معروف است ؛ 
چون من عروج نمایم از وی سؤال کن 

چون جبرئیل برفت ابوذر بیامدء حضرت فرمود کە: ای ابوذر چرا بر ما سلام 
نکردی ابوڈر گفت : چنین یافتم کە دخیة کَلٔینزد توست؛ و برای امری او را به 
خلوت طلبیدہای ؛ نخواستم کلام ثلما:را قطعلٔمایم ؛ حضرت فرمود کہ : جبرئیل 
بود و چنین گفت ؛ ابوذر بسیار مك خفتوت فرمد : چە دعاست کە خدا را بہ 


یک ال ا ا کان 


و روایت کردہ از حضرت امام رضا لچ از حضرت امیرالمومنین صلوات اللہ علي 
کہ: حضرث رسول قللأ فرمود کہ: بھشت مشتاق است بہ سوی تو یاعلى ء وب 
سوی عمّار و سلمان و ابوڈر و مقداد!؟ 

وبە سند معتبر از آن حضرت روایت کردہ کە: حضرت رسول قَللُ فرمود کە: 
)١(‏ بحارالانوار ۴٢۲۰/۲٢‏ از استیعاب 


(۲) بحارالانوار ٢٢/۰۰٥۔٠۲۰م‏ ۹۔ 
( بحارالانوار ٢۳۲۴/۲۔۳۲۵ح ۲٢‏ 


قضائزی تحوال لوق 


ابوذر صدّیق این امت است!". 


وبه سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ کە : آن حضرت فرمود کە: 
ولایت و محبّت جممی از مؤمنان کە بعد از حضرت رسالت ہر دین حق ماندندو 
تغیبر و تبدیل امام بە حق و احکام دین نکردند واجب است؛ مثل سلمان فارسی ؛ 
و ابوذر غفاری و مقداد بن اسود کندی : و عمٌّار بن یاسر؛ و جابرین عبداللہ بن 
انصاری؛ و حذیفة بن‌الیمان ہ و ابوالھیٹم بنالتیّھان : و سھل بن حنیف؛ و ابواؿِوب 


انصاری: و عبداللہ بنالصامت؛ و عبادة بن‌الصامت؛ و خذیمة بن ثابت 


ذی الشھادتین : و ابوسعید خدری: و امثال ایشان!؟'۔ 
ودر حدیث دیگر مثل این از حضرت امام رضا لچ منقول است۳۸۔ 
وبہ سند معتبر از حضرت امامممحَهّبافر ہچ منقول است کہ : ابوذراز خوف 


الھی چنان گربست کہ چڈ م او آزردہ شد یه اوگفتند کە : دعاکن کە خدا چشم تو را 


شفا بخشد ءگفت : مرا چند ا مآنفیست گفثند : چە غم است کہ تو را از خود 
ہی خبر کرد ؟ گفت : دو چیز عظیم کە در پیش دارم کە بھشت و دوزخ است!'؟ 
و ابن بابویە از عبداللہ بن عباس روایت کردہکە : روزی رسول خدا 8اچ در مسجد 
قبا نشسته بود؛ و جمعی از صحابه در خدمت او بودند ‏ فرمود: اوّل کسی کە از در 
درآید در این ساعت شخصی از اھل بھشت باشد: چون صحابه این را شنیدندء 
جمعی برخاستند کە شاید مبادرت بە دخول نمابندء پس فرمود: جماعتی الحال 


داخل شوند کە ھریک بر دیگری سبقت گیرند : ھرکە در میان ایشان مرا بشارت به 


(0) بحارالانوار ٢٢/۲۰۵ع‏ ۱۷۔ 
(۲) بحارالانوار ٢٢/۲۲۵ح‏ ۲۴ 
(۴) بحارالانوار ۲۲۶/۲۷ع ۲۵۔ 
(۴) بحارالانوار سامنہہ ٢‏ 


.... عین الحیات ج١‏ 


آذرماہ دعد او ازاھل بھشت است۔ 


پس ابوذر با آن جماعت داعل شدء حضرت بە ایشان گفت کہ : ما درکدام 
ماھیم از ماهھای رومی ؛ ابوذر گفت کە: آذرماہ بە در رفت یا رسول الله حضرث 
فرمودکە : من می دانستم ولکن می خواستم که صحابه بدانند کە تو ازاعل بھشتی و 
چگونە چنین نباشی و حال آنکە تو را از حرم من بە سبب محبّت اھل بیت من و 
دوستی ایشان بیرون خواھند کرد پس تنھا در غربت زندگانی خواھی کرد و نٹھا 
خواھی مرد؛ و جمعی از اھل عراق سعادت تجھیز و دفن تو خواھند یافت: آن 
جماعت رفیقان من خوامند بود در بھشتی کە خدا پرھی زکاران را وعدہ فرمودء!'؟, 


وبه سند معتبراز حضرت امام جعفر صادق لب منقول است کہ فرمود : ایمان دہ 


پایە دارد؛ مائند نردبانی که براو بالا رو +وسیلمان در پایة دھم است ؛ 
پایه نھم: و مقداد در پایڈ ھشتم!١ا,‏ 
بدانکە درکیفیّت اسلام ابوڈ راز طریق عاته احادیث مختلفه وارد شدہ: و ذکر 


آنھا موجب تطوبل می شود 


کیفیّت اسلام ابوڈر غ 
محمّد بن یعقوب کلینی ہل بە اسناد معتبر از حضرت امام جعفر صادق ل88 
روایت کردہ است کە آن حضرت ب شخصی از اصحاب خود فرمودکە : می خواھید 
شما را خبر دھم کە چگوئە بود مسلمان شدن سلمان و ابوذر؟ آن شخص گفت: 


() بحارالانرار ٢٢/۲۲۷ع‏ ۳ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۴۱/٢٢‏ جح ۵۲ء ر ص ۳۵۱ح ۷۵ 


کیفیّت اسلام ابوذر وھ این 6 ۷ 


اسلام سلمان رامی دائم ء مرا خبردہ بە کیفیّت اسلام ابوذر و خطاکردکە هر 
دو را از حضرت نپرسید۔ 

پس فرمود: بہ درستی که ایوذر در بطن مرکه محلّی است دریک منزلی مگڈ 
معظّمه گوسفندان خود را چرا می فرمود : گرگی از جانب راست متوتجە گوسفندان 
او شد بە عصای خود او را برائد؛ پس از جانب چپ متوتجه شد ؛ ابوذر عصا بر 
وی حواله نمودء وگفت : من گرگ از تو خبیثتر ندیدہام: آن گرگ بە اعجاز 
حضرت رسالت پناھی قَلٌٔ بە سخن آمد وگفت کە: اعل مگه از من بدئرند* 
خداوند عالم بە سوی ابشان پیغمبری فرستادہ او را بە دروغ نسبت می دھند؛ و 
نسبت بە او دشنام و ناسزا میگویند . 

ابوذر چون این سخن بشنید بە زں ود ػگِفتِ کہ : توشە و عصای مرا بیاورء پس 
ایٹھا را برگرفت و بە پای خود بە اناگ ون شد : تا خبری کە ازگرگ شئیدہ 
معلوم نمایدء و طیُ مسافت تموه در ساعتی بسیارگرم داخل مکه شدء و تعب 
بسیارکشیدہ بودء و تشتگی بر او غالب گردیدہ بودہ نزد چاہ زمزم آمد ؛ و دلوی از 
آن آب برای خودکشید ‏ چون نظر کرد دید آن دلو پراز شیراست : دردل او افتادک 


این گواہ آن خبری است که گرگ مرا بە ان خبر دادہء و این نیز از معجزات آن پیغمبر 


است۔ 

پس بیاشامید وکتار مسجد آمد؛ دید جماعتی از قریش بر گرد یکدیگر 
نشستەائد ء بە نزد ایشان بنشست: دید ناسزا بە حضرت رسالت ئل میگویند بھ 
نحوی کە گرگ او را خبر دادہ بودء و پیوستە در این کار یودند تا آخر روزء ناگاہ 
حضرت ابوطالب بیامد : چون نطر ایشان بر او افتاد بە یکدیگر گفتند کە : خاموش 
شوید کە عمویش آمد ء پس زبان از مذمّت آن حضرت کوتاہ کردند: و چون 


ابوطالب بیامد با او مشغول سخن گفتن شدند تا آخر روز 


اترك وصَسَتسموث ۰ ۔ عین الحیات ج١‏ 


ابوذرگفٹ کە : چون ابوطالب از نزد ایشان برخاست: من از پی او روان شدم ١‏ 
رو بہ جانب من کرد وگفت : حاجت خود را بگو:گفتم : بە طلبِ پیغمبری آمدەام 
کە درمیان شما مبعوث شدہ است گفت : ہا او چه کارداری ؟گفتم : می خواھم به 
اوایمان آورم؛ و آنچ فرماید بە راستی او اقرار نمایم ؛ و خود را منقاد اوگردائم؛ و 
آنچه فرماید او را اطاعت نمایم ؛گفت : البته چنین خواھی کرد ؟گفتم : بلی ؛“ 


فردا این وقت نزد من آی که تو را بە او رسائم 


من شب در مسجد به روز آوردم : و چون روز شد در مجلس ان کفّار نشستم؛ و 
ایشان زبان بە ناسزاگشودند بر منوال رو زگذشتہ : و چون ابوطالب بیامد زبان از آن 
قول ناشایست بر گرفٹند: و با او مشغول سخن شدند؛ و چون از نزد ابشان 
برخاست از پی او روان شدم: باز سلژال وووگذشنہ را اعادہ فرمود؛ و من ممان 
جواب گفتم و تاکید فرمود کہ : البتہ نچ میٗگوٰئی خواھی کرد ؟ گفتم : بلی . 

پس مرا برد بە خانەای كهَفنَاَنجَاحضرتِ حمزم بودء بر او سلام کردمء و از 
حاجت من پرسید : ھمان جواب گفتم ؛گفت :گواھی می دھی کە خدا یکی است و 
محمد فرستادہ اوست ؟ گفتم : اُشہد أن لا الہ الا الله: وانَ محمّداً رسولاللہ: پس 
حمزہ مرا با خود برد بە خانەای کە حضرت جعفر طیّار در آنجا بودء سلام کردم و 
نشستم؛ از مطلب من سال کرد ھمان جواب گفتم ء و تکلیف شھادتین کرد بر 
زبان رائدم ۔ 

پس جعفر برد مرا بە خانەای کە حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب لچ در 


آنچا بودء و بعد از سؤال و امر به شھا 


ء آن حضرت مرا بە خالەای بردند کہ 


حضرت رسالت پناہ ٹچ تشریف داشتند ء سلام کردم و نشستم و از حاجت من 
سال نمودند : وکلمۂ شھادت تلقین فرمودند : و چون شھادتین گفتم ؛ فرمودند کہ : 


ای ابوذربە جائب وطن خو فوت شدہ خوامد ہود 


اسلام سلمان کر ہیں رر رر تی 


کە بە غیراز تو وارٹی نداشتھ باشد : مال او را بگیر و نزد اھل و عیال خود باش تا امر 
ثبوت ما ظامرگرددء آخر به نزد ما بیا 

چون ابوذربه وطن خود بازآمد ہ پسر عمش فوت شدہ بود مال او را بە تصرف 
در آوردہ: مکٹ نمود تا ھنگامی کە حضرت ھجرت بە مدینه فرمودء و امر اسلام 
رواج گرفت و در مدینه بە خدمت حضرت مشرف شد 

حضرت صادق للا فرمود کە : این بود خبر مسلمان شدن ابوذرہ و خبر اسلام 
از اظھار دانستن اسلام سلمانء 


لمان راکە شنیدەای؛ آن شخص پشیمان شد ! 


استدعا کرد کە آن را نیز بفرمایند ء حضرت نفرمود!"؟. 


د رکیفیّت مسلمان شّەن سلمان نہ 

ولیکن ابن بابویه عليەالرحمه يە سند معنبر از حضرت موسی بن جعفر 38 
روایت نمودہ کە شخصی از کكِضثَہڑال نمود اژ بب اسلام سلمان فارسی 
رحمقالل عليه ان حضرت فرمود ک : خبر داد مرا ہدرم کە روزی حضرت 
امیرالمؤمنین ط و سلمان و ابوذر و جماعتی از قریش نزد قبر رسول قَللّةُ جمع 
بودند؛ حضرت امیرالمؤمنین لچ از سلمان پرسید کە یا اباعبدالل ما را از اوّل کار 
خود خبر نمی دھی که اسلام تو چگونە بود؟. 

سلمان گفت: واللہ کە اگر دیگری می پرسید نم یگفتم : ولکن اطاعت فرمان تو 
لازم است : من مردی بودم ازاھل شیرازء و از دھقانزادەھا و بزرگان ایشان بودم و 
پدر و مادر مرا بسیار عزیز وگرامی داشتندء روز عیدی ہا پدرم بە عیدگاہ می رفتم ؛ 
بە صومعەای رسیدم ؛کسی در آن صومعه به آواز بلند ندا میکردکە أشہد ان لا اله 


(0) بحارلانوار ۴۲۱/۷۲۔ ٣٢۲ح ۳٣‏ 


ال الله: وأنٌ عیسی روح‌الہ, وأن محقداً حبیب اللہ چون این ندا شنیدم محبّت 
ٹل ذ گر کر لات جائرت رف مد ام دا مرکو انا 
بر من گوارا نبود مادرم گفت کە : امروز چرا آفتاب را سجدہ نکردی و نپرستیدی ؟ 
من اباکردم ء و چندان مضایقه نمودم کە او ساکت شد 

چون بە خانه برگشتم : نامەای دیدم در سقف خانه آویختہ بودء بە مادر خود 
گفتم : این چه نامہ است ؟ مادر گفت کە : چون از عیدگاء برگشتم این نامہ را چٹین 


آویخته دیدمء بە نزدیک این نامه نر کە پدرت تو را میکشد ؛ من ھمچنان در 


حیرت بودمء و انتظار بردم تا شب شد: و مادر و پدردرخواب شدند: برخاستم و 
نامہ را برگرفتم و بخواندم: و نوشته بود کە بسمالله الرحمٰن الرحیم این عھد و 
پبمانی است ازخدا به حضرت آدم کِەازلَمَآاوٍ پیغمبری به عم رسد محمّدنام ؛کھ 
امر نماید مردم را بە اخلاق کریمه ‏ و صفات پسبٔدیدہ: و نھی و منع نماید مردم را 
از پرستیدن غیر خدا و عبادتِتَاكٍٰ٢ی‏ روزہ تو وصِیٔ عیسائی ؛ پس ایمان بیاوں؛ 
و مجوسیّت وگبری را ترک کن . این را بخواندم ببھوش شدم؛ و عشق ان حضرت 
زیادہ شد. 

و چون پدر و مادر بر این حال مطلع گردیدندء مرا گرفتند و در چاہ عمیقی 
محبوس ساختندء وگفتند: اگر از این امر برنگردی ترا بکشیم ءگفتم بە ایشان که : 
آنچه خواھید بکنید : محبّت محمد از سینۂ من ھرگز بیرون نخواھد رفت . 

سلمان گفت کە: من پیش از خواندن آن نامہ عربی را نمی دانسٹم؛ و از روز 
عربی را بە الھام الھی آموختم: پس مدّتی در ان چاہ ماندم ء و هر روز یک گردۂ نان 
کوچک در آن چاء برای من فرو می فرستادند : و چون حبس و زندان بسیاربە طول 
انجامید۔ دست بە آسمان بلند کردم وگفتم: الھی تو محمّد و وصیُ او علی بن 
ابیطالب را محبوب من گردائیدی ؛ پس بە حقٌ وسیله و درجۂ آن حضرت که فرج 


کیفیّت اسلام سلمان ..... - سم اہ 


مرا نزدیک گردان : و مرا راحت بخش از این محنت ۔ 


پس شخصی بە نزد من آمد ء جامەھای سفید دربر وگفت : برحیزای روزیەء و 
دست مراگرفت و نزد صومعەای آوردء من گفتم: أشہد أن لا الە ال الل, وأنٌ 
عیسی روح الله وأنٌ محمداً حبیب الله دیرانی سر از صومعہ بیرون کرد گفت : توئی 
روزبە ؟ گفتم : بلی ء مرا برد بە نزد خود و دو سال تمام او را خدمت کردم . 
چون ھنگام وفات او شد گفت : من این دارفانی را وداع میکنم :گفتم : مرا بە که 
می سہاری ؟ گفت : کسی راگمان ندارم کە در مذھب حق با من موافق باشد مگر 
راھبی که در انطاکیّه می باشد : چون او را دریابی سلام من بە او برسان: و لوحی به 
من دادکە این نامه را بە او برسان ‏ و بە عالم بقا ارتحال نمود. من اورا غسل دادم ؛و 
کفن کردم؛ و لوح را برگرفتم و به جانب انطاکِیّه روان شدمء و چون بە انطاکیّھ 
درآمدم: بە ای صومعۂ آن راہب آمدم وگفتٰ :ا أشہد أن لا اله ال الله , وأُنٌ عیسی 


روح اللہ, ومحمداً حبیب الله ٠‏ تن راع ان دیر خود فرو نگریست وگفت: توئی 
روزبه ؟ گفتم : بلی ء گفت : 
کردم۔ 

و چون هنگام رحلت او شدہ خبر وفات خود بە من گفت : من گفتم : مرا بە کهھ 
میگذاری ؟گفت :کسی راگمان ندارم کە در مذھب حق با من موافق باشدء مگر 


بالاء بە نزد او رفتمء و دو سال دیگر او را خدمت 


راھبی کە در شھر اسکندربِه است ؛ پس چون بە او رسی سلام من بە او برسانء و 
این لوح را بە او سپار. چون وفات کرد او را تفسیل و تکفین و دفن کردم ‏ و لوح را بر 
گرفتم وبە شھر اسکندریِە درآمدم ء و نزد صومعۂ راھب آمدم و شھادت برخواندم ؛ 
راھب سڑال نمودکە توئی روزیە ؟گفتم : بلی ء مرا بە نزد خود بردء و دو سال وی را 
خدمت کردمء نا ھنگام وفات او شد :گفتم : مرا بە کە می سپاری ؟ گفت :کسی را 


گمان ندارم کە در سخن حق با من موافق باشدء و محّدین عبداللہ بن عبدالمطلب 


۲ 


نزدیک شدہ است که عالم را بە نور وجود خود مور گرداند برو و آن حضرت را 
طلب نما و چون بە شرف ملازمت آن حضرت برسی سلام مرا بە او عرض کن ء و 
این لوح را بە دو سپار 

چوت ازغسل وکفن وخفن اوذ 
جمعی رفیق شدم : و بە ایشان گفتم کە شما مت 


رغ شدمء لوح را برگرفتم و بیرون آمدمء و ہا 


ل نان و آب من بشوید ومن شما 
را خدمت کنم در این سفرء قبول کردند ء چون هنگام طعام خوردن ایشان شد به 
سنّت کفًار قریش گوسفندی را بیاوردند: و چندان چوب بر آن زدند کە بمرد و 
پارہای کباب کردند و پارہای بریان کردند : و مرا تکلیف خوردن نمودند؛ چون میتہ 
بود من اباکردم : باز تکلیف کردند گفتم : من مرد دیرانی ام : و دیرانیان گوشت تناول 
نم یکنند ء مرا چندان زدند کە نزدیک شطکە مرا بکشندء یکی از ایشان گفت که 
دست ازاو بردارید تا وقت شراپا موہ اگرشراب نخورد وی را بکشیم؛ چون 
شراب بیاوردند مرا تکلیف کردند ٭گقتم مخ 


شیوۂ مانیست 


زائمب و از اھل دیرمء شراب خوردن 


در من آویختند: و عزم کشتن من کردند ؛ بە ایشان گفتم : ای 
گروہ مرا مزنید و مکشید کە من اقرار بە بندگی شما میکنم : و خود را بە بندگی یکی 
از یشان درآوردم ء مرا بیاورد و بە مرد یھودی بە سیصد درھم بفروخت ٠‏ و یھودی 
ۂ من سؤال کرد؛ قصّۂ خود را بە اوگفتم ؛ وگفتم : من گناھی بە جز این ندارم 
کە دوستار محمّد و وصیٗ اویم؛ بھودی گفت: من نیز تو را و محمّد را دشمن 


می دارمء و مرا از خانه بیرون آوردء و درب خانەاش ریگ بسیاری ربخته بودء 


گفت: واللہ کە ای روزبە اگر صبح شود و تمام این ریگھا را ازاینجا بە در ئبردہ باشی 
تو را بکشمء من تمام شب تعب کشیدمء و چون عاجز شدم دست به آسمان 


ای پروردگار من تو محبّت محمد و وصی او را در دل من جا 


دادەای ؛ پس بە حقٌ درجه و منزلت آن حضرت که فرج مرا نزدیک گردان : و مرا از 


اسلام سلمان ۔نمیابی ۲۳ 


این تعب راحت بخش : چون این بگفتم : قادر متعال بادی برانگیخت کە تمام ریگھا 
را بە مکائی کە بھودی گفته بود نقل کرد ۔ 

چون صبح شد بھودی بیامد و آن حال را مشامدہ کردء گفت : تو ساحرو 
جادوگری: و من چارۂ کار تو را نمی دائمء تو را از این شھر بیرون می باید کرد کە 
مبادا بە شآمت تو این شھر خراب شود پس مرا از آن شھر بیرون آوردء و بە زنذ 
لیمیّه بفروخت: و آن زن مرا بسیار دوست داشت؛ و باغی داشت گفت : این باغ 


بە تو تعلَّ دارد خواھی میوۂ آن را تناول نماء و خواھی تصدّق کن ۔ 


پس مدّتی دراین حال ماندم ء روزی درآن باغ بودم ھفت نفر مشاھدہ نمودم کە 
می آیند و ابر بر سر ایشان سايه انداخته ءگفتم : والله کە ایشان ھمه پیغمبر نیستند ؛ 
ولیکن در میان ایشان پیغمبر مست؛ پین آمدندتا بە باغ داخمل شدند چون 
مشاہدہ کردم حضرت رسول کَلقَبْوق ا حجٹھرت امیرالمؤمنین ڈ و حمزۃبن 
عبدالمطّلب؛ و زیدین حارلہ :تق ؾاِٰیطالب : و ابوڈ و مقدادء پس 
خرماہای زبون را تناول می فزمَو٥بدخختزت‏ نول ٹل بە ایشان میگفت کە 


بە حرمای زبون قناعت نمائید و میوۂ باغ را ضایع مکنید 


من بە نزد مالکڈ خود آمدم وگفتم : یک طبق ازخرمای باغ بە من ببخش ؛گفت تو 
را رخصت بە شش طبق دادمء آمدم و طبقی از رطب برگرفتم و در خاطر خود 
گذرانیدم کە اگر در میان ایشان پیغمبر ھست از خرمای تصدّق تناول نمی فرماید؛و 
هدیّہ را تناول می نمایدء پس طبق را نزد ایشان آوردم وگفتم : این خرمای تصدّف 
است: حضرت رسول و امیرالمؤمنین و حمزہ و عقیل چون از بئی‌ھاشم بودند و 
صدفہ بر ایشان حرام است تناول ننمودند و آن سە نفر دیگر بە خوردن مشغول 
شدند : بە خاط رگذرانیدم کە این یک علامت است از علامات پیغمبر آخرالزمان کھ 
درکتب خواندہام. 


پس رخصت یک طبق دیگر از آن زن طلبیدمء آن زن رخصت شش طبق داد 


عین الحیات -ج١‏ 


پس یک طبق دیگر رطب نزد ایشان حاضر ساختم؛ وگفتم این مديّه است+ 
حضرت رسول کل دست دراز فرمود و گفت : بسمالله ھمگی تناول نمائیدء پس 
ھمگی تناول نمودندء در خاطر خودگفتم کە: ابن نیز یک علامت دیگر است . 


ومن مضطرب بر گرد سر آن جناب میگشتم؛ و در عقب ان حضرث 
می نگریستم ؛ آن حضرت بە جانب من التفات نمودند و فرمودند که : مھر نبوّت را 
طلب می کئی ؟گفتم: بلی ء دوش مبارک خود راگشودند دیدم مھر نبّت راکە در 
دم و 


میان دو کتف آن حضرت نقش گرفتە: و موثی چند بر ان رستە : یر زمین اف 
قدم مبارکش را بوسه دادم ؛ فرمود کە: ای روزبە برو بە نزد خاتون ود و بگو 
محمّدبن عبداللہ میگوید کە : این غلام را بە ما بفروش ؛ چون ادای رسالت نمودم 
گفت: نفروشم مگر بە چھارصد درخت:تجرماء؛کە دویست درخت آن خرمای زرھ 
باشد : و دویست درخت حرمای ہن رخ چو بل حضرت عرض نمودم : فرمود کہ : 
چە بسیار بر ما آسان است آنچہ اولََیَدَنَ 

پس گفت کہ : یا علی دانەھای تمَرمَاََ تع تاپ حضرت رسول کل دانہ را 
در زمین می بردء و امیرالمؤمنین کڈ آب می داد چون دانۂ دوّم را میکشتند دائڈ 
اوّل سبز شدہ بودء ھمچنین تا ھنگامی کە فارغ شدند عمه درختان کامل شدہ به 
میوہ آمدہ بود؛ پس حضرت پیغام داد کە بیا درختان خود را بگیر و غلام را بە ما 
ہسپار چون زن درختان را بدید: گفت : واللہ نفروشم تا عمة درختان خرمای زرد 
نباشد : در آن حال جبرئیل نازل شد: و ہال خود بر درختان مالیدء ھمة خرماھا زرد 
شدہ پس آن زن بە من گفت ک: واللہ یکی ازابن درختان نزد من بھتراست از محمّدہ 
وازتو من گفتم: یک روز خدمت ان سرور نزد من بھتر است از تو و مرچھ داریء 


پس حضرت مرا آزاد فرمودء و سلمان نام ٹھاد(٢۔‏ 


() بحارالانوار ۳۵۵/۲۲ ۳۵۹ح ۲۔ 


اخ ا 


در مظلومیّت ابوڈر و ظلم عثمان نت بە او 
علی بن ابراھیم عليهائرحمه روایت کردہ کە در جنگ تبوک ابوذر سە روز از قافله 
عقب ماند بہ جھت اینکه شتر او لاغر و ناتوان بودء پس دانست که شتر بە قافله 
نمی رسد؛ شتر را در راہ بگذاشت و رخت خود را بر پشت بست و پیادہ متوتجه 
شد؛ چون روز بلند شد: و آفتاب گرم شد : نظر مسلمانان بر وی افتادء حضرت 


رسول ثََُ فرمودکہ : ابوذراست می آبد ؛ و تشنە است آب زود بهە وی رسائید : آپ 


بە او رسانیدند تناول نمودہ وبە خدمت حضرت شتافت: و مطھرەہای پر از آب در 
دست وی بودء حضرت فرمودک : ای ابوذر تو آب داشتی چرا تشنه ماندہ بودی ؟ 
گفت : یا رسولاللہ بە سنگی رسیدم: بر أ۵ تب باران جمع شدہ بودء چون چشیدم 
سرد و شیرین بودء با خود قرار اہم کە تا حبیٰب من رسول خدا کچ نخورد من 
نخورمء حضرت فرمود کہ : ای اَبوَذرامجدا تو را رحت کند : تو تنھا و غریب زندگانی 
خواھی کردء و تنھا خواھی مرد؛ و تنھا مبعوث خواھی شد؛ و تنھا داخل بھشت 
خواھی شدء و جمعی ازاھل عراق بە تو سعادنمند خواھند شد :که متوتجە غسل 
و نکفین و دفن تو می شوند!". 

و ارباب سیر معتمدہ نقل کردہاند کە : ابوذر در زمان خلافت عمر به ولایت شام 
رفت؛ و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمان ؛ و چون قبایح اعمال عثمان عليهاللعنه 
بە سمع او رسید ء خصوصاآً فصّۂ اھائت و ضرب عمٌار زبان طعن و مذّت بر عثمان 
بگشادء عثمان را آشکارا طعن می فرمود و قبایح اعمال او را بیان می نمودء و چون 
از معاویه لعنەاللہ اعمال شنیعه مشامدہ می نمود او را ت 


ربیخ و سرزنش می‌نمود: و 


() بحارالانوار ۴۲۹/۲ ع ۳۷ 


۶ .. عین الحیات ۔ج١‏ 


مردم را به ولابت خلیفۂ بە حق حضرت امیرالسؤمنین گل نرغیب می نمودء و 
مناقب آن حضرت را بر اھل شام می شمردء و بسیاری از ایشان را بە تشیٔع مایل 
گردائیدء و چنین مشھور است کە شیعیانی کە درشام و جبل عامل اکنون ھستند به 
برکت ابوذراست. 

معاویه حقیقت این حال را به عثمان وشت؛ و اعلام نمود کە اگر چند روز دیگر 
ابوذر در این ولایت ہماند مردم ابن ولایت را از تو منحرف میگرداند ۔ 

عثمان در جواب نوشت کە: چون نامة من به تو رسید البته باید کە ابوڈر را بر 
مرکبی درشسٹرو نشانی : و دلیلی عنیف با او فرستی :که ان مرکب را شب و روز 
خاطر او فراموش گردھ ۔ 


چون نامہ بە معاویه رسید : ابوذرِ اود و او را برکوھان شتری درشتروو 


براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و ذکر ت 


برھنه بنشاند ؛ و مردی درشت عللف٤الَ‏ راہ کرد: اہوذر ل8 مردی دراز بالا و 


لاغر بود: و در ان وقت شیب وٛپیری ائرتمام در اوکردہ بود وموی سروروی او 
سفید گشتەء و ضعیف و نحیف شدہ؛ دلیل شتر را بە عنف می راندء و شتر جھاز 
نداشت؛ از غایت سختی و ناخوشی کم آن شتر می رفت رانھای ابوذر مجروح 
گشت؛ وگوشت آن بیفتادء وکوفتە و رنجوربه مدینە داخل شد , 

چون او را بە نزد عثمان آوردند ہ و ان ملعون دراو نگریست گفت : ھیچ چشم 
بە دیدار تو روشن مباد ای جندب: ابوذرگفت: پدر من مرا جندب نام کرد؛ و 
مصطفی قَلَُ مرا عبداللہ نام نھادء عثمان گفت : تو دعوی مسلمانی میکٹی : واز 
زبان ما میگوئی کە خدای تعالی درویش است و ما توانگریمء آخر من کی این 
سخن گفٹم ؟ ابوذرگفت :این کلمه بر زبان من نرفته است ؛ ولیکن گواھی می دھم که 
از حضرت رسول ئل شنیدہام کە اوگفت : چون پسران ابی ألعاص سی نفر شوند ١‏ 
مال خدای تعالی را وسیله دولت و اقبال خویش کنندء و بندگان خدا را چاکر و 


شوع ار رھ کر زکھمیہ م8 


خدمتکاران خود گردانند ‏ و در دین خدای تعالی خیانت کنند : پس از آن خداىی 
تعالی بندگان خود را از ایشان خلاصی دھد و باز رھاند!!“ 


ابراھیم عليەالرحمه این آیات کریمە را در تفسیر خود ایراد نمودہ 


کہ ترجمەاش موافق قول اکٹر مرن ا ہت کہ : یادکنید وقتی راکه پیمان از 
شما یا پدران شماگرفتیم کە تریزید خونھایأخد: یعنی خویشان و ھمدینان خود 
راء و بیرون مکنید ایشان را بل کی یت راز خانڈھا و شھرھای خود: و قبول 
نمودید این عھد و پیمان راء و حال آنکە می دانید این معنی راء وگوامی می دھید بر 
حقیقت این ء پس شما ان گروھید کە پیمان را شکستید : میکشید کسان خود راء و 
بیرون میکنید گروھی را از خائەھا و شھرھای خودہ و یاری یکدیگر میکنید در 
شما اسیران کە دردست دشمن 


بیرون کردن ایشان بە تعدی و ستمء و اگر آی 
افتادەاند پازمی خرید اسیران رأء و بر شما حرام است بیرون کردن ایشان ؛ و فدیہ که 
می دھید خوب اسٹ: آیا میگروید بە پارەای از احکام کتاب خداکە فدیه اسیران 


است: وکافر می شوید بە بعض دیگرکە آن حرمت کشتن و بیرون کردن است ؛ پس 


() بحارالائرار ۴۱۶/۲۲۔ ۴۱۷ 
( سوره بقرہ: ۸۵-۸۴ 


اکر موس کیا و ا ...... عین الحیات ۔ج١‏ 


نیست مکافات آن کس کە چنین نافرمانی کند از شما مگر خواری و رسوائی دنیاءو 
در روز فیامت باز گردید بە سختترین عذابھاکە آتش جھنّم است؛ و خدا غافل 


ٹنیست از آنچە می کنید ۔ 


در احوالات ابوذر ۶ؤ 

علی بن ابراھیم ذکر کردہ است کە این آیات در باب ابوذرو عثمان نازل شدہ؛ به 
این سبب که : چون ابوذربە مدینه داخل شد علیل و بیمار تکیە بر عصایی دادہ بە 
نزد عثمان آمدء و در آن وقت صدھزار درھم از مال مسلمانان از اطراف آوردہ 
بودند ‏ و نزد آن ملعون جمع بود وانْافقااصٍحاب او بر گرد او نشسته نظر بر ان 
مال داشتند ء کە بر ایشان فسمت لمابلا* 

ابوذر بە عثمان گفت کہ : آزنچھعال,است ؟ گفت : صد زار درھم است کە از 
بعضی نواحی برای من آوردہاند: و انتظار می برم کە مثل آن بیاورند و با آن ضسم 
تمایمء و آنچه خواھم بکٹم؛ وبە هرکه خواہم بدھم ؛ ابوڈذرگفٹ کە: ای عثمان 
صدھزار درعم بیشٹر است یا چھار دینار؟گفت : بلکە صدہزار درھم ۔ 

ابوذرگفت کە : بیاد داری کە من و تو وقت خفتن بە نزد حضرت رسول لا 
رفتیم ‏ دلگیرو محزون بودء با ما سخن نگفت : چون بامداد بە خدمت آن حضرت 
رفتیم او را خندان و خوشحال یافتیم ءگفتیم : پدران و مادران ما قدای تو باد سبب: 
چیست کە دیشب چنین مغموم بودی و امروز چنین شادمانی ؟ فرمود کہ : دیشب 
چھار دینار از مال مسلمانان نزد من جمع شدہ بودء و ھنوز قسمت تنمودہ بودم+ 


ترسیدم کە مرا مرگ در رسد و آن نزد من ماندہ باشدہ و امروز بر مسلمانان قسمت 


نمودم و راحتی یافته خوشحال شدم 


احوالات ابوفر چب ھوای -- کی 


عثمان بە جانب کعبالاحبار نظر کرد وگفت : چھ میگوئی در باب کسی کە 
زکات واجب مال خود را دادہ باشدہ آیا بر او دیگر چیزی لازم است و بە روایت 
دیگرگفت کہ : ای کعب چھ حرج باشد امامی راکە بعضی از بیٹ‌المال را بە 
مسلمانان دھد؛ و بعضی دیگر را حفظ نماید که تا بە مرور ایام بە ھرکه مصلحت: 
دائد صرف نماید ؟ کعب گفت : اگر یک مخحشت از طلا و یک خشت اڑ نقرہ بسازد ہر 
او چیزی نیست 

ابوذر عصای خود را بر سرکعب زد وگفت : ای یھودی زادہ تو را چه کار است 


ترجمەاش بە قول مفشرین ای امت ک: آنان کە جمع میکنند و گنج می نھند 


طلا و نقرہ راء و درراہ خدا نفقه نمی کنند بشارت دہ ایشان را بە عذابی دردناک: در 
روزی کە آنچه بە گنج نھادەاند در آتش جھتّم سرخ کنند : پس داغ کنند بدان پیشانی 
آن زدہاند ء و پھلوھای ابشان راکه از اھل فقر 
تھی کردەاند و پشٹھای ایشان راکە ہر درویشان گردانیدەاند و گویند بە ایشان که 


ایشان راءکە در وفت دیدن فقراگر: 


این است آن گنج کە نھادہ بودید برای خود وگما نفع از آن داشتیدء پس بچشید 
بە آن آنچه ذخیرہ می کردید از آن برای خود 


آیات را بخوائد عثمان گفت کہ : تو پیر خرف شدہای: و عقل از 


چون ابوذرای 


تو زایل شدہ است؛ اگر نە این بودکە تو صحبت رسول را دریافتەای مرآینه ترا 


() سورۂ توبہ: ۴٣۳۔۳۵‏ 


9اا شا ات ت وکا : ..۔۔ عین الحیات -ج١‏ 


میکشتم ابوذرگفت کە: دروغ میگوئی ای عثمان؛ تو قادر بر قتل من نیستی+ 
حبیب من رسول خدا گل مرا خبر دادەکه ای ابوذرتو را ازدین بر نم یگردائند ء و تو 
را نمیکشند : و اما عقل من اینقدر ماندہ است کە یک حدیث درشأن تو و خوبشان 
تو از حضرت رسالت پناہ کل بە خاطر دا 

ابوڈرگفت کە: 


دم کە آن حضرت فرمود ک: چون آل ابی العاص بە سی تن 


رسند مالھای خدا را بە ناحق تصرّف نمودہ؛ در میان خود به نوبت بگیرند : وقرآن 
را بە باطل تأویل نمایند ء و مردمان را بە بندگی خود بگیرند ہ و فاسقان و ظالمان را 
یاور خود گردائند : و ہا صالحان در محاریه و منازعہ باشند 

عثٹمان گفت: ای گروہ صحابه ھیچ یک از شما این حدیث را از پیغمبر 
شنیدہاید ؟ مه از برای خوش آمد إوػفتنفنشٍنیدہایم ؛ عثمان گفٹ کہ : حضرت 
علی بن ابیطالبِ را بخوانید ‏ چون حضرت باملٰ عثمان گفت : ای ابوالحسن بہین 
که این پیرمرد دروغگو چه میگوید 4>حضرتِ فرمودکە : بس کن ای عثمان او را بہ 
دروغ نسبت مد کە من شنیدم کە حضرت رسول ُ در حق او فرمود کہ : آسمان 

ہز سای نیفکندہ برکسی؛ و زمین نیرہ بر نداشته سخن گوئی راکە راستگوتر از 
ابوذر باشدء جمیع صحابه کە حاضر بودند گفتند : واللہ کە حضرت علی راست 
می فرماید ما این حدیث را از پیغمبر شنیدہایم 

پس ابوذر بگریست وگفت : وای بر شما ھمه گردن بە سوی ابن مال دراز 
کردەاید: و مرا بە دروغ نسبت می دھید: وگمان می برید کە من بر پیغمبر دروغ 
می ‌بندمء پس ابوذر رو بە آن منافقین کرد و گفت کہ : کدام کس در میان شما بھتر 
است؟ عثمان گفت: تو راگمان این است کە تو ازما بھتری ؛گفت : بلی از روزی کہ 
از حبیب خود رسول خدا جدا شدہام تا حال ھمین جبّە را پوشیدہامء و دین را بہ 


دنیا نفروختەامء و شما بدعتھا در دین پیغمیر احداث کردید و برای دنیا دین را 


ارات اکر دبید۔مبممھ مھ 0 0ئ 


خراب کردید: و در مال خدا تصرّفھا بە ناحق کردید :و خدا از شما سڑال خواہدہ 
کرد؛ واز من سڑال نخوامد کرد ۔ 

عثمان گفت: بە حق رسول تو را سوگند می دھم کہ از آنچە می پرسم جواب 
میگوئی ؟ ابوذر گفت کە: اگر قسم ندھی ھم بگویم؛ عثمان گفت کہ : بگو کدام 
شھر را دوسٹتر می داری؟گفت : شھر مک راکە حرم خدا و حرم رسول است+ 
می ‌خواھم کە خدا را در آنجا عبادت کنم تا مرا مرگ در رسد ٭ گفت : تو را بە آنجا 
نفرستم و تو را نزد من کرامتی نیست : پس ابوذر ساکت شد عثمان گفت که کدام 
شھر را دشمن ٹر می داری ؟ گفت : ربذہ راکە درحالت کفر در آنجا بودمء عثمان 
گفت 


: تورا پە آنجا می فرسٹم۔ 

ابوذرگفت کە: ای عثمان تو از مكن ال گڑدی و من راست گفتم ؛ اکنون من از 
تو سؤالی دارم تو نیز راست بگو؛ موا خبر دہ گەاگر لشکری بە جانب دشمن 
فرستی , و مرا در میان آن کر كَافرأقىنه اسیری بگیرند : و گویند کە او را باز 
نمی دھیم تا ثلٹ مال خود را ندھی خواھی داد؟گفت : بلی ؛گفت :اگر نصف مال 
تو را خوامند می دھی ؟گفت: بلی ؛گفت: اگر بە فداء من تمام مال تو را طلبند 
می دھی ؟گفت : لی ء ابوذرگفت: اللہ اکبر حبیب من رسول خدا کل روزی به من 


گفت کہ : ای ابوذر چگونە باشد حال تو در روزی کە از تو پرسند بھترین بلاد را و تو 


مکه راگوئی ؛ و قبول سکنای تو را در آنجا ننمایندہ و بدترین شھرھا را ازتو پرسند * 
و توگوئی ربذ و تو را بە آنجا فرسنند گفتم یا رسولاللہ چنین زمانی خوامد بود؟ 
فرمود کە : آری بە حقّ آن خدائی کە جان من در قبضۂ تصرّف اوست کە این اسر 
خواھد بودءگفتم : یا رسول الله در آن روز شمشیر یر دوش بگیرم و مردانه از برای 
خدا با ابشان جھاد کدم ؟ حضرت فرمود کە: نە بشنو و خاموش باشہ و متعرّض 
کسی مشوء اگر چه غلام حبشی باشد۔ 


و ےا 7٠‏ 7 سمسرک ا عین الات ا 


وبھ درستی کە حقتعالی در ماجرای تو و عثمان آیەای چند فرستادہ : و آن آبات 
راکە گذشت حضرت بخواند ء و انطباق جمیع آن آیات بر این قصّە ہر خبیر پوشیدہ 
نیست:؛ از بیرون کردن ابوذرہ و قصّه فداکه ابوذرازاو سؤال کرد و جواب گفت ؛ و 
خواری دئیاکە بە حال سگان کشته شدہ: و عذاب آخرت که ابدالآباد در عذاب 
معذّب استء پس مروان بن حکم عليهاللعنہ را حکم کرد کە ابوڈر را با عیال اڑ 
عدینہ بیرون فرستد بە جانب ریذہء و تأکید کرد کە کسی از صحابه به مشابعت او 
بیرون نروندء ولیکن اھل بیت رسالت با جمعی از خواصٌ امر عثمان را اطاعت 


نکردہ بە مشایعت بیرون رفتندہ و او را دلداری نمودند!'. 


اخراج اہوذر اؤ مٔدینه 


چنانچە محمّدبن بعقوب کلبئی ہلا روایت نمودمکە : چون ابوذرازمدینە بیرون 
رفت: حضرت امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین ٭لڑلا و عقیل برادر حضرت 
امیرالمؤمنین ل و عمارین یاسر بە مشایعت او بیرون رفتند ۔ 

و چون ھنگام وداع شد ء حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود که: ای ابوذر تو از 
برای خدا مورد غضب گردیدی: امّید بدار از اوکه از برای او غضب کردہای : این 
گروہ ترسیدند کە تو در دنیای ایشان تصرف نمائی ہ و تو ترسیدی بر دین خودء و 
دین خود را بە ایشان نگذاشتی و حفظ کردیء پس تو را از بلاد خود براندند : و به 
بلاھا ممتحن ساختند ء واللہ کە اگر رامھای آسمان و زمین را بر کسی ببندند و او 


پرھیزکار باشد ‏ البته حقتعالی راہ گریزی از برای او مقر می فرمایدء مونس تو 


٣۶ ح۲۷۸۔۴۲۶/۴٢ بحارالاتوار‎ )( 


اخراج ابوذراز مدینه ۔ 


ٹیست مگر حقیقت تو؛ و وحشت 


پس عقیل گفت کە :ای ابوذر تو می دانی کە ما اھل بیت تو را دوست می داریم ؛ 
وما می دائیم کە تو ما را دوست می داری : تو حق و حرمت ما را بعد از پیغمبر نگاہ 
داشتی ء و دیگران ضایع کردند : مگر قلیلی ازامل حق ء بس واب تواز خداست ٠‏ 
وبە جھت محبّت اھل بیت رسالت تو را آوارۂ شھر و دیار میکنند ء خدا تو را مزد 
دھد, بدان کە از بلاگریختن جزع است٠‏ و عافیت را بە زودی طلبِ کردن از نا 
امیدی جزع؛ ونا کیدی را بگذارو بر خدا توگل کن ؛ و بگو حسبی الہ و نعمالوکیل ۔ 

پس حضرت امام حسن لُل فرمود: ای عم این گروہ با ت و کردند آنچه می دانی ؛و 
خداوند عالمیان ہر جمیع امور مطّلع و شامد استء یاد دنیا را بە یاد مفارقت دنیا از 
خاطر محو نماء و سختبھای دنیا را اٹیڈ زآتحتپھای عقبا بر خود آسان کن ہ و بر بلا 
صبر نماء تا چون پیغمبر را ملاقاتا نمائی از تو جوشنود و راضی باشد . 

پس حضرت امام حسین ا فرموّم: ای عم خداوند عالمیان قادر است کە بدل 
نماید این حالت شدّت را بە حالت رخاء و خدا را بر وفق حکمت و مصلحت 
ھرروز تقدیری و کاری است: این گروہ دنیای خود را از تو منع کردندء و تو دین 
خود را ازایشان منع کردی؛ و تو چھ بسیار بی نیازی از آنچه ایشان ازتو منع کردند ؛ 
و ایشان بسی محتاجند بە آنچه تو از ایشان منع نمودیء بر تو باد بە صبرکه عمدۂ 


رات در شکیبائی است؛ و شکیبائی از صفات کریمه است ؛ جزع را بگڈارکھ 
نفعی ندھد۔ 

پس عمّارگفت کە: ای ابوذر خدا به وحشت و تنھائی مبتلاکند کسی راکه تو را 
بە وحشت انداخت: و خدا بترساند کسی راکە تو را ترساندء والله کە مردم را باز 
نداشت ازگفتن سخن حق مگر میل بە دنیا و محبّت آن ء واللہ کە اطاعت الھی ہا 
جماعت اھل بیت است؛ و پادشاھی دنیا از آن کسی است که بە روز متصرّف 


چس ۰ ف67 بیج ہی 


شود این گروہ مردم را بە سوی دنیا خواندند: و مردم ایشان را اجابت نمودئد: و 
دین خود را بە ایشان بخشیدندء پس زیانکار دنیا و آخرت شدند: و این است 
خسران عظیم ۔ 

پس ابوذر رضوااللہ عليه در جواب ایشان گفت کە : بر شما باد سلام و رحمت و 
برکتھای اٹھی پدرم و مادرم فدای این صورتھا بادکه می بیئم بە درستی که ھرگاہ کہ 
شما را می بینم حضرت رسول کل را بە خاطر می آورم: و مرا در مدینه کاری و 
انسی بە غیر از شما نیست: و بودن من در مدینە بر عثمان گران آمد ء ھمچنان کە 
بودن من در شام بر معاویه دشوار بود؛ عثمان سوگند خورد که مرا از مدیئه بە 
شھری از شھرھا فرستد : ازاو درخواسٹم کە مرا بە کوفہ فرستد؛ ترسید کە من مردم 
کوفہ را بر برادرش بشورائم قبول نکودڈھ وق یاد کرد کە مرا بە جائی فرستد کە در 
آنجا مرا مونسی نباشد : و آواز دواستی/ٗ گولںأُمن نرسد: واللہ کە بە غیر خداوند 
خود انیسی و مصاحبی نمی وه مو چون خدا پاہمن است از تٹھائی پرواندارم؛ 
او مرا در جمیع امورکافی است: و خداوندی بە جزاو نیست؛ بر او توگل دارم :و 
اوست خداوند عرش عظیم ؛ و بر مه چیز قادر و تواناست : و صلوات بر محمّد و 
اھل بیت طاھرین و طیّبین او بادا!, 

علی بن ابراھیم روایت کردہ کە: ابوذر را پسری بود نامش ذرہ و در ریذہ وفات 
کرد؛ ابوذر چون او را دفن کرد بر سر قبر وی ایستادء پس دست بر قبر وی نھاد و 
گفت: ای ذر خدا تو را رحم کند: بە درستی کە خوش خلق و یکو کردار بودی به 
پدر و مادرء و چون از دنیا رفتی من از تو راضی بودمء بر من از رفتن تو نقصی راہ 
نیافتهء و مرا بە غیر حق تعالی حاجتی نیست؛ و از دیگری اید تفعی ندارمء کە از 


() بحارالاتوار ۲۳۴/۲۲۔ ۲۳۷ح ٠۸‏ 


۳ ت0 7 سر 


رفٹن تو دلگیر ہاشمء و اگر نە اھوال بعد از مرگ می بود آرزو داشتم کە بە جای تو 
ہاشمء و مرا اندوہ بر تو مشغول ساختہ از اندوہ برای تو؛ واللہ کھ گریھ از برای تو 
نکردم بلکە بر توگریستم ؛کاشکی می دانستم ک با تو چه گفتند ء و تو چه در جواب: 


گفتی ء خداوندا حفٌی چند از برای خود بر او واجب گردانیدہ بودی : و حقّی چند 


برای من بر او فرض گردانیدہ بودی؛ الھی من حقوق خود را بە او بخشیدم تو نیز 
حقوق خود را بە او ببخش ‏ و ازاو عفو فرماکە تو سزاوارتری بە جود وکرم از من ۔ 

ابوذر را گوسفندی چند بودکە معاش خود و عیال با آنھا میگذرانید : آفتی در 
میان ایشان بە ہم رسید : و ھمگی تلف شدند : و زوجەاش نیز در ریذہ وفات یافته 


بود ھمین ابوذر مائدہ بود و دختری که نزد وی بودا!) 


وفات اپوذردر ریدم 
دختر ابوذرگفت کە: سه روز بر من و ہدرم گذشت که ھیچ بە دست نیامد کە 
بخوریم؛ و گرستگی بر ما غلبه کرد پدر بە من گفت کە: ای فرزند بیا بە این 
صحرای ریگستان رویم؛ شاید گیاھی بە دست آوریم و بخوریم؛ چون بە صحرا 
رفتیم چیزی بە دست نیامد ء پدرم ریگی جمع نمود و سر بر آن گذاشت ؛ نظر کردم 
چشمھای او را دیدم میگرددء وبه حال احتضار افتادہ گریستم وگفتم : ای پدرمن 
با تو چه کنم در این بیابان با تنھائی و غربت ؟گفت : ای دختر مترس که چون من 


ہمیرم جمعی از اھل عراق بیایند ء و متوتجە امورمن شوند ء بە درستی کە حبیب من 
رسول خدا ئل مرا در غزوۂ تبوک چنین خبر دادہء ای دختر چون من بە عالم بقا 


() بحارالانوار ۴۲۹/۲۲۔ ۴۳٣‏ 


ا کو وج وا 0ہ سا عین الحیات ج١‏ 


رحلت نمایم عبا را بر روی من بکش: و بر سر راہ عراق بنشین ء و چون قافله پیدا 
شود نزدیک برو و بگو ابوذرکە از صحابۂ حضرت رسول کل است وفات یافتہ . 

دخترگفت ک: دراین حال جمعی ازاھل ربذہ بە عیادت پدرم آمدند وگفتند: 
ای ابوذر چه آرزو داری ؟ واز چه شکایت داری ؟گفت : ازگناھان خود :گفتند : چه 
چیز خواہش داری ؟ گفت : رحمت پروردگار خود می خواہم , گفتند : آیا طبیبی 
می خواھی کە برای تو بیاوریم ؟ گفت : طبیب مرا بیمارکردہء طبیب خداوند 


عالمیان است : درد و دوا ازاوست ۔ 
دخٹرگفت کہ : چون نظر وی بر 
هنگامی آمدہ است که نھایت احتیاج بە او دارم؛ رستگار مباد کسی کە از دیدار تو 


موٹ افتاد گفت : مرحبا به دوستی کە در 


نادم و پشیمان گرددء خداوندا مرا ؤاد بە جار رحمت خویش برسان یہ حقٌ تو 
سوگند کە می دانی عمیشہ خواھان لفای توبوادەامء و ھرگز کارہ مرگ نبودام ۔ 
دختٹرگفت که چون بە عالم قد ارتحال نمودءٗعبا بر روی اوکشیدم: وبر سر 


راہ عراق نشستم ؛ جمعی پیدا شدند بە ایشان گفتم کە : ای گروہ مسلمانان 
ابوذر مصاحب حضرت رسول دا8 وفات یافتە: ابشان فرود آمدند و 
بگریسٹند ہ و او وا غسل دادند وکفن کردند و بر او نماز گذاردہ دفن کردند ء و 
مالک اشتر در میان ایشان بودء و مرویست که مالک گفت کە: من او را در حلەای 
کفن کردم کە با خود داشتم : و قیمت آن حلّه چھار هزار درھم بود ۔ 

دختر گفت کە: من چنین بر سر او می بودم؛ و نمازی کە او می کرد می کردم؛ و 
روزہای کە او می داشت بە جا می آوردمء شبی نزد قبر او خوابیدہ بودمء او را به 
خواب دیدم کە قرآن درنماز شب می خواندء چنانچه در حال حیات می خوائد ء بہ 
اوگفتم کە : ای پدر خداوند تو با تو چه کرد ؟گفت: ای دختر نزد پروردگار کریمی 
رفتمء او از من خوشنود شدہ و من از وی راضی شدم؛ کرمھا فرمود و مراگرامی 


وفات ابوفر ..... 


داشت؛ و عطاھا بخشید اما ای دختر عمل بکن و مغرور مشو. 

اکثر ارباب تواریخ بە جای دختر ابوذر زن او را نقل کردەائد(؟'. 

احمد بن اعثم کوفی نقل کردہ است که : جمعی که در تجھیزابوڈر حاضر بودند : 
احنف بن قیس تمیمی؛ و صعصعة بن صوحانالمہدی؛ و خارجة بن الصلت 
التمیمی ؛ و هلال بن مالک المزنی ‏ و جریر بن عبداللہ البجلی؛ و اسود بن 
یزیدالنخعی ‏ و علقمة بن قیس‌النخعی , و مالک اشتر بودند . 

چون از نماز ابوذر فارغ شدند ء مالک اشتر بر سر قبراو بر پای خاست: و بعد از 
حمد و ثنای باریتعالی گفت : بار خدایا ابوذر غفاری از صحابۂ رسول تو بودء وبه 


کنابھا و رسولان تو ایمان آوردہ بود؛ و درراہ دین جھادکردہ بودء وہر جادّۂ اسلام 
ثابت قدم بودہ؛ و تبدیل و تغییر بە شیعاثر یراہ ندادہء چیزی چند دیدہ بود نە بە 
طریق سنّت و جماعت بر آٹھا انکارکرد بود یه بان و دل, و بدان سبب او را حقیر 
شمردند و محروم گردانیدند>واؤ شُھر بیرون کردنلہ و ضایع گذاشتند تادر غربت 
او را وفات رسیدء بار خدایا آنچه از بھشت مؤمنان را وعدہ کردہەای حظ او را از آن 
موفور گردان : و جزای آن کس کہ او را از مدینە کە حرم رسول توست بیرون کرد و 
ضایع گذاشت چنانچه مستوجب آن است برسان: مالک این دعا راگفت: و 
حاضران آمین گفتند ۔ 

ابن عبدالبر درکتاب استبعاب ذ کر کردہ است کە وفات ابوذر در سال سی ویکم 
یاسی و دوّم ھجرت بودا۳. و قول اول اصح است . 

بدان کە تذکر احوال دوستان خداء و یآد مصائب و محنتھای ایشان؛ متضکّن 
)١(‏ بحارالانوار ۲۳۰/۲٢‏ ۔ ۴۲۳۱ء 


(۳) بحارالانوار ۴۱۹/۲۲۔ 
(۳) استیعاپ این عبدالیر ۲۱۴/۱ 


.- و ڑم عین الحیات -ج١‏ 


فواید بسیار است: و سبب این است که بی اعتباری دنیا و باطل بودن اھل دنیا بە 
احسن وجوہ ظاہر گردد: و موجب رغبت این کس است بە اطوار ایشان : و باعث 
این می شودکه اگر اھل حق در دنیا مغلوب و منکوب باشند راضی باشند ء و بدائند 
که بزرگواران دین در دنیا ھمیشہ ممتحن بودہاند لھذا در ذکر احوال این بزرگوار 
بعضی از تطویل نمودہ اکنون شروع در مقصود می نمائیم 

بدان کە این وصیّت از جملڈ اخبار مشھورہ است: 


وصیّت رسول اللہ ُ بہ ابی در غفاری 
شیخ ابوعلی طبرسی رحمةاللہ عليه ذ کاب مکارمالاخلاق مسند ایراد نمودہء 


و وژامین أبي فراس در جامع خوڈ حوض لگ وااپت کردہ: و اجزایش را در کتب: 


حدیث متفرق ایراد نمودہ: و هر مَکَتَوَقیَ از مضامین آن در انخبار بسیار وارد 
است ؛ چٹانچه در هر فقرہ اشاز4 توَاعَةاكنلَوََالای نقل آن میگذاریم(' 
شیخ طبرسی فِا روایت کردہ: 


یقول مولاي أبي طول الله عمرہ الفضل بن الحسن: ھذہ الأوراق 
من وصیّة رسول اللہ بأی‌ذز الغفاري التي أخبرنی بہا الشیخغ 
الفید آبو الوفاء عبدالمیار بن عبدللہ ادقري الرازي: والشیغ 
الأجلَ الحسن بن الحسین بن الحسن بن ہابویہ رضي اللہ عنہما 
اجازۃ, قالا: أملیٰ علینا الشیخ الأجل أُبو جعفر محمد بن ال حغسن 


الطوسي قدّس اه روحہ۔ 


۹۱ مراجعہ شود بجارالانوار ۷/۷۷۔‎ )١( 


وصیّت پیغمبر کل به ابی ڈذر رسس 


و اأخبرنی بذلك الشیخ العالم الحمسین بن الفتح الواعظ ا جرجانی فی 
مشہد الرضالخۃ قال: أخبرنا الشیخ الإمام أُبوعلی ال حسن بن 
محمد الطوسي, قال: حدّلی أبو جعفر قدّس اه روحہ؛ قال: 
اأخبرنا جماعة, عن أي النضّل حئد بن عبدللہ بن عبدالطلب 
الشیبانی. قال: حدّثنا أبو الحسین رجاء بن بی الکاتب سنة 
أُربع عشر وثلاثائة وفیہا مات. قال: حدّثنا محمد بن الحسن بن 
غنّون, قال: حدّثني عبداللہ بن عبدالرمن الصمٌ عن الفضل بن 
یسار, عن وھب بن عیدالہ: قال: 
الدیلمي. عن أیالأسود۔ 

قال: قدمت الرببّةفخلک کی أبی‌ذر جندب ہن جنادة غلك ؛ 


ابو حرب بن أبيالاأسود 


فحدّثنی أبوذر؛ قال: 5ٹ ات یوم فی صدر نہارہ علیٰ رسول 
الله لی فی مسجَدہ فلم اق اَلسجد آحداً من الناس الا رسول 
لق وعلی إلیٰ جانب, فاغتنمت خلوۃ السجد, فقلت: یا 
رسول الہ بأبی أنت وأمي أوصنی بوصیّة ینفعی‌الله بہا. فقال:نعم 
و آکرم بك, یا أباذر أنت منّا أھل البیت٠‏ وانی موصيك بوصیّة 
فاحفظھاء فاتہا وصَیّة جامعة لطرق الضیر وسبلہ: كأَنك ان 
حفظتہا کان لك بہاکفل۔ 
ابوالاسود دیلمی روایت می کند ک : وارد رذہ شدم در هنگامی کە ابوذر 
عليەالرحمه در آنجا متوطّن بود؛ بە خدمت ابوذر رفتمء مرا خبر داد کە در اوّل 
روزی داخل مسجد مدینه شدم : در مسجد کسی را ندیدم جز حضرت رسالت 


پناہ ول و حضرت امیرالمؤمنین غ در پھلوی وی نشستہ ؛ خلوت مسجد و تٹھائی 


جا او حا 7 سس اہ عین الحیات چ١‏ 


آن حضرت را غنیمت شمردہ گفتم : یا رسول الله پدر و مادرم فدای تو باد وصیّت 
کن مرا و موعظہ بگو بە وصیّتی کە خدا مرا بە ان وصیّت نفع دھد ء یعنی بە توفیق 
اٹھی بە ان عمل نمایم ؛ حضرت رسالت فرمود کە : بلی تو را وصیّت میکنم؛ و چه 
بسیارگرامی و پسندیدہای تو نزد ما ای ابوذر تو ازما اھل ‌بیتی : وب درستی کە تو را 
وصیت می کنم بە وصیّتی عظیم ء پس حفظ کن آن راء و عمل کن بە آن بە درستی کھ 
جامع جمیع مسالک خیرات و طرق نجات است؛ و اگر بە خاطر داری و عمل 
نمائی بە آن تو را بھرەای عظیم از رحمت الھی خواعد بود 


یا آباذر اُعبد الله کأنك تراہ. فإن کنت لا تراہ فإِنہ یراك۔ 
ای ابوذر خدای را چنان عبادت کن کەگویًا او را می بینی : پس اگر او را 


تو را می بیند ۔ 


او 


چنین گوید مترجم این حدیثَ شَرَِفتَ کە::ابن مشُمون بە سندھای معنبر از آن 
حضرت منقول است: چنانچه نقل کردہاند کە پرسیدند از حضرت رسالت قَلل از 
معنی احسان کە خداوند عالمیان امر فرمود بە آنذ حضرت این کلام را در جوا 
آیات حضرت رسالت پنامی کِا به 
مقتضای حدیث اُعطیت جوامع الکلم درھرکلمەای از آتھا با نھایت ایجاز لفظ انواع 
حکم و حقایق رئانی مندرج و منطوی است: و ھمه کس در خور قابلیّت و استعداد 
خود از ان بھرہ و نصیبی داردء واگر در هر فقرەای آنچھ بر این بیبضاعت ظاھر 
گردیدہ استیفاکٹم بر مر یک کتابی میباید نوشته شود ولیکن بە مقتضای ما لا 
یدرك کلّه لا یترك کلّه اکتفا بە محض ترجمە ننمودہء بە قدری از تفصیل و تبیین 


فرمودندہ و باید دانست کە کلمات معجزہ 


قناعت می لمایم : و تبیین این فقرۂ علبه موقوف بر چند فصل است . 


در رؤیت ۔ 


فصل اول در رؤیت 

بدانکه رژیت را بر دیدن بە چشم اطلاق می کنند : و بر نھایت انکشاف و ظھور نیز 
اطلاق می‌کنند گو بە چشم دیدہ نشود؛ و ضروری مذھب شیعه است که خدا را به 
چشم نتوان دید ء زیراکە جسم و جسمانی نیست و حصول او درمکان محال است: 
که بە چشم دیدہ شودء و آنچه در آیات و اخبار در شأن باری‌تعالی بە لفظ رژیت 
واقع شدہ مراد از آن معنی دوّم است ؛ زیرا کە ظھور آن نزد عارفان زیادہ از ظھور 
امری است کە بە چشم دیدہ شود 

چسنانچه بسە امسانید سحتبرہ از حسضرت اسامالصارفین و یسعسوب‌الدین 
آمیرالمؤمنین لچ منقول است کہ از او پرسیڈئد کە یا امیرالمژمنین خدای خود را 
دیدەای؟ فرمود کە : تا خدا را نمی دیدم مرگ او راعبادت نمی‌کردمء سائل پرسید 
کە خدا را ب چه کیفیٔت دیدی؟ فزھود کہ :.جطا کرّدی بە چشم او را نتوان دید 


ولیکن دل او را به حقیقت ایمان و یقین دیدہ است!''. 


وبە روایت دیگر مثٹل این سال از حضرت سبیّن‌الحقابق جعفرین محمّد 
الصادق لا نمودند و آن حضرت چنین جواب فرمود؟) 

و جناب نبوی در این عبارت به این اشارت فرمودہاند که : گویا او را می بیئی + 
یعنی او را نتوان دید ہ امًا در مقام عبادت از بابت کسی باش کە شخصی را بیند : و 
در حضوراو خدمت اوکند: و در مرتبۂ یقین خود را بە درجة عارفان کە اقوا از 


مشاعدہ وعیان است برسان 


۲ بحارالانوار ۲۷/۴ ح‎ )١( 
٠٦ ح‎ ۳۳/٣ بحارالاار‎ )( 


اتی ٹوش یا .... عین الحیات ۔ج١‏ 


و ممکن است که معنی دوّم ریت مراد باشدء و مراد غایت مرتبۂ انکشاف 


باشدء و چون این قسم ازانکشاف مخصوص انبیا وائػه است؛ و ازابوذر و مثل او 


متصوّر نیست : فرمود: چنان عبادت کن کە گویا بە آن مرتبه رسیدہای ؛ چنانچھ 
رؤیٹ در تتمّة سخن بە ھمین معنی است ؛ زیراکە خدا اشیا را بە چشم نبیندء واو 
را جارحه و عضو نباشد 

و باید دانست کە عبادت عبارت از نھایت مرتبة خشوع و شکستگی و فروتنی 
استء ولھذا نزد غیر معبود حقیقی کە بخشندۂ وجود و حیات و جمیع نعمتھا و 


کمالات است سزاوار نیست؛ و چون خدمت و عبادت باید کە درخور معبود باشد 


عرچند مخدوم بزرگوارٹر است؛ خدمت او را با شرابط بە جا آوردن دشوارٹر 


است ؛ چنانچه اشرف مکنونات اقراواله لوُونمودہ: می فرماید کہ : ما عبدناك حق 


عبادتك . یعنی : الھی عبادت نکردہایم تو را چچنالٰچه تو سزاوار پرستیدنی ‏ و اعلای 


مراتب عبادت عابدان اقرار اکا ایت یه عجز اؤرمبادت با نھایت سعی و بذل 
طاقت؛ و چون حق سبحانه و تعالی می دانست کە عقول خلابق از ادراک و 
چگونگی عبادت او فاصر است تا آداب عبادت تعلیم نفرمودہ تکلیف ننمود . 
و جمعی راکە بە لطف کامل خود از جمیع گنامان معصوم گردانیدہء محرم 
ساحت کبریای خود گردانیدء و در علم و عمل بە درجۂ قصویٰ رسانید: و زبان 
مکالمه و مناجات تعلیم ایشان نمودء پس ایشان را بە تکمیل خلایق فرستاد کە راہ 
بندگی ایشان نمایند ء چنانچه بلاتشبیە اگر بیگانە راکە از طور و آداب مجالس ملوک 
اطلاع نداشتہ باشد به مجلس ہادشاہ درآورند ؛ وکسی از مقژبان کہ 
درگاہ است معلّم او نباشد البنّه از آو حرکتی چند بی ادبانه صادر خوامد شد که 


آداب شناس آن 


لایق آن مجلس شریف نباشد : و مستحقٌ ملامت بودہ باشد 


پس کسی را یه خاطر نرسد کە یه مجلس 


ملکالملوک بدون پیروی طریق 


خلقت آسمان وزمین سس 


شرع نبوی می توائد رسید ؛ یا بە ھر عیادت اختراعی کە بە خاطر او رسد یا ناقصی 
مثل اوکە بە وحی اٹھی نداند و بە خاطرش رسیدہ باشد مقرٌب آن جناب می توان 
گردید اگرد 
مقر ساختەاند تفگًر نمائی خواھی دانست کە بە سرپنجۂ سستی حواس واوھام و 
کمند نارسای عقل مستھام براین فصر رفیع نمی توان آمد : و بدون متابعت اخبار به 


را بە نورایمان روشن سازند؛ و در دقایق آدابی که درھر عبادتی 


مراتب کمال فایز نمی توان شد 


فصل دوّم 
در غرض ا زخلقت آسمان وز 
بدان کە از آیات بسیار و احادیث :بی شمارمکشوف و ظامر است کە غرض از 


خلق آسمان و زمین و عوش وَكَرََتَی وَاجَمیع,مخلوقات معرفت و عبادت است :و 
ھر دو بر یکدیگر بسته است ؛ نە معرفت کامل و نە علم نافع بدون عبادت حاصل 
می شود و نە عبادت شایسته بدون معرفت و علم میشر میگردد ؛ چنانچه تمثیل 
کردہاند علم را بە چراغ ؛ و عبادت را بە پیمودن راہ ؛ اگر چراغ دردست داشت باشی 
و بریک مقام ایستادہ باشی بە غیر چند ذرع مسافت را نبینی؛ و مرچند بیشٹر 
تر ظاھر میگردد؛ بلکه عمل روغن این چراغ است؛ اگر چراغ را 


می ‌رری بر 
امداد روغن نرسد زود منطفی می شود 

بدان کە ھرعملی را روحی وبدنی می باشد ء بدن عمل عبارت از اصل اعمالی 
است که نام آن عبادت بر آن اطلاق می کنند : و روحش عبارت از آداب و شرایط و 
ات است کە کمال آن عمل بە آٹھاسٹ : مائند اخلاص و حضور قلب؛ و سابر 


شرایطی کە در قبول نماز درکار است: پس نماز بدون این شرایط از بابت جسد 


۴۴ ۹ یٹ 59ب > ور ہی 


بی روح است: چنانچە از قالب بی روح کاری نمی آید ھمچنین نماز بی شرابط 
چندان لمرەای نمی بخشد : نمی پینی کە خداوند عالمیان دروصف نماز می فرماید 
کہ : و إِنَالسًّلوۃّتٌنْ الْنْکر چ9" یعنی : نمازتھی ومنع می فرماید از 
بدیھای اعمال ناشایست: پس نماز من و توکھ ما را از بدیھا باز نمی دارد ازنقصان 


شرایط و آداب اسٹ ۔ 


فصل سوم 
در شرائط اعمال است 

بدان کە شرایط اعمال را در این وطِالًابیصا نمی توان نمود؛ ولکن اشارہ بە 
بعضی از شرایط کە کلمۂ جامعە بە آنگارہٴذارد مجملا می نماید از جملۂ ارواح 
عبادات کە بە سبب آن مورث ثعراتِ می شود, و از عادت امتیاز بە ھم می رساند ؛ 
مت است, 

چنانچه منقول است از رسول خدا کل کہ : افالاأعمال بالنیات!". یعنی : عمل 
ٹیست مگر بە نیّت 


و کلینی بە سند معتبر از حضرت صادق كڈٍ روایت نمودہ که رسول خدائَلاڑ 


فرمودکہ: 


يّت مؤمن بھتراست ازعمل او وھر عمل کنندہ موافق نيّت خجود عمل 
میکند(۳. 


وَكُمْأَنْكُم اَم 


و ایضاً از از آن حضرت روایت نمودہ در تفسیر این آیہ ‏ 
() سور عنکبرت: ۲۵ 
( تھذیب شیخ طوسی ۱۸۶/۴ع ۲۔ 
٣(‏ اصول کافی ۸۲/٢‏ ح ٢‏ 


حقاال سصمءددجھہٌسمی وت 6 ہے ا 


غَملاً 4(" تا بیازماید شما راکە کدام یک از شما نیکوکارترید؛ حضرت فرمود که : 
مراد این نیست کە هرکه بیشتر عمل کردہ باشدء بلکه مراد این است که ھئزكه 
عملش درسٹتر و بە صواب و حق نزدیکتر باشد: و عمل صواب آن است که با 
خوف الھی و نیت صادق و درست باشد؛ و باقی ماندن بریک عمل؛ و سعی 
نمودن که از برای خدا خالص گردد بھتر است از اصل عمل: و عمل خالص آن 
است کە نخواھی کسی غیر خدا تو را بر آن کار مدح و ستای نماید ونّت 
است ازعملء بلکە ھمین عمل است ویس, بعد از اآن فرمودند کہ : فقُْ لعل 
عَلیٰ شاکِلَِهِ ١(4‏ یعنی : بگو ای محمّد ھرکس کار میکند بر شاکلڈ خودء حضرت 
فرمود کہ : شاکلە نیّت است!٣‏ 

بسیار واقع‌شندہء واگٹر بە اصل حقیقت آن راہ 
تلفٌظ می نمابندد 


ودرمعنی نیّت 
از عوام راگمان این است : کھ: بت آن:لفظی است کہ بە آا 


در ھنگام شروع کردن بە وضو و تعاڑ وٴغير آن) مرچند در خاطر ایشان معنی نبّت 


نباشد ء و این بە اجماع لغو و بی فایدہ است 

و بعضی کھ از این درجه توفی نمودہاندء نیت را بە خاطر گذرانیدن آن الفاظ ؛ و 
تعقّل معانی آنھا می دائند . و این نیز خطاست ؛ زیراکە ثمرۂ نیّت اخلاص در عمل, 
است؛ و عمل را از شرک و ریا بیرون آوردن: و ظاہر اسٹ که این معئی باعث 


اخلاص نمی شود مثلاً اگر شخصی تارکالصلاۃ باشد و هرگز نماز نکند ء و روزی 
بشنودکە بزرگی به مسجد آمدہ و زری بە صلحا قسمت می‌نماید واز برای ھمین. 


غرض وضو بگیرد ویە مسجد بیاید ء و دربرابر ان بزرگ بە ھمین قصد متوتجە نماز 


)١(‏ سورۂ ھود: ۷۔ 
)٢(‏ سور اسراء: ۸۴ 
() اصول کافی ۱۶/۲ ح ۴۔ 


۶ چس و مومبزیرویش رت رقہج الات مچا 


شود و در خاطر بگذراند کە نماز واجب پ 


میگذارم از برای رضاى خداء و 
جمیع اعمال نماز را بە جا آورد: با آنکە نیّت بە آن معنی را با جمیع افعال صلاۃ به 


جا آوردہء البتہ نماز او باطل است ٠‏ پس معلوم شد کە ان نیّت نیست ونفعی ندارد. 

بلکە تحقق معنی نبّت ان است کہ بردو معنی اطلاق می توان کرد کە مر دو در 
کاراست؛ و پکی درغایت آسانی است؛ و دیگری در نھایت دشواری۔ 

اما ال عبارت از آن است کە: مقارن فعل قصد کردن خصوص آن فعل داشتہ 
باشدء و از روی سھو و غفلت بە جا نیاوردء مثل آنکه شخصی به قصد غسل 
جثابت بە حمّام رودہ و در حمام فراموش کند کە جنب است؛ وبە قصد دیگر سر 
بە آب فرو برد و بیرون آید ؛ این شخص نیّت غسل نکردہ؛ و آن سر بە آب فرو بردن 
او غسل جنابت نیست: و اگر بە چاظرَفاششتِ و بە این قصد سر فرو برد و غسل 
کردہ و نیّت داشتہ ھرچند بە لفظ در یزرد واآن معانی بە خاطر نگذرائد : و نیت 
بە این معنی بسیار نادر است ک٭:کیی اِزٴآنِ خحالی ابد ء چنانچه بعضی از محقّقین 
گفتەاند کہ : اگر ما را تکلیف می‌کردند کە افعال را بی نیت بکنیم تکلیف ما لابطاق 
بود۔ 

واما دم پس ان عبارت اس : از غرض و علّت و باعثی کہ آدمی را محڑک و 
داعی بر فعل است: و افعال اختیاريّه عقلاً از این خالی نمی باشد مثل آنکه 
شخصی متوججه بازار می شود از او می پرسی که به کجا می روی ؟ میگوید کہ: به 
ہازار می ‌رومء این نیت به معنی اوّل است که درنفس او ھست؛ و بعد از سژال 
اظھار می نماید : و اگر بگوید کە بە جای دیگر می روم دروغ گفتہ ء و از خلاف نیّت 
خود خبر دادہ: و بعد از آنکه از او می پرسی کە چرا بە بازار می روی ؟ میگوید : 
می روم کە متاع بگیرم ء این نیّت بە معنی دوّمی است؛ زیرا چیزی کە باعث حرکت 
او شدہ است ھمین امر است: و اصل این نیّت مشکل نیست۔ 


شرائط اعمال أسھیت کاو و ا نار 


اما اخلاص دراین نبّت درغایت صعوبت است : ومدارکمال و پستی و زیادتی 


و نقصان عبادت ہر اخلاص ! 
بر ھم گذاشتن و حرکات وسواسیانه کردن تحصیل نمی توان مود بلکە در مت 
متمادی بە ریاضات و مجامدات و تفگرات صحیح بعد از توفیق الھی قدری ازآن را 
تحصیل می توان نمود؛ زیراکە این 
متبڈّل نسازی نیّت متبدّل نمی شود چنانچه در حدیث سابق حضرت صادق ج4 


این این اخلاص را در وقت نمازبە چشم 


نی شا ا -2-+12:] 
تابع حالت آدمی است: تا حال خود را 


به این اشارہ فرمود :کە شاکلە بە معنی طریقه و حالت است؛ و در آیه بە نیّت تفسیر 
فرمودہ: و توضیح این معنیٰ موقوف بر ذکر بعضی از مراتب نیّت است . 

بدان کە بنای این عالم بر عشق و محبّت است؛ و ھر کسی را معشوق و 
مقصودی است که آن مطلب در نظر,!از عظیماہست : و سایر اشیا را بە تبمیّت آن 
می طلبد: و تحصیل ان مطلوب در'جمیع اعمال لیُت اوست : و آن مطلوب غرض 
صحیح می باشد و غرض فاسديَياقَد اما اغراض فاسدہ افراد بسیار دارد 

مثلاً یک شخص در نظر او مال بسیار عظیم و بزرگ است : و شیطان آن را درنظر 
اوزینت دادہء و محبّت آن در صمیم قلبش جاکردہ: پیوستہ فکر و خیال او متوججه 
تحصیل آن است اگر بشنود کە نمازی ھست کە ھرکه می کند مالش زیادہ می شود 
البتە بە آن مبادرت می کند : و اگر بشنودکە نمازی ھست که هرکە می کند صد هزار 
درجه در بھشت بە او می دھند : مطلقاً رغبت نمی نماید و اگر نماز شہائەروزی را 
می کند کە مبادا مردم بە او بی اعتنا شوند : و مالش را بگیرند یا خدا مال را از او 
سلب کندء صاحب این حالت تا این حال با او مست مال پرست است؛ و معبود او 


مال است؛ وت 


او تحصیل مال است در جمیع مراتبء و اشارہ بە این معنی 
است آن حدیث نبوی کە فرمود: ملعون است هرکه بپرستد دینار و درھم را؛ زیر 


که میچ کس دیٹارو درھم را سجدہ نکر است : بلکھ این پرستیدن مراد است و 


۸ 00 ہیا چا وج ور ۔ عین الحیات ج١‏ 


اگر غرض او محض این مطلب خسیس باشد عبادات او باطل است؛ و اگر این 
مطلب بسیاردر نفس او مستقر نشدہ باشد ومطلب اخروی ھم منظور او باشد ء در 
بطلان عبادتش اشکالی ھست: و مشھور بطلان است , 

ویک شخص دیگر در نظر او مال چندان ا ارد جاہ واعتبار می طلبد و 
این را معشوق خود ساختہ: و از پی معشوق خود می گردد و مرجاکہ ان را 
می یابد یە ان میل میکند : و در جمیع اعمال خود ملاحظہ می نماید کە اگر مؤیِد 


اعتبار و جاہ دنیای او مست می‌کند : والاً ترک می‌کند ء و پیوستە متفحَص عبادتی 
است کە در ثواب آن نوشته باشند کە در نظرھا عزیز می شود و بزرگ می شود آن 
را بە جا می آوردء و اگر صاحب منصبی را در عرّت می‌بیند چون جاہ کە معشوق 
اوست نزد او می بیند بە او میل می کن صاحب منصب فریب می خورد, و 
گمان می کند کە عاشق کمالات اؤستا٭او چون از درجۂ اعتبار ساقط شد: و 
مطلوب او ازاو مفارقت کرد >و یه دیگری پیوست یه جانب دیگری میل می؟ 
لھذاحق سبحانہ و تعالی بە جھت اینکه حداہرست و جاہپرست و دنیاپرست اؤ 
یکدیگر ممتاز شوند : اھل حق را در غالب احوال فقیر و منکوب می داردہ ومال و 
جاہ با اھل باطل می باشد ء چنانچە در هنگام استیلای دولت اسلام چون دنیا و دین 


دریکجا مجتمع بودء اعوان و انصار بسیار شدند ہ و بعد از وفات حضرت رسالت 
که پادشاھی بە دسٹ دشمنان دین رسید ء و دین و دنیا از یکدیگر جدا شد ؛ دین 
طلب و دنیا طلب نیز جداشدند : و قلیلی بە جانب حق ماندند : وھمچنین درزمان 
استیلای حضرت امیرالمؤمنین ل و زمان ابتلای حسنین ہا صاحب این مرتبه 
مثل مرتیۂ سابق استء و اغراض فاسد دنیوی بی نھایت استء و این دو فرد بر 
سبیل مثال مذکور شدہ و اعظم آفات عبادات این ثیّات فاسدہ است؛ و در مرتبڈ 


شرک بە خداست۔ 


شرائط اعمال ... یں ہو موی ود 0 ْکٹىئ 


چنانچه |, بابویه رحمةاللہ عليه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق اڈ 


ت کردہ کە رسول خدا يك فرمود کە: اجتناب کنید از ریاء بە درستی کە آن 


روا 
شرک است بە خداء و ریاکار را درروز قیامت بە چھارنام می خوانند : ای کافر؛ ای 
بدکردار: ای مکّارء ای زبانکارء ثواب عمل تو برطرف شد و مزد تو باطل شد ؛ و تو 
را در این روز بھرەای ٹیسٹ: برو مزد خود را بطلب ازکسی کە از برای او کار 
کردی(١)‏ 

وبہ سند صحیح از حضرت موسی بن جعفر ا روایت کردہ کە حضرت 
رسالت پناہ کل فرمود که : در روز قیامت جماعتی را حق تعالی امر فرماید کە به 
جھئم برند پس خطاب فرماید بە مالک کە بگو بە آتش کە قدمھای ایشان را 


ء وروی ایشان را نسوزائد ء؛کە 


وضو را تمام وکامل بجا می آوردناء وََتھای ایشان را نسوزاند : کە بە دعا بھ 


نسوزاند ءکە ایشان بہ پای خود بە مسناجد میر 


درگاہ من بر می داشتند ء و زبات:اتشان را نسوزاند ٭ کم ہسیار قرآن می خواندند: پس 


چه کردہاید کە با این اعمال مستحقّ جھٹم 


خازن جھتّم بە ایشان گوید که :ای اشة 
شدہاید ؟ ایشان گویند کە : ماکارھای خود را برای غیر خدا می‌کردیم ؛ دراین روز 
بە ماگفتند کە : مزد ود را ازکسی بگیرید که کار از برای او کرد واید(؟, 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ کە: لقمان فرزند خود را 


وصیّت کرد کە ریاکنندہ را سە علامت است : چون تنھاست در عبادت کسل و 


سستی می نماید؛ و در نزد مردم مردانه یه عبادت می ایستد: و هرکارکە میکند 
توقع داردکە او را بە ان کار ستایش کنندا٣۔‏ 

۱۹ بحارالانوار ۲۹۵/۷۲ ع‎ )١( 
۲۱ بحارالانوار ۲۹۶/۷۲ع‎ )٢( 
۲٢ بسارالانوار ۲۹۶/۷۲ ح‎ ۴( 


عین الحیات ج١‏ 


و علی بن ابراھیم بە سند خود روایت کردہ است از حضرت امام محمّد باقر لچ 
که حضرت رسول کل فرمود :کسی کھ بە ریای مردم نمازگذارد او مشرک است و 
کسی که حج بە ریای مردم کند مشرک است؛ وکسی کہ روزہ بە ریای مردم گیرد 
مشرک است : وکسی کە زکات بە ریای مردم دھد او مشرک است؛ و ھرکہ فرمودۂ 
خدا را برای مردم کند مشرک است؛ و خدا قبول نمی کند عمل ریاکنندہ را( , 

و کلینی بە اسناد خود از حضرت صادق هڈ روایت کردہ کە : هر ریائی شرک 
است؛ وبه درستی هرکھ از برای مردم کارکند مزدش ہا مردم است؛ و ھرکه از برای 
خداکار کند مزدش بر خداست!) 

وبھ سند معتبراز أن حضرت روابت کردہ کە : هر بندہ کە باطن خود را نیکوکند؛ 
و تیّت خود را درست کند : نگذر(وزی نجنا مگر آنکە خدا نیکی او را بر خلق 
ظاھرگرداند: و هرکە باطن خود را بد داردءمگڈرد روزی چند مگر اینکە بدی او را 
ظاھرگرداند(۴, 

و در حدیث دیگر فرمود که هرکە اندکی از عمل را از برای خدا بکندء خدا 
زیادہ ازآن بر خلق ظاھر سازد ء وکسی کە بسیاری ازاعمال را با تمب بدن و بیداری 
شبھا بە قصد ریا بکند : البنّه عمل او را در نظر آن جماعت کە ایشان را منظور داشته 
سھل و اندک نماید!؟. 

و آیات و اخبار در این باب بسیار است؛ و علاج ریا بە این نحو می شود ک: 
اغراض فاسدہ و مطالب دنبّه کە در نفس او مستر گردیدہ قلع نماید بە توسشل بە 


(۱) بحارالانوار ۲۹۷/۷۲ ع ۲٢‏ 
٢(‏ بحارالاتوار ۲۸۱/۷۲ ح ۳. 
( بحارالاتوار ۲۸۲/۷٢‏ ج ٣‏ 
(۲) بحارالانوار ۲۹۰/۷۲ ج ٥۳‏ 


خرف فک تی مامت 9 0+ 


جناب اقدس رٹانی ء و تفگر در فنای این نشأۂ فانی ہ و بی اعتباری مال و جاہ و 
اعتبارات آنء و دراینکە کسی بدون اعائت الھی قادر برنفع این کس نیست؛ و تفگر 
درعظمت عقوبات و وسعت رحمت و مثوبات الھی ء تا آنکه آن مطلبِ عظیمه در 
نظرش عظیم شود و مطالب سھل بدی و حقارتش بر او منکشف گرددء والاً با 
وجود ابن شھوات درنفس اخلاص میشر نیس 

چنانچه نقل کردەاند کە : شخصی در پای درختی نشسته بودء و می خواست 
مشغول ذکر باشدء و با حضور قلب عبادت کند : جانوری چند ہر درعت جمع 
شدئد ؛ و آوازھا بلند کردند : از حضور قلب بازماندء و برخاست متوتّە دفع ایشان 
شد: چون مشغول شد باز جمع شدند و چندان کە ایشان را می راند فابدہ 
نمیکردء شخصی رسید گفت : ای پرلاز ا درخت باقی است از این جانوران 
خلاصی ممکن نیست؛ و اگر خلاصی می وھ درخت را برکن ؛ چئین کرد فارغ 
شد ھمچنین در دل آدمی تا زشجتةمحیّتِ دِنیا و۔غیر ان ریشے دارد؛ مرغان 
خوامشھا و خیالات را دفع نمی توان کرد ۔ 

و اتا اغراض صحیحہ یک درجە از درجه اوساط ناس است؛ و نھایت مرتبة 
اخلاص ایشان آن است کە عمل خود را از ملاحظۂ زید و عمرو و تحصیل مال و 
منصب مبڑا ساختهء غرض اخروی منظور ایشان باشدء وگاہ در مقام خوفتند؛ و 
خوف عظیم بر ایشان غالٍ است؛ و برای طمع بھشت عبادت می کنند؛ اگرچھ 
خلافی مست دراینکە آیا عبادت ایشان ہا این نیّت صحیح است یا نە؟ اما حق این 


است که صحیح است : خصوصاآً وقتی کھ منضم باشد ہا یکی از معانی کە بعد ازاین 
مذکور خواھد شدہ و بنا بر تحقیقی کە گذشت کە به محض خطور به آن نیّت 
درست نمی شود : معلوم است کە تکلیف گذشتن ازاین مرتبە نسبت بە غالب ناس 


تکلیف مالا یطاق است ۔ 


>... عین الحیات چ١‏ 


امّا این عبادات در درجۂ نقص است ؛ زیراکە این مرد خود را پرسیدہ فی الحقیقة 
ئە خدا را؛ زیراکه مطلیش دفع ضرراز خود است ؛ وجلب نفع بە سوی خود بسیار 
است؛ کە عملی را می شنود کە احادیث بسیار وارد شدہ است که باعث قرب به 
خدا می شود یا باعث خوشنودی خدا میگردد ء مطلقاً محڑک در نفس ایشان بھ 
ہم نمی رسد؛ و اگر بشنودکە ھرکە فلان عمل را بە جا می آورد کاسەای در بھشت 
به او می دھند یا تھایت رغبت بە جا می آورد . و اگرکسی را حق سبحانہ و تعالیٰ از 
این مرتبە نجات بخشد: درجات مختلفه بالاتر از ابن مست ۔ 

ال : عبادت شاکران است: کە ملاحظۂ نعمتھای غیر متناھی باعث عہادت 
ایشان است؛ چە عقل حکم می‌کند کە شکر منعم واجب است ؛ مخصوصاً چنین 
منعمی کە جمیع نعمتھا منتھی بە او می ود و اصل نعمتھا کە وجود است از 
اوست؛ و جمیع اعضا و جوارح و فوى ُز علطالای اوست: و جمیع آسمان وزمین 
و کواکب و آفتاب و ما و عَرَثن و کوسی و ملک و:جنْ و وحوش و طیور را از برای 
منفعت بنی آدم خلق کردہ : و درھر لحظەای ہر بدن هر فردی از افراد بشر در حفظ و 
تغذيه و تنمیه چندین هزار نعمت دارد؛ و بر روح محبّان و دوستان در هر آئی 
صدہزار نوع لطف و رحمت از افاضات و مدایات و توفیقات می فرماید :و درعین 
کفران و معصیت منع لطف خود نمی فرماید . 

چنانچه در خبر آمدہ کە: خدا با ھر یک از بندگان بە نوعی لطف می فرماید که 
گویا بە غیر 
جمیع بندگان : و بی نیاز از عالمیان است: و بن 


بندہەای نداردء و ھزارگونە احتیاج بە او داردء با انکە خالق 
مزا باج ار 


با خداوند بە نوعی سلوک 
می نماید کە گویا خدایان دیگر دارد: و بە او ھیچ احتیاج نداردء با اینکە خداوندی 


به جزاو نداردء و مالک ضررو نفع او بە غیر او نیست , 


واز حضرت امیرالمژمنین لچ منقول است کہ : جمعی عبادت الھی کردند برای 


شرائط اعمال ...۔ و رہ ررش یں ثت 


رغبت در ثواب ؛ این عبادت تاجران است ؛ و جمعی عبادت الھی کردند از ترس, 
عذاب؛ این عبادت غلامان اسٹ ء و جمعی عبادت خداکردند برای شکر او این 
عبادت آزادان است!". 

وب سند معبتر از حضرت امام رضا لل منقول است کہ :اگر خدا مردم را امیدوار 
نم یگردانید و نمی ترسانیدبه بھشت و دوزخ ؛ هرآینه بر مردم واجب بود کە او را 
اطاعت کنند و عصیان او ننمابند ؛ برای تفضّل و احسانی کە نسبت بە ایشان کردہ 
است؛ و برای ان نعمتھاکە بیش از استحقاق بە ایشان کرامت فرمودہ!؟'. 

و گر در آلاء ونعمای الھی نھایت ندارد :کما قال تعالی  :‏ وا تَمدُوا يَفحة ال 
لا تُعصوها 4( و این تفگر از اعظم عبادات است : و موجب مزید محبّت وقرب + 
و داعی وباعث ہر فعل عبادات ؛ و صاف اَژمنھیّات و محرمات است , 

دوم: عبادت جمعی است که پٰاعك اشن پُر عبادت تحصیل قرب حضرت 
باری جلّ شانه است: و مراہاز: قرب نزدیکی زمانی و مکانی نیست؛ زیراکھ 
خداوند عالمیان از زمان و مکان منزٌہ است ٠‏ و قرب الھی را معانی بسیاراست: بە 
بیان دو معنیٰ در این رسالۂ مختصرہ اکتفا می نماید ۔ 

بکی قرب بە حسب مرتبه وکمال است:؛ یعنی کە چون حضرت واجبالوجود 
کامل من جمیعالجھات است؛ و نقص درذات و صفات اوبە ھیچ وجه راہ نداردء 
و ممکن تمام نقص و عجز و ناتمامی است؛ از این جھت نھایت تقابل و تباین در 
میان واجب و ممکن حاصل است: و ھرچند یک نقص از نقایص خود را ازاله 
می نماید؛ و از فیّاض علی الاطلاق کمالی ازکمالات بر او فایض می گرددء او را 


۲۳۷ تیحالبلافة ص ۵۱۰ح‎ )١( 
۱۸۰/۲ عیون اخبارالرضا لچ‎ )٢( 
۱۸ سوره تحل:‎ ( 


وڈ یووم مرو ا تو عین الحیات ج١‏ 


فی الجمله نزدیکی معنوی بە ھم می رسد : چنانچه اگر دوکس با یکدیگر در اخلاق 
تضاد و تباین داشته باشند ‏ میگویند کە از یکدیگر ہسیار دورند: و اگر یکی از 
ایشان اخلاق دیگری راکسب کند : میگویند کە بە او پارەای نزدیک شد؛ اگرچه 
صفات واجب و ممکن را بە یکدیگر ربطی نیست؛ وکمالات ممکن بە صدھزار 
نقص آمیختہ است: اما بلاتشبیە یک نوع آشنائی و ارتباطی بە ھم می رسائدکه از 


آن به قرب تعبب 
باطنہ و هر عبادتی مورث تکمیل کمالی است در نفس؛ ہس ممکن است کە در 
عبادت منظور آدمی تحصیل این امر باشد ء و درجات مراتب این قرب نامتناھی 
است٤‏ و تفصیل این معنیٰ انشاءالله در مقام دیگر بیان شود . 


ومعنی دیگر قرب بە حسب نذْکَزاو مَْحبِتِ و مصاحبت معنوی اس : چنانچه 


می توان نمود: و چون عبادات ظاھرہ لطف است در عبادات 


اگرکسی در مشرق باشد و دوستی ازأو دِرمغرب باشدہ و پیوسته این دوست در 
ذکر محبوب خود باشد : و اڑخاطراومحو نشود+ وه زبان نشرکمالات اونماید؛ 
وبه اعضا و جوارح مشغول کارھای او باشد ء بە حسب قرب معنوی به او نزدیکتر 
است از بیگانە: یا دشمنی که در پھلوی او نشستہ باشد : و ظاھر است که ازکثرت 
عبادت و ذکر این معنیٰ بە حصول می آید 

سوّم: عیادت جمعی است کە باعث ایشان حیای از خداوند عالیمان است: و 
این درجه کسی است که بە تور ایمان دل او منور شدہ؛ وحسن طاعات و قیح 
سیّقات کماھي پر او ظاھرگردیدہ: ودرمقام معرفت بە درجۂ کمال رسیدہء پیوستہ 
دریاد خداوند خود است: و عمیشہ متذگر این معنیٰ مست کە خداوند عالمیان بر 


دقایق امور و ضمایر تیّات او مطٌلع است: وعظمت و جلال اٹھی پیوستہ بر دل او 


کردہ اسٹ؛ و این معنیٰ باعث اوست بر فعل طاعات و ترک منھیات , 
چە ظاہر است کہ اگر کسی ملازمی یا غلامی داشته باشد کە ازاو ھیچ باک 


تکرافطاضاف یت سب سیب . ٥ہ‏ 


نداشتہ باشد و خوف ضرری و توبٌع نفعی از او نداشتہ باشدء در حضوراو 


ہسیاری از معاصی را شرم می‌کند کە بە جا آوردء پس چنین کسی در مقام مراقبه 


چنین خداوندی را حاضر داند و پیوستە در یاد او باشد ‏ چگونە معصیتی یا ترک 
طاعتی ازاو صادر تواند شد : مگراینکھ ازاین مرتبە بازمائد ء و غفلت دیدۂ بصیرت 
او راکور گرداند . 


چنانکە منقول اسٹ کە حضرت لقمان بە فرزند خود فرمود کە ؛ ای فرزند اگر 
خواھمی معصیت خداکنی مکانی پیداکن کە خدا در آنجا نباشد ۔ 

و بە اسانید معتبرہ از حضرت رسول قلجُ منقول است کە فرمود: از خداوند خود 
حیا بدارید چنانچه حقٌ حیا و شرم است ؛ صحابه گفتند کە : چه کارکنیم کە حیا به 
عمل آمدہ باشد؟ فرمود کہ : اگر خوامیذ كة)چنین باشید باید کە اجل شما ھمیشہ 
در برابر دیدۂ شما باشد : و سر را و انز سر اسّت از چشم وگوش و زبان و غیر 
آنھا را از معصیت اٹھی بازداری :و شیکم راآز حرام نگاہ دارید ء و فرج را از محوّماتِ 
منع نمائیدء و یادکنید قبر راء و پوسیدہ شدن و خاک شدن در قبر راء وکسی کە 
آخرت را خوامد باید زندگائی دنیا را ترک نماید!''. 

و عبارت این حدیث اہوڈر بە این معنیٰ بسیار منطبق است ؛ هرچند ہر معانئی 
دیگر نیز منطبق می شود۔ 

چھارم: عبادت جمعی است که لت عبادت را یافتەائد : و کمال بندگی را 
فھمیدہاند و عقل ایشان مصفًا شدہ: و نفس ایشان نور یافتهء با عقل موافق 
گردیدہء و شھوات نفسانی منکسر و شکسته گشتەء میچ لدّتی را بر طاعت و 


فرمانبرداری ترجیح نمی دھد و ھیچ المی نزد ایشان بدتر از ارتکاب معصیت 


۰۹ بحارالانوار ۲۳۳/۷ ع‎ )١( 


۶ ...ا عین الحیات ج١‏ 


ٹیست ؛ زیراکە قباحت گناہ را چنانچه باید دانستەاند : در اصل عبادت مزد خود را 
مےیابندہ و لذّت خود را می‌برند: و سختبھا و مشقّتھای عبادت بر ایشان 
گواراست؛ بھشت خود را عبادت می دائندء و جهتّم خود را معصیت؛ از ھمر 
عبادتی لذّتی می برند کە فوق لذّات عالمیان است؛ و در مر قطرہای از قطرات آپ 
دیدہ بھرەای می برند ؛ ازیک قطرہ لُت خوف می یابند : وازیک قطرہ لت شوق ؛ 
و از قطرۂ دیگر لت رجاء و اید بی انتھا 

چنانچه بە سند صحیح از حضرت امامالعارفین جعفرین محکدالصادق 88 
مروی است کہ حضرت رسالت پناہ لچ فرمود کە: بھترین مردمان کسی است که 


عاشق عبادت شدہ باشدء و دست در گردن آن درآوردہ باشد ‏ و محیّانه آن را دربر 


گرفته باشد و محبّت بندگی در دلاو چاکردہ باشدہ و بە جمیع بدن واعضا و 
جوارح مباشر آن شدہ باشد و بہ سب عبأ٥ث‏ خود را از جمیع کارھای دنیا فارغ 
ساخته باشدء و به سبب آنہ پڑڑا ئدإشته باشد کەروزگار او بە آسانی گذرد یا به 
دشواری(٥,‏ 

و صاحب این مرتبە را ازلذّت جسمانی چندان لذّتی نباشد بلکه در بھشت نیز 
عمدۂ لت اواز عبادت قرب باشد ۔ 

چنانچه از حضرت جعفرین محمد ہچ منقول است کہ : خداوند عالم می فرماید 
کە: ای بندگان بسیار تصدیق کنندہ کە تصدیق پیغمبران من چنانچه باید کردەاید و 
فرمان مرا قبول نمودہاید تنمّم نمائید و لُتھا ببرید از عبادت من در دنیاء به 


درستی که بە عبادت تنعّم خواید کرد در آخحرت(١)۔‏ 


() بحارالانوار ۷۰/٣۲۵عح‏ ۱۰ء 
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عرفوش سس ریسفت . , 


ای عزیز چٹانچه در بدن آدمی حوام جسمانیّه ھست کہ بە آن تمیز در میان 
محسوسات می نماید ہ در روح آدمی نیزمثل آن ھست کم بە ان تمیز میان حقایق و 
معائی می‌کند ؛ و چنانچە حوات جسمانی بە آفتھا ازکار خود باز می ماند : حواش 
روحائی را نیز آفٹھا می ‌باشد : و چنانچە حواسش جسمانی به آفتھا ازکار خود باز 
می مائدء حواسٌ روحانی را نیز آفتھا می باشد : مثٹل آنکە ذا: صحیح ونیک وبد 
معطومات را می شناسدہ و چون بیمار شد و مزاج او از اعتدال منحرف شد؛ 


شیرین در ذائقۂ او تلخ می نماید: و بر ذائقۂ او اعتماد نمی ماند ھمچنین روح و 
عقل آدمی تا به شھوات جسمائی آفت نیافتہ؛ در ذائفۂ او اعمال نیکو و اخلاق 
پسندیدہ لذیذ و خوش آیندہ است: و اطوار قبیحه و اعمال شنیعه از زھر درکام او 
ناگوارتر است۔ 

و چنانچه دیدۂ سر تا صحیح است یر آن اعتماأد می باشد : و چون سیل معاصی 
بر آن پردہ انداخت؛ ٹیک و بلہرالہمی‌شناسد ‏ ھمچنپن دیدۂ جان تا بە نور ایمان 
روشن است حق را چنانچھ باید می بیند ‏ و باطل را می شناسد: و چون سیل 
معاصی و بدبھا نور آن را مستورگردانیدء بد را نیک می بیند ہ و نیک را بد می داند ؛ 
ونیک وید را بە شھوتھای نفس می شناسد ‏ لذا از اطاعت گریزان است ؛ و معصیت: 
را خواھان: و ھمچنین نظیر هر حاتّه از حواس در روح آدمی عست؛ وصحّت و 
اءاللہ در محل دیگر تحقیق معنی قلبِ و نور و ظلمت آن و 


بیماری می دارد؛ ان 
کوری و بینائی ان بیان خواعد شد . 

پنجم: عبادت محبّان است که بە سبب کثرت عبادت و بندگی بە درجة محبّت 
که اعلا درجات کمال است رسید:اندء بلکە محبوب معشوق حقیقی گردیدەائدء 


چنانچه حق سبحانہ و تعالیٰ دروصف امیرالمؤمنین ڈو اولاد اطھار او می فرماید 


۵۸ 


عین الحیات ج١‏ 
کہ : ھل یُحِبُهُم وَیُحِيُونَهُ 4(" یعنی : خدا ایشان را دوست می داردہ و ایشان خدا را 
دوست می دارند ۔ 

و ھرگاہ محبّت کسی در دل قرارگرفت ء و کارفرمای بدن او شد ء دیگر باعث: 


اعمال اوبە غیر محبّت چیڑی یست: وبە غیر رضای محبوب چیزی نمی خواھدء 


و اگر در بھشت باشد و رضای محبوب نباشد آن را جھنّم خود می داندہ واگر در 
جھٹم باشد وبە رضای دوست باشد آتش راگل و ریحان می داند : چنائچە حضرت 
خلیل‌الرحمن در مقام خلّت و محبّت آتش نمرود چون بە رضاى دوست بودء در 
نظر اوازگل و لاله خوش نماتر بودہ و بە این سبب خدا آنش را برای او باغ و بوستان 
کرد و اگر ربحان نمی شد ھم در نظر او از شقایق وارغوان بھتر می نمود۔ 

نمی بینی کە جاعلی در عشق مچازَل‌رتبەای می ‌رسد کە اگر عبادت می کند 
معشوق را می خواھد و اگر معطيثًاالیْٰکن بای معشوف می ‌کند : و در خدمت 
معشوق ھرگز بە خاطراو نمی رسد که ازآو نفعی بە من خواھد رسید؛ یا زری بە من 
خوامد بخشید واگر بە بازار می رود برای آین می رودکه شاید او را ببیند : و اگربە 


باغ می رود بە یاد او می رود و محژک او در جمیع کارھا ھمان محبّت فاسد است ؛ 


ہمچنین محبّت محبوب حفیقی بر کسی که غالبِ شد جمیع کارھای او منوط به 
ھمان محبّت است: و بھشت و دوزخ در آن مقام منظور نیست: بلکە بھشت را 
برای این می خواھد کە دوست ان را می خواعد ‏ و جھتّم را برای آن دشمن می دارد 
که دوست آن را نمی خواعد ۔ 

امیرالموٴمنین ا در دعای کمیل می فرماید کە : الھی اگر 
مرا بە جھتّم درآوری و ازدوستان خود جداگردانی اگر برعذاب صبرکنم ؛ چگونہ 


انچه امام 


( سور مائدہ: ۵۴۔ 


شرائط اعمال وضو جہن و اق 


بر فراق تو صبر نمایم؛ و اگر برگرمی آتش شکببائی نمایم؛ چگونە تاب آورم 
جدائی ازکرامتھا و لطفھای تو را وکسی کە در این مرتبه ازمحبّت باشد نزدیک گناہ 
نمی گردد کە پسندیدۂ محبویش نیستء و طاعت را بە جان برای محبوب می کند ؛ 
و مزد منظورش نیست: و محبّت خواب و غفلت را براو حرام کردہ۔ 

چنانچه محبوب رب العالمین جعفرین محمد فلڈا می فرماید ک : دوست خدا 
نیست آنکە معصیت خدا می کند : بعد از آن شعری فرمودند کە مضمونش این است: 
کھ : تو معصیت الھی می‌کنی و محبّت او را اظھار می نمائی ء بسیار دوراست کارتو 
ازگفتار تو؛ اگر در محبّت راستگو بودی فرمان او را ترک نمی کردی ؛ بە درستی که 
دوست مطیع دوست خود می باشد 

و ایا به سند معتبراز آن حضرت منقول است کە فرمود: مردم عبادت الھی را 
بر سە وجه میکنند : جمعی عبادٹ را اؤ برای ظمع ثواب می کنند : و این عبادت 
حربصان است کە حرص و خوامثٰنٌکَڈاتمَوَجب بندگی ایشان شدہ؛ و طایفڈ 
دیگر عبادت را از ترس آنش م کنل ٠أ‏ عَبَادک غلأفان است که از ترس سیاست: 
آقاکار میکنند ولیکن من عبادت خدا را برای محبّت او میکنم ؛ و این عبادت گرام 
و بزرگواران است: و این مرتبۂ ایمنی است؛ چنانچھ حقتعالی می فرماید ه9 وَهُم 
آَمتُون 4" ایشان از ترس روز قیامت ایمنند : و می فرماید کە: بگو 
ای محمّد بە مردم اگر خدا را دوست می دارید پیروی من کنید تا خدا شما را 


دوست داردہ وگناھان شما را بیامرزد ء پس فرمود :کسی کە خدا را دوست می دارد 
خدا او را دوسٹ می داردء وھرکه خدا را دوست داشت او درامان است ؛ یعنی در 
دئیا از شر شیاطین و ھواھای نفسانی ای 
الھی نجات دارد(؟. 


ن است ودرقیامت ازخوف وہیم عذاب 


(1 سورۂ ٹمل: ۸۹ 
)٢(‏ خصال شیخ صدوق ص ۱۸۸ح ۲۵۹ 


پا عین الحیات -ج١‏ 


و از آن حضرت مروی است کە: خداوند عالیمان بە حضرت موسی بن 
عمران ط وحی فرمودکە :ای پسر عمران دروغ میگوید کسی کە گمان می برد که 
مرا دوست می دارد ء و چون شب شد به خواب می رود و ازمن غافل می شود آخر 
نە ھردوستی می خواہد کە با محبوب خود خلوت کند : اینک من ای موسی مطلعم 
براحوال دوستان خودء و نظر لطف بە سوی ایشان دارم ء چون پردۂ شب ایشان را 
فروگرفت دیدۂ دلھای ایشان را میگشایم : و عقوبتھای خود را بر دیدەھای ایشان 
می دارم با من بە نحوی مخاطبه می نمابند کە گویا روبرو با من سخن میگویند: و 
گویا مرا میبینند : و حاضرانہ با من سخن میگویند : ای پسر عمران از دل خود 


خشوع و رقّت برای من بیاورء وبدن خود را برای من شکسته و خاضع گردان : واز 


دیدەھای خود در تاریکی شب آب بزیزہ وھرا بخوان کە من بە تو بسیار نزدیکم . 

و مرتبڈ محبت کە اشرف سعادات*اللت/مراب مختلفه داردء و بە این درجه 
عليّه فایز نمی توان شد مگر بَة خیادنتم وہندگی و متایعت شریعت مقدّس نبوی؛ و 
از جملة بواعث محبّت تفگر در نعمتھای منعم حقیقی است: و چنانچه محّتھای 
بشری بە بسیاری الطاف و مھربائی محبوب در نزاید می باشدء ھممچنئین عشق 
حقیقی بە تفگر در نعمتھا و لطفٹھای معشوق حقیقی کە در ھر لحظه صدھزار نوع از 
آن ہر هر فردی از افراد مخلوقات دارد زیادہ میگردد ۔ 

چنانچه منقول است از حضرت امام محمّد بافر لڈ کە حضرت رسول قَللُ 
فرمود بە اصحاب خود کە: خدا را دوست دارید برای نعمتھائی کە روزی شما 
گردائیدہء و مرا دوست دارید از برای خداء و اھ لبیٹ مرا دوست دارید برای 


00 
بس تاف 
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۶۱ 


شرائط اعمال ۔. 


و بہ سند معتبر از حضرت امام رضا لچ مروی است کە حضرت رسول کل 
فرمود کہ : خداوند عالمیان بە ہم راز خود موسی بن عمران ہچ وحی فرمود کە: ای 
موسی مرا دوستدار و مردم را دوست من گردانء موسی گفت : خداوندا من تو را 
محبّمء وبہ دوستی تو فایزگردیدہامء مردمان را چگوئە دوست تو گردائم ؟ فرمود 
کە: نعمتھای مرا بر ایشان بخوان: و احسانھای نامتناھی مرا بە یاد ایشان بیاور؛ 
چون دانند کە جمیع نعمتھا وکمالات و مرغوبات از من است و از جانب من بهھ 
ایشان رسیدہ غیر مرا یاد نکنند ہ و پیوست در یاد من باشند . 

و شیخ طوسی علیەالرحمه درکتاب امالی از حضرت موسی بن جعفر 8 از 
آبای گرام او لا روایت نمودہ کە : روزی حضرت رسول کل در مسجد نشسته 
بودند با جمعی از صحابهء کە در میان این بودند ابوبکر وابوعبیدہ و عمرو 
عثمان و عبدالرحمن ؛ و دوکس از 
عبداللہ سورۂ لقمان را خواند تا با الََآي تد و 


بن امعبد وابی بن کعب پس 


عَليِکْم يَِعَتۂ ظایِرۂ 


قباطم دای سوہ ابرام رق و ا ا 


پس متوتجە صحابه شد و فرمود: بگوئید کە کدام است اوّل نعمت از نعمتھائی 
که خداوند عالمیان شمارا بە تذگر آنھا امر فرمودہ ؟ ھریک ازایشان نعمتی ازنعمتھا 
را گفتند ء از انواع خورشھا و پوششھا و فرز 
ساکٹ شدند : به جائب حضرت امیرالمؤمنین گڈ التفات فرمود که: ای ابوالحسن 
تو نیز بگو؛ حضرت فرمود کە: پذرم و مادرم فدای تو باد من چگونە بیان کٹم در 
حضور تو امری راء و حال آنکه خدا ما را بە تو ھدایت فرمود و جمیع علوم و 
کمالات را بە وسیله تو بە ما فرستادہ. 


ان و زنان و غیر ایٹھاء چون ایشان 


ا ا وا و : عین الحیات ۔ج١‏ 


حضرت رسول کل فرمود کہ : باید گفت کہ کدام نعمت ال نعمتھائی است کھ 
خدا بہ توکرامت فرمودہ ؟ حضرت امیرالمژمنین گن فرمود که : اوّل نعمتھا نعمت 
ایجاد است:؛که من میچ نبودم: و مرا ازکتم عدم بە وجود آوردہ فرمود کە : راست: 
گف ء دوّم کدام اسٹ؟ فرمود کہ : دوّم آن است کە احسان فرمودء و مرا از جملڈ 
صاحبان حیات و زندگانی مقژر فرمود: و مائند جمادات و نباتات نگردائید ؛ فرمود 
کە: راست گفتی ۔ سوّم را بگو؛ فرمود کە: سوّم آنکە مرا بە بھترین صورتھا ک 
صورت انسان است خلق فرمود ہ وبه صورت حیوانات خلق نفرمود ءگفت : راست 
گفتی . چھارم را بگو؛ فرمود کہ : چھارم آنکە برای من حواسش ظارہ و باطنہ مقژر 
ساخته؛ فرمود که : راست گفتی . پنجم را بگو؛ فرمود کە : پنجم آنکه قوای عقلاتی 
و مشاعر روحانی بە من دادء و بر سالزََجوانان مرا زیادتی بخشید: فرمود کہ 
اتا گلتی: 

ششم را بگوء فرمود کہ : شنٹیم آى,است کہ مرا ہم دین حق عدایت فرمودہ واز 
گمراھان نگردانید ء فرمود کہ : راست گفتی مفتم را بگو: فرمودکە : ھفتم انکه در 
آخرت برای من زندگی مقر فرمودکە نھایٹ نداردء فرمود کە : راست گفتی . ھشتم 
کدام است ؟ فرمود کہ : ھشتم آن است کە مرا مالک گردانیدہ؛ و بندۂ کسی 
نگردانیدہء فرمود کە: راست گفتی . نھم را بگوە گفت : نھم آن است کە آسمان و 
زمین و آنچ در آٹھاست و در مان آنھاست از خلایق برای من خلق کردہ: و مسر 
من گردانیدہ کە برای من درکارائدء فرمود که راست گفتی . دھم را بگو؛ گفت : 
دھم آنکە ما را مرد خلق کردہ: و بر زنان استیلا و زیادتی دادہء فرمود کہ : را 
گفتی 


بعد از این دیگر چه نعمت است ؟ فمرمود کہ نبی اللہ نعمت‌ھای الھی بسیار 


استء و همه نیکو و طیّب و بە شمردن احصای آنھا نمی توان نمودء حضرت 


شرائط اعمال یر یں 8 ۶۳ 


رسول گل تبشم نمود و فرمود کہ : گوارا باد تو را علوم نامتناھی ای ابوالحسن؛ 
توئی وارث علم ‏ و تو بیان خؤاھی کرد از برای امّت من آنچه در آن اختلاف 
نمابند ؛ کسی کە تو را برای دین تو دوست دارد و پیروی راہ تو کند او ھدایٹ یافتہ 
است بە راہ راست ؛ وکسی کە از ھدابت تو بە جانب دیگر میل کند و تو را دشمن 
دارد و تنھا بگذاردء در قیامت ھیچ بھرہای از رحمت الھی نداشتہ باشد!'؟ 

واز جملۂ دواعی محبّت بسیاری عبادت و ذکر است : و پیوستہ صفات کمالیّه 
الھی را منظور نظر داشتن : و این معنیٰ ظاھر است کە ھرچند یاد کسی بیشتر 
می کنند ؛ محبّت او بیشتر در خاطرش مستقر می شود خصوصاً در هنگامی کہ ہا 
تفگر در صفات کمالیۂ الھی منضم باشد ہو فضیلت ذکر و شرایط و فوابد آن و 
افضلیّت ذکر و تفگر ہر یکدیگر بعدہاز بن آ: 

ششم: عبادت عارفان است کہ باعتفہ اپشتان بْر عبادت کمال معبود است؛ و 


اءاللہ بیان خواھد شد . 


آنکه او سزاوار عبادت است ؛ چتانچه تظنزت امبرالمُؤمنین چ8 فرمود: ما عبدتك 
خوفاً من نارك, ولا طمعاًفٍ جننك, ولکن وجدتك أُھلاً للعبادۃ فعبدتك ۔ 

یعنی نپرستیدم تو را از ترس آتش تو و نە از برای طمع در بھشت توء ولیکن تو 
را سزاوار پرستیدن یافتم: پس عبادت کردم . 

و این درجهە اعلای درجات مقوّبان است ؛ وکسی این دعوی می تواند نمود کە 
فریب ازئفس خود نخوردہ باشد ء ویقین داند کە اگرنام بھشت و دوزخ نشنیدہ بود 
ھم عبادت را چنین کە الحال میکند می‌کرد؛ بلک اگر العیاذباللہ عبادت کنندہ را به 
چھتّم می بردند چون معبود را سزاوار عبادت می داند ترک نمی‌کرد۔ 

وبدان که مراتب نیّات غیر متناھی است : چنانچه مراتب کمالات ٹھایت نداردء 


٠٠۶۔۱۰۵/۲ امالی شیخ طوسی‎ )١( 


۶۴۔ گی و اہ سے عین الحیات چ١‏ 


و صاحب ہر مرتبه در خور مرتبڈ خود نیّتی دارد کە اعمالش منوط بە عمان نیت 


است؛ و در هر درجه شاعدی وگواھی چند از اطوار و اخلاق دارد کە دعواىی 


مدّعی وکمال واقعی بە آنھا ممتاز می شود ۔ 
فایدہ : 
اگر کسی گوید کە : از تحقیقات سابقه چنین معلوم می شود کە مقژبان را بھشت 


چندان منظور نمی باشد: و از جھتّم چندان بیم نمی‌باشد: پس این تضرّعات و 
مبالفات کە در دعاھا از برای طلب بھشت وارد شدہ و آثار خوف جھتّم و عذاب که 
از اطوار انبیا و ائمە ٹا مفھوم می شود چہ معنی دارد؟ بندہ را در این مقام معن 
لطیفی بە خاطر رسیدہ کە ناکسی بهڈایٴأَومحبّت نداشته باشد اذعان نمی نماید ؛ 
بدانکە بھشت را ظاہری و باطنیٰ وصوزتیاو بُعنی می باشد و ھرکسی از بھشت 
به لتی مخصوص است ہ 4ایک ہیوڈ بہششت باہیک طعم صدہزار لأت متصوّر 
است؛ کە ھر فردی بە یکی از آٹھا التذاذ می یابدء یک شخص ھکت او مقصور 
است بر خوردن مطعومات لذیذہ: و کامش شیرین می شود و بە غیر این لت 
جسمانی دیگر چیزی نمی یاہد ‏ دیگری کە یک قدری ازعظمت منعم خود شناختہ 
عمین شیرینی درکام او لذیذتر است و تفگر می نماید کە مرا نزد آن خداوند 
رتبەای ھست کە چنین میوۂ شیرینی برای من خلق کردہ و بە من عطا نمودہ پس 
کام جسم وکام روحش هر دو شیرین شدہ 

دیگری از این میوہ عمین شیرینی می یابدءکە محبوب حقیقی از من راضی 
شدہء و این میوہ ازلطف او بە من رسیدہ: چتانچه در اخبار وارد شدہ که اعلای 
لات اھل بھشت مرتبۂ رضوان است ؛ٛکە نوید خوشنودی الھی بە ایشان می رسد ۔ 

و اگر توضیح این مطلب را خواھی ء تمٹیلی از برای تو بیان کنم : مثلاً اگر 


شرائط اعمال ... کرںہشں یں و سے ری ای وروی وگ 


پادشاھی خوان تقلی در پیش خود گذارد: و بارعام دھد: و هرکسی را یک نقل 
عطاکندہ آن گدای در یوزہ گردکە عمّت او عمین نقل گرفتن است؛ ھمین لت 
مالیّت این نقل را می یابد: و شادی که دارد از مین است که اگر این را نم یگرفتم 
فلسی بە بھایش می بایست داد و خرید وکام خود را شیرین کرد. اگر قّادی ھم نقل 
را بە او دھد ھمان فرح او را حاصل می شود 

ویکی از اوساط ناس ک این را میگیرد ازاین معنی ھم التذاذی دارد که پادشاء 
مرا طلبیدہ و نقل بە من داد. وکسی از ارباب مناصب جزوی کە می‌گیردء چون یه 
کارش می آید در استفلال منصبش بیشتر محفوظ می شود نا بە مرتبه آن مقربی 
می رسد کە لذُت قرب و انس پادشاہ را یافتہ؛ این لطف نزد او یا ملک دنیا برابر 
است؛ با آنکە در خانۂ خود اگر انواع تنقُلاتِ باشد نگاہ نمی کند . 

و این مراتب در نعمتھای دنیا نیان اک کہ شکم پرستان لذّت جسمائی 
می برندء و مقڑبان لت معنوی؛ و نوج دوس از آن می یابند ؛ لھذا دردھا و 
المھائی کە از جانب دوست به اَوقَا دہ !انیپ درکام جان ایشان شیرین تر 


است, 
و چنانچه دراین مایدەھای جسمانی این تفاوت مراتب می باشد : در مایدەھای 
روحانی نیز اضعاف این میباشدء چنانچه آبات قرآنی مواید علوم ربّانی است+ 


برنیسٹ؛ ای 


ھرکس را در خور فھم خود از آن بھرەای است کە دیگری را از 
عزیزھرکە کامل است: بھرۂ اوازھمه چیزکامل است؛ و ناقص ازکمال هرنعمتی 
محروم است؛ فقیر خداشناس ازلقمۂ نانی خشک لذُتی می بردکە غنی بی معرفت: 
از الوان نعمتھای خود نمی بردء و ھمچنین آلام عذابھای الھی براین قیاس است+ 


از آتش حرمان می سوزد نە از آتش 


اگر بر فرض محال دوست خدا را به جھتم برند آ: 
زانذء چون جھنم جای محرومان و سرای مھجوران اسٹ : تضر و استغاله 
سو جھئم 


می نمایدء و از آن گریزان است . 


۶۶ 


و این معنیٰ در مراتب عشق مجاز بر جمیع خلق ظاھر است کە اگر جدا از 
دوست درگلستان با انواع نعمتھا باشد نزد او جھّم است؛ چوب لطف دوست 
ھرچند بدنش را مجروح سازدء او ازنی شکر شیرین تر است: رزقنا الله وجمیع 
المؤمنین الوصول الی درجات الکاملین بمحمّد وآلە الطاھرین ۔ 


فصل چھارم 

در حضور قلب 
بدان کە شرط دیگر از شرابط عبادت کە این فقرۂ جامعه بە آن اشارت دارد 
حضور قلب است: و عبادت بدونلحضَورٌقلپ ناقص است, و مقبول درگاہ اٹھی 
یست: وباعث کمال و قرب نم یگردد : بلکة ار نە فضل شامل کریم علی‌الاطلاق 
می بود می بابست کە آدمی دَرَعبَاِدتَکه ہي جضوں قب باشد مستحیّ عقاب گردد ۔ 
چنانکە اگر کسی در حضور پادشاھی سخن گویدہ و به آن پادشاہ در مقام 
مخاطبہ و مکالمه باشد ؛ و خاطرش مطلقا متوججه امور دیگر باشد ‏ و آن پادشاہ از 


ضمیر او اطلاع داشتہ باشد ء البنّه مستوجب سیاست بلیغ میگردد ؛ زیراکە پاد 
را حقیر شمردہ : واعتنا به شأن او نکردہء چنانچھ خداوند عالمیان می فرماید ف قذْ 
اع الٹڑیئون ٭ آ ہم في صَلاتھم خائِ ون 4 به تحقیق کە رستگار شدند 
مؤمنانی کە در نماز خود باخشوعند؛ و خشوع دل آن است کە بە یاد خداوند خود 


یاشدء وبە غیر ذات مقدس او ملتفت بە چیزی نشودء و غیر را از خاطر خود بیرون 
کتد۔ 

و خشوع سایر اعضا و جوارح آن ذست کە عریک بە آن کاری که مأمور شدہاند 
مشغول باشند : و آدابی کە در ھر عضوی از اعضاء از شارع مقژرگردیدہ ترک 


0 تُىهگچوو0ە" 2 7 ا اھ 
ننمایند ء چنانچه نظر را فرمودہاندکە درھر حالی بایدکە بررموضعی خاص باشدو 
دست را فرمودہاند کە درھر حالی بر موضعی خاص باشد ہ و خشوع جمیع اعضاء 


تابع خشوع قلب است 


چنانچە منقول است کە حضرت رسول کإ شخصی را دید کە در نماز ہا ریش 
خود بازی میکردء فرمود کہ : اگر دل این مرد خاشع بود و با خدا بود اعضا و 
جوارح او نیز بە کار خدا مشغول بودند!'' واین معنی بە حسب تجربە ظامراست , 

وبدانکە هر مملکتی را پادشاھی می باشد کە جمیع رعیّت تابع او می باشند :و 
پادشاہ ملک بدن و پیشوای سایر اعضا و قویٰ قلب است ؛ چون دل متوتجه خداشد 
اعضا تابع اویند و پیروی ازاو می نمابند و این است یک معنی آن حدیث کە: 
صلاۃ اللؤمن وحدہ جماعة. یعنی : نماژمومنككەتٹھائی جماعت است؛ زیراکە دل 
او با خداسٹ: و مقتدای سایر جوارح است کم یھ او افتدا می نمابند . 

و بدان کە نماز بی حضور فلَيْ اگ رآەمی را إزجھنّھ خلاصی دھدء اما به درجات 
عاليه کمالات نمی ‌رساند و پسندیدۂ درگاہ حق ٹیسٹ؛ چنانچه از حضرت 
رسول پل منقول است کہ : نماز مقبول نیست مگر با حضور قلب۔ 

واز حضرت صادق لچ مروی است کە: ھرکس دو رکعت نماز بگذارد؛ و بدائد 
کە چه میگویدء یعنی در قرائت و اڈکاری کە می خواند متوتجە معانی اتھا باشد؛ 
چون از نماز فاوغ شود بر اوگناھی نماندہ باشد(؟. 

واز حضرت صادق ظل منقول است که :بە درستی کھ بالا می برند ازنمازبندگان 
نصف آن راء و ازبعضی ثلثء وازبعضی رہع ء و ازبعضی خمس؛ وبالانمی برئدو 


۰۶۷ بحارالانوار ۲۶۶/۸۲ ح‎ )١( 
۵۹ بحاوالانوار 1۵۰/۸۴ ذیل ح ۴۴ء و ۲۶۰ح‎ )( 
٢٢ بسارالانوار ۲۴۰/۸ ذیل ح‎ )۳( 


و وک ا 3 سا ماج عین الحیات چ١‏ 


بە درجه قبول نمی رسائند مگر آنچه با حضور قلب کردہ باشد ولیکن مأمور شدہاند 
بندگان بە ادای نوافل تا بە سبب آن تمام سازند نقصھای نماز فریضہ را('؟۔ 

و منقول است از حضرت جعفرین محمد ف8 کہ : رغبت بە ثواب و خوف از 
عقاب در دلی جمع نمی شود مگر اینکه بھشت او را واجب می شود پس چون 
متوججه نماز شوی روی دل خود را بە سوی خداوند خود بگردان: به درستی کە ھر 
مؤمنی که در نماز دل خود را با خدا دارد خدا دلھای مؤمنان را بە سوی او مایل 
گرداند: و به این معنی بھشت را نیز از برای او لازم گرداند!؟؟۔ 

واز حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است کہ : حضرت رسول گل فرمود کہ : 
چون بندۂ مؤمن بە سوی نماز برمی خیزدء خداوند عالم نظر رحمت به سوی او 
می افکند ء و روی لطف و احسان پھلوی؟ او می دارد و رحمت او بالای سرش تا 
آسمان براو سایە می اندازدء و ملائکابرگره او احاطه می نمابند تا آفاق آسمانء و 
ملکی را موگل می سازد حقتغال یک یریالای سر !و إیستادہ میگوید کە : اگر بدانی 
که منظور نظر رحمت کیستی : و باکە مناجات می کنی ہ عرآینه بە غیر او التفات 
نثمائی ؛ و ھرگز از جای نماز حرکت نکنی ١!‏ 

و از حضرت جعفرین محمد الصادق شا منقول است 


چون در نماز 
خود التفات بە جانبی بکند در حضور قلب یا بە رویا بە چشم یا بە دل ء حق سبحانه 
و تعالیٰ او را ندا می کند ک : ای بندۂ من بە سوی کی التفات می نمائی . آیا التفات به 
جانب کسی می نمائی کە ازمن بھتر باشد از برای تو چون سە مرتبه ازاو التفات به 
غیر صادر شودء حقتعالی نظر لطف ازاو برمی داردء بعد از ان دیگر نظر به جانب 


(۱) بسارالانوار ۲۳۸/۸۲ ع ۱۸ء 
( بحارالانرار ۲۴۰/۸۲ح ٢۲۔‏ 
( بحارالانوار ۲۴۱/۸۲ ح ۲۶ 


حضور 


او هرگز می افکند!''۔ 


و اخبار در این باب بسیار استء و حضور قلب در نماز نیز تابع حالت آدمی 


اسٹ؛ء و ھرچند ابن کس در مراتب 
معبود را بیشتر می شناسد ‏ آدابِ عبادت از او بیشتر صادر می ‌شودء و در مقام 
بندگی خاضیعتر و ذلیل تر می باشد . 

چنانچه جفرین احمدالفٹی روایت کردہ کە: چون حضرت رسا! پناء کل بہ 


نماز می‌ایستادند ء رنگ مبارک آن حضرت متفیّر می شد از خوف الھی ء و از سینڈ 
آن حضرت صدائی مانند صدای دیگی کە در جوش باشد می شنیدند!"'. 

و منقول است کە: چون وقت نماز داعل میشد: حضرت امیرالسومنین ل1 
اندام مبارکش بە لرزہ می آمد؛ و از رنگل بە نگ میگردیدء می پرسیدند کە: چه 
می شود شما را؟ می فرمود:کە رسبد ھنگام ادا امانتی کە بر آسمان وزمین عرض 
کردند و آنھا اباکردند و ترسیَاِتَلہ و آدمی محکّل آنٍ شد یعنی بار تکلیفء پس 
نمی دائم کە چون متحمٌل ای 

و در روایات معتبرہ وارد است کہ : حضرت امام حسن لچ چون متوججه وضوی 
نماز میگردیدء مفاصل بدئش می لرزید ؛ و رنگ مبارکش بە زردی مایل می شد ؛ از 
آن حضرت از علّت این حال سژال نمودندء فرمود کھ : حق و لازم است بر ھرکس 
کہ نزد خداوند عرش عظیم بە بندگی ایستد آنکه رنگش زرد شودء ودندەھایش از 


ہیم او بە لرزہ درآید!'؟ 


شدہام ٹیک ادا خواھم کرد یا نە(٣.‏ 


(1) بحارالاتوار ۲۴۰/۸۴۔۱٢۲ح‏ ۲۵۔ 
)٢(‏ بحارالانرار ۲۴۸/۸۴ 
(۳) بحارالانوار ۲۴۸۷۸۲۔ 
(۴) بحارالانوار ۲۶۵/۸۲ 


.- 0.7 سای عین الحیات چ١‏ 


و منقول است کە: حضرت سیّدالساجدین ظٛ روزی در نماز ایستادہ بودندء و 
حضرت امام محمّد باقر ہچ کودک بودء و چاہ بسیار عمیق در خانۂ آن حضرت 
بودء حضرت امام محمّد باقر غچ بە کنار چاہ آمد کە نظر نمایدء درآن چاہ درافتاد* 
مادر او چون آن حال را مشاھدہ نمود بە سوی چاہ آمدہ بر خود می‌زد و فریاد 
می کرد: و استفاثہ می نمودء و میگفت : یابن رسوااللہ فرزندت غرق شدہ و آن 
حضرت در نماز مطلقا التفات نمی فرمود و حال آنکە صدای اضطراب فرزند در 
چاہ به گوش آن حضرت می رسید 

چون بسیار بە طول انجامیدء مادر از روی اضطراب گفت ک: ای ال بیٹ 
رسالت دلھای شما بسیار سنگین است: باز حضرت التفات نفرمودہ تا نماز را با 
آداب مستحبّه تمام بە جا آوردہ فارغكز٥يقبپس‏ نزد چاہ آمد ہ وبە اعجاز دست در 
آن چاہ عمیق درازکردء حضرت إَمامِْحمنَ بر چا را بیرون آورد: و آن حضرت 
خندہ میکرد و سخن می فرعود وچامڈ آن حضرتٍ تر نشدہ بود پس فرمودکە: 
فرزند خود را بگیر ای ضعیفةالیقین بە ححداء مادر حضرت امام محّد باقر للا از 


سلامت بودن فرزند بخندید : واز تنبیە آن حضرت بە گریە درآمد ؛ حضرت فرمود 


شما ملامتی نیسٹ؛ نمی دانی کە من در خدمت خداوند جبّاری ایستادہ 
بودم ؛کە اگر رو از جانب او بە دیگری می‌گردانیم ء و بە غیر او توسل می نمودم؛ 
روی لطف خویش از جانب من میگردانید : و بە غیر او ازکه توقٌع رحمت می توان 
داشت(۹, 

و صاحب کتاب حلیةالاولیاء روایت نسمودہ کە: چون حضرت امام 


زین‌العابدین ل از وضو فارغ می شدندء و ارادۂ نمازمی فرمودند ء رعشه دربدن و 


(۱) بحارالانوار ۲۴۵/۸۴۔ ۲۶۶ح ۳۶۔ 


خضورقلب ۷۱ 


لرزہ در اعصاب آن حضرت مستولی میشد : چون سؤال می نمودند می فرمودکە: 
ای وای بر شما مگر نمی دانید کە بە خدمت چه خداوندی می ‌ایستمء و با چە 
عظیمالشانی می خواھم مناجات کتم 
حضرت نقل کردہاند!'. 

روایتی وارد شدہ کە فاطمه دختر حضرت امیرالمؤمنین لج روزی جابر بن 
عبداللہ انصاری را طلبید ء وگفت : تو از صحابۂ کبار حضرت رسولی ؛ وما اھل بیت 
وا حق بر تو بسیار است؛ و از بقیّ اھل بیت رسالت ھمین علی بن الحسین ہللا 


مائدہ؛ واو بر خود جور می نماید در عبادت الھی ؛ و پیشانی و زانوھا وکفھای پا 


و در ھنگام وضو نیز این حالت را از آن 


اواز بسیاری عبادت پینە کردہ و مجروح گشتە و بدن او نحیف وکاھیدہ شدہ 
او التماس نماک شاید پارہای تخفیفِەهلٌ 

چون جابر بہ مخدمت آن جنابا رَليلََ دید جە در محراب نشستہ؛ و عبادت 
بدن شریفش راکھنە و نحیف گردانیدں حضرت جاہر را اکرام فرمودء و در پھلوی 
خویش تکلیف نمودہ و با صدای بسیار صعَیَفُ احوال او را پرسیدء پس جاہر 
گفٹ: یابن رسولاللہ خداوند عالمیان بھشت را برای شما و دوستان شما حلق 
کردہ؛ و جھتّم را برای دشمنان و مخالفان شما آفریدہ پس چرا این قدر بر محود 
تعب می فرمائی ؟ 

حضرت فرمود کە: ای مصاحب رسول مگر نمی دائی کە جدّم حضرت_ 
رسالت پناہ با آن کرامتی کە نزد خداوند خود داشت که ترک اولای گذشتە و آیندۂ او 
را آمرزیدہ : او مبالغه و مشفّت در عبادت را ترک نفرمودء پدرو مادرم فدای او باد؛ 


تا آنکە بر ساق مبارکش نفخ ظاھر شد؛ و قدمش ورم کرد صحایه گفتند کە : چرا 


۱۳۳/٣ حلیقالاولیاء‎ )١( 


۷۲ سی بب رورارتن ۲ کن <.... عین الحیات ۔ج١‏ 
چنین زحمت می کشی , و حال آنکە خدا بر تو تقصیر نمی نویسد ؟ فرمود کہ : آیامن 


بندۂ شاکر خدا نباشم ء و شکر نعمتھای 
جابرگفت ابن رسول الله بر مسلمانان رحم کن کە بە برکت شما مخدا بلا را از 


مردمان دفع می ئماید و آسماتھا را نگاہ می داردء و عذاب‌ھای خود را بر مردم 
نمیگماردء فرمود کھ : ای جابر بر طریق پدران خود خواہم بود تا ایشان را ملاقات 
تمایم, 

واز حضرت صادق لچ منقول است که پدرم فرمود کە: روزی بر ہدرم علی 
بن‌الحسین ل داخل شدم: دیدم کە عبادت در آن حضرت تأثیر کردہ: و رنگ 
مبارکش از بیداری زرد گردیدہء و دیدەاش از بسیاری گریە مجروح گردیدہ و 
پیشانی نورائیش ازکثرت سجود پینەک 45و قدم شریفش از وفور قیام در صلاة ورم 
کردہء چون او را بر این حال مشبامد٥گردمخود‏ را ازگریە منع نتوانسٹم نمودء و 
بسیار گریستم آن حضرت متوَتجتفکر بودند ء بعد از زمانی بە جانب من نظر 
افکندند و فرمودند کە : بعضی ازکتابھاکە عبادت امیرالمؤمنین ہل در آنجا مسطور 
است بە من دہ؛ چون بیاوردم و پارەای بخواندند بر زمین گذاشتند و فرمودند کە: 
کی یارای آن دارد کە مانند علی بن ابیطالب ل عبادت کند(٢)‏ 

وکلینی از حضرت جعفر بن محمد ہہ روابت کردہ کە: چون حضرت 
سیّدالساجدین طٍ بە نماز می ‌ایستاد رنگش متفیّر می شدء و چون به سجود 
می رفت سر بر نمی داشت تا عرق از آن حضرت می ریخت!۳۔ 

واز حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است کە: علی بن الحسین 8 در 


۰۸۸ بحارالانوار ۰۶۔۶۱‎ )١( 
بسارالانوار ۷۵/۴۶۔‎ )٢( 
۔۲٢ ح‎ ۶۲/٤۶ بحارالانوار‎ )( 


شبائەروزی هزار رکعت نماز میگذاردء و چون بە نماز می ‌ایستاد از رنگ بە را 
میگردیدء و ایستادنش در نماز ایستادن بندۂ ڈلیل بودکە نزد پادشاہ جلیل ایستادہ 
باشد و اعضای او از خوف الھی لرزان بود؛ و چنان نماز می کرد که گویا نماز وداعغ 


است: و دیگر نماز نخواہد خواندہ و چون از احوال آن حضرت سؤال می نمودند 
می فرمود: کسی کە زد چنین خداوند عظیمی بایستد : سزوار است کە چنین 
خایف باشد9'. 


وثقل کردەاند کە : در بعضی از شبھا یکی از فرزندان آن حضرت از بلندی افتاد و 
دستش شکسٹ: وازاھل خانه فریاد بلند شد؛ و ممسایگان جمع شدئد: و 
شکستەبند آوردندء و دست آن طفل را بستندہ و آن طفل از درد فریاد میکردء و 
حضرت از اشتغال بە عبادت نمی شینیل چون صبح شد و از عبادت فارغ شد 
دست طفل را دید درگردن آویختہ؛ ازگیفیّت' حال پرسید خبر دادئد . 

ودروقت دیگر در خانہایکهحضّرت در آنِ خائم در سجود بود آتشی گرفت و 
ال خانه فریاد میکردند کە یابن رسولالل النارالنار: حضرت متوجه نشدند تا آئش 


خاموش شد: بعد از زمانی سر برداشتند از آن جناب پرسیدند کە چه چبز بود که 


شما را از این آتش غافل گردانیدہ بود؟ فرمود ک : آتش کبرای قیامت مرا از آئش 
اندک دنیا غافل گردانیدہ بودا؟. 


وھرسال ھفت مرتبه پوسٹ از پیشانی آن حضرت می افتاد از بسیاری سجدہ. 


و ابوائژرب روایت کردہ کە: حضرت امام محمّد بافر و امام جعفر صادق لج 
چون بە نماز می ایستادند رنگ مبارکشان سرخ وگاہ زرد می شد؛ چنان بودند کە 


(۱) بحارالانوار ۶۱/۴۶ ع ۱۹۔ 
)٥(‏ بحارالانوار ۸۰/٥۶‏ 


٠: ۲ ۴‏ سا عین الحیات چ١‏ 


گویا خدا را می بینند ء و با او سخن می گویندا'؟. 

ای عزیز مقربان هر پادشاھی چون معرفت او رابیشٹر دارندء و جلال او را زیادہ 
از دیگران می شناسند : بیم سطوت آن زیادہ دارند : و زودتر محلٌ عتاب می شوند ؛ 
چنانکە ملوک دنیا از عاۂ رعایا توقٌع آ 


آداب ندارند کە از مقربان درگاہ خود 
انتظار دارند . 
بدان کە خداوند عالمیان ملک را از طینت قدس و طھارت خلق فرمود و 


شھواٹ و علایق جسمانی در ایشان ترکیب نئمود: و حیوانات عجم را ازمحض 


جسمائیت و شھوات ترکیب فرمود؛ و منشأ استعدادی در ایشان مقرر نساخت و 
نشأۂ جامعۂ انسانی را ازھر دو جھت لق فرمود و جھت نفس و عقل کہ او را 
داعی بە کمالات بودہ باشد بە اوکزامت رد ء و بە کثافات جسمائیِہ و شھوات 
ظلمائیّہ اورا مبتلا ساخت : واو را:تکلیف :فرمُوّد کە بعد از 


بث بە این علایق رقع 
آنھا را از خود نمودہہ و خود راب صَفَأَيَدمتیَ لات ملکی مجلیٰ گرداند 
ملک اشرف باشد: زبراکە ترفًی در سراتب کمالات بدون معارضات میشر 


نمی شودء چنانچە گازر!'' جامەای راکە می خواھد یسیار سفید کند ال او را بە 
بعضی کثافات آلودہ می سازدہ و چون رفع ان کثافات نمود از اوّل پاکتر برمی آید 

و اگرمیل بە ہستی نماید ء و تابع شھوات جسمانی شودہ و عقل را مغلوب ھوا 
سازدء از بھایم پسٹ تر می شود چنانچە حق سبحانہ و تعالیٰ در شأن کفّار 
می فرماید : نیستند ایشان مگر مانند انعام و بھایم ‏ بلکە از ایشان گمراەترند ؛ زیراکہ 


() بسارلاتوار ۲۷۸/۸۷ 


() گازر: کسی ک پبشەاش رختشوبی است 


۷۵۰. 


عضاو 
در حیوانات قابلیّت کمالات ئبودہ: و ایشان با وجود قابلیّت خود را به درجۂ 


بھیمیّت رسانیدند ء و از جمیع کمالات محروم گردیدند . 
پس چون خلقت انسانی وا بە این سبب محتاج بە امری چند گردان 


وائدء از 
تحصیل معاش و معاشرات :کە بالخاصیّه موجب دوری از جناب اقدس ایزدی؛ و 
انھماک در شھوات و نعلّقات: و غفلت از خیرات و سعادات میگردد؛ لھذا روزی 
پنج‌مرتبە این خلق را بعد از توعّل در امور دنیوبّەہ و تشیّث بە علایق دثیّه امر یہ 
حضور مجلس قرب مالک‌الملوک نمودماندء تا لات مواصلت بعد اڑ فراق کە 
مورث مزید اشتیاق است دریابند : و بە سعادتھای ابدی فایزگردند ۔ 

و چون نمازمعراج مژمن است؛ ونھایت قرب او درنمازبە حصول می پیوندد؛ 
و بنا بر مقدڈماتی کە سبق ذکر یافت بعد ازٹھایت حرمان و دوری او را تکلیف قرب 


می نمایند: ودر عین غفلت او را اگ مِى یراول مرتبە اذان را برای 
زدگان بە وادی حیرت مقر ساختەائلدءکە وك دز تکبیر بزرگواری خداوند را بە یاد 
ایشان بیاورند ء تا آنکه غیر خد١آ‏ زتممَظوارأك ایشان.<وئظر ایشان حقیر شود 

و چون در عین غفلتند ؛ چھار مرتبە ب 
وبدائند کە چون خداوند ایشان در رتبۂ جلال وعظمت از ھمه چیز عظیم تر است ؛ 


ایشان می خواندند که شاید متبّہ شوئد ؛ 


بلکە از آنان بزرگتر است کە عقلھا بە کنە ذات مقدٌس آو توائند رسید : ہس چنین 
بزرگواری را اطاعت نمودن و عبادت کردن واجب و لازم است: بعد از آن شھادت 
بە وحدانیّت الھی را بر گوش ایشان می خوائندء تا بدائند کە بە غیر او خداوندی 
ندارند: و یگانە در جمیع کمالات و صفات است؛ پس چارەای بە جز توسشل بہ 
جانب اقدس او نیست: واو را بە یگائگی واخلاص باید پرستید ء دیگر بە گوش دل 
ایشان می رسائند ءکه چنین خداوند عظیم بە ایشان یگا: پیغمبری فرزانه فرستادہء 
پس باید عبادت را یه طوری کہ پیغمبر آوردہ؛ و بە تگرابطی که او امر فرمودہ بە جا 


آورند. 


ا کا مسا عین الحیات ج١‏ 


بعد از تمھید این مقدّمات از جائب خدا ایشان را ندا میکند ‏ و بخوان انعام و 
اکرام الھی می خواند کە بشتابید و مسارعت نمائید بە سوی نماز پس عظمت 
نماز را در نظر ایشان جلوہ می دھد ؛کە بشتابید بە امری کە باعث فلاح و رستگاری 
دنیا و آخرت است؛ دیگر عظیمتر ان را یاد میکند کە بشتابید بە عملی کە بھترین 
اعمال وعبادت است: دیگر بارہ خدا را به عظمت و جلال و یگانگی یاد می کند کہ 


ای غافلان مخالفت چنین خداوندی کە بر ممه چیز قادر است و یگانه است 


ومعارضی و شریکی ندارد روا نیست ٠‏ این ندارا مودُنان ظاھر برگوش سر 


می خوائند : و آنان کە دیدۂ ایمان و یقین ایشان شنواگردیدەاند نداھای روحانی را 


نیز به گوش دل می شنوند 

چنانچه منقول است کە : وقتعز نمازکە می شود منادی از جانب رب العزہ ندا 
میکند کە : ای گروہ مؤمنان برخیزید و اَتَثلٰھای گنامان راکە بر پشت خود 
افروختەاید بە نور نماز فرونشائّد قخاموش گردانید بلکە هر لحظه ابشان ندای 
جانفزای ہا یا أَكِکھَا النّنُْ الْمُطعَبَةُ 


ازچعي اِلیٰ رَبّك 4 را بە سمع جان 


می شنوندہ 
پس چون بندۂ سعادتمند از این نداھا اندکی ھشیارگردید ‏ و متوجّه نماز شدء 
اوّل او را بە پاکیزہ کردن خود امر می فرماید : کە بی ادبانه داخل مجلس بزرگواران 


نمی توان شد ‏ لذا امر کردہاند او راکە بە بیت الخلا درآید ء و کثافتھای ظاھری خود 


را از خود دور گرداند ء و در ضمن دعاھائی که از اثمّه در آداب خلوت وارد شدہ 
تعلیم او کردەاند ؛ کە چنانچه این نجاستھای ظاھری مائع قرب است: تلویثات 
معنوی کە ازگناھان و اخلاق بە ھم رسیدہ بیشٹر مائع است؛ لھذا درآن حالت 


() سورۂ فجر: ۲۸ء 


۷۷۵۰۰. 0-7.1 


استعاذۂ از شیطان ء و طلبِ مغفرت ازگناھان می نماید ءکە خدا بە فضل خود او را 
از ارجاس صوری ومعنوی پاک گرداند ۔ 

پس بار دیگراو را در مقام تطھیر م یآورند ؛که رو و دو دستھا و پاھاو سرراکە در 
حالت صلاۃ دراکٹر افعال بەکار می فرماید پاکیزہ گرداند ؛ و در آن ضمن از دعاھاى 
منقوله او را آگاء گردانیدەائد کە این اعضا نجاستھای معنوی بە سیب گناھان بە هم 
رسائیدہء و استحقاق عقوبتھای عظیم حاصل کردہاند پس باید در این وقت از 
خدا پاکیزگی معنوی را طلبید ء و در این ضمن او را متتبّه می سازند کە باید عبادتِ 
کرد تا خود را از این عقوبات برھائی : پس شوق عبادت زیادہ می شودہ وبعضی از 
شھوات و علایق شکسته میگرددء لھذا در وقت روشستن صورت میگوید کا : 
خداوندا چون تو فرمودہای کە در روز قیامت بعضی از روھا سیاہ خوامد بود؛ و 
بعضی از روھا سفید و نورانی خواطل كرَدَبَد مس خداوندا روی مرا در ان روز 
سفید گردان و سیاہ مگردان. 

و چون دست راست را م یذ بريَادنیآوردکە خدا فرمودہ کە : در روز 
قیامت نامۂ نیکوکاران را بە دست راست ایشان می دھندہ و نامه مجرمان را بھ 
دست چپ می دھند : و از محداوند خود می طلبد کە نامۂ او را بە دست راست او 
دھد؛ و برات مخلّد بودن بھشت را به دست چپ او دھد ء و حساب او را اسان کند 
ودروقت شستن دسٹ چپ دعا میکند کە خدایا نام اعمال مرا یه دست چپ من 
مدہء ودست مرا درگردن غل مکن؛ و مرا از جامەھای آتش نجات د٭. 

و چون مسح سر می کند ازخدا می طلبد کە رحمتھای خود را بر سر من فروریز+ 
کە سراپای مرا فرو گیرد. و چون مسح پا میکند بە یاد می آورد کە با این پاھا بر 
صراط می بایدگذشت: و در آن روز پاھای بسیار از صراط خواھد لغزید ء پس ثابت 


قدم بر صراط رااز خدامی طلبد ؛ و طلب می نمایدکە خدا او را توفیق دھد کە بە ان 


پاھا عمیشە تحصیل رضای الھی نماید 


۸ و ٦‏ 1 0 کے عین الحیات ج١‏ 


پس چون چئین وضوثی سانخت؛ موافق احادیث معتبرہ!''گناھان این اعضا 
آمرزیدہ می شود و پاکیزہ صورت و معنیٰ میگرددہ و قابل قرب می شودہ وازآن 
غفلتھا پارەای مشیار میگردد؛ و ظاھر خود را بە بوھای خوش معطر می سازد: و 
باطن خود را بە نورائیّت صحیحہ منور م یگرداند ۔ 

و چون در حدیث وارد شدہ کە در خانەای کە سگ یا شراب یا صورت در آن 
خانه است ملک داخل نمی شود پس سگ ظاھر را ازساحت خانۂ خود دور 
میگرداند ؛ و سگ نفس امّارہ و شیطان را ازساحت ضمیر خود می راند ء و شراب 
ظاہر را از خانه و شراب مستی معنوی کە غفلت و شھوت است از سر بە در 
میکند ؛ و صورتھای ظاہر را از در و دیوار خانه محو می نماد و در و دیوار خاطر 
را از غیر خدا و محبّتھای ایشان مصفًا مىىَِازدء و متوججه بارگاہ قرب می شود 

و چون بە در مسجد می رسد به ذربند أَوّٰ از درسندھای دولت خانۂڈ معبود 
حقیقی رسیدہ از خدا می طلبل کی کوھای رجمت خود را بر روی من بگشاء و 
چنانچه این در ظاہر را بر روی من بستەای درھای معنی را بر روی من مبند ودر 
این مقام نیز عارف را آگاھی دیگر حاصل میگردد. 

و چون ہا در مسجد میگذاردء چنان می داند کە در کریاس'؟' کبریا و جلال 
داخل گردیدہ: و پا در بساط قرب نھادہ؛ بە اد می رود: وبە غیر جناب الھی 
متوججه نمی شود . و چون بە جای نماز آمدٴ بار دیگر اقامہ را می خواند ہ و تفگردر 
جلال الھی زیادہ میکند : و عظمت شأن عبادت را بە دیدہ روشن تر می بیند ء چون 
دروقت اذان غفلت عظیم پردەدار دیدۂ او گردیدہ بود 


() بحارلانوار ۴۱۸/۸۰۔٢٢۲۲ع ٦٦‏ 
() کریاس: دربارء جلوخانہ: درگاہء صحن دالاق 


حضور 
و چون نماز معراج مؤمن است: و درشب معراج حضرت رسول کل بە مر 


آسمانی کە داخل می شد یک اللهاکبر میگفت؛ و در نماز نیز ھفت اللاکبر درافتتاح 


صلاۃ مقر فرمود کە بە ھر تکبیری بر آسمانی از آسمانھای قرب و معرفت درآید؛و 
قابل عرش حضورگردد و در این مقام ھنوز در ساحتھا وکریاسھای عظمت و 
جلال است؛ و در مقام غیبت است؛: و بە مقام حضور نرسید لھذا ھنوز حرف 


زدن وبا غیراو سخن گفتن 

و چون تکبیر آخر راگفت: بلاتشہیه داخل مجلس قرب ملکالملوک گردیدہ؛ و 
با غیر سخن گفٹن و رو از جانب پادشاہ پادشاھان گردانیدن بر او حرام است ؛ این 
است کهە در دعای تو در ابن مقام می خواند کە روی دل و جمیع اعضا و قواو 
مشاعر خود را بە جانب خداوندی گوذآنیدم ال آسمانھا و زمینھاست ؛ موافق 
ملّت ابراھیم کە یگانە پرستی است+ و دین محمّد کال و طریقۂ امیرالمؤمنین ٹل کہ 
جمیع شرابط و آداب بندگی ا زان ابد وعبادنت و دین خود را از برای خدا 
خالص گردانیدم ء و منقاد او شدم :و شرک جلی و خفی و ریاھاى شیطانی را از نحود 
دورگردانیدم: نماز من و عبادتھای من و زندگانی من و مردن من همه خالص از 
برای خداوندی است که پروردگار عالمیان است ؛ و او را شریک نیست ؛ و چذ 
ہدام که او را عبادت کنم : و من از جمله مسلمانان و منقادان 


نین دعوای بزرگی کردہء و شیطان دشمن این راہ و راھزن 


و چون دراین بارگا 
این درگاء است : و دشمن مگار زنندۂ محیلی است که ہا اب الاَباء درآمدہء و خلق را 


با خدا دشمن کردہء و تا امروز شجاعان این میدان را بر زمین انداختهء و چندین 
زار لشکر اندرونی از شھوات و دواعی نفسانی و لشکر بیرونی از شیاطین انس و 


اتباع خود داردء یه قڑت خود یا او بر نمی توان آمدء پس باید بە خداوندی کە این 


۸۰ اپ سرچ ہی وی یتو ئک ا عین الحیات ۔ج١‏ 


سگ درگاہ اوست پناہ برد تا دفع او بنماید ۔ 

چنانچە تشبیه کردہ اند او را بە سگی کە در خیمە‌ھا و خانەھا می باشد کە ھرکہ 
آشنای صاحب خانہ است و بە ان خانه بسیار ترڈّد دارد متعرّض نمی شودہ و چون 
بیگانەای تازہ آید او را مانع می شود و بە غیر آنکە صاحب خانه او را صدائی زند 
حیلە اورا ممنوع نمی توان ساخت : ھمچنین شیطان کە سگ بیگانە گیر این 
درگاء است و با آشنا قدرت تیزہ نداردء وکسی راکه بیند مکژر به مجلس قرب 
خداوندش فایز می شود کی متعرض او می تواند شد ؛ چنانچە خداوند عالمیان در 
روز اوّل او را ازایشان مابوس گردائید کە ه إ٤‏ جبادي لیس لَكَ عَلَيهم مُلطان ٥(4‏ 


یعنی : به درستی کھ بندگان خالص مرا تو پر ایشان سلطنت نداری : بلکە اگر دوری 


کە قابل قرب باشد خوامد کە بە خانقِِلِكاِمُلوک درآید ء باید بە جناب او متوشل 
شود تا بە یک اشارہ لطف سگ رَآھوزگرداند: اما بیگانەھائی کے آ 


نمی خواھند و راہ آشنائی نمی طلبَند گار ایشان رآ چنانچه می خوامدمی سازد 

پس لھذا دراین مقام خطیر پناہ بە حداوند کبیر خود می برد از شرّاو میگوید: 
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ؛ یعنی : پناہ می برم بە خداوند شنوای 
داناکە بر عجز و بیچارگی من اطّلاع دارد و می داند که عاج 


این دشمدمء ازشرڑ 
شیطان دوراز رحمت الھی ء و راندہ شدہ درگاہ او ۔ 


پس شروع بە مکالمه می نماید ‏ اما ھنوز خود را قابل مخاطبه نمی داند ء 


سخن میگوید : و چون اعلای درجات کمال مرتبۂ فنا و نیستی است : یعنی خود وا 


عاجزو ناچیز دانستن : ودرھمۂ باب به ناتوانی خود اقرارنمودن ؛ و در جمیع امور 


() سورۂ حجر: ۴۷ء و اسراء: ۶۵۔ 


خورطیب ۸۹۰ 


بە خداوند خود توٌل جسنن؛ لھذا در جمیع کارھا سنّت است بس اللہ گفتن :؛ و 
چون امر نماز از جمیع امور عظیم است ؛ میگوید کە شروع در قرائت و عبادت و 
بندگی می نمایمء بە استعانت خداوندی کە جامع جمیع کمالات است؛ و رحمٰن 
است به نعمتھای عامه ہر مژمن وکافر؛ و رحیم است بر رحمتھای خاصّه برمؤمنان. 

و چون آداب مجلس عظما این است کە پیش از ذ کر مطلوب سٹایشی مناسب ان 
بزرگ بە جا آورندء لھذا حؾ‌تعالی شأنہ تعلیم بندگان نمودہ کە چنین مرا ستایش 
نمائیدء و نعمھای عائہ و خاصۂ مرا یاد آورید : و مکڑر مرا بە رحمت بستائید تا بر 
شمارحمت کنمء وبدائیدکە من خداوند روز جزایم ؛ وبه حشرو قیامت اقرارکٹیلہ 

و چون عارف تفگر در این اوصاف و‌کمال نمود بە درجۂ شھود و حضورکھ 
اعلای درجات معرفت است فایز مگوَده وَإزابقام غیبت بە خطاب میآید ؛ واو 
را بە مجلس مخاطبه وانس راہ می ٥َهَلل‏ پس میگوید اك نعید یعنی : تو را 
عبادت می نماثیم و بس و در اَينَ یه كريَهه َقتعَالی اشارہ فرمودہ بە این معناکھ 
جناب مقدس نبوی در آن فقرہ بیان فرمودہ یعنی : می باید کە چون بە مقام عبادتِ 
رسی چنان عبادت کئی کە گویا مرامی بینی ؛ وبا من خطاب می نمائی ؛ پس دعوای 
عبادت کردن موھم این بودکھ از من کاری متمشٌی می تواند شد؛ تدارک فرمود کھ 
وایاك نستعین, یعنی : در جمیع اموراز تو استعانت می جوثیم و بس 

و ھمچنین در مقام آداب ء چون بر عبادت خود اعتماد ندارد و بە عجز ود 
اعتراف داردہ عبادت خود را در میان عبادت دوستان خدا در م یآورد ٭ و میگوید 
از زبان عمه کە: ما مه بندگان تو را عبادت میکنیم کە شاید عبادت او به برکت 


عبادت آتھا مقبول گردد ؛ زیراکە از لطف کریم دور است که چند چیز بە درگاہ او 


١ج عبن الحیات‎ ۸7٦ 


برند؛ بعضی را قبول فرماید ؛ ر بعضی رارد کند : و بک حکمت از حکمتھای نماز 
جماعت این است۔ 

و ھمچنین در مقام استعانت ؛ چون این دعوی بسیار عظیم أست کھ از غیر او 
استعانت نمی جویم درھیچ امری ء خود را در میان جمعی که این دعوی از ایشا 
پسندیدہ است بە در می آورد وگویا بە زبان ایشان سخن میگویدء و خخود را 
طفیلی ابشان ساختەء و اپضاً موافق داب ارباب صفا آن است کە چون بە نعمتی یا 
رحمتی فاہزگردندء دیگران را فراموش نکنند : و ھمگی را ہا خود شریک کنند: و 
لھذا در جمیع دعاھا موافق احادیث معبرہ عموم در دعا مطلوب است؛ که هر 
دعائی کە کنند جمیع مؤمنان وا با خود شریک گردائند کە باعث استنجابت دعا 
مےگردد: پس عدایت ہم راہ راست و طویق حق راک راہ منابعت حضرت 
امیرالمؤمنین لا است در عقاید و اعمالوعرانب قرب وکمال طلب نمودء رر 
استعاذہ از راہ دضمنان ایت رَعَقايَْاِعَعَالٴلَکود؛ و جمیع اعظادات بد و 
اعمال ناشایست طریقة دشمنان ایشان است ۔ 

بدان کە اسرار عبادات خصوصاً نمازرا در این کنابھای مختصر احصا نمی توان 
نمودء انشاءالل کتابی در ترجمةالصلاۃ نوشتہ می شود و غرض از ڈکر این مجمل 
اشعاری بود به سر عبادت این حدیث نیری؛ و ننبیھی بر سر عبادث کە کسی راکہ 
خداوند عالمیان توفیق قرب خویش کرامت فرمایدء ھر روز او را یه وسیلە نماز از 
پسٹترین درکات بە اعلای درجات می رساند : و جسم خاکی را بە این ترفیات 
قابل مناجات خودگرداند. 


و دربیان این ففرۂ شریفه بە ممین اکتفا می نما: 


بسیاربہ طول نہ انجامد ء و 


مورث ملال عزیزان نگردد۔ 


ازلشائت فرت است تر ناو تے ۲کالب ۸۳ 


واعلم أنّ أوّل عبادة الله للعرفة به, آنہ اڑل قبّل کل شی۔. فلا 
شيٍء قبلہ: والئرد فلا ثانی له. والباق لاإلیٰ غایةء فاطر السموات 
والأرض ومافیہما وما بینہما من شٍء, وہو اللطیف ا بی وھو 
علیٰ کل ٹيء قدیر۔ 


پس حضرت فرمود کە بدان کە ال عبادت الپی معرفت و شناختن اوست به 


آنکە اواول است پیش از ھمۂ اشیاء پس چیڑی از او پیشتر نیست : ویگانہ است: 
پس شریکی ندارد: و باقی است ھمیشہ و باقی بودن او تھابتی نداردء ازٹو پدید 


آورند؛ آسماٹھا وزمین است؛ وآنچه در آسمانھا و آنچه در زمین است و آنچه در 
میا آسمان و زمین است ؛ اوست خخداوند میتاحبِ لطف؛ و عالم بە دقایق آمور: و 
برعمه چبز قادرو تواناست. 

توضیح بعضی از مطالب لیھک این کلمات یہ آٹھا اشارہ دارد پر سبیل اجمال 


موقوف بر چند اصل است 


اصل اولی 
در آنکه ال عبادات معرفت اسٹ 
و قبول جمیع عبادات موقوف است بر آن 
و این معنیٰ از آیات بسیار و اخہار بی شمار بہ ظھور پیرسنە ء و خلافی در این 
نیست که صحُت عہادات موقوف بر ایمان است: و بدون ایمان میچ عبادتی 
مشتمل است براعتاد بہ 
وجود واجبالوجود: و صفات ثبوتّه و سلبیّة او؛ و اقرار بە یگانگی خداء و یه 


موجب ٹواب یست : بلکە مورٹ عفاب است؛ و ایمان 


0 عین السیات ج١‏ 


عدالت اوء و اقرار بہ ثبؤت پیغمبر آخرالزمان كل و حقّيِت آنچہ او از جانب خدا 


آوردہ: و آنچه ضروری دین باشد مفصّلاًء و آنچه غیر آن باشد مجملاًء و افراربه 
امامت اثمه اثلیٰ عشر صلواتالله علیھم؛ و اقرار بە معاد جسمانی :؛کە خذاوند 
عالمیان حمین بدنھا را بعد آزمردن زندہ خواھدکردہ و تواب و عقاب خراھد دادء 
و اقراریه بھشت و دوزخ و سایراموری کە اززصاحب شرع معلوم گردیدہ: و تفصیل 
مراتب: ایمان و خلافھائی کە در آن شدہ این مقام گنچایش ذکر آٹھا ندارد۔ 

و بدان کە چون عبادت ہر جمیع جوارح آدمی متفرّق اسٹ: وھرعضوی از 
اعضا عبادتی داردء و اعتقادات عبادٹ دل است ‏ لہذا معرفت را ٹیز عبادت 
فرمود: و فرمودکە: ال عبادت است؛ یعنی ہر عمه مقدم است: و عبادات دیگر 


بدوث ان بی فایدہ است: 


اصل دم 
در آنکە ایمان سرمایة ابدی است 
بدان کە چون ایمان ما سعادت ابدی است: و ترک ان شقاوت ابدی: و 
شیطان دزد عقاید و اعمال است: دزد را تا ممکن است ال بر متاع نفیس می زلد > 
و اگر بر آن دست نیافت مناعھای دیگر را می بردء ر عقباتی کە کمینگاء سیطان 


است دراین با ہسیاراسٹ ‏ عقبة اوّل عقبة معرفت واجب الوجود است :و ازابن 


عقبه اکثر عالم را یه جعتّم بردہ: ر اگر تجاٹ ازاین عقیه خوامی دست از سلینڈ 
نجات کە اھل بیٹ رسالتند برمدارء کە ایشان درد و دوای مرچیز را می دانندء و 
کمینگامھای شیطان رامی شناسندہ و تاہمان خود رابە ساحل نجات می رسائند ٤و‏ 


این ریب را مخورکه ٹا دا را نشناسی بە دلیل عقل پبغمبر و اسام وا نمی توانہ 


یمان سرفایڈآیفی .ہیی 7 


شناخت ؛ زیراکە معرفت الھی دو شعبہ دارد: 

شعبۂ اول: علم بە وجود واجبالوجود اسٹ: و آن از جمیع اشیا ظاھرتر 
است؛ بہ دلبل دورو تسلسل کە موجب سرگردانی و تعطّل است استیاج نداردء 
چنانچه ازاخبار بسیار ظاھر می شود کە معرفت وجود واجبالوجود فطری اسٹ ٠‏ 
و ھمین کە آدمی بہ حذٌ شعور رسید می دائد کە صانعی داردء و ھرکس کە در حال 
خود تفگ تماید خواہ فاضل و خواہ جاعل می داند که خدا را ازرری دلابل حکنی 
نشناخته ء بلکە خدا در ھنگام صباوت او را معرقت روزی کردہء یلکه ھرگزکفّار را 
تکلیف اذعان بە وجود واجب الوجود نکردند؛ بلکه ایشان را بە اقرار بە یگانگی 
خدا خواندند وبعد از ان ایشان را بە عبادت و بندگی خدا وا داشتند که از آن راہ 
ایمان ایشان کامل گردد , 

و منقول است که روزی حضرت رسول لٌ از اعرابی پرسید کە وجود خداوند 
خود را چگونہ دانستی ؟گف تا دزراجھا پشکل مبتر راکە می‌بیئیم حکم میکند 
عقل ماکه شتری ازاین واہ رفته ء و پی پا راکە می بینیم : می دانیم کە شخصی از این 
مکان گذشته : آیا این آسمان با این کواکب نورائی ؛ و زمین با این وسعت ؛ کافی 


نیست از برای تصدیق به وجود واجب الوجود علیم خبیرء حضرت فرمود کە: بر 
شما باد بە دین اعرابی(۷٥‏ 

و چه چیڑ ظاہرتر می باشد از چیزی کە در هر امری که نظر نمائی صدہزار یٹ 
از آیات صنع او ظاعر باشد: و در هر عضوی از اعضای تو صدعزار دلیل برای تو 
قرار دادہ باشمدء ودر ھرلحظہ صد گونہ احتیاج یه او داریء وکارفرما و مرٹی بدن 
توست: بلی از بسیاری ظھور و هویدائی اوست کە مخفی می‌ماندء چون عمیشہ 


() محارلانوار ۵۵۷۳ح ۲۷ ما: 


و ا ا ا ۰ عین الحیات ج١‏ 


ظاہر است و آثار قدرنش ھرگز کم نمی گردد ؛ اگر آفتاب ھمیشہ ظاہر می بود تومّم 


میکردند کە شاید این روشنی از آفتاب نباشدء و چون غروب می‌کند: و بعد از 
طلوع عالم را روشن می کند ‏ مشخٌص می شود که نور او راست ‏ 

بلاتشبیه چون آفتاب عالم وجود را غروب و افول و زوال نمی باشد : معاند 
میگوید بلکھ از او نباشد؛ ہا آنکه اگر عناد را بر کنارگذارد: یقین می داند کە بە غیر 
او در این عالم مدبٌری ٹیسٹ: چنانچه حق‌سبحانه و تعالیٰ می فرماید ہل وَلَيِن 
َن خَلََ الشٌمواتِ وَالازضَ ول اث 4(" و اگر ازکافران بہرسی کەکی خلق 
کرد است آسمانھا و زمین راء مرآینه خوامند گفت کە خدا خالق اینھاست 


واز حضرت امام حسن عسکری ٹچ منقول است کە: شخصی بە مخدمت 
حضرت صادق لچ آمد وگفت: مرا دلاقتِ کن بە خداوند خودکە ملاحدہ با من 
بسیار مجادلہ می نمایند : و مرا حانِکِذہالَ'ٍمحضرت فرمود کہ : هرگز بە کشتی 
سوار شدہای ؟ گفت : بلی ؛ فرموڈک؟کھزگڑنکٹلتی تو شکستہ است کە مضطرب 
شدہ باشی ؛ و ہمیچ چارہ از برای ماك انی گفت : بلی : فرمود کہ : در آن 
منگام اّید نجات ازکە داشتی ؟ و چه کس را قادر بر نجات دادن خود می دانستی ؟ 
ھمان خداوند توست!١۔‏ 

و این راہ ظاھرترین راھھاست از برای علم بە واجب‌الوجود؛ چنانچه خداوند 
عالم می فرماید کە :کیست اجابت مضطزان می نماید وقتی کە او را می خوائندء و 
دفع مکروهات از ایشان می نماید؛ و ھیچ کس نیست کە با خدا عمیشه این معامله 
نداشته باشدہ پس چنین کسی چه احتباج بە دلیل دارہ؟ 

چنانچە تمثیل کردہاند کە بلاتشبيه مثل ارباب استدلال در تکلیف مردم بە دلیل 


و برھان ء از بابت مثل آن جماعتی است که دزدی بە خانۂ ایشان آمدہ بود ہ واز پی 


۲۵ سورۂ لقمان:‎ )١( 
۱۶ بحارالاتوار ۴۱/۳ ح‎ ( 
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او می دویدندء یکی دزد راگرفت و در دست داشت : دیگری او را فریاد زد کە بیا 
من یافتم او دزد راگذاشت و به جانب آن شخص دیگر آمد : گفت کە: ہیا جای 
پای دزد را یافتم. 

ممچنین بلاتشبیه دراین مادّہ این مرد صالح خداشناسی که ھمیشه با خداوند 
خود درمقام مکالمه و مناجات است؛ و پیوست ازاو لطف واحسان می یابد : وروز 
بە روز بە کثرت عبادات یقین او در تزاید است: و ھیچ چیز نزد او وجود 
واجبالوجود ظاھرتر نیست: و آن حکیم مشرب از خدا دور میگوید کە: بیا و بە 
دورو تسلسل بدان خدا راء و از آثاراو را بشناس : واگر ئە ایمان تو درست نیست 

و ھمچنین در اثبات اصل صفات کمالیه بر وجه اجمال : مانند علم و قدرت و 
ارادہء و سایر صفات کمالیه ء کسی کە در غواہب صنع و لطایف حکمتھای الھی کە 
در آفاق وانفس مقژر ساختہ تفگر نمایل او رَاٹگی در ثبوت آنھا نمی ماند : واگراز 
حکمت چیزی بر این کس مخفی بائعدمجعل۔ ھی داند کە کسی کە خالق چئین 
خلقی و مدبر چنین نظامی باشد البعکاززاو بزغیر یت حکمت نمی باشد . 

چنانچە حضرت امام جعفر صادق ‏ در توحید مفضل می فرماید کە: این عالم 
ازبابٹت خانەای است که بزرگی در نھایت استحکام ساختہ ‏ و بہ انواع زینتھا آراسته 
باشند ہ والوان فرشھاگستردہ باشد : و خوانی کشیدہ انواع نعمتھا در آن خوان حاضر 
ساخته باشد ء و مثل این جماعت کە بر خدا اعتراض می نمابند مثل کوری است که 
ہہ چنین مجلسی درآید : وکورانە راہ رود ؛ وگاھی پا در میان طعام گذارد: وگاھی پا 
بە کاسة افشرہ زند ء و اعتراض کند که ایٹھا را چه بی موقع گذاشتەاند :و چھ بی تدبیر 
است صاحب این خانهء بە عینه اعتراض ملاحدہ کە کوران این عالمند ازاین باب 
)0 


۶۰/۳ بحارالانوار‎ )١( 


87 ک وصوت اکر لت 


شعبۂ دوم: تفگر درکنە ذات و چگونگی صفات واجبالوجود است ؛ وکنھ 


ذات واجب را دانستن محال است: وکنە صفات نیز چون عین ذات است محال 


است؛ و تفگر درانحای وجوہ وکیفیّات ذات و صفات ممنوع است و اخبار بسیار 
بر نھی وارد شدہ است: و عقلی که از شناخت خود: و از معرفت بدئی که مدِر 
اوست و بە او تعلّق داردء و از معرفت اجسامی کە ھمیشہ در نظر داردء عاجز 
استء چگونە جرأت می تواند کرد کە در معرفت واجبالوجود تفگر نمایدء پس 
دراین باب باید بە نحوی کە خدا در قرآن مجید فرمودہ و حضرت رسول کل و 
حضرت المّه معصومین پٹ در خطبھای بلیغه و احادیث متواترہ بیان فرمودەاند 
اعتقاد نماید: بعد از آن از راہ عبادت و بندگی زیادتی مدایت را طلب نماید: و ہہ 
عقل ناقص خویش مغرور نشود کھت غیرَحیرت وکفر و ضلالت ثمر نمی بخشد 

چنانچه در حدیث معتبر از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول اسٹ کہە: در 
خلق خدا و غرایب صنع او می بگوئید ء ودر ذایتہ خدا سخن مگوئید ءکە سخن 
گفتن در ذات خدا به غیر حیرانی ئمری نمی بخشد!؟؟ 

و در حدیث دیگر فرمود در ھرچه خواھید سخن بگوئید و در ذات خدا سخن 
مگوئید!"۔ 

و بہ سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است : در تفسیر این 
آبه کہ َإنٌإِلی رب الّمُلھیٰ پ4 فرمود کھ : چون سخن بە خدا منتھی شد ازسخن 
باز ایستید(٣۔‏ 


و در حدیث معتبر دیگر فرمود ک: زنھارکە تفگر در خدا مکنید ء ولیکن اگر 


() اصول کاقی ۹۷/۱ع ۱۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۹/۱ فیل ع ١‏ 
( اصول کافی ۹۷/١‏ ح ٢‏ 
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خواعید نظرکنید و تفر نمائید در عظمت خلقش!'؟۔ 
و منقول است کە: از حضرت على بن الحسین 8ا پرسیدند از توحید و 


خداشناسی + فرمود کە :خداوند عالمیان می دانست کە در آخرالزمان جماعث 


قل عواللہ احد و آبات سورۂ حدید را 


تفگر نماید ھلاک 


متعمّن مدق بە ھم خواعند رسید: سورۂ 
فرستاد کە دا را یە این تحو بشناسند : و کسی کە زیادہ ازا؛ 


می شود" 


و درحدیث دیگر وارد است کھ حضرت صادق ‏ ڑل فرمود کہ : اوصیا و اشمّه 
درھائی‌اندکە از راہ متابعت ایشان یه خدا می توان رسید ؛ و اگرنە ایشان بودند کسی 
خدا را نمی توان شناخت, و بە ایشان خدا حجّت خود را بر خلق تمام کردا٣۔‏ 

و دراین باب احادیث بسیار وارِوٰة6)یاکٹر عالم را شیطان از این راہ فریب 
دادہ کە دسٹ اڑ فرمو؛ خدا و رسول و الم برإداشتەاند و به عقلھای ضعیف 
اعتماد نمودہاند ء و ھر طایفة كخكا را یه نحوی شناجیتەاند بە اعتقاد خود؛ و ہمہ 
خطاکردہاند : چرا تفگر نمی نمابند کە اگرعقل مستقل می بود دراین باب ؛ این فرق 


ہسیاراز مٹکلمین و حکماکە عمه ازامل عقلند پیدا نمی شد؛ چرا دراین باب ودر 


هر بابی دو فرقه با یکدیگر موافق نیستند 

چنانکە جمعی از متکلمین بە عقل سخیف خویش خدا را جسم دانستەائد؛ و 
میگویند ٹوری است ازبابت شمس می درخشد؛ و بعضی از صوفیّة اھل سنّت و 
مجسمۂ ایشان خدا را به صورت پسر سادہ می دائندء و بعضی به صورت مرد 
ریش سفید می دانند ؛ و بعضی خدا را جسم بزرگی می دانند یر روی عرش نشسته: 


۷ اصول کائی ۹۳/۱ ع‎ )١( 
٣ اصول کافی ۹۱/۱ ع‎ )8( 
۲ اصول کافی ۱۹۳/۱عح‎ )۳( 


۰ سوا و ا ....۔۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


وبعضی دیگر ازصوفیّ اھل سنّت و متکلمین ایشان واکثر نصارا به حلول خدا قائل 
شدەاند در اشیاءء و نصارا در خصوص عیسیٰ قائل شدہاندء و صوفیّۂ حلويّہ در 
جمیع چیزھاء و خداوند عالمیان نصارا را در اکثر قرآن بە این سبب لعن کردہء و 
ایشان را بە کفر یاد نمودہ کە بە خدا چئین نسبتی می دھند . 

وجمعی دیگر از صوفیه اھل سنّت کہ از حلول گریختەاندہ بە امری قبیحتر و 
شنیعتر قائل شدہاند ء کە آن اتَحاد است: و میگویند کە : خدا با عمه چیز متّحد 
است؛ بلکە ھمه چیز اوست؛ و غیر أو وجودی نداردء و ھمین اوست کە به 
صورتھای مختلف برآمد 


بە صورت زید ظھور می کند : وگاہ بە صورت عمروء 
وگاہ بە صورت سگ وگرب : وگاء بە صورت قاذورات : چنانچه دریا موج می زند و 
صورتھای بسیار از آن ظاھر می شودء‌با غَیدریا دیگر چیزی نیست ‏ 

کە جھان موجھای این دربیایٰٹ' مؤج دریا یکی است غیرکجاست 
و ماھیّات ممکنۂ امور اعتبارہ:اصتء که عارض ذاتِ واجب الوجود اسٹ : و در 
جمیع کتب و اشعار خود تصریح بە امثال این کفرھا و مزخرفات نمودەاند: و 
جمعی از کفًار و ملاحدۂ هند نیز بە عینه ھمین اعتقاد دارندء وکتاب جوک که 
براهمة ایشان نوشتەاند در عقاید فاسدۂ خودء مشتمل بر ھمین مزخرفات است ۔ 

و لھذا جمعی از اھل این عصرکه مشرب تصوّف دارندء آن کتاب را نھایت 
حرمت می دارند : و از کتابھای شیعه بیشتر اعتبار می کنند ؛ و از کتب عقاید شیعه 
شمردہاندکە باید آن را ہمه کس داشته باشد : و جمعی از شیعیان بیچارہ راگمان: 
این است که ایشان ازاھل حفّند ‏ و بھترین عالمیائندء و بە نادانی سخنان ایشان را 
می خوائند وکافر می شوند : وگمان ایشان این است که مرکه صوفی است البلّه آن 
مذھب حق است٠‏ و آنچ گفتە است از جانب خداگفتہ است؛ و نمی داندکە چون 
کفر وباطل عالم راگرفته بودء واھل حق ھمیشه منکوب و مخذول بودند اھل هر 


ایمان سرمایۂ ابدی در ہے و 5 ۴ 


صنفی اکثرایشان تابع باطل بودند : واز فرق اھل سنّت بودند ؛ و پارہای ازایشان در 
لباس تصوف بودند ء و پارەای در لباس علما۔ 

و ھمچنان کە اکثر علمائی کە کتابھای ابشان در میان است کافر و گمراہ کنندۂ 
عالم بودندء و قلیلی از ایشان کە تابع اھل ‌بیت صلوات اللہ علیھم بودند بر مذڈھب 
حق ماندند ء ھمچنین صوفبّہ اکثر ایشان سنّی و اشعری مذھب و ملعون بودند؛ و 
همان اعتقادات جبر و حلول و تجسم و امثال آن از عقاید فاسدہ را درکتب و اشعار 
خود ذکر کردہاند : و در عبادات و اعمال ھم طریقة ال سنّت را درکتابھای خود 
ذکرکردہاند ؛ واگر ابوحنیفه درکتاب خود ذ کرکند کە فلان نماز را می باید کرد قبول 
نمی‌کنند: و اگر از سفیان ثوری عملی بە ایشان می رسد قبول میکنند ء با آنکہ 
سفیان از ابوحنیفه بدتر بودہ. 

چنانچه کلیٹی بە سند معتبر از سلدیر روایت کرادہ است کہ : من روزی از مسجد 
بیرون می آمدم ؛ و حضرت امام مَحَمِدَِبَاِقَكل داخل مسجد می شدند ء پس دست 
مراگرفتند و رو بە خانة کعبە کردند و فرمودند کە : مردم مأمور شدہاند از جانب خدا 
که بیایند و این خائه را طواف کنند ہ و بە نزد ما آپند و ولایت خود را بر ما عرض 
ا لع تاب وَآَمَ وَعَیلٌ 
صالحاً تُمٌ افقدیٰ 4۴( کہ ترجمەاش این است کہ : من آمرزندہام کسی راکە توبه 


نمایندء چنانچە خداوند عالم می فرماید کە ه وَانّي 


کند وایمان بیاوردۂ وٴعمل شایسته بکند: وھدایت بیابدء پس حضرت اشارہ به 
سینڈ خود فرمودند کە مراد ھدایت یافتن بە ولایت و امانت ماست . 

پس فرمود کھ : ای سدیر می خواھی بە تو ہنمایم راھزنان و منع کنندگان دین 
خدا راء پس نظر فرمود بە سوی ابوحنیفه و سفیان ثوری؛ و ایشان حلقه زدہ بودند 


() سور طہ: ۸۲ 


3- ا 7 سس اہ عین الحیات بج١‏ 


در مسجد: و فرمود کە: ایشان راەزنان خدایندء کە نه مدابتی از جانب مخدا 
یافتەاند و نە بە کتابھای خدا عمل می نمایند ہ اگر این خبیٹھا و بدترین ککّار در 
خانەھای خود بنشینند و مردم راگمراہ نکنند : مردم بە سوی ما خوامند آمد: و ما 
ایشان را از جائب خدا و رسول خبر خواھیم دادا''۔ 

وبە سند معتبر دیگر روایت کردہ است از شخصی ازاھل مکه کە : روزی سفیان 
ثوری بە من گفت بیا برویم بە نزد جعفرین محمد فِيّقا با او رفتیم : وقتی رسیدیم کھ 
حضرت ارادۂ سواری داشتند : سفیان گفت : یا اباعبداللہ خبر دہ ما را به خلبەای 
کە حضرت پیغمبر کل در مسجد خیف فرمودند ء حضرت فرمود کە : بگذار بروم 
کەکاری دارم ء و چون برگردم نقل کم ؛گفت : بە حقٌ خویشی کە 
مرا حدیث بگوء حضرت فرود ملا و مان دوات و قلمی طلبیدء و حضرت 


پیغمبر داری کہ 


فرمود واو نوشت؛ و بار دیگر بر حضرٹ عرضل کردء و حضرت سوارشد ومن و 
سفیان روانه شدیم ء در راہ با گفتم کە باش کھ می در این حدیث نظرکنم . 
چون دیدم گفتم : والله کە حضرت یک حفّی بر گردن تو لازم کردکه ھرگز برطرف 
نمی شود گفت : چە چیز؟گفتم :این حدیث که تو نوشتی ؛ مگرنە پیغمبر فرمود: 
سه چیزاست کە هرکه آنھا را داشتہ باشد دل اوکینە بە ھم نمی رساندء یا خیانت در 
دل او راہ نمی یاہد: عمل را برای خدا خالص گردانیدنء و ے 
مسلمانان بودن: و ملازم جماعت مسلمانان بودن: این امامان کە متاہعت و 


رخواہ امامان و 


خیرخواھی ایشان واجب است کیستند ؟ معاویه و یزید و مروان بن‌الحکم و این 
ملاعین‌اند که گواھی ایشان را ھم قبول نمی توان کردہ و نماز با ایشان نمی توان 
خواند و ملازم جماعت مسلمانان کە می باید بود: کدام جماعتند ؟ مرجثە ملعون 


)١(‏ اصول کافی ۳۹۲/۱۔۳۹۳ع ۳۔ 


ایمان سرمایۂ ابدی ٠...‏ کی ٹرایاکا یسک وو ھی کے 


مراد است؟که میگوید : ھرکھ نماز نکند و روزہ ندارد وغسل جنابت نکند وکعبه 
را خراب و با مادر خود زناکند ء ایمائش مثل ایمان جبرئیل و میکائیل است؛ یا 
مراد قدريّه است ؟ کە میگویند کہ : خدا ھرچه خواھد نمی تواند کردء و شیطان 
ھرچه خوامد می تواند کردہ یا خوارج مراد است ؟ که علی بن ابیطالب ٹ8 راکافر 
می دائندء و لعنت می ‌کنند ہ یا غیر ابشان ازگمراھان. 

گفت: پس شیعہ و ائتہ ایشان چە میگویند ؟ گفتم : میگویند کە عل ىبن 
ابیطالب ط اڈ واللہ امامی است کہ بر ما واجب است خیرخواھی اوہ و ملازمت 
جماعت اهھل بیت او چون ابن را شنیدند حدیث راگرفت و پارہ کرد : وگفت 
رابه کسی نقل مکن!'' 

والحق این چنین کفری و انکار حفّنْ ازابوكنیفه صادر نشد ء ہا آنکه او و اتباعش 


دعوای خلاف نفس و ترک دنیا می مایتد ء و اخوال بعضی از اکابر ایشان بعد از این 
مذکور خواھد شدء و بە ابن ككَھَالِتَ و نادانی کە دن میان شیعیان شایع گردیدہ؛ 
رخنھای عظیم در اصول و فروع دین بە ھم رسیدہ 

و محی الدین که از رٴسای ابشان است در فصوص الحکم میگوید کہ : ما وصف 
حق بہ ھیچ وصف نکردیم الّا ما عین ان وصف یودیم؛ و حقتعالی وصف نفس 
خود از برای مامی فرمود پس ھرگاہ کە او را مشاہدہ میکنیم خود را مشاھدہ کردہ 
ہاشیم: و ھرگاہ کە او مشاھدۂ ما میکند مشاھدۂ خود کردہ باشد. و در جای دیگر 
ت؛ و خود را خاتمالولایه میگوید : واز 


ترجیح می دھد مرتبة ولایت را بر مرتب 
اینجا ترجیح خود را ہر پیغمبران دعوی مینماید 
و در فتوحات میگوید کە: سبحان من أُظھر الشیاء وھو عینہا۔ یعتی : منوّہ 


۲ ح٣۰٢۔٦۰٢/١ اصول کافی‎ )١( 


وک 


خداوندی کە چیزھا را ظاھر کرد و او عین ھمه چیزھاست . و در جای دیگر از 
فصوص الحکم خطا نسبت بە نوح لچ می دھد ءکە او غلط کرد در تبلیغ رسالت :و 
قومش درست رفتند ‏ و غرق دریای معرفت شدند ہ و اگر ایشان را نوح از آن دریا بە 
کنار م یآورد از درجۂ بلندی بە درجۂ پستی می آمدند 

و مکژر در تصانیئش میگوید کہ : زٹھارکە مقیّد بە مذھبی مشو و نفی میچ 
مذھب مکن ۰و ھیچ معبودی را غیر خدا ازبت و غیرہ انکار مکن ءکه بە قدر آنچ از 
آنھا انکار می کئی از خدای خود انکار می‌کنی ء و خدا در ھمه چیز ظھور دارد . و 
میگوید کە : خدا ھارون را برگوسالەپرستان مسلط نگردانید ‏ آن چنانچە موسی را 


مسلط گردانیدء تا آنکە حؾ تعالیٰ در جمیع صور معبود شودء لھذا ھیچ نوعی از 
انواع عالم نماند کە معبود نشد . وِعیگوهڈکہ : نصارا برای این کافرند کە دعوی 
انحاد با خدا را در خصوص عیسلٰیٰ گفتند .گرا در همه چیز میگفتند عین توحید 
می بود9٢.‏ 

و در یکی از تذکرەھای ایشان بە نظر رسید کە از شمس تبریزی پرسیدند از 
احوال ملای رومی ء گفت : اگر از قولش می پرسی ه انم اذا آرا 
0 از فملش می ہرسی ہم و قي ان واگر ازصفائش 


لدُکن 
می پرسی ہُو ال الّذي لاإلةإِلَمُو عاِمالْكَیِ ولاو مُوالوشی غالحیم 4 واگر 
از ذائش می پرسی فیس کَيثلِہِ شَيء وَهُو السُمیغ البصیر ۲(4 و ازاین باب کلمات 
که موجب کفر و الحاد است درکتب ایشان بسیار است . 


ای عزبزان بە انصاف نظر نمائید کە نسبت بە ذات مقدّس خدا این قسم نسہتھا 


١۱۷۔۳۱۶ مراجعہ شود به کتاب تحفةالاعیار ص‎ )١( 
۱۳۹ تسفقالاأعیار ص‎ )٢( 


ایمان سرمایة ابدی ............٭ وع 0ٰ۹" 


رواست؛ و ھرگز از پیغمبر قيُ و ائمّہ معصومین صلوات اللہ علیھم کە پیشوایان دین 
شمایند این قسم سخنان صادرہ شدہ ؟ یا بە اصحابِ خود اجازۂ این قسم جرأتھا 


دادہاند ؟ خداوند عالمیان این قدر مذمّت می فرماید نصارا راکە ابشان کافر شدند 


بە این عقاید فاسدہ . و جمعی نزد حضرت امیرالمؤمنین ہل آمدند ؛ و چنین ذات 
شریف را گفتند کە تو خدائی ء حضرت ایشان را در چاهھا کردہ و از دود کشت . 
ھرگاہ چنین ذاتی را نسبت بە الوعیّت نتوان دادء العیاذ باللہ چون درھر سگ وگربه 
چنین امری فائل توان شد؛ تو کە عین خدائی کە را عبادت میکنی ؟ 

وازاین جھت است کە اکثر ایشان را اعتقاد این است که ھمین کە این معئی ظاھر 
شد دیگر عبادت ساقط می شود و عبات بنا بر توعٌم مغایرت است:؛ و بە این 


معنی برگردانیدەاند و تاویل کردہاپلا یئن آپیکرا کە ہل وَاغجذ رَبَكَ حَتّیٰ 
الین 4 یعنی : عبادت کن خدأوند خودرأناأتو را مرگ در رسد : ایشان یقین را 
به معنی یقین بە وحدت موجود برددائد 

چنانچه علاّمہ عليهالرحمة والرضوان درکتاب کشف الحق و نھجالصدق فرمودہ 
است کہ : خداوند عالمیان در چیزی حلول نکردہ ؛ زیراکە معلوم اسٹ چیزی که در 
چیزی حلول کند محتاج به محلّش می باشد : و بدیھی است کە دا بە غیر محتاج 
نیست: و ھر محتاج بە غیر ممکن است؛ پس اگر خدا در چیزی حلول کند ممکن 


ازھل سنّت بە این قائل شدہاند ء و تجویزکردہاند بر خداکە 


خواھد بود: و صوفِ 
در بدن عارفان حلول کند . 

ہبین این مشایخ راکە تبڑک بە قبرھای ایشان می جویند چے اعتقاد در باب 
خداوند خود دارند ء گاھمی حلول بر خدا تجویز می کتند: وگاھی خدا را بە انحاد 


() سورۂ حجر: 4۹ 


۹۶ کہ رر رر رت کش یں 


نسبت می دھند ‏ و عبادت ایشان ب رقص کردن است؛ و دست بر ھم زدن وغنا و 
خوائندگی کردن: و خدا عیب کردہ و تشنیع فرمودہ بر کفّار در این اعمال کە 
ماکان صَلثُم جنة ال 
مشرکان نزد خانه کعبە مگر صفیرزدن و دست بر دست زدنء وو چە غفلت و 
گمراھی از این بالاتر می باشد کە کسی نبڑژک جوید بە جماعتی کە عبادت کنند خدا 
را بە عبادتی کە خداکفّار را بر آن عیب گرفته ‏ بلی دیدۂ ظاہر ایشان کور نیست د, 
دل ایشان کوراست ۔ 


ومن دیدم جماعتی از صوفیّه را در روضۂ حضرت امام حسین لج کە ابشان 
نماز شام گذاردند بە غیر از یک نفر از ایشان کە او نماز نکرد و نشسته بودء بعد اڑ 
ساعتی آن جماعت نماز خفتن راکردند و آن شخص نکرد: ازیکی از ایشان سؤال 
کردم کە این شخص چرا نماز نکر۷۵ گفٹ؟ اوٴچه احتباجع دارد بە نماز او به خدا 
واصل شدہ اسٹت: آیا جایز است کسی کہ بدا واصل شدہ میا 
حاجبی قرار دھد ؟ و نماز حاجتَاَلْكََعََانہندہٴوٰ خداء پس بنگر ای عاقل و 
تفگر نما در حال این جماعت که اعتقاد ایشان در ہاب خدا ان است کە دانستی ؛ و 
عبادت ایشان آن است کە گفتم ء و عذر ایشان را در ترک نماز شٹیدی: و با این 
اعتقادات و اعمال ایشان را ازابدال می دانند : با آنکە جاھل ترین جهّالند ء تا این جا 
ترجمۂ کلام علامه رضواناللہ عليه بود(؟؟. 


غرد رغندا 


و دراین زمان نیز بسیاری از این مزخرفات از ایشان می شنوم ء و این مضامین را 


در شعرھای عاشقانه بستندء وبه دست جلفی چند دادند کە ایشان خوائند: و 
دست پر ھم زنندء و فریادکنند: و بدعتی چند کە انشاءاللہ بعد از این بیان خواعدہ 
شد کنند : و عبادتش نام نھند ء آخر چرا بر خود رحم نمی کنی ؛ و دین خودکه دراو 
)١(‏ سور انقال: ۳۵, 

)٢(‏ ٹھجالحق وکشفالصدق ص ۵۸۔۵۹ 


ایمان سرمایة ابدی یراک ا یک پت 


سرمایهۂ سعادت ابدی تو است در معرض چنین مخاطرہ میگذاری؛کە بە یک 
احتمال نجات داشته باشی : و بە صدہزار احتمال مستحق خلود در جھتّم باشی+ 
اگر کسی را گویند کە چاہ سرہوشیدہای در راھمی ھست: اگرچه اعتماد بر سخن 
قائل نداشت باشدء بە ان راہ نمی رودء و از راہ بی خطر می رود 

تو دعوای تشیّع میکنی ء سخن پیشوایان تو در میان است؛ و جمیع آثار ایشان 
معلوم است: پیری از ایشان بھتر می خواھی ؛ و مرشدی بھتر از ایشان می طلبی ٭ 
خدا پیغمبری فرستاد و فرمود کہ : ہما آتا کم المُولُ تَخُدُوهُ سا تَهِيکُ عَتْه 


قَالْتَهُوا 4( یعنی : آنچە پیغمبر از برای شما آوردہ عمل نمائید : و آنچه شما را از 


آن تھی فرمودہ ترک نمائیدء و پیغمبرگفت ک: من از میان شما می روم و دو چیز 
عظیم در میان شما میگذارم؛ کە اگرابه أَٹھانِمسُک جوئید: و متاہمت ایشان 
نمائید ھرگزگمراہ نشوید : یکی کتاب خداء و پگی اھل بیت من ء واین دوتا ازھم 
جدا نمی شوند تا در حوض کوَثرَثر َن وارد شوند ہو معنی کتاب را اھل بیت من 
می دائند و اھل بیت فرمودند : ماک از میان شما می رویم احادیث ما در میا 
است: رجوع بە راویان احادیث ما بکنید . 

پس اثمّه چە تفصیر در بیان احکام و فروع دین تو کردند کە تو رجوع به کلام 
دشمنان ایشان می‌کنی ہ و درکلام ایشان نظر نمیکنی : اگر تو عمل نمائی بە ھزار 
یک آنچه پیغمبر تو درابن حدیث برای ابوذر بیان فرمودہ تو را بس است؛ اتید کە 
حق سبحانه و تعالیٰ جمیع حق طلبان را بە راہ خود عدابت نماید؛ و ما و جمیع 
شیعیان را بر صراط المسظیم متابعت اعل‌بیت درست بداردء به محمّد و آله 


الطامرین ۔ 


() سورۂ حشو: ۷۔ 


فا رو حوید 1 جع .. عین الحیات ج١‏ 


اصل سم 
در بیان مراتب معرفت و ایمان 
بدان کە معرفت را مرانب مختلفه مست؛ و در مراتب ایمان زیادتی و نقصان 
می‌باشد : چنانچە خواجه نصرالدین عليهالرحمه ذکرکردہ است کە مراتب معرفت 


خدا بلاتشبیه مثل مراتب معرفت آتش است؛ و اوّل مرتبة معرفت آتش آن است که 


شخصی بشنود کە چیزی می ‌باشد کە هر چبزی راکه در آن می افکنی آن را 
می سوزائد: و فانی میگرداند و ھرچە محاذی آن واقع شد ائرش در آن ظاھر 
میگردد؛ و هرچند ازآن اخذ می نماید کم نمی شود و ھمچنین موجودی را آتئش 
میگویند : و نظیر این معرفت در مغزقت دا ہعرفت جماعتی است کە دین خود 
را بە تقلید بدائند ء و از راہ دلیلٰی ندائند۔ 

و مرتبڈ بالاتر از این مرتبه کسی ايك که:دود۔آئش بە او رسیدہ: اسا آئش را 
ندیدہ و میگوید کە: این دود البته از چیزی حاصل شدہ: و هر ائری مؤئری 
ہست کہ این دود اثر اوست: و نظیر این مرتبە در معرفت: 
باری تعالی معرفت اھل نظر و استدلال است: که بە دلایل عقليه و براھین قاطعه 
حکم می نماید بر وجود صائع . 


و مرتبەای ازاین بالاتر مرتبۂ کسی است کە نزدیک آتش شدہ و حرارت آتش به 


او می ‌رسدء و نور اتش بر چیزھا تابیدہء. چیزھا را بە ان نور می بیندہ و نظیر این 
مرتبه در معرفت خدا معرفت مؤمنان خاصّی است که دلھای ایشان بە نور الھی 
آثار صفات کمالیّه اٹھی را مشاعدہ 


اطمینان یافتہء و در جمیع اشیاء بە دیدۂ یقین 
می ‌ئمایند, 


و مرتبەای ازاین بالاتر 


ار آتش دراو 


۹۹ 


مراتب معرفت و ایمان . 


ظاھرگردیدہ باشد: و این در مراتب معرفت الھی اعلای درجات معرفت است ؛کھ 


آن بە فنای فی اللہ میکنند : و حصول این معنی بەکثرت عبادات و ریاضات 


می شود 


چنانچە منقول اسٹ از حضرت امام جعفر صادق ڈ ک حضرت رسالت 
پناہ قلٌ فرمود کہ : خداوند عالمیان می فرماید کسی کە دوستی از دوستان مرا 
اھائٹ نماید و خوارگرداند چنان است کە با من محاربه کردہ: و تقرّب نمی جوید 
یزی کھ نزد من دوستتر و پسندیدەتر باشد از واجباتی کە بر 


بھ سوی من بندہ به 
او واجب گردائیدەامء و بعد از فرایض تقرب می جوید بە من بە نوافل و سنّتی ھاء تا 
به مرتبەای که من او را دوست می دارم؛ پس چون او را دوست داشتم گوش اویم کە 
بە آن گوش می شنودء و دیدہ اویم کل به آا/کیدہ می بیند؛ و زبان اویم کە بە آن 
سخن میگوید؛ و دست اویم که به آن کارھا مم ی‌کند : اگر مرا بخواند او را اجابت 
می نمایم ٭ و دعای او رارد نم یکَتمَ+واگزازھمن سال نماید بە او عطا میکنم ء و در 
یچ چیز آنقدر تردّد ندارم مانند تردٌدی کە در قبض روح بندۂ خود دارم ؛ او مرگ را 
نمی خواھدء و من آزردگی او را نمی خواھم!". 

بدان کە این مرتبة آخر موتبۂ بسیار نازکی است٠‏ و این باعث لغزش آن جماعتِ 
شدہ است کہ بە آن باطلی کە گذشت قائل شدہاند وگاھی بە این حدیث نیز 
استدلال میکنند : و این خطاى محض است؛ زیراکە ان معنی کە ایشان دعوی 
می نمابند؛ خصوصیّتی بە جاھل وکامل انسان و غیر آن ندارد؛ و آن معنی را 


عمیشه از برای عمه چیز حاصل می دارند 


وازاین حدیث قدسی ظاھراست کھ این معنی را بعد ازعبادات و نوافل حاصل 


۷ ع۲۵۲/٢ اصول کافی‎ )١( 


2-8" : : .-.... عین الحیات ج١‏ 


می شود و چون معانی حق دقیق شد بە باطل بسیار مشتبه می شود: مجملی از 
معانی حىٌ این حدیث شریف را برای تو بیان میکنم تا فریب اھل باطل را نخوری ؛ 
و اگرنە عبارات حق بسیار است کە موہم معنی باطل می باشدء وکسی کە قانون 
شرع وعقل رادرردست دارد و انسی بە کلام اھل بیت بە ھم رسانیدہ معانی ایٹھا را 
می فھمد۔ 

بدان کە یک معنی این حدیثِ آن است :کسی که درمقام محبّت کامل باشدء و 


محبّت محبوب حقیفی در ذٔل او مستقر گردیدہ و بە جمیع اعضا و جوارح او 
نوری دیگر بە ہم می رسد ؛ ودرگوشش شنوائی دیگربە 
ہم می رسد؛ و در جمیع قوا واعضایش قوّتی دیگر حاصل می شود چنانچه سابقاً 


سرایت نمودء در دید 


اشارہ بە این مرتبه کردیمء و در اپن'مرته چون ھمگی منظورش محبوب خود 
است؛ در هرچه نظر می‌کند او را دو آ چیمیٰ بیند ہ یعنی آثار قدرت او را در آن 
مشاھدہ میکند؛ پس گویا آوٴرا:دیقاءءو آثارعلم: !او راء و آثار صنع او راء و آثار 
کمالات او راکە در ان چیز ظاھر کردہ می بیند: و اگر چیزی را می شنود از آنِ 
کمالات دوست را می شنود و اگر دستش حرکت می کند در خدمت دوست: 
حرکت می کند: و ھمچنین در جمیع اعضاء و جوارحء و نزدیک بە این معنیٰ 
درعشق مجاز نیز حاصل می شود و علاءالدولڈ سمنانی نیز گفته است کە : معنی 
وحدت موجود را ازاین مرتبه اشتباہ کردہاندء و عین کفر است؛ و من نیز این اشتباء 
راکردم و توبە کردم ٠‏ 

و ظاھر است که این معنیٰ کە مذکور شد باعث حلول و اتّحاد وکفر نیست و 
ممکن است که مراد اٹھی دراین حدیث قدسی این معنیٰ باشد ء یعنی بە این مرتبھ 
کھ رسید من دیدۂ اویم : یعنی بە غیر آثار صنع ومن چیزی که رضای من درآن باشد 


چیزی نمی ‌بیٹد: و بە غیر رضای من چیزی نمی شنودہ و مرادات نفسانی او 


مراتب معرفت و ایمان .....۔ 


برطرف می شود و مرادات مرا مرادات خود اختیار می کند . 

و بعضی گفتەاند که : مراد این است که چون اعضا و جوارح آدمی نزد این کس 
عزیز وگرامی می باشدء در مرتبة محبّت بە مرتبەای می رسد که مرا پر اینھا ترجیح 
می دھد و قوای ایٹھا را در راہ رضای من فانی می سازد و باک ندارد. ویک معنی 
نبق تر ھست کە ذکر میکنم ء واز خدا می طلہم کە در نظر باطل بینان و 
احوال بصیران بە معنی باطل مشتبە نشودء ولاحول ولا قوّۃ ال بالله العلي العظیم 

ای عزیزبدان کە حق سبحانه و تعالیٰ در خلقت انساتی قوا و شھوات بسیار مقر 


ساختہ؛ چنانچە سابقاً مذکور شد: و امر فرمودہ کە ایٹھا را در رضای او صرف. 
تماید و وعدہ فرمودہ بە مقتضای ف قُل ما 


را در راہ او صرف نماید عوضی کرای فَرمِاِدر کە مشابھتی بە آن اوّل نداشته 
ہاشدء چٹانچە خداوند عالمیان مالی يَه تو کرام فرمودہ کە فانی است ؛ۂ و در 
معرض زوال است: و ممکن اَيَتِ ک شب یه آتشی:یسوزدہ یا دزدی از دست تو 
بیرون ہبردء و فرمودہ است کە: این را در راہ من انفاق کن کە در عوض مالی بە تو 
دھم در بھشت؛ کھ آن را زوال نباشد : و اضعاف مضاعف آن چبزی باشد کە 
دادەاىء و به مردن و آفتاب‌ھای دیگر از تو جدا نشودء ویک قدر عرّتی بە تو دادہ 
بە عاریت بە مقتضای ہل لا يَخافُون لَومَةٌ لائٔم 4( از تو خواسته که در راہ او صرف٠‏ 
نمائی. , 

و چون کارھای حق منافی طریقه و ذوق اھل باطل است: و طبع اکثرامل عالم 
بە باطل مایل است: پس کسی کھ مردانه از این اعتبار باطل بگذرد ‏ و حق را مواقق 


)١(‏ سورۂ سبأ: ۳۹۔ 
)٢(‏ سوره مائدہ: ۵۲ 


ا مسسسسےؤؤیٌی عین الحیات بج١‏ 


رضای الھی بە عمل آوردء خدا بە عوض او را عرّتی کرامت فرماید کە شباھتی به 
کرامت اوّل نداشته باشد ‏ چنانچه از احوال ابوذر پارەای معلوم شد کە عثمان و 
آٹھائی کە عرّت نزد او طلبِ نمودند ء ذلیل و ملعون ابد شدند ‏ اما ابوذرکە مردانه از 
اعتبارگذشت: تا قیامت بر او صلوات می فرستندہ و ذکر اسمش را شرف 
می دائند: قطع نظر ازکرامت اہدی آخرتہ و یزید پلید راگمان این بودکە خود را 


می‌کند؛ و حضرت امام حسین لچ را ذلیل می‌گرداندء خود را ملعون ابد و 


مستحق عذاب سرمد کرد و نام امام حسین هٍ تا قیامت ہر منابر شرف خواندہ 
می شود و پادشاھان عالم جبین بر آستانەاش می ‌سایند و خاک ضریحش را ہر 
دیدہ میکشند 


و خداوند عالمیان یک فدر قوّن یه رگیی کرامت فرمود کە بە ان قوّت قدری 


از کارھا می توائند کرد جمعی کا اتا را ضط کردندہ و در راہ او صرف 
نکردند ء در اندک وقتی این تَاقضَؾ می شود وٍیا بہ بھی یا بە مرگی زابل میگردد 

و حضرت امیرالمژمنین ا و بزرگوارانی کە او را متابعت نمودند ؛ و در عبادات 
و طاعات این قوّتھا را صرف نمودند ء خدا قوتی بە ایشان کرامت فرمود کە فوق 
را به قؤت جسمانی نکندم یه ق 


قوّت بشری است: چنٹانچه فرمود: د 


رٹانی کندم ؛ و درآن قوّت اگر دست را ہم حرکت ندھد: اگر متوتجە شود آسمان و 
زمین را بر یکدیگر می تواند زدء و جمیع عالم مطیع اویند : و این قوّت بە سردن 
برطرف نمی شود و زندہ و مردۂ ایشان یک حکم دارند ء بلکە چون غیر مراد الھی 


مرادی نداردء و ازمرادات و ارادات خود خالی شدہ: اوّل امری راکە ارادہ می‌کرد 


به قوؤت خود آن کار را می کرد اکنون مقارن ارادۂ او خدا قدرت خود را در مرادات 
او بەکارمی فرماید : و چون از برای خدا از سر ارادات خود گذشتہ ء خدا ارادات او 


وا درقلب اوالقا می نماید و خود مدبر اموراو می شود .و اشارۂ یە این معنیٰ است: 


مراتب معرفت و ایمان و-. 


آنچه در آن حدیث مشھور وارد شدہ است کە: دل مؤمن در میان دو انگشت از 
ورک ریا وو پک وی 
ا ال4( کہ در سورۂ ھل اتیٰ د 
رک تج شش رت 
مشیّت ایشان متعلّق نمی شود مگر بە چیزی کە مشیّت الھی بە آن متعلّق گردد . 


وھمچنین نور چشم خود راکە کھنە کرد در راہ دوستء و پروا نکرد از این که 


بیداری میکشم چشمم ضعیف می‌شود و با در نظر کردٹھا ارادۂ دوست را 
ملاحظ کردہ وازارادۂ خودگذشت : خدانوری بە چشم ودل و جان اومی دھدکە 


حقایق و معانی و امورغیبیّہ را بە آن نور می بیند ء و آن زوال نداردء چنانچە فرمود 
اٹھوا فراسة الؤمن فانّه بنظر بنور الله(؟؟: یی بپرھیزید از فراست مؤمن کھ او بھ 
لور خدائی در چیزھا نظر می نماید| 

وممچنین بە مقتضای فا وَلَهُمْآ 
چند می شنوند کە دیگران آنھا را نمی شنوند > وٴبه مقتضای : فتح اللہ ینابیع ا مکة 
من قبله علیٰ لسانه. چشمەھای حکمت و معرفت از دلشان بر زبانشان جاری 


يَْمَمُونٌ ھا4( ا زآنچه می شنوند چیزی 


می شود کە خود ھم خبر ندارندء و این چشمه چنان کە بر دیگران می ریزدء بر 
خودشان ھم فایض میگرددء و همه بە یکبار می یابند : و این حکمت ھمیشه بر 
زبان ایشان جاری است: و چون سرچشمەاش نامتناھی است نھایت ندارد 

ودراین مقام سخن بسیار نازک می شود وزیادہ ازاین نمی توانگفت و اگربھ 
لطف الھی فھمیدی آنچھ مذکور شدہ معنی این حدیث را درست می فھمی کە: من 
)١(‏ سورۂ انسان: ٠٣‏ و تکویر: ۲۹ 


(۲) اصول کافی ۲۱۸۷۱ح ۳ 
( سور اعراف: ۱۷۹ 


.2 7 بجداعحاو وی حول العیات جا 


بینائی اویم؛ و من شنوائی اویم؛ چه معنی داردء و در اخبار عاته بە این عبارت 
واقع شدہ است کە: بی یسمع, وبی یبصار, وبی عِشي. وبی ینطق. یعنی چون بە این 
مرتبه رسید بە من می شنودء و بھ من می بیند : و به من راہ می رود و بە من سخن 
ت و قوّت و توفیق من بە جا م یآورد: 


میگوید: یعنی جمیع این امور را بە استعا 

واز اینجا معلوم شد که این معنیٰ مخصوص مقربان است: و آن معنی باطلی 
است کھ ایشان میگویند : و در هر خس و خاشاکی می باشد ء واگر خدا توفیق دھد 
از آنچه مذکور شد معنی تخلّق بە اخلاق الھی را می توانی فھمیدء و تشبیھی که 
بعضی کردہاند بلاتشبیە از بابت آھنی می شودکە درمیان آتش سرخ کردہاند ؛گمان 
می کنی کە آتش است اما آتش نیست بە رنگ آتش برآمدہ است . 

بلاتشبیە خدا از صفات کمال خوڈ فی چند پر او فایض ساختہ ء؛کە یک نوع 
آشنائی بە آن صفات بە ھم رسائیذہ مرچنداعلٔم تو عمه جھل است: ااکمالی کە 
دارد از پرتو علم کیست ؟ و ازک٭ ایی علم یه تو رستیدہ ؟ ذرٌہای از علم غیر متنامی 
حقّ است کە جمیع علما را به خروش آوردہ: و ذرٌہای از فدرت اوست کە به 
پادشاھان عالم داد ءکوس لمن‌الملک می زنند : وقطرہای از بحرکمالات اوست که 
جمیع عالمیان بە ان دعوای کمال می‌کنندء ولیکن کمالات انسانی دو جھت 
می دارد : جھٹ کمالی می دارد: و جھت نقص و عجزی می دارد ؛ جھت کمالش از 


اوست و جھت نقصش از خود است . زیادہ ازاین بیان در این مقام گنجایش ندارد 


خدا جمیع شیعیان را از وساوس شیاطین جنٌ وانس نجات دعد: و بە عین‌الحیاة 
تحفیق حق برساند بە حقٌ محمّد و أھل بیت او صلوات اللہ علیھم أجمعین ۔ 


اصل چھارم 
در حدوث عالم 

بدان کە از جمله چیزھائی کە این کلمات اعجاز آیات نبوی بر ان دلالت دارد 
حدوث عالم است؛ چٹانچه فرمود: خدا اوّل است پیش از ھمه چیزہ و اوَلينۂ 
اضافی نیست: کە چیزی پیش از او تواند بود؛ یا آنکە زمان موجودی نیست کهھ 
اولیّت بە آن عتبار باشد ء ٹا لازم آید کە آن زمان براو سابق باشد؛ و تحفیق و معنی, 
اولبّت و سبق الھی دراین مقام مناسب نیست. 

ولیکن اعتقاد باید داشت کە آنچه غیر خداوند عالمیان است زمان وجودش از 
طرف ازل متنامی است :کە چند عزاؤسَال بت : و وجودشان زمان اوّلی دارد: امّا 
خداوند عالمیان قدیم است: و وجود او را ای و نھایتی یسٹ . 

و حدوث عالم بە این معتی:اجمَاعجمیع اھل:ادیان است: و هر طالفەای کھ 
دینی داشتەاند و بە پیغمبری مؤمن بودماندء بە این معنیٰ قائل بودماندء و آبات 
بسیار ہر این معلیٰ دلالت داردء و اخبار ہر این معنیٰ متواتراست ٠‏ 

و جمعی از حکماکە بە پیغمبری و شرعی قائل بودہاندء و مدار امور را بر عقل 
ناقص خود میگذاشتەاندء بە قدم عالم قائل نبودەاند: و بە عقول قدیمه قائل 
شدہاند : و افلاک را قدیم می دائند؛ و ھیولای عناصر راقدیم می دائند ۔ 

و این مذھب کفر است: و مسٹلزم تکذیب پیغمبران است؛ و متضمن انکار 
بسیاری از آیاٹ قرآنی است؛ زیرا ایشان را اعتقاد این است که هر چیز کە قدیم 
است عدم بر او محال است؛ و ھیولیٰ و صورت افلاک را قدیم می دائند: پس 
می باید کە برطرف شدن متفرّق شدن افلاک و کواکب محال باشد؛ و حال آنکه 


حقتعالی در سور: اق و انفطار و غیر آنھا از مواقع بسیار می فرماید کە: در 


۶ عین الحیات ۔ج١‏ 


قیامت آسمانھا از یکدیگر خواھند پاشید: و شق خواھند شدء و پیچیدہ خوامند 


شد؛ بە نحوی کە کاغذ را برھم پیچند: و کواکب از یکدیگر خواعد پاشید: و 
عبارت فاطرکہ در قرآن ودر 


ن حدیث وارد است ھم دلالت برحدوث دارد ؛ زیرا 
کە درلفت فطر اختراع کردن واز نو پدید آوردن أست: و ایشان میگویند مرچیزکه 


ھست مسبوق بە مادەای است که قبل از آن می باشد ہ و تفصیل این سخن را این 


اصل پنجم 
در تحقیق فعلي فرد است 
بدان کە فرد و وتر و واحد واد گااذر اما الھی وارد شدہ بە حسب معنیٰ 
نزدیکند بە یکدیگرہ و فردبّت:مشتعل است بر دو معنیٰ کە اذعان بە ہر دو واجب 
است : اوّل: یگانە بودن در الھیّت کە در خداوندی شریکی ندارد چنانچه کنّار 
قریش بتان را شریک خدا می دانستند : و بعضی از نصارا عیسیٰ و مریم را شریک او 
می دائندء وگبران بە نور و ظلمت قائلندء و این معنی کفر است؛ و بطلان آن در 
آیات و اخبار با براھین قاطعه وارد شدہء و عقل ھمگی حکم میکند این چنین 
نظامی با این نسق بە یک شخص منسوب می ہاشدہ و اگر خداوند دیگر الفیاذبالھ 


می بودء میبایست کە خلق را از شناخت خود محروم نگرداند و چنانچه این 


خداوند پیغمبران وکتابھا فرستادہ: و خود را بە مردم شناسانیدہ ء می بایست کە او 
نیز بفرستد ؛ چنانچە حضرت امیرالمؤمنین لچ بە این معنی اشارہ فرمودہ: با آنکھ 
در این باب اخبار خدا و رسول و اثمّه کە صدق و حقیقت ایشان ظاھر شدہ و از 


نقص و عیب وکذب مبژابند کافی است 


دوّم: یگانە بودن در ذات و صفات است ؛ یعنی : بسیط است : واو را اجزا بە 


ھیچ نحو نیست . و جزو ہر دو قسم است : جزو خارجی ؛ و جزو ذھنی . جزو 


خارجی آن است کە داخل در ماھیّت شیء باشد و وجودش در خارچج 
جدا باشد از وجود کل ء مثل دست و پا و چشم وگوش از برای انسان ؛ و سرکه و 
عسل برای سکنجبین : و این چنین جزوی برکل محمول نمی شود: و نمی توان 
گفت که انسان دست اوست یا چشم اوست: یا سکنجبین عسل است یا سرکه 
است۔ 

و جزو ڈھنی آن است کە داخل در ماھیّت شی باشد : لیکن وجودش از وجود 
کل ممتاز نباشد ء بلکه متّحد باشد در خار ال :ولیکن عقل تحلیل نماید آن را به 
این دو جزو مثل حیوان و ناطق نسبت بهانسبان: کە هر دو در وجود خارجی با 
انسان متحدندء اما عقل ماھیّت اسان را بعد از تعقٌّل بە این دو جزو تحلیل 
می دھدہ و این چنین جزوی مََحَمَول,می شود بر کلی؛ ولھذا می توان گفت : انسان 
حیوان است: و انسان ناطق استہ و بە دلائل عقلی و نقلی ثابت گردیدہکه این هر 
دوقسم جزو در باب خدا محال است: و تعدّد واجبالوجود لازم می آید: و آن 
ممتنع است 

و معنی فرد بودن مشتمل بر توحید صفات ھم ھست؛ و آن را نیز اعتقاد باید 


داشت کە خدا را صفات زاید بر ذات یست ؛ چنانچه ممکنات صفتی می دارند و 
ذاتی ؛ و بە آن صفت متّصف می شود ذات ابشان ء مثلا زید ذاتی می دارد و علمی 
جدا از ذات می دارد کە بە آن علم متّصف می‌شود و به سہب آن او را عالم 
میگویندء و ھمچنین قادر است بە قدرتی کە خدا در او ایجاد کردہ: و ھمچنین 
ساہر صفات۔ 

و خداوند عالمیان صفات مقدّس او عین ذات است : و اصل ذات قائم مقام 


دہاوش و نا ۰ .......۔۔ عین الحیات ج١‏ 


جمیع صفات است چنانچھ ما چیزھا وا بە علم می دانیم :او یه اصل ذات می داند ؛ 
و ماکارھا را به قدرت میکنیمء او بە اصل ذات می کندہ و موجود بودن ما به 
وجودی است زاید بر ذات : امّا وجود اوعین ذات است: و به اصل موجود اسٹ + 
لھذا عدم او ممتلع است؛ و اگر صفات زاید داشته باشد درکمالش : محتاج بە غیر 
خواھد بود و آن صفائش نیز واجبالوجود قدیم خوامند بود . 

چنانچە از حضرت امیرالمؤمنین و امام موسی و امام رضا لا بە طرق متعدّدہ 
منفول است کە: اوّل دین معرفت حقتعالیٰ است ؛ و کمال معرفت او اقرار بە 
یگانگی اوست: وکمال توحید و اقرار بە یگانگی او نفی کردن صفات زایدہ است ؛ 
زیراکە ھرصفتی کە اثبات می کی آن صفت گواھی می دھد کە غیر موصوف است + 
و موصوف گوامی می دھد کە غبر مت انت ؛ و هر دوگواھی می دھند بە دوتا 
بودنء و ازلی بودٹ با دوئی بوڈن اتا داُرد؛ زیراکە ازلی واجب‌الوجود 
می‌باشدء و دو واجب الوجوک مال امیت, ہیں کی کە خوآمد خدا را بہ کنە 


وصف کند : حدّی از قرار خوامد دادہ؛ وکسی که از برای او حد قرار دھدء 


اورا بە عدد در آوردہ است؛ و دو جزو ازیرای او قرار داد و جزو داشتن منافات با 
ازلیت او دارد, 

پس کسی کە بپرسد خدا چه کیفیّت دارد ؟ صفات زایدہ و صفات ممکنات برای 
اواثبات کردہ است ؛ وابن محال است ؛ وکسی که بپرسد خدا درکجاست ؟ مکانی 


ایش اثبات کردہ است : واو مکانی یست : وکسی که بپرسد برروی کجاست ؟ 
چیزی کە حامل او باشد از برای او توهٌم کردہء و این کفر است؛ وکسی کە پرسد 
پس در کجاست ؟ خدا را اختصاص بە مکانی دادہء و حال آنکه مکان در راصل 
نداردء وعلم و قدرتش بە جمیع مکاتھا احاطه کردہ: عالم بود در ھنگامی کە میچ 
معلومی نبود؛ و قادر بر خلق بود در وقتی که ھی مخلوقی نبودء و پروردگاری 


پت 1۹ 


داشت در هنگامی کە ھیچ مربوبی نبود خداوند ما را چنین وصف می باید کردء 
واو زیادہ از آن است که وصف کنندگان او را وصف نمایند!'؟ 

و بە اسانید معتبرہ از حضرت امیرالمزمنین كچ منقول است کە: بعد از فوت 
حضرت رسول قَُ بە تە روز خطبه فرمودند :که مضمون بعضی از آن این است: 
حمد و سہاس خداوندی را سزاست که عقلھا را عاجز گردانیدہ از آنکە بە غیر 
ہستی و وجود او چیزی ازکنە ذات و صفات او را بیابند ء یا ذات او را تعقّل نمایند؛ 


زیرا محال است کہ او را شببھی و مانندی بودہ باشد تا ا 


مشابھت پی بە ذات و 


صفات او توائند بردء بلکە او خداوندی است کە تفاوت در ذاتش نیست ؛ کھ اجزاء 


مختلفہ داشته باشدء و تبمٌض دراو ئمیاشید ءکە تعدّد در صفات اوبه ھم رسدء 
دور است از اشیاء نە بە دوری مکاأٰنی؟ِلكه//کمال و ننوہ؛ و مستولی و متمگن 
است ہر جمیع اشیاء ئە بە اینکە در میان آششیاء و ممزوج بە آٹھا باشد : بلکه بە علم و 
قدرت و حفظ و ترببت: عالم استَ بە جمیع اسیاء نە بە یک آلتی که بدون آن آلت 
پانڈ اوو معلومش علمی 


واسطە نیست به غیر ذاتش : اگرگویند کهە ھمیشه بود نە این معنی داردکە ھمیشه 


علم نتواند داشت تا محتاج باشدہ بلکه بە تفس ذات : و 


در زمانی بودہ بلکە بە تاویل ازلیُت وجود است: یعنی وجوب وجود اوہ و اگر 
گویند کە ھرگز برطرف نمی شود نە ابن معنی داردکە ھمیشه در زمانھا خواھد بود+ 
بلکه تاویلش این است کە عدم براو محال است!؟. 


وبه سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہل منقول است کە فرمود: خداوند 


)١(‏ اصول کافی ۱۴۰/۱۔۱۴۱ 
(۷): بسارالانوار ۲۲۱/۳ جح ۱۔ 


۰ء 


رہ سس ہں 


قڈیم واحد است: و صمد است؛ یعتی یگانہ و محتاج اليه جمیع خلق است ؛ 
احديٌالمعنیٰ است : و ہعانی کثیرۂ مختلفه دراو لیست: از جھت تعدّد درذات و 
صفات . راوی گوید: عرض کردم کە جماعتی اھل عراق میگویند : خدا می شنود 
بہ غیر آنچه بە آن مى‌بیندء فرمود: دروغ میگویند؛ و ملحد شدەائد؛ و خدا را 
تشبیه بە خلق کردہاند ‏ بلکە خداوند عالمیان می شنود بە ھمان چیڑی کە بە آن می 
بیند؛ ومی بیند بە ھمان چیزی که بە آن می شنود یعنی همه به ذات است ء و 
عضوی و جارحەای و آلتی ندارد(' 

و در حدیث دیگر حضرت امام رضا لا فرمودند : ھرکە این اعتقاد دائستہ 
باشد؛ ہا خدا حدایان دیگر شریک کرەہ: امت ء واز ولایت و تشیّع ما میچ بھرەای 
ندارند : بلکە حز‌تعالی ھمیشہ عالم ولا وٴقَار و توانا و زندہ و شنوا و بینا بود بہ 
اکنندگان 


ذات خود نە بە چیز دیگرء وبلند مرتيه وَمَنزّہ استِ از آنچه کافران و تشب 


میگویند بلندی بسیار. 


و ایضاً منفول است کە اعرابی در وقٹ جنگ جمل بە خدمت حضرت 
امیرالمؤمنین لٗلڈ آمد واز معنی واحدیّت خدا پرسید ‏ مردم بر او حمله کردند ؛و 
جدال و قتال استء با این 


اعتراض نمودند کە مگر نمی بیٹی حضرت در 
پراکندگی خاطر چە سژال آزاو می نمائی ؛ حضرت فرمود: او را بگذارید ما این 
قتال برای این میکنیم کە مردم را بە اقرار بە یگانگی خدا درآوریم ؛ الحال کە او 
می پرسد بگذارید تا بفھمد ۔ 


پس متوجہ اعرابی شد و فرمود کە: ای اعرابی این که میگوئی که خدا واحد 


() اسول کاقی ١/۱۰۸ع‏ ١۔‏ 


1٦ 


تحقیق معنی فرد ۔. 


است چھار معنیٰ دارد دو معنی بر خدا محال است: و دو معنی برای او ثشابت 
است . اما آن دو معنیٰ کە بر او روا نیست ء پکی آنکه گوئی خدا واحد است ؛ یعنی 
یکمین است؛ 


این کفر است: و البات شریک است برای خداء و بە منزلۂ قول نصارا است کە خدا 


دلالٹ براین داردکە خدای دوّمی مست که او یکمین اوست و 


را سیٔمین خدایان میگفتند : و معٹی دیگر این کە گوئی کھ او واحدی است از یک 
جنسی ؛ ھمچنان کە میگویند کە زید واحدی است ازافراد انسان ؛ این کفر است و 
تشبیه است کە برای خدا شریکی در ماہیّت و نوع البات می نمائی . 

و اکا ان دو وجە کە در خدا ثابت است: یکی آن که واحد است: یعنی بگانه 
است درکمالات: و شبیه و مانندی واهرّھکی ندارد: چنانچھ سیگویند: فلان 
شخص یگانڈ دھر است: و ابن معلٰیٰ الا ]ا ثابت است . و معئی دیگر آنکھ 
واحدالمعنی است: یعنی : متقضتم ھی شود در وجود خارجی ؛ نە درعقل وئە در 


او براین مضامین 


وھم و خداوند ما نین است؛ و این معن برای او ثابت است ۔ 
احادیث بسیار است . 


,کە آن چە درعرض چندین ھزار سال حکما و عقلا فکرکردەاندءو 


بعد از صدھزار خطا به یک معتیٰ یا دو معنی حق راہ بردەائد ؛ ام تو دریک خطبہ 
نو مبرھن بیان کردەاند ؛ ولکنٌ اکثر الناس لا 


و یک حدیث اضعاف آن را برا 


یعفلون۔ 


(۱) بحارالانوار ۲۰۷/۳ ح۱۔ 


ب3 


اصل ششم 
در بقای حق تعالیٰ 
آنکە حقتعالی باقی است٠‏ و فنا وعدم ہر او محال است٠‏ و بقای او غایتی 
ندارد؛ وبیان این معنیٰ سابقاً ذ کر شد ‏ وکسی توعٌم نکندکه چون بھشت و جھتم و 
اھل عر دو ھمیشه باقی خواھند بودء پس این صفت بە خدا اختصاص ندارد ؛ زیرا 
کە بقای الھی بە ذات خوداست ؛ ویفای ایشان بە غیر؛ وبقای الھی بریک صفت و 


حالت اسٹ؛ و ھیچ تغبیر دراو نیسٹ؛ و بقای دیگران با انوام تغیٔرات و تبدٌلات 
ھیچ تغبیر ای تراغ مر 


انچه منفول است کە عبداشب'ن' اب یمور از حضرت صادق چا پرسید از 


تفسیر این آیہ ل ہُو الال َالغژ پ4( گت کا: ول را دانستم بیان معنی آخربفرماء 
حضرت فرمود: یچ چیز نيت مگ اینکہ کھٹھ می شود و متفیّر می گرددء و یک 
نحو زوالی دراو راہ می یابد ہ واز رنگی بە رنگی متفیّر می شود و ازھیثتی به میتی 
میگردد: و از صفتی بە صفتی انتقال می‌نمایدہ و نقصان و زیادتی بر آن طاری 
می شود مگر خداوند عالم کە ھمیشہ واحد و یگانە بودہ: و بر یک حال بودہ: و 
اوّل است پیش ازھمۂ اشیاء و آخراست : وعمیشە خوامد بودہ ووصقات ونامھای 
مختلف بر او وارد نمی شود: چنانچہ بر دیگران می شود مثل آدمی که یک مرتبہ 
خاک است: ویک مرتبه گوشٹ و خون استء ویک مرتبە استخوان پوسیدہ 


است٤‏ و مانند خرماکە یک مرتبە غورہ است: ویک مرتبه تمراست؛ پس اسماو 


عقوت ماوق نعل نی ا می و ور ہر یا 


صفات بر ایٹھا متبدڈل می شود و خدا بر خلاف ایٹھاست!. 


اصل هفتم 
در خالقیّت خداوند متعال 


این حدیث موافق آیات و احادیث متواترہء دلالت دارد پر این کە خدا آفرینن 7 
آسمان و زمین و چیزھائی است که در آنھاست ؛ ازکواکب و ملائکه و جن وانس و 
وحوش و طیور و جمیع اشیاء؛ بر خلاف قول جمعی از حکماکە عقول عشرہ را 
خالق اینھا می دائند ء و قول جمعی از غلاۃ شیع که ائمّه لا را خالق آسمان وزمین 


می دائند و پر نفی این قول احاديثسیاؤمت 


یه للا بە سند معتبر از پاسر جادم روایت کردہ کە: بە خخدمت 
حضرت امام رضا لچ عرض توم ؟بچھ می فرمائید در مذھب تفویض ؟ حضرت 
فرمودکە : خدا امر دینش را بە پیغمبر تفویض نمود و فرمود: آنچه پیغمبر بە سوی 
شما بیاورد اخذ نمائید و عمل کنید؛ و آنچ شما را از آن تھی نماید ترک کنید ؛ اما 
خلق کردن و روزی دادن رابە اونگذاشت ء بعد ازآن فرمود: خدا آفرینندۂ ھمه چیز 
است؛ چنانچه در قرآن می فرماید : آن خداوندی کە شما را خلق کرد پس روزی 
داد بعد از آن می میراند شما را پس زندہ میگرداند ‏ آیا آن شریکھائی کە از برای 
خدا قائل می شوید ھیچ یک از این کارھا می توائند کرد: منزٌہ و متعالی است خدا از 
آنچھ ابشان شریک او میگردائند'؟ 


(1) اصول کافی ۱۱۵/١‏ ع ۵۔ 
(1 عیون اخبارالرضا لچ ٢/٢‏ 


۳۴ء وو سام ھن الحیات چ١‏ 


وازابی ھاشم جعفری روایت کردہ است کہ :از حضرت رضا لچ پرسیدم از حال 
غالیان کە ائمّه را خدا می دائند: و مضہ کە میگویند : خدا خلق عالم را بە ائکه 
گذاشت ؛ حضرت فرمود: غلات کافرند : و مغوضه مشرکند هرکە با ابشان 
همنشینی کند: یا مخالطە نمایدء یا با ایشان چیزی بخوردء یا بیاشامد یا مھربانی 
کند؛ یا دختر از ایشان بگیردء یا دختر بە ابشان بدھد ہ یا ایشان وا امین گرداند بر 
امانتی ‏ یا تصدیق گفتۂ ایشان ہنماید ء یا اعانت ایشان کند بە نصف کلمہ : ازدوستی 
خدا و دوستی رسول و دوستی ما اھل بیت بیرون می رود!!؟ 

و درحدیث دیگراز آن حضرت منفول است که : ھرکس گمان کند خدا امر خلق 
کردن وروزی دادن را بە ائمّه گذاشته بە تفویض قائل شدہ است ؛ وھرکہ بە تفویض 
قائل شود مشرک است: و شریک ژبزای کيدا,قائل شدہ است!؟' 

و درکتاب احتجاج از علی بن احمَک قِمیَغزْوی است کە گفت : اختلاف درمیان 
شیعہ واقع شد : در این کە آیا دا ملق وٴَزف وب ائمّہ تفویض نمودہ است یا 
ئن جمعی گفتند :این محال است؛ بر خدا جایز نیست ؛ زیراکسی غیر خدا بر خلق 
اجسام قادر نیست؛ و جماعتی گفتند : خدا المّه ہا را قادرگردانید : واین امررا به 
ایشان تفوبض نمودہ پس ایشان خلق را آفریدند : و روزی می دھند؛ پس رفتند بە 
نزد محمّدبن عثمان عمری کە وکیل حضرت صاحبالامر ظ بودء عریضەای در 
این باب نوشتند ؛ حضرت در جواب وشتند: بە درستی کە خدا خلق کردہ است 
اجسام راء وروزی را او قسمت می نماید ؛ زیرا او جسم نیست: و در جسمی حلول 
نکردہ است؛ و ھیچ چیز مثل و مائند او نیسٹ: و او سمیع و بصیراست: اما 


() عیون اخبارالرضا چ ۲۰۷/٢‏ ح ۴ 
(۲) عیون اخبارالرضاغل ۱۲۲/١‏ ح ۱۷ 


خلقت آسماٹھا 


ائتە لال پس ایشان سڑال می نمایند از خداء و خدا اجابت دعای ایشان می‌نماید 
و خلق میکندء وازاو سال می نمایند بە سژال ایشان: و مردم را روزی می دھد از 
جھت ایجاب مسئثلت یشان و تعظیم حَقّ ایشان!'. 


اصل هشتم 
در خلقت آسمانٹھا 

بدان کە از احادیث معتبرہ ظاہر می شودکه آسمانھا مَصل بە یکدیگر لیست ٤و‏ 
ٹخن وگندگی هر آسمانی پانصد سال راہ است؛ و از هر آسمانی تا آسمانی پانصدہ 
سال راہ است و مابین آسمانھا پر است اڑھلائکه و قول حکماکە بر یکدیگر 
چسبیدہاند ء بعد از قول رسول تل رائیله کی اٹ اعتبار ندارد. 

و باید دانست کە ملاٹکه اجس ام لَطَیكَائَد ٠ر‏ مکان دارند؛ و نزول و عروج 
دلالت دارد و 


می نمابند ء و احادیث در این بب مَعواقرَاَسَتَ َو لص قرآنِ 
تاویل ملائکە بە عقول مجژدہ؛ و نفوس فلکی ء و طبابع و قویٰ ؛ چنانچه بعضی از 
حکماکردہاند ء الکار ضرورت دین است ؛ وکفر است : و ھیچ خلق زیادہ ازملائکھ 
نمی باشندء و ھیچ مخلوقی به جسم از ایشان عظیمتر نیست مگر روح 

معتبر روایت نمودہ است کے: از رت 
امیرالمؤمنین للا پرمنیدند ازقدرت خداوند عالمیان؛ بعد از حمد و ثنای الھی 
فرمودکہ : خداوند عالمیان راملکی چند ھست ؛کھ اگریکی از ایشان بە زمین بیاید 
زمین گنجایش او نداشته باشد ازعظمت: 


و بسیاری بالھای او و بعضی از 
ملائکه ھستند کە اگر جن وانس خوامند که او را وصف نمابند عاجز می شوند بە 


۲۸۵-۲۸۴/۲ احتجاج شیخ طبرسی‎ )١( 


۶ ام ا ا ا ..... عین الحیات ۔ج١‏ 


سبب دوری مفاصلش ؛ و حسن ترکیب صورتش ٠‏ و چگونە وصف توان نمود ملکی 
راکه از مابین دوشش تا نرمه گوشش هفتصد سال راہ باشد ء و بعضی از ابشان 
ھست کھ افق آسمان را پر میکند : و سد می ئماید بە یک بال از بالھای خود و قطع 
نظراز بزرگی بدئش؛ و بعفبی از ایشان آسمانھا تاکمر اوست؛ و بعضی هست کہ بر 
روی هوا ایستادہ: و زمیٹھا تا زانوی اوست: و بعضی هست کہ اگر جمیع آبھای 
عالم را بە کف انگشت ابھامش بریزند گنجایش داردہ و بعضی دیگر مستندکه 
کشتیھای عالم را در اب دیدەاش جاری کنند سالھای بسبار خوامد گردید؛ فتباراك 
الله احسن الخالقین ۔ 

بعد از آن سڑال نمودند 


آسمانھاست ؟ فرمود: حجاب اوّل ھفتِ ظبقہ است: غلظت هر حجابی پانصد 


آن حضرت ازکیفیّت حجب کہ بر بالای 


سال: واز هر حجابی تا حجابی پانصد سال و حجاب دوّم ھفتاد حجاب است 
که غلظت هر حجاب و مابی رد وسچاب مسافتپانصد سال است ؛ و حاجبان و 
دربانان مر حجابی هفتاد هزار ملکند کە قوّت هر ملکی با قوؤت جن و انس برابر 
اسٹ؛ و حجابھای دیگر مست کە گندگی هر حجابی ھفتاد هزار سال راہ است ٠‏ 

بعد از آن دیگر سرادقات جلال است: و آن عفتاد سرا پردہ است :کھ درھر سرا 
پردہای ھفتاد ھزار ملک ھست: و مابین هر دو سراپردہ پانصد سال مسافت است ٠‏ 
بعد از آن سرادق عرٌاست : دیگر سرادق کبریاست : دیگر سرادق عظمت است ٠‏ 
دیگر سرادق قدس است؛ دیگر سرادق جبروت است؛ دیگر سرادق نور ابیض 
اسٹ: دیگر سرادق وحدانیّت است؛ و آن مفتاد مزار سال استء بعد ازآن 
حجاب اعلاست!۔ 


() توحید صدوق ص ۲۷۸۔۲۷۹ ح ۳ 
س 6 


خلقت آسماٹھا ...ےہ 1 ا مج روا ہیں و 


وعلی بن ابراھیم از حضرت صادق ل روایت کردہ است کە : خداوند عالمبانِ 
ملائکە را مختلف خلق کردہ است: و حضرہ را دید که 


رسسول کل جبرئیا 
ششصد بال داشت: و ہر ساقش مروارید بسیار بود مانند قطرەھائی کە ہر سبزہ 
نشیند و پرکردہ بود مابین آسمان و زمین راء فرمود کە: ھرگاء خدا امر فرماید 
میکائیل راکه بە زمین آید پای راست را در آسمان ھفتم گذارد و پای دیگر در زمین 

و فرمود کہ : خداوند عالمیان را ملکی چند ھست کە نصف بدن ایشان از برف 


است؛ و نصف دیگر از آتش : و ذکر ایشان این است: ای خداوندی کہ الفت 
دادەای میان برف و آتش ء دلھای ما را بر اطاعت خود ثابت بدارہ و فرمود: ملکی 
ہست کہ مابین نرمۂ گوشش تا چشمشن پانجکسال مسافت است بە پرواز مرغ ٤و‏ 
فرمود: ملائکە نمی خورندء و نم یآشامند ؛ و جُماع نمی کنندہ و بە نسیم عرش 
زندگانی میکنند : و خدا را ملگیٔ چکف مت کە تاقیامت در رکوعند: و خدا را 
ملکی چند مست که تا قیامت در سجودند 

بعد از آن فرمودکہ : حضرت رسول قَهُ فرمودکہ : ھیچ خلقی از خلق خدا بیش 
از ملک نیستء درھر روزی و درھر شبی ھفتاد هزار ملک فرود میآبند ؛ و طواف 
خانۂ کعبە می کنند ء دیگر بر سر تربت حضرت رسول قُّ می روندو بر او سلام 
میکنند : دیگر بە روضۂ حضرت امیرالمؤمنین لچ می آبند و بر او سلام می کنند ؛ 
دیگر بە روضۂ حضرت امام حسین لچ می آیند و در آنجا می مائند: و چون سحر 
می شود بە آسمان می روند: و دیگر ھرگز فرود نمی آیند ء و روڑ دیگر ھفتاد ھزار 
دیگر می آپندا؟؟. 


(1) بحارالانوار ۱۷۴/۵۹۔۱۷۵ح 


ْ۸ عین الحیات ج١‏ 


ویش سو سوہ ہس 
پرسیدند کە ملائکە بیشترند یا بنی‌آدم ؟ فرمود کە: بە حقٌ خدائی کە جان من در 
دست قدرت اوست کە ملائکه خدا در آسمانھا بیشترند از عدد ذرەھای خاک در 
زمین ء و درآسمان قدر جای پائی نیست: مگر اینکه درآن محل ملکی ھست :کھ 
خدا را تسبیح و تقدیس می نماید ‏ و در زمین درختی و کلوخی نیست: مگر آنکە 
نزد ان ملکی ھست موگل بر آنءکه احوال آن را عر روز بر خدا عرض می نماید؛ با 
آنکه خدا ازآن ملک اعلم است بە احوال آن +وھیچ یک از ملائکه نیستند مگر 


این کە بە خدا تقرب می جویند بە ولایت ومحبّت ما اھل بیت : واستغفار می نمابند 
برای دوستان ماء و لعنت می کنند بر دشمنان ماء واز خدامی طلبند کە عذاب خود 
را بر ایشان ہفرستد!'ٴ 

و ابن ہابویه عليەالرحمه بە سد معتبز ازإحضرت صادق لچ روایت کردہ است 
کە : زینب عطارہ یعنی : عطرفڑوش ہم خدمت حضرت رسالت پناہ کل آمد ء واز 
عظمت خلق الھی پرسید ء حضرت فرمود: من بعضی از آن را بیان کٹم 

پس فرموذک : این زمین ہا آنچە دراو 


وانچه برروی اوست نزد زمینی کە در 
زیر اوست مائند حلقەای است در بیابانی ء و این هر دو با آنچه در اینھاست و در 
میان ایتھاست نزد زمین سوّم مائند حلقەای است در بیابانی ء و ھمچنین تا زمین 


ھفتم : بعد از آن این آیە را خواندند کہ ہل خٌ خَلَقَ سَیْع سَواتِ وَمِںّ الأَرضِ بِثْلَهُنٌ ۲٥‏ 
آفرید خدا ھفت آسمان راء و از زمین نیز مثل آٹھا۔ 


یعنی 


و ھفت زمین با آنچه در میان انھا و بر رویشان ھست در پشت خروس مانند 


۰۷ بحارالانوار ۱۷۶/۵۹ ع‎ )١( 
۱١ سورۂ طلاق:‎ ( 


خلقت آسماتھا ۔ 


حلقەای است در بیابانی :و آن خحروس یک بال آن در مشرق است ‏ ویک بال آن در 
مغرب است؛ و مجموع اینھا نزد سنگی کە حروس بر روی اوست مانند حلقهەای 


است در بیابانی : و تمامی ایٹھا نزد ماھی کە ایٹھا بر روی اوست مائند حلقەای 


است در بیابانی : و مجموع ایٹھا نزد دریای تاریک مانند حلقەای است در بیابانء و 
ن است که خدا می فرماید فلَهُ 
ما فی الشدواتِ ما فِي الاَرضِ وما يَِهُما ما تَحْتَ القَریٰ 4(" یعنی : مخلوق و 


مملوک خداست آنچه در آسمانھا و آنچه در زمین استء و آنچھ در بین آسمان و 


زمین است؛ و آنچھ در زیر ثری است: دیگر آنچھ درزیر ثریٰ اسٹ خدا می داند؛ و 


جمیع اینھا نزد آسمان اوّل مانند حلقەای است در بیابان 


و ھمچنین فرمود: تا آسمان هفتم تام آسمانھا و آنچه در اوست نزد دریای 
مکفوف که ازاھل زمین باز داشتەاند أََاراء مإِننةِ حلقەای است در بیابان: و جمیع 
آنھا نزد کوھھای تگرگ مائند جلقەای ات در بیابإنِء پس این آیە را خواندند 
وَيترْلُ ِن الماء من چبالٍ فیھا ِؿ ٍَ4( یعنی : فرو می فرستد تگرگ را از 
آسمان ازکوھھائی کە در آسمان ھست از تگرگ : و جمیع اینھا نزد حجب نور مثٹل 
حلقهای است دربیابانء و این حجب ھفتاد مزار حجاب است کە نورش دیدەھا را 
کور می کند ‏ و مجموع اینھا نزد ھوائی کە دلھا را حیران میکند مانند حلقەای است 
در بیابانء پس این آبە را خواندند اَی کی الشمواتِ والاَزضِ ۳(4 یعنی : 


کرسی او آسمان و زمین را فراگرفتەء و مجموع اینھا نزد عرش مانند حلفهەای است 


( سور بقرہ: ۲۵۵ء۔ 


عق یواممرہحاس عین الحیات ۔ج١‏ 


در ببابانء پس خواندند هٗ الوِحُمن عَلَی اٴ 
عرش با این عظمت را بە این قول بر می دارند : لا لہ فا الله, ولا 


العظم("۔ 


اصل ٹھم 
در بیان معنی لطیف و خبیر است 

بدان که لطیف را بر چھار معنیٰ اطلاق می نمایند : 

اول: چیڑھای بسیار ریزہ راکە بە دیدہ در نیاید لطیف می گویند ‏ و یە این معنیٰ 
در خداکنایه از نجڑد خداست : بھتل أَزَككُواصٌّ اجسام مبڑاست: و در مکانی و 
جھتی نیست: و دیدہ نمی شود با چشم بلکەإبە عقل در نم یآید 

دوم: لطیف میگوبند و صاع امو لطیفہ را می)خجوامند : چنانچه صانعی اگر 
چیزھای بسیار ریزہ سازد و دقایق در آن صنعت بە کار برد کە دیگران از آن عاجز 
باشند ‏ آن را لطیف میگویند . و اطلاق این معنیٰ بر خدا ظاھر است : که اگرکسی 
تفکر نماید در اعضا و جوارحی کە خلق کردہ است در حیواناتی کە بە چشم در 
نمی آیند ؛ و قوا و مشاعری کە در ایشان مقوّر فرمودہ عقل حیران می شود 

سوّم: عالم بە لطایف و دقایق را لطیف میگویند ہ و این نیز ظاھر است . 

چھارم: لطیف مشتیّ از لطف و احسان می باشد: یعنی صاحب لطف وکرم و 
احسان۔ 


)١(‏ سورۂ طہ: ۵۔ 
( توحید شیخ صدوق ص ۲۷۶۔۲۷۷ 


معنی وخبیر 

و بدان کە خبیر را بر دو معنیٰ اطلاق می نمابند : 

اول : آنکە فعیل بە معنی فاعل باشد : یعنی : عالم بە جمیع امور وکنە حقابق و 
خفیّات و دقایق اشیاء, 

دوّم: آلکه فعیل بە معنی مفعل باشد: یعنی: خبر دھندہ و مطلع گردائندہ بر 
حقایق اشیاء٠‏ 

و ابن‌بابویه عليەالرحمه روایت کردہ است کە حضرت على بن موسی الرضا فلڈ 
بە حسین بن خالد گفت : بدان کە خداوند عالمیان قدیم است : و قدیم بودن صفتی 
است کە عاقل را دلالت می کند بر آنکە چیزی پیش از خدا نبودہ: و چیزی ھم در 
وجود ازلی ھمیشه با او نبودہء ہس باطل شدگفتۂ کسی کە گمان کند پیش از دا با 
او همیشه چیزی بودہ است ؛ زیرا اگوچیڑیٰتھمیٹ با خدا باشد خدا خالق آن چیز 
نمی تواند بودء و چگونە خالق چبزی باشد کٔە بھمیشه با اوست : اگر پیش از او 
چیزی باشد آن اول اوّلی خواعَذَیودیە خالق پودن از دوّمء پس خدای تعالیٰ حود 
را وصف ئمود بە نامی چند و اسمی چند برای خود مقرّر فرمود ؛کھ چون مردم بە 
او محتاج و مضطژند در ھنگام اضطرار او را بە آن نامھا بخوائند 

پس خود را مسکیٰ گردنید بە سمیع و بصیر و قادر و قاھر وحیٔ وقیّوم وظاھرو 
باطن ولطیف و خبیرو قوی وعزیز و حکیم و علیم و مائند اینھاء پس چون غلات 
و تکذیب کنندگان این اسماء الھی را می شنوند ء وازما شنیدہاند که میگوئیم ھیچ 
چیز مثل خدا نیست : وھیچ خلقی در صفات و حالات ہا خدا موافق نیستند برما 
اعتراض می نمایندکە چگونە میگویند کە خدا شبیه و مثل ندارد؛ و حال آنکه این 
اسما راہمه بر شما اطلاق می توان کردء و منّصف بە این صفات مستید : و دراین 
صفات ہا خدا شریکید؟ 

جواب ایشان این است : اگر چھ اسم شریک است: امّا درمعنیٰ مختلف است+ 


۲ عین الحیات ۔ج١‏ 


چنانچه شخصی را حمار و اسد نام میگنند : و سکرہ ام میکنند : و حال آنکه این 
مسکیات با مسمّیات اوّل این اسماء مشابھتی ندارندء وھم چنین خداوند عالمیان: 
کە خود را عالم فرمود ء نە بە اعتبار علم حادثی است کە عارض او شود و اگر آن 
علم نزد او حاضر نباشد ہ یا ازاو مفارقت نماید ء جاھل باشد ء چنانچه در مخلوقین 
می باشد ءکه اوّل جاھل می باشند : وبە علم حادثی عالم می شوند : وگاہ آن علم از 
ایشان مفارقت می نمایدء و باز جاھل می شوندہ و خدا را عالم می ئامند به علم 
ازلی کە عین ذات اوست؛ و جمیع اشیا را می دائدء و جھل او محال است؛ پس 
اسم علم مشترک است میان خالق و مخلوق : و معنیٰ مختلف ا 

و خداوند عالم را سمیع می نامندء نە بە اعتبا: جزئی کهە در او باشدء کە بە آن 


چیزھا را شنودء و بە آن جزو چیزھا واتوَانزدید : چنانچه در مخلوقین بە یک عضو 
می شنوند ؛ وب یک عضو می بیننذ ؛ ولار ديڈن/و شنیدن محتاج بهە این دو عضوند ؛ 


ولیکن خدا به ذات خود چیڑھای منیدنی و دیدنی را ہمه می داند بی عضو و جزو 


وھمچنین دراسم بصیرء پس اسم مشٹرک است و در معنیٰ 
و حقتعالی را قائم میگوبند ؛ نە بە این معنیٰ کە برہا ایستادہء ولیکن قائم است: 
به معنی حفظ کنندہ و مطّلع بر احوال خلایق ؛ چنانچه میگویند کہ : فلان شخص 
قائم است بە امر فلان: یعنی بر احوالش مطّلع است: و حافظ و نگاہ دارندۂ 
اوست : چنانچه فرمودہ است کہ : من قائم و مطٌلعم بر ھرنفسی بە انچه می کنند . و 
قائم در لفت عرب بە معنی باقی نیزآمدہ است؛ و بە این معنیٰ بر خدا نیز رواست> 
نیعنی زوال ندارد. ایضاً م یگویندکھ : فلان قائم است بە امر فلان ء یعنی مھمّات اورا 
کفایت می نماید ء واین معانی بر خدا رواست: و در مخلوق قائم کە میگویند یعنی 
برپا ایستادہء پس یک لفظ را در ھر دو اطلاق می نماید و معنیٰ مختلف اسٹ , 


و ھمچنین لطیف در مخلوق به معنی کوچکی و ریزکی است: و در خداوند 


ست 


عالمیان بە این معنی محال است کھ او را ادراک توان نمود ؛ چنانچە میگویند کە: 
لطف عق ھذا الأمر. یعنی : پی نبردم بە فلان امر؛ پس لطیف بودن الھی عبارت 
ازاین است که او را بە حدّی و اندازہای و تعریفی نمی توان یافت : وبه ھیچ صفتی 
او را وصف نمی توان نمود 

و خبیر در مخلوق آن است که از تجریة علمی آموخته باشدہ و مخبیر در باب 
خدا آن است که ھمیشه بە جمیع جزئیّات عالم باشد . 

و ظاھر در مخلوقین ہر چیزی اطلاف می نمایند ک پر بالای چیزی برآمدہ باشد ؛ 
و خدا ظاھر است بە این معنیٰ کە غالب است ہر جمیع اشیاءء و ھمگی مقھور 
قدرت اویند چنانچە عرب میگوید کہ : ظھرت علیٰ أعدائی. یعنی: بر دشمن 
غالب شدمء وبە معنی دیگر خدا را ظز فی نامند کە وجودش ازھمه چبز ظاھرتر 
است؛ و چه چیز از خدا ظاھرتر می ہاشذکە ہر بر چیزکه نظر می کی صنعت او را 
مشاھدہ می نمائی : و آثار فدرتین در تو۔آنقدرمستکە تو رابس اسٹ؛ و ظامربہ 
این معنی کە در مخلوق میگویند آن است که خودش را توان دید ء یا ذاتش را به 
حدٌی توان شناخت: و این معنی بر خدا محال است . 

و در مخلوق امری را باطن میگویند کە در میان چیزی فرورفته باشد ء و در زیر 
چیزی پنھان شدہ باشد : و در خدا بە این معنیٰ است کە علم و حفظ و تدبیرش بە 
باطن ھمه چیز سرابت کردہ است : چنانچه عرب میگوید کہ أبطنتہ : یعنی باطن او 
را دائستم. 

و قاھر در مخلوق آن است که بە سعی و مکر و حیله و اسباب و آلات بر 
غالبِ شود وگاہ مست عمان غالب مغلوب می شود ودر خدا بە این معنیٰ است 
کە فاعل و خحالق جمیع اشیاء است؛ وھمه مقھور و مغلوب قدرت اوبند: و ھرچه 


نسبت بە ایشان ارادہ نماید بە عمل می آید ء و آنچە را بگوید باش می باشد؛ و آنچھ 


۔۳٣‎ 


عین الحیات ۔ج١‏ 


را خواھد فائی می‌کند : پس در جمیع اینھا اسم مشترک است میان خالق و مخلوق 
و معنیٰ مختلف؛ و سایر اسماء الھی بر این قیاس است!'؟ 

و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که : خدا را لطیف می نامندء چون 
کە خالق امور لطیفہ است از حیوانات یسیار ریزہء مثل پشە و آنچه از آن خژدتر 
است که از ریزەگی بە چشم در نمیآید : و در ھر نوع از ایٹھا مادەای و نری خلق 
کردہہ و از یکدیگر ممتاز ساختہء و از برای هر فردی از افراد ایٹھا آنچه صلاح 
ایشان در آن است خلق کردہ: و ھمگی را تربیت می فرماید ‏ و روزی می دمد آنچھ 
درقعر دریا و در پوست درختان خلق فرمودہ و آنچه در صحراھا و بیابانھا آفریدہ؛ 
و آنچه مصلحت ایشان در آن است تعلیم ایشان فرمودہ: و قوّت مجامعت بە ابشان 
دادہء وکیفیّٹ آن را تعلیم ایشان بَعژدہ)وھریک را از مرگ گریزان ساختہ و 


ھریک را بە زبان نوع خود آشناکردہء؛کە سخن یگدیگر را می فھمند : و مطالب را بہ 
فرزندان خود می فھمائند وَيشا نر محبّت, فرزندِانِ دادہ: کە روزی بر ایشان 
می برند و در مریک رنگھای مختلف خلق کردہ: و نھایت صنعت در 
رنگآمیزبھای ایشان کرد و اینھا را در جانوری چند کردہ کە از شُردی بە دیدہ در 
نم یآیند : و بە دست لمس ایشان نمی توان نمود 

پس چون این خلقھای لطیف را مشاھدہ کردیم ‏ دانستیم کە صانع ابشان لطیف 
است؛ و عالم بە لطایف امورء و خالق دقابق اشیاست ؛کە بی عضو و جارحه؛ وبی 
ادوات و آلت؛ و بی مادّہ و مدّت ہر لوح عدم چنین رنگھا ریخته و گلستان عالم 
وجود را یە این صنعتھا آراسته!'. 


() بحارالانوار ۱۷۶/۲ ۔۱۷۹ جح ۵ 
() بحارالانوار ۱۷۵۴۔۱۷۶ ع ٢‏ 
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اصل دھم 
در احاطۂ علم و قدرت الھی بە جمیع اشیاء 

بداناکە علم الھی بە جمیع اشیاء ازکلیّات و جزئیّات احاطه نمودہء و این معنیٰ 
اجماعی مسلمانان اسٹ: و انکار جمعی از حکما علم الھی را بە جزئیّات کفر 
است: بلکە خداوند عالم بە جمیع اشیاء عالم بودہ درازلالازال ء و بعد از وجود آن 
چیز علم او متبدّل نمی شود و زیادہ نم یگردد و این امر از آیات و اخبار بە حد 
ضرورت رسیدہ و احتیاج بە توضیح ندارد 

و باید دانست کە قدرت الھی عامٌ است نسبت بە جمیع ممکنات: و قادر است 
کە هر آنی صدھزار برابر آنچه خلق کردو:|ہیت خلق نماید ء ولیکن مصلحت اقتضا 
نمودہ کە بر ھمین قدر از خلق اکنا ئماید )چانچە قدرت دارد کە از برای مر 
شخصی سە دست یا بیشتر خلق فرتَايَد>َوَليكن'مصلحت مقتضی آن است کہ غالباً 


دودست 


و آنچه دراین حدیث و در آیات و اخبار موافق این وارد شدہ است :کھ خدا بر 


عمه چیز قادر است: دلالت ہر این داردکه ممتنعات و امری چند کە محالند شیء 


نیستند ء و ھمچنین بر واجب و ممکن شیء اطلاق می توان نمود: و در ممتنعات 
قصور از جانپ قدرت خدا نیست: بلکه قصور از جانب آن محل است :؛کھ چون 
محال اوست؛ قابل آن نیست کە وجود بە آن تعلّق یابد+ و چگونە قصور در قدرت 
کسی ہاشدکە خزانڈ او عدم باشد : و آنچه خوامد بە محض ارادہ کە تعبیر از ان بە 
لفظ دکن ہ موجود نماید 

چنانچه منقول است از حضرت امام جعفر صادق لچ کە : حضرت موسیٰ بەکوہ 
طور رفت و با خداوند خود مشغول مناجات شد؛ وگفت : خداوندا خزینەھای 


خود را بە من بنماء فرمود:که ای موسی خزانه من آن است که ھرامری راکە ارادہ 


وہ یتوہ وو ض6 صق تو تَیۃ عین الحیات ج١‏ 


نمایم میگویم موجود شو ان شیء موجود می شودا'. و چون این دہ اصل از 
اصول ضرِوربّه دین بودء و اعتقاد بە آنھا لازم بودء و اختلاف ہسیار ازاھل باطل در 
آنھا شدہ بود موافق طریق اھل بیت لٹ بر وجە اجمال بیان نمودء که بە شبھات 
ارباب شکوک و ضلالت از راہ دین بە در نروی والسلام علی من اتبمالھدی ۔ 


مم الإمان بی والإقرار بأن الله تعالیٰ أرسلني إیْ كافّة الناس٠‏ 
بشیراً ونذیراً وداعیاًإلی الله باذنہ وسراجاً منیراً۔ 
حضرت رسالت کل فرمود بە ابوذر: بعد از معرفت ذات و صفات واجب و ایمان 
بە انھاء ایمان بە من است: و افرار نمودن بە اینکه حق تعالی مرا بە کاکَّْ آدمیان بە 


پیغمبری فرستادہ :کە اطاعت کنندگال َأْبشَآَرْتِ می دھم بە وابھای غیر متناھی و 
مخالفت کنندگان را می ترسانم از ذابھای الھٔی) و می خوائم مردم را بە سوی خدا 
واطاعت او بە فرمان او و توقیق او چراغ نور بخشبدہام کە مردم را از تاریکیھای 
جھل و ضلالت بە نور ایمان و ھدایت می رسائم 

بدانکه یکی ازاصول دین اقراربە نبت پیغمبر آخرالزمان کل است : و بیان این 
امر در این مختصر بر وجه کمال نمی توان نمودء ولیکن مجملی از آن را در ضمن 
چند فایدہ تحریر می نماید 


فایدۂ اولیٰ 

در بیان ضرورت وجود نبی و احتیاج خلایق بە او 
بدان که این بسی ظاھر و معلوم است کە غرض الھی از خلق این عالم تحصیلِ 
نفعتی ازبرای خود نیست: چە معلوم است که او غ 


لذات است؛ و درھیچ 


(0) بحارالانوار ۱۳۵/۴ ۔۱۳۶ع ۱ 


ضرورت وجود تبی کر یس ساسسی ع وت یج ا 
کمالی بە غیر محتاج نیست : بلکه غرض آن است که افراد قابلة خلق را بە کمالاتی, 
کە قابل آن باشن 
مخلوقات قابلیت و اسععداد کمالات زیادہ دارد و عرض کمالائش از رتبۂ 
خاتمالانبیاست ؛کە اشرف مکٹونات است؛ تا رتب عمری و ابوبکری و ابوجھلی کھ 


انخس موجودائند 


فائزگرداند و نشاأة انسانی چنانچه سابقاً بە آن اشارہ شد از جمیع 


وظاھراست کە کمال نوع انسانی بە تحصیل کمالات و رفع نقایص می شود و 
شگی نیست که این نوع ازکمال بدون معلّم ربانی کە از جانب حقتعالی مؤیّد بودہ 
باشد؛ وبە وحی الھی حسن و قبح اشیاء را داند: و بە وعد و وعید مردم را بر 
خیرات بداردہ میشر نیست؛ چە ظاہر ایت کە نفوس بشری بە اعتبار دواعی 
شھوات و لذّات راغب یە بدبھا می باشتد؛ و کور قبیحه در نظر ایشان مستحسن 
می باشد و اکثر مردم امور قبیحہ رأبةشھوات'خود حسن می دانند . 

و ابضاً معلوم است که این ارول وَعاكة به ثوابھا و وعید از عقابھا متمشی 
نمی شود. و معلوم است کە عقل انسانی بدون وحی ربّانی احاطه بە خصوصیّات 
ثواب هر عملی و عقاب هر جرمی نمی کند ء پس بە غیر شخصی کھ از جانب حقِ 
سبحانہ و تعالیٰ مأمور باشد وحسن و قبح اشیا را بە وحی الھی داند ؛ ارشاد خلق و 
تکمیل ایشان حاصل نمیگرددء و این شخص را ناچار است از دو جھت : یکی 
شربّت؛ کە بە آن اعتبار محال است : و مؤانست و مکالمه و مصاحبت با 


جھت 
مکلفین نماید ہ و الفت و آمیزش با ایدان کند که سخن او در نفس ایشان تأأثیر 
نماید. و جھت دیگر جھت روحائّت و تقدّس وکمال استکە بهە آن جھت 
مستعدً فیوضات نامتناھی ؛ و قرب بە جناب اقدس الھی بودہ باشد ء که از جھت 
ثانی استفاضۂ علوم و حکم و معارف نماید: و بە جھت اوّل بە خلق رساند . 


چنانچه منقول است کە زندیقی بە خدمت حضرت صادق لچ آمد ء و سژالھائی 


۶ او ب6 مسا عین الحیات ۔ج١‏ 


نمودء وبە جوابھای آن حضرت بە شرف اسلام فائزگردید : از جملۂ آن سژالھا این 
بودکه : بە چه دلیل اثبات انبیا ورسل می نمائید ؟ حضرت فرمودند : چون ما ثابت: 
کردیم خداوندی راکە خالق و صائع ماست ومنوہ است از صفات جمیع مخلوقین ؛ 
وآن صائع حکیم است؛ و بنای جمیع امورش بر حکمت و مصلحت است؛ و خلق 
اورا نمی توائند دید وبە لمس و حس درنم یآید: و جسم نیست کھ با او روبروو 
مکالمه و محاتجە وگفتگو نمابند ء پس ثابت شد کە بر وفق حکمت باید رسولان در 
میان او و خلایق باشند؛ کە ایشان را دلالت نمایند بر آنچه مصلحت ایشان در آن 
استء و باعث نفع ایشان است؛ و راھنمائی کنند ابشان را بە چیزی چند که باعث 
بقای نوع ایشان استہ و ترک آنھا مورث فنای ایشان است . 

پس ثابت شد که جمعی می بایإماسغةمءکە از جانب حکیم علیم مردم را امرو 
ٹھی نمایند و تکالیف الھی و حکم رّاني اي خلق برسائندہ و ایشان پیغمبران و 
اوصیای ایشائند کە برگزيلََّهَای جدایندر از میاؤِ, خلق: کە ایشان را تادیب به 
حکمت نمودہء و مبعوث بە حکمت ساختہ کە در اخلاق و صفات با عائّڈ خلق 
شریک نیستندء و در خلق و صورت و ترکیب بە ایشان شبیھند : و از جانب خدا 
مؤبّدند بە دلائل و معجزات و براھین و شواهد: کە بر حقیفت ایشان دلالت 
میکندء مثل مردہ زندہ کردن ء و کور روشن کردن: و پیس را شفا دادن: و ھرگز 
زمین خدا از یکی از ایشان خالی نمی باشد :کە کمال علم و معجزەاش 


اوست؛ و عر وصی دلیل است بر 


بدان که حضرت دراین حدیث اشارہ بە دلیل دیگر نیز فرمودہءکه چون انسان 


مدنی الطبع است : وهر فردی بە دیگری در امور معاش و معاد خود محتاجندہ وہا 
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وک ا : ۹ 
یکدیگر آمیزش ایشان ضرور است: و آمیزشھا باعث منازعات و مشاجرات 
می شود پس ناچار است ایشان وا از حاکمی کە رفع منازعات ایشان نمایدء به 
نحوی کە حیفی و میلی در حکم او نباشد و اگرنە بە زودی یکدیگر را میکشند و 
فانی می شوند ء و اگر این حاکم تا مؤبّد از جانب خدا نباشد مأمون از حیف و میل 
نیست: و ایضاً حکم موقوف است بر علم به خصوصیّات احکام : و ظاعر است که 
عقل بشری احاطہ بە جمیع خصوصیّات احکام نمی تواند نمودہ پس حاکم باید 
مؤیّد بە وحی باشد ۔ 


فایده ٹائیء 
در معحزہ 
بدانکە دلیلی کە عامّۂ ناس َيَه آن علِمریه نبوّت نبتی بە عم توائند رسائید ممجزہ 
است؛ و آن عبارت است از امر خارق عادت کہ از مدُعی پیغمبری ظاھر گردد و 
دیگران از اتبان بە مثل آن عاجز باشند ‏ مائند عصارا اژدھا کردن؛ و مردہ زندہ 
کردن؛ و ماہ را شق کردن ۔ 
ووجہ دلالت معجزہ بر تبوّت ظاھراست : چهھ عرگاء شخصی دعوی نماد کە 
من پیغمبر و فرستادۂ خدایم: وگواہ بر حقیت من این است کە فلان امر غریب را 
خدا بر دست من جاری میکند ء و مطابق آنچه گفته بە ظھور درآید : و آن کار حارج 
ازطاقت بشر باشدہ علم به ھم می رسد که ان شخص فرستادۂ خدا است 
ہمچنان کە ھرگاء شخصی بە حضّار مجلس پادشاھی بگوید کە من از جائب 
پادشاء مأمور شدہام کە شما را بە فلان کار بدارم: و شامد بر صدق من آنکھ پادشاء 


آن روزنە را سه مرتبه میبندد و میگشاید یا سە باراز تخت بر می‌خیزد و 


3شت جا ا کی ... ..۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


و پادشاء سخن آن شخص را می شنیدہ باشد : خواہ حاضر باشد نزد آن 


جماعت بی حجاب و خواء پردہ در میان باشد ہ و بعد ازآن مطابق گفته آن شخص از 


پادشاہ بە ظھور آیدء جمیع حاضران را یقین بە ھم می رسد کە آن شخص راست 
میگوید ۔ 


و نیزاگر خدای تعالی معجزہ را بر طبق گفتۂ مدّعی کاذب ظاھر سازد تصدیق او 


کردہ باشد ٭ و تصدیق کاذب قبیح است: وہر خدا روا نیست؛ و ایضاً چگونە عقل 


تجویز می نماید کە از خداوند با نھایت لطف و رحمت این چنین تصدیقی کە 
موجب ضلالت ابدی خلق باشد بە ظھور درآبد : و ھم چنان کە ازدیدن معجزہ علم 
بە نبڑت می رسد از علم بە ظھور از راہ اخبار متواترہ نیز علم بە م می ‌رسد؛ 
چنانچه ما را از نواتر وجود شھر مک عَلمٰیٰ,ھم رسید کە بعد ازدیدن ھیچ زیادہ 


نمی شود 


فایدۂ الله 
در تقریر دلیل بر نہّت پیغمبر آخرالزمان 
محمد بن عبدالش بن عبدالمطلب يہ است 
بدان کە معجزات ظاھرات و آیات باھرات آن حضرت فوق حدذٌ و احصاست: و 
از جملۂ معجزات آن حضرت قرآن مجید است ؛ زیراکە بە تواتر معلوم شدہ است: 
قرآن را بر طبق دعوای نبوّت خود معجزہ آوردندء و جمیع فصحا و بلغای قبایل 
عرب را با آنکە از ریگ بیابان بیشتر بودندء تکلیف نمودند کە در براہر یک سورۂ 
کوچک از سورەھای قرآنی سورہای بیاورید ء کە در بلاغت و فصاحت مثل آن 


باشدء وبا وفور جماعات وکثرت ایشان ء و شذّت عداوت و عصبیّت وکفری که 


یل پر تبوت خاتم ایا .....:........×ہ بیو کر ہیں 


داشتند ء چندان کە سعی کردند چیزی نتوانستند آوردء و ھمه اعتراف بە عجز 
کردند ؛ وب مقاتله وکشتە شدن تن در دادند : و یه این امر اتیان نکردندء ہا اینکه در 


آن زمان فصاحت و بلاغت 


ن‌بابویه علیەالرحمه روایت کردہ است ک: ابنالسگیت کە آز علماى 


ان بود؛ و مدار ایشان بر خطب و اشعار بود, 


چتانچه ا 


عائّه بود به خدمت حضرت امام رضا لچ آمد: و سؤال کرد کە چرا خداوند 


عالمیان موسی بن عمران را با ید و بیضا و عصا و چیزی چند کە شبیه بە سحر بود 


فرستاد؟ و حضرت عیسی را بە طب فرستاد ؟ و پیغمبر ما را با معجزهۂ سخن و کلام 
فرستاد؟ 

حضرت فرمودکہ : خدا چون موسی را فرستاد براھل عصرش سخرغالب بود؛ 
و ساحران در آن زمان بسیار بودند ء لھڈ مکی را با معجزہ چند فرستاد کە بە آن 
امری کە ایشان در آن مھارت داشتلٰد شبیه بد ء و سحر ایشان را باطل گردانید ؛ و 


ایشان عاجز شدند از برابری اتاۃَ این نجو حجّت را بر ابشان تمام کرد. و 


حضرت عیسی لا در زمانی مبعوث گردید کە کوفت‌ھای مزمن و بلاھای عظیم در 
آن زمان بە ھم رسیدہ بودء و مردم بە طبیب بسیار محتاج بودند: و اطبّای ساھر 
بودند ء پس او را به معجزہای چند فرسناد از مردہ زندہ کردنء وکور و پیس را شفا 
خشیدن که امل آن عصر از آنھا عاجز شدندہ و حجّت الھی بر ایشان تمام شد و 
پیغمبر ما را در زمانی مبعوث گردانید ء کە مدار اھل آن عصر بر خطبھا و کلامھای 
بلیغ و اشعار بودہ و تفاخر ابشان بە ھمین صنعت سخن یود؛ پس ان حضرت از 
کتاب الھی و مواعظ و احکام چیزی چند آورد کە ایشان معترف بە عجز خود 
شدندء و حجّت خدا را ہر ایشان تمام کرد۔ 

ابن‌السگیت گفت : واللہ کە مثل تو عالمی در این زمان ندیدەامء بگو کە امروز 


حجّت خدا ہر مردم چە چیز است ؟ فرمود کە: حجّت خدا در این زمان عقل 


۳۳ ور و رہ کت 3 .. عین الحیات -ج١‏ 


است : که بە آن تمیز نمائی میان کسی کە راست بر خداگوید : و تصدیق او نمائی ؛ 
و بە گفتڈ او عمل کئی ؛ و کسی کە دروغ بر خدا بنددء او را تکذیب کئی ء 
ابن‌السگیت گفت : والله کە جواب حق عمین است!'. 

و غیر قرآن از معجزات و خوارق عادات کە درکتب خاصّه وعاتّه روایت 
نمودہائد و اکثر انھا بە تواتر پیوسته بسیار است: و بر تقدیر عدم تواتر بعضی ء در 
متواتر بودن بعضی قدر مشترکی است؛ و میان آنھا شی نیست: مثل شی قمرہ و 
حرکت کردن درخت از جای خود و آمدن بە نزد آن حضرت: و باز بە فرمودۂ او به 
جای خود برگشنن ہ و جاری شدن آب از میان انگشتان مبارکش بە نحوی کە جمیع 
لشکر و چھارپایان از آن سیراب شدند ء و تسبیح گفتن سنگ ریزہ دردست آن 
حضرت : و سخن گفتن بزغالهۂ مسموم که بر من زدہاند : و سیر گردانیدن جمعی 
کبیر از طعام اندک: و گرویدن جن و پلرگردائیدن آفتا 
امیرالمؤمنین لہ ء و شھادت دآدن توضماریر نہوّت او؛ و شکوہ کردن نز 
صاحبش. 

و با وجود چیزی نخواندن و از بشری تعلیم نگرفتن ہ از احوال گذشتھا از 
پیغمبران و غیر ایشان خبر دادن موافق واقع بدون خللی و اختلافی ء و ہا این حال بر 
جمیع مطٌلع بودنء و ازھیچ کس در حجّت مغلوب نشدن: و درھیچ سژال عاجز 
از جواب نشدن: و خبر دادن از وقوع امور بسیار در زمان آیندہ: و همه به فعل 
آمدن؛ مثل فتح مکە؛ و فتح خیبرہ و مغلوب شدن رومء و مفتوح گشتن خزاین 
فارس وروم بە دست اھل اسلام ء و مقاتله نمودن حضرت امیرالمؤمنین لچ با سپاہ 
عایشہ و طلحہ و زبیر و معاویه و خوارج نھروان: و مظلومیّت اہل بیت ہل ء و 


برای حضرت 


(00 بحارالانوار ۷۰/۱۱۔۷۱ع ١‏ 


وایی بعوفغاف اد یو سیممومراشٹوہا و 


وفات حضرت فاطمه و شھادت حسنین صلوات اللہ علیھم : و اختلاف امت بە 
عفتاد و سە فرقہء و مسلط گشتن اھل اسلام بر بلادء و غالب گشتن دین بر ادیان 


انبیای سابق ء وبه هم رسیدن صوفیّه دراین امّت : چنانچە در حدیث ابوذر خواہلدہ 


آمد: و امثال این معجزات زیادہ از آن است کە احصا توان نمود ‏ 

و قطع نظراز ایٹھا ازملاحظۂ اوصاف و اطوار آن حضرت ازنسب و حسب؛ و 
علمء وحلمء و لق وھمّت: و مررّت: و امانت: و دیانت: وعدالت؛ و 
شجاعت: و فتوّت : وزعد وورع : وریاضت؛ و عبادت: و ترک علابق : و صفاى 
معاشرت با خلق ہ و راستی, 


گفتار و درستی کردار و استقرار محبّتش در دلھاء و سایر صفات حمیدہ و آثار 


طینتہ و مجامدۂ با نفس ؛ و حسن سلوک؛ و 


پسندیدہ ان جناب :هر عاقلی را جزمالہ حفیّقتِ آن حضرت به ہم می رسد . 

وھم چنین اگرکسی اندک تامٌلیٰ یکند در احکام دین و ضوابط شریعت مقدٌسۂ 
اوء می داند کە این قانون و ابنَكسّق ان غرجداوندےإلمیان نمی باشد و اخبار به 
ہعثت آن حضرت درکتابھای انبیای سابقه کە الحال در میان مست بسیار است؛ و 
ذکر آنھا موجب تطویل می شود و در بیان معجزات آن جناب به ایرادیک حدیثہ 
دراین باب اکتفا می نمائیم . 

حمیری درکتاب قربالاسناد بە سند عالی از معمّر روایت کردہ کە : حضرت 
امام رضا طڈ فرمود کە: درم موسی بن جعفر فلڈڈ مرا خبر داد کە روزی نزد پدرم 
جعفر بن محمّد فلا بودم : و من طفل خماسی بودمء یعنی قامتم پنج شبر بود: یا 


تو فرزند 


پنج ساله بودمءکە جماعتی از بھود بە خدمت پدرم آمدندء وگفتند: 


محذی که پیغمبر اہن امّت است؛ و حجّت پر ال زمین ات ؟ فرمود: بلیء 


ایشان گفتند : ما در تورات خواندہایم کە خدا حضرت ابراھیم و فرزندان او راکتاب: 


و حکمت و نبوّت کرامت کردہء و برا 


پادشاھی وامامت مقژر فرمودہ: و 


ا یا : : عین الحیات ج١‏ 


یافتەایم اولاد پیغمبران راکە پیغمبری و وصایت از ایشان تجاوڑ 


نمی نماید ء وبە غیر ایشان نمی رسد : پس چرا از شماکە نسل پیغمبرید بە دررفته و 
بە دیگران قرارگرفت: و شما را ضعیف و مغلوب می بیئیم ؛ و حرمت پیغمبر شما را 
در امر شما مراعا نمی دارند ء و شما را چنانچه باید اکرام نمی نمایند ؟ 

چشمان حضرت صادق ف گریان شد و فرمود: بلی 
امینان خدا مظلوم و مقھور بودماندہ و بە ناحق کشته شدہاندء و ھمیشه ظالمان 


ہران و اوصیا و 


غالب بودہاند ‏ و اندکی از بندگان خدا شاکر و مطیع او می باشند ‏ ایشان گفتند کە: 
انبیا و اولاد ایشان بی تعلیم خلق علوم الھی را می دائند: و بە تلقین اٹھی عالم بە 
علوم او می باشند: و اثمّه و پیشوایان خلق خلیفەھای پیغمبران و اوصیای ابشان 
چنین می باید باشند آیا علوم الھن/بە شِمًاچنین رسیدہ ؟ 

حضرت بە من فرمود کھ : ہي بَا ای موی ؛ پس من نزدیک رفتم دسث بر 
سینڈ من مالید و فرمود کە تكدِاوَقدازتو او را نقوّیت فرما و تأبید کن بە نصرت و 
یاری خود بە حي محمّد و آل محمد و بە ان گروہ بھود گفت : آنچه می خواھید از 
او سژال نمائید؛ ایشان گفتند کہ : ما چگونە سال کنیم از طفلی کە ھنوز چیزی 
نیافتہء وبە مرتبە علم نرسیدہ؟ من گفتم بە ابشان کە: سال نمائید ازروی تفله و 
فھمیدن ء وعنت و لجاج را بگذارید ۔ 

گفتند : ما را خبر دہ از نە آیتی کە خدا معجزۂ حضرت موسیٰ گردانیدہ بود 

من گفتم : عصا بودکە اژدھا می شد : و دست خود را ازگریبان بیرون می ‌آورہ 
جھان را ازنورروشن می ساخت؛ و ملخ وشپش ووزغ و خون را براصحاب فرعون 
گماشت؛ و طور را بر بالای سر بنی‌آسرائیل آورد: و منٌ و سلویٰ برای ایشان 
فرستادء و می و سلویٰ هر دو یک آیت است: و دریا را برای ایشان شکافت . 

گفتند : راست گفتی ء بگو پیغمبر شما چە آیت و معجزہ آوردہ که بە آن شک از 
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دلیل پر نبوتِ 


دل امتش زایل شد؛ و بە او گرویدند ؟ گفتم : آیات و معجزات او بسیار است من 
پارہای را بە شمارم ء گوش بدارید و بفھمید و حفط نمائید . 
امّا اوؤل: شما می دانید کە جنٌ و شیاطین پیش از بعثت آن حضرت بە آسماتھا 


زمین می آوردند : و بە کاھنان میگفتند ء و 


می رفتند وگوش می دادندء و خبرھا ب 
بعد از رسالت او ایشان را بە تیر شھاب و ریختن ستارەھا رائدند و منع کردند: و 
کاهنان و ساحران باطل شدند : و خبرھای ایشان منقطع شد . 


دوّم: سخن گفتن وگواھی دادن گرگ بر پیغمبری آن حضرت ؛ چنان کھ درفصّۂ 


ابوڈر' 

سوّم: آنکە اتّفاق داشتن دوست و دشمن بر راستی لھجه و امانت و دیانت و 
دانائی او در اؿّام طفولیت : و در ھنگام شاو جوانی: و در سنّ کھولت و پیری 
او وھمہ معترف بودند کە مائند او در علوم کِمالات نیست , 

چھارم: آنک چون سیفن ڈی یژن یادشام/جبشە شد گروہ قریش با 
عبدالمطّلبِ بە نزد او رفتند ء واز احوال آن حضرت ازایشان سؤال کرد ء واوصاف 
آن حضرت را بە ایشان گفت کہ : پیغمبری با این اوصاف در میان شما بە ھم خواھد 
رسید؛ جمیع قریش اقرار کردند کە این اوصاف محمّد است کە تو می شماری+ 
گفت : زمان بعثت اونزدیک شدہ است؛ و مستقراو درمدیته خواعد بودء و در آنجا 
مدفون خواھد شد. 

پنجم : آنکه چون ابرهةبن یکسوم ءکە پادشاہ یمن بودء فیلان را آورد کە کعبە را 
خراب کند قبل از بعثت آن حضرت: عبدالمطلبِ گفت : این خانه صاحبی دارد 
نم یگذاردکە آن را خراب کنند : واھل مک را جمع کرد و دعاکرد و این بعد از خبر 
سیفبن ڈی یزن بودء و بە ہرکت ان حضرت ابابیل را بر ایشان فرستاد؛ و ایشان را 
ھلاک کرد و مکّە واھل مکه را نجات داد 


۳۶ عو وو 


ج 


ششم: ابوجھل سنگی برگرفت و بە طلب آن حضرت بیرون آمد دید کە در 
پشت دیواری خوابیدہء خواست که آن سنگ گران را بر روی آن حضرت بیندازد٭ 
بە دستش چسبید : و چندان کە تلاش کرد نتوانست اندات 

عفتم : آنکە ابوجھل ازاعرابی شتری خریدہ بودہ و زرش را نمی داد؛ اعرابی بە 
نزد قریش آمد و شکایت کرد ابشان از باب تمسخر آن حضرت را نشان اعرابی 
دادند و حضرت در نزد کعبه نماز میگذارد وگفتند: او را بگو کە حق تو را از 
ابوجھل بگیردء چون اعرابی نزد حضرت آمد ‏ و طلب نصرت نمودء حضرت او را 
با خود بە در خانۂ ابوجھل بردء و در راکوفت : ابوجھل متفیرالاحوال بیرون آمد و 
گفت: چە کار داری ؟ فرمود: حق اعرابی را بدہ؛گفت : می دھم و در ساعت حق 
اعرابی را تسلیم کردء اعرابی بە نؤد‌ٴقَریَشٌآمد وگفت : خدا شما را جزای نخیر 
دھدء ان شخص حقّ مرا ازاوگرقتء قریشی یه ابوجھل گفتند که : حقٌ اعرابی را به 
فرمودۂ محکّد دادی ؟ گفت :لی گفعند: ما اسنتھزاء بە اعرابی می کردیم؛ و 
می خواستیم تو را بە آزار محمّد بداریم: ابوجھل گفت:که چون در راگشودمء 
گفت : حقٌ اعرابی را بدہ ء نظرکردم جانور مھیبی ازبابت شتردیدم کە دھان بازکردہ 
و رو بە من آوردہ میگوید بدہ و اگر میگفتم نە سرم را می‌کند ء از ترس دادم. 

مشتم: آنکە قریش نضرین الحارث و عقبة بن أبي معیط را بە نزد بھودان مدینہ 
فرستادند کە احوال آن حضرت را از ایشان بپرسند : کە او پیغمبر است یا نە و 
پادشاھی او ثباتی خواھد داشت : چون بیامدند ء بھودگفتند کە : اوصاف او را بە ما 
نقل کنیدء چون ذکر کردئدء پرسیدند کە : از شما چە جماعت تابع او شدہەاند ؟ 


: مردم پست و فقیر تابع اوگردیدہاند ء یکی از علمای ایشان فریاد برآوردکە 
ھمین پیغمبری اسٹ کە ما اوصاف او را در تورات خواندہایم ‏ و خواندہایم کە قوم 


او زیادہ از دیگران با او دشمنی خوامند کرد 


نھم: آنکە چون حضرت از مه ھجرت فرمودء قریش سراقة بن جعشم را به 
طلب آن حضرت فرستادند ؛ چون حضرت او را دید فرمودند کە : خداوندا دفع شر 
او ازما بکن : در حال پاھای اسبش بر زمین فرو رفت؛ فریاد برآورد: ای محمّد مرا 
رھاکن : و من عھد می‌کنم کە ھمیشه خیرخواہ تو ہاشمء و با دشمن تو مصالحہ 
ننمایم؛ حضرت فرمودند : خداوندا اگر راست میگوید اسبش را رھاکن ؛ پس رھا 
شد و برگشت: واز ان عھد برنگشت 

دھم: آنکه عامر بن‌الطفیل و ازیدین قیس هر دو یە نزد آن حضرت آمدند: و 
عامر بە ازید گفت : چون بە نزد او می روم من او را مشغول سخن می ‌سازم تو به 
شمشیر کار او را بسازء چون بیامدند چندان کە عامر با حضرت سخن گفت ازید 
کاری نکرد چون بیرون آمدند ازیل:زا زیَأَدٴاز حد ملامت کرد کە ترسیدی: او 
گفت : مرگاہ ارادہ میکردم کە بزلم به غبر تو دیگری را نمی دیدم ‏ و اگر می زدم بر تو 
می زدم۔ 

یازدھم : آنکه روزی ازید بن فیس و نضر بن الحرث ہا یکدیگر متّفق شدند کە 
غیب از آن حضرت بپرسند ؛ چون بە خدمت آن حضرت رسیدند ؛ حضرت متوججہ 
ازید شدند و فرمودند: بە یاد داری روزی راکە با عامر آمدی؛ و قصد کشتن من 
داشتی و خدا نگذاشت؛ و تمام قصٌه را نقل فرمود ہ ازید گفت : والله کە بە غیر من و 
عامرکسی از این قصه خبررنداشت : وکسی تو را با خبر نکردہ مگر ملک آسمان :و 
شھادت گفت و مسلمان شد۔ 

دوازدھم : آنکه گروھی از یھود آمدند نزد جدّم علی بن ابی ‌طالب وگفتند: 
یم کە سؤالی چند ازاو داریم؛ چون حضرت 


رخصت بگیر کە ما ہر پسر عمّت درآ 
رخصت طلبیدء حضرت رسول فرمود کە: از من چه می خواھند ؟ من بندہای از 


بندگان خدایم؛ آنچه به من تعلیم می نماید می دانیمء پس رخصت فرمودء چون 


رو ہیمست ۔ عین الحیات 


داخل شدئد فرمود: می خواھید خود سژال کنید یا من مطلبِ شما را بیان کنم ؟ 
ایشان گفتند: تو بیان کن ء فرمود: آمدہاید کە از احوال ذیالقرنین سؤال کنیدء 
گفتند : بلی : فرمود : طفلی بود ازاھل روم ء و پادشاہ شد وبە مشرق و مغرب عالم 
رفت؛ و در آخر سد را بناکردء گفتند :گواھی می دھیم کە چنین است. 


سیزدھم: آنکہ وابصةبن معبد اسدی بهە خدمت حضرت آمد: و در حاطر 
گذرانید کە از ھرگناہ و ثوابی آزاو سژال خواھم کرد حضرت فرمود: آمدہای کہ 
سال از نیکی وگناہ بکٹی ؛ پس دست بر سینۂ او زد و فرمود: برو نیکی ان چیزی 
اسٹ که نفس تو به ان مطمئن شود, و دلت گواھی بدھد که آن حق است؛ ودر 
سینەات حقیّت آن مستقر گردد: و ائم وگناہ آن است که در سینەات گردد؛ و در 
دلت جولان کند : و دلت بر حقیّت آنگوٹھی ندھد؛ و ھرچند تو را فتویٰ دھند کہ 
خوب است آن را مکن ۔ 

چھاردھم : آنکە گروہ عبدالفی بَةتخقامت آن حضرت آمدند ؛ و چون مطلب 
ایشان به عمل آمد ء حضرت َرمَوْد رای بلادا ود راکە ھمراہ دارید بیاورید؛ 


آن خرماھا را مه فرمود: ابشان 
گفتند : تو خحرمای بلاد ما را از ما بھتر می شناسی ؛ پس حضرت خصوصیّات زمیٹھا 
و خانەھای ایشان را بیان فرمود: گفتند : مگر تو بلاد و خانەھای ما را دیدەای؟ 


ریک از ایشان نوعی از خرما آوردند: حضرہ 


حضرت فرمود: حجاب ازپیش من برداشتند و از ابنجا دیدم ء پس بکی از ایشان 
برخاست وگفت : خالوثئی دارم دیوائه شدہ است ؛ حضرت او را طلبید و ردایش را 
گرفت و سە مرتبه فرمود بیرون رو ای دشمن خداء ھمان ساعت عاقل شد؛ و 
گوسفند پیری با خود داشتند ء حضرت گوش او را درمیان دو انگشت خودگرفت و 
فشرد بە شکل داغ علامتی درآن پیدا شد و فرمود: بگیرید این راکە این علامت در 
گوش این گوسفند خواھد بود تا روز قیامت : و ھنوز درگوش اولاد ان این علامتِ 


ہست و معروف است: 


عال وورت غ ابا ھی مکی یی 


پائزدھم: آنکە در سفری حضرت بر شتری گذشت کہ او وامائدہ بود و حرکت 
نمی کرد ؛ آبی طلبید و مضمضه نمود و در ظرفی کردء و درگلوی شتر ریخت ٠‏ و 
فرمود : خداوندا چنین کن کە خلاد و عامر و رفبق ایشان را برگیرد+ پس ایشان ھرسه 
سوار شتر شدند و برجست و در پیش شتران دیگر می دوید ۔ 

شائزدھم: آنکه در سفری ناقڈ یکی از صحابه گم شد اوگفت : اگر او پیغمبر 
است می دائد کە شتر من درکجاست : حضرت او را طلبید وگفت : ناقه تو در فلان 
موضع مھارش بە درختی بند شدہ است؛ اورفت وگرفت 

عفدھم: آنکە حضرت بر شتری گذشت : آن شتر سر در پیش آورد و سخنی 
گفت ؛ حضرت فرمود : شکایت از صاحبش می‌کندکھ با او بد سر می کند ‏ حضرت 
صاحبش را طلبید فرمود: این شتٹرواٴبه دیگری بفروش و بے راہ افتادء آن شتر 
برجست و از پی حضرت روان شلہ وَقریادطلٰیگرد واستغاله می ئمود: حضرت 
فرمود: میگوید که : از برای من ضَاِحي ٹیکوئی ینم رسان: پس حضرت فرمود 
حضرت امیرالمؤمنین راکە این را خریداری نماء حضرت او را خرید و داشت تا 

ھیجدھم: 
جا دوید تا بە نزد آن حضرت آمدہ و سر دردامن حضرت گذاشت و استفالہ کردء 


روزی در مسجد نشسته بودند شتری از در مسجد درآمد وعمه 


حضرت فرمود: میگوبد صاحب من امروز مرا می خواعد برای ولیمۂ فرزندش 
بکشد : وازمن استغائہ می نماید کە نگذارم او را بکشد ؛ شخصی از صحابه گفٹ : 


ٹرداری 


بلی شتر فلان شخص است؛ و امروز برای ولیمۂ پسرش ارادۂ که 
حضرت فرستاد و شفاعت فرمود ازکشتن اوگذشت ۔ 

نوزدھم : آنکە حضرت نفرین فرمود بر قبیلة مضرکه خدا قحط بر ابشان مستولی 
سازدء ایشان مبتلا به قحط شدند ء به خدمت حضرت فرستادند و اضطرار خود را 


..... عین الحیات ج١‏ 


عرض کردند کە ا تفصیر ایشان بگڈردء حضرت فرمودء خداوندا نفرین مرا ہر 
ایشان مستجاب فرمودیء اکنون التماس می نمایم کە بر ایشان باران نافعی زود 
بفرستی ؛ و چئین کئی کە ضرری بە ایشان نرساند ھنوزء حضرت در دعا بود کە 
بارانی ریخت کە عالم راگرفتء و یک ھفته ہر ایشان باریدء اھل مدینه آمدند و 
گفتند : یا رسول اللہ راھھای ما بند شد: و بازارھای ما بسته شدء حضرت اشارہ 
فرمود بە ابرکه ہر حوالی ببارد و بر ما مبارء ابراز مدینە دور شد تا یک ماہ در حوالی 
مدینه می بارید . 

بیستم: آنکە حضرت را قبل از بعثت در طفولیّت ابوطالب بە سفر شام بردہ در 


راہ در حوالی دیر بە بحیرای راہب فرود آمدند : و بحیرا علوم کتب آسمانی را 


می دانست؛ ودر تورات وکتب دبگرخوانة>یودکە پیغمبر آخرالزمان دراین اوقات 
ہر این مکان عبور خواہد فرمود ء چون این قافله را دید فرمود: طعامی مھیّاکردند ؛ 
و اھل قافله را بە ضیافت طلييْذوکرمیانِ !پشان:چندان کە تفحّص نمود کسی را 
نیافت موافق اوصافی باشد کە درکتب خواندہ بودء گفت : آیا بر سر بارھای شما 
دیگرکسی از قوم شما مائدہ است کە حاضر نشدہ باشد ؟گفتند : بلی طفل یتیمی 


ھست با ماکە نیامدہ است ۔ 


بحیرا نظرکرد دید کە حضرت خوابیدہء و ابر بر سر حضرت سايە کردہء بحیرا 
گفت : آن یتیم را بطلبید کە او درّیٹیم است؛ و مطلب من آن پیغمبر واجب التعظیم 
اب فلک نبؤت حرکت: 


است ؛ چون حضرت متوججه شدند؛ بحیرا دید کە ابر ہا 
میکند و سایه می افکند ہ بیامد و شرایط بندگی بە تقدیم رسانید ء وبه قریش گفت : 
این پیغمبر آخرالزمان است: و از جانب خدا مبعوث خواھد شدء و از احوال آن 
حضرت بسیار بیان کرد . 


بعد از آن خبرء قریش از آن حضرت عھاب 


بسیار داشتندء و زیادہ تعظیم 


۴۱ 


می نمودند و چون بە مه آمدند سایر قریش را بر دادندء و بە این سبب: 
خدیجه بنت خویلد بە تزویج آن حضرت رغبت فرمودء واو بزرگ زنان قریش بود+ 
و صنادید واکابر قریش ھمه خواستگاری او نمودند اباکرد وبه شرف مزاوجت آن 
حضرت مشرّف شد. 

بیست و یکم: آنکە قبل ازھجرت علی بن ابی طالب را فرمود کہ : خدیج را بگو 
کە طعامی مھیِاکند ‏ و فرمود کە خویشان ما را از فرزندان عبدالمطّلبِ طلب کن ؛ 
حضرت چھل نفر از خویشان را طلبِ نمود: چون بیامدند : فرمود : یاعلی طعام 
بیاورں حضرت آنقدر طعام بیاوردند کە سە نفر سیر توائند شد؛ بە ایشان فرمود 
بخورید و بسمالل بگوئید : ایشان بسماللہ نگفتندء حضرت خود بسماللہ فرمودء 
ایشان بە خوردن مشغول شدند و ممگی سَیرٴشیدند : ابوجھل گفت : محمّد خوب 
سحری برای شما کرد؛ بە طعام سه نفر چھل نف را سیر کردہ از این سحر بالاتر 
نمی باشدء حضرت امیر فرمودََیَعَہْ او چند:روز دیگ ایشان را طلبید ء و از ھمان 
قدر طعام ایشان را سیر گردانید . 

بیست و دوم: آنکە حضرت امیرالمؤمنین فرمود: من بە بازار رفتم ؛ و گوشتی 
خریدم بە یک درم و قدری ذرّت گرفتم بە یک درهم؛ و به نزد حضرت 
فاطمہ ىلل آوردم ء فاطمه ذرّت را نان پخت : وگوشت را شورباکرد: و فرمود : اگر 


ہدرم حضرت رسول را می طلبیدی با یکدیگر می خوردیمء چون بە مخدمت ان 


حضرت آمدم بر پھلو خوابیدہ بود و می فرمود: خداوندا پناہ می برم بە تو از 
گرسنگی ء من عرض نمودم: یا رسولاللہ طعامی نزد ماحاضر شدہ اگر میل 


فرمودند ۔ 


می فرمائی ؛ برخاستند و از ضعف بر 


چون بە نزد حضرت فاطمه آمدند فرمودند: ای فاطمه طعام بیاور؛ حضرت 


فاطمه دیگ را باگردھای نان حاضر گردانیدء حضرت جامە بر روی نان پوشیدہ و 


دم بد یں ... عین الحیات ۔ج١‏ 


فرمودکہ : خداوندا برکت دہ طعام ما راء پس فرمود نەکاسە و نە گردہ نان برای زنان 
خود یک یک جدا کردند و فرستادندء پس فرمود از برای فرزندان و شوھر خود 
حصّەای بگذار؛ پس فرمود: خود تناول نما و برای ھمسایگان ھمه حصّه بفرست ؛ 
و بعد از ایٹھا ھم تا چند روز ان برکت نزد ما بود و از ان می خوردیم . 

بیست و سوّم: آنکە زن عبداللہ بن مسلم گوسفندی برای آن حضرت آورد کە بە 
زھر ہریان کردہ بودء و در آن وقت بشر بن البژاء بن عازب در خدمت آن حضرت 
ین گوسفند میگوید 


که مرا بە زھر آلودہ کردەاندء و بعد از زمانی بشر بمردء حضرت آن زن را طلبید و 


بودء واو از آن نناول کرد و حضرت تناول نفرمود: و فرمود 
فرمودکە : چرا چنین کردی ؟گفت : شوھر من و اشراف قوم مراکشتە بودی گفتم : 
اگر پادشاء است کشته خواھد شد ہار پیغیہر خدا است خدا او را مطّلع خوامد 
گردائید کە نخورد 

بیست و چھارم : آنکه جابرین عبداللهانصاری گت : مردم را در روز خندق دیدم 
کە مشغول حفر خندقاند : وھمگی گرسنەاند ؛ و حضرت پیغمبر را مشامدہ نمودم 
که مشغول کندن است؛ و ازگرسنگی شکمش بر پشت چسبیدہ: آمدم بە خانه و 
حال را با زن خود گفتم ء زن گفت : در خانه ما یک گوسفند مست و پارەای ذرت> 
گوسفند راکشتم وگفتم : ذرّت را نان کرد و نصف گوسفند را بریان کرد و نصفی را 
مرق ساخت: وبہ خدمت حضرت آمدم؛ و عرض نمودم طعامی مھیّاکردہام 
می خواھم تشریف بیاوری ؛ و ھرکس راک خواھی با خود بیاوری. 

حضرت جمیع صحابہ راندا فرمود کە : جاہر شما را بە سوی طعام خود دعوت 
می ‌نمایدء جابر ترسان و با خجالت تمام بە خانه آمدء و بە زن خود گفت عجب 
فضیحتی شد؛ جمیع صحابه با حضزت آمدند ء زن پرسیداز جابر کە تو ایشان را 
خواندی یا حضرت : جاہرگفت : حضرت طلبید ایشان را ءگفت : پس باک مداراو 


دلیل ہر تبوت خاتم انا ... و رہ میں 


بھتر می داند از توء جابرگفت چون حضرت تشریف آوردند فرمود کہ : نطعھا پھن: 


کردیم در میان شارعء و فرمودء کاسەھا و ظرفھا بە عم رساندیم؛ و پرسید چهھ 


ا ا بود عرض نمودم فرمود کە : یک جامەای بر روی ظرفی 
در آنجاستء و بر روی دیگ مرق: و بر روی تنور بہوشانید: و از زیر 
جامه بدر آورید: وکاسە‌ھا پرکنیدہ و برای مردم ببرید: ما چنین کردیم : و چندان 
که بیرون آوردیم کم نشد تا آنکە سە ھزار نفر از صحابه کە با حضرت بودند سیر 
شدند و هدبّە‌ھا برای ممسايەھا فرسٹادند: و چند روز دیگر طعام در خانه 
داشتیم . 

بیست و پنجم: آنکه سعدین عبادۂ انصاری پسینی بە مخدمت حضرت آمد؛ و 
حضرت روزہ بودند آن حضرت را پاانحضرَتءامیرالمؤمنین دعوت فرمود چون 
تشریف بردند و طعام تناول فرمودندء حضرتٗرُِول فرمود کە: پیغمبر و وصی او 
در خانۂ تو افطار نمودند ء ای مَمَعقہَطعام تو را ابرار وِنیکان خوردند ہ و نزد تو روزہ 
داران افطارکردند : و ملائکە ہر شما صلوات فرستادند ؛ چون حضرت برخاستند 
سعد الاغی برای حضرت حاضر گردائیدء و قطیفه بر روی آن انداخت؛ واز 
حضرت التماس کردکە سوار شوندء و آن الاغ بسیار بد راہ وکند بود چون 


حضرت سوار شدند بە ہرکت قدم آن حضرت آن الاغ چنان رھوار و خوش راہ شدہ 


بودکە ھیچ اسبی بە ان نمی رسید ۔ 
بیست و ششم: آنکە آن حضرت از حدہ مراجعت می فرمودء در راہ بە آبی 
رسیدند بسیار ضعیف؛ بە قدر آنکە یک سوار سیراب شود حضرت فرمود: مرکھ 


از ما به آب برسد آب نکشد: چون حضرت بر سر آب رسیدئد قدحی 


() یخنی بە معلی :گرشت پختۂ سرد شدہ و اب گوشت سادہء و غذاى پختہ کە ان را ذخیرہ کتند. 


۴۴ 


طلبیدند و مضمضه فرمودند و در آن قدح و آب مضمضه را بە چاہ ریختند ء آب آن 
چاہ بە حدّی بلند شد کە ھمگی سیراب شدند: و مشکھا و مطھرەھای خود را پر 
کردند و وضو ساختند ۔ 

بیست و ھفتم: خبرھائی کە از امورآیندہ فرمودندء و عمه موافق فرمودۂ آن 
حضرت واقع شد . 
کپ زاکٹل تی رطف 
جممی ازمنافقین تکذیب آن حضرت نمودندء فرمود کە : بە قافلەای گذشٹم کە 


آنکە در اج شب معراج قصٌ 


آذوقه می آورند : و ھیأت ایشان چنین بود: و در فلان محل ایشان را ملاقات کردم ٠‏ 
و فلان متاع با ود داشتند ہ و در فلان روز و هنگام طلوع آفتاب از عقبه بالا خوامند 
آمد ء و در پیش قافله شترگندمگونیخٰوامَکەیودء چون آن روز شد ھمگی دویدند 
کە حقیقت حال را معلوم نمایند) چو آفتاٍ ُظلوع کرد آنچه فرمودہ بود بە ظھور 


یں 

بیست و نھم: آنکە از جنگ تبوک مراجعت می فرمودند : و در منزلی تشنگی بر 
صحابه غالبِ شد و ھمگی بە خدمت آن حضرت آمدند وگفتند : الماء الماء یا 
رسولالله ؛ حضرت بە ابوھریرہ گفت : ھیچ آب ہا خود داری ؟گفت : بە قدرقدحی 
در مطھرۂ من ماندہ است ؛ فرمود: بیاور و در میان قدحی ریخت ودعا فرمودء ودر 
روایت دیگر دست مبارک در میان قدح گذاشت : آب از میان انگشتائش جاری 
شد؛ و فرمود: ھرکه آب می خوامد بیایدہ و ان قدر آب جاری شد کە جمیع 
سیراب شدندء و مشکھای خود را پر کردند: پس چون ھمه سیراب شدند خود 
تناول فرمود, و بە ابوھریرہ آب داد 

سی ام: آنکه حضرت خواھر عبداللہ بن رواحۂ انصاری را دیدند در ایام کندم 


خندق کە چیزی با خود دارد: پرسیدند کە بە کجا می روی ؟ گفت : این خرماھا را 


ذاق شاو امیا پجو مصمصبروسددد ۴۵ 


برای برادرم عبداللہ میبرم: فرمود کە: نزد من آورہ واز وی گرفتند ونطعھا 
طلبیدند ء و خحرماھا را بر روی نطعھا پھن کردند ‏ و جامەای بر روی آنھا پوشانیدند ؛ 
و متوتجه نماز شدندء چون فارغ شدند نطعھا پر ازضرما شدہ بودء صحابه را 
طلبیدند ء ھریک آنچه می خواستند خوردندء و توشەای برگرفتند : و آنچ ماند بھ 
آن زن عطا فرمود. 

سی ویکم: آنکه در سفری بودندء و صحابه بسیارگرسنه شدندہ فرمود: هرکه 
توشەای با خود دارد برای ما بیاوردء چند نفر آوردند مجموع بە قدریک صاع شدء 
پس نطعھا و جامە‌ھا طلبیدئد ؛ و این یک صاع خرما را بر روی طعھا ریختند: و به 
جامەھا مستورگردانیدند ‏ و دعا فرمودند ء خدا آنقدر زیادتی و برکت کرامت فرمود 
که تا مدینه ھمگی توشه داشتند 

سی و دوم: آنکە از بعضی سفرھا مراجمت می فرمودند جمعی بر سرراہ 
آمدند وگفتند : یا رسولالل چاهَیٰ اریم ک در ہنگام وفور آب بر سرآن چاہ اجتماعغ 
می نمائیم ء و آبش کە کم می شود بر آبھای دیگرکە حوالی ماست متفرق می شویم ‏ 
اکنون آب کم شدہ و جمعی از دشمنان مانع ما شدہاند از رفتن ہر سر آن آبھاء دعا 
بکن کە آب ما زیاد شود حضرت آب دھان در چاہ انداخت : چندان آب ایشان 
زیاد شد کە عمق اورا نمی دانستند ء چون این خبر به مسیلمة کذٌاب رسید آب دھان 
در چاھی افکند کە آبش زیاد شود بە نحوست او آب آن چاہ خشک شد . 

سی و سوّم: آلکه چون حضرت دعا فرمود زمین اسب سراقة بن جعشم را رھا 
کرد تبری از جعبە بیرون آورد و بە نشانه بە آن حضرت داد و التماس نمود که 
چون بر اعیان من برسید این تیر را بە نشائە بە ایشان بدھید ء و آنچه احتیاج باشد از 


آوردند 


مطعومات از مال من بگیرید : چون حضرت بە ایشأن رسیدند بزی بە ھدب 
ت ہا برکت بر پستان بز مالیدند فی الحال 


ری شی مسا عین الحیات -ج1 


حامله شد و شیر از پستائش روان شد چندان کە ظرفھا را پرکردند . 

سی و چھارم : آنکه مھمان زنی شدندکھ او را امشریک میگفتند ء مشکی نزد آن 
حضرت آورد کە اندکی روغن در ان بودء حضرت با صحابه تناول فرمودند؛ و دعا 
فرمودند برای آن زنء بە برکٹ حضرت تا ان زن زندہ بود روغن از مشک بیرون 
می آورد و تمام نمی شد 

سی وپنجم: آنکه چون سورۂ تبّت نازل شد در مذمّت ابولھب وزنش امجمیل ؛ 
زن او سنگی برگرفت و بە طلب حضرت آمد: چون پیدا شد ابوبکر بە حضرت 
گفت: یا رسول الل امٌجمیل می آید خشمناک و سنگی درکف دارد می خواھد بر تو 
زندء حضرت فرمود: مرا نخوامد دید چون نزدیک شد از ابوبکر احوال آن 
حضرت را پرسید کە کجاست ؟ این رگلٹر: ھر جاکە خدا خوامد نمی دانم؛ او 
گفت : اگراو رامی دیدم این سنگ ہر أو می الٰداٰختم :او مرا مجوکردہ است؛ بە حقّ 
لات و عزیٰ من نیز شاعرم 7را تھیجو می توانم کرد چون او برفت ابوبکر گفت : 
چون بودکە شما حاضر بودید و شما را ندید؟ حضرت فرمود: خدا میان من واو 
حجابی مقرر ساخت کہ دیدۂ او بر من نیفتاد, 

پس فرمود: از جملۂ معجزات او کتابی است که گواہ بر نقیّت خود و جمیع 
کتابھای گذشته است: و عقلھای متفکڑان درکمال ان حیران است : با معجزات 
ہسیار دیگرکە اگر ذکرکنیم بە طول می‌انجامد 

یھودان گفتند : ما چە دائیم کە آنچه از معجزات بیان کردی راست است؟ 
حضرت امام موسی لے فرمود: ما چە دانیم کە آنچە شما از معجزات حضرت 
موسی ذکر می کنید حقٌ است ؛ ایشان گفتند بە نقل نیکان و راستگویان ما علم بہ 
ھم رسانیدہایم؛ حضرت فرمود: دراین جا نیز بدائید حقیّت ایٹھا را بە خبر دادن 


طفلی کە از خلقی یاد نگرفتە: و بە علم الھی دانستە ہ و اصل خبر دادن او گواء 


قداست ساحت انبیاء لٹ .۔ وم کول رہ نا 


یٔٹ است؛ ایشان ھمه گفتند :گواھی می دھیم کە خدا یکی است ؛ و محمّد 
فرستادۂ اوست : و شما پیشوایان و امامان و حجّتھای خدائید بر خلق؛ آنگاہ 
حضرت صادق لچ برجست و پیشانی حضرت امام موسی غّ را بوسید و فرمود: 
توئی امام و حجُت الھی بعد از منء پس جمیع ان گروہ را خلعت داد و نوازش 
نمودء و زرھا عطا فرمود: و ہا اسلام کامل برگشتند!'. 

بدان کە اگر کسی اندک بصیرتی داشتە باشد؛ و در احوال و اطوار آن حضرت و 
اھل بیت او صلوات اللہ علیھم نظر نمایدء می داند کە آیات صدف و حقیّت ایشان 


ٹھایٹ ندارد و هر حدیثی از احادیث 


ان معجزۂ کاملی است برای 
ایشان و عمیشه آثار فیض ایشان بە شیعیان می ‌رسد: و به توسٌل بە ایشان مطالب 
ایشان محصّل میگرددء و ابواب فیض پ٭:ہرکت ایشان بر خلق مفتوح میگردد؛ بلی 
روشنی کە بسیار شد چشمھای موب را گو رھ یگرداند؛ زیادتی نور و جلالت و 
عظمت ایشان است که دیدۂ جم 7را ابَیقا جزادہ است ؛ دوست و دشمن همه 
اعتراف به فضل و بزرگواری ايكاَهَ رك ویک اوایشان دلیل اند بر حقیّت خود 
و امامت ہاقی اثمّ: بلکە بر وجود واجبالوجودء وکمال قدرت او و جمیع 
کمالات او صلواتالل علیھم أجمعین الی یومالدین. 


فائدۂ رابعه 
در قداست ساحت انبیاء باقلا 
باید دانست کە پیغمبر ما بە نضّ قرآن مبعوث بر کالّه عالمیان است از آدمیان و 


جئیانء و خاتم پیغمبران است کھ بعد ازاو پیغمبری نمی ‌باشدہ و آن جناب و 


(۱) بسارالانوار ۲۳۵-۲۲۵/۷ از قرب الاسناد ص ۳۱۷۔ ۳٣٣‏ 


۴۸ 


.... عین الحیات ۔ع١‏ 


جمیع پیغمبران از جمیع گناھان صغیرہ و کبیرہ از اوّل عمر تا آخر عمر معصوم و 
منرھند ء و باید اعتقاد داشت موافق احادیث متواترہکە پدر آن حضرت تا حضرت 
آدم ھمه بزرگواران و انبیا و اوصیا بودەاند: و ازکفر و شرک پاک بودہاند و در ھر 
عصری بھترین اھل عصر خود بودہاند ؛ و مادر آن حضرت تا حوّا ھمگی مطھّرات 
از زنا و بدیھا بودەائد ۔ 

و آنچه اھل سنّت در تواریخ و تفاسیر خود ذکر نمودەاندء از چیزھائی کە 
مستلزم نسبت گناہ است بە آن جناب؛ یا بە غیر او از پیغمبزان ؛ یا متضمن نسبت 
کفر و شرک است بە پدر و مادر آن حضرت؛ یا یکی از اجداد آن حضرت؛ همه 
دروغ و افتراست ؛ و محض نھمت و خطاست؛ و چون خلفای ثلائۂ ایشان بە انواع 
کفر وفسق و بدبھا آراسته بودند ء از جزآی نگم قباحت آن را در نظرھا برطرف کنند ؛ 
کردہاند۔ 

و بعضی از منافقان بھود کيا مسلمانان بودند کە چیزھا ازکتب خودکەه 


بە ھریک از پیغمبران و ائمّه و اوصیا خطاھا ؤ یذبھا 


محض افترا بود در میان مسلمانان نقل می‌کردند واکٹر تواریخ اھل سفنّت بە ایشان 
منتھی می ‌شود؛ و لذا این حقیر یک جلد کتاب بحارالانوار را در تاریخ انبیاء 
نوشتەام ءکه تواریخ ایشان بە نحوی کھ ازاھل بیت ہل بە ما رسیدہ مضبوط گردد 
و انشاءاللہ در خاطر است کە اگر اجل مھلت دھد بعد از اتمام بە فارسی ترجمه 
نمایم؛کە تواریخ اھل سنّت و یھود و خطاھائی کە نسبت بە پیغمبران عالی شان 
دادماند از میان مسلمانان برطرف شود؛ و توضیح بعضی از این مطالبِ کە مذکور 
شد با سایر اوصاف آن حضرت در فصول بعد از این در ضمن اوصاف امام بیان: 


خوامد شد ۔ 


اوصاف و شمایل پیغمبر گل ۔۔.....۔ 2ئ 


فایدۂ خامسهہ 
در بیان بعضی از شمایل و اوصاف آن حضرت است 
بابویە ل8 بە اسناد معتبر روایت کردہ از حضرت امامالجنٌ والائس علی بن 
موسی الرضا فل٭ از آباء گرام عظام او ڑا کە حضرت امام حسن لٛ فرمود: ازھندد 
بن ابی ھاله پرسیدم از حليه و شمابل حضرت رسالت پناہ کچ و مند وصاف آن 


حضرت بود, و بسیار بیان اوصاف و شمایل آن حضرت می کرد ۔ 

گفت کہ : رسول خدا ئل عظیمالشأن بودند در نظرھاء و جلالت و فخامت 
ایشان در دلھا و سینەھا جاکردہ بود؛ و صورت آن حضرت نور می داد و 
می درخشید مائند ماہ شب چھاردہ؛ میائه پالا بودند نە بسیار بلند و نە بسیار 
کوتاہء سر مبارک ایشان کوچک نبوڈ ٭و دز موی سر ایشان شکٹھا و حلقەھا بود کە 
موجب زینت میشدء و اگر بە رك تَتَازَ ِلد می شد دو حصّہ می کردند؛ کە 
محل مسح گشادہ باشدہ و غالب اوقاتَ آٹ: و بؤکادر بلندی کە بە نرمۂ گوش 
می‌رسید؛ و چون در میان عرب در آن زمان سر تراشیدن بدنما بودء در غیر حج و 
عمرہ سر نمی تراشیدئد ؛ زیراکە باید نبی و امام کاری نکند کە در نظرھا بد نماید ٠و‏ 
رنگ مبارکشان سفید نورانی بودء و موافق چند حدیث دیگر بە سرخی آمیخته بود 
وگشادہ پیشانی بودند ۔ 

و ابروھایشان بلند و مقوس بودء و نازک گردیدہ تا تمام شدہ بود؛ اما پبوسته 
نبودء و در بعضی از احادیث عامّه و خاصّه وارد شدہ است کە ابروھای ایشان 
پیوسته بودء و آنچه در این حدیث است مشھورتر است٤‏ و در میان دو ابروشان 
رگی بودکە در ھنگام غضب پر می شد و بلند میگردید؛ و بینی آن حضرت کشیدہ 
و بلند بودء و در میانش اندک برآمدگی داشت؛ و سرش نازک بود: و پیوسته نوراز 


آن می تافت, 


۵۰ 6ڑ :_ مسا عین الحیات ج١‏ 


و موی ریش آن حضرت انبوہ بود و تنگ نبود و در خدٌ آن حضرت برآندگی 
نبود و عموار بودء و دھانشان بسیار کوچک نبودء و دھان خُرد نزد عرب بسیار 
مذموم است؛ و دندانھای منوّرشان بسیار سفید و نازک : واز یکدیگرگشادہ بود و 
موی نازکی ازازمیان سینه ایشان روئیدہ بودء و تا ناف بە مثابۂ خطّی ممتد گردیدہ ٠‏ 
وگردن شریفشان بە مثابۂ گردن صورتی بودکه از نقرہ ساخته باشند و جلا دادہ 
باشند در نھایت سفیدی و جلاء و جمیع اجزای ترکیب بدنشان معتدل و متنا 


بود و وسط بود نە بسیار تنومند و نە بسیار لاغرہ سینە و شکم با ہم برابر بود؛ و 


میان شانەھاگشادہ و عریض بود: و سرھای استخوانھا قوی بود۔ 

و بدن شریفشان در نھایت صفا و سفیدی و نوربودہ و بە غیر خطّی ازموکە در 
میان سینۂ ایشان بود دیگر بر سینه وشکم کڑي نبود: و بر ذراعین وکتفھایشان مو 
روئیدہ بود: وکف دست مبارکشاغ وسیع و ھن بُود: وکفھایشان بە ضخامت مایل 
بودء ونزد عرب دست بزرگ بَمتَا نیہ ِست و پاھایشان نیز ضخیم بودہ و 
انگشتانشان کشیدہ و بلند بود؛ و ساعد و ساق مبارکشان صاف بود گر و 
ناہمواری نداشت؛ وگودکف پای شریفشان میانه بودہ نە بسیارگود ونە ھموار؛ 
پشت پایشان در تھا: 


نرمی و ھمواری بودء بە حدّی کە اگر آبی بر ان می ریختند 
یچ بر رویش بند نمی شد ۔ 

و چون راہ می رفتند بە روش متکبران و زنان پاھا را بر زمین نمی کشیدند ‏ بلکە بر 
می داشتند بە قوّت أمّا بە تی می رفتند و تند نمی رفتند ء و گردن نمیکشیدئد در 
ھنگام راہ رفتن : سر میارک بە پیش می‌افکندند : مانند کسی کھ از بلندی بە زیر آید* 
و اگر باکسی سخن میگفتند بە روش متکتران بە گوشۂ چشم نظر نمی کردند ء بلکھ 
بە تمام بدن میگشتند و متوتجە او می شدند: و نظر آن حضرت غالب اوقات بر 


زمین بود؛ بە سوی مردم کم نظر می افکندئد ء وبە آسمان کم نگاہ میکردند ازروی 


اساف ابق یھو گلا وی وی جت161 


حیاء و چون بە کسی نظر می فرمودند چشم نمیگشودند کە بە تمام دید 
بلکە بە حضوع نظر می فرمودندء و عرکهە را می دیدند عبادرت بە سلام می کردند ۔ 
فرمود کە : ازھند صفت سخن گفتن جدّم را پرسیدم 
گفت کہ : آن جناب اکثر اوقات در حزن و اندوہ بودند . و پیوسته مشغول تفگر 


بودند ء راحت ازبرای خود نمی پسندیدند ؛ وعبث سخن نمی فرمودند: و 
سخن نمیگفتندء بلکه دھان را ازسخن پر می‌کردندء وکلمات جامعه 
می فرمودند کە درکلمات اندک معانی بسیار مندرج بود کلامشان فصل کنندہ و 
تمیز دھندۂ میان حیّ وباطل بود : وزیادتی ولغو در تفریرشان نبود : وکلام نارسا از 
مطلب نبودء و نرم طبیعت و خوش خلق بودندء و غلظت و خشونت هھرگز 
نمی کردند ء وکسی را حقیر نمی شمروئل و تحفیف نمی کردند : و نعمت را عظیم 
می شمردند اگر چە اندکی باشد و میچ نیز از نعمتھای الھی را مذمّت 
نمی فرمودند؛ ولیکن مطعومات را ہم دح یسیار نمی کردند . 

ھرگز برای امور دنیا بە غضب نمی آمدند: و ازکسی آزردہ نمی شدند: و اما 
چون بہ حق می رسیدند دوست و دشمن نمی دانستندء و از برای خداکە غضب 
می فرمودند ھیچ چیز با ایشان مقاومت نمی کرد ہ و ایستادگی می فرمودند تا حق را 
به مقرّش قرار می دادند چون اشارہ می فرمودند بە جانبی ء بە تمام دست اشارہ 
می فرمودند نە بە انگشت؛ و بعضی نکتەای گفتەاند کە تا فرق شود میان اشارہکە در 
منگام شھادت گفتن می‌کردند : و اشارەھای دیگر 

و درمقام تعجٌب دست را می گردانیدند : و حرکت می دادند: و در امری کھ از 
برای خدا غضب می فرمودند بسیار متوجه می شدندہ و اھتمام می فرمودند و 
چون فرحی رو می داد نظر بە زیر می افکندند کە بسیار آثار فرح و خوشحالی از 
ایشان ظاھر نگرددء و اکٹر خند: 


آن حضرت تسم بود کە صدا ظاھر نمشد 


۵۲ 


..... عین الحیات -ج١‏ 


ولیکن ھمین مقدار بود کە دندانھای نورانیشان مانند تگرگ ظاھر می شد 

پس حضرت امام حسین لا فرمود: من از ہدرم پرسیدم کە حضرت رسول لٹ 
در خانه چه سلوک می فرمودند ؟ 

فرمود: ھرگاہ کە می خواستند بە خانه تشریف می بردندء و اوقات خود را در 
خانه بە سە قسمت می فرمودند : یک جزو را برای عبادت مقر می ساختند ‏ و یک 
جزو را صرف اھل و زنان میکردند ء ویک جزو را برای راحت خود میگذاشتند و 
آن جزوی کە برای خود گذاشته بودند صرف مردم می فرمودند: و خواصٌٔ وعوام 
اصحاب را مرغص می فرمودند کە سؤالات و مطالب عرض میکردند؛ و در 
هنگامی کە با مردم معاشرت می فرمودند اھل فضل راکە در دین زیادتی داشتند 
مفدم می فرمودند: و بعضی از مرو یگ کاچت داشتند ‏ و بعضی دو حاجت: و 
بعضی سہ حاجت : در خور حات ایشان مشیغول ایشان می شدند : و آنچ صلاح 
ایشان و جمیع امّت در آن بَوَبََانَِی فرموجند . 

و امر می کردند کە حاضران آنچه از من شنیدہاند بە غایبان برسائند : و اگر کسی 
حاجتی بە من داشتہ باشد و نتواند رسانید؛ شما حاجت او را بە من برسانید؛ به 
درستی کە هرکه بە صاحب سلطنتی برساند حاجت کسی راکه قدرت بر رسانیدن 
مطلب خود نداشته باشد : خدا در روز قیامت قدمش را ثابت دارد بر صراط ؛ و نزد 
او بہ غیر احکام دین و صلاح مسلمین چیزی مذکور نمی شد؛ صحابه بە نزد او 
می آمدند طلب کنندگان دین : و چون بیرون می رفتند ھادیان مردم بودند: و آنچه 


شنیدہ بودند می رسانیدند بە دیگران 


فرمودکە : چون پرسیدم کە در بیرون آداب آن حضرت چون بود؟ 


فرمو : چون بە میان مردم می‌آمدند سخن نمی فرمودندء مگر چیزی که نافع 


باشدء وبا مردمان الفت می فرمودندء را آمربە الفت می کردند : و بزرگ ھر 


بت 


اوصاف و شمایل پیغمبر 


قومی راگرامی می داشتند ؛ و او را بر قوم خود والی می ساختند : ومردم را از عذاب 
الھی می ترسانیدند و ازایشان در حذر می بودند ء ولیکن خُلق عظیم و خوشروئی 
ولطف خود را ازھمیچ کس منع نمی فرمودندء و جستجری اصحاب خود 
می نمودند؛ و احوال ایشان را می پرسیدند : و از اختلاف مردم و اعمال ایشان 
مسی پرسیدند : آنچھ از احسوال بد ایشان را مطٔلع می شدند ہ ایشان را مزع 
می فرمودند؛ و قباحت آنان را بە ایشان می فھمانیدندء و کارھای نیک ابشان را 
تحسین می فرمودند و پیوسته احوال شریف ایشان بر یک نسق نبودء اختلاف در 
احوال و اطوارشان نبود؛ هرگز غافل نمی شدند کە باعث غفلت دیگران شود یا از 
حق برگردند ء و در باب حق تقصیر نمی فرمودند ء و از حق تجاوز نمی نمودند: ان 
جمعی که نزد ان حضرت بودند کسی وا بھٹ تھی دانستند و گرامی تر می داشتند که 
ٹسبت بە مسلمانان خیرخواہتر باشلہ+:وکسی۔فٰرتٰەاش نزد آن حضرت عظیمتر بود 


کە مواسات و معاونت مؤمنان مَرهَ 

فرمود: پرسیدم ازکیفیّت جلوس آن حضرت درمجالس 

فرمود: در مجلسی نمی نشستند و ہر نمی خواستند مگر بە یاد خداء و مکان 
مخصوصی برای خود مقژر نمی فرمودند؛کە ھمیشه در آنجا نشینندء مرجاکە 
اتّفاق می افتاد می نشستند : و نھی می فرمودند از اینکە در مجالس مردم برای خود 
جای معیّنی قرار دھمندہ واگر به مجلسی وارد می شدند در آخر مجلس 
می نشستند: و مردم را نیز بە این امر می فرمودند :کە تلاش بالائشینی نکنند: و 
ھریک ازاھل مجلس را نوازش می فرمودندہ بە حدٌی که ھریک گمان می کردند نزد 
آن حضرت گرامی تر از دیگرانند ء باکسی که می نشستند برنمی خواستند تا رفیق او 
برنخیزدء و کسی که از آن جتاب سڑالی نمی نمود برنمیگشت: مگر بە این که 


حاجت او را برآوردہ بودند: یا بە عذری او را راضی کردہ بودندء خلق او جمیع 
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مردم را فراگرفته بود؛ و با ھمگی مائند پدر مھربان بودندء وعمه درحق نزد او 
مساوی بودند ۔ 

مجلس آن حضرت مجلس حلم و حیا و راستی و امانت بود صداما درآن 
مجلس بلند نمی شد ‏ و عیب کسی در حضور آن حضرت مذکور نمی شد خطا و 
بدی آن مجلس شریف مذکور ئمی شد ؛ زیراکە بدی نداشت ھمہ با یکدیگر در 
مقام مھربانی وصلەه و احسان بودندء یکدیگر را بە تقویٰ می داشتندء و با تواضع و 
شکستگی سر می کردند پیران را تعظیم میکردند : و خُردان را رحم می‌کردند و 
کسی کە حاجتی داشت و مضطر بود او را بر خود اختیار میکردند کە اوّل او سژال 
نماید ء و حقّ غریبان را رعابت می کردند 


فرمود: پرسبدم سلوک آن حضرِبتایَا امَلہیجلس چگونہ بود؟ 
فرمود: با ممگی خوشررو و خوش خُلق/پوڈندء وکسی از پھلوی آن حضرت 


آزاری نمی دید و درشت لن تندخر نیودنوم و صدا بلند نمی کردند و 
نمی: 


دشنام نمی دادند و کلمۂ بدی از ایشان صادر نمی شد: و عیب مردم را ذکر 
نمی کردند ‏ و مدّاحی مردم نمی فرمودند : اگربدی می دیدند تغافل می فرمودند×+و 
ھیچ دشمنی از ایشان مأبوس نبودء و ھیچ اتیدواری از آن جناب ناامید نمی شد 

و سە چیز را از مخود دورکردہ بودند : مجادلہ نمی فرمودندء و بسیار حرف 


نمی زدند : و کاری کە فایدہ نداشته باشد رض نمی شدندء و سهە چیز از امور 


مردم را ترک کردہ بودند :کسی را مذمّت نمی فرمودند: و عیب جوئی کسی 
نمی کردند ہ و لغزشھای مردم رأ بی نمی رفتند ء و سخنی نمی فرمودند مگرکلامی 
که در آن امّید ثوابی داشته باشند 

چون شروع بە سخن می فرمودند : اھل مجلس چنان خاموش می شدند و سرھا 
7 زیر می افکندند ء کە گویا مرغ بر بالای سر ایشان نشستە: و این مثٹلی است در 


اوصاف و شمایل پیغمبر یل 2 ] ٥۵‏ 


میان عرب در یسیاری سکوت و حرکت نکردن: و چون ساکت می‌شدند ایشان 
سخن میگفتندء و در حضور ان حضرت منازعه نمی کردندہ و در میان سخن 
یکدیگر سخن نمی گفتند ‏ و با ایشان در خندہ و تعجٔب موافقت می فرمودند ؛ واگر 
غریبی می‌آمد خلاف آداب او را عفو می فرمودند ‏ و اگر بی ادبانه حرف میگفت از 
او میگذشتند و صحابە را نصیحت می فرمودند کە اگر صاحب حاجتی بیاید او را 
اعانت کنید و بە من برسانیدء و قبول ثنا نمی فرمودند از مداحان مگر کسی کە در 
براہر نعمتی به الذازہ مدح‌کند: و دز میان سخن کسی سخن نمی فرمود تا او عرف 
خود را تمام کند ؛ مگر اینکە از حد تجاوز می کرد و بدی میگفت کہ او را تھی 
می فرمودلد؛ یا برسی خواستند 

فرمود: پرسیدم از سکوت آن حضزت 

فرمود کە: سکوتشان بر چھار قلم ود پاہرأُسبیل حلم بود کہ در برابر 
درشتگوئی ساکٹ می شدند با بَرَنسَْلَ حذوواندایشۂ ازضرر سخن بود ی 
برای این بود کە اندازۂ ملاطفت بە ھریک را ملاحظه می فرمودند ؛کە جمیع را در 
گوش دادن به سخن ایشان و نظر کردن بە سوی ایشان در یک مرتبە بدارند ‏ یاتفگر 


درامور دئیا وو آخرت می فرمودند : وآن حضرت حلم را با صبر جمع فرمودہ بودند 


از 


پس ھیچ امری ایشان را از جا بە در نمی آوردء واز میچ ناخوشی به طہش 
لم آمالد: 

و چھار خصلت در آن حضرت مجتمع شدہ بود: کارھای خیر را مداومت 
می فرمودند کە مردم پیروی ایشان نمایندء و جمیع قبایح را ترک می فرمودند کہ 
مردم نیز ترک کنند ء و رأی خود را بە کارمی فرمودند در چیزی کە صلاح امّت درآن 


۵۶ 


بودء و قیام بە امری می نمودند کە خیر دنیا و آخرت ایشان را درآن می دانستند!؟'. 


بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہچ روایت کردہ است کە: در 


رسول خدا کل سه صفت بودکە درھیچ کس غیر ان حضرت نبود : سایه نداشت > 
واز راھی کە میگذشت تا دو یا سە روز بعد از آن مرکه میگذشت از بوی خوش 
می دانست کە حضرت از این راہ عبور فرمودئد و بر میچ سنگی و درختی 
نمیگذشت مگر اینکە آن حضرت را سجدہ و تعظیم می کردند!'؟, 

و به سند دیگر از حضرت صادق لچ روایت کردہ است کە: چون حضرت 
رسالت‌پناہ را در شب تاریک می دیدند نوری از روی مبارکش ساطع بود مائند 
ما۴" 

و در اخبار دیگر وارد شدہ اٹ گەۃمبھای تار کە حضرت در کوچہھا عبور 
می فرمودند نور چھرۂ مبارکش أیرھر در وادیزار می تابید مانند ماھتاب ۔ 

ودر حدیث دیگر از حضَرت امیرالمؤمنین ڑوارد است کہ : آن حضرت درھر 
مجلسی می نشستند نوری از جانب راست و از جانب چپ آن حضرت ساطع بود 
کھ مردم می دیدند ۔ 

و منقول است کە: یکی از زنان آن حضرت در شب تاری سوزنی گم کردہ بود؛ 
آن حضرت کە داخخل حجرۃ او شد بە نور روی ان حضرت سوزن را یافت : و عرق 
مبارک آن حضرت را می گرفتند و داخل بوھای خوش می کردند : ھیچ شائّەای تاب 
آن نمی ‌آورد: و در هر ظرفی کە مضمضه می کرد بە مثابڈ مشک خوشبو می شد :و 
هرگز مرغی از بالای سر آن حضرت پرواز نمی کرد ء واز ہشت سر می دید چنانچه از 
(0 بحارلانوار ۱۴۸/۱۶ ۔٣۱۵ع‏ ۴۔ 


ء۱١ اصول کافی ۲۴۲/۱ع‎ )٢( 
۔٣٢ اصول کافی ۲۴۶/۱ع‎ ( 


شاف شال گور و ماد مرج 0 


پیش رو می دیدء و در خواب و بیداری بە یک نحو می شنید . 

و در بعضی اخبار آمدہ کە: چون مھر نبوّت را میگشود نورش بر ٹور آفتاب 
زیادتی می کرد: و هرگز مدفوع ان حضرت راکسی ندید زمین فرو می بردء و بر 
چھارہائی کە سوار می شد ھرگز پیر نمی شد تا مردن: و بر ھر درختی کھ میگذشت 
بر آن حضرت سلام می کرد و ھرگز مگس و حبوانات دیگر بر بدن آن حضرت 
نمی ئشست ہو رعب آن حضرت یک مامه راہ در دلھا تأثیر میکرد 

واز حضرت امیرالمؤمنین ہچ منقول است کہ : ان حضرت نان گندم تناول 
نفرمودء واز نان جو ھرگز سە مرتبە متوالی سیر نخوردہ و چون از دئیارفت زرعش 
نزد یھودی بە چھار درھم مرھون بود و ھیچ طلا و نقرہ ازاو نماند با آنکه عالم 
عرب مسخژاو شدہ بود و غنیمتھای:ظیم اَزَکیًار 
بودکە سیصد ھزار درھم و چھارصدہ هزار دیعم قسمت می فرمود؛ و شب سائل 
می‌آمد سؤال می‌کرد می فرمود ٠‏ وآللۃ 5 تزد اَل محمّامشب یک صاع جو و یک 


بە دست او آمدہ بود وروزی 


صاع گندم ویک درھم ویک دینار نیست 
و منقول است کہ بر الاغ بی ہالان سوار می شدند: و نعلین خود را بە دست 
مبارک پینە می‌کردند و بر اطفال سلام میکردند ؛ و بر روی زمین ہا غلامان چیزی 


تناول می نمودند : و می فرمودند کە : بە روش بندگان می: ٭وبه روش بندگان 


طعام می خوریمء وکدام بندہ ازمن سزاوارتر است بە تواضع و بندگی خداء و اگر 
غلامی یاکنیزی آن حضرت را بە کاری می خواند اجابت می فرمودند: و عیادت 
بیماران فقرا میکردند : و مشایعت جنازەھا می فرمودند ۔ 

و بە اسانید معتبرہ منقول است کھ ملکی از جانب خداوند عالمیان بە نزد آن 
حضرت آمد وگفت : خدا سلامت می رساند کە اگر خواھی صحرای مکه را تمام 


برای تو طلا می کنم ء سر به سوی آسمان کرد و فرمود کہ : خداوندا می خواعم یک 
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روز سیر باشم و تو را حمد کنم ؛ و یک روز گرسٹه تو طلب نمایم!؟. 
خواستم کە این رساله بە ذکر قلیلی آز مکارم اخلاق آن حضرت معطّرگرددء و 
اگر نە این رسالە بلکە کتاب‌ھای بسیاراز عھدۂ ذکر صدھزار یک اوصاف آن جناب 


بیرون نمی آید . 


مم حبّ أھل بیتی الّذيحَ أذھب الله عنہم الرجس وطوّرھم تطھیراً۔ 
یعنی : بعد از اقرار بە رسالت محبّت اھل بیت من است : کە خدا از ابشان هر 
شی و شرکی را دورگردانیدہ : و ایشان را معصوم و مطھّ رگردانیدہ از جمیع گناھان 
و بدبھا پاک گردائیدئی 
بدان کە در این حدیث حضرت ازم فرمودہاند بە این کە آیڈ تطھیر در شأن 
اھل بیت ‏ للا نازل شدہہ واین آل کڑخ ارہل عصمت و امامت ایشان اسٹ ؛ و 
درکتب اصحاب تفاصبل این امور مَلگُوزاست : وما بعضی از آن مطالب را در 
ضمن چند تنویر بر سبیل اجَعَالٴبَة ظھو تھی رننائیم: 


تنویر اؤل 
در بیان آنکه ھیچ عصری خالی از امام نمی باشد 
و آن امام از جانب خدا می باید منصوب باشد 
بدانکە امامت عبارت است از اولیٰ بە تصرف و صاحب اختیار بودن در دین و 
دنیای امت بە جانشینی حضرت رسول ٌٌ ء و در ضمن دلایل بر وجود نبی ظاعر 


)١(‏ بحارالانوار ۲۲۰/۱۶ ح ۱۲ و برای اطلاع بر مصادر احادیث گذشتہ و غیرہ مراجمعہ شود به 
بحارالانوار ۲۱۴/۱۶۔۲۹۴۔ 


مبحث امامت: 0+1 ا ایی و 


شدکە صلاح ناس : و ھدایت ایشان: و رفع نزاع و جدال از ایشانء بدون قیّمی و 
رئیسی میسّر نمی شود 

چنانچہ حضرت امام رضا لچ در علل فضلبن شاذان فرمودہ است کە: چون 
خداوند عالمیان مردم را بە امری چند تکلیف فرمود: و اندازەای چند از برای اوامر 
ونواھی خود مقر ساخت: وامر فرمودکه ایشان از حدود تعدی نکنند+؛کە مورٹ 
فساد ایشان است : پس ناچار است کە برا ایشان امینی بگمارد ءکه مانع ایشان گردد 


از تعدی کردن و ارتکاب محزما 


نمودن ؛ زیرا اگر چنین شخصی نباشد ھیچ کس 
لذّت و منفعت خود را از برای مفسدہای کە بە دیگری عاید گردد ترک نخواھد کرد٭ 
چنانچە ظاھر است از نفوس و طبابع مردمء لھذا خدا قیّمی و امامی برای ایشان 
مقور فرمودہء که ایشان را منع نمایدز َو حدود و احکام الھی را در میا 
ایشان جاری سازد 


چنانچە ظاھر است که ھی رات فوق و مل از ملل تعیّش و بقای ابشان 


ک 
بدون سرکردہ و رئیسی نبودہء پس چگونە جایز باشد کە حکیم علیم این خلق را 
خالی گذارد از امامی که مصلح احوال ایشان باشد و با دشمنان ایشان محاربه 


نماید ء و غنایم و صدقات را در میان ایشان بە عدالت قسمت نماید واقامڈ جمعە 
و جماعت در میان ایشان ہنماید ؛ و دفع شر ظالم از مظلوم بکند ۔ 


و ایضاً اگر امامی در میان مردم نباشد که حافظ دی بر باشد؛ هرآینه ملت 


مندرس شود و دین برطرف شودہ و احکام الھی متفیّر و متبڈل گردد؛ و ارباب 
بدع وملاحدہ درامور دین واحکام شع زیادہ وکم بسیاریکنند : و شبھەھا در میان 
مسلمانان پیداکنند ؛ زبراکہ خلق چنانچه می بینیم ھمگی ناقصندہ و در طبابع و 
رأبھای ایشان اختلاف بسیار است: و ھریک بە خواھش خود رأبی اختراغ 


7 و و ا ....... عین الحیات ۔ج١‏ 


می نمابند : پس اگر حافظی از برای نباشد دین بە زودی باطل می شود(" . 


وبه سند معتبر منقول است کە: جمعی از اصحاب حضرت امام جعفر 


صادق لا در خدمت آن حضرت نشستہ بودند: و ھشام بن‌الحکم در میان ایشان 
بود واو درسنٌ شباب بود حضرت از او پرسیدند که : ای هشام ء گفت : لبٌیک 
یابن رسولاللہ ء فرمود: مرا خبر نمی دھی که با عمروین عبید بصری چه بحث: 
کردی؟ و عمرو از علمای اھل سنّت بود هشام گفت : فدای تو گردم من حیا 
میکنمء و زبان من یارای آن نداردکە در حضور تو چیزی بیانکٹم؛ حضرت فرمود 
کہ : آنچ ما شما را امر میکنیم می باید اطاعت کنید . 

ہشام گفت کہ : من آوازۂ عمروین عبید را شنیدہ بودم ءکە در مسجد بصرہ افادہ 
میکندء بە بصرہ رفتم و در روز جمعل داُل بصرہ شدمء و بە مسجد درآمدم؛ 
دیدم که او نشستہ و حلقه بزرگی پر گر و نشیٔسیٰەاند : واو دو جامۂ سیاہ پوشیدہ؛ 
یکی را لنگ کردہ و یکی را زا کردہہ و مردم از اورسژال میکنندء داخل مجلس 
شدم بە دو زانو در آخر ایشان نشستم؛ وگفتم: ابھاالمالم من مرد غرییم رخصت: 
می فرمائی کە از تو سؤالی کنم ؛گفت : بلی ؛ پرسیدم چشم داری ؟گفت :ای فرزند 
این چە سؤالی است می کنی گفتم: سؤال من چنین است و جواب می خواہمء 
گفت : بپرس اگرچه سؤال تو احمقانه است . 

بار دیگر پرسیدم چشم داری ؟گفت : بلی ؛گفٹم 
رنگھا را و شختھا را با آن می بینم پرسیدم بینی داری ؟گفت: بلی +گفتم: بہ چه 
بوھا را یا ان می شنوم پرسیدم دھان داری ؟گفت : بلی :گفٹم 
به چە کار تو می‌آید ؟گفت : موٌۂ چیزھا را با ان می یابم ءگفتم : زبان داری ؟ گفت : 


چهە کار تو می آید ؟ گفت : 


کار تو می آید ؟' 


(0) بحارلانوار ۳٣/۷٣ع‏ ۵۲۔ 


مسوغاناشتت رب یلوصو ا یت ہار 


بلیء پرسیدم بە چە کار تو می آید؟ گفت: با آن سخن میگویم : پرسیدم گوش 
: بلی ءگفتم : با ان چه کار میکئی ؟ گفت: صداما را می شنومء 
پرسیدم دست داری ؟گفت : بلی ؛گفتم بە چه کار تو می آید ؟گفت : چیزھا را با ان 
بر میگیرمء پرسیدم دل داری ؟گفت : بلی ؛گفتم : بە چه کار تو می آید ؟گفت: باآن 
تمیز میکنم میان چیزھائی ک بر این جوارح وارد می شود ۔ 

گفتم: ا این جوارح از قلب مستغنی نیستند ؟گفت: نە ؛گفتم : چرا این اعضا را 
بە آن احتیاج است با آنکە صحیح و سالمند ونقصی ندارند ؟گفت : ای فرزند وقتی 


داری ؟ گن 


کە این جوارح شک میکنند در چیزی کە بوبیدہ 
باشندء یا لمس کردہ باشند ء رجوع به قلب می‌کنند و ان را حکم می سازند؛کە 
آنچه معلوم است متیئن می سازد؛ ولک زَا ایل میگرداند ؛گفتم : پس خدا دل را 
در بدن آدمی از برای شک و اختلاف جوارح مقرز ساخته است ؟گفت : بلی ٭گفتم 
پس ناچار است از دل و بدون آ اموجوارج مستقیم نمی شود؟گفت : بلی 
گفتم : ای ابامروان انصاف بدہ خدا اعضا و جوارح بدن تو را بە خود نگذاشتە؛ 
تا امامی از برای ابشان مقر فرمود که آنچھ درست یافتەاند تصدیق ایشان بکند و 
آنچه در آن شک داشته باشند شک ایشان را برطرف کندء و تمام این خلق را در 
حیرت و سرگردانی و شک و اختلاف گذاشت: و امامی از برای ایشان مقرّر 
ایشان بکند ؛ 


نفرمود کە اگر شکی بە ہم رسانند بە او رجوع کنند ء ورفع حیرت از 
زمانی ساکت شد بعد ملتفت من شد وگفت : تو ہشام نیستی ؟گفتم : ئە ؛گفت :با 
او ھمنشینی کردہەای گفتم : نە ء گفت : پس اھل کجائی ؟ گفتم: از امل کوفەام٭ 
تو ہشامی : وبرخاست ومرا دربرگرفت وبه جای خود نشانید؛و 


پس حضرت صادق ہچ تبشم فرمود وگفت: ای هشام این سخن را ازکه 


۶۲ رکم تی وہ 7 0 مہ 


آموختہ بودی ؟گفت : بابن رسول الله چنین بر زہائم جاری شدء حضرت فرمود : ای 
عشام والل کە آنچە تو ملھم شدہای در صحف ابراھیم و موسی نوشته است!'۔ 
واز حضرت صلی بن الحسین ہہ سروی است کە فرمود: مائیم اسامان 
مسلمانان: و حجّٹ‌ھای خدا بر عالمیان: و سیّد و بزرگ مژمنان: و پیشوای 
شیعیان: و آقای مؤمنان: مائیم أمان اھل زمین از عذاب خداء چنانچه ستارەھا 


امان اھل آسمانند ء و مائیم ان جماعت که بە برکت ما خدا آسمان را نگاہ می دارد از 


ن که ہر زمین افتد ء و نگاہ می دارد بە برکت ما زمین و اھل زمین را ازاین کە بە آپ 


فرو روندء و بە برکت ما باران را از آسمان می فرستد: و به شفاعت ما رحمت بر 
ایشان پھن میکند : و ازبرای ما نعمتھا اززمین می رویاند : و اگر در زمین امامی ازما 
نباشد زمین ازھم بپاشد واھل زمین قرو رونم پس فرمود : از روزی کە خدا آدم را 
خلق فرمود ھرگز زمین بی حجّتی او خلیفەایٰ نبودہ: یا ظاھر و مشہور بودہ: یا 
غایب و مستورہ واز امام و خَليقَقَِخَال"نخوامد پوت زمین تا روز قیامت : و اگر نه 
این بود عبادت خدا درزمین نمی شد راوی میگوید عرض کردم : مردم از حجّنی که 
غایب باشد چه نفع می‌برند؟ فرمود: مانند انتفاعی کە مردم از آفتاب زیر ابر 
میبرند!'۔ 

و متقول است از جاہر جعفی کہ : از حضرت امام محمّد باقر ہل پرسیدم مردم را 
چە احتیاج است بە پیغمیر و امام ؟ فرمود: از برای اینکە عالم بر صلاح خود باقی 
بماند ؛ زیراکە حق تعالیٰ عذاب رارفع میکند ازاھل زمین تا پیغمبر ویا امام در میان 
ایشان ھستء چنانچه حقتعالی بە پیغمبر فرمود: خدا ایشان را عذاب نمی کند و 


() بحارالانوار ۶/۲۳ ۸ع ٦١‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۶۵/۲۳ ح ٠١‏ 


۶۳۴ 


حال آن کە ٹو در میان |: 


ان عستی ‏ و پیغمبر فرمود: ستارەھا امان اھل آسمائندء و 
اھل بیت من امانان اعل زمینندء چون ستارەھا از آسمان برطرف شود قیامت ایشان 
ِطرف شوند قیامت اھل زمین برپا شود . 
و مراد بە اھل بیت آن جماعتند کە خدا فرمودہ است : ای گروہ مؤمنان اطاعت 


قائم شود و چون اھ لبیٹ من از زمین 


نمائید خدا را و اطاعت نمائید رسول خدا را و صاحبان امر از خود راء و صاحبان 
امر معصومان مطھّران از جمیع گناھائندء کە ھرگز گناء و معصیت تم ی کنند؛ و 
ھمیشه از جانب خدا مؤیّد و موق ومسدّدندہ و به برکت ایشان خدا بندگان را 


روزی می دھد و بە بمن ایشان شھرھای خدا معموراست؛ و برای ایشان آسمان 


می ‌باردء واز ایاہ می روید و بە ایشان خدا مھلت می دھد گناھکاران راء و 
عذاب خود را به زودی نمی فرستد :و:اماماقپھرگز از روحالقدس جدا نمی شوند٭و 
روح القدس ازایشان جدا نمی شود و ھرگز ایشا از قرآن جدا نمی شوند ؛ و قرآن 
از ایشان جدا نمی شودء یعنیَقَرآن تعبام:نزد إیشان:|ہست : و معنی قرآن را ایشان 
می دائند و عمل بە جمیع قرآن می نمابند!'“ 

وبە اسانید متواترہ این مضامین از اھل بیت پٹ وارد شدہ است ۔ 

وبه سندھای معتبر منقول است از حضرت صادف للا کہ : اگر در زمین نباشد 
مگر دو نفریکی از 

وبە سند معتبر از آن حضرت منقول است کە : جبرئیل بر رسول خدا کٹ نازل 
شد وگفت: حقتعالی می فرماید: من هرگز زمین را نگذاشتم مگر اینکه دراو 
عالمی و امامی بود که طاعت من و هدایت مرا بە خلق شناسانیدء واز میا 


یشان البنّه امام خوامد بود!٢؟‏ 


() بحارالانوار ۱۴۱۹/۲۳ 
() بحارالانوار ۲۱/٢۳‏ ح ٢٢وح‏ ۲۴ 


۶۴ 8 نے مر ..... عین الحیات ج١‏ 


پیغمبری تا پیغمبر دیگر باعث نجات خلق بود؛ و هرگز نم یگذارم شیطان راک 
مردم راگمراہ کند ‏ وکسی نباشد کە حجّت من باشد و خلق را به سوی من عدایتِ 
نماید: و عارف بە امر من باشد ‏ واز برای هر قومی البنّه ھدایت کنندہای ھست که 
سعادتمندان را عدایت می نماید: و حجّت مرا ہر ارباب شقاوت تمام می کند!'. 

و ایضاً از آن حضرت بە اسائید متکترہ منقول است که فرمود: ھرگز زمین خالی 
ٹیست ازکسی کە زیادہ و نقصان دین را بداندء اگر زیادتی در دین بکنند زیادہ را 
بیندازدء و اگر کم کنند کمی را تمام کندہ و اگر نە امور مسلمانان مختلط ومشتب 
شود و میان حقٌ و باطل فرق نکنندا' 

و عقول سلیمه بر این مضامین حکم می نمایدء و این اخحہار معتبرہ متنبّھات 
است: و اگر کسی تفگر نماید مشتملل بر بن 
احادیث و ایضاً دلایل عقليه و وجوہ ثقلیه کە بُحضی گذشت و درکتب اصحاب 


واقعیّه مست . و عریک از این 


مفصل مذکور است شامد اسَیَيَياینکە امامت پیدون نص الھی نمی باشد و 
صاحب عقل مستقیم بە عین‌الیقین می داند خداوندی کە جمیع جزثيّات احکام را 
حفّی بیت‌الخلا رفتن : و جماع کردن : و خوردن و آشامیدن را بیان فرماید: و بە 
عقل مردم نگذاردء البنّه امر خلافت و امامت که اعظم اموراست: و موجب بقای 
احکام شریعت و صلاح امّت و نجات ایشان است به عقول ضعیفه خلق نخوآمد 
گذاشت, 

و ایض جمیع پیغمبران وصبّی تعبین فرمودەاندء چگونە پیغمبر آخرالزمان 
وصی تعیین نفرماید ؟ با آنکە شفقت او نسبت بە امّت از جمیع پیغمبران بیشتر 


۲٢ ع۲۷/٢٢۳ بحارلانوار‎ )1( 
۱۹ ح۲۱/٢٢ بحارالانوار‎ )٢( 


سک فاعت مایا سض ام ہی مرک ا ا 


بودء و پیغمبران دیگر را احتمال مبعث پیغمبر دیگر بعد از ایشان بودہ و آن 
حضرت می دانست بعد ازاو پیغمبری نخوامد بود 

و ایضاً معلوم است کە آن حضرت ھرگز در ایام حیات غیبتی اختیار نمی فرمود 
مگر اینکه خلیفەای نصب می فرمود پس در غیبت کبرا و ارتحال بە عالم بغا 
چگونہ ن 


و ایفاً جمیع عالم را امربه وصیّت می فرمودء چگونە خود ترک وصیت نماید ؟ 


جانشین نفرماید؟ 


و ایضاً چنانچه بعد ازاین معلوم خوامد شد عصمت از شرایط امامت است ٠‏ و 
آن امر باطنی است: و بە غیر علاٌمالغبوب کسی بر آن اطلاع نداردء پس باید امام از 
جانب خدا منصوب باشدء و ابن مضمون از حضرت صاحبالامر منقول است در 
ضمن حدیثی کە ہر فواید بسیار مشتفل اسم لھذا اکثر آن را ایراد می نمائیم : 

منقول است از سعدبن عبدالل لقمّی ؛ کە او اگابر محدّثین است که : روزی مبتلا 
شدم بە مباحثۂ بدترین نواصب َو بَعلہإز مناظرات گفت : وای ہر تو و بر اصحابِ 
توء شماگروہ روافض مھاجرین و انصار را طعن می‌کنید٠ٗ‏ و انکار محبّت پیغمبر 
نسبت بە ایشان می نمائیدہ اینک ابوبکر بە سبب زود مسلمان شدن ازھمۂ صحابہ 
بھٹر بودء و از بس کە پیغمبر او را دوست می داشت در شب غار او را با خود برد؛ 
چون کە می دانست که بعد از آن حضرت خلیفه خوامد بود: کە مبادا تلف شود و 
امور مسلمانان بعد از او معطل شودء و حضرت على بن ابی طالب لپ را بر جای 
خود خوابانید برای آنکه می دانست اگر کشته شود ضرری به امور مسلمانان 
نمی رسد ومن ازاین سخن جوابھاگفتم ساکت نشد 

پس گفت :ای گروہ روافض شما می گوئید عمر وابوبکر منافق بودند ء وو حکایت 
شب عقبه و دبِ‌ھا انداختن را دلیل خود می آورید: بگو اسلام ایشان را از روی 
طوع و رغبت بود یا ازروی اکراء با خود فکرکردم : اگرگویم از طوع و رغبت بودء 


۶۶۶ ان 9 ........ عین الحیات ۔ج١‏ 


خوامد گفت : پس نفاق چه معنی داردء واگرگویم ازاکراہ و جبر بودء خوامد گفت 
اشت کە مردم مجبور شوندء از جواب او 


ساکت شدم, و دلگیر برگشتم : و طوماری نوشتم مشتمل بر زیادہ از چھل سؤال از 
مسائل مشکله: و ابن دو مسئله را درج کردم کە بە خدمت حضرت امام حسن 


در مگە جبری نبودہ: و اسلام قوتی ندا 


ری ظٌ بفرستم با احمدبن اسحاق که وکیل آن ضرت بود درقم؛ چون اورا 
طلب کردم ؛گفتند متوججه سر من رأی شدہہ من ازعقب او روان شدمء چون به او 
رسیدم و حقیقت حال گفتم گفت خود با من بیاء و از حضرت سؤال کن با او رفیق 

و چون بە در دولت‌سرای حضرت رسیدیم و رخصت طلیدیم رَ 
فرمودند داخل شدیم ء و احمدبن,المحاق مب بخود ھمیانی داشت کە در میان عبا 
پٹھان کردہ بودء و در آن ھمیان صد و شصًکیٰسه از طلا و نقرہ بود؛کە ھریک را 
یکی از شیعیان مھر زدہ بودہ وٴبَة جلامت حضرتقوستادہ بودء چون نظر ہر روی 


مبارک حضرت انداختیم : روی آن حضرت ازبابت ماہ شب چھاردہ بود درحسن و 


صفا و نور و ضیاء و بر دامن حضرت طفلی نشستہ بودکە از بابت مشتری بود در 
کمال حسن و جمال؛ ودر سرش دوکاکل بودہ ونزد آن حضرت اناری از طلا بودکه 
به جواھرگرانبھا و نگینھا مرضع کردہ بودند : ویکی از بزرگان بصرہ بە عدیّه برای ان 
حضرت فرستادہ بود و در دست حضرت نامەای بود وکتابت می فرمودء و آن 
طفل مائع می شد ان انار را می ‌انداختند کە آن طفل مشغول شود و خود کتابت 
می فرمودند 

پس احمد ممیان خود راگشود, و نزد ان حضرت گذاشت : حضرت 
عسکری لا بە آن طفل فرمود: اینک هدایا و تحفھای شیعیان تو است بگشا و 
متصرّف شوء حضرت صاحب الامر غلڈ گفت :ای مولای من آیا جایز است که من 


۶۷ 


مبحث امامت 


دسٹ طاھر خود راکە از جمیع گناھان پاک است د به سوی مالھای حرام و 


حدبّەھای رجس و باطل۔ 
بعد از آن حضرت صاحب فرمود: ای پسر اسحاق بیرون آور آنچه در ھمیان 


است: تا حلال و حرام را ازھم جداکنیم؛ احمد بن اسحاق یک کیسە را بیرون 


آوردء حضرت صاجب لچ فرمود: این ازفلان است کہ در فلان محلَ قم می باشد ؛ 
تء چھل و پنج دینارش قیمت ملکی است 


کھ از پدر به او میراٹ رسدہ بود و فروخته است ٠‏ و چھاردہ دینارش قیمت ھفت 


و شصت و دو اشرفی دراین کیسە ا 
جامە است کە فروخته است؛ و ازکرایۂ دگان سە دیناراست . 

حضرت امام حسن لا فرمود: راست گفتی ای فرزند ؛ بگو چھ چیز دراین میان 
حرام است تا بیرون کند ٢‏ فرمود : درا ایک اشرفی ہست بہ سکة ری کە بھ 
تاریخ فلان زدەائد: و تاربخش بر آن نقش اس :و نصف نقشش محو شدہ است ؛ 
و یک دینار مقراض شدۂ ناقصی تجست کە یک دانگ و نیم است: و حرام در این 
کیسە ھمین دواست؛ و وجه حرمتش این است کہ : صاحب این کیسە در فلان سال 
ودرفلان ماہ او را نزد جولاھی که از ھمسایگائش بود مقداریک من ونیم ریسمان 
بودء ومدّتی بر این گذشت: و دزد آن را ربود ہ ان مرد چون گفت کہ : این را دزد برد 
تصدیقش نکرد: و تاوان از او گرفت : ریسمانی باریکتر از آنکه دزد بردہ بود به 
ھمان وزن دادکە آن را بافتند و فروخت: و این دو از قیمت آن جامه است و حرام 
بە ھمان علامتھاکہ حضرت صاحب ل888 


است ؛ چون کیسە را احمد گشود دو د 
فرمودہ بود پیدا شدء برداشت و باقی را تسلیم نمود ۔ 

پس صرۂ دیگر بیرون آوردء و حضرت صاحب ا فرمود: این مال فلان است > 
که در فلان محلَه قم می باشد : و پنجاہ اشرفی دراین صرّہ استء وما دست بە این 


دراز نمیکنیم پرسید چرا؟ فرمود: این اشرفیھا قیمت گندمی است که میان او و 


۶۸ ےہ ہہ ..... عین الحیات -ج١‏ 


برزگرائش مشترک بود؛ و حصّۂ خود را زیادہ کیل کرد وگرفت؛ و مال آنھا در این 
میان است؛ حضرت امام حسن ‏ فرمود: راست گفتی ای فرزندء پس بە احمد 
گفٹ: این کیسە را بردار؛ و وصیّت کن به صاحبائش برسائند کە ما نمی خواھیم؛ و 
ایٹھا حرام اسٹ . 


بعد ازآن فرمود : آن جامەای کە آن پیرزن برای ما فرستادہ بیاور: احمدگفت :او 


را در میان خرجین پنھان کردہ بودم فراموش کردمء برخاست رفت که بیاورد پس 
حضرت بە جانب من التفات نمودند و فرمودند :ای سعد به چھ مطلب آمدہای ؟ 
گفتم : شوق ملازمت تو مرا آوردہ است فرمود: آن مسائلی که داشتی چھ شسد؟ 
گفتم: حاضر استء فرمود: آنچه را می خواھی از نورچشمم بپرس: و اشارہ به 
حضرت صاحبالامر لا فرمود 

گفتم: ای مولا و فرزند مولای من روایٰت بە ما رسیدہ است کە حضرت 
پیغمبر کل طلاق زنان خود ره ا حنیار حضرت امپرالمؤمنین لچ گذاشت : حتّیٰ 
آنکە درروز جمل حضرت امیر رسولی فرستاد بە نزد عایشە ء و فرمود ک : اسلام و 
اھل اسلام را ھلاک کردی بە آن غشٌ و فریبی کە ازتو صادررشدء و فرزندان خود را 
بە جھالت و ضلالت خود بە ھلاکت انداختی ‏ اگردست ازاین عمل برنمی داری تو 
را طلاق میگویم ء این چه طلاق بود کە بعد از وفات آن حضرت مفوّض بود۔ 

حضرت صاحب لة فرمود: حق سبحانه و تعالیٰ شأن زنان پیغمبر را عظیم 
گردانیدہ بودء و ایشان را بە شرف مادر مزمنان بودن مخصوص ساختہ بود؛ 
حضرت رسول چٹ بہ حضرت امیرالمؤمنین هّْ فرمود : این شرف برای ایشان باقی 
است تا مطیع خدا باشند ‏ و عریک از ایشان کە بعد ازمن معصیت خداکنند وہر تو 


خروج او را طلاق بگو و از این شرف بینداز. 


بعد از ان پرسیدم یابن رسول الله مر خبر دہ از تفسیر این آيه کریمه کە خداوند 


1۶۹ 
عالمیان به حضرت موسیٰ می فرماید ف فَاخْلَعْ الو اد الْقَدیں طُویٰ پ4( 
ترجمۂ ظاھر لفظش این است کہ : بکن نعلین ود را بە درستی کە تو در وادی 
پاکیزہای که طویٰ نام دارد و اّفاق علما است کە نعلین آن حضرت از پوست میته 
ہودء لھذا خدا امر فرمودکە بکند . حضرت فرمود: هرکە این سخن را میگوید بر 


مبحث امامت 


ئّكِ 


موسی افترا بسته است؛ و او را با رتبة نبوّؤت جاھل دائست ؛ زیرا خالی ازا: 
که نماز موسیٰ در آن نعلین جایز بود یا نە اگر نماز جایز بود پوشیدن در آا 


جایز خوامد بودء ھرچند آن مکان مقدّس و مطھّر باشدہ و اگر نماز جایزنبود پس 


موسیٰ حلال و حرام را نمی دانست؛ و جاھل بود بە چیزی کە در آن نماز نمی توان, 
کردء و این قول کفر است ۔ 

گفتم: پس شما مطلب الھی را بفِوطايذءکومود: موسیٰ در وادی مقدُس قرب 
بود گفت : خداوندا من محبّت را بٰرای تو خالصٰ گردائیدەام ء و دل خود را از یاد 


تو شستەامء و محبّت زن وَْقرَزندجنوزدردلش:یود: و آمدہ بود برای ایشان 


آتش ببردء حقتعالی فرمود: محبّت را از دل بدرکن ہ و اگر محبّت تو از برای ما 
خالص است:؛ و دل تواز خیال دیگران مطھّر است: واگر دروادی مقدّس محبّت ما 
ثابت‌قدمی ؛ پس نعلین کنایۂ از محبّت‌ھاست : چنانچه بعضی مژیّد این نقل 
کردہاند کە در عالم خواب چیزھا بە مثالھا بە نظر می آید : کفش مثال زن است و 
کسی کە خواب می ‌بیند کە کفشش را دزد برد زنش می میردء یا از او دور می شود, 

سعدگفت 


پرسیدم از تاویل کَیعَص ؛ فرمود: این حروف ازاخبارغیب است+ 
که خدا به حضرت زکرپّا خبر دادہ و بعد ازآن به حضرت رسول کل اعلام فرمودہ 
است: و سببش این بودکە حضرت زکریًا از خدا طلب کرد اسماء مقدّسهە آل عبا را 


() سورۂ طہ: ٢۱ء‏ 


ٔ۷ وین ... .. عین الحیات ج١‏ 


به او تعلیم نمایدء کە در شداید بە آنھا پناہ بیرد؛ جبرئیل آمد : و اسماء ایشان را 
تعلیم آن حضرت نمودء پس چون حضرت زکرا نام محمّد و علی و فاطمہ و 
حسین صلواتالل علبھم را یاد می‌کرد غم او برطرف و خوشحال میشد: و چون 
نام مبارک حضرت امام حسین صلوات اللہ عليه را یاد می‌کرد گریە بر او مستولی 
می شد؛ و ضبط خود نمی توائست کرد ء روزی مناجات کرد کہ : خداوندا چرا نام آن 
چھار بزرگوار راکە بر زبان می رائم غمھای من زایل می شود و مسرور میگردم ‏ ونام 
آن عالی مقدار راکە ذکر میکٹم غمھای من بە ھیجان می آید: و مرا ازگریە طاقت 
نمی مائد 

پس خداوند عالم قصّۂ شھادت و مظلومیّت ان حضرت را بە زکربا وحی فرمود؛ 
وگفت :ھی ؛ پس ہکاف ؛ اشار لآ کر بلاست : ودھاء ھلاکت عترت طاھرہ 
است و و یاء یزید است که کشژدہ الم إیٹان بود وہعین ؛ عطش و تشنگی 
ایشان است در آن صحراء ۸ صٍاذ) صیر ایشان اسپتِ : چون زکریا این قصّۂ دردناک 
را شنید : سە روز از مسجد حرکت نکرد؛ و کسی را نزد خود راہ ندادء و مشغول 
گریە و زاری و ناله و بی قراری شد: و مریە بر مصیبت آن حضرت می خوائد و 
میگفت : الھی آیا دل بھترین خلقت را به مصیبت فرزندش بە درد خواھی آورد ؟ آیا 
بلای چنین مصیبتی را بە ساحت عرّت او خوامی داد آیا بە علی و فاطمه جامڈ 
این مصیبت را خواھی پوشانید ؟ آیا چنین درد و المی را بە منزلت رفعت و جلال 
ایشان در خواھی آوردء بعد از این سخنان میگفت : الھی مرا فرزندی کرامت فرما 
که در پیری دیدۂ من بە او روشن شود و چون فرزندی کرامت فرمائی مرا فریفتڈ 
محبّت اوگردانء پس چنین کن کە دل در مصیبت ان فرزند چنان بە درد آید کہ دل 


محمّد قهُ حبیب تو برای فرزندش بە درد خوامد آمدہ پس خدا یحیی راکرامت: 


فرمودء و مائند حضرت امام حسین لچ بە شھادت فائزگردید و حضرت یحیی 


۷۷۱ 


شش ماہ در شکم مادربودء و حمل حضرت امام حسین صلوات الله عليه نیز شش 
ماہ بود۔ 

سعدگفت : عرض کردم بفرما دلیل چیست بر اینکه امّت برای خود امام اختیار 
نمی توائند کرد؟ 

فرمود: امامی اختیار خواھند کرد کە مصلح احوال ایشان باشد : یا امامی کە 
مفسد احوال ایشان باشد؟ گفتم: امامی کە موجب صلاح ایشان باشدء فرمود: 
چگونە می دانند کە صلاح اپشان خوامد بود ؟ و حال آنکه از ضمیر او خبر ندارند* 
گاء باشد کە گمان کنند مصلح است و آخر مفسد ظاھر شود و ازھمین علّت اسٹ 
این مطلب 


کھ مردم نمی توائند برای خود امام تعیین نماپند ء پس فرمود: برای تأ: 
برای تو برھانی بیان نمایم ء کە عفل تڑ ربز کند : بگو پیغمبرانی کە خدا به 
خلق فرستادہ و ایشان را از میان خلق بوگزیدة+و کتابھا بر ایشان فرو فرستاد و 


ایشان را مؤیّد بە وحی و عصمت گدائْوََءوازشان اغلمھای مدایت امّتاندء 


واختیار ایشان از اخختیار جمیع امّت بھتر است؛ کە موسی و عیسی از جملهۂ 
ایشائند ‏ آیا جایز است با وفور عقل وکمال علم ایشان کسی را از میان امّت اختیار 
کنند بە خوبی بە عقل خودء و برگزیدۂ ایشان منافق ظاھر شود و ایشان گمان کنند 
کہ او مؤمن است؟گفتم: نە. 

فرمود: موسیٰ کلیم خدا باکمال عقل و علم و نزول وحی بر او ازاعیان و 
بزرگان لشکر خود عفتاد کس را اختیار کرد با خود به طور برد کە ھهمه را مؤھمن 
می دانست : و مخلص و معتقد می شمرد ایشان راء و آخر ظاھر شد که منافق 
بودندء چنانچه خدا حال ایشان را بیان فرمودہء پس ھرگاہ برگزیدۂ خدا کسی را 
اختیارکند بە گمان این کە اصلح امت است؛ و افسد امت ظاہر شودء چە اعتماد 
ہاشد بر مختار و ہرگزیدۂ عوام ناس :که خبر از ما فی الضمیر مردم ندارندء و 


۷۲ ۵5 مرجم سواہ ھا عون الات ج1 


مھاجرین و انصار کە بر سرایر مردم اطلاع ندارند؛ پس باید امام از جانب کسی 
منصوب شود که عالم بە ضمایر و خفیّات امور است: 

بعد از آن بە اعجاز فرمود: ای سعد خصم تو میگفت: حضرت رسول تل 
ابوبکر را برای شفقت بە غار برد چون کە می دانست او خلیفه است مباداکشته 
شود: چرا در جواب نگفتی شما روایت کردہاید کە پیغمبر گل فرمود : خلافت بعد 
ازمن سی سال خواھد بودء و این سی سال را بە عمر چھار خلیفه قسمت کردہاید * 
پس بەگمان فاسد شما این چھار خلیفه بە حقٗاند ء اگراین معنیٰ باعث بردن بە غار 
بود بایست کە همه را با خود ببردہ و بنابر آنکه تو میگوئی پس آن حضرت در باب 
آن سە خلیفه دیگر تفصیر کردہ: و شفقت بر ایشان را ترک کردہء و حقٌ ایشان را 
سک فمرقدہ 

و آنچه آن خصم از تو پرسیڈ کە اسلام ابوبکر و عمر بە طوع بود یا بە کراھت ؛ 
چرا نگفتی کە طوعاً بود اما برق طمع نیا؛ زیراکە ایشان با کفرۂ بھود مخلوط 
بودندء و یھود از روی تورات و کتابھای خود احوال محمد نچ را بر ایشان 
می خواندند و میگفتند : او بر عرب مستولی خوامد شد: و پادشاہ خوامد شد و 
پادشاھی او از بابت پادشاھی بخت اللٌصر خواعد بودء امّا دعوی پیغمبری خوامد 
کرد و ازکفر و عناد میگفتند کە پیغمبر نیست: اما بە دروغ دعوی خواھد کرد؛ 
چون حضرت دعوی رسالت فرمود : ایشان ازروی گفتۂ یھود بە ظاھرکلمتین گفتند 
از برای طمع اینکه شاید ولایتی و حکومتی حضرت بە ایشان بدھدء و در باطن 
کافر بودند ۔ 


و چون درآخر مأبوس شدندء با منافق 


بربالای عقبه رفتند ء و دھاٹھای خود را 
بستند که کسی ایشان را نشناسد ء و دبھا انداختند کە شتر حضرت را رم دھندء و 


حضرت را ھلاک کنند ء پس خدا جیرقیل را فرستاد و پیغمبر خود را از شر ایشان 


مبحث امامت .۔ ا و و یا ا می یں 


حفظ کرد ء و ضرری نتوانستند رسانید و حال ایشان مثل حال طلحہ و زبیر بود ؛کھ 
ہا حضرت امیرالمؤمنین لچ از روی طمع بە ظاھر بیعت کردند کە حضرت به 
ھریک از ایشان ولایتی و حکومتی بدھد ‏ چون مأبوس شدند بیعت را شکستند و 
خروج کردند؛ و بە جزای عمل خود در دنیا و آخرت رسیدند ۔ 

سعد گفت : چون سخن ولی عصر تمام شد ء حضرت امام حسن ل برای نماز 
برخاستند ء و حضرت صاحبالامر با ایشان برخاستند: و من برگشتم احمدبن 
اسحاق را در راہ دیدم گریان می آید ؛گفتم : چرا دیر آمدی ؟ و سبب گریه چیست ؟ 
گفت : آن جامەای کە حضرت فرمود پیدا نشد گفتم باکی نیست برو بە حضرت 
صرض کن ؛ پس رفت و خندان برگشت: و صلوات بر محمد و آل محمّد 
می فرستادء وگفت : ھمان جامە را دید‌م در زی رای حضرت افتادہ بود وہر رویش 
نماز میکردئد 

سعد گفت : حمد الھی کردیم) و:چکد:زوزکه در 


بودیم هر روز بە خدمت 
حضرت می رفتیم؛ و حضرت صاحبالامر را نزد ان حضرت ملازمت میکردیم؛ 
پس چون روز وداع شد من و احمد با دو پیرمرد ازاھل قم بە خدمت ان حضرت 


رفتیم؛ احمد در خدمت ایستاد وگفت پابن رسولالل رفتن نزدیک شدہء و محنٹث 


مفارقت تو بسیار دشوار است؛ از خدا سال میکٹم کە صلوات فرستد بر جدّت 
مصطفیٰ : و ہر پدرت مرتضیٰ : و ہر مادرت سبّدۂ نساء؛ و بر بھترین جوانان اھل 
بھشت پدر و عمویت: و بر اثمّه طاھرین پدرائت؛ و بر تو صلوات فرستد و بر 
فرزندت؛ و از خدا طلب می نمائیم کە شأن تو را رفیع گرداند: و دشمن تو را 
منکوب نمایدء و این آخر دیدن ما نباشد جمال تو را 

چون ابن را بگفت حضرت گریست : قطرات گریە از روی مبارکش فروریخت و 


فرمود: ای پسر اسحاق در دعا زیادہ مطلب : دراین برگشتن بە جوار رحمت الھی 


۷۴ عین الحیات ج١‏ 


خواھی رفت؛ احمد چون این را شنید ببھوش شد؛ و چون به ھوش آمدگفت : از 
تو سال می نمایم بە خدا و بہ حرمت جدّت که مرا مشرف سازی بە جامەای کە 
کفن خودکنم ؛ حضرت دست درازکرد بە زیر بساط و سیزدہ درھم بدر آوردند ء و 
فرمودند : این را بگیر و از غیر این زر حرج مکن ‏ وکفن که طلبیدی بە تو خواھد 
رسید: و مزد ٹیکوکاران را خدا ضایع نمی: 

سعد گفت : چون بر سه فرسخی منزل حلوان رسیدیم ‏ احمد تب کرد 
و بیماری او صعب او را عارض شد کھ از خود مایوس شدہ و چون بە حلوان 


رسیدیم؛ درکارواڈسرا فرود آمدیم؛ و احمد شخصی از اھل قم را طلبید کە در 
حلوان می بودء و بعد از زمانی گفت: ھمه بروید و مرا تٹھا بگڈاریدء ما مریک به 


؛ چون نزدیک صتح شیک,چشم گشودم کافور حادم حضرت امام 
حسن عسکری ‏ را دیدم میگوید : دا ما صبر یکو بدھد در مصیبت احمدہ 
بن اسحاق: و عاقبت این منبیت ا برای شما خی رگرداند ؛ از غسل وکفن احمد 
فارغ شدیمء برخیزید او را دفن کنید: کە او از ھمۂ شما گرامیتر بود نزد اسام و 
پیشوای شماء این را بگفت و از نظر ما غایب شد: ما برخاستیم وباگریہ ونوحہ او 
را دفن کردیم رحمەاللہ تعالیٰ(١۹‏ 

وابن بابویە عليەالرحمه بە سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ است: 
ک : خدا پیغمبر خود را صدوبیسٹ مرتبه بە معراج برد؛ و درھر مرتبه تأکید درباب 


امامت و وصایت امیرالمژمنین لگ زیادہ از واجبات دیگر فرمودا'. 


روایت کردہ است از حضرت امام موسی لج کە بە ہدرم حضرت 


)١(‏ بحارالانوار ۷۸/۵۲۔۸۸۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۴۰/۱۸۔ 


ا ا رہن 


مبحث امامت 


صادق فلڈگفٹم : مگر نہ چنین بودکە حضرت امیرالمژمنین جا نام وصیّت خود را 
نوشت: کہ پیغمبر ہل می فرمود و آن حضرت می نوشت؛ و جبرئیل و ملائکڈ 
مقربین گواہ شدند ؟ فرمود کہ : ای ابوالحسن بودء ولیکن چون نزدیک وفات 
حضرت رسالت قّ شدء نامۂ نوشته جبرئیل آورد با امینان خدا از ملائکە ؛ و 


جبرئیل گفت یا محمّد امرکن کە بیرون رود ھرکە نزد تو ھست بە غیر وصیٌُ تو 
علی بن ابیطالب کە وصیّت نامہ را بە او تسلیم کنیم ء و بر اوگواہ شویم کە تو دفع 
وصیّت بە او نمودی: واو قبول نمود: و ضامن ادای آن شد . 

پس ھرکە در خانه بود بە غیر حضرت امیرالمؤمنین فرمود کە ازخانه بیرون رود 
و حضرت فاطمه در میان پردہ و در ایستادہ بود پس جبرئیل گفت: یا محکّد 
خداوند تو را سلام می رساند و میگویذ :این ای است که مشتمل بر آنچە ما تو 
را خبر دادہ بودیمء و پیمان از تو گرفته تَودیمَٴوشرط کردہ بودیمء از وصیّت و 
امامت علی بن ابیطالب : من گواخم ٴدوَاي اَمَو زتو+وھلائکە را بر تو گواہ گرفتەام ؛ 
ومن ای محمّد کافیم از برای گواھی : در این منگام مفاصل حضرت رسالت 
پناہ قَلأٌٔ بە لرزہ آمد و فرمود: ای جبرئیل پروردگار من سلام است ؛ یعنی سالم 
است از جمیع عیبھا ونقصھاء و سلام و سلامتیھا ھمه ازاوست : و سلامھا و تحیّتھا 
به او بر می گردد: راست می فرماید خداوند من و نیکو فرمودہ؛ نامه را بدہ. 

پس جبرئیل نام را نسلیم حضرت رسول کل کرد کە بە حضرت 
امیرالمژمنین ل تسلیم نماید چون آن حضرت بە حضرت امیرالمؤمٹین تسلیم 
نمودء جمیع نامہ را حرف بە حرف خواندء پس حضرت رسول فرمود کہ : یاعلی 
ان و شرطی است که بر من گرفته 


بودء و امانت او بود نزد من ء تبلیغ رسالت او کردمء و ادای امانت او نمودم؛ 


این عھدی است کە خدا با من کردہ بودء و 


حضرت امیرالمؤمنین ہچ فرمود: من گواھی می دھم برای تو پدر و مادرم فدای تو 


شی معوشقہ 7 ...ص عین الحیات چ١‏ 


بادءکە تو رسانیدی رسالتھای خداوند خود راء و خیرخواھی امّت کردی ؛ و آنچه 
فرمودی راست فرمودی ‏ گواھی می دھد برای توگوش و چشم وگوشت و خون 
من ٭ جبرئیل گفت : من بر راستی گفتار ھر دو گواھی می دھم. 


آنگاء حضرت رسول کل فرمود : یاعلی وصیّت مراگرفتی و دانستی : و ضامن 
شدی برای خدا و برای من کە وفا کتی یه آنچە در این وصیّت تو را به ان اسر 
کردماند ؟ حضرت امیرالمؤمنین لڈ فرمود: بلە بدر و مادرم قدای تو بادہ بر من 
است ضمان ایٹھاء وہر حداست مرا اعانت فرماید و توفیق دھدکە ادای آتھا بکٹم ؛ 
حضرت رسول فرمود: یاعلی می خواہم بر تو گواہ بگیرم کە من از تو پیمان گرفتم ؛ 
کھ درروز قیامت ہرای من گواھی بدھند ؛ حضرت امیرالمژمنین فرمود :گواہ بگیر؛ 
حضرت رسول فرمود: جبرئیل ومیکائب لو ملائکۂ مقژہین حاضر شدہاند کە گواہ 
شوند, ایشان میان من و تو گوالمند فرموداً: در و مادرم فدای تو باد تو ایشان را 
گواہ بگیر و من نیز ایشان را گواہ کیگیرم+ ہیں بحضرت رسول َكُّ ایشان راگواہ 
رفک 

و از جمله چیزھائی کە بە امر الھی بر حضرت امیرالمؤمنین لچ شرط کرد این 
بودکە: یا علی وفا میکئی بە آنچھ در این نامه نوشته شدہ است ء ازدوستی مرکھ 
دوست خدا و رسول باشد ‏ و بی زاری و دشمنی مرکه دشمن خدا و رسول باشد؛ 
و تبڑا نمودن از ایشان با صبر بر فروخوردن خشم, و با صبر بر غصب کردن حقّت ؛ 
و غصب نمودن خمست: و نگاہ نداشتن حرمتت ؟ گفت: بله یا رسولاللہ قبول 
کردم۔ 

و حضرت امیرالمؤمنین ہچ فرمود کە: بە حق خدائی کە دانەھا را شکافتہء و 
گیاەھا را روبانیدہء و خلایق را آفریدہء شنیدم کە جبرئیل به حضرت رسول 
میگفت : بشناسان بە علی کە حرمتش را باطل خواھند کرد و حرمت او حرمت: 


مبحث امامت وی ۳۷۰ 


خدا و رسول است : بگو کە شھید خواھد شد در راہ دین : و ریشش از خون سرخ 


سرش رنگ خواعد شد: فرمود: چون سخن جبوئیل را شنیدم مدھوش شدم ٠‏ 


چنانچه برو در افتادم ء وگفتم : بله قبول کردم : و راضی شدم و سعی خواھم کرد 
و صبر خواھم نمود ھرچند حرمت من ضایع شودہ و سنّٹھای پیغمبر معطل 
شود و کتاب دریدہ و ضایع شود وکعبە خراب شود و ریشم بە خون سرم 
خضاب شود و من صبر خواھم کرد: و رضای الھی را طلب خواہم نمودء تا به 
سوی تو ہم 

آنگاء حضرت رسول حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین صلواتاللہ 
علیھم را طلبیدء و ایشان را نیز خبر داد بە مثل آنچھ امیرالمؤمنین را خبر داد واز 
ایشان پیمان گرفت, و از ابشان مثل فرهودة آ6 حضرت جواب دادندء پس وصیّت 
را مھر کردند به مھرھای طلای بھشتِ کە آتش| ب٣‏ او نرسیدہ بود وبە حضرت 
امیرالمؤمنین ل سپردند 
راوی میگوید: بە حضرت امام موسی لچ عرض نمودم: پدر و مادرم فدای تو 


باد نمی فرمائی کە در وصیّت چە نوشته بود؟ حضرت فرمود: سنّتھای خدا ورسول 


و احکام ایشان بودء پرسیدم آیا این در و بود که آن کافران غصب خلافت 
خوامند کرد و مخالفت امیرالمژمنین خوامند نمود؟ فرمود: واللهکه جمیع آٹھا بود 
حرف بە حرفء مگر نشنیدہای این آیہ راک ه اتا تی لُخي الؤتیٰ وَنَکْتُبٌ تا 
قَدُخرا َآثارَهُم وَكُلَ مَي ءِأَحَْیناۂ في امام 


است : بە درستی کھ ما زندہ میگردانیم مردگان را در روز بعثت و جزاء و می نویسیم 


ب4 نترجمەاش بە قول مفشران این 


آنچه پیش فرستادەاند از عملھای نیک و بد و نشاذھای قدیم ایشان را بە آنچ ا9 


۷۸ ۳ مم ا شیج الحیات چ١‏ 


افعال ایشان بعد ازایشان می ماند می نویسیم ؛ وھمه چیزرا ازنیک وبد شمردہایم 


درامام بعضی گفتەاند امام مبین لوح محفوظ است؛ و بعضی گفتەاند: ثامه 


اعمال است؛ و در بعضی احادیث ما به حضرت امیرالمومنین شچ تفسیر شدہ: و 
ظاحر این حدیث نامۂ وصیّت است۔ 

آنگاء فرمود: واللہ کە رسول خدا ئک یه امیرالمؤمئین و فاطمہ ہل گفت : آبا 
فھمیدید آنچه یه شماگفتم ؟ و قبول کردید ؟ ایشان گفتند : بله راضی شدیمء و 
قبول کردیم: و صبر می نمائیم ہر آنچه ما را بە خشم آورد؛ و موجب آزا, ما 
باشد۹۔ 

و بھ سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ است کە فرمود: خداوند 
عالمیان بر پیغمبرش نامەای فرستاد:پیش أَووفات اوہ و وحی فرمود: با محمد این 
وصیّت تو است بە نجیبان از اھللتِ پرسیدا کٰستند نجیبان ای جبرئیل ؟ گفت: 


علی بن ابی طالب و فرزندائش ٦3ب‏ رام مھرھا از طلا بودء پس جضرت رسول قَلل 
آن کتاپ را بہ امیرالمؤمنین ‏ داد و امر فرمود که یک مھ رن را برگیرد و آنچه در 
تحت آن مھر ھست عمل نماید ء ان حرت چنین کرد: و آنچه کرد از روی ان نام 
اٹھی بودء و در ھنگام وفات بە حضرت امام حسن ا تسلیم نمودء وآن حضرت 
یک مھر دیگر را برگرفت؛ و بە آنچە در تحت آن یود عمل کرد۔ 

پس به حضرت امام حسین لہ تسلیم نمودء آن حضرت مھر خود را برداشت: 
نوشته بود کە حروج کن با جماعتی بە سوی شھادت :کە ایشان می باید البنّه با تو 
شھید شوندء و جان خود را در اہ خدا بە فروش ء پس آن حضرت چنین کرد و 
نامہ را بە علی بن الحسین ہلل داد آن حضرت مھر خود راگشود: نوشتہ بود که 


() بحارالانوار ۲۷۹/۲۲۔ ۳۸۱ح ۲۸ء و اصول کافی ۱/ ۲۸۱۔۸۳٢‏ ح ۴۔ 


عصمت امام 


سردر پیش افکن و خاموش باش ٠‏ و ملازم خانه خود باش ؛ و متعرّض کسی مشو تا 
مرگ تو را دررسد آن حضرت چنین کرد و نامہ را بە امام محمّد باقر ہچ سپردء 
چون مھر را برداشت نوشتہ بودکە مردم را حدیث بگو؛ و فتوا بدہء و از غیر خدا 
ائدیشہ مکن کە ھیچ کس بە تو ضرری نمی توائد رسانید . 

پس آن نامە را به حضرت امام جعفر صادف چ داد ء آن حضرت درزیر مھر خود 
یافت کە مردم را حدیث کن و فتوا بیان فرماء و علوم اھل بیت خود را پھن کن +و 
تصدیق پدران شایستۂ خود را بە مردم برسان و از غیر خدا مترس کھ تو در حرزو 
امان خدائی :و همچنین ھریک بە دیگری تسلیم می نمایند و بە مقتضای آن عمل 
می‌کنند: تا قیام مھدی آل محکد صلوات الل علیھم اجمعین!'۔ 


تنویردوم 
در بیان عصمت امام است: 
بدان کە فرقۂ ناجیۂ امامیّە را اعتقاد آن است کہ امام می باید از اوّل تا آخر عمراز 
جمیع گنامان صغیرہ و کبیرہ معصوم باشد: و اھل سنّت چون می دائند کە ھرگاء 
عصمت شرط امامت باشدء حقیّت امامت خلفای ابشان برھم می‌خوردء 
میگویند: عصمت در امامت شرط نیست؛ و بر بطلان این قول دلایل عقلی و 
سمعی ہسیاراسٹ ۔ 


وبر صاحب عقل مستقیم پسوشیدہ نیست کے اسن چنین شخصی 


واجبالاطاعەای کە جمیع مور دین و دنیای امّت بە او وابسته است باید معصوم 


(1) اصول کافی ۲۸۰/۱۔ ۲۸۱ح ۲۔ 


۰۸۰ ںہ ..... عین الحیات ج1 


باشد درعلم وعمل ؛ ولا فواید مترتب برامامت کمایتبغی بھ ظھور نخواھد آمدء و 
آن شخص غیر معصوم نیز محتاج خواعد بود بە امامی و راعنمائی ؛ چنانچە نزد 
شخص با انصاف ظاھر است : واز امامتش خلل بسیاردردین بە ھم خواھد رسید؛ 
زیراکە ازفتاوی غلطش ممکن است بدعتھا منتشرگرددء و احکام حقّهُ دین متروک 
شود و بسیار باشد کە مفاسد عظیمه بە ظھور آید کە بە میج نحو اصلاحپذیر 
تباشد : مثل آنکە غلط کند در تعبین خلیفة بعد از خود بەگمان اینکە قابل خلافت و 
امامت است؛ و از او امور منافی امامت بە ظھور آید 

پس اگر امت متعرّض او نشوند؛ مورث انھدام دین است؛ و اگر قصد عزلشِ 
کنند ء منازعه و مشاجرۂ عظیم در میان امت حادث شود کە حق در میان ضایع 
شود چنانچە در واقعۂ کشتن عثملا و ڑوج عایشہ و طلحہ و زبیر و معاویه و 
خوارج بہ ظھور آمد؛ ٹا آنکە کا امامت وناب خدا و رسول بە معاویه و یزید و 
امثال آن ظالمان بی دین قرارَگوفتء و۔آنِ قسم ظِلمھا بر اھل بیت رسالت و سایر 
اھل اسلام جاری شد۔ 


و ایفیاً ظاھر است قبح امامت امامی کە آنچ مردم را بە آن امرکند خود بە فعل 


یاوردہ و آنچه را از آن نھی کند از خودش بە ظھور آیدء لھذا حق تعالی در قرآن 


قسم جماعت را مذئّت و توبیخ فرمودہ۔ 
و ایضاً نفوس مردم از اطاعت چنین شخصی متنئّر می باشد. و فخر رازی در 
اُولوالامر گفته است کہ : ای 


آیہ دلالت می ‌کند بر عصمت و عدم جواز 


خطای اولوالامر والّا لازم می آید کە ہم امر بە اطاعتشان شدہ باشد ءو عم نھی از 
اطاعت ؛ زیراکە اطاعت در محوّمات حرام است!٥)۔‏ 


۱۴۴/۱۰ تفسیر فخر رازی‎ )١( 


2007ی ۶و 


تطھیر 


نزول آی 

و ھمچنین در تفسیر آیڈ ہل و کُونُوا مَع السَاوقین 4( گفتہ است کە: مراد از 
صادقین معصومینند!'' و خدا در آی تطھیر از عصمتشان خبر دادہ ؛ چنانچه بعد از 
این پیان خواہد شد. و اکٹر مفشرین در آیۂ ہل لا يَنالُ عَهدِيَ الظَلِینَ 4 اعتراف 
کردماند کە دلالت بر عصمت امام دارد؛ زیراک حضرت عوّتتعالیٰ شأئه بە 


حضرت ابراھیم وحی فرمود کە ہل ائي جاعِكّكَلِلّایں ماما4( تو را برای سردم 


امام گردانیدیم ء حضرت ابراھیم درخواست نمودکه بە بعضی از ذریّت من ن 


نیز این 
شرف راکرامت فرماء خطاب رسید کہ : عھد امامت و خلافت یه ظالمان نمی رسد + 
و ھر فاسقی ظالم اسٹ ب نفس خودء چنانچه خدا مکژر فاسفان را بە ظلم وصف. 


فرمودہ۔ 


تنویر سوم 
در نازل شدن آیة تطھیر در شان اهل بیت عصمت و طھارت بن 
بدان کە احادیث از طرق عائّہ و خاصه بە حدً تواتر رسیدہ کە آیه تطھیر در شأن 
اھل بیت رسالت لٹ نازل شدہ کە آل عبا باشند: و موافق بعضی از احادیث ما 
جمیع ائمّة ما داخ ل اند . 
و صاحب کتٌاف کە ازمتعصبین علماء اھل سنّت است در قصۂ مباھله ذکرکردہ 
است کە: چون حضرت رسول نصارای نجران را بە مباھله خواند ؛ ایشان مھلٹ 


طلبیدند : و چون ہا یکدیگر خلوت کردند بە عاقب کە صاحب رأی ایشان بود 


() سورۂ توبە: ۱۱۹ 
)٢(‏ تفسیر فخر رازی ۰/۱۶٢۲ء‏ 
( سور بقرہ: 1٢۴‏ 


۴ مض سپ کاو پٹ کا ۔ عین الحیات -ج١‏ 


گفتند : چە مصلحت می دانی ؟ گفت : واللہ ای گروہ نصارا شما دائستید کە محمد 
پیغمبر و فرستادۂ حداست: و در بیان احوال عیسیٰ حق را بر شما ظاھر ساخت> 
والله کە ھیچ قومی با پیغمبر خود مباعله نکردند مگر پیر و جوان ایشان ملاک 
شدند : واگر مباھله کنید الینّه ھلاک خواعید شد ہ واگر بسیار اهتمام درنگاہ داشتن 
دین خود داریدہ و از مسلمان شدن ابا دارید با او مصالحه نمائید و برگردید ۔ 

چون صبح شد رسول خدا کچ حضرت امام حسین را در بر گرفت ء و د 
حضرت امام حسن راگرفتء و فاطمه و علی را از پی خود زوان ساخت؛ و فرمود 
کە: من چون دعاکنم شما آمین بگوئید ء پس اسفف نجران گفت :ای گروہ نصارامن 
روئی چند می بینم کە خدا بە این روھا کوہ را از جا میکند : با ایشان مباھله مکنید 
که ھلاک می شوید : و بر روی زمین یک تصوانی تا قیامت نخوامد بود؛ ایشان به 
خدمت حضرت آمدند وگفتند :ما با نو عِتاعلهٗ نمی کنیم ء تو بر دین خود باش وما 
ہر دین خود حضرت فرموہ كهبَاك َال نم یگفید مسلمان شوید؛ اباکردند ؛ 
فرمود: پس ہا شما جنگ می‌کنیم :گفتند : ما طاقت جنگ عرب نداریم : ولیکن با 
تو صلح میکثیم کە با ما جنگ نکنی و بە دین ماکار نداری ؛ وما بە تو ھرسال دو 
ہزار حلَه درماہ صفر بدھیمء و زار حله در ماء رجب؛ و سی زرہ نفیس ھرسال 
ہدھیمء حضرت بە این نحو با ایشان مصالحه فرمود 

وگفت : والل کە ھلاک بر اھل نجران مشرف شدہ بود؛ و اگر مباھله می‌کردند 


ہمہ مسخ می ‌شدند بە صورت میمون و خوک : و این صحرا ھمه بر ایشان آتش 


می‌شد؛ و خدا جمیع اھل نجران را ملاک می کرد : حنّی مرغی کھ بر روی درختان 
بودء وبر تمام نصارا سال نم یگذشت کە ھمه ھلاک می شدند!''۔ 


() تفسیر کشّاف زمخشری ۲۳۴/۱ 


نزول آَیه تطھیر و ا یی ام خص و مل 


و باز صاحب کشّاف ازعایشه روایت کردہ است کہ : روزی حضرت رسول ٤ل‏ 
بیرون آمدء و عبائی پوشیدہ بود از موی سیاہء پس حضرت امام حسن آمد او را 
داخل عباکرد: بعد از آن حضرت امام حسین آمد او را داخل عباکرد پس حضرت 
فاطمه و علی بی طالب آمدند ھردورا داخل عباکرد؛ و این آیە را خواند ف انا 
ٴكُم ُطھیراًہ بعد ازآن صاحب 
کشٌاف گفته است : اگرگوئی که چرا این جماعت را در مباھله داخل کرد؟ جوا 
میگویم : برای آنکە این دلالت بر حقیّت و اعتماد برراستی او بیشتر می کرد از آنکھ 
دیگران را داخل کند ؛ زیراکە عزیزترین خلق را نزد خودہ و پارەھای جگر خود و 
محبوب‌ترین مردم را نزد خودہ در معرض مباعله و نفرین درآوردء و اکتفا بر خود 
نکرد بە تنھائی ؛ چھ بسیار است کہ اد خوورایه ملاکت می دھد و این قسم اعرّہ 
را حفظ میکند(". 


و در موطّا مالک کہ امام ام ل نت عبت ووایت شیلہ است از انس کہ : چون آیڈ 
تطھیر نازل شد قریب بە ششماہ رسول خدا در منگام رفتن بە نماز صبح پر در 
خائڈ فاطمه میگفت : الصلاة با اھل البیت ٣‏ نما یر يد الله لیب عَْکُم الٍجمی أَهْلٌ 
ولرک یب4٥‏ 


و در صحیح ابی داود سجستانی نیز بە ھمین طریق روایت شدہ ازانس ۔ 


و در صحیح بخاری در جزو چھارم روایت کردہ بە نحوی کە صاحب کشاف 
روایت کردہ: و در صحبح مسلم و در صحیح ابوداود و در جمع بین صحیحین 
حمیدی ھمه به این مضمون از عایشه مروی است۔ 


(۲) مراجعہ شود بە جامع ٹرمذی ۱۶۴/۴ و مسند أحمد بن حنبل ۲۵۹/۳ 


ا وروی می مرف مم ہ5۲[ 


-ج١‏ 
و در صحیح مسلم در جزو چھارم در باب فضایل اسیرالمؤمنین ہچ از سعد 
ت کردہ کە : چون آیه مباعله نازل شد خواند رسول خدا علی و 


خداوندا اینھا اھل بیت منند : و در محل دیگر 


وقٌاص چئین روا: 
فاطمه وحسن و حسین را وگة 
نیز ھمین مضموت را روایت کردہ 

و ابوداود در صحیح خود از ام سلمه روایت کردہ است کە گفت : یڈ تطھیر در 
خانۂ من نازل شد و در آن خانه حضرت رسول بود و علی بن ابی طالبِ و فاطمه و 


حسن و حسین, و من بر در خانه نشسته بودمء پس حضرت رسول ئل بر ایشان 
گلیمی پوشائید: و گفٹ : خداوندا ایٹھا امل بیت منند ہ از ایشان دور گردان و 
برطرف کن رجس وگناہ راء و پاکیزەگردان ایشان را از بدیھا پاکیزہ کردنی :من گفتم : 
یا رسول اللہ من ازاھل بیت نیستم ۴رك کھ : نە تو از زنان منی : وعافبت تو بە حیر 
است. و این مضمون و قریب له الَلاِمَفَوب در اکثر کتب ایشان مروی است بھ 
طرق متعدّدہ: و تعداد آنھا مورٹ نطوَبْل است!". 

و دلالت این آیه بر عصمت ایشا بَسی ظاہر است : چهە عامّه محفّقین مفشرین 
رجس را در این آیە بە گناہ تفسیر کردہاند : و تطھیر ظاھر است که مراد از آن پاک 
گردائیدن از بدیھا و عیبھا و قبایح است: و از سیاق آبە و احادیث مذکورہ ظاھر 
است کە مراد جمیع بدیھاست و ارادہای کە در آیه وارد شدہ ارادۂ حتمی می باید 
باشد ؛ زیراکه ارادۂ تکلیفی بە ایشان اختصاصی ندارد: و ارادۂ حتمی الھی تخلّف 
نمی کند ء پس عصمت ایشان ثابت است: و هرگاہ عصمت ثابت شد دروغ بر 
ایشان روا نیست: و این ثابت شدہ است کھ ایشان دعوی امامت کردند ء پس 
دعوای ایشان بر حق باشد؛ و تفصیل این سختان را این مقام گنجایش ندارد 


() برای اطلاع بر مصادر این احادیث ازکتب اھل سنّت مراجعہ شود بە کتاب احقافالحق ۵۰۱/۲۔ 
۵۶۲ و۴۶/۳۔ ۶۲ و ۳٥۵۔۵۳۱‏ و ۱/۹۔۹۱و ۱۳۱/۱۴۶۔۱۴۸ و ۴۰۔۱۰۵ 


فضائل اعل بیت ہی 7( پمہیم ہج جس وت 


تنویر چھارم 
در بیان فضیلت اھل بیت ٹا است 
از امام محمّد باقرڈ از آباء گرام او ہل روایت کردہ 
است کە: رسول خدائَلٌّّْ فرمود: محبّت من و اھل‌بیت من نفع میکند درھفت 
موطن که اھوال آنھا عظیم است: درعنگام مردنء و در قبر: و در وقت مبعوث 
شدن: و در ھنگامی کە نامەھا به دست راست و چپ آبد و در هنگام حساب و 


ابن بابویە بە سئلہ 


نزد میزان کە اعمال خلایق را سنجندہ و نزد صراط('۔ 

و روایٹ کردہ است از حارث ممدانی کە: روزی بە خدمت حضرت 
امیرالمژمنین ا رفتم پرسید چه چیڑتو َأَِەراین جا آورد؟ گفتم: محبّت تو یا 
امیرالمژمنین فرمود: ای حارث قِو مرا دوس می داری؟ گفتم: بلی واللہ ای 
امیرالمؤمنین : فرمود: وقتی گە تجانت یه گلو می رد مرا خواھی دید چنانکه 
می خواھی ؛ و چون ببینی مراکە دشمنان خود را از خوض کوئر دور میکٹم 
خوشحال خواھی شد : و چون ہبینی کە بر صراط میگذرم وعلم حمد به دست من 
است و پیش حضرت رسول گل می روم ء چنان مرا خواھی دید کە مشعوف 
گردی("۔ 

وازابوحمزۂ ثمالی روایت کردہ است از حضرت امام محمّد باقر ہچ کە حضرت 
رسول قََُّ فرمود: یا علی محبّت تو دردل ھرکس که قرار بگیرد؛ اگریک قدم اواز 
صراط بلغزد البنّه قدم دیگر ثابت می ماند تا خدا او را بە سبب محبّت تو داخعل 


(۱) بحارالانوار ۱۵۸/۲۷ ع ۳۔ 
(۲) بحارالانوار ۱۵۷/۲۷ ح ۲ 


ورک اہ مو رتو ھی مت العیاتَ جا 


بھشت گرداند!۔ 

واز حضرت صادق چا منقول است کە : محبّت ما اھل بیت گناھان را می ریزدء 
چنانچه باد تند برگ را از درختان می ریزد(؟؟ 

و بە اسانید معتبرہ از حضرت امام رضا لچ منقول است کە حضرت رسول 
فرمود : چھارکسند کە من در روز قیامت شفاعت ایشان خواھم کرد ؛ اگرچه باگناہ 
ال زمین آمدہ باشند :کسی کە اعانت اھل‌بیت من بکند ء وکسی کە قضاء حوائج 
شان بکند در ھنگامی که مضطر باشند ‏ وکسی که بە دل و زبان ایشان را دوست 


دارد وکسی کە بە دست رفع ضرر از ایشان بکندا؟۔ 

و ایضاً از آن حضرت منقول است که حضرت رسول قل فرمود: هرکە ما 
اھل بیت را دوست دارد خدا او را درو ڑنیامت ایمن مبعوث گرداند کە ھیچ 
خوف نداشتہ باشد!؟؟ 

و درکتاب بصائرالدرجات:!زامام جعفر صادق لچ منقول است کە حضرت 
رسول ٹل فرمود: یاعلی امت مرا تمام در عالم ارواح بە من نمودندء وکوچک و 
بزرگ ایشان را دیدم ء و بە تو و شیعیان تو گڈشتم: و از برای شما استغفار کردم ؛ 
حضرت امیرالمؤمنین ڈ فرمود: یا رسولالل دیگر از فضائل شیعه بفرماء فرمود: 
یاعلی تو و شیعیان تو از قبرھا بیرون خوامید آمد و روھای شما مانند شب چھاردہ 
خوآہد بودہ و جمیع شدّتھا و غمھا از شما برطرف خواھد شد و در سایۂ عرش 
اٹھی خواھید بودء ومردم خواھند ترسید وشما نخواھید ترسید ہ ومردم اندوھناک 
00 بحارالانوار ۱۵۸/۲۷ جح عار ۷۷ع۸ 
() بحارالانوار ۷۷/۲۷ ح ۹۔ 


( بحارالانوار ۷/۲۷ج ۰٠و ۱١‏ 
(8) بحارالانوار ۷۹/۲۷ ع ۱۵۔ 


فضائل اھل بیت ہڑا 00 یی 


خوامند بود؛ و شما مسرور خوامید بود؛ و برای شما خوان نعمتھای الھی 
م یآورند؛ و مردم مشغول حساب خوامند بود("۔ 

و به اسائید معتبرہ از حضرت امام رضا ظ منقول است که پیغمبر قَلُ فرمود: 
یاعلی هرکە تو را دوست دارد با پیغمبران خوامد بود در درجۂ ایشان در روز 
قیامت: و کسی کە بمیرد و دشمن تو باشد اگر خواھد یھودی ہمیرد واگر خواہد 
نصرانی بمیرد و فرمود: اول چیزی کە در روز قیامت از مردم سال خوامند کرد 
محبّت ما اھل بیٹ خوامد بود(٢)‏ 

وبه سند معتبراز حضرت امام محمّد باقر گچڈ منقول است کہ : واللہ در آسمان 
مفتاد صنف ملائکە ھستند ءکە اگر جمیع اھل زمین جمع شوند عدد هر صنفی از 
ایشان را احصا نمی توائند کرد ہ و ابنانر ت حابم ولایت ما عبادت می کنند(؟۔ 

و شیخ طوسی عليەالرحمہ از میٹم تمارک ازاصحاب اسرار امیرالمژمنین است 
روایت کردہ کە : شبی در حدمت حضرلت امَيرالعَوْعتین لچ یودمء فرمود: نیست 
بندەای کە خدا دل او را بە ایمان امنحان کردہ باشد : مگر اینکه چون صبح می‌کند 
دوستی ما اھل‌ببت را در دل خود می یابد؛ و نیست بندەای کە خدا بر او غضب 
کردہ باشدہ مگر اینکە چون صبح می‌کند دشمنی ما را در دل خود می یابدء پس 
چون ما صبح میکنیم شاد می شویم بە محبّت دوستان خودہ و می دائیم دشمنی 
دشمنان خود راء و چون دوست ما صبح می کند مننظر رحمتھای الھی اسٹ؛ و 
دشمن ماک صبح میکند بر کنار جھنّم ایستادہ است ‏ کە ھمین کە بمیرد داخخحل 
جھئم شود۔ 
() بحارالانوار ۲۷/۶۸ ح ۵۰ 


۱۶ بحارالانوار ۷۹/۲۷ ح‎ )٢( 
۶ ح٦٣٢/۲۶ بحارالانوار‎ )۳( 


۸ء 2 99 ۰ ...... عین الحیات ج١‏ 


بە درستی کە درھای رحمت برای دوستان ما باز است : گوارا باد ایشان را 
رحمتھای الھی ء و وای بر حال دشمنان ماء و دوست ما نیست کسی کە دشمن مارا 
دوست دارد, و دوستی ما و دوستی دشمن ما دریک دل جمع نمی شود :کسی که 
ما را دوست دارد باید دوستی را برای ما خالص گرداندء چنانچه طلا را از غشِ 
خالص مےکنند: مائیم نجیبان و برگزیدەھای خداء و فرزندان ما فرزندان 
پیغمبرائندء و منم وصیٔ اوصیاء و منم حزب و یاور خدا و رسول؛ و آنان کە بامن 
محاربه میکنند گروہ شیطائند: پس کسی کە خوامد حال خود را در محبّت ما 
بداندء دل خود را امتحان نماید ؛ اگر محبّت دشمنان ما را در دل خود یاہدء بداند 
کە خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن اویند : و خدا دشمن کافران است!". 

و روایت کردہ از ابی عبدالہ'جِندلی )کیہ حضرت امبرالمؤمنین ظا گفت : 
می خواھی تو را خبر دھم بە حسٰنەای کەھرکھ آن را داشته باشد در روز قیامت او را 
ھیچ ترس نباشد ؟ و خبر دھم بَهكنَاهیَ که ھرکھآڈارا داشتہ باشد اورا بر رو بە آتش 
اندازند؟گفتم : بلی ؛ فرمود: آن حسنه محبّت ماست: و ان گناہ دشمنی ما 
است۹۔ 

و از سلمان لا روایت کردہ کہ : روزی در مسجد در خدمت حضرت رسول ئل 
نشستہه بودیم حضرت امیرالمؤمنین طچ آمد حضرت رسول کل سنگریزہ دردست: 
داشت بە دست آن حضرت داد ان سنگریزہ به سخن آمد وگفت : لا الە الااللہء 
محمّد رسولالل : راضی شدم بە پروردگاری خداء وبە پیغمبری محمّدء وب 


ولایت علی بن ابی طالب ؛ حضرت رسول فرمود: ھرکه ازشما صبح کند وبە خداو 


(۱) بحارالانوار ۸۳/۲۷ ح ۲۴۔ 
(0 بحارالائوار ۸۵/۲۷ ع ۲۷ 


ہیں 


فضائل اھ لیت لٹا .... 


رسول و ولایت علی بن ابی طالب راضی باشد اواز خوف عقاب خدا ایمن 
۰ 

وابن ہابوبە بە سندھای بسیاراز حضرت امام رضا ا روایت کردہ است کہ : او 
روایت کرد از پدر بزرگوارش تا رسول خدا لگ از جبرئیل ہ از میکائیل ؛ ازاسرافیل ؛ 
ازلوح ؛ از قلم از خداوند عالمیانکە فرمود: ولایت علی حصن و قلعة من است > 
مرکە داخل آن حصن شود از عذاب من ایمن است۔ 

و به اسانید بسیار درکتب سنّی و شیعہ از رسول خدا کل منقول است کہ: اگر 
مردمان بر ولایت علی مجتمع می شدند خدا جھتم را خلق نمی فرمودا؟. 

و روایت کردہ است از انس که حضرت رسول گگ فرمود: خداوند عالم در روز 
قیامت جمعی را مبعوث خوامد گردانِنگہروھای ایشان از نور باشد : و بر 
کرسبھای نور خواھند نشست؛ و اما آز نو جوامند پوشید ؛ و در سایه عرش 
الھی خواھند بودء مائند پیغمبران و پیشہبر نیستند ٭ وہہ منزلۂ شھدا و ھمگی شھید 
نخوامند بودء بعد از آن دست بر سر حضرت امیرالمؤمنین گا گذاشت و فرمود: 
این مرد و شیعیائش چٹین خوامند بودا؟۔ 

و شیخ طوسی بە اسائید معتبرہ از حضرت امام رضا کل از آباء اطھارش 
عسلوات اللہ علیھم روایت کردہ است کە: حضرت رسول کل بە حضرت 
امیرالمژمنین لچ فرمود: چون روز قیامت خدا از حساب خلایق فارغ شود 
کلیدھای بھشت ودوزخ رابە من تسلیم نمایدء و من بە تو تسلیم کٹم وگویم: ھرکھ 


۲۸۹/۱ امالی شیخ طوسی‎ )١( 
.۱۳۶/۲  اضرلارابخا عیون‎ )٢( 
۵۸۷ امالی شیخ صدوق ص‎ )۴( 
۲۱۶ امالی شیخ صدوق ص‎ )۴( 


6ل وو وه تعاردد و ود سم بیجم ین اللعیات چ١‏ 


را خواھی بە جھنّم فرست : و هرکه را خواھی بە بھشت داخل کن( 

و ابن بابویە بە سندد معتبر از حضرت صادق فچ روابت کردہ است کہ : چون 
قیامت قائم شود سنبری بگذارند کە جمیع خلایق بہینند: و حضرت 
امیرالمؤمنین ہل بر آن منبر برآید : و ملکی بر دست راست او پایستد : و ملکی بر 
دست چپ او ملک دست راست نداکند : ای گروہ خلایق این علی بن ابی طالب: 
است ھرکہە را می خوامد داخل جھتّم میکند(؟۔ 

و از عبدالل بن عمر روایت کرد است کە: حضرت رسول ئل بە حضرت 
امیرالمؤمنین لا فرمود : چون قیامت شود بیائی تو براسبی ازنور سوار: و برسرت 
تاجی از نور باشد ؛ کە روشنی او چشہھا را خیرہ کند ٭ پس ندا از جانب ربالعزٌہ 
برسد کجاست خلیفۂ محمّد رسولاللہ ۴ ,تو گوئی : اینک منم؛ پس ندا فرماید تو را 
کە: باعلی دوستان خود را داخل بھشنت کیو دشمنان خود را داحخل جھم کن ؛ 
توئی قسمت کنندۂ بھشت و دوزخ(۴. 

و از حضرت امام رضا گل متقوّل اہست کہ : حفہرت امیرالمژمنین للا فرمود: 
روزی با حضرت رسول لگ نزدیک کعبە نشسته یودیم : مرد پیری پیدا شد از پیری 
خم شدہ: وابروھایش بر چشمھایش افتادہ: وعصائی دردست: وکلاہ سرمی در 
سرہ و پیراھن موئی پوشیدہ: نزدیک حضرت آمدء وگفت : یا رسولاللہ دعا کن 
خدا مرا بیامرزد؛ حضرت فرمود: امّید تو روا نیست: و عمل تو فایدہ ندارد و 
چون پشٹ کرد حضرت فرمود: ای ابوالحسن شناختی این پیر را؟ گفتم: نھ؛ 
فرمود: شیطان ملمون بود؛ حضرت امیرالمؤمنین لج فرمود: از پی او دویدم او را 
گرفتم: و بر زمین زدم؛ و دست بر گلویش فشردمء گفت : دست از من بدارای 


00 بحارالانوار ۱۹۸/۳۹ ح ۹. 
٥(‏ بحارالاترار ۱۹۸۳۹ح ٠۰‏ 
(۴) بحارالانوار ۱۹۹/۳۹ع ۱۲۔ 


+ت ۱۹۹ 


فضائل اعلبیت الا .... 


ابوالحسن کە مرا تا قیامت مھلت دادہاند : واللہ یاعلی تو را دوست می دارم و هرکه 
دشمن تو است با پدراو شریک شدہام در وطی مادرش : واو حرام زادہ است ء پس 
بخندیدم واورا رھاکردم(۔ 

و منقول است از سلمان رحمەاللہ عليه کە : روزی شیطان گذشت بر جماعتی کە 
مذمّت حضرت امیرالمؤمنین ك می‌کردند ‏ نزد ایشان ایستادء پرسیدند کیستی ؟ 
گفت: من ابو مژەام ء گفتند : شنیدی کە ما چه گفتیم ؟ گفت : بدا بە حال شماکه 
ناسزا بە مولای خود علی بن ابی ‌طالبِ میگفتید : ایشان گفتند : چه دانستی که او 
مولاوامام ماست ؟ گفٹ : ازگفتۂ پیغمبر شماکە گفت : هرکه من مولای اویم علی, 
مولای اوسٹ ؛ خداوندا دوست دار هرکه او را دوست دارد و دشمن دار هرکه او 
را دشمن داردء و یاری کن هرکه او را بارئکند ؛ و فروگذار ھرکه او را یاری نکند . 

ایشان گفتند : تو از شیعیان اولیا؟ گفیت :ہ مولیکن او را دوست میدارم؛ و 
ھرکە دشمن اوست در مال و فرزنڈاش کسزیک می شوم؛ گفتند: ای ابومزّہ در 
فضیلت او چیزی می دانی ؟ گفت :ای گروْهَ کان 'وقاسطان و مارفان کە پیمان او 
را شکستەاید ء و بە ظلم بە او حرج کردہاید: و از دین بدر رفتەاید؛ بە درستی کە من 
عبادت خداکردم در میان قوم جان دوازدہهزار سال و چون خدا آتھا را ھلاک کرد ؛ 
تٹھائی خود را در زمین بە خدا شکایت کردمء مرا بە آسمان اوّل عروج فرمود :و 
دوازدہ ھزار سال در آنجا در میان ملائکە عبادت کردمء روزی مشغول تسبیح و 
تقدیس خدا بودم؛ نور شعشائی بسیار روشنی بر ماگذڈشت ملائکە بە سجدہ 


افتادند و سبّوح قدّوس : این نور ملک مقبی است یا نور پیغمبر مرسلی ؛ 
ندا از جانب رب العرٌہ رسید : این نور طینت علی بن ابی طالب است . 


و منقول است از ابوھریرہکھ : شخصی بە خدمت رسول خدائچٌ آمد وگفت : 


(1) بحارالانوار ۱۴۸/۲۷ ۱۲۹ح ۱۳ 


۳۲۔ 


فلان شخص بە کشتی نشست با مایڈ کمی و بە چین رفت و زود برگشت؛ و مال 
بسیار آوردہ است کە محسود خویشان و دوستان شدہ است ء حضرت فرمود: مال 
دنیا ھرچند زیادہ میگردد بلا و محنت صاحب مال بیشتر می شودء آرزوی حال 
صاحبان اموال می‌کنید مگر کسی کە در راہ خدا صرف نمایدء بعد از ان فرمود: 
می خواھید شما را خبر دھم بە کسی کە مایەاش از آن سود اگرکمتر بودہ و زودتر 
برگشته و غنیمت و فایدہ بیشتر بردہء و آنچه را بە ھم رسانید در خزینەھای عرش 
الھی برای او حفظ کردەاندء صحابه گفتند : بفرما یا رسولاللہ ۔ 

فرمود: نظرکنید بە این شخصی کھ می آید : دیدیم ژندہ ہوشی از انصار می آید؛ 
مرد بالا بردہاند کە اگر بر جمیع اھل آسمان و زمین آن 
ثواب را قسمت کنند حصّۂ کمتر ایشانِ ان است کە گناھش آمرزیدہ: و بھشت او را 


فرمود: امروز ثوابی 


واجب شود صحابه ازاو پرسیدہنذ :اموچ کردہەای بشارت باد تو را بە کرامت 
الھی ء آن شخص گفت : کاری بەْبَا 
آمدمء چون دیر شدہ بود گماقِ كَوَدَمه> آنِ کاردیؤشدہ است با خودگفتم: به 


تکژدەام کە برای حاجتی از خانه بیرون 


عوض این حاجت می روم و نظر بە روی علی بن ابی طالب لل میکنمء چون از 
حضرت رسول کل شنیدہ بودم کە نظر کردن بە صورت علی ہا عبادت است . 

حضرت رسول َلَُّ فرمود : بلی واللہ عبادت است و چه عبادت ٠‏ ای عبداللہ 
می رفتی کە دیناری برای روزی عیال خود تحصیل نمائی واز تو فوت شد بە عوض 
آن نظر بر روی علی لہ کردی از روی محبّت و فضیلت او را می دانستی ؛ و این از 
برای تو بھتر است ازاین که تمام دنیا طلای سرخ شود برای تو و در راہ خدا بدھی> 
و شفاعت خواھی کرد بە قدر هر نفسی کە در آن راہ کشیدہای در حق هزارکس که 
مه بە شفاعت تو از جھتم آزاد خوامند شد!!؟ 


(0 بحارالانوار ۱۹۷/۳۸ ۔۱۹۸ع ۵ 


قبول اعمال به ولایت است پ+ءممسممسمسمسسسء واج ا ویااجرت ۳۴" 


تنویر 
در بیان آنکە صحّت عبادت مشروط است بە اعتقاد بە امامت: 
ائمه اثناعشر صلوات اللہ علیھم و بدون آن عبادت ثمرہای نمی بخشد 
بلکە باعث عقاب می شود 


واین معنیٰ اجماعی علمای شیعه است؛ و احادیث دراین باب متواتر است+ 
چنانچھ ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق لچ روایت کردہ است که چون 
بندہ را در مقام حساب نزد خداوند عالمیان می دارند ہ اوّل چیزی کە از از سژال 


است؛ پس اگر اقراربه 


می کنند از نماز و زکات و روزہ و حج و ولایت ما اھل, 
ولایت داشته و بر آن حال مردہ باشد از و وو و زکات و حجّش را قبول می کنند ء 
و اگر اقرار به ولایت ما نداشتہ هیچإ عمأ را انال او را قبول نمیکنند!''. 
وبە سند دیگر از آن حضرٹ رواپٹ کردہ اس کە: جبرٹیل بر حضرت 
رسول قٌَِّ نازل شد و گفت : خداوند عالم سلامت می رساند: و می فرماید : من 
آسماتھای ھفتگانە و زمین‌ھای ھفتگانە را و آنچه بر روی آنھاست خلق کردہام ؛ و 
یچ محلّی بھتر از رکن ومقام ابراھیم خلق نکردہام اگر بندہای مرا در آنجا بخواند 


از ان روزی کە آسمانھا و زمین‌ھا راخلق کردەام تا انقراض عالم و اقرار بە ولایت 


سس 


علی لچ نداشته باشد او را سرنگون در جھتّم اندازم' 
و در حدیث دیگر وارد شدہ کە: خدا وحی فرمود بە حضرت پیغمبر 8 : یا 
محمّد اگر بندہەای مرا عبادت کند تا ازھم بپاشدہ و مائند مشک پوسیدہ شود و 


(0) بحارالانوار ۱۶۷/۲۷ ح ۲ 
(0) بحارالانوار ۱۶۷/۲۷ ع ۳۔ 


۴فاٛوممیقہ 7 عین الحیات ج١‏ 


منکر ولایت ال بیت تو باشد ‏ اورا در بھشت جا ندھمء و بە سایه عرش خود در 
نیاورم(" 

و منقول است از حضرت علی بن‌الحسین فڑ٭ کە حضرت رسالت پناہ قلل 
فرمود: بە حقٌ خداوندی کە جان محمّد درقبضۂ اوست : اگربندہەای در روزفیامت 
ہا عمل هفتاد پیغمبر بیاید؛ خدا از او قبول نکند اگر ولایت سن و ال ‌بیت مرا 
نداشتہ باشد!۴) 

و ازابوحمزۂ ثمالی منقول است کە : حضرت علی بن‌الحسین یڈ پرسید از ما 


کدام بقعه از جاھای زمین بھتر است : خدا و رسول و فرزند رسول بھٹر 


می دائند؛ فرمود: بھترین بقعەھای زمین میائة رکن حجر و مقام ابراھیم است : اگر 
کسی بە قدر آنچه نوح در میان قوم خود:ماند عزارکم پنجاہ سال عمرکند : ودر آن 
موضع عبادت کند : کە روزھا بە زوزم و شْبَھاارا بە عبادت گذراند ؛ وخدا را بدون 
ولایت ما ملاقات کند ‏ آن عبادت یچ دقع یَ تذمد او را(۳, 

واین حدیث از طرق شیفه وَسَتیَ مَنُوَاثز انثا کہ : ھرکه بمیرد و امام خود را 
نشناسد بە مرگ جاھلیّت وکفر مردہ است!؟۔ 


تنویرششم 
در بیان بعضی از صفات و علامات امام و شرایط امامت 
باید دانست کە چون احکام دین و دنیای امّت منوط بە حکم امام است؛ باید کە 
آیات قرآنی ازمحکم و 


امام عالم باشد بە احکام دین : واقف باشد بر خصوصیّا 


٦۰۰/٢۷ بحارالاتوار‎ )١( 
۱۵ بحارالانوار ۱۷۷/۲۷ جح‎ )٢( 
۱۶ بحارالانوار ۱۷۳/۲۷ ع‎ ۴( 
بسارالانوار ۷۶/۲۳۔‎ )۴( 


صفات و علامات امام نا ڈطمسمیدیل ۵" 


متشابہ: و مجمل و مفصل : وناسخ ومنسوخ: وعامٌ وخاص؛ وھمچنین براخبار 
نبوی, و بالجملە بایدکە عالم بە جمیع علوم باشد و باید کە کمال رأی و شجاعتِ 
داشته باشد ء تا از عھدۂ مجاھدۂ با اعدای دین بر تواند آمد 
و بایدکە اعلم امت باشد؛ زیرا تقدیم مفضول ہر فاضل ء و تقدیم متعلم بر 
معلّم, و تفضیل جامل ہر دانا قبیح است عقلاًء چنانچە حق سبحانہ و تعالی در 
7 


قرآن مجید می فرماید ف اَقمَنْ يَهُدي إِلّی الْحَق اَحَقٔ ام من لا يَهدي الّاَنْ 


يُھُدیٰ 4(" یعنی : آیاکسی کە ھذایت می‌کند مردم را به سوی حق سزاوار: 
به اینکە او را متابعت کنند : یا آن کس کە ھدایت نمی یابد مگر وقتی که او را ھدایت 
کنندء و دیگران او را راہ بنمایند: و چگونە جایز باشد و حال آنکە علم سرمایڈ 
فضبلت وکمال اسٹ: و لذا حقتعالیٰبیاٹ؟فضلیّت حضرت آدم را بر ملائکہ به 


علم فرمودء و بە این سبب او را مسجود ملائگ گردانید: و ھمچنین طالوت را از 
زیادتی در علم و قوت دن اقوم خود ہرگزید: چنانچہ فرمود: فان ال 


اطّفاۂ عَلَيكُمْ وزادہ بش في الم والچشم ١(4‏ و ایضاً در بیان تقدیم رتبڈ علما 
فرمودہ است: ف هَلْ يِشقّویِالذين یَغْلُونٗ وَالِّينَ لا َملُّونَ ۲(4 آیا مساویند آن‌ 


جماعئی کە عالمند و آن جماعتی کە عالم نیستند 

واگرکسی اندکی تأئل نماید می داند کە امام در جمیع صفات کمال می ‌باید از 
امت افضل باشدء چە غرض اصلی از وضع شرایع دین و نکالیف تکمیل افراد 
انسائی استہ و نجات ایشان از نقایص : و رسیدن بە سعادات وکمالات : و چون 
امام بە نیابت پیغمبر مرشد طریقۂ استکمال است؛ باید مثل نبی در جمیع کمالات 


(۴) سورۂ زمر: ۹ 


0۶ء ا کے تر ہیں 


علمی و عملی ازھمە مقدّم باشد تا این فایدہ مترتّب شودہ و یہ اّفاق ائمّه ما 
صلواتاللہ علیھم در علم وکمالات بر جمیع اھل زمان خود زیادتی داشتەاند . 
و ابن بابویە ہچ بە سند قوی از حضرت علی بن موسی الرضا ہا روایت کردہ 
است کە: امام را چند علامت است: داناترین مردم است: و از جمیع اھل عصر 
پرھیزکارتر و بردبارتر است : در شجاعت و سخاوت ازھمه مقدم است : و عبادتش 
ازھمه بیشتراست : و ختنه کردہ متولّد می شود و درنگام ولادت خون وکثافت 
با او نمی باشد: و از پی سر می ‌بیندء چنانچه از پیش رو می بیندء و او را سایه 
تین بلند 


نمی باشد: و چون منولد می شود دست بر زمین میگذارد: و آواز ب 
میکند: و محتلم نمی شود و دیدەاش بە خواب می‌رود و دلش به خواب 
نمی رود و از آنچه واقع می شود دژلْوَاَّمطلع می باشد: و ملک با او سخن 
میگوید ؛ و زرہ رسول خدا قب قامٹش درٔست می آید : و ھرگز بول و غائطش را 
کسی ندیدہ: زیرا زمین موگل ایت پفرو بردکە کیی نبیند: و بدن او از مشک 
خوشبوتر می باشد 

و اولیٰ است بە مردم از جان ایشان : یعنی می باید کە جان خود را فدای جان او 
کنند ‏ و بر مردم مھربان‌تر است از پدر و مادر ایشان و تواضیع و فروتنی او از برای 
خدا از ھمه کس بیشتر است؛ و آنچە از امور خیرکه مردم را امر می فرماید خود 
پیش از دیگران بە او عمل می نماید: و ہرچہ مردم را از آن منع می فرماید خود 
زیادہ از دیگران از آن اجتناب می فرماید ء و دعای او مستجاب می باشد حتّی آنکە 
اگر بر ستگی دعاکند دوئیم می شود و سلاح و حربۂ رسول کٹ نزد او می باشدء و 
ذوالفقار نزد او می باشد . 

ونزد او صحیفەای ھست کە نامھای شیعیان ایشان کە تا قیامت بە وجود می آیند 


در آن صحیفه همسث : و صحیفەای دیگر داردکە نام دشمنان ایشان کە تا روز قیامت: 


صفات و علامات امام جم جوا فا 


بە ھم خوامند رسید در آن نوشتہ است؛ و جامعەای نزد او مست: و آن نامەای 
است کە طولش هفتاد ذراع است؛ و جمیع آنچه بنی ‌آ, م بە آن محتاجند از احکام 
الھی درآن مست؛ و جفر اکبر و اصغر را دارد+کە یکی از پوست بزاست و دیگری 
از ہوست گوسفند ‏ و در آنھا جمیع علوم مست : حتی ارش خدشەای که کسی در 
بدن کسی بکندء و حتی یک تازیانه و یم تازیانه و للث تازیانهء و مصحف فاطمه 
نزد او مست". 


وکلینی روایت کردہ است از امام محمّد باقر ہچ کە : امام را دہ علامت است: 
ُ اھر مر 


متولّد می شود پاکیزہ و خننه کردہ: و چون برزمین می آید کف را برزمین میگذاردو 


بە شھادتین بلند میکند: و محتلم نمی شود و دلش بە خوابِ نمی رود و 
خمیازہ و کمانکشی نم ی‌کند و از عقبٴ مَکیند چنانچھ از پیئ رو می ‌بیند: و 


مدفوع اوازمشک خوشبوتر است ‏ وزمین موگُلاست که بہوشاند وفرو می برد؛و 
چون زرہ حضرت رسول ئل رَأ مہب موافق قاببتش می باشدء و اگر دیگری 
پوشیدہ خواہ بلند باشد و خواہ کوتاہ یک شبراز او بلندتر می باشد : و پیوسته ملک 
ہا او سخن میگوید تا از دئیا برود("۔ 

و حمیری درکتاب قرب‌الاسناد بە سند قوی از ابوبصیر روایت کردہ است که : 


روزی به مخدمت حضرت امام موسی کاظم لچ رفتم ءگفتم : فدای تو شوم امام را به 


ہزمی توان شناخت ؟ فرمود: بە چند خصلت : اول: آنکه پدر او مردم را به 


امامت او خبر دھدء و نصب کند او را برای امامت : کە حجّت بر مردم تمام شود 


مچنانچه پیغمبر حضرت امیرالمژمنین لج را نصب فرمود؛ دیگر آنک از ھرچھ 


(0) بحارالانرار ۱۱۶/۲۵ ۱٢۱۱۷‏ 
)٢(‏ بحارالانوار ۱۶۸/۲۵ ع ۰۳۷ 


”۱'۸ لمت : : ساسا عین الحیات ۔ج1 


بپرسند عاجز نشود و جواب بگوید : و اگر نپرسند خود بیان کند : و مردم را خبر 
دمد بە آنچە در آیندہ واقع خوامد شد و بە ھمه زبانی با مردم سخن گوید ۔ 

بعد از ان فرمود: بنشین تا بە تو علامتی برای امامت خود بنمایم؛کە خاطرت 
مطمئن گرددء در این حال مرد خراسانی وارد شد: و بە عربی از حضرت سؤالی 
کرد حضرت بە فارسی جوابش فرمود: خراسانی گفت : من بە زبان خود سخن 
نگفتم بە گمان اینکه نمی دانی ؛ فرمود: سبحاذاللہ اگر من تو را بە زبان تو جواب 
نتوائم گفت ہر تو چە زیادتی خواہم داشت : پس بە من گفت: ای ابومحمّد برامام 
مخفی نیست زبان میچ یک از مردم ؛ و سخن مرغان و حیوانات و هر ذی روحی را 
می داند: وبه این علامتھا امام را می توان شناخت : پس اگر ایٹھا دراو نباشد امام 
نیست ۲۷ء 

و از ابن ابی نصر منفول است کە: از حضلرثٰ امام رضا ەل پرسیدم بە چە چیز 
امام را می توان دانست ؟ فرمَوَدَة به چتد علامتؿٌاینکه بزرگٹر فرزندان باشد و 
فضل و علم داشتە باشد ‏ و هرکە بە مدی 


او راء و فرمود: سلاح و شمشیر پیغمبر قَكُ در میان ما از بابت تابوت است در 


آید و پرسد پدرش که را وصی کرد گویند 


بنی ‌اسرائیلء درمرجاکەه سلاح هست امامت در آنجاست : چنانچه تابوت 


بی ‌اسرائیل در هر خانەای کە بود پیغمبری در آنجا بود(؟۔ 


و منقول است ازعیداللہ بن ابان:کە عرض کردم بە خدمت حضرت امام رضا چا 
ازبرای من واھل بیت من دعاکن ‏ فرمود: مگر نم یکنم ء والله کە اعمال شما ھرروز 


و ھرشب بر من عرض می ‌شود: راوی میگوید کە: این بر من بسیار عظیم نمودء 


۵ ح‎ ۱۳۳/٢۵ بحارالانوار‎ )١( 
۷ بحارالانار ۱۳۷/۲۳ ح‎ )٣( 


خقلو لاہ ابلوماو سکم شف یسید ۹" 


فرمود: مگر نخواندہای این آیە راکە: بگو ای محمّد بکنید آنچھ می خواعید که 
بینند ء واللہ مؤمنات علی بن ابی طالب: 


عنقریب خدا و رسول مؤمنان عمل شمارا 


وائمّۂ فرزندان اویند!'. 

وکلینی از ابوبصیر روایت کردہ است کە : روزی بە خدمت حضرت صادق لڑ 
رفتم: فرمود: رسول خدا ئل بہ حضرت امیرالمؤمنین ڈ ھزار باب از علم تعلیم 
فرمودء که از هر بابی هزار باب گشودہ می شد : گفتم : این است واللہ علم؛ پس 
ساعتی سر بە زیر افکند فرمود: این علم عظیمی است امّا عمین نیست: ای 
ابومحمّد جامعه نزد ما مسٹ : گفتم : فدای تو گردم جامعه کدام است ؟ فرمود: 
نامەای است کە طولش ھفتاد ذراع است به ذراع رسول الله کَله ء و آن حضرت 
فرمودہ و حضرت امیرالمؤمنین بە دمیت ححوّنوشتہ ء و در آن هر حلالی و حرامی و 
ھرچہ امّت بە آن ا نتیاج دارند ھ ت تی أَرثل خراشیدن بدن؛ و دست بر من 
گذاشت و فرمود: رخصت م ٗ٥ؾ‏ ۔؟گفتم :ہندۂ توام آنچه خواھی بکن ؛ پس بدن 
مرا فشرد و فرمود: حتّی ارش این در آنجا مست :گفتم: واللہ کە علم این است: 

فرمود: ھمین نیست بعد از ساعتی فرمود: جفر نزد ماست: و مردم چە 
می دائند جفر چیست : گفتم : جفرکدام است ؟ فرمود: ظرفی است از پوست کھ 
علم جمیع پیغمبران و اوصیای ایشان و علم جمیع علماى گذشتہ در آن مست+ 
گفتم: واللہ کە این است علم ء فرمود: ھمین نیست : بعد از ساعتی فرمود: نزد ما 
زاست مصحف فاطمه ؟گفتم: 


ہست مصحف فاطمہ؛ و مردم چه می دائند چھ 


پیا قریاء فرمرہ: صلی است سہ برابراین قرآنی کہ شمادارید :یک خرف آڑ 


قرآن شما در آن نیست , 


(۱) بحارالانوار ۳۴۷/۲۳ ع ۳۷ 


و ا یں مت او اع لاج1 


گفتم: واللہ این علم است؛ فرمود کە: ھمین نیست: بعد از زمانی فرمود: علم 
گذشتہ وآیندہ تا روز قیامت نزد ماست ءگفتم : فدای تو گردم این است علم ؛ فرمود 
کە: ھمین نیست گفتم : پس دیگر علم چە چیز است: فرمود: عمدۂ علم آن اس 
کە روز بە روز و ساعت بە ساعت حادث می شود تا روز قیامت!'۔ 

و بە سند دیگر از حمّاد بن عثمان روایت کردہ أست کە: شلیدم از حضرت 
صادق لکہ : زنادقہ در سال صد وبیست و ھشت ظاھر خوامند شد : در مصحف 
فاطمه چنین دیدم؛ پرسیدم مصحف فاطمه کدام است؟ فرمود: چون حضرت 
رسالت پناہ 8 از دنیا رحلت فرمود حضرت فاطمہ چا را اندوھی رونمود که 
خدا داند قدر آن راء آنگاء خدا ملکی فرستاد کە تسلّی ان حضرت بفرمایدء و قصه 
برای او بخوائد ء پس آن ملک میگقلت وتحضرت امیرالمؤمنین لچ می نوشت ء تا 
آنکە کتابی جمع شد : پس فرمود:: دو ان كتاىِ ُچیزی از حلال و حرام نیست : علوم 
آیندہ است تا روز قیامت!ا 

وبە سند معتبر روایت کردہ است از ابی یحبی صنعانی کەء حضرت صادق لا 
فرمود: ما را در شبھای جمعه شأن و رتبۂ عظیم مست؛گفتم: فدای توگردم چه 
شان ہست؟ فرمود: رخصت می فرمابند روح پیغمبران و اوصیای گذشتہ راء و 


روح امامی کە در میان شماست : که اید 


ان عروج نمایند به آسمان تا به عرش 
می ‌رسند ارواح ایشان ؛ پس ھفت مرتبه طواف عرش می کنند : و نزد هر قائمەای از 
قوائم عرش دو رکعت نماز میگذارند پس بە بدٹھای خود برمیگردند: و پر 
می شوند انبیا و اوصیا از سرور و خوشحالی ء و علوم بسیار بر علوم امام شما 


١ اصول کافی ۱۴۹/۱۔ ۲۴۰ج‎ )١( 
٣ ح۲۴۰/١ اصول کاقی‎ )٣( 


صفات و علامات امام . -- ,"5928ء 


می افزاید!۔ 
وازسیف تعّارمروی است کە حضرت صادق طچڈ فرمود: اگرمن درمیان موسیٰ 
بە ایشان 


و خضر می بودم ایشان را خبر می دادم کە از ھر دو داناترمء و علمی 
می آموختم کە ایشان خبر نداشتند ؛ زیراکە ایشان علم گذشتە را می دانستند ء و علم 


ا 


ہ رانمی دانستند و مامی دائیم علم گذشتە و آبندہ را تا روز قیامت : واز پیغمبر 
بە ما میراث رسیدہ؟' 


و در حدیث دیگر فرمود: خدا از آن کریمتر است کە بر بندگان خود اطاعت 


بندہەای را واجب گرداند : و خبرھای آسمان را ازاو باز داردء بلکه هر صبح و شام 
خبرھای آسمان بە مامی رسد٣‏ 

و ایضاً از حضرت صادق 8 میقڑل اسیک : جبرئیل دو انار به خدمت 
حضرت رسول قللُ آوردء حضرت' یکی را تماماتناول فرمودند ؛ و یکی را دوئیم 
ابی طالب لا دادند؛ 


کردند ء نصفی را خود نناول فرموفثد 6و ثصفی را یہاعلی ب 
پس فرمودند :ای برادر دانستی کھ این دو انار چھ بود؟ انار اوّل پیغمبری بود تو را 
در آن بھرەای نیست: و انار دوّم علم بود تو شریک منی در علم؛ راوی گفت: 
چگونە شریک آن حضرت بود در علم؟ فرمود: خدا ھیچ علمی را تعلیم پیغمبر 
نفرمود مگر اینکھ او را امر فرمود بە علی یاد دھد ؛ واین علوم ھمه بە ما منتھی شدہ 
ا 

و منقول است از ابوبصیرکە : از حضرت صادق لچ سؤال کردم از روح کە خدا 
)١(‏ اصول کافی ١/۲۵۲۔‏ ۲۵۲ح ١‏ 
( اصول کافی ۲۶۰/۱۔۲۶۱ع ١‏ 


(۳) اصول کافی ۲۶۱/۱ ع ۳ 
(۴) اصول کافی ۲۶۳/۱ ع١‏ 


0000000 عین الحیات ۔ج١‏ 


می فرماید ف فَیَشعتَّكَ نِ الڑوح قُلِ الخ ي4" فرمود: روح خلقی 
است عظیمتر از جبرئیل ومیکائیل : وبا یچ یک از پیغمبران گذشتہ نبودہ است بە 
غیر حضرت رسول که با او بودء و با ائمّه می باشد و خبرها بە ایشان میگوید : و 
تسدید ایشان می نماید!؟ 


و در بعضی روایات وارد شدہ است کە: چون حضرت موسی و خضر برکنار 


دریا می خواستند از یکدیگر جدا شوند ء مرغی پیدا شد و قطرہای از آب بر 
بە جانب مشرق اندامحت : و قطرۂ دیگر به جانب مغرب اندا خت : ویک قطرہ به 
جانب آسمان انداخت: و بکی بە سوی زمین : و قطرۂ پنجم را بە دریا افکند ء ھردو 
حیران ماندند 

دراین حال صیّادی در میان دریا'ٛیذااگندر وگفت : درامر مرغ تفگر می نمائید؟ 
شما دو پیغمبر تاویل کار آن را لی لیذ :و مل کە مرد صیّادم می دائم ؛ گفتند : ما 
نمی دائیم مگر چ ری راک خخبتإتعلیم ما نماید پبّاد گفت کہ : آن مرغی است در 
دریا می باشد: و مسلم نام داردہ وکاراو اشارہ بە این بودکە پیغمبری در آخرالزمان 
خواھد آمد کە علم اھل مشرق و مغرب و اھل آسمان و زمین نزد علم او مثل این 
قطرہ باشد نزد این دریاء و پسر عم و وصی او وارٹ علم او خواھد بودء پس آن 
صیّاد غایبِ شدء دانستند کە ملکی بود از جانب خدا ایشان را متنبّه ساخت۳۔ 


وکلینی از عبدالأعلی روایت کردہ کہ : حضرت جعفر بن محمّد فلقا فرمود: من 
کتاب الھی را می دانم ازاوّل تا آخر چنانچه گویا ھمه درکف من است و در قرآن 
است خبر آسمان: و خبر زمین ء و خبرھای گذشتہ: و خبرھای آبندہ؛ چنانچھ 
(1) سورۂ اسراء: ۸۵ 


( اصول کانی ٣ ۲۷۳/١‏ 
( بحارالانوار ۳۱۲/۱۳۔ ٣٣۳ح‏ ۵۲ 


صقات و علامات اقام۔۔۔۔۔یید ٠‏ وہ سی 


فو 
اڈ کل شَيء ۱4" 


ادق غ روایت کردہ است کہ: خدا به 


فرمودہ است ظا فی 


وااہقا ید سد سر از حضرت 
حضرت عیسی دو اسم تعلیم فرمودہ بودء که بە ان دو اسم آشار ازاو به ظھور 
می آمد ‏ و موسی چھاراسم داشت؛ و حضرت ابراھیم ھشت اسم داشت ؛ و نوح 
پائزدہ اسم داشت؛ و آدم بیست و پنج اسم داشت؛ و خدا جمیع آٹھا را تعلیم 
پیغمبر آخرالزمان فرمودہ وبە درستی کە اسماء اعظم اٹھی ھفتاد و سە اسم است > 
هفتاد و دو اسم را تعلیم ان حضرت فرمود: و یک اسم را تعلیم بە میچ کس 
نکردا"۔ 

و ازامام علی النقی لا منفول است کە: خدا را ہفتاد و سە اسم اعظم است+ 
یک اسم از آنھا را آصف می دانست مه تح بیلقیس را در یک چشم زدن نزد 
سلیمان حاضر ساحت؛ و ما مفتاد و دوامیَوٰامٰی دائیم؛ و یک اسم مخصوص 
خداست که دیگری نمی دائد!٣+‏ 

وبە سند موثق ازامام محمّد بافر ہ روایت کردہ است که :عصایى موسی ازآدم 
بود و بە شعیب رسید؛ و از شعیبِ بە حضرت موسی منتقل شد؛ و آن عصا ئزد 
ماست ؛ ودراین زودی آن را مشاھدہ کردم نوز سبزاست به ھیأت آن روزی کە از 
درخت جداکردہاند ؛ و چون ہا آن سخن میگوئی جواب میگوید : و از برای قائم 
ما مھا است ءکە چون خروج کند آنچه موسی بە آن میکرد آن حضرت نیز مخوامد 
کرد؛ و چون آن را امرکند کە چیزی برباید دو شعبه می شود ءکه یک کامش درزمین 


)١(‏ اصول کافی ۲٢۹/۱‏ ح ۲ و آبە چنین است در کافیء در قرآن چنین است: ووَتََا عَلَيِكَ الکتابَ 


ال شَيٍ؛ سورۂ نحل: ۸۹ 
( اصول کافی ۱۳۰/۱ ع ۲۔ 
٥(‏ اصول کافی ۲۳۰/۱ع۴۔ 


۴ 990 عین الحیات ج١‏ 


اسٹ ویک در سقف بە قدر چھل ذراع ء و چیزھا را یه زبان خود می رہاید!'. 

و درحدیث دیگر حضرت صادق چا فرمود: الواح موسیٰ و عصایى موسیٰ نزد 
ماستء ومائیم وارث پیغمبران(؟. 

و در حدیث دیگر حضرت باقر لچ فرمود: چون قائم آل محمد يك ازمگہ 
ظاہر شود و ارادۂ کوفە نمایدء منادی آن حضرت نداکند که کسی با خود توشه و 
آب برندارند؛ پس سنگ موسیٰ را بردارند کە بار یک شتر است؛ و در هر منزلی کھ 
فرود آیند چشمەای از آن جاری شود هر گرسنە کە از آن بخورد سیر شود: و ھر 
تشنەای کە بخورد سیراب شود و توشە ایشان ھمین باشد تا بە صحرای نجف> 
فرود آبندا۳۔ 

و ایضاً به سند معتبر از آن حضت مکل است کہ : حضرت امیرالمژمنین ڑل 
شبی از خانه بیرون آمدند بعد ا خفتن ؛ وأاطٰستہ می فرمودند ک : در این شب 
تاریک امام شما بیرون آمدمَاَسَتَثَیرامن,آدم درٴیر؛ و عصایى موسی و انگشتر 
سلیمان در دست(۴ 

وبە سند دیگراز مفضّل روایت کردہ کە : حضرت صادق ظا پرسید می دانی چه 


برای ابراھیم افروختند 


بود پیراھن یوسف ؟گفتم : نەء فرمود: چون آتش اٴ 


جبرئیل جامەای از جامەھای بھشت آورد و بر آن حضرت پوشانید کە سرما وگرما 


براو 


نکند ؛ و حضرت ابراھیم در وقت وفات آن پیراھن را تعویذی کرد بر 


حضرت اسحاق آویخت : و ھمچنین اسحاق به یعقوب دادء و چون حضرت 


(1) اصول کاقی ۲۳۱/۱ ع ١۔‏ 
٢(‏ اصول کافی ۱۳۷/۱ع ۲۔ 
(۴) اصول کافی ۲۴۱/۱ ح ٣‏ 
( اصول کافی ۲۴۷/۱۔ ۲٣٢‏ ع ٢‏ 


عسقات غلامات اعلہ:۔ اقب .و 


یوسف متولّد شد یعقوب آن پیراھن را تعویذ اوکرد: و یا او بود در ھمۂ احوال؛ و 


در مصر آن راگشود کە از برای پدر بفرستد بویش به مشام یعقوب رسید ء چنان 
گنت فإتي لاجد ریخ یُوشقت لَولااَن تتَّدُونَ 4(" بوی ھمان پیراھن بودکه خدا از 
بھشت فرستادہ بودءگفتم : فدای تو شوم آخرآن پیراھن بەکە منتقل شد ؟ فرمود: 
بە اھلش رسیدء بعد ازآن فرمود: هر پیغمبری کە علمی یا غیر علم چیزی ازاو به 
میراث ماند به آل محمد کل منتھی شد: و الحال نزد ایشان است. 


وازسعید سان روا 


کردہ است کە حضرت صادق لا فرمود : نزد من است 
شمشیر رسول خدا ٤ل‏ و علمھای آن حضرتء و زرەھا و شود آن حضرت ؛ ونزد 
من است الواح و عصای موسی ٹج و انگشتر سلیمان ُء و نزد من است آن 
طشتی کە موسیٰ در آن قربانی میکشہٹ: و من است آن نامی کە چون حضرت 
رسول رسول کل میان مسلمانان وکفًار میگذاشك تبر لشکر کفّار بە مسلمانان 
نمی ‌رسیدء و مثل سلاح حضرتَتِوََِدرمیبان می/مٹل تابوت است در میان 
بنی اسرائیل ‏ در هر خانەای کە تابوت بود پیغمبری در آنجا بودء و هرکه ازاھل بیت 
سلاح نزد اوست امامت با اوست!۳۔ 

و محمّد بن‌الحسن الصفًار به اسناد خود از مسمع روایت کردہ است کە: بھ 
خدمت حضرت صادق لچ عرض نمودم کە:کوفتی مرا عارض شدہ: و مرگاہ 
طعام دیگران را می خورم آزار میکشم؛ و چون طعام شما را می خورم آزار 
ئمیکشم؛ فرمود: تو طعام جمعی رامی خوری که ملائکہ با ایشان مصافحه میکنند 
در فراشھای ایشان؛ عرض کردم : ملائکە بر شما ظاعر می ‌شوند ؟ فرمود کە: به 


)١(‏ سورہ برسف: ۹۴ء 
٢(‏ اصول کافی ١/۲۳۲ح‏ ۵۔ 
(۳) اصول کافی ۲۳۳/۱. 


یڈہ رر 2 ... عین الحیات ۔ج١‏ 


اطفال .ا مھربان‌ترند از ما( 
میں ا رت ی7 


و به سند معتبر از حسین بن ابی العلا روایت کردہ است کە فرمود: یاحسین 
خانەھای ما محلٌ نزول ملائکه است: و محل وحی الھی است: بعد ازآن دست 
زدند بر بالشی کە در آن خانه بودء و فرمودند : واللہ کە بسیار ملائکە تکیە پر آنھاا 
کردەائدء و بسیار است که ما از پر ایشان بر می چینیم!١۔‏ 

و از ابوحمزۂ ثمالی نقل کردہ است کە : روزی بە خدمت حضرت علی بن 
الحسین لچ رفتم ؛ و ساعتی در بیرون ماندم تا مرخص شدم: چون داخل شدم 
دیدم حضرت چیزی از زمین بر می چینند بعد از آن دست درازکردند و شخصی در 
عقب پردہ بود بە او دادندء گفتم : فدای تو گردم این چە چیز بود کە برچیدید ؟ 
فرمود پرھای ملائکە بود ء چون إیشأنَ بەٗلڑ ما می آیند ؟ ما پرھای ابشان را جمع 
میکنیمء و تعویذ برای اولاد خوٰد می‌کثیم) پزسیدم ملالکه نزد شما می آیند ؟ 
فرمود که : پیوستہ بر تکیە گاَمَاتکیم می کنند( ٣‏ 

وبه سند دیگر از مفضّل بن عمرو روایت کردہ است کە: روزی به خدمت 
حضرت صادق لچ رفتم ؛ و چون نشستم حضرت امام موسیٰ ەل آمدندہ و در 
گردن ان حضرت قلادہای بود کە در آن پرھای کندہ بودء حضرت را بوسیدم ودریر 
گرفتم ؛ واز رت صادق لچ پرسیدم این پرھا چیست کە درگردن ضرت امام 
موسی ‏ ہل است ؟ فرمود: ایٹھا ازبال ملائک است :گفتم : ملائکه بە خدمت شما 


می آبند ؟ فرمود کہ : می آبند و رو بر فراش ما می مالند : و آنچھ درگردن امام موسی 


۳ ح٣۵٣ بحارالانوار ۳۵۱/۲۶۔‎ )١( 
بحارالانوار ۶٢/٣۳۵ح ۲۔‎ ٣( 
ج ۸۔‎ ٣۳۵۳/۲۶ بحارالانوار‎ 


صفات و علامات امام 


اسٹ از بال ایشان است!'۹ 

و ایضاً روایٹ نمودہ کە : آن حضرت فرمود: ملائکە در خانەھای ما نازل 
می شوندء و ہر فراش ما میگردند : و بر خوان ما حاضر می شوند: و هر گیاھی و 
میوەای را از ٹر و خشک از برای ما می‌آورندء و بال خود را بر ما و یر فرزندان ما 
می مالند ء و جانوران را از ما دور میگردائند : و در وقت هر نماز حاضر می شوند کە 
با ما نمازکنند و خبرھای اھل زمین را هر روز و عرشب بە ما می ‌رسانندء و ھر 
پادشاھی کە بمیرد و دیگری بە جایش منصوب گردد خبرش را بە ما می رسانندء و 
سیرت و طریقۂ او را بە ما میگویندا! 

وبە سند معتبر از سدیر صیرفی روایتِ کردہ است کە: در مدینه حضرت امام 
محمّد باقر لہ خدمتی چند بە من رخوع فرعوب و چون بە فجّالروحاء رسیدم؛ 


شخصی را از دور دیدم کە جامۂ خوذ وا حرکت نمی دھد بە جانب او رفتم ء وگمان 


کردم تشنه است ؛ مطھره خود رابه اذا گفت: نمیٗخواھم ‏ و نامەای بە من داد 
کە مھری ازگل بر ان بودء و ھنوزگل تربود: چون ملاحظە کردم مھر حضرت امام 
محمّد باقر ا یودء گفتم: در چه وقت از حضرت جدا شدی ؟ گفت : در ھمین 
ساعت: چون گشودم خدمتی چند رجوع فرمودہ بودند: و چون ملاحظه کردم 
کسی راندیدم : وقتی بە خدمت حضرت رسیدم عرض کردم نام تو درفلان موضع 
به من رسید وگل ھنوز تر بود فرمود: چون ما امری را حواھیم بە تمجیل صورت 
یاہد خدمتکاران از جن داریم یە ایشان می فرمائیم(۳. 

وبە سند صحیح ازابوحمزۂ ثمالی روایت کردہ است کە: در خدمت امام جعفر 
)١(‏ بحارالانوار ۳۵۵/۲۶ جح ۱۵ 


۱۸ بحارالانوار ۳۵۶/۲۶ ع‎ )٢( 
۵ بحارالانوار ۱۷۲۷ ح‎ )۳( 


۰۸ ےجود متسو 5ج تہ مین الحیات ع ا 


صادق للا بودم درمابین مکه و مدینەء ناگاء سگ سیاھی پیدا شدء حضرت فرمود 
کە: خوش زود آمدی ‏ پس چون نظرکردم مرغی شدء گفتم: این چھ چیزاست: 
فدای تو شوم؟ فرمود: این پیکی است از جن هشام دراین ساعت مردہ است؛ این 
پرواز میکند ء و در ھر شھری خبر مرگ او را می رساند!'۔ 

وکلینی عليەالرحمه از سعد اسکاف روایت کردہ است کہ : بە مخدمت حضرت 
امام محمّد باقر ّڈ رفتم ء و رخصت طلبیدم ء فرمود : باش ہ آنقدر ماندم کە آفتاب 


گرم شد پس جماعتی بیرون آمدند با روھای زردہ و عبادت ایشان را نحیف کرد ؛ 


وکلاەھای خز در سرہ چون داخل شدم فرمود: ایشان برادران شمابند از جن ٭ 
پرسیدم کە بە خدمت شما می آیند ؟ فرمود: بلی می آبند واز مسائل دین و حلال و 
حرام خود سؤال می نمابند!؟'. 

واز حضرت باقر لچ روایت کردہ آست کە: روزی حضرت امیرالمؤمنین ڑل بر 
منبر مسجد کوفه نشسته بوکَثْدَ ناگاواژدھبائی او در مسجد داخل شد؛ مردم 
برخاستند آن را بکشندء حضرت فرمود: متعرّض ان مشویدہ و آمد تا نزدیک منبر 
و بلند شد و بر حضرت سلام کرد؛ حضرت اشارہ فرمودند باش تا از خطبه فارغ 
شوم؛ چون فارغ شدند پرسیدند توکیستی ؟گفت : منم عمرو بن عثمان کە ہدرم را 
بر جن خلیفه کردہ بودی : پدرم مرد و مرا وصیّت کرد کە بە خدمت تو آیم: و آنچھ 
رای تو اقتضا نماید بہ ان عمل کنم ؛ و آنچه فرمائی اطاعت کنم ؛ حضرت فرمود: تو 
را وصیّت میکنم بە تفوای و پرھیزکاری ؛ و امر میکنم برگردی و جانشین پدر خود 
باشی که من تو را از جانب خود بر ایشان خلیفه کردم ء راوی بە حضرت باقر لڑڑ 


(0) بحارالانوار ۱۸/۲۷ ۷: 
(۲) اصول کافی ۳۹۲/۱ع ١‏ 


صفات و علامات امام سیق 


عرض نمود کە : اکئون عمرو بە حدمت تو می آید ؟ و اطاعث تو بر او واجب 
حمت؟ نیرت ہی۹ 

وبه سند معتبراز نعمان بن بشیر روابت کردہ است که گفت : من با جاہر بن یزیدہ 
جعفی ہم کجاوہ شدمء و چون از مدینه بیرون آمدیم بە خدمت حضرت امام 
محمد باقر لہ رفت وداع کرد و حوشحال بیرون آمد ؛ وبه جائب کوفە روان شدیم 
در روز جمعه: در بعضی از منازل نماز ظھرکردیم ؛ و چوت بە راہ افتادیم مرد بلندقدہ 


گندمگونی پیدا شدء ونامەای دردست داشت: و نام را بە جاہر داد ء جاہر بوسیدہ 


و بر دیدہ نھاد و آن نامه را حضرت بە جابر نوشته بودندء و مھرگلی بر آن زدہ 
بودند ھنوز ٹر بود گفت : دراین ساعت از خدمت آن حضرت جدا شدم؛ پرسید 
جاہرکە پیش از نماز پیشین یا بعد از بَحاز٣كمَيُدر:‏ بعد از نماز 

چون جابر نامە را خوائد بسیار مغموم شددٗ وادیگر او را خوشحال ندیدم تا بە 


کوفە داخل شدیم در شبی ء وتَوَّكِ, روز شد و رفتم کە جابر را ہبینم دیدم از خانه 


پیرون آمد قاپی چند بر گردن آویختہ و ہر نی سوار شدہ: و میگوید کە: می یاہم 
منصور بن جمھور راکە درکوفە بر سر خود امیر خواھد شد٭ و بیتی چند ازاین با 
می خوائد ؛ و چون نظر به من کرد با من ھیچ سخن نگفت؛ و من از حال اوگریان 
شدمء و اطفال و مردان گرد او برآمدند : و بیآمد تا رحبة کوقە با اطفال میگردید :و 
درکوفە شھرت کرد کە جابر دیوانه شدہ است 

بعد از چند روز نامۂ ہشام بن عبدالملک رسید بە والی کوفە کە : گردن جابر 
جعفی را بزن و سرش را بفرست: والی از امل مجلس پرسید جابر بن یزید کیست ؟ 
گفتند : مردی بود عالم و فاضل و راوی حدیث: و حج بسیارکردہ بود: و دراین 


() اصول کافی ۳۹۶/۱ ح ۶ 


۰ یی کا 7 عین الحیات ج١‏ 


اوقات دیوانه شدہ است: و بر نی سوار شدہ است: و در رحبۂ کوفە با اطفال بازی 
میکند ہ والی گفت : الحمدل کە ما ازکشتن چنین مردی نجات یافتیم؛ و بعد از 
اندک وقتی منصور بن جمھور داخل کوفە شدہ و آنچه جاہر میگفت بە ظھور 
آیر(١)‏ 

و محمّد بن الحسن الصفًار به سند صحیح از حضرت جعفر بن محکد 8ق 
روایت کردہ است کہ : در تفسیر آیڈ کریمہ ہل و كَذِْكَ تِيَاِثراهيم َلکُوتَ الكٌمواتِ 
ضِ وَِیکُونَ یں الو ٴٴ6 گشودند و ظامر گردائیدند برای ابرامیم 
آسماٹھای ھفتگانە را تا بہ بالای عرش نظر کرد؛ و زمین را گشودند تا آنچە در 


ھوای زیرزمین بود دید ء واز برای رسول خدا وامیرالمؤمنین وامامان بعد ازاوهمه 
چنین کردند!"؟ 

و بە اسائید معتبرہ بسیار از ان حضرت:زوایت کردہ است کہ : خدا را دو علم 
ہست: یک علم مخصوص آاَوْسمت اک تہ اجدی تکلیم نفرمودہ است ؛ ویک علم 
ہست کہ تعلیم پیغمبران و ملائکە فرمودہ ما می دائیم(؟' 

و ایضاً به اسانید معتبرہ ازائت ہا مروی است کہ : علمی کە با آدم فرود آمد بالا 
ٹرفت ؛ وعلم بە میراث می رسد : و هر عالمی کە از دنیا می رود البنّه عالم دیگر مٹل 
علم او را یا زیادہ می داندء و جمیع علوم انبیا بە ما رسیدہ است!۵. 

وبه اسانید صحیحہ منقول است ازائمّہ ال کە : تورات موسی و انجیل عیسی 


۷ اصول کانی ۳۹۶/۱۔۳۹۷ع‎ )١( 
۱۷۵ سورۂ انعام:‎ ( 

(۴ بحارالانوار ۱۱۴/٢۶‏ ع ۱۵ 
( بحارالانوار ۱۵۹/۲۶ ح ۲۔ 

(۵) بحارالانوار ۱۶۷/۲۶ ح ۲٢‏ 


ج۳۷1 


و زبور داود و صحف ابراھیم وکتب جمیع پیغمبران نزد ماست: و بھ نحوی کھ 
ایشان می خواندہاند ما می خوانیم ء و تفسیر آٹھا را می دائیم(۹۔ 

و ہے اسانید مسختلفه از جویریة بن مسھر منقول است کە: با حضرت 
امیرالمؤمنین لج از جنگ خوارج بر میگشتیم چون بە زمین بابل دانخل شدیم پس 
وقٹ نماز عصر حضرت فرود آمد ‏ و لشکر نیز فرود آمدند ‏ و حضرت فرمود:ای 


گروہ مردم این زمین ملعون است : وسە مرتبه اھل این زمین معذبِ شدہاند ؛ واین 


ال زمینی است کە عبادت بت در اینجا شدہ است: پیغمبر و وصی پیغمبر را 


لیست کە در این زمین نمازکنند : شما نمازکنید : مردم بە جانب راست و چپ راہ 


میل کردند و متوججه نماز شدند: و حضرت بر استو حضرت رسول کل سوار شدند 


روانه شدند : من گفتم : واللہ من از پی"اَلمِوْمنین می روم ء و امروز نماز خود را 


ابع نماز او میگردائم : و از عقب أٰحََإِكَ می إفتم ؛ ھنوز از جسر حله نگذشتہ 


بودیم کە آفتاب غروب نمود + موا وسوستھا در خاطر به ھم رسید؛ چون گذشتیم 
فرمود: ای جوبریە اذان بگوء و خود مِنَوَجَة وضو شدندء بعد از آن به سخنی 
متکلم شدند کە نفھمیدم : وگمان من این بود عبرانی است؛ پس اقامہ فرمودند؛ 
پس نگاہ کردم واللہ بە آفتاب کە از 


ان دو کوہ بیرون آمد و صدائی از ان ظاھر 


می شد تا رسید بە جابی کە وقت فضیلت نماز عصر بودء پس آن حضرت نماز عصر 


را خوائد ء و من اقنداکردم؛ چون از نماز فارغ شدیم آفتاب غروب کرد ؛ و ستاردھا 
ظاھر شد پس حضرت متوتجه من شدند و فرمودند : ای جویریە خدا می فرماید 
فَیٍخ پاشم رئِكَ القظیم 4 من خدا را به نام عظیمش خواندم آ اب را از برای من 
گردائید!؟۔ 


۱۸۳/۲۶ بحارالانوار‎ )١( 
بحارالانوار ۱۶۸/۴۱ ح ۳۔‎ )۷( 


پؤرں و مسا عین الحیات چ١‏ 


و صفّار به سند معتبر از حارث اعور روأیت کردہ است کە : روزی با حضرت 
امیرالمؤمنین لچ بە منزلی رسیدیم کە آن را عاقول میگویند در آن 
خشکی رسیدیم کە پوستھایش ربخته بودء و ساقش ماندہ بودء حضرت دست پر 


آن زد و فرمود: برگرد بە اذن اٹھی ؛ در حال شاخەھایش روئیدہ و میوہ داد و 


بە درعت 


میوەاش امرودا" بودء و چون صبح آمدیم باز سبز بود و میوہ داشت؟۔ 

واز حضرت صادق لچ روابت کردہ است کە: حضرت امام حسن ہا با 
شخصی از اولاد زبیر بە عمرہ می رفتند ء برای حضرت درزیر درخت خرمائی فرش 
انداختندء و برای ان زبیری درزیر درخت دیگر و ان درختان خشک بود؛ زہبری 
گفت: اگر این درخت رطب می داشت می خوردیمء حضرت فرمود: میل رطب 
داری ؟گفت : بلی ء حضرت دست یف آَسمَا8 لد کرد : و دعائی خواند بە زبانی کە 
آن شخص نفھمید : در ھمان ساعت ورخت-ہ شد و بار برداشت ؛ شترداری که 
ھمراہ ایشان بود گفت : والل سخ کرکںن:حضوت فرمود : سحر نیست دعای فرزند 
پیغمبر مستجاب شد(۳. 

و ایضاً از سلیمان بن خالد روا 


کردہ است کھ : ابوعبداللہ بلخی در خدمت 
حضرت صادق لا بە درخت خرمائی بی میوہ رسیدندء حضرت فرمود: ای نخلۂ 


شنوندۂ اطاعت کنند: 


خداء ما را طعام دادہ از آنچه خدا در تو مقرر ساخته؛ در 
ساعت رطبھاى رنگارنگ از درخت فروریخت و خوردند تا سیر شدند ء پس بلخی 
گفٹ : درباب شما بە عمل آمد آنچە در باب مریم شدہ بودا۴۔ 

)١(‏ امرود: گلاہی 

() بصائرالدرجات ص ۵۴٤ح‏ ۳۔ 

(۴) بصائرالدرحات ص ۵۶٤ح ٠١‏ 

() بصائرالدرجات ص ۲۵۷ح ۱١۱۔‏ 


صفات و علامات امام کور 


و در حدیث دیگر روایت کردہ است کە : حسن بن عبدالله از حضرت امام 


موسی ل معجزہای طلبید : و درخت امغیلان در برابر بودء حضرت فرمود: برو 


نزد این درخت بگو موسی بن جعفر می فرماید بیاء چون بیامد وگفت آنچه فرمودہ 
بود درخت زمین را ھمه جا قطع کرد و آمد بە خدمت حضرت ایستادء باز اشارہ 
فرمود بە مکان خود برگشت!. 

و بە سند حسن از ابوبصیر روایت کردہ کە: روزی بە خدمت حضرت باقر ظڑ 
رفتم؛ و حضرت صادف ڈڑ٭ نیز حاضر بودندء گفتم : مگر نە شما عر دو وارٹ 
پیغمبر آخرالزمان مستید؟ حضرت باقرڈ فرمود: بلی ؛گفتم : رسول خداقَللهٌ 
وارٹ ج یع پیغمبران بود؛ انچ ایڈ ان می دانستند آن حضرت می دانست ؟ 
فرمود: بلی ؛ گفتم : شما می توانید مزذہ راونلدہ کنید و کور و پیس را شفا دھید ؟ 
فرمود: بلی بە اذن الھی ء آنگاہ فرمودند : نزدیکمن بیاء پس دست بر چشم وروی 
من کشیدء من آفتاب و زمین ‏ اَوِمَان,و آنچه در ان بود ھمه را دیدمء فرمود: 
می خواہی که روشن باشی و ثواب و عقابت مانند دیگران باشد : یا بە حال اوّل 
برگردی و بھشت از برای تو واجب باشد گفتم : حال اوّل را می خواھم ؛ بار دیگر 
دست بر چشم من کشیدند بە حال اوّل برگشتم!'' 

وبە سند دیگر از ابوبصیر روایت کردہ است کہ : حضرت صادق ہا بار دیگر مرا 
روشن کرد و فرمود : اگر نە از ترس شھرت می بود تو را چنین میگذاشتم ؛ پس مرا 
بە حال اوّل برگردائید('؟ 


وبە سند معبر از علی بن المغیرہ منقول است کە: حضرت امام موسی 


۶ ۲۵۵ح‎ ۲٥٢ بصائرالدرجات ص‎ )١( 
بصائرالدرجات ص ۲۶۹ح ۱۔‎ )٢( 
۷ بصائرالدرجات ص ۲۷۲ح‎ )( 


20 ا ما عین الحیات چ١‏ 


کاظم ہل در منیٰ بە زنی گڈشتند که او و فرزندائش می گریستند برای گاوی کہ 
داشتند و مردہ بودء حضرت بە نزد ان زن رفتند و از سبب گریە سڑال نمودند ء آن 


زنگفت :این فرزندان من یتیماند ء و معیشت من و ایشان ازاین گاو بود: و الحال راہ 


حیله بر من بسته شدہ است ؛ حضرت فرمود کە: می خواھی برای تو زندہ کنم ؟ 
گفت : بلی ؛ حضرت دو رکعت نما زگذاردند ء و دست بە دعا برداشتندء بعد از آن 
برخاستند و پا برگاو زدند ء برخاست و ایستادء چون زن این حال را دید فریاد زد به 
حقّ صاحب کعبە کە عیسی بن مریم است ء حضرت درمیان ازدحام مردم خود را از 
آن زن مخفی گردائید!'۔ 

و از داود بن کٹیر روایت کردہ است کە : شخصی از اصحاب ما بە حج رفت : و 
چون بە خدمت حضرت صادق و سید حوض کرد پدر و مادرم بە فدای توباد؛ 
زنی دائستم فوت شد و نٹھا ماندوامك حضرت فرمود: بسیار او را دوست 
می داشتی ؟گفتم آری فدای تو َو فزمود: جو٥‏ یه خانه رفتی خوامی دید اورا 
در خانه کە چیزی می خوردء راوی گفت : چون بە خانه برگشتم او را چنان دیدم 
لشستہ و چیزی تناول می نماید(؟. 


ن علی وسٌاء روایت کردہ است کہ : حضرت امام 


ویه سند صحیح از حسن 
رضا لچ در خراسان فرمود : رسول خدا را در اینجا دیدم ء و او را در بر گرفتم(؟ 


واز حضرت جعفر بن محمّد فا روایت کردہ است بە اسانید بسیارکە: چون 
ابوبکر غصب خلافت نمودء حضرت امیرالمؤمنین ہچ او را دید ؛ و حجّتھا بر او 
تمام کرد ء در آخرگفت : نمی خواھی رسول خدا ئل در میان ما و تو حکم باشد؟ 
)١(‏ بصائرالدرعات ص ۲۷۲۔۲۷۴ ع ٢‏ 


۵ بصائرالدرجات ص ۲۷۴ح‎ )١( 
١ بصائرالدرعات ص ۲۷۴ج‎ ( 


صفات و علامات امام 0201 سسھيہہھھو ھت لا 


گفت: جگونە آن حضرت حکم می شود؟ حضرت دست او راگرفت و آورد بە 
مسجد قباء دید حضرت رسول قّلّهُ در مسجد نشستہ و به ابوبکرگفت : برو و ترک 
کن ظلم یه حضرت امیرالمؤمنین را( 

و بە روایت دیگر فرمود: نگفتم کە حق را به علی تسلیم کن و متابعت او بکن 


چون این را شئید ترسان برگشت بە عمر رسید : و حقیقت حال راگفت ؛ عم رگفت : 


تو ھنوز سحر بئی‌عاشم را ندانستی!؟. 

و منقول است از حضرت امام موسیٰ کاظم لچ کە : روزی ردیف پدرم بودم بھ 
جانب عریض می‌رفت: دراثنای راہ مردی پیدا شد موی سرو ریشش سفید شدہ 
پدرم فرود آمد ومیان دو چشم ودستش را بوسید :و میگفت : فدای توگردم؛ و آن 
مرد او را موعظه و نصیحت می فرموہ پس/چون ان پیر برفت ہدرم سوار شد: 
گفٹم : آنچه بە این مرد کردی از شکستگیٰ و اجْترام نسبت بە ھیچ کس لکردی+ 
فرمود: پدرم امام محمّد باقر کل بد , 

و از سماعه منقول است کە: روزی بە خدمت حضرت صادق ا رفتم بعد از 
؟ گفتم: بلی ؛ فرمود: 


داخل این خانه شوء چون رفتم حضرت بافرظ را دیدم در آنجا نشستە؛ پس 


وفات امام محمّد بافر لچ فرمود: می خوامی پدرم را 


فرمود: جمعی از شیعہ بعد از شھادث حضرت امیرالمؤمنین ڑ8 بە خدمت امام 
حسن ط آمدند ہ و سؤالی چند از آن حضرت نمودند: بعد از آن حضرت فرمود: 


اگر امیرالمؤمنین را ا بردارید ء چون 


() بصائرالدرجات ص ۷۴٤۲ح‏ ۲ 
)٢(‏ بصائرالدرجات ص ۲۷۵ح ۳۔ 
)٣(‏ بصائرالدرجات ص ۸۲ح ۱۸ 


۶ ......۔ عین الحیات ج١‏ 


برداشتند و نظر کردند حضرت را دیدند نشسته است!۱۔ 

واز حضرت صادق چا روایت کردہ أست کہ : چون حضرت امیرالمؤمنین لا 
را بە مسجد آوردند از برای بیعت ابوبکر حضرت رو بە قبر حضرت رسول قَلأاٌ 
ایستاد: و فرمود: یابن عم ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی : ای برادر این گروہ 
بلند شد بە جانب ابوبکر 


مرا ضعیف کردند و نزدیک شد بکشند ؛ پس دستی ا 
کە شناختند دست حضرت رسول است و صدائی از قبر برآمد کە شنا 
: :. 0 گے 

آن حضرت است؛ واین آیە را شنیدند ه اكفْزتَ پالذي عَلَقَكَ 


ثُمسَوَا2َ رَجُلاً 4 آیاکافر شدی بە ان خدائی کھ تو را از خاک آفرید ء پس از نطفه 


آفریدء پس تو را بە حذٌ رجولیت رسانید و مردی کردا؟؟ 


وارد شدہ اسپٹاکہ :ٹُنِ دست ظاھر شد این آیە بر آن دست 


واز حضرت صادق فا بت تد مجتبر روایت کردہ است کے : حضرت 
امیرالمؤمنین طل بە جانب صفّین متوججه شدند: چون از فرات عبور فرمودند و 
نزدیک بە کوھی رسیدند در صفین وقت ام داخل شدء ازمردم دورشدئدءو 


وضو ساختند و اذان گفتند ء چون از اذان فارغ شدند کوہ شکافتہ شد؛ و سری 


بیرون آمد کە موی سر و ریش او سفید شدہ وبه سخن آمد گفت : السلام عليك یا 

امیرالمؤمنین ورحمةاللہ وبركاتہ : مرحباً بە وصیٔ خاتم پیغمبران : و قائد روسفیدان 

و دست و پا سفیدان بھشت: و فائزگردیدہ بە ثواب صدّیفان وبھترین اوصیاء ٠‏ 
حضرت فرمود: و عليك السلام ای برادرمن شمعون بن حمّون وصیٌ عیسی بن 

۴ بصائرالدرجات ص ۲۷۵ح‎ )١( 

۵ بصائرالدرجات ص ۲۷۵ جح‎ ٢( 

(۳) بصائرالدرجات ص ۲۷۶ح ۶۔ 


صفات و علامات امام. 


مریمء چه حال داری ؟گفت: بە خیر است رحمت الھی بر تو بادء منتظر حضرت 
عیسایم کە فرود آبد برای نصرت فرزند تو و نمی دانم کسی راکه در راہ خدا زیادہ 
از تو مبتلا شدہ باشد و در قیامت کسی از تو ٹواہش نیکوتر و رتبەاش بلندتر 
نخوامد بود صبرکن ای برادر تا آنکە خدا را ملاقات ثمائی ؛ بە درستی کە دیروز 
بود دیدم جمعی راک از بنی اسرائیل آزارھاکشیدئد و به ارہ ایشان را بریدند ء و بر 
چوبھا بە حلق کشبدند ہ اگر این جماعت کە با تو جنگ می ‌کنند بدانند چه عذابھا 
برای ایشان مقرر گردیدہ دست کوتاہ خواھند کرد؛ و این روھای نورانی کە تو را 
یاری می نمابند اگر بدائند چه ثواب از برای ایشان مھیّا گردیدہ آرزو کنند کە بھ 
مقراض بدن ایشان پارہ پارہ شود والسلام عليك یا امیرالسؤمنین ورحمةاللہ 
وبرکاتە. 

پس کوہ بە ھم آمد ء و حضرت متوجّه نماؤئٰدء پس عکاربن باسرہ وابن 
عبّاس ء و مالک اشترء و ہاشم بن حتکہ:و ابوائوب انصاری؛ و فیس بن سعد؛ و 
عمرو بن الحمقء و عبادة بن الصامت ٠‏ و ابوالھیئم بن التبھان پرسیدند این مرد کھ 


بود؟ فرمود کە: شمعون وصیٗ حضرت عیسی بودء پس عبادة بن الصامت و 


ابواِوب گفتند: پدر و مادر خود را فدای تو میکٹیم؛ چٹانچه برادرت حضرت 


رسول را یاری کردیم ء و تخلّف نم یکند کسی از مھاجرین و انصار از تو مگر شقی + 


پس حضرت ایشان را دعای خیر فرمود(. 
و ایضاً از عبایڈ اسدی روایت نسمودہ کە: روزی بے خدمت حضرت 
امیرالمؤمنین لا رفتم : دیدم شخصی نزد حضرت نشستەء و حضرت با او سخن 


میگوید : چون برفت پرسیدم این مردکه بودکە شما را از ما مشغول ساخته بود؟ 


() بصائرالدرجات ص ۲۸۱ح ۱۶ء 


ِ۲۸ سس سی دی یتح ال 1 


فرمود: وصیٔ حضرت موسی بودا'' 


و دراخبار رت امیرالمؤمنین ہچ منقول است کە حضرت 


رسول قلگه فرمود: چون بمیرم مرا غسل بدہء وکفن کن : و مرا بنشان و آنچھ 
خواھی ازمن بپرس کە جواب خواھی شنیدا''۔ 

وبە اسانید معتبرہ از حضرت امام محمّد باقر ژٍ روایت کردہ است کہ : روزی با 
ہدرم در وادی ضجنان کە در میان مدیئە ومکه است می رفتم ء ناگاہ استر پدرم رم 


کردء نظرکردم مرد پیری را دیدم کە درگردنش زنجیری بود: و سر زنجیر درردست 


مردی بود می کشید ‏ گفت : مرا آب دہ؛ آن شخص کە زنجیر را داشت گفت : آبش 
مدہ خدا او را آب ندھد از پدرم پرسیدم کی بود؟ فرمود: معاویه بود(۴ 

وبه طرق کثیرہ از حضرت امام عق رصادق ہا منقول است کە با پدرم بە راہ 
مکە می رفتیم: و هر دو بر شتراسوآر ہودیمٰ چون به وادی ضجنان رسیدیم 
شخصی بیرون آمد و برگردئش زنجیری ود پرزمین میکشید ؛گفت : یا اباجعفر مرا 
آب دہ خدا تو را آب دھد ؛ شخص دیگر از عقیش آمد و زنجیرش راکشید؛ وگفت : 
پابن رسولاللہ آبش مدہ خدا او را آب ندھد : آنگاہ پدرم رو بە من کرد و فرمود : این 
مرد را شناختی معاویہ بود(؟ 

و از یحبی بن امٌالطویل نیز منقول است ک : در خدمت حضرت علی بن 
الحسین للّلا بە راہ مكە می رفتم : چون بە وادی ضجنان رسیدم چنین واقع شد ٠‏ و 


)١(‏ بصائرالدرجات ص ۲۸۲ح ۱۹۔ 
(۲) بصائرالدرعات ص ۲۸۳ ۲۸۴۔ 
(۴) بصائرالدرجات ص ۲۸۵ح ١‏ 

' (۴) بصائرالدرجات ص ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ 


مات غلاہ لی چیہ سک سامتلا سمش ایی ک5 


حضرت فرمودکە: معاویه ود( 

وازابوحمزۂ ثمالی روایت کردہ است که : در خائۂ حضرت علی بن الحسین ہق 
بودم؛ و در آنجاگنجشکی چند فریاد می‌کردند ء فرمود: می دانی چه میگویند ؟ 
گفتم: ئن فرمود: تسبیح پروردگار خود می‌کنند ء و طلب روزی از او می نمابندء 
مرغان را تعلیم ماکردەائد و همه چیز یه ما 


بعد از آن فرمود : ای ابوحمز: 
دادمائد(۴۔ 

و از فضیل بن یسار روایت کردہ است کە: درخدمت حضرت صادق لا یودم؛ 
دیدم یک جفت کبوٹر بیامدند و نر بە مادہ حرفی گفت ؛ حضرت فرمود: می دانی 
چەگفت ؟گفتم:نەء فرمود: میگفت ای انیس من وای جفت من ھیچ خلقی نزد 
من از تو محبوبتر نیست مگر مولایەفن جَعترین محمد!٣.‏ 

و بە اسناد معبر از محمّد بن مسلم روایت کرده کە : روزی در خدمت حضرث 
امام محمد باقر لا بودم: ناگاہ يَكَۃ ھن کہوتریە نود حضرت آمدندہ و بە زبان 
خود صدائی کردندء و حضرت جوابی چند ایشان را فرمود : و بعد از ساعتی پرواز 
کردند و بر سر دیوار نشستند ہ و در آنجا یز نر با ماڈہ حرفی چند گفتند و برفتند ہ از 
حقیقت ماجرای ایشان سؤال کردم : فرمود: یابن مسلم هر چیز خدا خلق کردہ 


است ازمرغان و حیوانات و هر صاحب روحی اطاعت ما زیادہ ازبنیآدم می کنند ؛ 


این کبوٹر نرگمان بدی بە جفت خود بردہ بودء و او قسم یاد می‌کرد من بریام از 
گمانی کە بە من می بری : واو قبول نمی کرد پس گفت : راضی می شوی بە محاکمۂ 
محمّد بن علی ؟گفت : بلی ء چون به نزد من آمدند من حکم کردم کبوتر مادہ راست 


۶ بصائرالدرحات ص ۲۸۶ جح‎ )١( 
۲ بصائرالدرجات مس ۳۴۲ح‎ )۲( 
۴ بصائرالدرعات ص ۳۴۲ح‎ )۳( 


یہر یش ہیں کچ عین الحیات -ج١‏ 


میگوید و بیگناء است: قبول کرد و رفتند!''۔ 

و ازسلیمان جعفری روایت کردہ است کە : روزی در خدمت امام رضا لچ بودم 
درباغی از باغھای آن حضرت ٠‏ ناگاء گنجشکی بیامد و در پیش آن حضرت بر زمین 
افتادء و فریاد و اضطراب می نمود؛ حضرت فرمود: می دانی چە میگوید ؟گفتم: 
خدا و رسول و فرزند رسول بھتر می دائند ء فرمود: میگوید کە : ماری آمدہ است 
جوجۂ مرا بخوردء در این خانە این عصا را بردار و بە این خانه برو و مار را بکش >٥‏ 
چون بە خانه داخل شدم ماری دیدم بە گرد خانه میگردد آن راکشتم!۔ 


وازاحمد بن هارون روا: 


اکردہ کہ : روزی حضرت امام موسی ظا بە خحیمۂ من 
درآمدند و لجام اسب خود را بر روی طنابی از طنابھای خیمه اندامحتند و 
نشستند بعد از ساعتی اسب صذائی کو حضرت تبشم فرمودند و گفتند به 
فارسی : برو و بول کن ہ آن اسب|رفت وٴبسلٗارادور شد در صحرا بول کرد و برگشت ؛ 
پس حضرت فرمود : خدا بَهَحَلوہَى یز آل,٥اود‏ کڑامتی نکردہ مگر آنکہ به محمّد و 
آل محمّد ئٌُّ زیادہ از آن کرامت فرمودہ(۳ 

وبە سند معتبر از محمّد بن مسلم روایت کردہ است کہ : در محدمت امام محّد 
بافر لہ یودم در مابین مکە و مدینه: و من بر الاغی سوار بودم و حضرت بر 
استری : ناگاہ گرگی از سرکوہ دوید : و بە نزدیک استر آن حضرت آمد : و دست را 
ہر فرپوس زین گذاشت وگردن کشید ؛ حضرت سررا نزدیک دھان آن گرگ آوردندء 
و بعد از ساعتی فرمودند: برو چئین کردم : ان گرگ شادی کنان برگشت ؛ گفتم : 
فدای توگردم عجب چیزی دیدم ء فرمود: می دانی چه گفت ؟گفتم : خدا و رسول 


() بصائرالدرعات ص ۳۴۲ح ۵۔ 
(۲) بصائرالدرحات ص ۳۴۵ح ۱۹۔ 
(۳) بصائرالدرجات ص ۵۰٥٣ح‏ ۹ 


صفات و علامات امام.....٠.٠ہء‏ 75 ہر دی اڈ 


و فرزند رسول بھتر می دائند ء فرمود: میگفت یابن رسولاللہ زن من دراین کوہ درد 


زائیدن بر او دشوار شدہ است دعاکن خدا بر آن آسان گرداند: و دعا کن کە خدا 
یچ یک از فرزندان مرا بر احدی از شیعیان شما مسلط نگردائدء من چنین دعا 
کردم و مستجاب شد("؟. 

و بە اسائید معتبرہ روایت کردہ کە: حضرت علی بن‌الحسین ہڈا روزی با 


جماعتی از اصحاب خود نشستە بودند ء آھوئی نزد ان حضرت آمدء و دست بر 


زمین می زد و صدائی می‌کرد فرمودک: می دانید چه میگوید ؟گفتند : لەء فرمود 
میگوید فلان شخص از قریش فرزند مرا امروز شکار کردہ است ؛ و از من التماس 
میکند از آن قریشی بخواہم فرزندش را بدھد کە شیریش بدھد باز بە او سپارد و 
برود 

پس حضرت بە اصحاب فرمود : ُرخیزیذ تا یه حانۂ ان شخص رویم ؛ و حاجت 
این آھو را برآوریم ء چون بە خانڈ آت:مَرق آمدندہبیرون آمدء حضرت فرمود: بچّھ 
آھو راکە امروز شکارکردہای بیاور تا مادرش ان را شیر دھد ؛ چون بیاورد مادرش 
آن را شیر داد وگڈاشت ؛ حضرت از آن شخص التماس فرمود که این آھو برہ را بە ما 
بخشء اوبه حضرت بخشید؛ و حضرت آن را به مادرش رخصت فرمود آھو 
می رفت و دم را حرکت می داد وبه زبان خود سخنی میگفت: فرمود : می دانید 
چە میگوید ؟ میگوید : خدا غایبان شما را بە شما برساندء و علی بن‌الحسین را 
بیامرزد چٹانچه فوزند مرا بە من رسائید!؟. 


وبە سند معبتر از یونس بن ظبیان و جمعی از اصحاب مروی است کە : روزی در 


)١(‏ بسائرالدرحات ص ۳۵۱ح ۱۲ء 
)٢(‏ بصائرالدرعات ص ۳۵۳-۳۵۲ ح ۴ 


۴ ند ہت یچ عین الحیات -ج١‏ 


خدمت حضرت صادف ہل بودیم : فرمود خزائن زمین دردست ماست : اگربە پا 
خود اشارہ کنم گنجھای خود را ظاعر می‌کندء پس یک پای خود را درازکردندء و 
شمشی از طلا بیرون آوردند بە قدر یک شبرہ و فرمودند : نگاہ کنید ؛ چون نظر 
کردیم شمٹھای بسیار دیدیم بر روی یک دیگر ریخته می درخشید: یکی از ما 
گفت : فدای تو گردم ایٹھا را شما دارید و شیعیان شما این قدر محتاجند ؟ فرمود: 
خدا بھشت را برای شیعیان ما خلق کردہ است!''۔ 

و ایضاً منقول است کە: حضرت امیرالمؤمنین گل با اصحاب خود در مسجد 
کوفه نشستہ بودند ؛ شخصی گفت : پدرو مادرم فدای تو بادء من تعجٌب دارم ازاین 
دنیائی کە دردست دشمنان شماست : و در دست شما نیست: فرمود :گمان داری 
کە ما دنیا را می خواھیم و خدا بەفا نمیةَدِء آنگاہ دست زدند و مشتی از ریگ 
برگرفتند تمام جواھر قیمتی شل پرسیدنذ این چیست؟ گفت کە: از بھترین 
جواھر است, فرمود: اگر خََْقيمزمین:وا,چنیں/می توانیم کرد اتا نمی خواھیم؛ 
پس بر زمین انداختند باز ریگ شد9'. 


و ایضاً صفّار ب اسانید معتبرہ از حضرت صادق لچ روایت کردہ است کہ : آن 


حضرت فرمود: شخصی از ما نماز ختفن را در مدینه کرد و به شھر جابلقاو 
جابلساکە قوم موسی در آنچا ساکنند رفت : و منازعەای در میا ایشان بود فصل 
کرد و در ھمان شب برگشت؛ و نماز صبح را در مدینه خوائد حضرت خود را 
می فرمود(۴. 

واز جاہر جعفی روایت کردہ است کە : روزی در محدمت حضرت امام محمّد 
(0) بصائرالدرعات ص ۷۴ع ۱۔ 
(۲) بصائرالدرجات ص ۳۷۵ح ۳ 
(۴) بصائرالدرجات ص ۳۹۷ج ١‏ 


صفات و علامات امام..........٭ ا ار ہیی 


باقر گل نشستہ بودمء فرمود: ای جاہر الاغی داری کە در یک شب از مشرق بە 
مغرب برودگفتم :نه فدای تو شومء فرمود: من شخصی را می شناسم در مدینه 
الاغی دارد کہ سوار می شود و یک شب بە مشرق و مغرب می رود و خود را 
می فرمودا"۔ 

و به سند معتبر ازسدیر صیرفی روایت کردہ است که امام محکّد باقر ہل فرمود : 


فرمودہ است پل 


مغرب می باشند: و منازعەای در میان ایشان بود اصلاح نمود و برگشت؛ و بر نھر 


فرات گذشت: و از آب فرات تناول نمودء واز در خانة توگذشت و درزدونه 
ایستاد کە بگشایند از ترس شھرت : له تفم گذشت که اورا در بند کشیدہ 
بودندء و دوکس بر او موگل بودند/ که در تايستأن او را در براہر چشمۂ آفتاب 
می داشتند: و آئش دوراو می افرَوَخحَيدد دو زمستاناب سرد بر او می ریختند٭ و 
او را برهنه می داشتند: و او قابیل فرزند آدم بود: محمّد بن مسلم گفت: مراد 
حضرت از آن شخص که در مدینه است خودش بودل؟ 

و از عبدالصمد بن علی روایت کردہ است کە :شخصی نزد حضرت علی بن 
الحسین فلا آمدء حضرت از او پرسیدند تو کیستی؟ گفت: منم منجُم؛ فرمود: 
می خواعی تو را خبر دھم بە کسی کھ از آن وقت کە تو آمدہای نزد ما تا حال چھاردہ 
عالم را سیر کردہ است ؛کھ هر عالمی سە برابر این دنیاست : واز جای خود حرکت 
نکردہ است: آن شخص گفت : آن مرد کیست؟ فرمود: منم ‏ و اگر خواھی تو را 
)١(‏ بصائرالدرجات ص ۳۹۷ ع ۲ 

۱۵۹ سوره اعراف:‎ )٢( 
بصائرالدرحات ص ۳۹۹۔ ۴۰۰ح ۱۱ء‎ )۳( 


ہیں 7 ۰ ...۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


خبر دھم بە اُنچە خوردہای و در خانه پنھان کردەای ١(۴‏ 

وبھ سند معتبر از ابان بن تغلب روایت کردہ است کہ : منجّمی از ال یمن بە 
خدمت حضرت جعفر بن محمّد ہڈا رسید: حضرت پرسید علم علماء یمن در 
چە مرتبە است ؟ گفت : از علم نجوم بر دو ماهه را حکم می ‌کنند دریک شب 
حضرت فرمود: عالم مدینە اعلم است از عالم شما دریک ساعت از روزبە قدر 
آنچە یک سال آفتاب طی کند قطع می نماید ء و سیر میکند دوازدہ ھزار عالم راءکد 
در ھریک از آن عالمھا مثل این عالم است: کە ایشان نمی دائند آدم و شیطان خلق 
شدہاند پرسید کە اھل ان عالمھا شما را می شناسند ؟ فرمود : بلی محدا واجب 
نگردائیدہ است بر ایشان مگر ولایت ما و بی زاری از دشمتان ما را('۔ 

واز علی بن حشّان روایت کردم اجک : من در سامزہ بودم؛ شنیدم کە 
شخصی را محبوس کردہاند کە دٰو8إاِلِعمبٍِی کردہ : و او را از شام آوردەاند رفتم 
و التماس از دربانان کردم و جود رابه آنمرد رسانیدم: و از قصۂ او سال نمودم؛ 
گفت: من در شام بودم در موضمی گه محَل سر مبارک حضرت امام حسین ال 
است عبادت الھی می‌کردم ء ناگاء شخصی پیدا شد وگفت : برخیز برخاستم و با او 
روان شدم: چون اندک زمانی برآمد خود را در مسجد کوفه دیدم؛ پرسید این 
: بلی مسجد کوفە است: پس متوتجە نماز شد ومن نیز 
نمازکردم: بعد اززمانی خود رادر مسجد مدینه دیدم ؛ او نمازکرد و من نمازکردم ٠‏ 


و زیارت حضرت رسول ئل کردیمء پس آنگاہ خود را درمگه دیدم: حچ را بہ جا 
آوردم ؛ و چون از افعال حج فارغ شدیم خود را در شام دیدمء و آن شخص ناپیدا 


شد۔ 


)١(‏ بصائالدرحات صس 
)٢(‏ بصائرالدرجات ص ٢۲۰ح ٥۵‏ 


ڈیدیڈ 


ات و علاماٹ اقامی۔ یسیا 1 ہی 


و چون سال دیگر موسم حج شد باز ھمان شخص پیدا شد؛ و مرا با خود به 
ھمان مواطن بردء و چون از افعال حج فارغ شدیم؛ مرا به شام برگردائید؛ و 
خواست از من جدا شود گفتم: بە حق آن خدائی کە تو را چنین قدرتی کرامت 
فرمودہ است بگو کیستی ء سر بە زیر افکند : آنگاہ نظر بە من کرد فرمود : محمّد بن 
شھرت کرد و بە عبدالملک رسید: و مرا در زنجیر 


علی بن موسی ‌امء پس این 
کرد وبە این جا فرستادءگفتم تو نامەای بە محمّد بن عبدالملک بنویس شاید تو را 
رھاکند : دوات و قلمی برای او حاضر کردم و از قصّۂ خود را نوشت؛ محمّد بن 
عبدالملک در جواب نوشت ان کسی کە تو را یک شب از شام بە ان اماکن برد بگو 
تو را از زندان نجات دھد ۔ 

روای میگوید : من چون جواب رِاوأندم>گریستم و پارەای او را تسلّی دادم و 
بیرون آمدمء و صبح زود دیگر رفٹم کە احوال او را بگیرم؛ دیدم زندانبانان و 
لشکری در تفخص آن مردند اََتتَقیفت جال پرسیدم ءگفتند دیشب آن مرد ناپیدا 
شدہ است؛ و درا بستە بودء نمی دائیم بە زمین فرورفته است یا بە آسمان بالا رفتھ 


0) 


استا' 


ام کە معلّی بن خنیس را بە دار 
کشیدہ بودند بە خدمت حضرت صادق لچ رفتم؛ فرمود: من معلَیٰ را بە امری امر 


واز حفص تار روایت کردہ است ک: در آ 


فرمودم ء و مخالفت من کرد؛ و ود را بە کشتن داد؛ بە درستی که من روڑی بە او 
نظر کردم او رامغموم یافتم :ای معلّیٰ أھل وعیال خود را بە خاطر آوردەای و 
از مفارقت ایشان محزونی ؟ گفت : بلی :گفتم : نزدیک بیاء پس دست بر روی او 


کشیدمء از او پرسیدم اکنون در کجائی ؟گفت: خود را در خانۂً خود می بیٹم ؛ و 


١ح٣۰٣-‎ ٥۰٢ بصائرالدرحات ص‎ )١( 


06 : 7 عین الحیات ۔ج١‏ 


اینک زن من است؛ و ایٹھا فرزندان منند ء من از خانه بیرون آمدم تا ایشان را سیر 
دیدء وہا زن خود مقاربت کرد بعد از ان او را طلبیدم ء و دست بر روی او مالیدم ؛ 
و پرسیدم خود راکجا می بپنی ؟گفت: با شما در مدینەام ‏ و اینک منزل شماست ٠‏ 
گلٹم ای معلَّیٰ هرکھ حدیث ما را حفظ کند و مخفی داردء خدا دین و دنیای او را 
حفظ می‌کند ؛ ای معلَّیٰ اسرار ما را نقل مکنید کە خود را اسیر مردم کنید ؛ ای معلیٰ 
ھرکە احادیث صعب ما راکتمان کند خدا نوری در میان دو چشم او ساطع نماید :و 
اورا عزیزگرداند در میان مردم ؛ و هرکە افشاء کند نمیرد مگر آنکہ الم حریہ وسلاح 


بھ او برسد ؛ یا در زنجیر و بند بمیرد ای معلّیٰ توکشتہ خواھی شد مستعد باش(, 


و از عبدالله بن سنان روایت کردہ ایت که ؛ حضرت صادق للا فرمود: ما را 
حوضی ہست از مابین بصریٰ تا مفعاي َهٍٴ می خواھی ببیٹی گفتم : بلی فدای 
تو شوم؛ پس دست مراگرفتند : فَْمَرَایيرِونَمذٰینه آوردند ہ و پا بر زمین زدند نگاء 
کردم نھری دیدم که ساحلَْاِتَلیک 6 ەگر َنجّائی کە ما پر آن ایستادہایم ء کە 
مائند جزیرہای است در میان این تھر پس دراین جزیرہ ٹھری دیدم کە یک طرقش 
بی جاری است از برف سفیدترہ و در طرف دیگرشن شیری جاری است از بر 
سفیدتر؛ و در میائش شرابی جاری است از یاقوت رنگین‌تر: و ھیچ یک بە دیگری 
ممزوج نمی شود و ان سرخی در میان این دو سفیدی بە مثابڈ خوش نماست کهھ 
ھرگز چنین چیزی ندیدہ بودم ۔ 

گفتم : فدای توگردم این نھر ازکجا بیرون میآید ؟ فرمود : این 


کە خدا در قرآن وصف فرمودہ است در بھشت: و درکتار این نھر درختان دیدم 


چشمەھائی است 


حوریان بر این درختان نشسته و موھای ایشان افشان بە حسنی کە هرگز ندیدہ 


() بصائرالدرحات ص ۰۴٣ح ٢‏ 
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بودم؛ و در دست ایشان ظرفھا در نھایت لطافت بودء کە ھرگز چنین ظرفی تعقّل 


نکردہ بودم ء و شباھت بە ظرفھای دنیا نداشت ۔ 


پس حضرت نزدیک یکی ! ایشان رفتند و اشارہ فرمود آب بدہ؛ دیدم خم شد 


درخت نیز خم شد تا ظرف را پر کرد بە حضرت داد؛ و باز درحت راست شد ٠‏ 
ردر نیز حم پر ئ ار در ر 


پس حضرت بە من عطا فرمود من خوردمء و ھرگز بە آن لذّت و لطافت چبزی 
نخوردہ بودم ء و بویش بە مثابۂ بوی مشک بود :و چون درکاسە نظرکردم سە لون از 
شربت درآن بود, 

عرض کردم: فدای تو گردم ھرگز چنین حالی مشامدہ نکردہ بودم؛ و 
نمی دائستم کە این قسم غرایب در عالم می‌باشد؛ حضرت فرمود: این کمتر چیزی 
است کە دا برای شیعیان ما مھیّا كرِهۂْسَتا و چون مژمن از دنیا می رود روحش 
را بە اینجا می آورند ‏ و در این باغھا سبر میگنداء و از ابن شرابھا می خورد؛ و 
دشمن ماکە می میرد ررحش رََيَة واأکی برھوت می)‌پرند ک صحرائی است در 
حوالی یمن ء و ھمیشہ در عذاب می باشد و از زَفوم و حمیم می خورد؛ پس پناہ 


گیرید بە خدا از شر آن وادی!١؟‏ 


رت امام جعفر صادق لا سؤال 
يَ اِراهيمَ عَلکُوتُ الشموات وَالزضِ ۲۲۱۹ 
چگونە ملکوت آسمان و زمین رأ بە حضرت ابراھیم نمود؟ و من سرم در زیر بود؛ 
حضرت بە دست مبارک بە جانب بالا اشارہ نمود؛ و فرمود: بە جانب بالا نظرکن ؛ 


و از جایز جعقنی زوایت کرد آ 
نمودم از فرمودۂ خداکہ ‏ وَكَذلِكَ تر 


چون سر بالاکردمء دیدم سقف خانه شکافتہ و حجابھا برخاستہء نوری عظیم 


() بصائرالدرعات ص ۴۰۴۔۴۰۴ ح ۳ 
)٢(‏ سورۂ انعام : ۷۵ 


ا ا سس عین الحیات ج١‏ 


دیدم کە دیدەام خیرہ شد : حضرت فرمود: حضرت ابراھیم ملک آسمان و زمین را 
چنین مشاہدہ نمودہ آنگاہ فرمود: بە زیر نگاہکن : پس فرمود : بە بالانظرکن ؛ چون 
نظر کردم سقف را بە حال خود یافتم. 

پس دست مرا گرفتند و بە خانه دیگر بردندء و جامە‌ھائی که پوشیدہ بودند 


کندند ‏ و جامەھای دیگر پوشیدند : و فرمودند : چشم برعم گذارو بازمکن ہو بعد 
از ساعتی فرمودند : می دانی درکجائی ؟گفتم:نە فدای تو شومء فرمود: الحال در 
ظلمانی کە ذوالفرنین بە آنجا رسیدہ بود ءگفتم : فدای تو گردم رخصت می دھی کە 
دیدہ بگشایم ؟ فرمود: بگشا اما چیزی را نخواھی دیدء چون چشم گشودم از 
ظلمت جای پای خود را ندیدم : باز اندکی راہ رفتند ء فرمودند : می دانی درکجائی 
گفتم: نہء فرمود کە: برکنار آب زندگانی اَإیادہای کە خضر از این آب خوردہ 
استة۔ 

پس از این زمین و از این عَالمَ بیروٹ رفتیم؛ و یه عالم دیگر درآمدیمء و چون 
پارەای راہ رفتیم ء مثل این عالم خانەھا و بناھا و مردمان دیدیم ء و از آن عالم بدر 
رفتیم ‏ و بە عالم سوّم داخل شدیم شبیە بە آن دو عالم ؛ تا بر پنج عالم گذشتیم ؛ 
آنگاء فرمود: این ملکوت زمین بودء و ابراھیم عمۂ ایٹھا را ندیدہ بودء ھمین 
ملکوت آسمان را دید بودء و ملکوت زمین دوازدہ عالم است : ھر عالمی مثل ان 
عالم اوّل : و ھر امامی از ماکە از دنیا می رود در یکی از عالمھا ساکن می شود تا 
امام آخرکہ صاحبالامر است در عالم اوّل ساکن شود ۔ 

آنگاء فرمود: چشم برھم گذار؛ چشم برھم گذاشتمء و دست مراگرفتند ء ناگاء 


خود را در ھمان خانه دیدم کە بیرون رفته بودیمء پس آن جامه راکندند: و 


جامەھای اوّل را پوشیدند: و بە جای خود نشستندء پرسدم فدای تو گردم چند 
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ساعت از رو زگذشته است؛ فرمود: سە ساعت!'. 


وبه سند معتبر از ابوبصیر روایت کردہ است کە : روزی در خدمت حضرت امام 
جعفر صادق لچ بودم : پا را بر زمین زدندء پس دریائی عظیم ظاھر شد ‏ وکشتبھا 
ازنقرہ درکنار آن دریا ایستادہء بە یکی از آن کشتیھا سوار شدند: و مرا سوارکردئد ٠‏ 
و رفتیم تا ب محلّی رسیدیم کە در آن 


داخل ھریک از آن حیمە‌ھا شدند و بیروٹ آمدند : و فرمودند : آن محیمەای که اوّل 


ا خیمە‌ھا از نقرہ زدہ بودند ء و آن حضرت 


داخل شدم خیمۂ رسول خدا کچ بودء و دوّم از حضرت امیرالمؤمنین : و سوّم از 
حضرت فاطمہ و چھارم از خدیجه: و پنجم از حضرت امام حسن ؛ و ششم از 
حضرت امام حسین ‏ و ھفتم از حضرت علی بن‌الحسین ؛ وہشتم از پدرم ونھم بھ 
من تعلّق داشت : و هریکی از ماکم از دنیا یرود خیمەای دارد کە در آنجا ساکن 
ىیفر, 

و از صالح بن سعید روأَيثتَمَودہ کے حغرت امام علی نقی لوڈ رادر 
کاروان‌سرای فقرا جا دادہ بودند به خدمت حضرت رفتم وگفتم : ایشان چندان 
سعی در تضییع تو و ھٹک حرمت کردند: تا آنکە در چنین جائی تو را ساکن 
گردانیدندء فرمود: یابن سعید تو عنوز دراین مرتبەای از معرفت ماء پس دست بە 
جانبی حرکت دادند ء چون نظرکردم باغھای سبزو حوریان خوش روی خوش بو؛ و 
غلامان پاکیزہ مائند مروارید ء و طیقھای رطب؛ وانواع میوەھا مشاھدہ نمودم ؛کھ 
دیدہام حیران شد؛ فرمود: ما ھرکجا مستیم ایٹھا برای ما مھیاست ٦۸‏ . 


و به اساتید معتبر رت صادق ظا منقول است کە : تمام دنیا در دہ 


۴ بصائرالدجرات ص ۴۰۵-۴۰۴ ح‎ )١( 
۵ ح٣۰۶ بصاثرالدرجحات ص ۴۰۵۔‎ )٢( 
بصائرالدرحات ص ۴۰۶ح ۷۔‎ )۴( 


امام ازبابت 


خواھد در آن می تواند کرد(" 

وبه چند سند معتبراز حضرت باقر ہچ روایت کردہ است کہ : ذوالقرنین را مخیر 
کردند میان سحاب ذلول و سحاب صعب : پس سحاب ذلول و ترم راک پستاتر 
بود برای خود اختیار کرد : و سحاب صعب راکە تندروتر و شدیدتر است برای اثمّۂ 
آل محمد َةٌ گذاشت ‏ گفتم کہ : صعب کدام است؟ فرمود: آن است که رعد و 
برق و صاعقه داردء و حضرت صاحب الامر بر آن سوار خواھد شد : وبە آسمانھای 
ھفتگانہ و زمیٹھای ھفتگانہ کە پنج زمینش معمور است و دونا خراب گردش 
خوامد کردا" 

و در حدیث دیگر از آن حضرتا منقول عبت کہ : حضرت امبرالسؤمنین ەڑ 
مالک شدند آنچه در زمین است ؛'و دو ابر راٴبراً حضرت عرض کردند ء صعب را 


اختیار فرمود و بر آن سوار شدَ وٴب رقف زمیؾ گذقنت : پنج را معمور دید و دو را 
خراب!۴ 

و بە اسائید صحیحہ از حضرت امام جعفر صادق غ منقول است کہ : چون 
حقتعالی ارادہ می فرماید امامی را خلق کند ہ قطرہای از آب مزن فرو می فرستد کھ 
برگیاھی یا میوہای بنشیند ہ و والد او آن را تناول میکند ؛ و جماع میکند ہ پس آن 
نطفہ دررحم قرار میگیردہ و خدا امام را ازآن خلق می فرمایدء پس در شکم مادر 
صدا می شنود و می ‌فھمد؛ و چون بە زمین می آید بر بازوی راستش می نویسد 


() بصائرالدرعات ص ۲۰۸ح ١‏ 
)٢(‏ بصائرالدرعات ص ۲۰۹ح ١‏ 
(۳ بصائرالدرعات ص ۲۰۹م ٢‏ 


۲۳ 


ال ِكِماہ 2 


صِدقاوَعَذلاًلا مد هو المیغ الْقلیم 6( 

پس چون بە سخن و رفتار آمد: عمودی از نور برای او نصب می کنند کە اعمال 
جمیع خلایق را می داند و می بیندا؟'۔ 

وکلینی و غیرہ بە آسانید معتبرہ روایت کردہاند از حضرت صادق لجا کە : چون 
خداوند عالمیان می خوامد امام را خلق نماید ؛ ملکی را می فرستد کە شربتی از آب 
تحت عرش برمی دارد و بە امام می دھدء تناول می فرماید و از آن آب نطفه منعقد 
می شود و چون بە رحم منتقل شد تا چھل روز سخن نمی شنود؛ و بعد از چھل 
روز آنچه گوبند می شنود پس چون متولّد شد خدا ھمان ملک را می فرستد کە آیە را 
ہر بازوبش نقش می نماید : پس چون بە منصب امامت فائز گردید از برای او مناری 
از نور بلند می کنند کە بە آن اعمال خلایل کی داند !۳ 

وبه سند دیگر از آن حضرت منقول اس کا : لُچون مادران اوصیای پیغمبران به 


ایشان حامله می شوند ہ مادر رابتیتی یه ھم می رسدہمانند غش؛ و تمام آن روزیا 


می باشد ء پس بە حال خود می آید : واز جانب راست خود ازیک طرف 


خائه آوازی می شنود که کسی میگوید : حامله شدی بە خیر و خوبی ؛ و عاقبت امر 
تو بە خیر خوامد بود؛ بشارت باد تو را بە فرزند بردبار داناء بعد از ان دیگر ھیچ 
سنگینی و المی واثر حمل در خود نمی یابد 

تا چون ماہ نھم می شود آوازھا از خائۂ خود می‌شنودء و چون شب ولادت 
می رسد نوری در آن خانه ساطع می شودکھ بہ غیراو و پدر امام نمی بیندء و چون 
متولّد می شود چھار زانو نشسته از پا بە زیر می آید ء و چون بە زمین می رسد رو بھ 


(1) سورۂ انعام: ۱۱۵ 
)٢(‏ بصائرالدرجات ص ۴۳۱ ۴۴۳۴ء 
(۴) اصول کافی ١۸۷٣ح‏ ۳۔ 


ال یں یں .. عین الحیات ج١‏ 


قبله میکند و سە مرتبه عطسه می ‌کند : و بە انگشت اشارہ می‌ئماید والحمدللہ 
میگوید : و ناف بریدہ و ختنه کردہ متولّد می شود و دندانھای پیش دھائش ھمه 
روئیدہ می باشدہ و از پیش رویش نوری ساطع می باشد مائند سبیکۂ طلاء و در 
تمام آن شب و روز از دستھایش نور ساطع است؛ و ھمچنین پیغمبران نیز چنین 
متولّد می شوند("', 

و صفّار از حضرت صادق لچ روایت کردہ است کە حضرت امیرالمؤمنین لچ 
فرمود: خدا را شھری ھست درہشت مغرب ک ان را جاہلقا میگوبند :و درآن شھر 
ھفتادھزار امت هستند کە هر امّتی از ایشان مثل این امّتند: و ھرگز معصیت خدا 
نکردہاند و ھیچ کار نمی کنند : و ھیچ ینمی گویند ‏ مگر لعنت ہر ابوبکر وعمر؛ 
و بی زاری از ایشان : و اظہار ولایت اعل نیک رُسول خدا ئل . 

واز ھشام بن سالم روایت کردہ اس که حضرت صادق پچ فرمود: خدا را 
شھری هست در پشت دریاء؛کە وسعت ان بَه قدر سیر چھل رو زآفتاب است: و در 
آن شھر جمعی ہستند که هرگز معصیت الھی نکردہاند : و شیطان را نمی شناسند 
و نمی دائند کە شیطان خلق شدہ است؛ و در ھرچند گاہ ما ایشان را می بینیم؛ و 
آنچه احتیاج دارند از ما سؤال می‌نمایند ‏ و ازما سال می کدند کیفیّت دعا راء و ما 
تعلیم ایشان میکنیم : و می پرسند قائم آل محمّد قچچُ کی ظھور میکند ۔ 

و در عبادت و بندگی سعی بسیار می کنند و شھر ایشان دروازەھای بسیار داردء 


ازھر دروازہای تا دروازہای صد فرسخ مسافت است و ایشان را تقدیس و تلزیه و 


۵ اصول کافی ۳۸۷/۱ ۳۸۸ح‎ )١( 
۴۵/۲۷ بحارالانوار‎ )٢( 


صقات و علامات اقامی۔یییمیمسس یم 9ھ“ئر ریو 


عبادٹ بسیار ھست که اگر ایشان را ببیئید عبادت خود را سھل خواھید شمرد؛ و 


در میا ایشان کسی ھست کە یک ماہ سر از سجود بر نمی داردء و خوراک ایشان 


تسبیح الھی اسٹ ء و پوشش ایشان برگ درختان است؛ و روھای ایشان از نور 
روشن است؛ و چون یکی از ما را می بینند بر گرد او می آیند ء و از خاک قدمش بر 
میگیرند برای برگت . 

و چون وقت نماز ایشان می شود صدامای ایشان بلند می شود مانند باد تند؛ و 
در میان ایشان جمعی هستند کە ھرگز حربه از خود نینداختەاند برای انتظار قائم آل 
محمد قَلٌ٘ و از خدا می طلبند کە بە خدمت او مشرف شوند؛ و عمر ھریک اڑ 
ایشان هزار سال است: اگر ایشان را ببپٹن.آثار خشوع و شکستگی و فروننی اڑ 
ایشان ظاھراست: و پیوسته طلب مل کیٹ امرّیٰٴراکه موجب قرب بە خدا باشد و 
چون ما دیر بە نزد ایشان می رویم به خذا رب می جویند که مبادا از غضب الھی 
باشد و پیوسته منتظر آن وقت هسَتّد که وعلَہ ملاقات ما وایشان است: و ھرگزاز 
عبادت سست نمی شوند و بە تنگ نم یآبند 

وبه نحوی کە ما قرآن را تعلیم ایشان کردہەایم تلاوت می نمایند ہ و در میان آن 
قرآن چیزی چند ھست که اگر ہر این مردم بخوائیم کافر می شوند : و اگر چیزی از 
قرآن بر ایشان مشکل شود از ما می پرسند : و چون بیان میکنیم سینەھای ایشان 
گشادہ و منور می شود و از خدا می طلبند کە ما را برای ایشان باقی دارد: و 
می دائند کە خدا بە وجود ما بر ایشان چھ نعمتھا دارد؛ و قدر ما را می شناسند: و 
ایشان با قائم آل محمّد یه خروج خوامند کرد : و جنگیان ایشان بر دیگران سبقت: 


خواھند گرفت: و ھمیشه از خدا ھمین را می طلبندء و در میان ایشان پیر و جوان 


ۂ “زع دو و و 


ہستند ء چون جوانی پیری را می بیند نزد اوبە مثابۂ بندگان می نشیند ہ و تا رخصت: 
تفرماید بر نمی خیزد 

و ایشان بھتر از جمیع خلق اطاعت امام میکنند : و بہ هر امری کە امام ایشان را 
بە آن داشت ترک نمی کنند ہ تا امر دیگر بفرماید ہ و اگر ایشان را بر لق مابین مشرق 
و مغرب بگمارند: در یک ساعت ھمہ را فانی می کنٹد ء و حربه در ابشان کار 
نمی‌کند و خود شمشیرھا از آھن دارند غیر این آھن کە برکوہ بزنند دونیم می کنند ؛ 
و امام بە این لشکر با ھند و روم و ترک و دیلم و بربر و ھرکە در مابین جاہلقااو 
جابلساست جنگ خواھد کرد و جابلقا و جابلسا دو شھر است یکی در مشرق و 
دیگری در مغرب؛ و بر ھریک از اھل اإدیان کە وارد شوند اوّل ایشان را بە خدا و 
رسول و دین اسلام بخوائند: و مزکھ مِسلعَدانشود او را بکشندء تا آنکہ در میان 
مشرق و مغرب کسی نماند که مسْلِمَا تِاد9 

و بە اسانید معتبرہ از حضرت“ مامح تل مُنقول است کە فرمود: خدا را 
شھری هست در مشرق: و شھری ھست در مغرب؛ و بر ھریک از این دو شھر 
حصاری ھست از آھن کە درھر حصاری هفتاد زار در است: و ازھر دری ھفتاد 
ہزار طایفه داخل می ‌شوند؛ کە مریک بە لفتی سخن می گویند کە دیگری 
نمی دائد؛ و من جمیع آن لفتھا را می دائمء و در آن شھرھا و در ماہین آن شھرھا 
خدا را حجّتی و امامی نیست بە غیراز من و برادرم حسین و ماھا حجّت خدائیم 
بر ایشان("۔ 


(۱) بحارالانوار ۴۷/۲۷: ۴۳ح ۳۔ 
() بحارالانوار ۷٦/۲۹ع ٢‏ 


کر ہیک تنا 


اھل بیت للا کشتی نجائند... 


واعلم یا آباذر اكٗ الله عرٌ وجلّ جعل أھل بیتی فی اتی کسفینة نوح 
من رکا نجاء ومن رغب عنہا غرق, ومٹل باب حطّة فی ہنی 
اسرائیل. من دخله کان آمناً 


و بدان ای ابوذرکە خداوند عالمیان اھل بیت مرا در میان امّت من از باب کشتی 


نوح گردانیدہ ء کە هرکە سوار آن کشی شد نجات یافت: و هرکه نخواست آن راو 
داخل آن کشنی نشد غرق شد همچنین امل 


محبّت و متابعت ایشان می نشیند ہ ازگرداب فتنه وکفر وضلالت نجات مییابد: و 


ت من هرکە درکشتی ولایت و 


هرکه از جانب ایشان بە سوی دیگر میل میکند دردریای شقاوت غرق می شود و 
اھل بیت من دراین امّت مانند در حطَةانفِكَه دربن اسرائیل بودءکە خدا امر فرمود 
داخل آن در شوندء و هرکە داخل آل تَرَكنة ار عذاب خدا در دنیا و عقبیٰ ایمن 
شدء و ھمچئین در این امت هرکه چنگ ٥ر‏ دأَمان متابعت ایشان می زند ‏ واز راہ 
پیروی و متابعت ایشان خدا را طلبِ می‌کند؛ از جملۂ ایمنان است: والاً طعمۂ 
شیطان و مستحیٌّ عذاب و خذلان است 

بدان کە خداوند عالمیان امر فرمود بنی‌اسرائیل را کە هَأُذُْلُوا الْجابَ مُجُداٌ 
َثُولرا لت لَكُم عطا اکم پچ( و جمعی ازمفسرین گفتەاند: مراد ازدر حطه 


در قریا 
روی خضوع و شکستگی , یا چون درکوچک است خم شوید و بە رکوع داخل 
شوید: یا بعد از داخل شدن سجدہ کنید و استغفار کنید ء و بگوئید خداوندا از 


گناھان ما بگذر تا بیامرزیم گناھان شما ر! 


ہیتالمقڈڈس است؛ بعنی : درآئید بە یکی از درھای قریه بیت‌المقدس از 


() سور یقرہ: ۵۸. 


۳۶ مجع لی 


ج! 


و بعضی گفتەاند که : در قریۂ اریحا مراد است : و جمعی از محفّقین را اعتقاد این 
است کە: مراد در آن قبّەای است که در تيه برای قبله ایشان مقرر کردہ بودند و رو 
بە آن نماز می کردند ؛ پس بعضی اباکردند : واز درھای دیگر داخل شدند ہ یا داعل 
نشدندء و بعضی کە از آن در داخل شدند آن عبارت کە استغفار ایشان بود تغبیر 
دادندء و به جای حط حنطه گفتند وگندم طلبیدندء پس خدا طاعونی بر ایشا 
گماشت کە دریک ساعت بیست و چھار هزار کس ایشان بمردند . 

و بدان کە مضمون این دو تشبیە بلیغ کە درابن حدیث وارد شدہ است در 
میکند کە درھر باب تسلیم و 


انقیاد اھل بیت باید نمودء و پا از جادَ متابعت ایشان بە در نباید گذاشت؛ و به 


احادیث سنّی و شیع متواتر است و دلالت ہر ا 


ھمین اکتفا نباید کردکە نام شیعع‌بز خودگِارند ء و در اعمال و اعتقادات از طریقۂ 
ایشان بە در روند بلکه ایشائند وسیلۂ میان خلق و خداء و ھدایت از غیر ایشان 
حاصل نمی شود. 

چتانچه ابن بابویە عليەالرحمه و شیخ طبرسی بە سند معتبراز حضرت 
صادق للا روایت کردہ کە حضرت فرمود: بلیة مردم برای ما عظیم شدہ است؛ اگر 
ایشان را می خوائیم اجابت ما نمی ‌کنندہ و اگر ایشان را وامیگذاریم بە غیر ما 
ھدایت نمی یابند ۹١.‏ 


و شیخ طوسی بە سند معتبر از آن حضرت روایت کردہ است کھ : 
وسیلۂ میان شما و خدا'؟ 


و شیخ طبرسی درکتاب احتجاجات روایت کردہ است از عبداللہ بن سلیمان که : 


() بحارالانوار ۹۹/۲۳ح۱۔ 
( بحارالانوار ۳٢/۱۰۱ح ٥‏ 


ال بیت لٹا کشتی تجاتند۔۔ 000رہ وی 


من در خدمت حضرت امام محمد بائر ہچ بودمء شخصی ازامل بصرہ آمد و 
گفت : حسن بصری میگوید : ان جماعتی کە علم خود راکتمان میکنند شکمھای 
ایشان اھل جھّم را متأٌی خوامد کرد حضرت فرمود: اگر حسن راست میگوید 
پس ھلاک شدہ است مؤمن آل فرعونہ و خدااو را بەکتمان ایمان وعلم مدح کردہ 
است؛ و ھمیشه علم مکتوم بود از آن روزکە خدا نوح را بە پیغمبری مبعوث 
گردانید حسن بصری اگر می خواھد بە جانب راست برودء و اگر می خواھد به 
جانب چپ برودکە علم یافت نمی شود مگر نزد ما(۹, 

وابن بابویه عليەالرحمه بە سند معتبر از اسحاق بن اسماعیل روایت کردہ است 
کہ : حضرت امام حسن عسکری ل8 بە او نوشت: بە درستی که خداوند عالمیان بە 
رحمت و احسان خود بر شما فرایغن”را مر گردانید: نە از برای آنکە خود 
محتاج بود بە عبادت شماء بلکه از برای احسا وأتفضّل ؛ تا آنکە ممتازگردائد بد را 
ازنیک و بدکردار را از فرمانبردارَ وکا ظامزگرداند:آیچه در سینەھا مخفی استء 
و دلھا را پا 
رلٹھا و رتبەھای شما در بھشت رفیع گردد 


زہ گرداند از بدیھاء و از برای آنکە سبقت جوئید به رحمتھای او و 


پس واجب کرد بر شما حج و عمرہ و نماز و روزہ و زکات و ولابت اعل بیت 
رسول تل راء و از برای شما دری مقژر ساخت کہ بە آن در درھای فرایض بر شما 
گشودہ می شود کە آن ولایت و متابعت اھل بیت است: و از برای شماکلیدی از 
برای گشودن درھای قرب و راھھای معرفت فرار دادہ کە پیروی ایشان است ؛ اگر 
محمد و اوصیای او صلوات اللہ علیھم نمی بودند شما حیرات می ‌بودید؛ از باب 


بھایم و حیوانات که ھیچ فریضەای از فرایض خدا را نمی دانستند ہ و آیا داخل شھر 


۰۷ ح‎ ۱۰۱/٢۳ بحارالانوار‎ )١( 


7ے ود وع 6 ور 


می توان شد از غیر راھعش ؛ پس چون خدا بر شما منّت گذاشت بە نصب امامان بعد 


1 پیغمبر شماء فرمود کە: امروز دین شما راکامل نمودم ؛ و نعمت خود را ہر شما 
تمام کردم؛ و دین اسلام رأ برای شما پسندیدم و برگزیدم(. 

و از طریق سنّی و شیعه متوائر است کە حضرت رسول للا بە حضرت 
امیرالم 
نمی توان شد مگر از درش(١‏ 


ن فرمود: من شھرستان علمم و تو در آن شھرستانی ؛ و داخل شھر 


و اخبار دراین باب زیادہ از حد و حصراست: چنانچھ از احادیث معتبرہ ظاھر 
می شود نە ھمین سفینۂ نجات این امّتند ؛ بلکە جمیع ملائکه و پیغمبران بە برکت: 
ولایت ایشان بە سعادات فایزگردیدہاند و در جمیع شداید بە انوار ایشان پناہ 
بردەائد و ایشائند علّت غائی ایچاذ می آسمانھا و زمین: و عرش وکرسی ؛ و 
ملک و جن وانس : چنانچه دراحادیٹ ہسپاروارد شدہ است کہ خداوند خطاب به 
محمّد و علی نمود کہ : لولاك ما خلقتِ الأفلاك اگو نە شما می بودید من افلاک را 
خلق نمی کردمء و بیان سر این اخبار موقوف بر تبیین رمزی است کە موجب 
انکشاف این معنیٰ می شود . 

بدان کە خداوند عالمیان فیّاض مطلق است ٠‏ و ذات مقذّسش مقتضی فیض 
مادہ از جانب ممکنات شرط است: تا افاضۂ آن فیض عقلاً 
قبیح نباشد ء وکسی که قابل آن باشد که بنائی مثل عالم امکان را برای او بنا 
کنند ء و چنین مھمان خانەای برای او مرتّب سازند : و درمیدان وسیع عرصۂ ایجاد 


وجود است؛ اما قا/ 


چنین سقفھای رفیع و بناھای منیع برپاکنندء و چندین ھزار از سرادق رفعت و 


٣ ج۱٠۰‎ ۹۹/۲۳ بحارالانوار‎ )( 
۵۰١ احقاقالحق ۴۶۹/۵۔‎ )٢( 
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حجب جلال را بە اوتاد قدرت و اطناب عوّت استوارگردائند ‏ و این عرصة ظلمانی 
را بە چراغھای نورانی از آفتاب و ماء و ستارگان روشن سازندء و صفابح افلاک و 
لوح خاک را یه انواع زینتھا و الوان نقشھا بیارابند ؛ و مائدۂ احسانی کە تمام عالم را 
فراگرفتہ برای او بکشند: و الوان نعمتھا و میوەھا وگلھا و ریاحین برای او حاضر 


سازند و آخرت کە این نشأً دنیا نمونهۂ حقیری است از آن ؛ یعنی بھشت اعلارا 
بە انواع حور و قصور بیارایند و غیر متناھی از ملائکه مقربین و جن و طہورو 
وحوش و بھایم را خادم او گردانند ‏ بزرگواری می باید باشد کە این کرامتھا را سزاوار 
و لابق باشد. 

پس اگر دیگران بە طفیل او ازاین خوان,بھرہای برندء نزد عقلا پسندیدہ است ؛ 
واگر امثال ماھا لایق این کرامتھا نيستٔم برای کیا بە تٹھائی این قسم تشریفات نزھ 
عقلا قبیح است: چنانچه اگر بالفرض كُری َاگُردتی یا روستائی جاھلی نزد پادشاہ 
عظیمالشانی بیاید ء و پادشاہ بثرَأيَد کيا را چرغان کنندہ و انواع فرشھا 
گستردہ الوان نعمتھای پادشاھانه برای او حاضر گردانند ؛ و جمیع امرای خود را به 
خدمت او باز داردء جمیع عقلااو را مذمّت می کنند کھ این آداب پادشامانه نبود؛ 
واین مرد قاہل این کرامت نبودء نھایت اکرام این مرد این بودکه دہ تومان زر یاکمتر 
بە او بدھند و او را در مجلس حضور ھم راہ ندھند ‏ و اگر مرد کامل قابل بزرگ 
عظیمالشانی بیاید ء و این تھیە‌ھا برای او بکنند: و بە طفیل او چندین زارگُرد و 


روستائی سیرکنند و بخورند بدئما نیست و جمیع عقلا مدح م یکلند . 
و ھمچنین درابن مادّہ چون جناب مقدّس نبوی و اھ ل بیت او صلوات اللہ علیھم 


اشرف مکنونات؛ و زبدۂ ممکناتند و نھابت آنچه رتبۂ امکانی ازکمالات و 


استعدادات گنجایش داشته باشد در ایشان مجتمع است؛ ایشان مادہ قابلة جمیع 


فیوض و رحمتھابندء و هر فیضی و رحمتی اوّل بر ایشان فایض می گرددء وبھ 


١چ۔ لاق ود دی وم مسا عین الحیات‎ ۲۴٢ 


طفیل ایشان بە موادٗ قابلۂ دیگر سرایت می‌کند در خور استعداد ایشان: 


نعمت ایجاد کە اوّل نعمتھاست اوّل بر آن حضرات فابض گردیدء بعد از آن بر 


دیگران: چنانچە فرمود: أوّل ما خلق الله نوري: و ممچنین معنی نبوّت اول 
از برای آن جناب حاصل شدہ و بە برکت او بە دیگران رسید؛ چٹانچه فرمود: 
کنت نیا وآدم بین اماء والطین. من پیغمبر بودم و آدم در میان آب وگل بودء و 
فرمود: مائیم آخران ساہقان کە بعد از مه ظاھر شدیم؛ و پیش ازھمه جمیع 
کمالات را داشعیم 

واین است معنی شفاعت کبراکە از روز اول تا ابدالآباد جمیع خیرات وکمالات 
به وسیلە ایشان بە جمیع خلق فایض گردیدہ و میگردد ۔ 

واین است سر صلوات بر ایشا٥اکه‏ ذزتمیع مطالب باید اوّل بر ابشان صلواتِ 
فرستادء بعد از آن حاجت خود وا طلبید تا یزآوردہ شود ؛ زیراکه یک علّت ناروائی 


حاجت عدم قابلیّت تو استََتِنکچٹون:صملوات) فرستادی : و برای آن مادّەھای 


قابله رحمت طلبیدی ؛ مانعی نیست در حقٌ آن حضرت و اھل بیتش الینّه مستجاب 
می‌شود؛ و ھمین کە آب بە سر چشمە آمد؛ ھرکس در خور قاہلیت خود از 
سرچشمە بە او بھرەای می رسد : در خور راھی کە بە ان سرچشمه دارد کسی باشد 
که نھر عظیم از راہ ولایت و اخلاص و توسّل ازآن منبع خیرات و سعادات بە سوی 
خودکندہ باشد : ازھر رحمتی کە بە آنجا می رسد در خور نھر وگنجایش آن بھرەای 
می ‌برد وکسی کە جوی ضعیفی داشتہ باشد ھمان قدر حصه می یاہد . 

پس معلوم شد که انتضاع انبا و مقوبان از انوار مقدسۂ ایشان زیادہ از دیگران 
استء و منّت نعمت ایشان بر پیغمبران و اوصیاء و دوستان خدا زیادہ ہر 
عوامالناس است ؛ چون سخن بە اینجا کشید این مطلب را از این نازکتر بیان 
می تؤان کرد ۔ 


اھ ل بیت لا کشتی نجاتند...۔ کن پا 


بدان کە این معلوم است کە چندان کە مناسبت میان فاعل و قابل و مفیض و 
مستفیض بیشٹر است افاضه بیشتر می شود بلکە جمعی را اعتقاد این است کە تا 
یک قدر مناسبتی نباشد افاضه نمی تواند شد؛ پس این ناقصان کە در نھایت مرتبة 
نقصند در استفاضۂ ایشان ازکامل من جمیعالوجوہ ناچار اسٹ از واسطەای کە از 
جھات کمال با جناب ذوالجلال یک نوع ارتباطی داشته ہاشد : واز جھت امکان و 
عوارض آن مناسبتی با ممکنات ناقصه داشته باشد ؛کە افاضه و استفاضه به این دو 
جھت بە عمل آیدء چنانچه در عدایت و ایصال احکام و حقایق بە خلق این دو 
جھت ضروراست: و اشارۂ مجملی بە این دو معنیٰ درابواب نبت شدہ و دربیان 
معنی قرب نیز اشارہ شد. 

و بدان کە چون ایشان مظھر صغإبتاكَمَاليةالھی‌اند : و به نمونەای از صفات 
جلال و جمال او منٌصف گردیدہاند ء ایشان راک لمات اللہ و اسماءاللہ میگویند : و 
انچھ اسیام الھی دلالت بر کلمات او 


احادیث!" در این باب بسیار اس یچ 


می کند : ایشان نیز از این میثیّت که به پرتوی از صفات او مٌصف گردیدہاند دلالت 
بر صفات او میکنند : مثل اسم رحمان که دلالت بر اّصاف الھی بە صفت رحمت 
میکند: چون رحمت و شفقت رسول خدا ئل را مشاعدہ میکئی تو را دلالت 
میکند برکمال خداوندی کە این رحمت با این بسیاری قطرہای از دریای رحمت 
اوست؛ و ھم در جمیع کمالات: بلکە دلالت ایشان بر آن کمالات زیادہ از 
دلالت اسماء است؛ و اسماء مقدّس الھی از این جھت تأثیرات بر ایشان مترتّب 
اسٹ: کە دلالت بر آن مسّی کند؛ لھذا بر ایشان نیز آثار عجیبه در عالم ظاھر 
میگرددکە اسماء مقدّس الھی‌اند : و مظھر قدرت و کمالات اویند . 


(0) بحارالانوار ۱۷۴/۲۴ ۔۱۸۴ 


سج سم مس یی عین الحیات 


و چنانچە پیش دانستی ذات و صفات را دانستن محال است: ولیکن در آنجا 
چھ پیشس دانستی بن ولي یس 


وجوھات صفات و تعبیرات از آن عارفان را درجات مختلفه می باشدء و در مر 
اسمی صاحب هر معرفتی در خور معرفت خود از آن اسم بھرەای می یابدء مثلا 


بلاتشبیه مراتب مردم در معرفت پادشاء مختلف می باشد: یک مرد گُردی می‌باشد 


که از عظمت پادشاہ مین تصژّر کردہ است کە : ھر وقت کە خواھد ارادہ دوشاب 


کند او را میشر استء و اگر خوامد هزار دینار بی زحمت بە کسی می تواند داد این 
مرد پادشاہ را بە صفات استاد حلوائی و استاد بژاز شناختہ : اگر پادشاہ ہە او 


آن 


احسانی کندء در خور شنات او احسان خواھد کرد و ھمچٹین تا بە مرتب 
شخص کە از عظمت پادشاہ آنقدر دانسته که : او قادر بر عطاى حکومتھای عظیم 
عمست: و منصبی می تواند بخشپلاکه دَرٴَالي آلاف الوف تحصیل می تواند کرد 
پادشاہ بە چنین شخصی در خور مغزفت اوٴمیٰ دھد ۔ 

همچنین عارفان را در مراتِتقَوفِك:فلاتشبیَاین تفاوت مست: یک لفظ 
رحمان را ہر عارفی بە معنیی می ‌فھمد: و در خور آن معنیٰ فایدہ می بردہ ٹا ان 
عارف کامل کە ٹھایت وجوہ ممکنە را یافته بە رحمان فیض ازل و ابد را برای 
ممکنات می طلبد و می رساند 

و ھمچنین در مراتب معرفت رسول خدا و اثمّۂ معصومین للا کہ اسماء مقّس 
الھی اند درخور شناخت و معرفت ایشان از توسّل بە ایشان منتفع می توان شد ء یک 
شخص علی ل را مردی شناختہ است که ہر مسئلەای که می پرسی میداند: او 
علی لا را در مرتبۂ علاّمہ شناختہ ہ بلکه علی لچ را وسیلە نکردہ علاّمه را وسیله 
کردہء و دیگری علی ل را چنین شناختہ که شبی پانصد کس را می تواند کشت ؛ او 
علی ظا را نشناختہ ء مالک اشتر را شناخته وریکی علی ظا را چنین شناختہ کە اگر 
شفاعت کند خدا ہزار تومان یه او می دھد تا بە مرتبة آن بزرگی کە علی لچ را در 


اھ ل بیتإلل کشتی نجاتند. : اہم ۲۴۳ 


مرتبڈ کمال شناختہ : اگرنام علی را بر آسمان بخواند از یکدیگر می ہاشد ‏ و اگربر 
زمین بخواند میگدازد 

چنائچە در احادیث!'' بسیار مست که نامھای ایشان را بر عرش نوشتند عرش 
فرارگرفت: و بر کسی نوشتند برپا ایستادہ و بر آسمانھا نوشتند بلند شدند: و بر 
زمین نوشتند قرارگرفت ٠‏ و بر کوهھا نوشتند ثابت گردیدند 

و دوستان ایشان را بە تجربه معلوم است که در وقت دعا در خور آن ربط و 
معرفت و توسّلی کە بە ایشان حاصل می‌شود ھمان قدر استشفاع بە ایشان نفع 
میکند و اگر این معنیٰ را از این نازکتر ذکر کٹیمء سخن دیق می شود و مطلب 
مخفی تر می شود 

و بعضی تمٹیلی ذکر کردەاند ازپواٹی وَقیڑج این معنیٰ که : یک فیلی را بردند بھ 
شھرکوران ؛ چون شنبدند کە چئیںٰ خلقت عطیفٰی بە شھر ایشان آمدہء ھمگی بەہ 
سیر آن جمع شدند و دست بَرَان مالیدندیکی ازاپشان دست برگوش او مالید؛ 
ویکی دست ہر خرطوم او مالیدہ و یکی دندائش رالمس کرد ویکی بدئش را+و 
یکی دکش راء و چون فیل را بردند ایٹھا با یکدیگر نشستند و بە وصف ان شروع 
کردند و در میان ایشان نزاع شد ؛ آنکە گوشش را لمس کردہ بود گفت : فیل یک 
پھنی است از باب گلیم ء دیگری کە خرطومش را یافته بودگفت : غلط کردی از 
افته بودند تعہی رکردند ؛ 
و نزاع ابشان بە طول انجامید : مرد بینائی کە فیل را درست دیدہ بود در میان ایشان 
حگم شد وگفت : ھیچ یک آن را نشناختەایدء اتا مریک راھی به آن بردەاید؛ 


بابت ناودان دراز است و میان تھی ؛ و ھریک بە آنچه از آ: 


بلاتشبیه کوران عالم امکان و جھالت را در معرفت واجبالوجود و دوستان او کە 


٠١ ب١/٢۷ بحارالانوار‎ )١( 


۲۰ 


متخلّق بە اخلاق او شدہاند چنین حالتی ھست ہ ودراین 
سخن نیستء و این مضامین از اخبار بسیار ظاھر می شود . 

چنانچه ابن بابویە بە سند معتبر از حضرت امام رضا ‏ روایت کردہ است؛ از 
حضرت امیرالمؤمنین للڈ کە حضرت رسول کل فرمود: خدا خلق نکردہ است 
خلقی راکە از من بھتر و گرامی تر باشد نزد اوہ گفتم : یا رسولاللہ تو افضلی یا 
جبرئیل ؟ فرمود: یاعلی خدا انبیای مرسل را افضل از ملائکۂ مقرب قرار دادہ و 
مرا بر جمیع پیغمبران تفضیل و زیادتی دادہ است؛ و بعد ازمن تو را وائمّة بعد از تو 
را بر ھمه تفضیل دادہ: و ملائکه خدمتکاران ما و خدمتکاران دوستان مابند ۔ 

یاعلی آنھائی کە حاملان عرشند : و پر دور عرش می ‌باشند؛ تسبیح و تحمید 
خداوند خود می کنند ؛ و استغفار مؾگنند بای آن جماعتی کە ایمان بە ولایت ما 
آوردماند ۔ 

یاعلی اگر ماھا نبودیم خدالَة اََ را خلق می کوں ونە حوا راء ونە بھشت راء 
ونه دوزخ راء ونە آسمان؛ ونە زمین راء و چگونە ما افضل از ملائکه نہاشیم ؟ و 
حال آنکە ما پیش از آنھا خدا را شناختیم ؛ و تسبیح و تقدیس و تنزیه خداکردیم ؛ 
زیرا ال چیزی راکە دا خلق کرد ارواح ما بودء پس ما راگویاگردانید بە توحید و 
تحمید خود که او را بە یگانگی یاد کٹیم؛ و حمد ا ٭ بعد از آن ملائکە را 
خلق کرد و ارواح ما یک نور بود , 

چون ارواح ما را ملائکە دیدند : بسیار عظیم نمود در نظر ایشانء پس گفتیم: 
سبحانالله : تا اُنکه ملائکه بدانند که ما خلق و آفریدۂ خدائیم ؛ و خدا 
اینکە بە ما شباھتی داشته باشد : یا آنکه صفات ممکنات دراو باشدء پس ملاک 


است از 


چون تسبیح ما را شنیدند خدا را تسبیح کردند: و از صفات دانستند . 


پس چون ملائکه بزرگواری شأن ما را مشامدہ نمودندء لا اله الاالل گفتیم: تا 


اھل بیت للا کشتی نجاتند تممٹاياشورمسع مکی 6ڈ 


ملائکه بدائند کە خدا شریک دربزرگواری و عظمت ندارد وما بندگان خداثیمء و 
در عظمت و خداوندی او شریک نیستیم؛ پس ایشان گفتند : لا اله الاالله . 

پس چون رفعت و محلّ و درجة ما را دیدند ء ماگفتیم اللهاکبر؛ ٹا بدائند ملائک 
کە خدا ازآن عظیمترراست کە کسی بدون توفیق و تأبید ازنزد او رتبە و منزلت توائد 
بە ہم رسانیدء آنگاہ گفتند اللداکبر؛ پس چون قوّت و قدرت و غلبة ما را مشاہدہ 
کردند ء گفتیم لأحول ولاقوّۃ ال٦‏ بالل ء تا بدائند کە قوّت و قدرت و توانائی ما از 
خداوند ماست ؛ چون دانستند کە خدا چه نعمتھا به ماکرامت فرمودہء و اطاعت ما 
را بر جمیع خلق لازم گردانیدہ؛ ما گفتیم ؛ الحمدالل ‏ تا ملائکه بدائند کە خدا از 
جانب ما مستحیّ حمد و ثناست براین نعمتھای عظیم که بە ما انعام فرمودہ؛ پس 
ملاتکە گفتند : الحمدلل ‏ پس بە برک ما عدابتِ یافتند ملائکە بە تسبیح و تھلیل و 
تحمید و توحید و تمجید خدا. 

پس حزتعالی حضرت اَدمَرََحَلقفزمودء و ما رادر صلب او بە ودیعه سپرد و 
امر فرمود ملائکە راکە حضرت آدم را سجدہ کنند ء از برای تعظیم و تکریم ما دە در 
صلب آدم بودیمء و سجود ایشان سجدۂ بندگی خدا بود؛ و سجدہ تکریم و 
ء پس چگونە ما افضل از ملائکه 
ملائکە سجدۂ آدم را از برای تکریم ماکردند . 


اطاعت آدم بودء چون ما در صلب وی بود 
تباشیمء و حال آنکه 


و چون مرا بە آسمانھا عروج فرمودندء جبرئیل بعد از اذان وافامه گفت: 
یامحکّد پیش بایست تا با تو نمازکٹیم ء من گفتم یاجیرئیل ہر تو تقدم بجویم؟ 
گفت : آری ؛ زیراکە خدا پیغمبرانش را بر جمیع ملائکه تفضیل دادہ استء و تو را 
بە خصوص بر جمیع خلق تفضیل دادہ است: پس من مقدم شدم وبامن نماز 
گذاردند و فخر نمی کٹم ۔ 

پس چون بە حجابھای نور رسیدیم : جبرئیل گفت : برو یامحمّد که من در اینجا 


۲۳۶ 


می مانم : گفتم : در چنین جائی مرا نٹھا میگذاری ؟ جبرئیل گفت : یامحمد این 
ٹھایت اندازہای است کە خدا برای من مقرّر ساختہ استء واگرازاین حد درگذرم 
ہالھای من می سوزدء پس فرورفتم در دریاھای نورہ و رسیدم بە آنجائی کە مخدا 
می خواست از اعلای درجات ملکوت و ملک . 

پس ندا بە من رسید : یامحمّد گفتم : ليّيك یا رب وسعديك تبارکت وتعالیت: 


پس ندا رسید: ای محمّد تو بندۂ منی ومن پروردگار توامء مرا عہادت کن و بس ؛ و 


بر من توگل کن در جمیع امور؛ زیراکە تو نور منی در میان بندگان من ء و فرستادۂ 
منی بە سوی خلق : و حجّت مئی بر جمیع خلایق ؛ ازبرای تو و متابمان تو بھشت را 
خلق کردہامء و از برای اوصیای تو کرامت خود را واجب گردانیدەامء و از برای 
شیعیان ایشان ثواب خود را لازم مہاشتەام: 

لفتم : خداوندا اوصیای من کیسٰتتد؟ ندازٰسید :ای محمّد اوصیای تو آٹھابندکه 
ہر ساق عرش من نام ایشان نوشته یسک6 چون نظ بَەاساق عرش کردم ء دوازدہ نور 
دیدم ء برھر نوری سطری سبز بودکە بر اونام وصبی ازاوصیای من نوشتہ بود ؛ اوّل 
ایشان علی بن ابی طالب : و آخر ایشان مھدی امّت من 

گفتم : خداوندا ایٹھا اوصیای منند بعد از من ؟ ندا رسید: یامحمّد ایٹھا اولیا و 
دوستان و اوصیا و برگزیدگان منند ء و حجّتھای منند بعد از تو بر جمیع خلایق ء و 
ایشان اوصیا و خلیفەھای تواندہ و بھترین خلق منند بعد از تو؛ بە عرّت و جلال 
خود قسم که بە ایشان دین خود را ظاہر گردانم : و کلم حق را بە ابشان بلند 
گردائم : و بە آخرین ایشان زمین را از دشمنان خود پاک کنم ؛ و او را بر مشرق و 
مغرب زمین مسلط گردائمء و بادھا را مسخُر اوکنم ؛ و ابرھای صعب را ذلیل او 
نمایم؛ واو را بر آسمانھا بالا برم: واو را بە لشکرھای خود یاری کنم: و ملالکە را 
مددکار اوگردائمء تا آنکە دین حق بلند شودء و جمیع خلق بە یگانگی من اقرار 


اھل بیت لٹ کشتی نجاتند ۲۷۰ 


کنند : پس ملک و پادشاھی او را دائم گردائم ء و دولت حق تا روز قیامت از دوستان 
من بە درٹرود(. 

وبه سند معتبراز حضرت صادق ا روایت کردہ است کە : جبرئیل چون بە نزد 
حضرت رسول پل می آمد در خدمت آن حضرت مانند بندگان می نشست؛ و تا 
رخصت نمی فرمود داخل نمی شد!؟' 

واز حضرت امام حسن عسکری ا روایت کردہ است کە : از حضرت 
رسالت پناہ هپ پرسیدند علی بن ابی طالبِ افضل است یا ملائکه ؟ حضرت فرمود: 
ملائکه شرف نیافتند مگر بە محبّت محکد و علی ‏ و قبول ولابت ایشان: و ھرکس 
از محبّان علی کە دل خود را از غسشٌ و دغل وکینه و حسد وگناھان پاک کند افضل 
است از ملائکہ(؟, 

وب سند معتبراز حضرت صادق لچ روایٹ کردہ است کە: یھودی بە خدمت 
حضرت رسول لٹ آمد و گفت ا تو افعَىلی یا,یوسی:بن عمران؟ حضرت فرمود: 
خوب نیست آدمی تعریف خودکندہ ولیکن مرا ضرور است میگویم ء چون از 
حضرت آدم خطیئہ صادرشد : توبەاش این بود : خداوندا از تو سؤال میکنم بە حق 
محمد و آل محمّد کە بیامرزی مراء پس خدا توبەاش را قبول فرمود . ونوح چون بھ 
کشتی نشست وازغرق ترسید :گفت خداوندا از تو سؤال میکنم بە حقّ محمّد و 
آل محمّد کە مرا ازغرق نجات دھی ء پس خدا او را نجات دادء و ابراھیم را چون به 
آتش افکندند گفت : خداوندا سؤال میکنم بە حقٌ محمّد و آل محمّد کہ مرا از آتش 
نجات دھی ء پس خدا آتش را بر او سرد و سلامت گردانید . 


)١(‏ عیون اخبارالرضاٰظل ۲۶۷/۱ ۲۶۴ ح ٢۲ء‏ و بحارالانوار ۳۳۵/۲۶ ٣۳۸‏ ح۱ 
)٢(‏ بحارالانوار ۷۵۷۶ 31 
(۳) بحارالانوار ۳٣۸/۲۶‏ جح ۴ 


0 (مول یسا مجر مو کے شون الات ا 


و موسیٰ چون عصایش را انداخت و ترسید گفت : خداوندا سؤال میکنم بە حق 
محمّد و آل محمّد کە مرا ایمن گردانی ء پس خدا فرمودء مترس که تو بر ابشان 
غالبی ٤‏ ای بھودی اگر موسیٰ مرا در می‌یافت: و ایمان بە پیغمبری من نم یآورد؛ 
ایمان او ھیچ نفعی بە او نمی داد و پیغمبری او را فایدہ نمی کرد ای بھودی یکی 
از فرزندان من مھدی است کھ چون بیرون آیدء عیسی بن مریم از آسمان برای یاری 
او فرود آیدء و او را مقدٌم داردء و با او نمازگذاردا؟۹, 

وبه سند معتبر روایت کردہ است ک: رسول خدا 8ي بە حضرت 
امیرالمؤمنین ہل گفت : یاعلی حقتعالی مرا از میان جمیع مردان عالمیان برگزید ؛ 
و بعد ازمن تو را از جمیع مردان عالم اختیار کرد!؟؟ 

و دراحادیث معتبرہ وارد شدمانمت : وی کە از ذریت آدم پیمان میگرفتند از 
جمیع ملائکە و پیغمبران و سایر خلق بە این نو پیمان گرفتند که ہ آیا من پروردگار 
شما نیستم؟ و محمد پیغمبو شنمَاکھپتتتہ۶)وعلی امام شما نیست ؟ و امامان 
هادیان از فرزندان او امامان شما نیستند ؟ همه گفتند : بلی ؛ ھرکه سبقت گرفت به 
این اقرار و عزم بر نگاەداشتن این ہیمان بیشتر داشت: و از پیغمبران اولوالعزم 
شدند و هر ملکی که قبول ولایت بیشتر کرد مقرّب شدا٣۔‏ 


یا آباذر احفظ ما أُوصيك بە تکن سعیداً قٍ الدنیا والآخرۃ۔ 
یا أباڈر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس: الصحة. والفراغ۔ 
یا أباذر اغتم خمساً قبل مس؛: شبابك قبل ھرمك. وصحتك قبل 


() بحارالانوار ۴۱۹/۲۶۔ ٢٤٣ج ١‏ 
( بحارالانوار ۲۷۰/۲۶۔ ۲۷۱۔ 
( بحارالاتوار ۲۷۸۲۶ح ۲٢‏ 


مواعظ پیغمبر اکرع گل ۔............۔۔۔ 7 عو 


سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلكد, وحیاتك قبل 
موتك. 

یا أباذر أيّاك والتسویف بأملك, فانّك بیومك. ولست با بعدہ؛ 
فإن یکن غداً لك, فکن فی الغد کیا کنت فی الیوم: وإن لم یکن غداً 
لك, لم تندم علیٰ ما فڑطت فی الیوم۔ 

یا أباذر کم من مستقبل یوماً لا یستکلہ , ومنتظر غداً لا یبلغ. 
یا أباذر لو نظرت ای الأجل ومسیرہ, لأبغضت الأمل وغرورہ۔ 
یا أیاذر کن كأك فی الدنیا غریب. أو کعابر سبیل: وعد نفسك 
من أصحاب القبور۔ 

یا أباذر اذا أصبحبٹ قلاتحدث سك بالمساء, واذا أمسیت فلا 
حدّث نفسك بالصباج, و خذ من صحٌتك قبل سقمك؛ ومن 
حیاتك قبل موتك, لا تدري ما اك غداً۔ 

یا أباذر إِبَاك اأن تدرکك الصرعة عند الفرۃ, فلا مکن منالرجعة؛ 
ولا بحمدك من خلّفت با ترکت, ولا یعذرك من تقدّم عليه با 
اشتفلت یە۔ 

یا أباذر ما رأیت کالنار نام ھاربہا, و لا مثل النّة نام طالیہا۔ 
یا أباذر کن علیٰ عمرك أشحٌ علیٰ درھمك ودینارك. 

یا أیاذر ھل ینتظر أحدکم الّاغنی مطغیا, أو فقراًمنسیاً۔ أو مرضاً 
مفسدأً, أو ھرماًمفنیاًء أو موتاً مجھزأء أو الاّجال فانّه شر غائب 
أو الساعة ینتظر, والساعة أُدھی و أگّر. 


١ج عین الحیات‎ ..... ٥٣ 


ای ابوڈر حفظ کن آنچه من تو را بە آن وصیّت میکنم ‏ و عمل نما تا سعادتمند 
گردی در دنیا و آخرت ۔ 

ای ابوذردو نعمت است : کە غبن دارند در آن دو نعمت بسیاری از مردم : یکی 
صحّت بدن و اعضاء و جوارح ؛ ویکی فراغ و فرصت و مجالء یعنی دراین دو 
نعمت فریب می خورندء و غنیمت نمی شمارند: و میگذارند کە از دستشان 
می رود و بعد از آن حسرت می خورند و فایدہ نداردء و در احادیث مفتوح بە فا 
وارد شدہ است : بعنی باعث فتنۂ ایشان است ٠‏ و ایشان را از خدا غافل میگرداند . 

ای ابوذر غنیمت شمار و قدر بدان پنچ چیز را پیش از پنچ چیز: جوانی را پیش 
از پیری ؛که چون پیر شدی بندگی نمی توانی کرد؛ و حسرت خواھی بردو 


غثیمت دان تندرستی انل مان کیہ چون بیمار شوی عبادت نمی توانی 


کرد چنانچه در صحّت می توانی کرد وأ قڈر بدان توانگری را پیش از آلکھ فقیر 


شوی و آنچه خوامی در رَاهَخدنتوانی داد یحسرت توانگری را بری؛ یا بە 


علّت فقر از عبادت بازمانی : و غنیمت دان فارغ بودن را پیش از ا 
به کارھائی کە فرصت عبادت نداشته باشی ؛ و مغتدم دان زندگی را 


بعد از مرگ ھیچ چارہ نتوانی کرد 

ای ابوذر زینھارکە تأخیرکارھای خیر مکن بە طول وامل و آرزوھاء؛کە بعد ازاین 
خواھم کرد بە درستی کھ این روزکه در دست تو است ھمین را داری ؛ و بعد از این 
را ئمی دانی کە خواھی داشت : پس امروز را صرف کار خود کن ؛کە اگر فردا ژندہ 
باشی در فردا ھم چنان باشی کە امروز بودی 

مین امروز میکن کارامروز کھ فردا ازبرای کار فرداست: 

واگر فردا از عمر تو نباشد نادم و پشیمان نباشی کە چرا امروز را ضایع کردی : و 

حال آنکە آخر عمر تو بود۔ 


مواعظ پیغمبر اکرم کل ... و رر 


ای ابوڈذر چە بسیارکسی کە روزی در پیش داشته باشد؛ و آن روز را تمام نکردہ 
بمیردء و چھ بسیارکسی کھ انتظار فردا برد و بە او ٹرسد ۔ 
ای ابوذر اگر ہبیئی اجل خود و تندی رفتار آن راکە چه زود می آید ؛ وعمر به 


روھای دور و دراز خود راء و 


سرعت میگذرد هرآبنہ دشمن خوامی داشت 
فریب آن نخواھی خورد۔ 

ای ابوذر در دنیا مانند غریبی باش کە بە غربتی درآیدہ و آن را وطن خود 
نشمارد, و یا مسافری کە در منزلی فرود آید: و قصد اقامت ننماید: و خود را از 
اصحاب قبور بشمارء و قبر را منزل خود دان ؛ و در تعمیر وآبادانی آن همّت بگمار 

ای اہوذر چون صبح کئی در خاطر خودِفکر شام را راہ مدہ: و شام را از عمر 
خود حساب مکن؛ و چون شام کنی خیال صبخ واندیشۂ آن را در خاطر مگذران ؛و 
از صحّت خود توشە بگیر پیش از بیماری+واز:زندگی بھرہ بردار پیش از مردن کە 
نمی دانی فردا چه نام خوامی داشت نام وندگانخواھَیٰ داشت یا نام مردگان : یا 
آنکە در روز قیامت نمی دانی کە نام سعدا خواھی داشت یا نام اشقیا۔ 


ای ابوڈر بیندیش مباداکە از پا درآئی و ہمیری در ھنگام غفلت در جمع دثیا+ 
پس تو را رخصت ہرگشتن نباشد کە کار خود درست کنی ہ و وارث تو تو را مرح 
ٹکند بە آنچه از برای اوگذاشتەای : و ان خداوندی کە بە نزد او رفتەای تو را معذور 
ندارد در آن چیڑھائی کە مشغول آنھا شدہای ‏ و بندگی او را برای آنھا ترک کردہەای۔ 

ای ابوذر ندیدم چون آتش جھنم چیزی راکە گریزندۂ از آن خواب کند و غافل 
باشدہ زبراکسی کە از امر سھل خایف وگریزان است خوف آن خواب نمی کندء 
و آتش جھتّم با آن عظمت جمعی کە دعوای خوف از آن می‌کنند بە خواب 
بھشت چیزی راکه طلب کنند و 


می روند بلکە ھمیشه در خوابند ‏ و ندیدم 


برای تھا سھل دنیای فانی خواب را بر 


۲ے 


خود حرام میکنند : و سعی در تحصیل آن می نمابند ء و طالبان بھشت ابدی ونعیم 
نامتناھی پیوسته در خوابند ۔ 

ای ابوذر قدر عمر وا بدان: وہر عمر خود بخیل تر ہاش کە ضایع نشود از دینارو 
درہم۔ 

ای ابوڈر ھریک از شما یکی از چند چیز را انتظار می برید و در پیش داریدء یا 
توانگری بە ھم رسانید و طاغی شویدء وبه سبب آن از سعادت ابد محروم شوید؛ 
یا ففر و بی چیزی که بە سبب آن خدا را فراموش کنید: یا بیماری که شما را فاسد 
ازدء یا مرگی کە بە سرعتِ 


دررسد و مھلت ندھد ء یا فتنة دجال کە شرٌی است غایب و می ‌رسد؛ یا قیامت برپا 


گرداند واز اصلاح ہازداردء یا پیری کە شما را ازکا 


شود و قیامت از ھمه چیز عظیمتز و تلخکڑِست 
توضیح این کلمات طریفه و مواعظ شرٰفه را درضمن سە مقصد بیان می نماید . 


مقصد اول 
در احتراز از طول امل است: 

بدان کە مفاد این نصایح شافیەء اھتمام درعمل : و احترازاز طول امل است ٠و‏ 
طول امل ازاھات صفات ذمیمه است : و مورث چھار حصلت است : اول کسل و 
ترک طاعت : زبراکە شیطان او را آزاین راہ فریبِ می دھد ءکە فرصت بسیار است و 
عمر دراز استء و در ھنگام پیری عبادت می توان کرد: ایام جوانی را صرف عیش 
و طرب می باید کرد 

دوّم: آنکه باعث ترک توبه می شود و تأخیر می کند توبە را بە گمان اینکه مھلتِ 


خواھد یافت : تا مرگ بە ناگاء أو را بگیرد و مھلت ندحد ۔ 


اش و اقوجی بن ا ا کی ا 


سوّم: آنکە باعث حرص بر جمع مال : و تحصیل امور لازمۂ ان می شود؛ برای 
آنکە چون گمان عمر بسیار بە خود دارد بە اندازۂ آن تحصیل مایحتاج خود 
میکند : چون اعتماد بر خداوند خود ندارد و نمی داند کە اگر خدا خواھد او را 
زود فقیر میکند : و آنچه تحصیل کردہ است بە کاراو نمی آید ‏ واگر خدا مصلحت 
داند اگر بە کار حدا باشد خدا او را توانگر میکند ۔ 

چھارم: آنکە باعث قساوت قلب و فراموشی آخرت میگردد و این صفات 
ذمیمه مایهۂ شقاوت ابدی است 
از حضرت امیرالمؤمنین ہا بە اسانید معتبرہ منقول است کھ : خصلتی 
کە از ان بیشٹر بر شما می ترسم دو خصلت اسٹ: یکی متابعت خوامشھای نفس 
کردن: ویکی طول امل : اما متابعت جڑای تَفّانی پس آدمی را از قبول حق و 
متابعت آن منع می کند و باز می دارد ٭ و اما طول امل پس موجب فراموشی آخحرتِ 
میگردد(۔ 

وایضاًازآن حضرت منقول است: هرکه املش دراز است عملش ئیکو 


ج0 


واز حضرت رسول کچ منقول است کە: صلاح اوّل این امت بە زھد و یقین 
است؛ و فساد آخر ایشان بە بخل و طول امل است٣.‏ 

و ایا ازآن حضرت منقول است که بە حضرت امیرالمؤمنین کڈ فرمود: یاعلی 
چھار خصلت است که از شقاوت ناشی می شود: مخشکی دیدہء و سنگینی دل٥و‏ 


۱۶ بحارالانوار ۱۶۳/۷۳ ح‎ )١( 
۲۹ بحارالانوار ۱۶۶/۷۳ ع‎ )٢( 
٠٢ بسارالانوار ۱۶۴/۷۳ ع‎ )۳( 


۵۴ پچ وا لا ۰ سا عین الحیات چ١‏ 


درازی امل : و محبّت بقای بسیار در دنیا( 


و در حدیث دیگر فرمود کھ : پیر می شود فرزند آدم ء و جوان می شود دراو دو 
خصلت : حرص٠‏ و طول امل(. 

وبدان کە معالجة این مرض مزمن بە بسیاری یاد مرگ : و شداید بعد از مرگ : و 
تفگر در عدم اعتبار عمر؛ و سرعت انقضای ان می شود : چه ظاہراست کە مرگ را 
بھ پیر وجوان یک نسبت استء بلکە بە جوانان نزدیکتر است: و هر روز یک 
شخصی از همستّان این کس می میردء در حال او تفگر نماید کە ممکن بود من به 
جای او مردہ باشمء و اکنون حسرتھای عظیم داشتہ باشمء و در بدن خود تفگر 
نمایدکە هر ساعت درخرابی و انھداماست؛ ودرھر روزیک قوتی ازقوا و عضوی 
ازاعضای او عاطل و ضعیف می شود ووِحظه چندین پیک مرگ به او می رسد . 

و مطالعه نماید در مواعظ و نصایحی کۂ اڑ رسول و ائمّه ‏ ٹا رسیدہ: و بە دیدۂ 
ایمان نظر نمابد ء و بە سمع یقٍَ قب کند+ زیراگە ایشان طبیب نفوس خلایق اند ؛ 
و مواعظ و حکمی کە از ایشان رسیدہ نسخەھای معالجۂ دردھای نفوس خلابق 
است؛ و بە قبرستانھا برود و از احوال ایشان پند بگیرد ۔ 

چنانچە منقول است از عبایة بن ریعی کە: جوانی بود از انصار یسیار می آمد به 
مجلس عبدالل بن عبّاس : و عبداللہ او راگرامی می داشت؛ و نزدیک خود 
می نشائید ء روزی بە عبدالہ گفتند که : تو این جوان را این قدر اکرام می نمائی ؛ واین 
مرد بدی است شبھا می رود و قبرھا را می شکافد: و کفن مردەھا را می دزدد 
عبداللہ شبی برای استعلام این حال بە قبرستان رفت و پتھان شد ‏ دید کە این جوان 


۲۱ بحارالانوار ۱۶۲/۷۳ح‎ )١( 
۸ ۱۶۱/۷۳ بحارالانوار‎ 0٦ 


راز شر قبل سا سکسچا ماى ساب یھ ا ھت 


آمد : وبە یک قبرکندہ داخل شد و درلحد خوابید و آواز بلند کردکە: وای برمن: 
در روزی کە تنھا داخل لحد شوم ؛ و زمین از زیر من گوید کە تو را وسعت مبادء و 
خوش مباد منزل توء بر روی من راہ می رفتی من تو را دشمن می داشتم؛ بس چون 
تو را خواھم کە در میان من درآمدہای ؛ وای بر من در روزی کە از قبر بیرون ایم و 
پیغمبران و ملائکه در صفھا ایستادہ باشند در آن روز مرا از عدالت خداوند کی 
نجات خوامد دادء و از دست جماعتی که بر ایشان ظلم کردەام مراکی رھا خوآعدد 


کرد و از آنش جهتّم کی مرا امان خوامد بخشید ؛ معصیت کردەام خداوندی راکه 
سزاوار نبودکە او را معصیت کنم ؛ و مکر با او عھد کردم گناہ نکنم و از من راستی و 
وفا ندید ء و امثال این سخنان را مکور میگفت و میگریست ؛ چون از قب 
عبداللہ او را در برگرفت : و دست درگزڈئش کرد وگفت کە : نیکو نباشی تو و چھ 
خوب گناھان و خطاھا را بش می کئی و می شکافی : وازھم جدا شدند!"'۔ 

و از حضرت امیرالمؤمنین هَمَنقولََ اتتتکە: بسّار یاد کنید مرگ راء و بیرون 


وه ئن 


آمدن از قبرھا راء و ایستادن نزد خداوند خود را در مقام حسابء تا مصیہتھای دنیا 
برشما آسان شرد(ء 

و فرمود: ھرکە فردا را از عمر خود حساب کند : مصاحبت مرگ را نیکو نکردہ 
است؛ واو را نشناختہ است۳. 

و در وصیّتی کە در هنگام وفات فرمود گفت : ای فرزند امل و آرزوھای خود را 
کوتاہ کن ؛ و مرگ را یادکن ؛ و دنیا را ترک کن بە درستی کە تو درگرو مرگی : ونشانڈ 


)١(‏ بحارلانوار ۱۳۷/۶ ع ۲۴۔ 
)٥(‏ بحارالانوار ۱۳۲/۶ ع ٣۶‏ 
() بسارالانوار ۶١۱۳ح‏ ٢۲۔‏ 


۶۔ 0ق اکا صلی عیخ الحیات چ١‏ 


بلاھای دنیائی : و مغلوب دردھا و محنتھائی!۔ 

و به اھل مصر نوشتند کہ : ای بندگان خدا کسی از مرگ نجات نمی یابدء پس 
حذرکنید ازآن پیش ازآنکه بە شما رسدہ و تھیّة آن را درست کنید ء یه درستی که ہر 
ھمه احاطه کردہ است ؛ اگر می ایستید شما را می گیرد واگر میگریزید درمی یاہد ؛ 
واواز سایه بە شما نزدیکٹر است: و مرگ بر پیشانی ھمه بسته است؛ و دنیا را از 


پی شما برھم می پیچد ء وعن قریب تمام شدہ است : پس مرگاہکە شھوات نفسانی 
با شما منازعه کند بسیار یاد کنید مرگ راء و مرگ از برای موعظه و پند کافی است ٠‏ 
و رسول خدا کل بسیار وصیّت می فرمود اصحاہش را بە اد مرگ و میگفت ک: 
بسیار به خاطر آورید مرگ راکە آن شکنندۂ لذّات است: و حائل است میان شما و 
خوامشھای نفسانی(؟) 

واز حضرت رسول کل منقول است کهِفُرطُود : اگر حیوانات از مرگ آن قدرکه 
شما می دانید می دانستند ‏ يك گوکیت فریەاز ایشاِن نمی خوردیدء و از یاد مرگ 
لاغر می شدند(؟ 

وبہ سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است کہ : فرزند آدم را چون 
آحر روز دنیا و ال روز آخرت می ‌رسد: مثال اھل و فرزندان و مال و عمل او رادر 
نظر او می‌آورندء پس رو بە مال می کند و میگوید که : واللہ کە من بسیار حریص 
بودم در جمع تو؛ و بخیل بودم در صرف کردن توہ الحال چە مدد می کئی مرا؟ 
جواب میگوید: کفن خود را از من بگیر؛ پس بە جانب فرزندان التفات نماید و 
گوی: والله کہ شما را بسیارردوست می داشتم ؛ و حمایت شما می کردم ؛ امروز برای 


)١(‏ بحارالانوار ۱۳۲/۶ ح ۲۹ء 
( بحارلانوار ۶/ ۱۳۲ح ٣۔‏ 
( بحارالانوار ۱۳۳۶ح ۴۱۔ 


اعرارازفرگ الہ ٥ا‏ ہیمست 70ى یر 


من چه خیر دارید ؟گویند : تو را بە قبر می رسانیم و درخاک پنھان میکنیم : پس رو 


بە عمل خودکند وگوید : واللہ کە خواھان تو نبودم : و بر من گران و دشوار بودی+ 


امروز مرا چه مدد می نمائی ؟گوید: قرین توام در قبر توء و چون محشور می شوی 
با توام: تامن و تو را ہر خدا عرض کنند 

پس اگر دوست خدا باشد شخصی بە نزد او می آید از ھمه کس خوش بوتر و 
خوش روتر و جامەھای فاخر ہوشیدہ و میگوید : بشارت باد تو را بە نسیم وگلھای 
بھشت و نعمت ابدی خوش‌آمدہای؛ می پرسد تو کیستی ؟ میگوید: من عمل 
صالح توام : و چون از دنیا بدر می روی جای تو بھشت 

و چون مرد غسل دھند اش را می شناسد؛ قسم می دمد آنھا راک جنازەاش را 
ل قبر می کنند دو ملک م یآیند کھ 


برداشتەاند کە مرا زود ببریدء پس چون او واکا۔ 
موھایشان را بر زمین میکشند و بہ پای خودٴزمٰین را می شکافند ء صدای ایشان 


مائند رعد بلند آواز؛ و چشمهَاقَ ایکان مثٹل,برق پسیار روشن میگوبند : کیست 


خدای تو؟ و چیست دین تو؟ وکیست پیغمبر تو؟ وکیست امام تو؟ پس چون 
جواب گفت : میگویند خدا تو را ثابت بدارد در آنچھ دوست می داری و پسندیدۂ 
ٹوست: پس قبر او را فراخ میکنند آنقدرکە چشم کارکند : و دری از بھشت بە قبر 
او میگشایند و میگویند کہ : بە خواب با فرح و شادی و راحت. 

واگر دشمن خدا باشد شخصی بە نزد او می آید در نھابت زشتی و بدبولی ؛و 
میگوید : بشارت باد تو را بە حمیم و آتش جحیم؛ و غسل دمندۂ خود را 
می شناسد ء وقسم می دھد حاملائش راکھ اورا نگاہدارند و نبرند ء پس چون داخل 
قبر می شود دو ملک یه نزد او می آیند : وکفن را ازاو دور میکنندہ و از خدا و 
پیغمبر و دین و امام او می پرسندء میگوید: نمی دائم: میگویند : ھرگز ندانی و 


عدایت نیابیء پس گرزی ہر او می‌زنند کە ھیچ جانوری نیست کە صدای آن را 


۵۵۸ کرٹٹ..-.... سک یں 


نشنود و نترسد مگر جن وانس : ودری از جھتّم بە قبراو میگشایند ء و میگویند: 
بخوابِ بە بدترین حالی : و چنان قبر بر او تنگ می شود واو را فشاری می دھد که 
ناخنھای پایش بە در می رود و بر او مسلط می گرداند حق تعالی مارها 


و عقربھا و جانوران زمین راکە او را بگزند تا روزی که مبعوث شودہ و ازبس کە در 


بغزسریش 


شدّت اسٹ آرزو می کند کە قیامت قائم شود(" ۔ 

و حضرت باقرظ فرمود: حضرت رسول کل می فرمود کھ : من قبل از نہؤت 
گوسفندان می چرانیدم ء و ھیچ پیغمبري نیست مگر ابنکە گوسفند چرانیدہ: پس 
من گاھی می دیدم کە گوسفندان بی سببی خایف می شدند : واز چرا می ایستادندء 
چون جبرئیل نازل شد از سبب ان پرسیدم گفت :کافر را در قبر ضربتی می زنند کە بە 
غیر جن و انس جمیع مخلوقات صنذا آك می شنوند و ترسان می شوند!", 

و بہ سند معتبر از رسول خداٌ متقول اث کە فرمود : چون دشمن خدا را به 
جانب قبر می برند ہ ندا میکندحَاَمَلاََََوہَاکه+اَیٰ برادران نمی شنوید شکایت 
میکند بە شما برادر شقی شماء دشمن خدا شیطان جن و انس مرا فریب داد وبہ 
بلااندانحث؛ و الحال بە فریاد من نمی رسد ہ و قسم می خوردکە خیرخواہ من است: 
و مرا فریب داد؛ و شکایت میکنم بە شما دنیا راکه مرا مغرور کردہ و چون بر او 
اعتماد کردم و دل بر او بستم مرا بر زمین انداخت : و شکایت می‌کنم بە شما 
دوستانی راکە بە خواہش نفس یار خود کردہ بودم مرا اتیدھا دادند امروز از من 
بی زار شدند و تٹھا گذاشتند 


و شکایت می کنم بە شما فرزندان خود راکە حمایت ایشان کردم ء و ایشان را بر 


() بحارالانوار ۲۷۷/۶ ۶٢۲ج‏ ۲۶و ۳۷۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۶ ۸ 


احتراز از طول امل ۔ 99970'ٗآکتسوی‪0مک,.ھ/7 تق نال 


جان خود اختیارکردمء و مالم زا خوردند و مرا واگذاشتند : و شکایت میکنم بە 
شما مالی راک حقٌ خدا را از آن ندادم ء و وبال و عذابش بر من است؛ و نفعش را 
دیگران می برندء و شکایت میکنم بە شما خانەای کە مایۂ خود را صرف تعمیر ان 
کردم و دیگران در آن ساکن شدند : و شکایت میکنم بە شما بسیارماندن درقبری 
راکە ندا میکند : مٹم خانەای کە بدنھا در آن کرم می شود منم خانۂ تاریکی و 
وحشت و تنگی ۔ 

ای برادران تا می توانید مرا نگاہ دارید و دیر ببرید ؛ و شما حذرکنید از آنچه من 
بە آن مبتلا شدەامء به درستی کھ مرا بشارت دادەاند بە آتش جھتم؛ و خواری و 
مذلّت ابدی : وغضب خداوند جبّار واحسرتا بر آنچه تقصیرکردم در فرمان خداو 
دوستان اوء پس نالەھا وگریەھای درا کە درَپیش دارم ء نه شفاعت کنندەای دارم 
کە سخنش را شنوند: و نە دوستی گه مرا رحم کن کاشکی مرا بر میگردانیدند تا 
داخل مؤمنان می شدم". 

واز حضرت صادق ٹچ منقول است کە : قبر ھرروز مردم را ندا میکند کە : منم 
خانۂ غربت: منم خانڈ تنھائی و وحشت: منم خانۂ کرم و جانوران؛ منم قبرکه 
باغی‌ام از باغھای بھشت : یا گودالی از 0 

واز حضرت امام محّد باقرڑڈ مروی است که رسول خدا کہ فرمود 


دا‌ھای جھتم' 


زیٹھار مرگ را یادکنید ء کە چارہەای از مرگ نیست : اینک مرگ رسید با روح وراحت 
و نعمت ابدی از برای آنان کە برای بھشت سعی کردند؛ و ہا شقاوت و ندامت و 
عذاب ابدی برای آنان کە فریب دنیا خوردند ء و برای آن سعی کردند کسی که 


)١(‏ بحارالانوار ۲۵۸/۶ح ۹۴۔ 
( بحارالانوار ۲۶۷/۶ جح ۱۱۵۔ 


۶۰ 


دوستی خدا و سعادت ابد برای او لازم شدہ است؛ اجل او در میان دوچشم 
اوست؛ وامل او درپس پشت او؛ وکسی راکه دوستی شیطان و شقاوت ابد برای 
او واجب گردیدہ آرزوھای او در میان دوچشم اوست: و اجل او درپس پشت: 
او(), 

واز آن حضرت پرسیدند کە :کدام یک از مؤمنان زیرکترند ؟ فرمود : آن کس کە 
باد مرگ بیشتر کند ہ و تھیّه آن را بیشتر نماید!؟ا 

وازابی صالح منقول است کە حضرت صادق غ فرمود: ای ابوصالح هر وقت 
که جنازہای را برداری چنان باش که تو در میان ان جنازہای ؛ واز خدا می طلبی که 
تو را یە دنیا برگرداندء تا تدارک گذشتە‌ھا بکنی ؛ و خدا طلب تو را قبول کرد و 
پرگردانید ء درآن حال چە خواھي کرد + أَكنُنِ چنین گمان کن و تدارک خود بکن ؛ 
بعد از آن ضرمود: جب دارم اڑ جصمالحتٰ کە جمعی از ایشان را بردند و 
برنگردانیدند : و بقه را ندایَرَحَی لو وَعیان ابٹ 


مشغول لعب و بازیند(۳. 


انْ:زدند که روانە می باید شد ہ و باز 


و منقول است از جاہر جعفی که از حضرت امام محمّد بافرلچ پرسیدم از نظر 
کردن ملک موت بە بنی‌آدم : فرمود: نمی بینی جماعتی در مجلسی نشستەاندہ و 
ہمہ یکمرتبە خاموش می‌شوند: آن وفتی است که ملک موت بے ایشان نظر 
ار سس 


واز حضرت صادق لٗ منقول است کە حضرت عیسی بر سر قبر حضرت یحبیٰ 


(۱) بسارالانوار ۱۲۶/۶ ح ٢ر‏ ۵ 
() بحارالانوار ۱۲۶/۶ح ۶ 

(۴) فروع کانی ۲۵۸/۳ ۔۲۵۹ع ۲۹۔ 
( بحارالانوار ۱۴۳/۶ ۔ ١٢۱ج ٦١‏ 


احتراز از طول املی... یر ایا سکیا ڑا 90ا 


آمدء و دعاکردکە خدا او را زندہ کند ‏ چون زندہ شد از قبر بیرون آمد بە عیسی 
گفت : ازمن چه می خواھی ؟گفت : می خواہم که دردنیا مونس من باشی چنانچھ 
پیشتر بودی ؛گفت : یاعیسی ھنوز حرارت وشدّت مرگ از من برطرف نشدہ است 
می خواھی مرا بار دیگر بە دنیا آوری کە مرتبۂ دیگر سختی جان کندن را بکشم ء پس 
او راگذاشت کە بە قبر برگشت(١)‏ 

و ازامام محمد باقر ٍل منقول است کە: جوانی چند از پادشاہ زادەمای 
بنی اسرائیل متوتجە عبادت شدہ بودند: و عبادت ایشان آن بود کە در زمین سیر 
می کردند و عبرت میگرفتند روزی بر سر راھی بە قبری رسیدند ؛کە مندرس شدہ 


ہود و خاک ہر روی آن نشستہ بودء و بە غیر از علامتی از آن باقی نماند بودگفتند : 


خوب است دعاکنیم شاید خدا این ت رآزئدو گرداندء وازاو بپرسیم بە چه نحو 
چشیدہ است مه مرگ را۔ 

پس دعاکردند ؛ و دعای ايکَاثاینیودکھ: تو الہ ببائی ای پروردگارماء و ما را بھ 
جز تو خالقی و معبودی نیست: تو پدید آورندۂ چیڑھائی ؛ و عمیشہ ھستی ٤+‏ و 
ھرگز غافل نمی شوی؛ و زندہای و ھرگز تو را مرگ نمی باشد و ھرروز تو را شألی و 
کاری است غریب؛ و ھمه چیز را می دانی و محتاج بە تعلیم نیستی ؛ زندہ کن این 
میّت را بە قدرت خود 


پس از آن قبر مبّتی سر بیرون کردہ موی سر و ریشش سفید؛ و خاک از سرش 


فرو می ریخت ترسان؛ و دیدہ بە سوی آسمان بازکردہء بە ایشان گفت : برای چھ بر 
سر قبر من ایستادہاید ؟ گفتند : دعا کردیم خدا تو را زندہ کند کە از تو سال کنیم 


چگونہ یافتەای مژّۂ مرگ را؟ بە ایشان گفت نودو نه سال است کە دراین قبر 


(1) بحارالانوار ۱۷۰/۶ ۱۷۱ح ۴۷۔ 


کو ماد ابر ھین الحیات ۔چ١‏ 


ساکٹم؛و تلخی 
جان کندن ازگلوی من بیرون نرفته است ؛ ازاو پرسیدند : روزی کە مردی موھای تو 
چنین سفید بود؟گفت: نە: آتا چون الحال صدا شنیدم کە بیرون بیاء حاکھا و 


زالم ومحنت وکرب مرگ ازمن برطرف نشدہ استء و 


ریزەھای بدنم جمع شد : وروح درآن داخل شدء ترسان با این سرعت بیرون آمدم 
ازھول قیامت: موی سرو ریشم سفید شد!". 
وازامام جعفر صادق طٍ منقول است کہ : ھرکه کفن او در خانه اش مهیّا باشد 
او را از غافلان نمی نویسند و هر وقت کە نظر به ان می‌کند او را ثواب می دھند!؟'. 
و از محمد باقر ہل منقول است کہ : منادی هر روز فرزند آدم را ندا می‌کند که 


متولّد شو 


ای مردن؛ و جمع کن برای فانی شدنء و بناکن برای خراب شد۳!۵ء. 

وازامام جعفر صادق طٍ منفول اتا ہکدۂ مؤمن را وسعتی دراوامر الھی ھست 
نا چھل سال و چون سن او بە'چھل رسیڈ حق تعالی وحی میفرماید بە ان دو 
ملک کەه براو موگل اند کھ كؿ اي بیدور!‌از برای عبرت مدّتی عمر دادم ‏ اکنون 
کار را ہر او سخت گیریدہ و نیکو اعمالش را ضبط کنید : و اندک و بسیارو غُرد و 
بزرگ اعمالش را بنویسید . 

وازامام محمّد باقر لچ منفول است کہ : چون چھل سال بر بندہەای گذشت؛ به 
او میگویند : باخبر باش و تھیّه خود را درست کن کە دیگر تو معذور نیستی . 

واز حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است هر روزکە داخل می شود فرزند آدم 
را ندا میکنند کە : ای فرزند آدم من روز تازہام و بر تو ھم گواھمء پس درمن خیر 
بگو وعمل خیر بکن که برای تو گواھی دھم در روز قیامت: و مرا بعد از این 
(۱) بحارالانوار ۱۷۱/۶ ح ۴۸ 


٣۳ فروع کائی ۲۵۶۳ح‎ ٢( 
فروع کافی ۲۵۵/۳ ع ۱۹۔‎ ۳( 


ارز از طول امل .تہ عدءء فور و ۲۶۳ 


نخواھی دید!. 
و منقول است که قیس بن عاصم بە خدمت حضرت رسول قُُ آمد ء وگفت: یا 
رسول اللہ ما را موعظه بگو ء؛که در بیابانھا می باشم و احتیاج بە موعظہ 


یار داریم ٤‏ 


یا مذلٹی ھست؛ وبا هر زندگانی مردئی مست ٠‏ 


و ہا دنیا آخرت مسٹ: و بر ھر چیز حساب کنندہای وگواھمی ھست وھر 
حسنەای را ثوابی ھست؛ و ھرگناھی را عقابی ھست؛ و ھر اجلی را اندازەای 
قشع 

ای قیس بدان البنْه با تو قرینی نخواھد بودکه با تو مدفون شود و زندہ باشد ء و 
تو با او مدفون شوی و مردہ باشی . وآن عمل تو است پس ان قرین تو اگرکریم و 
نیکوست تو راگرامی خوامد داشت ہ واػ زیم وبد است تو را وا میگذاردء وبدان 
کە آن قرین با تو محشور خوآھد شذ ء واڑتو نخوآھند پرسید مگر از آن قرین ؛ پس 
قرین خود را عمل صالح گردا۵ہت!إِنی پ آن داشتہ باشی کە اگر صالح باشد از غیر 
آن وحشت نخواھی داشت ۲ 

و حضرت صادق لل بە جاہر جعفی گفت : سلام مرا بە شیعیان من برسان : وبہ 
ایشان بگوکە میان ما و خدا خویشی نیست؛ و تفرّب بە خدا نمی توان جست مگر 
بە طاعت خداء ای جاہر هرکە اطاعت خداکند و محبّت ما داشته باشد او شیع 
ماست: وکسی کە معصیت خداکند محبّت ما بە او نفع نمی دھد. 

و حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود: مرکە خواعد بدون عشیرہ و قوم عزیز 
باشد : و بی سلطنت وحکم صاحب مھابت باشد : و بی مال غنی و بی: 


() بحارالانوار ۳۷۹۷۷۔ ۸۰٣ح‏ ۳۔ 
( بحارالانوار ۱۱۰/۷ ۔۱۱۱ع ١‏ 


۲۶۴ عین الحیات -چ١‏ 


مردم اطاعتش کنند بدون آنکە مالی بە ایشان دھدء باید کە از ذلّت معصیت خدا 
بیرون آید ء وبە عرّت اطاعت و فرمانبرداری خدا داخل شود که آنھا ھمه برای او 
حاصل است۔ 

و بە سندھای معتبر از حضرت رسول ِّ منقول است ک : قدمھای ھمیچ 
بندەای در روزقیامت از جای خود حرکت نمی کند ہ تا سؤال نکنند ازاو چھار چیڑ: 
از عمرش کە در چه چیز فانی کردہ است؛ واز جوانیش کە در چه چیزکھنە کردہ 
است: و از مالش کە از کجا بە ھمرسانیدہ و در چھ چیز صرف کردہ است؛ واز 
ما اھلبیت. 


واز حضرت صادق لا منقول است کہ : در تورات نوشته است : ای فرزند آدم 


خود را برای عبادت من فارغ سازء تا دل توکراپرکنم ازغنا و بی نیازی از خلق؛ و تو 
را بە سعی و طلب خودت وانگڈارمء و برِمٰناست کہ رفع احتیاج تو بکنم؛ و 
خوف خود را در دل تو جا دھم َو اگرخود را برایعبادت من فارغ نسازی دل تو را 
پرکنم از شغل دنیاء و رفع احتیاج تو نکٹم؛ و تو را بە سعی خودت بگذارم 

و از حضرت علی بن‌الحسین فلا منقول است کە: فرمود بە درستی کە دنیا 
پشت کردہ است ومی رود؛ و آخرت رو کردہ است و می آیدء و ھریک از دنیا و 


آخرت را فرزندان و اصحاب ھست: پس شما از فرزندان آخرت باشید نە از 


زندان و کارکنان دنیاء ای گروہ از زاھدان در دنیا باشید ویە سوی آخرت رغبت 
نمائید؛ به درستی کە زاھدان در دنیا زمین رأ بساط خود می دائندء و خاک را فرش 


خود فرار دادەاندء و آب را بوی خوش خود می دائند ہ و بە آن خود را می شوبند و 


ء و خود را جداکردہاند و بریدہاند از دنیا بریدنی ء بە درستی کھ 


صدوق ص ۲۵۳ع ۱۲۵ 


احتراز از طول امل ... 81801ه 0 ا ایا ا 


کسی کە مشتاق بھشت است شھوتھای دنیا را فراموش می‌کند ؛ وکسی که از آئش 
جھتّم می ترسد اليلّه مرتکب محوّمات نمی شود ء وکسی کە ترک دنیاکرد مصیبتھای 
دنیا ہراو سھل می شود . 

بہ درستی کە خدا را بندگان حست کە در مرتبه یقین چنائند کە گویا اھل بھشت را 
در بھشت دیدہائدکە مخلّدند ء وگویا اھل جهنّم رادر جھتم دیدەاندکه معّذب‌اندء 
و مردم از شر ایشان اب ند و دلھای ابشان پیوسته از غم آخرت محزون است ٭ 
نفسھای ایشان عفیف است از محرّمات و شبھات : وکارھای ایشان سبک است ٠و‏ 
بر خود دشوار نکردہاند : چند روزی اندک صبرکردند ؛ پس در آخحرٹ راحتھای دور 
و دراز غیرمتناھی برای خود مهیّاکردند . 

و چون شب می شود نزد خداونلںخوٰد برا می ایسندہ و آب دیدۂ ایشان بر 
رویشان جاری میگردد: و تضرّع و زاری و استفاثەبه درگاہ پروردگار خود می کنند ؛ 
وسعی می کنند که بدتھای خو5 ال زذاب الھی آزاد کنند و چون روز شد 
ہردبارائند حکیمائند دانایائند ؛ و نیکوکاران و پرمیزکارانند ء از بابت تیر باریک 
شدہاند از محوف الھی ؛ و عبادٹ ایشان را تراشیدہ و نحیف گردانیدء چون 
اھل دنیا بە ایشان نظر می‌کنند گمان میکنند کە ایشان بیمارندہ و ایشان را بیماری 


بدنی نیست: بلکە بیمار خوف و عشق و محبّتند: و بعضی گمان می برند که عقل 
ایشان بە دیوانگی مخلوط شدہ ئە چنین است بلکە ہیم آتش جھتم دردل ایشان 
جاکردہەاست!". 

و از حضرت امام جعفر صادق شڈ منقول است کە: حضرت عیسیٰ بر قریەای 


گذشت که اھلش و مرغان و حیوانائش ھمه مردہ بودند ہ فرمود :ایٹھا نمردەاند مگر 


(۱) اصول کافی ۱۳۱/۲۔ ۱۳۲ح ۱۵ 


سیب رج و مسا عیں الحیات ۔چج١‏ 


به عذابِ الھی ؛ اگر متفژق بودند یکدیگر را دفن می‌کردند : حوارئان گفتند : یا 
روحاللہ خدا را بخوان کە اینھا را زندہ گرداند : تا ازاعمال خود ما را خبر دھند ءکە ما 
آن اعمال را ترک کنیم ؛ و مستحقّ عذاب الھی نشویم: پس عیسی دعاکردند؛ ندا 
رسید کە ایشان را نداکن جواب خواھند داد ۔ 

چون شب شد حضرت عیسی بر بلندی ایستاد وگفت: ای اھل قریهء یکی از 
ایشان جواب گفت : لبیک یا روح‌الہ حضرت فرمود: بگو چه بود اعمال شماکه 
چنین ھلاک شدید ؟گفت : طاغوت و باطل وگمراهان رأ اطاعت می کردیم؛ و دنیا 
را بسیار دوست می داشتیم؛ و از خداکم می ترسیدیم؛ و املھا و آرزومای دراز 
داشتیمء و غافل بودیم؛ و پیوستہ مشغول لھو و لعب بودیمء فرمو: چگونە بود 
محبّت شما دنیا را؟گفت : مانند مجتِت ظفل مادر خود راء ھرگاہ کە رو بە ما می‌کرد 
خوشحال می شدیم و اگر پشبِ میگرد مُیگریستیم و محزون می شدیم؛ فرمود: 
اطاعت طاغوت چون می کردید ؟ گت : اطاعت گناہ کاران میکردیم ۔ 

فرمود: چگونە بود عاقبت کار شما؟ گفت : شبی در عافیت و رفاميّت 
خوابیدیم: و صبح خود را درھاویه دیدیم ء فرمود : ھاویه چیست ؟ گفت : سجّین 
است؛ فرمود: سجّین کدام است ؟گفت :کوهھا است از آتش که برما می افروزند تا 
روز قیامت ٠‏ فرمود: شما چە گفتید و ایشان بە شما چه گفتند ؟گفت : ماگفتیم ما را 
ہرگردائید بە دنیا تا ترک دنیا یکنیم و بندگی خدا راء بە ماگفتند: دروغ میگوئید؛ 
فرمود: درمیان اینھا چرا ھمین تو با من سخن گفتی وغیر تو سخن نگفت ؟ جواب 
داد: یا روحاللہ لجامھای آتش در سر ایشان است؛ ودردست ملائکڈ غلاظ و شداد 


است؛ و من درمیان ایشان بودم ء اما ازایشان نبودم ء چون عذاب الھی نازل شد مرا 
ا ایشان فراگرفت: من بە یک مو آویختەام درکنار نمی دائم کە در آتش خواہم افتاد 
یا نجات خواھم یافت: حضرت عیسی طٌ رو بە حوارئین کرد و فرمود: ای 


اعرآز از ول ال لاہ - ٌٰٰٰٰ۰ئ و 


دوستان خدا نان خشک را با نمک درشت خوردن و بر روی مزبلەھا خوابیدن خیر 
بسیار داردء و موجب عافیت دنیاو آخرت است!". 

و منقول است از حضرت صادق لا کە : چون از حضرت داود ترک اولیٰ صادر 
شدء چھل روز در سجدہ ماند کە در شب و روز میگریست؛ و سر از سجدہ بر 
نمی داشت مگر وقت نمازء تا آنکه پیشانیش شکافته شد ؛ و خون از چشمھایش 
جاری گردید بعد از چھل روز ندا بە او رسید کە: ای داود چه می خواھی ؟ آیا 
گرسنەای تو را سیر گردائیم ؟ یا تشنەای تو را ٴآب دھیم ؟ یا عریانی تو را بپوشانیم ؛ 
یا ترسانی تورا ایمن گردائیم ؟ گفت : پروردگارا چگونە ترسان نباشم؛ و حال آنکه 
می دائم تو خداوند عادلی : و ظلم ظالمان از تو نم یگذردء خدا بە او وحی فرمود 
کە:ای داود توبه کن؛ پس روزی چاؤد بیرو‌رفت بە جانب صحراء و زہور 
می خوائدء و مرگاہ آن حضرت زبور می خوانہ) ھٰیچ سنگی و درختی وکوھی و 
مرغی و درندہای نمی ماند مگر آَنْكَةَقاٴاومواففتِ می ‌کودند در ففان وگریه 

تا آنکه بە کوھی رسید ؛ و بر آنکوہ غاری بود کە در آنج 


پیغمبر عابدی بود او را 
حزقیل میگفتند ؛ چون صدای کوھھا و حیوانات را شنید م دانست حضرت داود 
است: داود گفت : ای حزقیل رخصت می دھی کہ بالا بیایم؟گفت: نە تو 
گناہ کاری ؛ داود گریست؛ بە حزقیل وحی آمد کە سرزنش مکن داود را بر ترک 
اولیٰ : واز من عافیت را طلبِ کن کە ھرکس را من بە خود واگذارم البنّه به خطائی 
مبتلا می شود پس حزقیل دست داود راگرفت و بە نزد خود بردہ داود گفت :ای 
حزقیل هرگز ارادۂگناھی بە خاطر گذرانیدہای ؟گفت : نە :گفت : ھرگز عجب بە ہم 
رسانیدہای از این حالی کە داری از عبادت ؟ گفت : نە. 


۳ ح۳۷٣‎ ۷۲۲۷/۱١ بحارالانوار‎ )1( 


اج : ....۔۔ عین الحیات -ج١‏ 


گفت : هرگز میل بە دنیا و شھوات آن در خاطرت خطورکردہ است ؟گفت : بلی 
گاھی این خیال در دل من در می آید ؛ پرسید کە آن را چە علاج می کئی ؟' 
اندرون این شکاف کوہ داخل می‌شوم: واز 
داود با او داخل شعب شدندء دیدکهە تختی از 


٦ 


آنچە در آنجا مست عبرت می گیرم؛ 


ھن گذاشته است ؛ وروی آن تخت 
استخوانھای پوسیدہ ریختہ اسٹ: و لوحی از آھن نزد آن تخت گذاشته است 
داود لوح را خواند نوشته بود: منم اروای بن شلم : هزار سال پادشاھی کردم؛ و 
هزار شھر بناکردم ؛ و ھزار دخر را بکارت بردم ‏ و آخرکار من این شد کە خاک فرش 
من وسنگ بالش و تکیەگاہ من و مار و کرم ھمسایگان و مصاحبان من شدند: پس 


کسی کھ مرا ببیند فریب دنیا نخورد(؟ 


مقصد ذوم 
ذربیان ذ جال 
بدان کە یکی از فتلەھای آخرالزمان خروج دتجال است کە قبل از ظھور حضرت 
صاحبالامر صلوات‌اللہ عليه خروج خوامد کرد 
و چنانچە در احادیث عامّه وارد شدہ است : او در زمان حضرت رسول 8ٹ 
متولّد شد؛ و حضرت بە نزد او رفتند و با حضرت سخن گفت : و حضرت بە او 
تکلیف اسلام کرد : و قبول نکرد ؛ وگفت : تو بە پیغمبری از من سزاوارتر نیستی ؛ و 
ھرزەھاگفت؛ و دعواھای بزرگ کرد ؛ حضرت بە او فرمود: دورشوکہ ازاجل خود 
تجاوز نخواھی کرد و بە آرزوی خود نخواعی رسید : و غیر آنچه از برای تو مقذٌر 


شدہ است نخوامی یافت۔ 


(1) بحارالانوار ۲۱/۱۴۔ ٢٢ر‏ ۵٤ح‏ ۳ 


کش 


پس حضرت بە اصحاہش فرمود: ھیچ پیغمبری مبعوث نشدہ است مگر اینکھ 
قوم خود را از فتنڈ دججال حذر فرمودہ استء و خدا او را تأخیر فرمودء و در این 
امّت ظاھرگرانیدء پس اگر دعوای خدائی کند : و در نظر شما امراو مشتبہ شود 
یقین بدائید کە خداوند شما اعور ویک چشم نیست؛ و بیرون خوامد آمد؛ بر 
خری سوار خواھد شد کھ مابین دوگوش الاغ ایک میل باشدء یعنی لٹ فرسخ + 
و ہا او بھشتی و دوزخی وکوھی از نان و نھری از آب خواھد بود و اکثر اتباع او 
یھودان و زنان و بادیەنشینان خواھند بودء وگرد عالم خواھد گشت؛ و داخل آفاق 
زمین خواعد شد بە غیر ازمگە و مدیئه و دو سنگستان مدینه کہ داخحل آٹھا 
نمی تواند شد!. 

و ابن بابویە عليەالرحمه از نزال بن:لمبرۃ زوایت کردہ است که: روزی حضرت 
امیرالمژمنین' ا در خطبہ فرمود سہ مرتبه ک ]ای گروہ مردم آنچه خواھید از من 
بپرسید پیش از آنکە مرا تیابید َُسََمََمصعة بن صوجان برخاست وگفت: یا 
امیرالمؤمنین چه وقت دتجال روج می‌کند ۔ 

حضرت فرمود کە: خروج او را علامتی و صفتی چند ھست کھ از پی یکدیگر 
ظاہر می شود و علامتش آن است کە مردم نماز را ضایع کنند : و امانتھا را خیانت 
کنند ء و دروغ را حلال دانند ہ و ریا خورند و رشوہگیرند : و بناھای عالی سازند و 
دین را بە دنیا فروشندء و کارھا را بە سفبھان فرمایندء و بە مشورت زنان عمل 
نمابندء و قطع رحم کنند و از پی خواہشھای نفس روندء و خون مردم را سھل 
شمارندء و حلم و بردباری را از ضعف و ناتوانی دانند ؛ و ظلم کردن را فخر ود 


شمارند : و امیران ایشان فاجر و بدکردار باشند ء و وزیران و امرا ظالم باشند ۔ 


() بحارالانوار ۱۹۶/۵۲۔۱۹۷ 


۰تت : عین الحیات چ١‏ 


و رسای ایشان خائن باشند: و فاریان قرآن فاسقان باشند : وگواھی ناحق در 
میان ایشان فاش باشدء و زنا و بھتان وگناہ و طغیان را علانيه به جا آورند و 
مصحفھا را زیورکنند ء و مسجدھا را به طلا زینت دھند : و منارھای بلند سازند: و 
بدن راگرامی دارندء و صفھای ایشان پر باشد امّا رأبھایشان مختلف باشد و 
پیمانھا را بشکنند : و زنان با شوھرھا شریک شوند در تجارت برای حرص دنیاء و 
صدای فاسقان بلند باشد ء و سخن ایشان را شنوند : و بزرگ هر قومی پستاترین 
ایشان باشدہ و از فاجران تقبّه کنند از ترس ضرر ایشان 

و دروغگو را تصدیق نمایند : و خائنان را امیر گردائند و کنیزان خوانندہ و 
سازھا برای خود نگاہ دارند ؛ و گذشتھا را لعنت کنند ہ و زنان بر زین سوار شوندە و 
زنان بە مردان شبیه باشند ہ و مرەاٹ :در زیزنان درآیند: و گواھان نادیدہ گراھی 
دھندء وگواھی بە قرض دھند ٤و‏ علوم غیر غلم دین را یاد گیرند ؛ وکار دنیا را بر 
آخرت ترجیح دھند ء و پوس قَيْقَ :ابو دلھاى مٌابند گرگ کشند ‏ و دلھای ایشان 
از مردارگندیدہتر واز صبر تلختر باشد و دراین هنگام قیامت ہسیار نزدیک باشد 

پس بورخاست اصبغ بن نباته : وگفت : یا امیرالمؤمئین دتجال کیست ؟ فرمود کہ : 
صائد بن‌الصید است: و شقی آن کسی است که او را تصدیق نمایدء و سعادتمند 
کسی است کە تکذیب اوکند و از شھری خروج کند کە آن را اصبھان گویند ازدھی 
که مشھوربە بھودیٔە باشد : چشم راستش کور؛ و چشم چپش درپیشانی او باشد ءو 
مائند ستارة صبح درخشدہ و میان چشمش مانند پارۂ خوئی باشد و در میان دو 
چشمش نوشتہ باشد کافر: بە خطّی کە عمه کس تواند خواند بر روی دریاھا رود* 
و در پیش رویش کوھی از دود ہا +و در پس پشتش کوھی باشد کە مردم گمان 
کنند خورد ٹیست, 


و در سالی خروج کندکه قحط عظیم در میان مردم باشد : و ہر خر سفیدی سوار 


بیان دجّال ۷ 


باشدکە ھرگامش یک میل باشد: و زمین اززیر پایش پیچیدہ شودء وبە ھرآبی کھ 


د فریادکند کە ھمه بشنوند کە دوستان بە نزد من 


از 


آبیدء منم ان خداوندی که شما را خلق کردہام ؛ و اعضاء شما را درست کردہام ؛و 


بگذرد ا آب فرو رود؛ و یه آوا 


تقدیر امور شماکردەام؛ و شما را بە آنھا نمودەام: منم پروردگار بزرگوار شماء و 
دروغ میگوید او دشمن خداء ایک چشم است: و طعام می خورد وجسم 
است: وراہ می ‌رودہ و خداوند شما از این صفات منوّہ است و اکثر متابمان او در 
آن زمان فرزندان زنا و صاحبان کلاھھای سبز خواھند بود : خدا او را درشام خواهد 
کشت بر گردنە گاھی کە آن را عقبة أفیق میگویند : بعد ازسە ساعت از روز جمعه: 
پر دست آن کسی کە عیسیٰ در عقب او نماز خوامد کرد بعد از آن بلیّۂ عظیم 
خوامد بود 

گفتند : چە می شود یا امبرالمومنیج؟قزتوۃ*بیٰرون خوامد آمد داتةالأرض از 
پیش کوہ صفاء وبا خود خوامد ذاشت الككْكزيلیعَاَ'ؤ عصای موسی راء انگشتر 
راہر پیشانی مؤمن میگذارد نقش می گبرد ھذا مؤمن حقّء و عصا را بر پیشانی کافر 
می نھد ء نقش میگیرد ھذا کافر حفّاء حّی آنکە مژمن میگوید: وای بر تو ای کافر؛ 
وکافر میگوید: خوشا بە حال تو ای مؤمن : کاش من امروز مثل تو بودمء و به 


سعادت عظیم فائز می شدم . 
پس در آن ھنگام دابِه سر خود را بلند می کند کە ھمه کس او را می بیند بە امر 
الھی ء واین بعد از طلوع اف اب است از مغرب؛ و دراین هنگام توبه نفع نمی دھد+ 


نر ایمان نیاوردہ باشد ایمان او فایدہ 


و ھیچ عملی قبول نمی شود و کسی کە پ 
تم یکلد. 
پس آن حضرت فرمود: از حال بعد ازاین می پرسیدکە ء حضرت پیغمبر فرمودہ 


بە غیر اھل بیت خود بە دیگری نگویم 


۷۲ 992-9 عین الحیات ج١‏ 


نزال میگوید : من از صعصعه پرسیدم آنکه عیسیٰ در عقب او نماز خوامد کرد 
کیست ؟گفت : نھم از فرزندان حضرت امام حسین غّل است : و امام دوازدھمم 
است: و او آفتابی است که از مغریش طالع می گرددء و از میان رکن حجر و مقام 
ابراھیم ظاھر خوامد شد: و زمین را ازکافران پاک خواھد کرد و ترازوی عدالت را 
برپا خواھد کرد کە ھیچ کس بە دیگری ظلم نکند!' 

و از احادیث معتبرہ ظاھر می شود کہ دابةاللأرض حضرت امیرالسؤمنین اچ 
است: وبعد ازانقضای ملک حضرت صاحب الامر لہ ظاھر خوآمد شد و متٌصل 


قیام قیامت خوامد بودا؟" 


مقصد سوم 
در بیان مجملی از 6اد وذ کر بعضی از احوال آن 
که این حدیث اشارہ بدان دارد 

بدان کە معاد عبارت است : از زندہ گردانیدن حقتعالی خلایق را در روز قیامت 
برای مکافات : و این معاد ضروری دین جمیع پیغمبران است: و از راہ آیات 
صریحۂ فرآنی و اخبار متکفّرۂ نبوی و اجماع امّت بە نحوی بە ظھور رسیدہ کە قابل 
شک نیست: و شبھەای در آن راہ نداردء و انکار کردن آن یا تاویل کردن کە روح 

لذتھا می دارد اکا بە این بدن بر نمیگردد موجب کفر و زندقه است ۔ 


و بر ھر مکلّف واجب است کہ اعتقاد کند و بە یقین بداند کە آخر تزلزل در بنا 


() بحارالانرار ۱۹۲/۵۲ ۔۱۹۵ع ۷۶ 
)٢(‏ مراجعہ شود بە تفسیر برھان ۲۰۹/۳۔ ٢١۲۔‏ 


مبحث معاد 0 و جرگ نیت ۴۷۴ 


آسمان و زمین راہ خوامد یافت : و آسمانھا بە امرالھی درنور دیدہ خوآہد شدء و 
کوعھا از یکدیگر خوامند پاشید ء حقنعالی بدنھای مه را از اجزای خودشان 
چنانچه بود خواھد ساخت : واعضایى پوسیدۂ ازھم پاشیدہ را جمع خوامد کرد بە 
قدرت کاملۂ خود: و حیات خواھد بخشید؛ و ارواح خلایق را بە آن بدٹھا آمیزش 
خوامد داد؛ زیر کە این امور ممکن است؛ و آیات متکتّرہ و احادیث متواٹرہ از 
وقوعش خبر دادہ بە نحوی کە اصلا قابل تأویل نیست 

و ایفساً بابد دانست کە خصوصیّات قیامت از صراط و میزان و سنجیدن نامەھاى 


اعمال وامثال ایٹھا خوامدگشت : و بعد از آن حقتعالی بە مقتضای وعدہ و 


وعید خود بھشتی را بھشت جاودان ارزانی خوامد داشت؛ با حور و قصور و 
بساتین و غلمان و غیرایٹھا از آنچه ادِمیْبهآَقَلذِت می بردء و دوزخی را به عذاب 
الیم دوزخ کە مشتمل است بر آتش 'ومار و عقرب و زقوم و حمیم و امثال ایٹھا از 
موذیات و مولمات گرفتار خوامَة کزہ؟,وجمیع ایٹھاباز آبات و احادیث متحقّق و 
ثابت گردیدہء و قابل تاویل نیست 

و دیگرباید دانست کە بە مقتضای آیات و احادیث خصوصیّات بعد ازموت از 
عذاب قبر و سؤال منکر و نکیر و امثال ایٹھا حق استِ؛ و نفوس در زمان بعد از 
موت وپیش از ظھور روز قیامت کە آن را برزخ گویند موجودند ‏ و در ساعت اوّل به 
بدن خود تعلّق میگیرند و منکر و نکیر از ایشان در ھمین بدن سؤال می کنند: و 
ضغط و فشار قبرکە اکثر مردگان را می باشد در ھمین بدن اسٹ ۔ 

و بعد از آن ارواح مؤمنان در بدٹھای مثالی در میان ھوا طیران میکنندء و در 
بھشت دنیا می باشند ء واز نعمتھای آن متنمّم می شوند ؛ وگاھی در وادی السلام کہ 
صحرای نجف اشرف است حاضر می شوند: و بر قبر خود و زیارت کنندگان خود 
اطّلاع دارند ء و روح کافران در بدنھای مثالی معذّب می باشند در وادی برھوت یا 


یئ اود 


عین الحیات ج١‏ 


غیر آن ء ایشان را عذاب می‌کنند تا عنگامی کە محشور شوند ۔ 

و شبھە‌ھای ملاحدہ را دراین بابھاگوش نباید کرد بعد از آنکه مخبر صادق خبر 
دادہء و راہ تأویل را در هر باب می‌باید بست کە بە زودی این کس را بە الحاد 
می رساند . 

چنانچه منقول است از حبِهُ عرنی بە سند معتبر کھ : شبی در خدمت حضرت 
امیرالمؤمنین ل بە صحرای نجف کە آن را وادی‌السلام میگویند رفتم ؛ حضرت در 
آنجا ایستادند ‏ چنانکە گوپا با اجتماعی سخن میگویند: من ھم ایستادم ان قدرکه 
مائدہ شدم ء پس نشستم آن قدرکه دلگیر شدمء پس برخواستم وایستادم آن قدرکہ 
بە تنگ شدمء پس برخاستم و ردای ود را جمع کردمء وگفتم : یا امیرالمژمتین 
نکی اندک استراحتی بفرماء فرمود کہ: با 
مؤمنان صحبت می دارم ؛ و بہ الٰشا۵۔ نین ؾگیرم : گفتم : یا امیرالمژمنین ایشان 
بعد از مرگ چنین مستند کە با اييَِانَاگکگو:ٹوان کر ؟ حضرت فرمود : بلی ؛ واگر 
برای تو ظاہر شوند خواھی دید ایشان راکە حلقه حلقہ نشستەاند با یکدیگر سخن 
میگویند: گفتم : بدٹھای ایشان در اینجا حاضر است یا روح ایشان؟ فرمود کە: 
روحھای ایشانء و ھیچ مزمنی نیست کە بمیرد در بقعەای از بقعەھای زمین مگر 


می ترسم کە از بسیاری ایستادن 


اینکە بە روحش میگویند : ملحق شو بە وادی‌السلام : و این بقعەای است از جَة 


عدن(؟ 


و منفول است کہ : شخصی بہ خدمت حضرت صادق لچ عرض کرد : برادر من 


در بغداد است : و می ترسم در آنجا ب رد حضرت فرمود : چه باک داری ھرجاکە 


خواھد بمیرد بە درستی که یچ مؤمنی در مشرق و مغرب زمین نمی میرد مگر 


() فریع کافی ۲۷۷۳ع ۱ 


(۵ 


اینکە خدا روح او را بە وادی‌السلام می رساند ء راوی گفت : وادی السلام کجاست ؟ 
ءگویا می بینم ایشان راکە در آن صحرا حلقه حلقه نشستەائد 


وہا یکدیگر صحبت میدارند!'۔ 


ولاد منقول است کہ : به خدمت حضرت صادق ہا عرض 


کردم: چنین روایٹ می کنند کە ارواح مؤمنان در حوصلۂ مرغان سبز است کە در 
دور عرش می باشند ؟ فرمود کە : نە مؤمن از ان عزیزتر و گرامی تر است نزد خداکھ 
روحش را در حوصلۂ مرغ کند: ولیکن روح ایشان در بدنی است مثل ھمین کە 
خافعدا. 

و ازابوبصیر منفول است که حضرت صادق للا فرمود : ارواح مؤمنان بە صفت 
بدنھای خود در درخت بھشنندہ با پکلڈیگرمَکخن میگویند: و آشنائی می کنند؛ 
بر ایشان وارد شلد می‌گویندٰ: ساعتی او را مھلت دھید که از 


پس روحی که 
ھولھای عظیم رھانیدہ شدہ اسَتته از اجبوال پھاران و آشنایان از او سڑال 
می کنند : ھرکە را میگوید زندہ گذاشتم ہ امّیدوار می شوند کە شاید چون بمیرد بە 
نزد ما آبدء و هرکه را میگوید مرد می دائند کە حالش بد بودہ بە نزد ایشان نیامدہ٭ 
میگوید : ھویٰ ہویٰ یعنی بە زیر رفت و بە جھنّم واصل شد۸٣'ء‏ 


وبە سند معتبر از ابوبصیر منقول است کہ : از حضرت صادق گل سؤال کردم از 


ارواح مسؤمنانء فرمود: در حجرەدھای بھشتندہ و از طعام و شراب بھشت 


می خورند ء و میگویند : خداوندا قیامت را برای ما برپا کن ؛ و آہ 


(۱) فریع کانی ۲۴٢/۳‏ ح ٢‏ 
(0 فروع کانی ۲۷۴/۳ح۱ 
(۴ فروع کافی ۱۴۲/۳ح ۳۔ 


و و ا ا مس ما عین الحیات چ١‏ 


فرمودہای بە ماکرامت فرماء و مؤمنانی که بعد ازما مائدەاند بە ما ملحق ساڑ9؟۔ 
وبە سند معتبراز ضریس کناسی منقول است که :از حضرت امام محمّد باقر ا 
پرسیدم مردم میگویند کە: فرات ما از بھشت بیرون می آید : این چگونە است؟ 


فرمود: خدا را بھشتی ھست کە در مغرب خلق کردہ است : و آب فرات از آنجا 


پیرون می آید> و ھرشام ارواح مؤمنان از قبرھای خود به آنجا می روند واز 
میوەھای آن می خورند و تنمّم می کنند ؛ و در آنجا با یکدیگر ملاقات میکنند ‏ و 
یکدیگر را می شناسند؛ و چون صبح می شود در میان زمین و آسمان پرواز 
میکنند ‏ و می آیند و می روند؛ و از قبر محود خبر میگیرند ؛ و خدا را آنشی مست 
در مشرق کە ارواح کتَار را در آنجا معذّپ میگرداند : و از زقّوم ان می خورندء واز 

یم آن می آشامند در ٹ ب؛ وچون ضیٔخ۔ شود ایشان را بە وادی برھوت کە در 


یمن است می برند ‏ و در آنجا حوارت پیش أَزآن آتش بە ایشان می رسد ء و باز شب 


ایشان را بە آتش می برند وڈان جال مبنتند تااروز قیامت!۹'. 


و علی بن ابراھیم بە سند معتبر از ٹویر بن ابی فاخته روایت کردہ است کہ : از 
حضرت علی بن الحسین ٭٭ سژال کردند از کیفیّت نفخ صورہ فرمود: اما نفخۂ 
اولیٰ پس خدا امر می فرماید اسرافیل راکە بە زمین میآیدہ و صوررا با خود دارد؛ 
و صوراو دو شعیه و دو طرف دارد؛ و دوری هر طرفی از طرف دیگر مثل مابین 
آسمان و زمین است؛ پس چون ملائکە می بینند کە اسرافیل بە زیر می آید یا صور 
میگوبند کە: فرمان اٹھی رسیدہ است که اھل آسمان و زمین ھمگی بمیرئد ۔ 


پس فرود می آید اسرافیل در خطیر بیت‌المقدس ٠‏ و رو بە کعبه می‌کند ؛ چون 


() فریع کافی ۲۴۷/۳ع ٢‏ 
٢(‏ فریع کافی ۲۹۶/۳۔ ۲۴۷ح ۱۔ 


۲۳۷۷۲٠۰ 


اھل زمین او وا می بیئند میگویند : خدا او را رخصت فرمودہ است به ھلاک اھل 


زمین ؛ پس یک مرتبه می دمد صدا از طرفی کە به جان 


ب زمین است بیرون می‌آیدء 
ھیچ صاحب روحی در زمین نیست مگر اینکھ می میرد: و صدا از طرفی کە به 
جانب آسمان است بیرون می رود پس هر صاحب حیاتی کە در آسمانذھاست 
می میرندء پس خداوند عالم بە اسرافیل می فرماید کہ بمیر او نیز می میردء و بر 
این حال می‌مائند ان قدرکە خدا خواعد 

پس امر می فرماید آسمانھا راکە مضطرب شوند و از یکدیگر بپاشندء و امر 
می فرماید کوھھا راکە روان شوند و ریزہ 
را بدل می‌کنند بە زمین دیگرکھ بر روی آن گناہ نشدہ باشد ء وگشادہ باشد ء وکوھی 


شوند و ہر ھوا روند مائند غبار؛ وزمین 


وعمارتی و حابلی وگیاھی برروی آنِ نبِاشَةد٤چنانچھ‏ درازل در روز اوّل بھن کردہ 
بودء و عرش را بر روی آب قرار می دھد چنانچه ال کردہ بودند؛ و ہی حاملی به 
قدرت خود آن را نگاہ می دارد 

و در این ھنگام ندا می فرماید خداوند جبّار در اطراف آسمان و زمین کە: از 


کیست امروزملک و پادشاھی ؟ پس ھیچ کس نباشد کە جواب بگوید : پس خود 


می فرماید : پادشاھی از خداوند یگانڈ قھار است ؛ منم که ھمه خلابق را قھر کردم ؛ 
وبە عدم بردم و می راندم ء منم خداوندی کە بە جز من خداوندی نیست؛ و شریک 
و وزیرندارم: بە دست قدرت خود جمیع خلابق را خلق کردم ؛ وبە مشیّت وارادۂ 
خود ھمہ را می رائدم ؛ و بە قدرت خود ھمە را زندہ میکٹم : پس خداوند عالمیان 
بە قدرت خود چنان میکند کە صدائی از صور بیروٹ می آبد کە اھل آسمانھا زندہ 
می شوند و میکائیل می دمد و ھمۂ ال زمین زندہ می شوند : و حاملان عرش را 


برمی دارند؛ و ملائکڈ بھشت و دوزخ را حاضر میگردائند: و خلایق از برای 


۷۸۔ . عین الحیات ج١‏ 


حساب محشور می شوند : این را فرمود و حضرت مشغول گریە شدا''. 

و در حدیث دیگر از رسول خحدا کم منقول است کہ : چون روز قیامت شود 
خداوند عالمیان بە ملک موت می فرماید : ای ملک موت بە عرّت و جلال خود 
0" 


مم کە مژّۂ مرگ را بە تو بچشانم چنانچه بە ھمۂ بندگان چشانیدی' 


واز حضرت صادف لا منفول است کە: چون خداوند عالمیان خوامد کە 
مبعوث گرداند خلق راء فرماید کە آسمان چھل روز بر زمین بباردء پس بندھا را 
بپیوندد وگوشت ہرویاند!؟ 


واز حضرت امام محمّد بافر ہک منقؤل استا بە سند معتبرکە فرمود: 


ار تفسیر 


صِدقَهُم ۹(" کہ چون روز قیامت می شود مردم را 


برای حساب محشور می گردائند :عیگڈ ولک پر اھوال قیامت تا بە عرصهہ حساب 
می رسند؛ و دراین مقام ازکثرت ازدحام شتا و مشقّت عظیم میکشند؛ پس اوّل 
ندا میکنند بە ندائی کە جمیغ خلایق:یشنوند : وٴمی طلبند محمّد بن عبداللہ قَلَلْ 
پیغمبر فرشی عربی راء و چون می آید او را بە جانب راست عرش می دارند پس 
حضرت امیرالمؤمنین و اثمّۂ معصومین لٹا را می طلبند ؛ و در دست چپ حضرت 
رسول کل می دارند 

پس امّت آن حضرت را می طلبندء و در دست چپ ایشان می دارند؛ بعد از آن 
هر پیغمبری را با اکتش می طلبند : و در جانب چپ عرش باز می دارندء پس اوّل 


را در صورت شخصی میآ, رند در برابر عرش بە مقام حساب می دارند ؛ 


() بحارالانوار ۳۷۴/۶۔ ۲۲۵ح 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۲۸/۶ جح ۷. 
( بحارالانوار ۷/٣٣ح١‏ 

( سورۂ مائدہ: ۱۹ 


پس ندا می فرماید حقتعالی کە :ای قلم آنچە ماگفتیم و تو را الھام کردیم و بە سوی 
تو وحی کردیم در لوح نوشتی ؟ قلم گوید: بلی خداوندا تو می دانی کە آنچھ 
فرمودی در لوح نوشتمء پس فرماید :کی برای توگواھی می دھد ؟ گوید : پروردگارا 
تو می دانی وگواهی ء و بر راز مخفی جز تو دیگری مطّلع نبودء فرماید کە : حجّت 
خود را تمام کردی۔ 

پس لوح را طلیند و بیاید بە صورت آدمیان بە نزد عرش و ازاو پرسد 
حقتعالی که آیا قلم در تو ثبت کرد آنچه ما بە او الھام کردیم و وحی نمودیم ؟گوید: 
بلی پروردگاراء و آنچھ او در من نقش کرد من بە اسرافیل رسانیدم ء پس اسرافیل آید 
و بە صورت آدمیان با ایشان بایستد ء و خدا ازاو سؤال نماید کە لوح بە تو رسانید 
آنچه قلم بە او رسانیدہ بوداز وحی ؟گویلا یل خداونداء و من بە جبرٹیل رسانیدم 
عمە واء 

پس جبرئیل را طلبند و بیاید“<ر:پھلوی اسرافیل بابستد : و خداوند عالمیان ازاو 
پرسد کە اسرافیل تمام وحبھای مرا بە تو رسانید؟ گوید : بلی ای پروردگار من ؛ و 
آنچە بە من رسید بە جمیع پیغمبرائت رسانیدم ء و آنچه از فرمان تو بە من رسید بھ 
ایشان تبلیغ نمودم . وادای رسالت تو بە هر پیغمبری کردم ؛ و تمام کتابھا و وحیھا و 
حکمتھای تو را بە یک یک از ایشان خواندمء و آخرکسی کھ براو وحی رسالت و 
حکمت وعلم وکتاب وکلام تو را خواندم محمّد بن عبداللہ حبیب تو بود. 

پس اوّل کسی کە از فرزندان آدم را به سؤال طلبند محمّد بن عبداللہ 8 باشد :و 


خدا او را در آن روز در مرتبة قرب وکرامت از ھمه کس بالاتر بداردء واز او سؤال 


نمایدکە: یا محمّد جبرئیل بە تو رسانید آنچھ من وحی بە سوی توکردہ بودم ء و بر 
تو فرستادہ بودم ازکتاب و حکمت و علم خود؟ حضرت فرماید: بلی خداوندا 
جمیع را بە من رسانیدء فرماید: همه را بە اتّت خود رسانیدی ؟ حضرت فرماید 


۸۸ے . ا ا ....... عین الحیات چ١‏ 


کە: عمه را بە ایشان رسائیدم : و در راہ دین تو جھاد کردم و زحمت کشیدم ۔ 

پس خطاب رسد: کی از برای تو گواھی می دھد ؟ حضرت عرض می کند: 
پروردگارا توگواھی که من تبلیغ رسالات توکردم : و ملائکڈ تو گوامند : و نیکوکاران 
اٹم گواھند ‏ وگواھی تو مراکافی است؛ پس ملائکہ را طلبد و گواھی بر تبلیغ 
رسالت آن حضرت بدھند ؛ پس امّت آن حضرت را طلبد و سال کند کہ : آیا محمد 
رسالٹھای مرا بە شما رسانیدء وکتاب و حکمت و علم مرا بر شما خواند؟ همه 
گواھی دھند, 

آن گاہ ندا به حضرت رسول رسد کە :چون از میان ایشان رفتی خلیفەای در میان 
ایشان گذاشتی کە حکمت و علم وکتاب مرا بر ایشان بیان کند ؟ و مرچە در آن 
اختلاف کنند برای ایشان ظاھر ساؤدا؟ وَٴََمَت من ہاشد بعد از تو ؟ حضرت گوید : 
بلی علی بن ابی طالب را در میانا اشن گذاتمٰ که : برادر من ء و وزیر من : و وصی 
و بھترین امّت من بودء و درتَبّات مود لو را یرای)ایشان نصب کردم : و مردم را به 
طاعت او خواندم : و خلیفه کردم او را در میان امت خود کە پیروی او نمایند . 

پس علی بن ابی طالبِ را بطلبد ء و ندا فرماید کە : آیا محمّد تو را وصی خود 
نمود؟ و خلیفۂ خودکرد؟ و در حیات خود تو را نصب کرد ؟ و تو بعد ازاو درمیان 


امّت بە امرامامت قائم شدی ؟ علی گوید : خداوندا محمّد مرا وصیُ و خلیفۂ خود 
گردائید : و در حیات خود مرا نصب کرد؛ بس چون ان حضرت را بە جوار رحمت 
خود بردی امّت او انکار امامت من کردند ‏ و مرا ضعیف گردانیدند ؛ و نزدیک شد 
مرا بکشند ء و جمعی راکە سزاوار تقدیم نبودند بر من مقدم داشتندء و سخن مرا 
نشنیدند ‏ و اطاعت من نکردندء پس من شمشیر کشیدم در راہ تو جھاد کردم تا 
کشته شدم۔ 


پس ندا فرماید ک: یا علی خلیفهای برای ود نصب کردی درمیان امت محمّد 


مبحث معاد .. سا 2۸9 


کە بندگان مرا بە دین من بخواند و بە راہ من ھدایت نماید ؟ گوید : بلی خداونداء 
حسن راکە فرزند من بود و فرزند دختر پیغمبرٹ بود نصب کردم ؛ و ھمچنین هر 
امامی را طلبند ء و اھل عالمش را 
تمام شود بعد از آن حق تعالی فرماید کە : امروز نفع می کند راستگویان را راستی 
ایشان!". 

وب سند معبتراز حضرت صادق طٍ منقول است کہ : چون حق سبحانە و تعالی 
خلایق را برای حساب جمع کند: نوح را طلبند و پرسند کە : آیا تبلیغ رسالات ما 
کردی؟ گوید: بلی ء گویند : برای تو کە گواھی می دھد ؟گوید : محمّد بن عبداللہ 


گواہ من است؛ پس نوح آید بە نزد حضرت رسول قَل و آن حضرت بر بلندی ہا 


جمیع پیغمبران را تا حجّت مه بر ائتشان 


حضرت امیرالمؤمنین لگ ایستادہ باشِٹذءوگؤدِ کە : یا محمّد خداوند عالمیان از 
من گواہ بر تبلیغ رسالت طلبیدہ: حضیرت فرمایٰد ػە: ای جعفر وای حمزہ بروید و 
از برای نوح گواھی بدھید کە آو قبلْغ وتالت کرد :یں در آن روز جعفر و حمزہ 
گواہ پیغمبران خوامند بود 

راوی عرض کرد کہ : فدای توگردم علی درکجاست کە ابشان گواھی می دھند ؟ 
فرمودکە : رتبة او از این عظیمتر است کە تکلیف این شھادت بە او ہکتند!'۔ 

و از حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است که فرمود: حساب نفس خود را 
بکنید پیش از آنکە شما را حساب کنندہ بە درسٹی کهە در قیامت پنجاہ موقف 
اسٹ؛ و در هر موقفی هزار سال جمعی را می دارندء چنانچه حقتعالی می فرماید : 


در روزی کە مقدار آن پنجاہ ھزار سال است ٠‏ 


)١(‏ بحارالا: 
)٥(‏ بحارالانوار ٣ ح٤۸۳ ٥۸۲/۷‏ 
(۳) بحارالانوار ۱۴۶/۷ ح ۴۔ 


۷۔ ۸۲٤ح‏ ۳ 


۸۲.۔ ... عین الحیات ج١‏ 


و حضرت امام محمّد باقر چا فرمود : چون این آیه نازل شد که ‏ و 
ھت ئیل مرا خبر 


پوت ہس جس 


يِكَهَتُمْ ۹( از رسول ندال تفسیر این آيە را پرسیدند: فرمود: 


دادکە چون خداوند عالمیا: 


که جھتّم را به محشر آورند ء و آن را به هزار مھار بکشندہ و هر مھاری را صد زار 
ملک داشته باشد از ملائکۂ غلاظ و شدادء و جهتّم فریادکند از خشم و بر 
گناھکاران حمله کند 

پس چون بە ان صحرا درآید : زفیری کند کە اگر خدا حفظ نکند ھمگی ازشدّت 
ان صدا ملاک شوند؛ پس گردنی بکشذ کە جمیع محشررا فراگیرد: و در آن حال 


بندەای ازبندگان خدا نە ملک مقرّب و نە پیغمبر مرسل نباشد مگر این کە فریاد 


برآورد نفسی نفسی ؛ یعنی خداوند! ب٭قَرَاوِمِن برس ٠‏ و جان مرا از عذاب آزاد کن > 
و تو یا محمّد فریاد برآوری که ابُن یأَلتّی ؛یعلُی امّت مرا نجات دہء امّت مرا از 
عذاب آزادکن . 

پس صراط را بر روی جھتّم گذارند؛ اُزدم شمشیر نازکتر و برندەترہ و درآن سه 
قنطرہ باشد: یکی صلۂ رحم و امانت: و دوم نمازہ و سوّم عدالت خدا در نظالم 
بندگان پس مردم را تکلیف کنند کە از صراط بگذرند: و پارەای را رحم و امانت: 
نگاہ داردء و اگر قطع رحم کردہ باشند : یا امانتھای الھی و پیماتھای او را شکسته 


باشندء در اینجا بمائند: و آنچه از اینجا نجات یابند نماز 


ایشان را نگاہ دارد و هر 
که در نماز تقصیر نکردہ باشد از آنجا بگذردء و بە مقام مظالم عباد بدارند* 
می فرماید ہل اك ربٌكَلبالٰژصاد 94ا پروردگار تو درکمینگاہ صراط است ہ و ایشان 


)١(‏ سورۂ نجر: ۲۳ء 
( سورۂ قجر: ۱۴ 


سی شاف مہ ہمہ ہپ رت 4 و ین کو 


را در آنجا باز می دارد و سؤال می ‌کند: و مردمان بر صراط می روندء بعضی 
چسبیدەائد؛ و بعضی قدمھاشان می‌لغزدء و بعضی یک قدم می ‌لفزدء ویکی بند 
می‌شود: و ملائکە اطراف ایشان فریاد می کنند کە : ای خداوند حلیم بردبار بیامرز 
ایشان راء و ازگناہ ایشان درگذر؛ و به فضل خود با ابشان معامله کن ہ و ایشان را به 
سلامت بگڈران: و مردم افتند از صراط بە جهتّم مانند پروائە پس کسی کە به 
رحمت الھی نجات یابد و بگذرد از صراط گوید : الحمدللہ کە خدا مرا نجات داد به 
فضل و احسان خود بعد از آنکه مأیوس شدہ بودمء بە درستی کهھ پروردگار ما 
آمرزندہ و مزد دھندہ است!۱۲,. 

و حضرت صادق لچ فرمود : گذشتن مردم بر صراط مختلف است: و صراط از 
مو باریکتر؛ و از شمشیر تندتر استب+پس بعقمی هستند که مائند برق میگذرندء 
وبعضی مانند اسب تندرو؛ و بعضی مائند پیادۂکە راہ رود و بعضی بەه دست و پا 
مانند طفلی کە خود را بر زمین کشا وبعضی آویخته پاشند کە پارەای از ایشان را 
آنش گیرد و پارەای را نگیردا١.‏ 

واز حضرت امیرالمؤمنین چ8 منقول است ک : چون بندہ را بە مقام حساب باز 
دارندء خداوند عالم فرماید : بسنجید نعمتھای مرا با عمل او؛ پس نعمتھا عمل را 
فراگیرد؛ فرماید که : نعمتھا را بە او بخشیدمء نیک و بدش را با ھم بسنجید؛ پس 
اگر مساوی باشد فرماید بە بھشتش برند و اگر خیرش زیادہ باشد خدا تفضّلھا و 
احسانھا نسبت بە او بفرماید: و اگر بدیش زیادہ باشد: اگر از اھل ایمان باشد و 
شرک نیاوردہ باشد ہ او محلُ رحمت و مغفرت الھی است؛ اگر خوامد تفضّشل 


)١(‏ بحارالانوار ۱۲۵/۷۔ ۱۲۶ح۱۔ 
(۲) بحارالانوار ۶۲/۸ ۶۵ ح ۱۔ 


می فرماید و می بخشد!'. 


و از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول است کە: پرسیدند از تفسیر 


ترجمەاش این است کە: این گروہ را خدا بدل میکند سیّئات ایشان را بە حسنات ؛ 


و خدا آمرزندہ و مھربان است: فرمود: در روز قیامت مؤمن گناەکار را بە مفام 
حساب بیاورندء پس خداوند عالمیان خود متکفّل حساب او شود کە دیگری بر 
بدبھای او مطٌلع نشودء پس بندہ بە گناھان خود اقرارکند؛ حقتعالی بە کاتبان 
اعمالش فرماید کە: بە عوض بدیھای او نیکی بنویسید و بر مردم ظاھرگردانید؛ 
پس چون مردم نامۂ عمل او را ببینند گویند : این بندہ 


امر فرماید او را بە بھشت برند: و همین اسٹ تأویل این آبە: و فرمود: این 
۴ 


گناہ نداشتہ پس خدا 


مخصوص گناہ کاران شیعیان ما ایٹ' 

واز حضرت صادف شا منقول است کە ا چون روز قیامت شود دو بندۂ مؤمن 
را بە نزد حساب بدارند ء که روا اھلبھشت یاشندء یکی در دنیا فقیر باشد و 
دیگری توانگر: پس فقیر گوید : خداوندا مرا برای چه باز می داری؟ بہ عرّت تو 
قسم می دانی که مرا ولابٹ و حکومتی ندادہ بودی کە عدل یا جورکردہ باشم؛ و 
مالی ندادہ بودی کە حفّی در آن واجب شدہ باشد: و عطا یا منع کردہ باشم؛ و 
روزی مرا همیشه به قدرکفایت می دادی ؛ حقتعالی فرماید : راست میگوید بندۂ 
من بگذارید بە بھشت رود: و آن توانگر را ان قدر نگاہ می دارند کە ازاو آن قدر عرق: 
بریژد کە اگر چھل شتر بخورند سیراب شوند 


پس او را بە بھشت برند ‏ فقیر بە او گوید چرا این قدر ماندی ؟ گویدد: درازی 


۱۴ بحارالانوار ۲۶۲/۷ع‎ )١( 
۱۲ بحارالانوار ۲۶۱/۷ ۔ ۲۶۲ح‎ )٢( 


حساب و بسیار آن مرا این قدر مکٹ فرمود؛ و در هر ساعت یک چیزی پیش 
می آمد کە مستحق عذاب بودم و خدا مى‌بخشید: باز چیز دیگر می پرسیدند؛ 
ھمچنین تا خدا مرا بە رحمت خود فرا گرفت : و بە توبەکاران ملحق گردانید و 
آمرزید؛ پس پرسید کە تو کیستی ؟ گوید : مم ان فقیری که با تو ممراہ در مقام 
حساب ایستادم ءگوید : نعیم بھشت تو را تغبیر دادہ است کە من تو را نشناخم('۔ 

واز حضرت صادق لچ منقول است کە: چون خداوند عالمیان خلایق را جمع 
کند در روز قیامت ‏ نامه عمل هر کس را بە دست او دھند ء پس جمعی از اشقیا 
انکار کنند کە ما این اعمال را نکردہایم ؛ پس ملائکەای که کاتبان عملند گوامی 
دھند ء ایشان گوبند : خداوندا ایٹھا ملائکڈ تواند و برای تو گواھی می دھند وقسم 
خورند کە ما این کارھا را نکردہایم ؛ چٹانچہ شکارمی فرماید لل یم مَِکتّهُم الله جیعاً 
َیَخلِئرن لَه کما يَْلثُونَ لَگُم 4(" ینعنی: روزیٰ کە خدا ممۂ ایشان را مبعوث 


گرداند پس قسم خورند برای أَوجّتِاَية قسم دروغ برای شما می خورند ۔ 


و حضرت فرمود: اینھا جماعتی اند کە حقٌ حضرت امیرالمومئین را خصب 
کردہاندء پس در این هنگام خدا مھر بر زبان ایشان نھد : و اعضا و جوارح ایشان را 
گویا کند ؛ پس گوش گواھی دھد بە آنچه از چیڑھای حرام شنیدہ است ؛ و چشم 


گواھی دھد بە آنچه از حرام دیدہ است و دستھاگواھی دھند بە آنچھ گرفتەاندء و 


پاھاگواھی دھند بە آنچه یه حرام سعی کردائد ٭ و فرج گواھی دھد بە آنچه بە حرام 
مرتکب شدہ است : پس خدا زبان ایشان راگویاکند بە اعضای خود گویند : چرا بر 


ماگواھی دادید ؟ گویند که :گویا کرد ما را خداوندی کە همه چیزھا راگویاکردہ 


() بحارالانوار ۲۵۹/۷ 
() سورۂ مجادله: ۱۸ء 


3یہ 1111111111111181 ب تہ 


است: و شما را اول مرتبه خلق کردہ است؛ و بازگشت ھمه بە سوی اوست!۔ 

و از حضرت امام محمّد بافر لچ منقول است کە: چون قیامت برپا شودء 
خداوند عالم جمیع خلابق اوّلین و آخرین را در یک زمین جمع کند عریان و 
پابرھنەء و در محشر ایشان را ان قدر بدارند کە عرق از ایشان ریزدء و نفسھای 
ایشان تنگ شودء و مدّتی چنین بمائندء پس منادی از جانب ربٌالعوٌہ از پیش 
عرش نداکند کە :کجاست پیغمبر اي ؟ پس بار دیگر نداکند که :کجاست پیغمبر 
رحمت محمّد بن عبداللہ ؟ آنگاہ آن حضرت برخبزد و دز پیش جمیع مردم روان 
شود تا بیاید بە حوض کوثرکه طولش ازمیان ایله ۔موضعی است در حوالی شام ۔ 
و صنعاء یمن باشد و بر سر آن حوض پاپستد 

پس حضرت امیرالمؤمنین غق بیاید دزپھلوی آن حضرت بایستدہ و مردم را 
بعضی آب دھند ء و بعضی را ملائکھ برائنداودور کنند ؛ پس حضرت رسول قَل 
ہبیند کە جمعی از دوستان ما اعلَيَںؾ زا شیز دو ری کنند به خطامایى ابشان؛ 
حضرت بە گریە درآید؛ و گوید : خداوندا ایشان شیعیان على‌اندء پس حقتعالی 
ملکی را بفرستد ؛ وگوید : یا محمّد چراگریە میکنی ؟ فرماإید : چگونە گریە نکنم کە 
می بینم جمعی از شیعیان برادرم علی بن ابی طالب را از حوض کوثر منع میکنند ء و 
بە سوی جھهتّم می برند ۔ 


پس ندا رسد: یا محمّد من ایشان را از برای تو بخشیدمء و ازگناھان ایشان 
درگذشتمء و ایشان را بە تو و بە آن جمعی از فرزندان تو که ایشان ولایت آٹھا را 
داشتند ملحق ساختم ؛ و ایشان را در زمرۂ شما داخل گردانیدم ء و رخصت حوض 


کوثر دادمء و شفاعت تو را در حقٌ ایشان قبول کردمء پس حضرت امام محّد 


() بحارالانوار ۳۱۲/۷۔ ٣۳۱ح ٣‏ 


۲۸۷ 


باقرل فرمود: در آن وقت چه بسیار مرد و زنی کهە گریان شوند: پس جمیع 
دوستان و شیعیان را بە ما بیخشند9'. 

و از ابوائِوب انصاری منقول است کە: از حضرت رسالت پناہ َال پرسیدند از 
حوض کوثر: فرمود: آن حوضی است که خدا بە من اکرام فرمودہ؛ و مرا به آن 
زیادتی بخشیدہ است بر جمیع پیغمبران گذشتہء و ان حوض از مابین ایله و 
صنعاست؛ و درکنار آن ظرفھا بە عدد ستارەھای آسمان مھیّاست: و دو ٹھر عظیم 


از پای عرش در آن می ریزد : و آبش از شیر سفیدترہ و از عسل شیرینتر است؛ و 


سنگریزہاش از زمژد و یاقوت است:؛ و زمیئش از مشک خوشبوتر است؛ وگیاعش 
زعفران است؛ و خدا با من شرط کردہ است کە وارد آن حوض نشوند مگر آنان کھ 
دلھای ایشان از شرک و نفاق پاک : و نیتھای ايَشانِ صحیح 
وص من علی بن ابی طالب کردہ باثنتة و ڈو خوامد کرد غیر 


اشد ؛ و انقیاد و متابعت 


ائش را از 
حوض : ھمچنان چە شتر مبتلابَه تو تَا نَا شنتزان بە در میکنند : و هرکھ از 
آن بخورد ھرگز تشنه نمی شود!؟! 

و در اخبار متواترہ از رسول خدائَهُ منقول است که فرمود: مرکه ایمان بە 
حوض کوئر نداشته باشد ء خدا او را بە ان حوض نرساند ء و هرکه ایمان بە شفاعتِ 
من نداشته باشد خدا او را بە شفاعت من فائز نگرداند: و فرمود: شفاعت من برای 
اصحاب گناھان کبیرہ است از امّت من ٠‏ و امّا نیکوکاران پس بر ایشان اعتراضی 
نست ۴ 


وبە سند معتبراز حضرت صادقل منقول است کہ : مردم را در شدّت قیامت: 


() بحارالانوار ۱۷/۸ ۔۱۸ع ۱ 
() بحارالانوار ۲۱/۸۔ ٢٢ج‏ ۱۴ء 
(۴ بحارالانوار ۳۲/۸ع ۴۔ 


۲۸۸ یوک 


چنان کار تنگ شودکە عرق بە دھان ایشان برسد ء پس گویند 
آدم رویم ء شاید ما را شفاعت کند ء چون بیایند گوید: من 
حضرت نوح و ھمچنین هر پیغمبری کە آبند ایشان را بە نزد دیگری فرستد تا به 
نزد حضرت عیسیٰ آیند ء گوی: نزد پیغمبر آخرالزمان رویدء چون بە خدمت آن 
حضرت آیند فرماید : با من بیائید: و بیاورد ایشان را بە در بھشت؛ و رو بە درگاہ 
رحمت بە سجدہ درآید پس ندا رسد: سر بردار و شفاعت کن کە شفاعت تو 
رَككَِ 


مقبول است: و این است تفسیر آن آیە کە فرمودہ است ف عَسَّیٰ ان 
تقاماً تطٹودا یم(" 

وبه سند معتبر منقول است 
گفت :شما حرف شفاعت بسیار میگوٹید)ومردم را مفرور میکنید : فرمود :گمان 


شخصی بہ خدمت حضرت باقر چا آمد و 


تو این است که شکم و فرج خود را از حرام نگاہ داشتەای و به شفاعت محکد 
احتیاج نداری؛ واللہ اگر فزعَهَاَ روز قیامتہ را بہیئی ؛ محتاج بە شفاعت خوامی 
شد؛ و شفاعت از برای جماعتی است که آنش شدہ باشند و میچ کس از 
الین و آخرین نیست مگر اینکە بە شفاعت آن حضرت محتاج است در روز 
قیامت ۔ 


پس فرمود کە : حضرت رسول کل برای امّت خود شفاعت خوامد کردہ و ما 
برای شیعیان خود شفاعت خواھیم کرد؛ و شیعیان ما برای اھالی و دوستان خود 
شفاعت خواھند کرد: وگاہ باشد کە مؤمنی شفاعت کند مثل عدد ربیعه و مضر را 


کە دو قبیله عظیمند ء و مؤمن شفاعت می کند حتّی از برای خدمتکارش ہ میگوید : 


۷ ح٣۶ بسارالانوار ۳۵/۸۔‎ )١( 


مبحث معاد ۔۔ 


خداوندا حی خدمت بر من دارد و مرا از سرما وگرما نگاہ می داشت!١۱.‏ 


واز حضرت رسول پچ منقول است کە: سە طایفه در روز قیامت شفاعت 
خوامند کرد : اوّل پیغمبرانء دیگر علماء دیگر شھیدان!'۔ 

واز حضرت صادق ل منقول است کھ : حضرت امیرالمؤمنین لڑ از حضرت 
تَخشُز الكتَین إِلّی الژخمنِ وَفْدام(٥کە‏ 


ترجمەاش این است : روزی که محشورگردانیم پرهیزکاران را بە سوی خداوند 


رسول کا پرسید از تفسیر این آیە ايد٣‏ 


ہسیار بخشندۂ ایشان ء حال کونی کە وارد شوندگان باشند بر خداوند خود یا سواران 
باشندء حضرت فرمود: یاعلی این گروہ نیستند مگر سوارۂ ابشان جماعتی اند کە 
پرھیزکاری ازمعاصی الھی کردہاند ء پس خدا ایشان را دوست داشت ء و مخصوص 
خودگردانیدہ : و اعمال ایشان را پسغدیذ ہ4 کواپشان را منّقیان نام کردہ. 

یا علی بە حیّ آن خدائی که حْيّه را شکاقتهٔ و گیاہ را از ان بیرون آوردہء و 
خلابق را خلق کردہء که ایشاتَ ازَقبِرا پیرون خواجند آمدء و روھای ایشان مانند 
برف سفید و نورائی خوامد بود و جامەھا پوشیدہ باشند از شیر سفیدتر؛ و 
نملھای طلا در پا داشته باشند ہ و بند آن نعلھا از مروارید درخشان باشد ؛ و ملائکھ 
بە استقبال ایشان آورند ناقەھای بھشتی راکە جھازآٹھا از طلا باشدہ وبە مروارید و 
یاقوت مرعّیع کردہ باشند : و جلھای آن شتران از استبرق و سندس بھشت باشد: و 
مھارشان از زبرجد باشد؛ و این شتران ایشان را برگرفته در صحرای محشر پرواز 

وبا ھریک ازا 


یشان ھزار ملک ھمراہ باشد ؛ ازپیش رو و جانب راست وچپ٤‏ و 


(0) بحارالانوار ۳۸/۸ ع ۱۶ 
٥(‏ بحارلانوار ۳۷/۸ح ۲۔ 
( سور مریم: ۸۵ 


۹۸ ... عین الحیات ج١‏ 


ایشان را در نھایت حرمت و اکرام بیاورند تا درگاہ بزرگ بھشت؛ و بر آن درگاہ 
درختی باشد کە هر برگی ازآن صدھزارکس را سايه کند ء واز جانب راست درخت 
چشمەای باشد مطمَر و پاکیزہ از آن چشمه شربتی به ایشان دھند ء کہ خدا دلھای 
ایشان را از حسد و کینە پاک گرداند؛ و از بدٹھای ایشان موھای ناخوش بریزدء 
ُهُمْ شَراباً طَهُوراً 4( آن شراب پاک کندہ را از 


امند کە ظاھر و باطن ایشان را از بدیھا مصفًا می‌گرداندء پس 
میآیند بر سر چشمۂ دیگر از دست چپ آن درخت؛ ودر آن چشمه غسل 
میکنند : و این چشمۂ زندگائی است ؛کە چون در آن غسل کردند ھرگز نمی میرند ۔ 

پس ایشان را بە نزدیک عرش می آورند ‏ و حال آنکه از جمیع دردھا و بلاھا و 
گرما و سرما ایمن شدہاند : پس جو تعالیٰپەملائکە ندا می فرماید کہ : رستان مرا 
بە بھشٹ برید : و ایشان را با ساپی خلایق: یازمداریدء کە من ھمیشه از ایشان 
خوشنود بودم : و رحمت برای اسان لازم گو+یددہ) پس ایشان را ملائکە بە بھشت 
آورندء چون بە در بھشت رسند ملائکە حلق بە در زنند ء آوازی از آن بلند شود کە 


جمیع حوریان کە خدا برای ایشان خلق کردہ است بشنوند : آنگاہ حوریان شادی 
کنند : و یکدیگر را بشارت دھند کە دوستان خدا آمدند 

پس چون در را بگشایند : و ایشان داخل بھشت شوند ء زنان ایشان ازحوریان و 
آدمیان از قصرھا مشرف شوند ء وگویند : مرحبا خوش آمدہاید ؛ و چه بسیار مشتاق 
شما بودہایم؛ پس دوستان خدا نیز بە مل این سخن جواب گویند : پس حضرت 
امیرالمؤٴمنین گفت : یا رسول اللہ ایشان چە جماعتند ؟ فرمود: شیعیان خالص 


() سورۂ انسا: ٢٢‏ 


مبحث معاد ۔۔ کت 


تواند؛ و تو امام و پیشوای ایشانی(اٴ 

واز حضرت امام محمّد بافر ہچ منقول است کہ : حضرت رسول کل فرمود: در 
روز قیامت منادی از جانب ربٌالعرّہ نداکند کە جمیع اھل محشر بشنوند کە: 
کجایند اھل صبر؟ گروھی از مردم برخیزند : ملائکه استقبال ابشان کنند وگویند : 
طاعت و ٹرک 


چگونە بود صبر شما؟ جواب گویند کە : نفس خود را بر 
معصیت صبر فرمودیم ء پس منادی نداکند : راست میگویند : بگذارید بی حساب 
بە بھشت روند ۔ 

پس منادی دیگر نداکند :کجایند اھل فضل ؟ گروھی برخیزند ؛ ملائکه ایشان را 
استقبال کنند ء و پرسند کە چە فضل است که شما را بە این کرامت رسانید ؟ گوبند 
کە: بر ما سفاہت و بی خردی می کردنڈ و محلم می‌کردیمء و ہدی نسبت بە ما 
می ‌کردند برای خدا عفو می‌کردیم ہ لدارسد : راس میگویند ؛ بگذارید بی حساب 
بە بھشت روئد 

دیگر منادی نداکند : کجایند ھمسایگان خدا؟ گروھی برخیزندء و ملائکه 
استقبال ایشان کنند : وگویند : چه بود عمل شماکە امروز خدا شما را بە جوار خود 
نسبت دادہ؟گویند : ما برای خدا بە برادران و مومنان دوستی می‌کردیم ء وخالصاً 
لوجەاللہ بە ایشان عطاھا میکردیم و مدد و اعانت ایشان می‌کردیمء ندا رسد : 
راست میگویند : بگذارید کە بە جوار رحمت و قرب من درآبند بی حساب؛ پس 
حضرت فرمود کہ : ایشان ممسایگان انبیا و اوصیا و مقربان خدایند: مردم 


می ترسند از احوال قیامت و ایشان نمی ترسندہ و مردم را حساب می ‌کنند و ایشان 


(0) بحارالانوار ۱۷۲/۷ ۱۷۳ح ۲۔ 


را و ا ای سشتومسسھتئی ہیں العیات ج1 


را حساب تم یکنند!". 


و حضرت صادق لا فرمود : خداوند عالمیان در روز قیامت چنان رحمت خود 


را پھن کند کە شیطان ھم طمع کند در آن رحمت؟. 
از رسول خدا کل منقول است کە فرمود: باعلی توئی اوّلین 


کسی کە وارد بھشت می شود و در دست تو خوامد بود علم و لواء حمدہ و آن 


وبە اسانید معتبرہ 


ھفتاد شفّه است کە هر شقّهای از آفتاب و ماہ بزرگتر است۳. 

و در حدیث دیگر وارد شدہ است کہ : آن حضرت فرمود: یاعلی اوّل تو را 
می طلبند در روز قیامت؛ و بە تو می دھند علم مراکە آن لواء حمد اسث؛ و دو 
صف می ایستند اھل محشرء و تو از میان ایشان می روی؛ و آدم و جمیع خلایق در 
زیر علم من خوامند بودہ و طولجن هزارَلکایه راہ است: و سرش از یاقوت سرخ 
است؛ و چوبش از نقرۂ سفید اٰسث: و تھش/از در سبزاست؛ و سهە ذوابه دارد؛ 
یکی در مشرق: و یکی در مَقولببکوھکی در مان دنیاء و ہر آن سە سطر نوشته 
است: سطر اوّل بسمللہ الرحمنالرحیِ , سطر دوّم الحمدلہ ربّ العالمین, سطر سوم 
لا اله الا الله محمّد رسول الل, و طول هر سطری ھزار سال است : و عرضش مزار 
سال 

پس تو باعلی علم را برمی داری و می روی؛ و حضرت امام حسن ازدست 
راست توء و حضرت امام حسین از دست چپ تواند: می آئی نزد من وابراھیم در 
سایۂ عرش الھی ؛ ہس حلَ سبزی از حلّەھای بھشت در تو می پوشائند ہ و منادی از 
جانب ربٌالعوہ مرا ندا میکند کە: نیکو پدری است برای تو ابرامیمء و نیکو 


() بحارالانوار ۱۷۱/۷ ۔ ۱۷۲ ع ۲۔ 
( بحارالانوار ۱۸۷۸۷ع ١‏ 
() بحارالانوار ۸/٤ح‏ ۴۔ 


مبحث معاد ۔ 


ا 


برادری است برادر تو علی بن ابی طالب!'۔ 

و بہ سند صحیح از حضرت صادق لل منقول است کە: حضرت رسالت 
پناہ قَلُ می فرمود : ھرگاہ از برای من چیزی از خدا طلب نمائید ء وسیلە را برای من 
از خدا بطلبیدء پس از حضرت سال کردند کە وسیله چھ چیز اسٹ ؟ 


فرمود: آن درجه من اسٹ در بھشت: و آن ھزار پایه داردء و از هر پایەای تا 
پایەای هزار سال راہ بە دویدن اسب تندروء و پابھا یکی از جواھر است: و یکی از 
زبرجد: و بکی از یاقوت و یکی از مروارید؛ و یکی از طلاء و یکی از نقرہ؛ پس 
بیاورند در روز قیامت؛ و با درجۂ پیغمبران نصب کنند : و آن در میان درجه سایر 
پیغمبران از بابت ماہ باشد در میان ستارگانء پس جمیع پیغمبران و شھیدان 
وصدّیفان گویند : خوشا حال بندہای گھ این کوچۂ او باشدء پس منادی از جانب 
رب العزٌہ نداکند کہ : این درجه محمّد آست۔ 

پس بیایم من جامەای از نور ٴا اتد گردانیدہ تاج ملک و پادشاھی وکلیل 
کرامت و بزرگواری بر سر داشته ہاشم ؛ و علی بن ابی طالب در پیش من رود و علم 
من لواء حمد در دست او باشدء و بر آن علم نوشتہ باشد: لا اله الا اللہ: محّد 
رسول الہ, الفلحون ہم فائزون باه: پس بیائیم تا بر آن درجہ بالا رویمء ومن بر 
پایڈ بالا بایستم ؛ و علی یک پایە بعد از من ؛ پس جمیع پ 
شھیدان گوبند : خوشا حال این دو بندہ چھ بسیارگرامی اند نزد خداء پس ندا رسد 


غمبران و صدیقان و 


کە : اپنک حبیب من است محمّد ء واین ول ودوست من است علی ؛ خوشا حال 
کسی کہ او را دوست دارد؛ و وای بر حال کسی کە دشمن او یاشد : و دروغ براو 


ٹف 


() بحارالاتوار ۱/۸ ح ١‏ 


ات کا ا ...... عین الحیات ج١‏ 


آنگاء حضرت رسول ئگ فرمود کہ : ھیچ مؤمنی نماندکە تو را دوست دارد مگر 
این که ازاین ندا راحت یاہد ء وروی او سفید شود و دل او شادگردد : و نماندکسی 
کە دشمن تو باشد ء یا با تو حرب کردہ باشد؛ یا انکار حق توکردہ باشد ء مگر این کە 
روی او سیاء شود و پاھای او بە لرزہ درآید ء پس دراین حال دو ملک بیایند : یکی 
رضوان خازن بھشت؛ و دیگری مالک خازن جھتم ۔ 

پس رضوان بیاید و بگوید : السلام عليك یا أحمد, من گوب 
ملک؛ تو کیستی ؟ چه بسیار خوش‌یوئی ؟ گوید منم رضوان خازن بھشت : این 
است کلیدھای بھشت جناب رب العوٌہ برای تو فرستادہ بگیر ای احمد؛ من گویم 
قبول کردم از پروردگار حودہ او را است حمد بر این کە مرا بر ھمۂ خلق زیادتی و 
فضیلت داد بە این کرامت : کلیدھا زا بدہ ہہ بوادرم علی بن ابی طالب ٠‏ پس رضوان 
برگردھ۔ 

و مالک بیاید و بگوید : السلام علپک:ای احمکء من گویم: السلام علیک ای 
ملک ٠‏ توکیستی ؟ چه بسیار مھیب و عجیبی ؟گوید : منم مالک خازن جھتّم ؛ واین 
است کلیدھای جھتم ربالمزٌہ برای تو فرستادہ بگیر: گویم قبول کردم: و او را 
حمد میکنم بر این کرامت ‏ بدہ بە برادرم علی بن ابی طالب . 

پس مالک بر میگردد: و علی متوججه می شود باکلیدھای بھشت وکلیدھای 


: السلام عليك ای 


جھتّم : و می آید برکنار جھنّم می ایستد ‏ در حالتی کە شررھای آن در پروازاست ؛ و 
فریاد میکند و می خروشد : و زبانەاش بلند میگرددء علی مھارش را به دست 
گیردء جھنّم میگوید : بگذر یاعلی کە نور تو آتش مرا خاموش کرد علی میگوید: 
قرار بگیرای جھم ؛ و آنچه میگویم بشنو: این را بگیرکھ دشمن من است؛ و این را 
بگذارکہ دوست من است۔ 


پس حضرت رسول ئل فرمود: والل کە جھتم در ان روز اطاعت علی زیادہ 


میں ا 


میکند از غلامان شما نسبت به شماء: اگر خوامد جھتم را بە جانب راس 
می فرستد و اگر خواعد بە جان 
او زیادہ از جمیع خلق خوامد کرد در 


می فرستد : و جھتم اطاعت و فرمانبزداری 
0 


او فرماید' 


یا أبافر انٌ شر الناس مغزلة عنداللہ یوم القیامة عالم لا بنتفع 
بعلمہ. ومن طلب علباً لیصرف بہ وجوہ الناس اليه لم ید ربج 
النّة. 
یا أباذر من ابتغی العلم لیخدع به الناس٠‏ لم یجد رج المنّة 
یا أباذر اذا سثلت عن علم لا تعلمه, فقل لا أعلمه؛ تنج من 
تبعتہ, ولا تفت الٹایں مالٴجلم لك بە تنج من عذاب الله یوم 
القیامة ۔ 
یا أباذر یطلع قوْم مَنْ اَل النَّة ال قوم من أھل النارء فیقولون: 
ما أُدخلکم النار وقد دخلنا المنّة بفضل تأدییکم و تعلیمکم؟ 
فیقولون: انّاکنّا نأمر با حیر ولا نفعله. 
ای ابوذر ہدترین مردم و پستترین مردم نزد خداوند عالمیان در قیامت عالمی 
است کە مردم از علم او منغع نشوند : یا خود از علم خود منتفع نشود: وکسی کە 
طلب علم کند برای اینکه روی مردم را بە سوی خود بگرداندء و مرجع ابشان 
باشد: بوی بھشت را نشنود 
ای ابوذر کسی کە طلبِ علم کند برای اینکە مردم را فریب دھد نیابد بوی 


بھشت را۔ 


٣ ح۳٢۷‎ ۳۲۶۷ بحارالانوار‎ )۱( 


پا ا و ا ا ا0 عین الحیات ج١‏ 


ای ابوذر اگر از تو پرسند از علمی که ندانی بگو نمی دانم : تا نجات یابی ازگناہ 
آنکە بر خلاف واقع چیزی را بیان کند : وفتوا مدہ مردم را بە چیزی تا تجات یابی از 
عذاب الھی در روز قیامت ۔ 

ای ابوذر مشرف می شوند و نظر میکنند جماعتی ازامل بھشت به سوی 
گروھی از اھل جھنّم ء پس از ایشان می پرسند کە : چه چیز باعث شد کە شما را به 
جھتم آوردند ؟ و حال آنکە ما بە برکت تعلیم و تأدیب شما داخل بھشت شدہایم ؟ 
گویند : ما مردم رابه خوبی ھا امر میکردیم و خود بە جا نمی آوردیم . 

توضیح این فصل مبتنی بر چند قاعدہ است : 


قاعدۂ اوّل 
در بیان فضیلت علم و یادگرفتن ویاد دادن آن و فضل علماست 

بدان کە علم از اشراف سعادات : و افضل کمالات است: و آیات و اخبار در 
فضیلت آن بسیار است؛ و قدری از ان دراصول و فروع دین واجب عینی است :و 
فضیلت انسان بر جمیع مخلوقات بە علم است : و سرمایۂ جمیع کمالات دیگر 
اسنا 

چنانچہ بە اسانید معتبرہ از رسول خدا ئل منقول است کہ : طلب علم واجب 
است ہر هر مسلمانی : بە درستی کە خداوند عالمیان دوست می دارد طالبان علم 
را(" 


واز حضرت امام موسی کاظم چ پرسیدند کە : آیا جایز است مردم راکه سؤال 


(0) بحارالانوار ۱۷۲/۱ ع ۶ 


۷ 


ئکنند از چیڑھائی کە یە آٹھا محتاجند ؟ فرمود: ئہ'"۔ 

و حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود: ایھا الناس بدانید کە کمال دین در طلبِ علم 
است؛ و عمل کردن بە آنء بە درستی کە طلبِ علم بر شما لازمتر است از طلب 
مال؛ زبراکە روزی در میان شما قسمت شدہ است: و ضامن شدہاند آن را از برای 
شماء و خداوند عادلی قسمت کردہ و ضامن شدہ است: والبته وفا می‌کند به 
ضمان خود؛ و علم را نزد اھلش سپردہاند و شما را امر کردەاند کە از ایشان طلب 
کنید؛ پس طلب نمائ 

و حضرت صادق 8 فرمود: کسی کە علوم دین را یاد نگیرید؛ محدا در روز 
قیامت نظر رحمت بە سوی او نفرماید ‏ و اعمال او را قبول نکند(۳. 


تا بیابید(, 


و فرمود کە: چون خدا خبر بندہەای را ختواعید او را دانا می گرداند در دین 
خود؟, 

و فرمودکە حضرت رسول کل روہ دخیری نیت در زندگانی مگر دوکس را: 
عالمی راکە اطاعت او کنند ء یا شنوندہای کە حفظ کند و عمل نمایدا۔ 

و حضرت امام محمّد باقر ہ8 فرمود :عالمی کە مردم بە علم او منتفع شوند بھتر 
است از ھفتاد زار عابد(* 

واز معاویة بن عمار منقول است کە بە حضرت صادق لا عرض کردم: 
شخصی ھست کہ روایت کنندۂ حدیث شماست : که میان مردم احادیث شما را 
() بحارالانوار ۱۷۶/۱ ح ۴۳ 
( بحارالانوار ۱۷۵/۱ ح ۴۱ 
( اصول کافی ١/۱١جح‏ ۷۔ 
(۴) اصول کافی ١/۲۷ح ٣‏ 
(۵) اصول کافی ١/٢۳ح‏ ۷ 
(۶) اصول کافی ١/۳٣ح‏ ۸ 


ای تی سن بای عین الحیات چ١‏ 


پھن می کند: و دلھای شیعیان را یه ان محکم می سازد؛ و عابدی ھست که این 
روایت و علم را نداردءکدام بھترند ؟ فرمود کە: روایت کنندۂ حدیث ماکە دلھای 
شیعیان را بە آن محکم و ثابت سازد بھتر است از هزار عاید!'؟۔ 

و فرمود: یا عالم باش : یا طلب کنندۂ علم باش : یا دوست اھل علم باش : و 
قسم دیگر مباش کە بە دشمنی ایشان ھلاک می شوی!؟'. 

واز حضرت صادق لچ منقول است کە: حضرت رسول ئل فرمود: هرکه در 
راھی رود بە طلب علم ء خدا راھی برای او به سوی بھشت بگشایدء وبە درستی 
کە ملائکە بالھای خود را بر زمین می‌گذارند برای طالب علم ازروی رضا و 

نودی؛ و استغفار می کند برای طلبِ کنندۂ علم ھرکە در آسماتھاست و هرکه در 
زمین است؛ حتّی ماعیان دریاء وِفضل خلم پر عابد مانند زیادتی ماہ شب چھاردہ 
است بر ستارگانء و علماء وارٹِان پیغمبرأانید: و پیغمبران میراٹ طلا و نفرہ 
نگذاشتند : بلکە علم مرا ثَابِانابیت رپس هرکە بھرہای از آن' 
گیردا؟۔ 

و از حضرت امام حسن عسکری للا منقول است کە: بدحالترین یتیمان: 
شیعەای است کە از امام خود دور ماندہ باشد؛ و دستش بە او نرسد؛ و در شرایع 
دین حیران باشد پس کسی که از شیعیان ما عالم بە علوم ما باشد؛ ان جاعل به 


شریعت ماکه ازما دور مائدہ است مائند یتیمی است دردامن او؛ اگراورا عدایت و 


بھرەای تمام 


ارشاد کند و شریعت ما را تعلیم او نماید با ما خواھد بود در رفیق اعلاء چئین خبر 


.۹ ج٣٢/١ اصول کافی‎ )١( 
۔٣ اصول کافی ۳۹/۱ح‎ )( 
١ ح۳٤/١ اصول کافی‎ )۴( 


داد مرا پدرم از پدرانش از رسول خدا ٤لا‏ 

و حضرت امیرالمؤمنین لن فرمود: ھرکس از شیعیان ماکە عالم بە شریعت ما 
باشد؛ و ضعیفان شیعیان ما را از ظلمت جھل بە نور علمی که از ما بە او رسیدہ 
است برساند بیاید در روز قیامت و تاجی بر سراو باشدءکە روشٹی دھد جمیع 
اھل عرصات راء و حلّەای پوشیدہ باشد کە برابری نکند ہا یک تار آن تمام دنیاء 
پس منادی از جانب حقتعالی نداکند :ای بندگان خدا این عالمی است از شاگردان 
آل محمّد : پس ھرکس کە این عالم در دنیا او را از حیرت جھل بیرون آوردہ باشد در 
این روز بە نور او چنگ زند ‏ تا او را از ظلمت و حیرت عرصات بە نزھتگاہ جنّات 
رساندء پس هرکه ازاو ھدایتی یافته باشد ممراہ او بە بھشت درآید۴. 

و حضرت فاطمہ چ8 فرمود: از پڈرم شتیدمرفرمود: علمای شیعیان ما چون 
محشور شوند بە قدر بسیاری علوم وٴاَشاہشناق خلابق را حلەھای کرامت بر ایشان 
می پوشائند : حتّی اینکه گاہ با ش2 برَٗككیٌاَزَايكتعزارِنھزار حلّه از نور بھوشائند ء و 
منادی از جانب خداوند عالم نداکند : ای جماعتی کە نکثّل کردید یتیمان آل 
محمد يك راء و ابشان را رعایت و ھدایت کردید در وفتی کە از پدران حقیقی کە 
امامان ایشائند جدا مائدہ بودندہ آن یتیمان راکه شاگردان شما بودند بە قدر آنچه 
علم ازشما فراگرفتەاند برایشان خلعت یپوشانیدء پس بە قدر تعلیم ایشان بر ایشان 
خلعت پوشانند : تا آنکە یکی را صدھزار خلعت دھند و ھمچنین ایشان خلعت 
ئند جمعی دیگر راکە از ایشان یاد گرفتەائد؛ پس ندا رسد: خلعتھاکه 
بخشیدہاند بە ایشان عوض بدھید و مضاعف کنید : حضرت فاطمہ ىا فرمود: ھر 


(1) بحارالانوار ٢/۲ع‏ ۱۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ٤/٢‏ ح ٢‏ 


یر روط وھ امہ وو ..... عین الحیات ۔ج١‏ 


تاری از آن خلعتھا بھتر است از آنچه آفتاب بر آن می تابد ھزار هزار مرتیە!'۔ 

و حضرت امام حسن لڈ فرمود : فضیلت کسی کہ تکفّل جاھلان شیعیان کند ء و 
امور مشتبە را بر ایشان واضح گرداند: برکسی کە یتیمان دیگر را آب و طعام دھد 
مثل فضیلت ماہ است بر ستارۂ سھاکە مخفی ترین ستارەھاست!۲'. 

وفرمود: ھرکه متکفُّل یکی از شیعیان ما شود درغیبت امام ؛ واز علومی کە بە 
او رسیدہ است او را ھدایت کند : و در علوم ما با او مواسات کند ء خداوند عالمیان 
او را نداکند :ای بندۂکریم کە مواسات کردی؛ من اولایم بە کرم از تو؛ ای ملالکه در 
بھشت بە عدد هر حرفی کە تعلیم کردہ است ھزار ھزار قصر به او بدھید ہ و در آن 
قصرھا آنچه مناسب آنھاست از نعمتھا برای او مقرر سازید!۴. 

و حضرت علی بن الحسین للا فَرِموف؟جوتعالی وحی نمود بە حضرت 
موسی لل کہ : ای موسی مردما۵۔را:دوست۔من و مرا دوست ایشان کن ؛ گفت : 
خداوندا چه کنم کە ایشان چدین وك ؟فزمود:بە'یاد ایشان آور نعمتھای مرا تامرا 
دوست دارند : و اگر یک کس راکه از درگاء من گریخته باشد ہ و ازساحت عرّت من 
گمشدہ باشد؛ بە سوی من برگردانی : بھتر است از برای تو از صدسال عبادت که 
روزھا روزہ باشی و شبھا برپا ایستادہ باشی ؛ موسی گفت : ان بندۂ گریخته کدام 
است؟ فرمود: گناەکاران و اآنھا کە فرمان من نمی برند: پرسید گمشدہ کیست ؟ 
فرمود: ان جاھلی کە شریعت را نمی دائدہ و طریق عبادت و بندگی و راہ 


خوشنودی مرا نداند حضرت فرمود: بشارت دھید علمای شیعیان ما را به ثواپ 


.۳ ح‎ ٤/٢ بحارالانوار‎ )١( 
٣ ح‎ ٢/٢ بحارالانوار‎ ٥( 
۵ ح‎ ۲/٢ بحارالانوار‎ ۴( 


عظیم و جزای کامل'. 

و حضرت امام محمّد باقر غ فرمود: عالم از باب کسی است که شمعی در 
تاریکی داشته باشدء و مردم از آن روشنی یابند: و ہرکە بە روشنی شمع او بینا 
می شود برای او دعای خیر میکند : ھمچنین عالم با او شمعی ھست کە تاریکی و 
ظلمت حیرت را برطرف می کند پس هرکه از او نور می یابد از آزاد کردەھای 


اوست از آتش جھنّمء و خدا می دھد بە او ثواب صدھزار رکعت نمازکە در پیش 
کعبە کردہ باشد(؟'. 

و حضرت جعفر بن محمّد ہل فرمود: علمای شیعیان ما مرابطان و نگھبانائند 
در سر حدّی که جانب شیطان و اتباع و لشکر اوست ؛که منع می کنند از اینکھ 
شیطان و اتباع اواز جن وانس ہر شیعیان ما میَّلط شوند ؛ و ایشان راگمراہ کنند؛ به 
درستی کە هرکه از شیعیان ما خود را برای ابن کار نصب کند ؛ و متوتجە این امر 
شود او بھتر است ازکسی کە ھا قد ,پا ترک و روم و خزر هزار مرتبه ؛ زیراکە ان 
عالم دفع ضرر از دین محبّان و شیعیان ما میکندہ و این جھاد کنندہ دفع ضرراز 
بدٹھای ایشان میکند!" 

و حضرت موسی بن جعفر فل فرمودکہ : یک فقيه و عالم که جچال شیعیان مارا 


از حیرت نجات بر شیطان گرانتر است از هزار عابد ؛ زیراکە عابد همّتش 


آن است کە خود را خلاص کند : و عالم ھمّتش مصروف است بر خلاصی خود و 
ہندگان خدا از دست شیطان و گمراہ کنندگان اتباغ اوء و در قیامت آن فقیه را ندا 
کنند ء ای کسی کە کفالت یتیمان آل محمّد می‌کردی و ضعیفان شیعیان را عدایت 
(0) بحارالانوار ٢/٤ح‏ ۶۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ٤/٢‏ ح ۰۷ 
(۴) بحارالانوار ۵/۲ ح ۸۔ 


ا نیت ت7 عین الحیات ج١‏ 


می نمودی: باش تا شفاعت کئی آنھائی راکە از تو علم آموختەاند ء پس بایستد وبہ 
شفاعت او داخل بھشت شوند فثامی وفثامی تادہ فثام ء؛که ھرفٹامی صدھزارکس 
باشدء کە بعضی از خودش کسب علم کردہ باشند ء و بعضی از شاگردان او و 
بعضی از شاگردان شاگردان اوء و ھمچنین تا روز قیامت!'؟۔ 

و امام ہادی لچ فرمود: اگر بعد از غیبت قائم ما علما نمی بودند کە مردم را بر 
امام دلالت کنند : و به سوی او خوائند : و نجات دھند ضعفاى شیع را از دامھای 
مکر شیطان و نواصب ھرآینه کسی از شیعیان نمی ماند مگر اینکە مرتد می شدند ؛ 
ولیکن ایشان مھار دلھای ضعیفان شیعە را دارند ء چنانچه کشتی بان لنگر کشتی را 
نگاہ می دارد ایشان بھترین مردمائند نزد خدا. 

و از حضرت رسول ٤ل‏ منقول ائنت کسی که از خانڈً خود بە طلب علم 
بیرون آید مفتاد ھزار ملک او را مشایعت نمابنا : و از برای او استغفار کنند ا٣‏ 

و حضرت امام رضا لا اژآباء گواہشن روایت نودہ کہ : رسول خداََُّ فرمود: 
طلبِ علم واجب است بر هر مسلمانی: پس طلب نمائید علم را از محلّش ٠‏ و 
اقتباس نمائید ان را ازاھلش : بە درستی کم از برای خدا یاد دادن علم حسنه است ؛ 
و طلب نمودنش عبادت است؛ و مذاکرہ نمودن آن ثواب تسبیح دارد و تعلیم 
نمودنش بە نادان صدقه است؛ و بە اھلش عطا نمودن موجب قرب بە مخداست ؛ 


زیراکە بە علم دانستہ می شود حلال و حرام الھی ؛ و موجب وضوح و روشنی راہ 


بھشت است؛ و مونس است دروحشت؛ و مصاحب است درغریت؛ و وحدت و 


ہمزبان است در تٹھائی و خلوت : و راہنما است در شادی وغمء و حربہ است 
() بحارالانوار ۵/۲ ح ۹و ٠١‏ 
)١(‏ بحارالانوار ۶/۲ ح ۱۲ 
( بحارالانوار ۱۷۰/۱ ح ۲٢‏ 


برای دفع دشمنان : و زینت است نزد دوستان خدا 

وبه علم جماعتی را بلند خوآعد کرد کە پیشوایان بودہ باشند در خیر؛ و مردم 
پیروی ایشان نمایند : و بە افعال ایشان ھدایت یابند : و بە قول ایشان عمل کنند :و 
ملائکە رغبت نمابند در دوستی ایشان : و بال خود را بر ایشان مالندء و در هنگام 
نماز ہر ایشان برکت فرستند : و برای ایشان استغفار نمایند ہر تر و خشکی حتّی 
ماھیان و حیوانات دریا و درندگان : و علم باعث زندگانی دلھا است از جھالت؛ و 
نور چشمھا است از ظلمت: و قوّت بدذھاست از ضعف: بندہ را می رساند بە 
منازل برگزیدگان: و داخل می‌کند در مجلس نیکوکاران و درجات عاليه در دنیا و 
آخرت؛ و تذگر و تفگر در آن برابر است با,روزہ داشتن : و مباحثەاش واب نماز 
گذاردن دارد؛ بە علم اطاعت و بندگی خخدا می کران کرد و بە آن صلۂ رحم کردہ 
می شود و حلال و حرام دانسته می شود وعلم پیشوای عمل است: و عمل تابع 
اوست : علم را الھام می نمایند بە معادكَِ مَنداثء و فحروم میگردانند از اشفیاء 
خوشا حال کسی کہ از آن بھرۂ خود راگرفته باشد و محروم نشدہ باشد!". 

و فرمود: عالم در میان جال مانند زندہ است در میان مردگان!؟. 

واز حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است ک : چون روز قیامت می شود 
خداوند عالمیان جمیع خلق را در یک صحرا جمع می نماید؛ و ترازوی اعمال را 
برہا میکنند و می سنجند مدٌ قلمھای علما را با خونھای شھیدان: پس مدّ قلمھای 
علما بر خون شھیدان زیادتی میکند!٣؟‏ 


(۱) بحارالانوار ۱۷۱/۱ ع ۲۴ 
() بحاوالانوار ۱۷۲/۱ ح ۲۵۔ 
( بحارالانوار ۱۲/٢‏ ح ۲۶۔ 


.... عین الحیات ۔ج١‏ 


قاعدۂ دؤم 
در بیان اصناف علم و آنچه از آن نافع است 

بدان کە طالبِ علم را بعد از اخلاص در تیّت که بعد از این مذکور خواھد شد> 
ضرور است کە علمی را برای تحصیل اختیار نماید کە دارند رضای الھی در تحصیل 
آن باشدء و موجب سعادت ابدی گرددء چە ظاھر است کە هر علمی موجب 
تجات نیست: چنانکه اگرکسی علم سحر یاکھانت را برای عمل یاد گیردء موجب 
ضلالت او است: و اصل یادگرفتنشان حرام است . 

وازمقدّمات سابقه کە در مباحث توحید و امامت بیان کردیم ظاھر شد علم 
نافعی کە موجب نجات است علوملٰ اس که ازاھل بیت رسالت بە ما رسیدہ ؛ زیرا 
محکمات قرآنی همه در احادیث تفْسَیّر شاذہ)ُست : واکثر متشابھات نیز تفسیرش 
تفر در آتھا جوب نیست: واز سایر علوم آنچہ 
فھم کلام ایشان بر آنھا موقوف است لازم است٠‏ و غیر آنھا یا لغو و بی فایدہ است> 


یه ما رسیدہء و بعضی که ریدم 


و موجب تضییع عمر اسٹ؛ یا باعث احداث شبھات است در نفس ؛ که غالب 
اوقات موجب کفر و ضلالت است؛ و احتمال نجات بسیار نادر است؛ و ھیچ 
عافلی خود را در چنین مھلکەای نمی‌اندازدء کە نداند نجات خوامد یافت یا نہ 
فطع نظر از آنکە عمر را ضایع می کندء و در هر لحظه سعادتھای ابدی می توان 
تحصیل نمود. 


چنانچه از حضرت امام موسی کاظم شل منقول است کہ : رسول خدا ئل روزی 


شخصی برآمدەاندء فرمود: این شخص 
کیست؟گفتند : علامه است یعنی بسیار دانا است ؛ فرمود: چه علم را می دائد؟ 


داخل مسجد شد جماعتی را دید برگرد 


گفتند : داناترین مردم است بە نسبھای عرب و وقایعی کە در میان عرب واقع شدہ 


کر یی 


اصناف علم 


است: و روزھائی کە در جاعلیّت مشھور بودہ است: و اشعار و عربیّت را خوبپ 


می داندء حضرت فرمود: این علمی است کھ ضرر نمی رساند کسی راکە نداندء و 
نفع نمی بخشد کسی راکە داند ء بعد از آن فرمود کە : علم ھمین سە علم است ؛ یا 
آیڈ واضحةالدلالڈ محکمە را بدانند یا فریضه و واجبی راکە خدا بە علّت مقور 
فرمودہ یا سنّتی راکە باقی است تا روز قیامت: و آنچه غیر اینھاست زیادتی است 
و به کار نمی آید!؟۔ 

واز حضرت صادق گل منقول است کە: لقمان بە پسرش گفت : عالم راسه 


علامت است 


اول) این کە خدای خود را شناسدء (دوّم) بداند خدا چه چیزرا 
می خواعد و دوست می دارد کە به عمل آوردء (سوّم) بداند کە خدا چه چیز را 
کرامت دارد و نمی خوامد تا ترک نمابلا٦)ٌ‏ 

وبه سند معتبراز حضرت صادف كل منقول امت فرمود : علومی که بە کار مردم 
می آید منحصر در چھار چیز یافِغ: (اولء) این کە خبباوند خود را بشناسی ( دوّم) 
بدانی کە چه نعمتھا بە تو کرامت فرمودہء (سوّم) بدانی کە خدا از تو چە چیز 
خواستہ و طلبیدہء ( چھارم) بدانی کە چھ 


وبه سند صحیح از زرارہ و محمّد بن مسلم و برید منقول است کە: شخصی بە 


تو را از دین بیرون می بردا؟. 


حضرت صادق گل گفت : ہسر من می خواعد سؤال کند از شما ازحلال و حرام :و 
از چیزھائی که فایدہ برای او ندارد سؤال نکند ء فرمود ک : آیا مردم از چیزی سؤال 
می کنند که از حلال و حرام بھتر باشد!؟. 


(0) بحارالاتوار ۲۱۱/١‏ ع ۵۔ 
() بحارالائرار ۲۱٢/١‏ جح ۲ 
(۳) بحارالانوار ۲۱۲/۱ ح ۶ 
(۳) بحارالانوار ۲۱۳/١‏ جح ۹۔ 


ہا وٹ ٭ ... عین الحیات ۔ج١‏ 


قاعدۂ سوّم 
در شرایط و آداب علم و عمل نمودن بە آن و بیان اصناف علما 

بدانکه چون علم اشرف عبادات است: بایدکە شرابط عبادت را در آن بر وجه 
اکمل رعایت نمایند تا مثمر سعادات وکمالات گردد و سابقاً مذکور شد کە عمدۂ 
شرایط قبول عمل اخلاص نبّت است: پس باید سعی کند کە غرض او از تحصیل 
علم تحصیل رضای حق‌تعالی باشدہ و نفس را از اغراض فاسدہ و نیّات دنیّه خالی 
گردائد : و پیوسته بە جناب اقدس الھی متوسٌّل باشد ء و ازاو طلب تو نماید تا 
علوم حفّه از جانب فیّاض مطلق براو فالض گردد : و خیالات شیطانی با آن ممزوج 
نباشد 

و چون هر چند عمل نفیس تر است شیطانرا در تضبیع ان سعی بیشتر است > 
لھذا اخلاص در طلب علم کتواراست از اخلص در سایر اعمال؛ و در اکٹر 
اوقات مشوب بە اغراض باطله می شود ؛ زیراکە در سایر عبادات چندان اثری در 
این کس نمی مائد کە بە حسب دنیا موجب فخر باشد؛ و علم به حسب دنیا نیز 
کمالی استہ و دربعضی امور موجب ترجیح می‌گردد: و ثمرۂ آن ظاھر می باشد ؛ 
وازاین جھت شیطان را وساوس بسیار دراین باب می باشد ۔ 

چنائچه بە اسانید معتبرہ از حضرت صادق لچ منقول است کہ : مرک طلب 
حدیث از برای منفعت دئیا بکند او را در آخرت بھرہای و نصیبی نباشد : وکسی کە 
غرضش خیر آخرت باشد خدا او را خیر دنیا و آخرت کرامت فرماید("۔ 

واز حضرت امام محمّد باقر لچ منقول ات : هرکه طلبِ علم کند برای اینکە با 


() اصول کافی ۴۶/۱ح ۲۔ 


آداب علم ... 


علما مباھات و مفاخرت نمایدء یا برای این کە با سفیھان و بی خردان مباحثہ و 


مجادله کندء یا برای اینکە روی مردم را بە جانب خود بگرداندء جای خود را در 
جھٹم مھیا بداند!۔ 

دیگر از شرایط علم آن است کە: نفس خود را از صفات ذمیمه و اخلاق دنیه 
پاک گرداند ء و ریشۂ حسد وکبر و ریا و بغض و محبّت دنیا وامثال ایٹھا را از دل بر 
کند : تا نفس او قابل فیضان حقایق شود 

چنانچە علم و حکمت را تشبیه کردہاند بە دانەای کە بر زمین پاشندء بعضی از 
آن ہر روی سنگ می افتد و از آن میچ حاصل ہر نمی آیدء و بعضی از ان بر خاک 
می افتد امّا در زیرش سنگ ھست زود ریشەاش بە سنگ می ‌رسد و 
می شود و بعضی در زمین شورہ می إِفثلواؤھین ناقابل است حاصل نمی دھدء و 
بعضی در زمیٹی می‌افتد کە خارھا و گیا ھا یب ینفع در آن ریشه کردہ؛ ریشۂ این 
دائه با ریشۂ آٹھا ضم می شود ٠ئ‏ چنائچهپاید حاصلِ نمی دھد 

واین است سبب کە درمجلسی کە ھزارکس نشستەاند حرف حکمتی کە مذکور 
می شود در بعضی کە دل ایشان از سنگ سختتر است ھیچ تأثیر نمی کند : و در 
بعضی که اندکی دل ایشان بە مواعظ و نصایح وعیادات نرم شدہ است اندک تأثیری 
میکند ‏ و چون ریشەاش بە سنگ رسید خشک می شود و برطرف می شود: واثری 


از آنچە شنیدند در نفس ایشان نمی ماندء و در بعضی ثمرەاش بیشتر می ماند : اما 


چون حقد و حسد و محبّت دنیا در نفس ایشان ریشه داردء مانع می شود ازاین کھ 
آن محکم شودہ و آثار خوب از آن بە ظھور آیدء و جمعی کە دل خود را از آنِ 


مواغیع پاک و مصنًا کردماند: مین کە کلم حکمت و موعظہ را شنیدند در دل 


(۱) اصول کافی ۴۷/۱ع ۶ 


.. عین الحیات-ج١‏ 


ایشان ریشه می ‌کند ‏ و آثارش بر اعضا و جوارح ایشان ظاھر می شود , 

چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین طّڈ منفول است کە: به درستی کهە دلھای 
مؤمنان پیچیدہ شدہ است بە ایمان پیچیدنی : پس چون خداوند عالمیان خوامد کہ 
آن دل را روشن گرداند ء میگشاید آن را بە وحبھای خودء پس میکارد در آن دل 
حکمت را وخود درو میکند . 

و تشبیه دیگرکردەاند علم و حکمت رابە غذاھاى مقوّی بدن : زیرا چنانچە بدن 
ن غذاھاست + ھمچنین روح بە حکم 
و معارف قوّت می یابد: و حیات روح بە آنھاست ؛ چنانچە حقتعالی در بسیار 


به غذامای موافق قوت می یابد و حیاتش بەا 


جائی از قرآن کافران و نادانان را بە مردہ وصف کردہ: و چنانچه فرماید هّ اخواثٔ 
غَيژ ایاج ما يَشْمُرُونَ 4( ترجمەاش اَي“ایمت کہ : کافران مردگائند نه زندگان 
ولیکن نمی دائند 

واز حضرت امیرالمؤمنین :8 متقول است کە ژراحت دید نفسھای خود را به 
حکمتھای تازہ: بە درستی که آنھا راکلال و واماندگی حاصل می شود چنانچه ہدٹھا 
را سستی وکلال بە ہم می رسد!؟. 

و در اخبار بسیار وارد شدہ است کە علم حیات و زندگانی دلھاست: و دربدن 
وقتی که مادّۂ فاسدی مست غذامای صالح مقوی باعث طفغیان مرض و قوّت آن 
مادٌۂ فاسد می شودء چنانچه بیمار را تا مادّۂ مرض باقی است ازگوشت و چرببھا و 
شیرینیھا کە باعث قوّت صحیح است منع می کنندہ و ال علاج آن مادۂ فاسد 
می‌کنند بعد از آن غذاھای مقوّی می دھند ۔ 


() سورۂ تحل: ۲۱ء 
)٢(‏ نوعچالبلاغة ص ۲۸۳ج ۹۱ 


۹ 


آداپ علم ٠...‏ 


را ازنفس زایل میکنندء بعد 
آن را تقویت بە علم و حکمت می کنند : چنانچه می بینی جمعی کە بە این امراض 
مبتلابند ‏ علم باعث زیادتی فساد ایشان می شودہ و شیطان با ان علم مرتبة 
شقاوت را بە کمال رسائیدہ. 


ھمچنین طبیبان نفوس و ارواح اوّل امراض نفسا 


و تشبیه دیگرکردہاند علم را بە نور چراغ و آفتاب کە در دیدۂ اعمی ھیچ اثراز 
آن ظاہر نمی شود و دیدەھای دیگر در خور نور دیدہ از آن منتفع می شوند ؛ پس 
ال علاج چشم دل می اید کرد تا علم نفع دھد ء چناچه حق‌تعالی وصف حال 
جماعتی از اشقیا فرمودہ؛ کە دیدەھای سر ایشان کور نیست ولیکن دیدەھای 
دلھائی کە در سینەھای ایشان است کور است 

چون سخن بە اہنجا کشید : اگر مجملی اَڑاحوال قلب و صلاح و فساد ان و 
معنی نور و ظلمت آن و زیادتی و نقصان أیمانا مڈکور شود مناسب است , 
:یکی پر این شکل صنوبری کە در 
پھلوی چپ است و دیگری ہر نفس ناطقۂ انسانی ہ و بدان کە حیات بدن آدمی بە 


بدان کە قلب را بر دو معنیٰاَطلاق ہکن 


روح حیوانی است؛ و روح حیوانی بخار لطیفی است که حاملش خون است؛ و 
منبعش قلب است؛ و از قلب بە دماغ متصاعد می ‌شودہ و از آنجا بە واسطۂ عروق 
بە جمیع اعضا و جوارح سرایت می کند : ونفس ناطقه چونکمالات و استمداداتِ 
و ترقیًا؛ 
و چون حیات بدن بە کاراو می آید : پس بە روح حیوانی اوّل تعلَّق میگیرد ء و چون 


آن موقوف بە بدن است : و این بدن آلت آن است بە این بدن تعلّق دارد* 


منبع آن قلب است بە قلب زیادہ از جوارح دیگر تعلق داردء لھذا تعبیر از نفس در 
اکثر آیات و اخباربه قلب شدہ استہ و مدارصلاح وفساد بدن بر قلب ب این معنیٰ 


است 


و ھرصفتی که درنفس حاصل می شود از علوم و سایرکمالات به این بدن و 


او ںہ تا و شی تیم ۔ عین الحیات ج١‏ 


جمیع اعضاء و جوارحش سرایت می کند ‏ و ھرچند آن صفت در نفس کامل‌تر 
می شود اثرش در بدن بیشتر ظاھر می‌شود؛ چنانچه روح ظاھری و روح بدنی 
ھرچند مادەاش در قلب صنوبری بیشتر بە مم می ‌رسد؛ فوّت ان در اعضاء و 
جوارح بیشتر ظاہر می شود: مائند سرچشمەای کە نھرھا از آن جدا شود ھرچند 
آ در سرچشمہ بیشتر بە ہم می رسد نھرھا معمورتر می باشدء چندین ٹھر ازدل 
صنوبری می آید بە جمیع بدن : و چندین نھر از دل روحانی می رسد کہ از ان ٹھرھا 
حیاتھای معنوی ازایمان و یقین و معارف بر اعضا بە یک نسبت قسمت می شود و 
اھی حؾتعالی جاری میگرددء امّا توفیق 
الھی بندہ را درکار است کە حفر این نھرھا بکند و رفع خسٌ و خاشاک و شبھەھاو 
گناھان و مواد فاسدۂ بدنی بکند ہتا'پاک ماف و بی کدورت جاری گردد۔ 


این ھردو سرچشمە از دریاھای فیغر 


چنانچه ازرسول خدا کل منقٰل آست کہ ٥ر‏ آدمی پارۂگوشتی ھست کہ ھرگاء 
آن سالم و صحیح باشد ء سیر بُدن یح است )و مرگاہ آن بیمار و فاسد باشد 
سایر بدن بیمار و فاسد است: و آن دل آدمی است!۱۲. 

وبه سند معتبر منقول است کہ فرمود: هرگاہ دل پاکیزہ است تمام بدن پاکیزہ 
اسٹ؛ و ھرگاء دل ہیٹ است تمام بدن خبیث است!؟۔ 

و حضرت امیرالمؤمنین لچ بہ حضرت امام حسن شڈ وصیت فرمود کە: از 
جمله بلاھا فاقه و ففر است: و از آن بدتر بیماری بدن است: واز آن بدتر بیماری 
دل است؛ واز جملۂ نعمتھا وسعت درمال است : وازآن بھترصخَت بدن است و 


از آن بھتر پرھیزکاری دل است!۳۔ 


(1) بحارالانوار ۵:/۷۰ ع ۴ 
(0 بحارالاتوار ۵۰/۷۰ ۵۱ح ۶۔ 
(۴) بحارالانوار ۵۱/۷۰ح ۸۔ 


آداب علم ۔۔ ات ور و ا 


نوازامام محمّد باقرڈ منقول است کە: دلھا بر سه قسمند: یک دل سرنگون 


است که ھیچ خیری در آنجا نمی گیرد ہ و آن دل کافراست ؛ یک دل ان است کہ محیر 
وشرھردو درآن مسٹ وھریک کھ قوی تر است بر دیگری غالب می شود ؛ ویک 
دل ھست که گشادہ است: و درآن چراغی از انوار اٹھی است کهە پیوسته نور 
می دھد و تا قیامت نورش برطرف نمی شود و آن دل مؤمن است!'؟ 

واز حضرت امام جعفر صادق ل3 منقول است کہ : منزلۂ قلب از بدن آدمی بە 
منزلۂ امام است نسبت بە سایر خلق : نمی بینی که جمیع جوارح بدن لشکرھای 
قلبند ہ و ھمه از جانب او متحرکند و مردم را خبر می دھند از احوال آن ؛ و ھرچھ 


دل ارادہ می کند فرمان آن را قبول می‌کنند ہو ھمچنین امام را در عالم چنین می باید 


اطاعت کنند و تاہع ار بائندا؟۴ 


و حضرت امام محمّد بافر لچ فرمود کھ :ەل لمؤمن در میان دو انگشٹت قدرت 
خداست. بە هر طرف کہ می خَوَاَعَد می گرداند!” 

و حضرت علی بن الحسین لق فرمود کە: بندہ را چھار چشم می‌باشد ؛ دو 
چشم در سر اوست کە امور دنیای خود را بە آنھا می بیند ء و دو چشم در دل اوست: 
که امور آخرت را بە آٹھا می بیند : پس بندہای راکە خدا خیر او را خواھد دو چشم 
دل او را بینا میگرداند : پس امور آنھا می بیند ء و عیبھای خود را بە آنھا 
می دائد؛ و اگرکسی شقی باشد آن دو چشم دلش کور می ماند!؟. 

و حضرت صادق لچ فرمود: دل را دوگوش است: روح ایمان در یک گوشش 


۹ بحارالانوار ۵۱/۷۰ ح‎ )١( 
۱۴ بحارالانوار ۵۳/۷۰ ع‎ )٢( 
۹ بحارالانوار ۶۸/۷۵ ح‎ ( 
۱۶ بحارالانوار ۵۳/۷۰ ح‎ )۴( 


١ج عین الحیات‎ ..... ۳۲٢ 


خیرات و طاعات را میگوید : و شیطان در گوش دیگرش بدبھا و شرور را تلقین 
می ‌نماید: پس ھریک بر دیگری غالبِ شد میل بە آن میکند!". 

و حضرت صادق لا فرمود: ہدرم می فرمود کە: میچ چیز دل را فاسد 
نم یگرداند مائند گناہ ء بە درستی کە دل مرتکب گناہ می شود تا وفتی که گناہ بر او 
غالبِ می شود و آن را سرنگون می کند کە خیری در آن جا نکندا؟ء. 

واز حضرت صادق ل منقول است کہ : حقتعالی بە حضرت موسی لڑ وحی 
فرمود کە : ذکر مرا در ھیچ حالی فراموش مکن کھ ترک یاد من موجب قساوت و 
سنگینی دل است۳. 

و حضرت امیرالمؤمنین ہچ فرمود کە : آب دیدہ خشک نمی شود مگر یه سبب 
سنگیٹی و قساوت قلب؛ و قساوت:قلب کی پاشد مگر بە بسیاری گناھان!''. 

ای عزیز چون فی الجملە اطلاعی بر معن قلب و بعضی از احوال ان بە 
ھمرسانیدی : بدان کە از آ, اتَ واحادیٹ پییار ظاہھر می شود کە ایمان قابل زیادتی 
و نقصان می باشدء و از بسیاری از احادیث ظاہر می شود کە اعمال جزہ ابمان 
است: و ھر عضوی از اعضا را حصٌەای و بھرہای از ایمان مست؛ و اعتقادات 
ایمان دل اسٹ: و هر عضوی ازاعضاء ایمانش آن است که فرمانبرداری الھی بکند 
در آنچه متعلق بە ان است از تکالیف الھی : و احادیث بسیار ھست که مژمنی کھ 
مرتکب کبیرە ای می شود روح ایمان ازاو مفارقت می نماید . 

و تصحیح این آیات و اخبار بە یکی از دو وجه می توان نمود: 


۱۷ بحارالانوار ۵۳/۷۰ ح‎ )١( 
۲٢ بحارالاتوار ۵۷/۷۰ ع‎ ( 
۔۲٢ بحارالانوار ۵۵/۷۰ ح‎ )( 
۲۴ ح‎ ٥٥/۷۰ بحارالانوار‎ )۴( 


مر 


آداب علم 


اوّل: آنکە قائل شویم بە این کە ایمان در اصطلاح شرع معانی مختلفه دارد و 


آنچه از اکٹر اخبار ظاھر می شود آن است ک ایمان را اطلاق می کنند بر اعتقادات 
حق ہا ترک کبایر و فعل فرایضی که ترک آٹھاکبیرہ است : مثل نماز و زکات و روزہ و 
حج وجھاد وامثال ایٹھاء ویک معنی دیگر ازایمان اعتفادات است با فعل جمیع 
واجبات و ترک جمیع محزمات : چنانچه از بعضی اخبار ظاھر می شود و یک 
معنی دیگر از ایمان اعتقادات کاملۂ باقیه است با فعل واجبات و سنتّتبھا و ترک 
محرمات و مکروهات . 

ویک معنی ایمان مرادف اسلام است : کە ھمین محض عقاید ضروریه باشد ہا 
عدم انکار آنھاء یا اقرار بە آنھا ظاھراء و اسلام را بر اعم از این ھم اطلاق میکنند ؛ 
که ھمین تکلّم بە شھادتین نماید ولومتافق باٹکە و بدل اعتقاد نداشتہ باشد : واز 
اکثر احادیث ھمان معٹی اوّل ظامر می‌شود۔ 

چنانچ از حضرت امام رضا ڑل منقول است کہ فرمود : اصحاب کبایر نە مؤمنند 
ونەکافر بلکە محلٌ شفاعتند و مسلمانائند ۔ 

وب اسانید مستفیضه از حضرت امام رضا لچ وائمة دیگر ہللا منقول است کھ 
ایمان افرار بە زبان است و معرفت بە دل است و عمل کردن بە اعضاء و جوارح!). 

وہر ھریک ازمعانی اسلام وایمان ثمرہای مترنّب می شود اسلام بە معنی گفتن 
شھادتین کە اعتقاد نداشته باشد ء درآخرت فایدہ نمی دھدہ و در دنیا فایدہ می دھد 
که خون ایشان محفوظ می باشدہ و نکاح ایشان جابز است: و میراث از مسلمانان 
می‌برند و پاکند : اما عذاب ایشان در آخرت ابدی است ‏ مثل کفّار و سنّیان و سایر 


فرقەھای اسلام داخل این فرقەاند جز شیعۂ دوازدہ امامی : وایمان بە معنی مجموع 


(1) بجارالانرار ۶۴/۶۹ ۔۶۸ 


ایر 0۰-۰0 پ3 ء7 عین الحیات ۔ج١‏ 


اعتقادات حق داشتن و اظھار آنھاکردن ء در آخرت این فایدہ میکند کە ھمیشه در 
جھتّم نباشد ‏ و مستحیّ مغفرت الھی و شفاعت باشد ؛ و اعمالش صحیح باشدو 
عباداتش باطل نباشد 

و آنچه در اخبار و آیات دلالت بر این می کند کە مؤمن مرتکب گناھان کہیرہ 
میشود؛ و مؤمن در جھنّم معذّب می باشد بە این معنی استہ و بعضی احادیث 
واقع شدہ است کە بە ارتکاب کبیرہ از ایمان بە در می رود محمول بر معنی اوّل 
است؛ و بعضی کە دلالت بر این می‌کند کە بە ارتکاب جمیع گنامان از ایمان بدر 
می رود محمول بر معنی دوّم است: و آنچه واقع شدہ است دراحادیث از صفات 
مؤمن کە در غیر انبیاء و اوصیاء جمع نمی شود آنھا محمول بر معنی سوّم است . 

و تحقیقش ان است کہ : فعل چفیع عیادات ؛ و تحصیل جمیع کمالات: و ترک 
جمیع مٹھیّات: و ازالڈ جمیع صفات ذمیمة و نقایص اجزاء ایمائند ہ اما اجزای 
شیئی مختلف می باشند: بمَقَ زا یه إنتقای,آنھا کل منتفی می شود, و بعضی 
نە چنین استء مثل اعضایى آدمی کە سراز جملۂ اعضائی است که به زوال ان 
شخص زابل می شود . 

و ھمچنین فلب و بعضی از اعضایى رثیسه . 

و بعضی چنین است که بە زوال آن عمدۂ انتفاعات آن برطرف می شود و 
بعضی ہست کە موجب حسن وکمال شخص ا تء واز فوت آن انضاع یاری 
فوت نمی شود و ھمچنین اجزای ایمان مثلا اعتقادات حق نسبت به ایمان از ہابت 
ان اعضائی است کھ بە زوال آنھا شخص فانی می شودء ھمچنین ایمان بە زوال 
اعتقادات مطلقاً برطرف می شود ۔ 


و ترک فرائض و بە جا آوردن معاصی کبیرہ مثل آن است کە شخص دستش را 


ببرند باززندہ است و انسان است؛ اما انسان ناقصی است ہ و حیاتش به سبب این 


ال ماعوار جوتہٌ دم نلو موک سیب اص ۳۱۵ 


در معرض زوال استء اما بە محض این زایل نمی شود : و ھمچنین اگر چشمش را 
پکٹند یا زبائش را ببرندء پس کسی که جمیع فرایض را ترک کند ؛ و جمیع کبایر و 
مناھی را بە جا آورد از بابت شخصی است کە دست و زبان وگوش و چشم و پایش 
را بریدہ باشند و زندہ باشد ؛ چنین زندہای در حکم مردہ است؛ و ایمان اواز بابت 
حیات آن شخص است : ھمچنان کە حیات او چندان به کارش نمی آید : این ایمان 
ھم چندان ثمرہای ندارد: و چنانچه حیات چنین کسی زود برطرف می شود اصل 
این شخص هم بە اندک چیزی زایل میگردد ؛ زیرا ھریک از این اعمال حصاری‌اند 
برای دفع شیاطین و بلاھائی که مورث زوال ابمان است 

چنانچە در حدیث وارد است کہ : شیطانِ ازآدمی خایف و ترسان است مادام کہ 
مواظبت بر نمازھای پنجگانە می نمایل: پس ہوگاہکە ترک آٹھاکردء یاسبک شمرد؛ 
شیطان بر او مسلط می شودہ و او را ٭ربلاھا: گناہان دیگر می اندازدا''. زیراکسی 
که این لشکرھا و اعوان را از عبادا تو لات الھؾ کُە لازم عبادات است از خود 
دورکردء شیطان زود او را بە مھالک می اندازد 

واین بە عینه ازہابت آن است کە کسی دربرروی دزدی بگشاید وبە خانه آورد* 
و بگوید چیڑھای سھل را ببرء و چیڑھای نفیس از برای ما بگذارہ و خود غافل 
بخواہد؛ دزد اوّل آنچه نفیس تر است می بردء این است کە ارہاب معاصی زود 
فریب گمراہ کنندگان را می خورند ء و بە نادانی کافر می شوند وبە جھتّم می روند ٤و‏ 
مستحبات و صفات حسنە از بابت زینتھای صورت آدمی ؛ و غذاھای مقوّی اسٹ: 
کە باعث قوّت روح ایمان می شود و چنانچھ روح بدنی ازگوشت قوّت می یابد 
روح ایمائی از نماز شب مثلاً قوّت می یاہد ء و حفظ ایمان بیشتر می تواند کرد . 


(۱) تھذیب شیخ طوسی ۲۴۹/۲۔ 


۶ 


می باشد ‏ وبه اعمال و طاعات کامل می شود تا بە مرتبة یقین می رسد ؛ و 
مراتب بسیاراست؛ و هر مرتبەای از مراتب ایمان و یقین لازمی چند وگواھی چند 
ازاعمال و عبادات داره۔ 

مثل آنکە شخصی در خانهەای نشستہ باشد طفلی بیاید و بگوید : ماری متوتجہ 
است و به این خانہ می آیدء یک خوفی در نفس او حاصل می شود امّا چندان 
اعتناء نمی کند : پس اگر بعد ازاو دیگری بیاید؛ و ھمین حرف را بگوید ؛ اعتقادش 
بیشتر می شود و حذر بیشتر می کند: تا به حدّی کە می ‌گریزد از ترس مار و 
ہمچنین در مرانب ایمان بە ثواب و عقاب ھرچند ایمائش کامل تر می شود شوقش 
به اموری که موجب ٹواب است :رشن از اموری کە موجب عقاب استٹ زیادہ 
میگردد: پس اعمال آثار و شوائمد ایمآئند] 

چنانچه از حضرت صادق ہل مَتقول اسبت کە جضرت رسول ئگ فرمود: ایمان 
بە آراستن خود بە آروزھا درست نمی شود و ایمان آن است که خالص و صاف 
شود در دل؛ و اعمال تصدیق آن کنند ء وگواھی بر حصول آن در دل بدمند!!۹ 

پس بە ہمان تحفیق کە در باب قلبٍ مذکور شد هر صفتی و کمالی از علم و 
ایمان و سایر کمالات که درنفس حاصل می شود منبعش در قلب است؛ وب 
آنھا ظاھر می گردد: پس چندان کە علم 
وایمان اوبه خداء وعظمت و جلال او؛ و بھشت و دوزخء ونماز و روزہ و عبادات 


اعضاء ر جوارح جاری می شود و آثارش از 


و حسن آنھاء و بدی گناهان و قبح آٹھاء و خوبی صفات حسنه و بدی صفات 


ذمیمه؛ بیشتر می شود یقینش کامل تر می شود و شعبەھائی کە از آن چشمه به 


() بحارالانوار ۷۷/۶۹ع ٣۶‏ 


۳۷ 


آداب علم 


اعضاء و جوارح می رسد بیشتر می شودہ و چندانکه دراعضاء و جوارح آنھا بیشتر 
صرف می شود چشمہ زابندہتر می شود: و آبش صاف تر وگواراتر می شود پس 
عمل باعث کمال علم؛ و ایمان نیز 

چنانچه از حضرت صادق لچ8 منقول است کہ : روزی رسول خدا کل درمسجد 
لماز صبح گذاردند؛ پس نظر کردند بە سوی جوائی کە او را حارثة بن مالک 


میگفتند ؛ دیدند کە سرش از بسیاری بی خوابی بە زیر می آید : و رنگ رویش زرد و 


موجب کمال و زیادتی اعمال می شود . 


بدئش نحیف گشتهء و چشمھایش در سرش فرو رفتهء حضرت از او پرسیدئد : بر 
چه حال صبح کردہای ؟ و چهە حال داری ؟ 


حارثة گفت : صبح کردەام یا رسولاللہ با ن؛ حضرت فرمود: برھر چیڑی کھ 


دعوی کنند حقیقتی وگواھی ھست ٦٦‏ حفیَقے,پقین تو چیست ؟گفٹت: حقیقت 
یقین من یا رسولاللہ ابن است که بیوسته مرا مُحٰزون و غمگین دارد؛ و شبھا مرا 
پیدار و روڑھای گرم مرا بە روزه مَیدِآرَدِ6َ ول من,!ق دنیا روگردانیدہ: و آنچه در 
دئیاست مکروہ دل من شدہ؛ و یقین بە مرتبەای رسیدہ کە گویا می بیٹم عرش 
خداوندم راکە برای حساب در محشر نصب کردہاند ‏ و خلابق همهہ محشور 
شدہاندء وگویا من در میان ایشائم: و می بینم اھل بھشت راکە تلمُم می نمایند در 
بھشت: و درکرسبھا نشستە ہا یکدیگر آشنائی میکنندہ و صحبت می دارند: و 
تکیە کردہاند ؛ وگویا می بیٹم اھل جھتم راکە در جھنّم معذّبند : و استغالہ و فریاد 
میکنند : وگوپا زفیر و آواز جھنّم درگوش من است . 

١ 


پس حضرت بە اصحاب فرمود: این بندەای است که خدا دل او را به نورایمان 
منوّر نمودہ است ؛ پس فرمود: بر این حال کە داری ثابت باش ‏ آن جوان گفت: یا 
رسول اللہ دعاکن خدا شھادت را روزی من گرداند ؛ حضرت دعا فرمود ء پس چند 


روزی کە گذڈشت حضرت او را با جعفر بە جھاد فرستادہ و بعد از نە نفر او شھیلہ 


۷(۸ عین الحیات ۔ج١‏ 


۰ 
واز حضرت صادق لچ منقول است کہ : علم مقرون است به عمل ء پس ھرکه 

دانست عمل می‌کند: و ھرکە عمل می کند عالم است؛ و علم آواز میکند عمل را 
اگر اجابت اوکرد وبە جانب آن آمد علم می ماندء واگرعمل نیامد علم می رودا؟؟۔ 
و از حضرت امیرالمؤمنین ہچ منقول است فرمود که : ای طلب کنندۂ علم به 

درستی کە علم را فضایل بسیارعست؛ پس سر علم تواضع و فروتنی است و 
چشم او بی زاری از حسد است؛ وگوش آن فھمیدن است؛ و زبانش راستگوئی 
است؛ و حافظەاش تفحُص کردن است : ودلش نیکی نیت است؛ و عقلش دانستن 
اشیاست؛ و دستش رحمت بر خلایق ء و پایش زیارت کردن علماست: و هّتش 
سلامتی مردم است از ضرر او؛ وِحکُمَی, ورع و پرھیزکاری استء و قرارگامش 
نجات است : و قائد وکشائند+اش عاقیت ا بڈی ھاست؛ و مرکبش وفای بە عھود 
خدا و خلق است: و حربەاغن نمی سخن است ہو شمشیرش راضی بودن از خلق 
است : وکمائش مداراکردن با دشمنان أست ء و لشکرش صحبت داشتن با علماء و 
مالش ادب است؛ و ذخبرەاش اجتناب ازگناھان : و توشەاش نیکی است ومأویٰ و 
محل آرامش او مصالحۂ با خلق استہ و رامنمایش عدایت است؛ و رفیقش 


دوستی نیکان است۳۱۔ 


() بحارالانرار ۱۷۴/۷۰ ۔۱۷۵ 
( اصول کافی ۲۷/۱ج ۲۔ 
( اصول کافی ۲۸/۱ ح ٢‏ 


اصنتاف علما کی رر رر ری 


قاعدۂ چھارم 

در بیان اصناف علماست و صفات عالمی کە متابعت او می توان نمود 

از حضرت صادق لچ منفول است کہ : ھرگاہ دیدید عالمی راکە دنیا را دوست 
می داردء او را منّھم دانید بر دین خودہ و دین خود را بە او وامگذاریدء بە درستی 
کە هرکه چیزی را دوست می دارد آن چیز را جمع می‌کند و طلب می نماید که 
محبوب اوست :گا باشد کە دین شما را بە دنیای خود ضایع کند ؛ به درستی کھ 
خداوند عالمیان وحی فرمود بە حضرت داود کہ : میان من و خود واسطه مکن 
عالمی راکە فریب دنیا خوردہ باشدکە تو را از راہ محبّت من برمی گرداند؛ به 


درستی که ایشان راءزنان بندگان منندکھ زو بن دارند ؛کمتر چیزی که نسبٹ بھ 


ایشسان مسی‌کنم آن است کە شسیلیٹیَ و لذّْ لُناجات ود را از دل ابشان 
برمی دارم 

و حضرت صادف لا ازرسول خدا ئل روایت نمودہکه : دو صنفند ازامّت من 
کە اگر ایشان صالحند جمیع امت صالحند: و اگر ایشان فاسدند جمیع امت 
فاسدند پرسیدند یا رسول الله کیستند ؟ فرمود : فقیھان و پادشامان!١.‏ 

و حضرت امیرالمؤمنین ہل فرمود: می خواہم خبر دھم شما را به کسی که 
سزاوار فقيه بودن است گفتند : بلی یا امیرالموٴمنین فرمود : آن کسی است که مردم 
را از رحمت الھی ناامید نکندہ و از عذاب الھی ایمن نگرداندء وبە معصبت خدا 
رخصت ندھدء و قرآن را ترک نکند برای رغبت بە چیڑھای دیگر!؟؟ 

(۱) اصول کافی ۶/۱ع ۴ 


۱۲ ح٣۷ غصال شیخ صدوق ص‎ )٢( 
اصول کافی ۳۶/۱ح ۳۔‎ ( 


١س‏ عین الحیات ج١‏ 


وازحضرت صادق ل8 منقول است کہ : طالبان علم بر سە قسمند ء پس بشناس 
ایشان را بە صفات و علامات ایشان یک صنف آن است کە علم را طلبِ میکند از 
برای ہی خردی و جدل کردن: و یک صنف طلب علم می نمابند برای زیادتی و 
تکبر و فریب دادن مردم؛ و یک صنف طلبِ علم می کند برای دانستن و عمل 
کردنء پس صنف اوّل موذی مردم است؛ و مجادله می‌کند : و متعرّض گفتگو 
می شود در مجالس ‏ و دائش و حلم خود را بسیار یاد میکندہ و خشوع را بر خود 
می بندد: و خالی است از ورع و پرھیزکاری: پس خدا برای این عمل بینی او را 
بکویدء و پشتش بشکند 

و آنکە برای تکبر و مکر طلب علم می‌کند : صاحب مکر و فریب وحیله است ؛ 
و چون بە امثال خود از علما می رس گوڈکاکیشی و زیادتی می کند : و چون بە اغنیا 
می رسد شکستگی و فروننی می کند؛ و چراب و شبرین ایشان را می خورد؛ و دین 
خود را برای ایشان ضابع مَیكْدہ>ہیں, دا بینائی او راکور گرداند ‏ و اثر او را از 
میان علما برطرف کند ۔ 

و صنف دیگر پیوسته با اندوہ و حزن اسٹ: و شبھا بە عبادت بیدار است : و 
تحت الحنک می بندد ہرکلاھی کە بر سر داردہ و در تاریکی شب به عبادت 
می ایستد : و عبادت بسیار میکند : و پیوسته ترسان است کہ میادا عبادتش مقبول 
نباشدء و از عقوبت الھی خایف است: و پیوسته مشغول دعا و تضرع است؛و 
متوتجە اصلاح اعمال خود است؛ و اھل زمانۂ خود را می شناسد ‏ واز معتمدترین 
برادران و دوستانش در حذر است که مبادا دینش را ضایع کنند ء پس خدا ارکان او 
را محکم کندء و از خوفھای قیامت او را امان دھد(١۔‏ 


)١(‏ اصول کافی ۱۹/۱ ع ۵۔ 


مذمّت علم بیعمل 790 1111111111 18 988000001081 ئوف 


قاعدۂ پنجم 
در مذمّت علم بی عمل است 

از حضرت صادق لچ منقول است : کسی کە بی بصیرت و علم عمل می 
مائند کسی است که بی راہ می رود ھرچند بیشتر می رود از راہ دورتر می شود!''" 

و ایضاً از آن حضرت منقول است کہ : حقتعالی قبول نمی فرماید عملی را مگر 
با معرفت؛ و قبول نمی فرماید معرفتی را مگر با عمل : پس کسی کە عارف شد 
معرفت او راراھنمائی میکند بە عمل ؛ وکسی کە عمل نکند اورا معرفت نخواہد 
بودء یا علم ازاو مسلوب می‌شود: بە درستی که اجزاء ایمان بعضی از بعضی 
حاصل می شود و بە یکدیگر مربوطنی!'۔ 

و ایضاً از آن حضرت منقول است کە تحضإت رسول کل فرمود: هرکه عمل 


نماید بە غیر علم ء افساد او پیشی آ اصّلاج او خوامت پودا؟. 

و این معنیٰ ظاھر ا ت کە عقل آدمی مستقل نبست در ادراک خصوصیّات 
عباداتی کە موجب نجات است؛ واگرنە ارسال پیغمبران بی فایدہ خوامد بود: وھر 
عبادتی را شرابط بسیار ھست کە بە فوت ھریک از آنھا َن عبادت باطل می شود 
پس بدون علم خدا را بە نحوی کە فرمودہ است عبادت نمی توان نمود: و ھرگاء 
راھھای دئیا را بدون قائدی و راھنمائی نتوان طی کرد راہ بندگی خدا راکه 
خطیرترین راهھاست: و در هرگامی چندین چاہ و چندین کمینگاہ است ؛ و در هر 
کمینگاھی چندین ہزار از شیاطین جن و انس درکمیتند ء بدون دلیلی و راھنمائی 


() اصول کافی ١/٢۲ع١‏ 
(۰) اصول کافی ۲۷/۱ ع ٠۲‏ 
(۳ اصول کانی ۹۷/۱ جح ۴۔ 


وو ڈکوٹویزاھھوم ً ٠‏ او .. عین الحیات ۔چ١‏ 


نتوان رفت؛ و دلیل و راہنمای این راہ شرع و اھالی آن است از انبیا و ائکہ ہے و 
علمائی کە از علوم ایشان بە خیر و شر بینا شدہ باشندء و طرق نجات و ھلاک را 


دائند ۔ 


قاعدۂ ششم 
در مذّمت فتوا دادن کسی کە اھلیّت آن نداشتہ باشد 
بداننک چٹانچھ ازآیات و اخبار ظاھر می شود بدترین گناھان کبیرہ ٦‏ 
رسول بستن است؛ بہ نا کە حکمی ازاحکام الھی راکسی کە اھلیٔت فھم آن حکم 
از آیات و اخبار نداشته باشد بیان کند ہ پدون آنکە نسبت دھد بە کسی کہ او اعلیّت 


برخداو 


این امر داشته باشد . 

پس اگرکسی خود اھلیت این فھم نداشیته بأشد اما از عالمی که او را در این مرتبه 
باشد و روایت کند کہ از او نت اعم :جایزائنت : و بە غیر این دو صورت 
ہرچند موافق وافع گفته باشد خطا گفته است و گناہ کار است : و حق سبحانہ و 
تعالیٰ فرماید :کیست ظالم ترازکسی کہ افترا بر خدا بندد بە دروغ ؛ و می فرماید : آن 
جماعتی کە افترا بر خدا می بندند روھای ای 


ان سیاہ خوامد بود در روز قیامت و 
آن جماعتی راک حکم بە غیرما انزلالله میکنند دریک آیه کافر فرمودہء و دریک 
آیه ظالم فرمودہ: و دریک آیە فاسق فرمودہ۔ 

و بہ سند صحیح از عبدالرحمٰن بن حجّاج منقول است کہ حضرت صادق ائ٭ 
فرمود: تو را حذر می نمایم از دو خصلت کە دراین دو خصلت ھلاک شدہ است 
هرکه ھلاک شدہ است؛ زیٹھارکە فتوا ندھی مردم را بە رأای خودء و زیٹھارکه 


عبادت نکٹی خدارا به بزی کھ ندانی رضاى خدا درآن ؛ یا بە دینی کە حقیقت آن 


ملکت فا حاف گنی کلف اور ارد ٹیب ہی می ضم می ۷9۴ 


را ندائی(۹ 

و بہ سند صحیح از حضرت امام محمّد باقر لچ منفول است : هرکه فتوا دھد 
مردم را بە غیر علم و ھدایتی که خدا او راکردہ باشد ء لمنت کنند او را ملائکۂ 
رحمت و ملائکڈ عذاب: و بە او ملحق شود گناہ آن کسی کە بە فتوای او عمل 
نماید9"۔ 

و فرمود: حيّ الھی بر مردم آن است کە آنچه را دانند بگویند: و آنچه را ندائند 
توقّف نمابند و ساکت شوند(٣.‏ 

و حضرت رسول کل فرمود: ھرکه عمل بە قیاس نماید خود را و دیگران را 
لاک میکند ء و هرکه فتوا دھد و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن را نداند 
خود ھلاک شدہ است : و دیگران را مل کرو است! 


یا أباذر ان حقوق الله جلّ ثناؤہ أعظم من ان یقوم بہا العباد. وانٌَٗ 
نعمہ أکثر من أن تحصہا العباد, ولکن أمسوا تائبین, وأصبحوا 


تائبین۔ 


ای ابوذر حقوق الھی بر بندگان و آنچه از بندگی او بر ایشان لازم است ا 
عظیمتر است که بندگان قیام بە آن توانند نمودء و بندگی او را چنانچە سزاوار آن 
است بە جا توانند آوردء بە درستی کە نعمت‌ھای خدا از آن بیشٹر است کھ بندگان 


احصای آنھا توائند مود پس چون در بندگی و احصای نعمت و شکر آن آدمی 


(0) اصول کافی ١/۲۷ع‏ ۲۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۴۷/١‏ ح ۳ 
( اصول کانی ١/١۲ع‏ ۷۔ 
(۴) اصول کانی ١/٢۲ع‏ ۹۔ 


۴۴ یسمعی ماما کچجوکسد سے ھی الحیات چ١‏ 


عاجزاست: پس هر صبح و شام توب کنید تا خداوند عالمیان از تقصیرات شما 
بگذردہ واین فقرات شریفه مشتمل است بر چند خصلت از مکارم خصال۔ 


خصلت ال 
در عدم اغترار بە عبادت و اعتراف بە عجز است 
بدان کە بدترین صفات ذمیه عجب است؛ و عمل خود را خوب دائسٹن : و 
خود را مقصر ندائستن ہ و اب از جھل ناشی می شود؛ زیراکە اگر کسی در شرابط 
قبول و کمال عبادت : چنانچه اشارۂ مجملی در اوّل کتاب بە بعضی از آٹھا شد ء 


تفگر بکند و در عبوب خود و پیا نز و نقص خود بە دیدۂ بصیرت نظر 
ثماید؛ و عظمت معبود خود را شنامحته باشلد ؛ می داند که عبادت نکرد: و 
اعتماد بر غیر لطف معبود خوَۃِک اکومالاکرمین ایت نمی توان کرد ۔ 

چنانچ منقول است که حضرت امام موسی ہچ بە یکی از فرزندان خود فرمود: 
ای فرزند بر تو باد بە جذّ و اھتمام در عبادت؛ و بیرون مبر هرگز نفس خود را ازحذً 


تقصیر در عبادت و طاعت الھی ؛ و ھمیشه خود را در آن درگاء صاحب تقصیر 
بدان: بە درستی کە خدا را عبادت نمی توان کرد بە نحوی کە او سزاوار عبادت 
است!", 

و حضرت امام محمّد بافر ہچ بە جابر فرمود: ای جابر خدا هرگز تو را از نقص و 
تقصیر بیرون نبردء یعنی چنین کند کە ھمیشه دانی کە مقضر و ناقصی(؟) 


() بحارالانوار ۲۲۸/۷۱ ۲۲۹ح ٣‏ و اصول کافی ۷۲/۲ج ۱۔ 
( اصول کافی ٢۷۷ح‏ ۲۔ 


عدم اغترار بە عبادتِ رواب ایی ففلولاباتتہ یں ئا 


و از حضرت امام رضا لچ منقول است کە: عابدی در بنی اسرائیل چھل سال 
خدا را عبادت کردء و بعد از آن قربانی کرد و قربانی او مقبول نشدء و علامت 
قربانی ایشان ان بود کە آنشی میآمد و آن را می سوخت : چون دید کە قربانیش 


مفقبول نشد؛ بە نفس خود خطاب کرد کە تفصبر ھمه از توست: و ناقص بودن عمل 


از تقصیروگناہ تو اسٹ : پس خدا وحی بە سوی او فرستادکە مذمّتی که نفس خود 
راکردی در درگاہ ما بھتر بود از عبادت چھل ساله تو(۔ 

و حضرت امام موسی ل فرمود: ر عبادتی که از برای خداکنی در آن عبادتِ 
پیش نفس خود صاحب تقصیر باش : بە درستی کە بندگان ھمه در عملھائی کە 
می کنند میان خود و خدا مقشرند: مگر کسی کە خدا او را معصوم گردانیدہ 
باشد. 

واز حضرت صادق 8 منقول است کە : دا می دانست گناہ از برای مؤمن از 
عجب بھتراست: واگرنه این بَوَ9َقع یگذاشت که میتچ مژمنی بە گناہ مبتلا شود(٣.‏ 

واز آن حضرت منقول است کہ :گا مست آدمی گناھی می‌کند: و از ان نادم و 
پشیمان می شود وبعد از ان عمل خیری می کند مسرور و خوشحال می شود واز 
آن ندامت و پشیمانی باز می‌ماندء پس اگر بر حال اوّل می ماند برای او بھتر بود از 
حالی کە آخر بە هم رسانید!؟ 

و حضرت صادف لچ فرمود: عالمی بە نزد عابدی آمدء و پرسید کە نماز تو 
چون است ؟گفت :کی از نماز من پرسیدہ است و حال آنکە من سالھاست عبادت 


() اصول کافی ۷١/٢‏ ح ۳۔ 
(۲) اصول کانی ١/۷۳ح‏ ۴ 

(۳) اصول کافی ٢/۳۱۳ع‏ ۱۔ 
)٢(‏ اصول کافی ٢/٣۳۱ح‏ ۴ 


۶ئ ××؛ سا عین الحیات چ١‏ 


میکنمء پرسید گریڈ تو چون است ؟ گفت : آنقدر میگریم که از روی من جاری 
می شود ان عالم بە عابد گفت : اگر خندہ کردہ بودی و الحال ترسان بودی بھتربود 
ازگریەای کە باعث اعتماد و اعتقاد تو بە عبادت شدہ است ؛ زیرا عبادت کسی که 
ہر عبادت خود اعتماد داشته باشد بالا نمی رود( . 

و ازامام محمّد باقر لُژ منقول است کہ : دوکس داخل مسجد شدند ء یکی عابد 
و دیگری فاسق ؛ چون بیرون آمدند عابد فاسق و فاسق نیکوکار شدہ بود ؛ زیرا عابد 
پر عبادت خود اعتماد کردہ بودء و خود را از ٹیکان می دانست؛ و این عجب در 
خاطراو بود وفاسق درفکرگناہ خود بودہ و نادم و پشیمان بود: و استغفار میکرد 
ازگناھان خود؟۔ 

واز حضرت صادق 88 منقول انت کەحضرت رسول قَكلُ فرمود: شیطان 
روزی بە نزد حضرت موسی آمد ؛وگلاھی۔یۂ رنگھای مختلف در سر داشت : چون 
نزدیک رسید کلاہ را از سر باقع کونر:بوابراتكاد و سلام کرد؛ موسی گفت: 
کیستی ؟گفت : منم ابلیس : فرمود: خدا خانۂ تو را ازھمه کس دورگرداند ء گفت : 
آمدەام تو را سلام کنم برای قرب و منزلتی کم داری؛ موسی پرسید: این کلاہ 
چیست کە بر سر داری ؟گفت : بە این می ریایم دلھای بنی آدم راء فرمود : بگ و کدام 


گناء است کە چون فرزند آدم مرتکب آن می شود تو براو مسلط می شوی ؟گفت: 
وقتی کە از خود راضی باشد: وعمل‌ھای خیر ود را بسیار دارند : وگناھائش در 
چشم او اندک نماد . 


پس حضرت صادق ُا فرمود کە: خداوند عالمیان بە داود خطاب نمود ای 


(۱) اصول کافی ٢/۳۱۳ع‏ ۵ 
١(‏ اصول کانی ٢/۳۱۳ج‏ ۶ 


۳۷۴ 


داود بشارت دہ گنا کاران راکە توب ایشان را قبول میکنم : وگناء ایشان را عفو 
می فرمایم : و بترسان صدّیقان راک عجب نورزند بە عملھای خود ءکە هر بندہای را 


که من او را به مقام حساب در آورم وب عدالت حساب اوکٹم ھلاک می شود" 


خصلت دوم 
در بیان شکر نعمت است: 

و شکراز اھات صفات حمیدہ است : و ضدش کفران از اصول صفات ذمیمه 
است؛ و شکر هر نعمتی موجب مزید ان نعمت است: و کفرائش مورٹ حرمان 
انچە حق‌تعالی می فرماید : اگز شکرکعیمت کنید نعمت را زیاد میکنم ؛ و 
اگرکفران نمائید عذاب من شدید واعظیم آسٹ(. 

و حضرت صادف لا فرمود؟ ھرکھ وا چھارچیز وام+ند از چھار چیز محروم 
نکردند: کسی راکە راہ دعا را دادند از اجابت محروم نکردند: وکسی راکە راہ 
استغفار دادند توبه او را قبول کردند : و کسی راکە شکر دادند از زیادتی نعمت 
مصحروم ننمودند وکسی راکە صبر کرامت کردند از اجر و ثواب محروم 


نمی نمابند!۴. 


و در حدیث دیگر فرمود: سە چیز است که به اٹھا میچ ضرر نمی رسائد: 
دعاکردن در ھنگام سختبھاء و استغفار نزد گناہ ؛ و شکر در وقت نعمت!'! 


۸ ح۳۱۲/٢ اصول کافی‎ )١( 

(۲) سورۂ ۷ 

(۳) خصال شیخ صدوق ص ٢١۲ح‏ ۱۶ 
(۴) اصول کافی ۹۵/۲ ع ۷ 


رک ہیں مھا تقروم تع قساف جا 


و حضرت رسول ئل فرمود: طعام خورندۂ شکر کنندہ؛ ٹوابش مثل شواب 
روزەداری است که از برای خدا روزہ داشته باشد و صاحب عافیتی که بر عافیت 
شکرکندہ ثواہش مثل کسی است کہ بە بلا میٹلا باشد و صبرکند ؛ و مال‌داری که 
شکرکند در ثواب محرومی است کہ قائع باشد('' 

و بدانکھ شکر هر نعمتی مشتمل بر چند چیزاست: 

(اول ): آنکه منعم خود را بشناسد ء و چیزی که لایق او نباشد در ذات و صفات 
ٹسبت بە او ندھد: و انکار وجود او ننماید و ھرچه مقابل این معنیٰ است کفران 
است؛ چنانچه حقتعالی در بسیاری از آیات کافران را به کفران نعمت ملمّت 
فرمودہ است :کە انکار وجود منعم خود کردہاند ہ و شریک از برای او قرار دادەاند 

(دوم): آنکە بداند این نعمت'از جالیَرکیست : و نعمٹھای خدا را از جانپ 
دیگران نداند : چنانچه از حضرت صادق لچ منقول است : ھرکه خدا نعمتی بە او 
کرامت فرماید ء و آن نعمتَزَايه٥َل‏ ود پشناسء و بداند از خدا بدو رسیدہ پس 
شکرآن نعمت را اداکردہ است(. 

( سوم): آنکه اظھار آن نعمت بکند و ثنای منعم بە زبان بجا آوردء چنانچه به 
اسانید معتبرہ منقول است از حضرت صادق لا : هر نعمتی کە خدا انعام فرماید 
خواہ کوچک باشد و خواہ بزرگ و بندہ بگوید الحمدلل ء شکر آن نعمت را اداکردہ 
است۴. 

(چھارم) آنکە نعمت را در چیزی صرف کند کە رضای منعم در آن است ؛ و 


حفقّی کە خدا درآن نعمت ب اجب نمودہ اداکند ء مثل آنکه نعمت زبان شکرش 


(0) اصول کافی ۹۲/۲ع ١‏ 
)٢(‏ اصول کانی ۹۶/۲ ع ۱۵ 
( اصول کانی ۹۵/۲۔۹۷۔ 


ب۳۹۹۷ 


بگویدء وآن 


را از چیڑھائی کە خدا تھی فرمودہ یا مکروہ ساختہ بازدارد و ھمچنین است شکر 


آن است کە چیزھائی راکە خداگفتن آن را واجب یا مستحب گردان 


چشم وگوش و دست و پا و سایر اعضاء و جوارح وقواء و شکر مال آن است کە آن 
را در مصرفی صرف کند کە منعم بە ان راضی باشد؛ و حقوقی کە خدا در مال 
واجب گردائیدہ اداکند ؛ و شکر علم آن است که بذل کند بە طالبائش ٠‏ و عمل بە آن 
بکندء و وسیلڈ باطل نکند: و در عریک از ایٹھا مرچند که صرف می ‌کند حق‌تعالی 
ہر وفق وعدۂ خود عوض کرامت می فرماید . 

و بدان کە در ھر معصیتی کفران نعمتھای امتناھی از نعمتھای الھی به عمل 
میآید ء خواہ در اصول دین و خواہ در فروع دین ء مثلا وجود پیغمبر آخرالزمان 8ل 
وبعثت آن حضرت اعظم نعمتھای,الھی ايك بر بندگان کە آن حضرت را وسیلة 
سعادات اہدی؛ و واسطۂ نعمتھایٰ دتیری و أخزٰوی گردائیدہ : و ھمچنین اوصیا 
آن حضرتء و شکر این نعمََنْ تہ کہ.افرار چم بزرگواری ابشان بکنندء و 
اطاعت ایشان در اوامر و نواھی بکنند ء پس انکار ایشان بدترین افراد کفران نعمت 
ایشان است ۔ 


و بعد از اقرار در ھرگناھی کفران این نعمت عظیم کردہ است؛ و آن گناہ 


البته به 
عضوی از اعضا می شودء پس کفران نعمت ان عضو کردہ است٠‏ و عقل و نفس و 
مشاعر و قوا و عضلات و رباطات و سایر ادواتی کە در تحریک آن عضو دخل 
دارندء ھریک نعمتی از نعمتھای الھی اند کە در غیر مصرف ایشان را صرف کرد و 
کفران عریک از این نعمتھاکردہ ہ و آن غذائی کە خوردہ که باعث این قوّت شدہ کە 
بە سبب آن فعل بد ازاو صادر شدہء با آن امور غیرمتناھی از عرش و کرسی و 
در تحصیل آن غذا 
داشتەاند ھمه نعمتھای الھی است : وکفران ھمه کردہ است و آن علمی کە خدابه 


سماوات و ارض و ملائکه : و چندین 


۔ عین النحیات ۔ج١‏ 


اوکرامت فرمودہ بە قبح این عمل : آن را نی زکفران کردہ است ؛ پس در ھر معصیتی 
اگر تفگر نمائی کفران نعمتھای غیرمتناعی به عمل آید ۔ 

چنانچە حضرت صادق لچ فرمود : شکر نعمت اجتناب از محارم و ترک گناھان 
است؛ و تمام شکر آن است که گوید الحمداللہ رب العالمین(. 

بدان کە از جمله شکر منعم تفگر در نعمتھای منعم است؛ و اقرار یه اینکھ 
احصای آنھا نمی توان نمودء و اگرکسی تفگر نماید در خوردن یک لقمۂ نان کە خدا 
را چه نعمتھا بر او مست؛ از اموری کە سبب ساختہ از برای حصول این لقمه تا به 
این حد رسیدہ است که می توان خوردء و بعد از خوردن چه نعمتھا دارد بر او از 
اسبابی که در بدن برانگیخته تا جزو بدن بشودء از دست و دھان و دنداٹھا و زبان و 
اتی کە در ھر حالتی از 


حالات غذا می فرماید ہ و قسمتھاٹی ال الا اریعہ منقسم میگرداند : و ھریک 


معدہ و قوت ہاضمہ و ماسکہ و دافْحوپیاذبہ: و تد 


ازراہ عروق و شرائین بە محل خود می فرستد, و جزو آن عضو م یگرداند ‏ اعتراف 
میکند کە شمردن نعمتھای الھی محال است؛ بُلکە اگر نیکو تفگر نمائی می دانی که 
هر نعمتی کە خدا بر ھر فردی از افراد خلق دارد بر تو نی 
آدمی مدنی بالطبع است: و ہمہ را بە یکدیگر احتیا: است 


پس هر نعمتی که خدا بر ان جولای هندی دارد از اعضا و جوارح و تفذیه و 


ایٹھا نعمت است ؛ زیراکہ 


یپ و سایرنعم ھمه برتو نعمت است ؛ زیراکه اگر این نعمتھا نسبت به او نمی شد 
وآ پارجہ رانمی بافت ءکە تو با جماعتی کہ تو یہ ایشان محتاجی منطع شوید؛ و 
ہر نعمتی کە بر پدر آن جولاء کردہاند ء همه در وجود ان جولاہ دخیل است ؛ پس 


آٹھا نیزبر تو نعمت است : پس ملاحظۂ عرنعمتی کە بر احدی از خلق اززمان آدم تا 


() اصول کافی ۹۵/۲ ع +١۔‏ 


شکر نت 


زمان تو بودەاندء ھمه در وجود و بقا وکمالات تو مدے 

وکسی کە درگلستان منعمیّت و رحمانیّت الھی تفگر نماید : الوان گلھای حقایق 
بە فضل الھی برروی عقل او شکفته می شود ہ و ازاین دریای بی پابان بھر می برد و 
این تفگراست که ممدوح است؛ و امرکردہاند المّه کە تفگر در نعمتھای الھی 
بکنید: و این تفگر فوائد بی ٹھایت دارد؛ زیراکە موجب مزید معرفت بە مدعم و 


دارند 


معرفت عجز و ناتوانی و احتیاج خود میگردد: و محڑک بر عبادات و مانع از 
محرّمات می شود و موجب رضا بە قضای الھی و عدم کفران نعمتھای او می شود 

چنانچھ از حضرت امام محمّد تفی لچ منقول است کہ : سلمان روزی ابوذر را به 
خانه خود طلبید ء و دو گردۂ نان نزد او حاضبر نمود؛ ابوذر نانھا را بە دست گرفت و 
میگردانید و نظر می کرد سلمان گیفتا :ای آب>وذر برای چە ملاحظۂ آن ناتھا 
می کٹی ؟گفمت : می خواستم ملاحظهکتم که وص پخته است یا نەء سلمان بسیار 
در غضب شد وگفت : بسیار جرأكَمَ یَائیکلنعمتگا الھی را سبک می شماری> 
والله کە در این نان عمل کردہ است آبی کە در زیر عرش است؛ ملائکه عمل کردەاند 


تا آن آب را بە باد دادەاند ء و باد آن را در ابر ریخته ہ و ابر در آن کارکردہ 


آن را بر 
زمین باریدہ : و رعد و ملائکہ در آن عمل کردہاند تا بە جاھای خود قطرەھای باران 
راگذاشتەاند: و دراین نان زمین و چوب و ھن و حیوانات و آآتش وھیزم ونمک بە 
کار رفته و در آن عمل کردہء و آنچه درآن دخل دارد احصاء نمی توان نمودء پس 
چگونە تو این شکر را می توانی کرد؟ 


ابوذرگفت : از سخن خود توبه کردم ء و استغفار می نمایم: و عذر تو را نیز 


ان 


می خواہم و فرمود کہ : مرتیڈ دیگر سلمان ابوذر را بە ضیافت طلبید : و پار: 
خشکی چند از انبان خود بە درآوردہ و در آب فرو برد و نزد ابوذرگذاشت : ابوذر 
گفت : چه نیکو نانی است کاشکی نمکی ھم می‌بود: سلمان رفت وکاسۂ خود را 


00۴٭** تو ور سوار سر ود مود 6ئعخ .....۔۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


گرو کرد و نمکی گرفت و حاضر ساخت: ابوذر نمک برآن نان می پاشید و 
می خوردء و میگفت : حمد و سپاس خداوندی راکە ما را این قناعت روزی کردہ 
است؛ سلمان گفت : اگر قناعت می داشتی کاسة من بە گرو نمی رفت!'. 

وبدان کە چون کمال هر صفت کمالی درممکن بە آن می شود که اقراربه عجزاز 
ادراک آن کمال بکند : ھمچئین در مراتب شکر ھرچند آدمی بیشتر شکر می کند ؛ 
چون تفگر می نماید در نعمتھائی کە خدا در وقت شکر بر او داردء و در اینکھ 
ادوات و آنچە موقوف عليه این شکر است ھمە از خداست؛ و توفیق شکرھم از 
اوست: می دائد کە در هر شکری چندین ھزار شکر دیگر براو لازم می شود واقرار 
می کند که از عھدۂ شکر او بیرون نمی توان آمد 

چنانچه منقول است کە حضبرٹ صَادق ا فرمود: حوتعالی وحی نمود بە 
حضرت موسی کە : ای موسی 'مرا شکر کن چنانچه حقٌ شکر من است: موسی 
گفت : خداوندا چگونە تو را کک رکم چبانچە خَق شکر توست: و حال آنکە مر 
شکری کە تو راکنم ان شکر ھم نعمتی است از نعمتھای تو خطاب رسید: ای 
موسی الحال شکر مرا کردی :کە دانستی شکر ھم ازمن اسٹ؛ و از شکر 


عاجزی!, 


(1) بحارالاٹرار ۲۵/۷۱ 1۶ع ۵۱ 
( اصول کانی ٢ل۸اح‏ ۷٣۔‏ 


خبصلت سم 
در توبه است 
بدان کە توبه از جمله نعمتھای عظمی است کە حقتعالی بە این اتّت کرامت 
فرمودہ است: بە برکت پیغمبر آحرالزمان و اھلببت او صلوات الل علبھم بر این 
امّت آسان کردہ است ؛ زیرا توبەھای امم سابقه دشوار بود چنانچه در توبه 
گوسالەپرستی امر شد شمشیر بکشند و یکدیگر را یکشند تا توبه ابشان مقبول 
شود و ہر این امت بر ہوشائیدن گناھان و توسعه در توبۂ ایشان نعمتھای عظبم 
فرمودہ است . 
چنانچه از حضرت صادق لچ9 منقول سِک حضرت رسول لگ فرمود: چون 
بندہ ارادۂ حسنە می کند : اگر آن حلسنە اکر بل محض آن نیت خیر خدا یک 
حسنه در نام عمل او می نویكدعو اگر یه جا آورد دہ حسنه در نام عملش 
می نویسد؛ و چون ارادۂگناھی می کند اگر بجا نیاورد براو چیزی نمی نویسند ‏ واگر 
بجا آورد تا عفت ساعت او را مھلت می دھند ‏ و ملک دست راست کە کات 
حسنات است بە ملک دست چپ کە کاتب سیّثات است میگوید : تعجیل مکن و 
زود منویس ؛ شاید حسنەای بکند کە این گناہ را محو کند ؛ زیرا خدا می فرماید: بە 
درستی کە حسنات سیّثات را برطرف می‌کند : یا شاید استغفاری بکند کە گناعش 
آمرزیدہ شودء بس اگرگفت: اُستغفر اللہ الذي لا اله ال ھو عالم الغیب والشہادة 
العزیز الحکم الغغور الرحمِ ذوالجلال والاکرام وأتوب الیىە, براو چیزی 
نمی ‌نویسد و اگر ھفت ساعت گذشت و حسن و استغفار میچ یک نکرد ملک 


۲۳۴ 


۔ عین الحیات 


دست راست به دیگری میگوید : بٹویس پر این شقی محروم(ا؟ 

واز حضرت صادق لچ مروی است کہ : چون بندہای توبڈ نصوح می‌کند کە عزم 
داشته باشد کە دیگر ان گناہ را نکند وتدارک مافات بکند: خدا او را دوست: 
می داردء و در دنیا و آخرت بر او ستر می نماید ‏ راوی گفت : چگونە براو سٹر 
می نماید؟ فرمود: از خاطر ملکین می برد آنچه را بر او نوشتەاند ازگناہ: و وحی 


می فرماید بە اعضا و جوارح کە گنامان او راکتمان نمایندء و وحی می فرماید بە 


بقعەھای زمین که گناھانی کە برروی شماھاکردہ است کتمان نمائید ء پس چون به 
مفام حساب می آید ھیچ چیز پر او بە گناہ گواھی لمی دھندا". 

و حضرت امام محمّد بافر لچ فرمودکە : شادی وفرح و خوشنودی خدا از توب 
بندەاش زیادہ است از فرح شخصيکةَذََطیب تاری راحله و توشۂ گمشدہ خود را 
بیاید(؟. 

و حضرت صادق ل8 فرمود: خدا دوست می دارد بندەای راکە فریب خورد و 
گناہ کرد و ھرچند کە گناہ کند توبە کنْذ ء وگسی که در اصل گناہ نکند بھتر است > 
ولیکن خدا آن گناہ کنندۂ توبه کنندہ را نیز دوست می دارد!؟ 

و حضرت امام محمّد باقر ہچ فرمود کہ: خدا وحی نمود بە حضرت داود کہ: 
برو به نزد بندەام دانیال ء و بگو بە او مرا معصیت کردی تو را آمرزیدم ؛ بازمعصیت 
کردی تو را آمرزیدمء و دیگر معصیت کردی تو را آمرزیدم: اگر مرتبڈ چھارم 
معصیت کئی تو را نمی آمرزم ؛ چون داود آمد و تبلیغ رسالت نمود گفت: ای 


() اصول کافی ۲۲۹/۲۔ ۲۳۰ح ٣‏ 
(۲) اصول کافی ٢/۴۰٦۔۴۳۱ع‏ ١۔‏ 
(۴) اصول کانی ۱۳۵/۲ ع ۸. 
( اصول کافی ۲۳۵/۲ ح ۹. 


خصلت توبە.... ۳۳۵٣‏ 


پیغمبر خدا پیغام خدا را رسانیدی پس چون سحر شد دانیال با خداوند خود 


مناجات کردکە :ای پروردگار من داود پیغمبر تو رسالتی بە سوی من آورد بە عرّت 


واز حضرت رسول قَلُ به اسالید معتبرہ منقول است کھ فرمود: ھرکه توبه کنل 
پیش از مرگش بە یک سال توبۂ او مقبول آست ؛ پس فرمود: یک سال بسیار است 


ھرکە توب کند قبل از مردنش بە یک ماہ توبۂ او مقبول است؛ پس فرمود: یک ماہ 
ہسیار است؛ هرکە توبە کند پیش اڑ مردئش بە یک مفته دا تویەاش را قبول 
می فرماید: پس فرمود: یک ھفته بساراست : ھرک توبەکند پیش از مردنش به یک 


روز توبەاش را قبول می فرماید ؛ پس فرموہ یگ روز بسیار است؛ هرکه توبە کند 


پیش از آنکە معاینڈ امور آخرت بکنل توبەائن مبول است!؟' 

و منقول است کہ : ہر دردی .اث 6و دوآئ درد گنامان استغفار و توبه 
استء 

و حضرت صادق لل فرموذ: بسا عست کە مؤمنی گنامی می ‌کند: و بعد از 
بیست سال بہ حاطر می آوردء و توبه میکند؛ و آمرزیدہ می شودء و کافر گنامی 
می کند کە عمان ساعت فراموش می کند!'؟ 


و فرمود: ھرکە در ھرروز صدمرتبه استغفراللہ بگویدء خدا مفتصد گناہ او را 


۱١ ۔۲۳۶ع‎ ۴۳۵/٢ اصول کافی‎ )١( 
۲ ع۴۴۰/٢ اصول کائی‎ )( 
۸ اصول کانی ۲۳۹/۲ ع‎ )۳( 
۶ اصول کافی ۹۳۸/۲ ح‎ )۴( 


١ج۔ مموموسا|سھ سو عین الحیات‎ ٣ 


میآمرزد و خیری نیست در بندہای که هر روز مفتصد گناہ کند('. 

و فرمود حضرت عیسی بر جماعتی گذشت کە مرگریستند پرسید این 
جماعت ہر چھ میگریند ؟ گفتند بر گناھان خود فرمود کہ : ترک نکنند تا خدا 
ایشان را بیامرزدا"' 

و حضرت رسول گل فرمود : ھی کس نزد خدا محبوب‌تر نیست از مرد و زنی 
که توبە کردہ باشند!۳. 

وحضرت امیرالمژمنین فرمود : عجب دارم ازکسی کھ ناامید می شود ازرحمت 
خداء و محوکنندہ گناھان با اوست ؛ پرسیدند کدام است محوکنندہ گناھان ؟ 
فرمود: استغفار و فرمود: خود را معطر و خوش بو کنید بە استغفار تا بوھای 
بدگناھان شما را رسوا نکند!". 

و منقول است کہ : روزی معاذ بن جبل گان بە خدمت حضرت رسول ئل آمد 
و سلام کرد حضرت جواب رود وگفت: یا معإغ سبب گریه تو چیست ؟ گفت : 


یا رسول اللہ دراین در جوائی پاکیزۂ خوش صورتی ایستادہ : وگریە میکند مائند زنی 


کھ فرزندش مردہ باشد ء و می خوامد بە محدمت تو بیابد؛ حضرت فرمود : بیاورش . 

چون بیامد سلام کرد حضرت جواب فرمود؛ و پرسید ای جوان چراگریە 
می کنی ؟ گفت : چگونه نگریم گناھانی کردەام کە اگر خدا بە بعضی از آتھا مرا 
مؤاخذہ نماید بە جھنم خواھد برد وگمان من این است کە مرا مؤاخذہ خواھد 


کرد؛ و نخواھد آمرزید : حضرت فرمود: بە خدا شرک آوردہای ؛گفت : پناہ می برم 


() اصول کافی ۲۳۹/۲ح ٠١‏ 
)٥(‏ بسارالانوار ۲۰/۶ح ۷۔ 
(۳) بحارالانوار ۲۱/۶ جح ۱۵ 
(8) بحارالانوار ۲۷/۶ ج ۱۸ 


۲۷ 


بە خدا ازایئکه بە او مشرک شدہ ہاشم : فرمود :کسی را بە ناحق کشتەای ءگفت : نه 
حضرت فرمود: خداگناھائت را می بخشد اگرچه مانند کوھھا باشد در عظمت . 

گفت : گناھان من از کوهھا عظیمتر است : فرمود : خدا گناھانت را می آمرزھ 
اگرچه مثل زمین‌ھای مفتگانە و دریاھا و درختان و آنچه در زمین است از 
مخلوقات خدا بودہ باشد ء گت : از آنھا نیز بزرگٹر است : فرمود: خداگناھائت را 
میآمرزد اگرچه مثل آسمانھا و ستارگان وعرش و کرسی باشد ء گفت : از ایٹھا نیز 
بزرگٹر است ‏ حضرت غضبناک بە سوی او نظر فرمود وگفت : ای جوان گناھان تو 
عظیم 
من؛ و ھیچ چیز از پروردگار من اعظم نیست: و او از ھمه چیز بزرگوارتر است ؛ 
حضرت فرمود: مگر می آمرزد گناھان عظیم را بە غیر از پروردگار عظیم: جوان 
گفت : نە واللہ یا رسولالل ؛ و ساکت اد 

حضرت فرمود: ای جوان یکی اوگقاعان:خوہٴ را نم یگوئی ؟ گفت : ھفت سال 


ہود قبرھا را می شکافتم ؛ وکفن مرَدهَِاَإِمَ یٌدزدیدمپپس دختری از انصار مرد او 


است یا پروردگار تو: آن جوان بر رو درافتادء وگفت است پروردگار 


را دفن کردند ء چون شب درآمد رفتم و قبر او را شکافتم ‏ و او را بیرون آوردم؛ و 
کفنش را برداشتم ء و او را عریان درکنار قبر گڈاشتم و برگشتم ء دراین حال شیطان 
مرا وسوسه کرد و او را در نظر من زینت می داد و میگفت : آیا سفیدی بدنش را 


ندیدی؛ و فربھی رائش را ندیدی: و مرا چنین وسوسە می کرد تا برٗ 
وطی کردم ء و او را با حال جنابت گذاشتم ؛ و برگشتم : ناگاہ صدائی از پی سر خود 
شنیدم کە میگفت :ای جوان وای بر تواز حاکم روز قیامت نترسیدی روزی که من و 
تو بە مخاصمہ نزد او بایستبم ‏ مرا چنین عریان در میان مردگان گذاشتی : و از قبرم 
بدرآوردی ؛ وکفنم را دزدیدی ؛ و مراگذاشتی کە با جنابت محشورشوم ؛ پس وای 
: من ہا این اعمال گمان ندارم بوی بھشت را 


برتو از آئش جھنمء پس جوان گفت 
بشنوم ھرگز, 


سس : ...... عین الحیات ۔ج١‏ 
حضرت فرمود: دور شو ای فاسق کە می ترسم بە آتش تو بسوزم: چه بسیار 
نزدیکی تو بە جھنّم؛ حضرت مکڑر این را می فرمودندء تا آن جوان بیرون رفت 


ار مدینه آمد ء و توشه گرفت و به یکی ازکوھھای مدینه رفت: و پلاسی 


پس بە با 
شید و مشغول عبادت شد و دستھایش را درگردن غل کرد: و فریاد می کرد: 
پروردگارا اینک بندۂ تو است بھلول در خدمت تو آیستادہ دسنش را درگردن خود 


غل کردہء پروردگارا تو مرا می شناسی ؛ وگناہ مرا می دانی ؛ خداوندا پشیمان 
شدہام بە نزد پیغمبرت رفتم؛ و اظھار توبە کردم مرا دور کرد؛ و خوف مرا زیادہ 
کرد پس سڑال میکنم از تو به حقٌ نامھای بزرگوارت : و بە جلال و عظمت 
پادشامیت کہ مرا ناامید نگردانی ای خداوند من : و دعای مرا رد نفرمائی ء و مرا از 
رحمت خود مابوس نکنی ء تا چھل لبانەرؤنھیگفت و میگریست و درندگان و 
حیوائات بر او م یگریستند . 

چون چھل روز تمام شد دمْلَكَيهَ مان بلند کود: و گنت :خداوندا حاجت 
مرا چە کردی ؟ اگر دعای مرا مستجاب وگناہ مرا آمرزیدہای بە پیغمبرت وحی فرما 
کە من بدائمء واگر دعایٰ من مستجاب نشدہ و آمرزیدہ نشدہام و می خواھی مرا 
عقاب کنی ؛ پس آتشی بفرست مرا بسوزدہ یا بە عقوبتی مرا در دنیا مبتلاکن : واز 
فضیحت روز قیامت خلاصم کن : پس خداوند عالمیان این آیە را فرستاد: ان 
جماعتی کە فاحشه می‌کنند: یعنی زنا و ظلم بر خود میکنند به مرتکب شدن 
گناھان بزرگٹر از زنا از شکافتن قبر وکفن دزدیدنء و خدا را بە یاد می آورند پس 
استغفار میکنند ازگناھان خودء یعنی از خدا می‌ترسند ٭ و به زودی توبه میکٹند × 
وکی می آمرزد گناھان را بە غیر از خداوند عالمیان 

می فرماید کە : یامحمّد بندۂ من نزد تو آمد تائب و پشیمان او را راندی و دور 


کردی؛ پس بەکچارود وروبەکه آوردء وازکھ سژال کند : غیر از من کە گناعش را 


۲۳۹ 


بیامرزدء و بعد از ان در آیه فرمودک : بعد ازگناھان مصر نیستند برکردەھای خود> 
و می دائند بدی اعمال خود راء جزای ایشان آسرزش بروردگار ابشان است ؛ و 
بھشت‌ھاکە جاری می شود از زیر آنھا نھرھاء و عمیشه در آن بھشت ھا مستند ہو 
بسیار نیکوست مزد عم کنندگان از برای خدا 

چون این آیە نازل شدء حضرت بیرون آمدندء و می خواندند و تبشم 
می فرمودند ‏ و احوال بھلول را می پرسیدند ء معاذ گفت : یارسول اللہ شنیدم کە در 
فلان موضیع است ؛ حضرت با صحابه متوتجه آن کوہ شدند . و ہر آن کوہ بالا رفتند* 
دیدند ان جوان در میان دو سنگ ایستادہء و دستھا را درگردن بسته ء و رویش از 
حرارت آفتاب سیاہ شدہء و مژەھای چشمش از بسیاری گریە ریخنە : و میگوید: 
ای خداوند من مرا بە صورت نیکو خلق گردی)کاش می دانستم کە نسبت بە من چه 
ارادہ داری ؟ آیا مرا در آتش خواھیٰ سومخت ٢‏ یا در جوار خود در بھشت ساکن 
خواھی کرد؟ اٹھی احسان نسبَيه کی پسیاروکردوڑی ؛ و نعمت بسیار بر من 
داری کاش می دائستم کە آخر امر من چه خوامد بود؟ آیا مرا بە عرّت به بھشت 


می بری؛ یا ب مذلّت بە جھنّم می فرستی؛ الھی گناہ من از آسمانھا و زمین وکرسی 


واسع و عرش عظیم بزرگتر است ؛ چھ بودی اگر می دائستم کە گناہ مرا خوامی 
آمرزیدء یا در قیامت مرا رسوا خواھی کرد از این باب سخنان میگفت و 
میگریست ؛ و حاک بر سر می ریخت 

پس حضرت بھ نزدیک او رفتندء و دستش را از گردنش گشودند ؛ و بە دست: 
مبارک خاک از سرش پاک کردند : و فرمودند : ای بھلول بشارت باد کە تو آزاد کردۂ 


خدائی از آتش جھتّمء پس بہ صحابہ فرمود : تدارک گناھان خود بکنید چنانچھ 


٣٣‏ کمیسمکلئنساتھھتمسسی سط اقاظاع 


بھلول کردہ و آیە را بر او خوائدند ہ و او را بە بھشت بشارت دادند!؟. 

وباید دانست کە توبە را شرابط و بواعث مست 

اوّل : باعث توبە کە آدمی را بر توبه می دارد آن است کە تفگر کند در عظمت 
خداوند کە معصیت او کردہ است : و در عظمت گناھانی کە مرتکب شدہ است :و 
در عقوبات گناھان : و نتیجەھای دنیا و آخرت : و آنھاکە در آیات و اخبار وارد شدہ 
است؛ و شمّەای از آنھا بعد از این بیان خواہد شد ؛ و تفگر نماید که چه منفتھا و 
فوائد عظیمه بە سبب گناھان ازاو فوت شدہ است : تا این تفگرات باعث این شود 
کە او را تألم و تأشف حاصل شود از فوت ان محبوبات و تحصیل ان عقوبات : و 
این ندامت او را باعث می شود بر س چچیزکه توبه مرکب از اینھاست . 

(اول ): از آتھا تعلّق بە حال جاردمکه الا ترک ان گنامان کە مرتکب آتھا بودہ 


است 

(دوم): متعلّق است بە آیندہٗ که عزم جزم بکند بعد ازاین عود بە این گناھان 
نکند تا آتحر عمر۔ 

(سوّم): متعلّق است بە گذشتہ : کە ہشیمان باشد ازگذشتەھاء و تدارک 
گذشتەها بکند اگر تدارک داشته باشد 

و بدان کە گناھائی کە از آن توبه واقع می شود بر چند قسم است . 

(اوّل) آن گناء مستلزم حکمی دیگر بە غیر از عقوبت آخرت نہاشد: مائند 
پوشیدن حریر برای مردان : و در توبۂ این گناہ ھمین ندامت و عزم بر نکردن کافی 


است برای برطرف شدن عقاب اخروی 


(0 بحارلاشوار ۲۳/۶ ۲۶ع ۶٠۔‏ 


گوگغارو موی ور 020 یز 


(دوم) آن است کە مستلزم حکم دیگر ھ تء وآن بر چند قسم است: یا حق 
حداست؛ یا حق خلق : اگر حيّ خداست یا حقٌ مالی است : مثل آنکه گنامی کردہ 
است می باید بندہای آزادکند ء پس اگر قادربر آن باشد : تا به عمل نیاورد بە محض 
ندامت رفع عقاب ازاو نمی شودہ و واجب است که آن کفّارہ را اداکندہ یا حق غیر 
مالی اسٹ؛ مثل آنکه نماز یا روزہ ازاو فوت شدہ است؛ باید قضای آٹھا را بہ جا 
وق 

واگر کاری کردہ است کہ حدّی خدا بر آن مقرّر ساخته است : مثل آنکە شراب 
خوردہ است؛ پس اگر پیش حاکم شرع ثابت نشدہ است اختیار دارد می خواھد 
توبە میکند میان خود و خداء و اظھارأنِ,یمی‌کند ‏ و می خواھد نزد حاکم اقرارکند 
که او را حد بزند و اظھار نکردن بهعرِایَكم 

و اگر حوّالناس باشد اگرحق مالن“است واجب است کە بە صاحب مال یا 
وارث او برساند ‏ واگر حیّ غیرمَالی باگند ٦اگ‏ ر کسی راگمراہ کردہ است : می باید او 
را ارشاد نماید و اگر قصاص باشد مشھور میان علما آن است که باید بە مستحق 
قصاص اعلام کند من چنین کاری کردہام کە از تو مستحیٌ کشتن یا قصاص شدہام و 
تمکین خود بکند کە اگر صاحب حق خواھد او را قصاص کند ء و اگر حدّی باشد 
مثل اینکە فحش گفته است ؛ پس اگر طرف بدائد این اھانت نسبت بە او واقع شدہ 
است؛ می باید تمکین خود بکند آز برای حد و اگر نداند خلاف است میان علماء 
واکثر را اعتقاد این است که گفتن بە طرف باعث آزارو اھانت او ت لازم نیستء و 
ھمچنین اگر غیبت کسی کردہ باشدء و در باب غیبت مذکور خواھد شد ۔ 

واکثر علما را اعتقاد این است که اینھا واجبی چندند بر سر خودء و شرط توبه 


۳۴۳ تس لوت دو عین الحیات -ج١‏ 


نیستند: و اصل توبە بدون ایٹھا متحقّق می شود و بە ترک ایٹھا عقاب خوامد 


داشت؛ و ظاھر بعضی احادیث این است که ایٹھا شرط قبول توبەاند . 


؛ و آنچه از ثمرات 


و توبۂ کامل آن است کە تدارک مافات به قدر امکا؛ 
گنامان در نفس او حاصل شدہ آنھا را ازاله نماید: چنانچە حضرت در حدیث 
گذشتہ اشارہ بە آن فرمود ءکە اول بە یک سال تحدید فرمود :کە در توبة کامل شرط 
است یک سال بعد اڑ ان به ریاضات و مجامدات تدارک مافات بکند: و بعد از آن 
توبە ناقصتر یک ماہ است؛ و ھمچنین تا یکروزہ واقل مرتبة اجزاء توبە ان است 
کە معاینہ امور آخرت نشدہ باشد ؛کە بعد از آنکه معاینۂ امور آخرت شد دیگر توبه 
مقبول نیست 

واز حضرت امیرالمژمنین 4 منقول امت کە: شخصی در حضور آن حضرت 
گفت : استغفراللہ : حضرت فرموہٰ: م "نی أہنفار چیست ؟ استغفار درجۂ علبین 
است: و آن اسمی است کہ نشگی. اطلات ہیکنند: وشش جزو دارد: 
(اوّل): پشیمانی برگذشته.(دوّم): عزم ہر اینکە دیگر عود نکنی ھرگز (سوم): 
آنکە حقّ مخلوقین را بە ایشان برسانی ؛کە چون خدا را ملاقات نمائی پاک باشی و 


یچ حفّی از مردم در ذمّۂ تو نباشدء ( چھارم): آنکە عر واجب که از تو فوت شدہ 


باشد بجا آوری ء( پنجم): آن گوشتی کە بە حرام در بدت تو روئیدہ ان را بە اندوہ و 


حزن و مشفّت بگدازی تا پوست بە استخوان بچسبد: وگوشت تازہای در میان 


پوست و استخوان بروید . 


(ششم): آنکه بە بدن خود الم طاعت بچشانی آنقدرکہ لت معصیت را بە آن 
چشانیدہای(١)‏ 


۵۹ بارالانوار ۳۶/۶۔ ۳۷ح‎ )١( 


طلب رزق حلال ....۔ ت 7 ۰ 7۶یو 


یا أباذر انّك فی مر اللیل والنہار فی آجال منقوصة, وأعمال 
حفوظة, والموت يأتی بغ 
خی و من یزرع شزأً یوشك أن حصد ندامة, ولكلٌ زارع 


لةء و من یزرع خیراً یوشك أن بحصد 


مازرع۔ 
ای ابوذر تو درگذرگاہ شب و روزی کە بر تو میگذرندء و از جل و عمر تو کم 


میکنند ‏ و خدا و ملائکە عملھای تو را حفظ و ثبت میکنند :و مرگ ناگاہ وبی خہر 


می رسد ؛ وھرکه تخم خیر و نیکی در دنیا می کارد بە زودی در آخرت حاصل نبکی 
و سعادت درو میکند؛ و هرکه تخم بدی در این دنیا می پاشد عنقریب حاصل 
ندامت و پشیمانی درو می کند و هو١راعکازکنیدەای‏ مثل آنچه زراعت سی ‌کند 


می پابد ۔ 


یا أباذر لا یسبق بطی: بحظه, ولا یدرد حریص مال یقڈر لەء 
رمن اُعطي خیراً اللہ أعطاہ, ومن وق شا فاللہ وقاہ۔ 
ای ابوذرکسی کە سستی کند در طلب روزی : دیگری بھرۂ نمی برد: وکسی 
که حریص باشد و بسیار سعی کند در طلب رزق: و زیادہ از آنچە خدا مقژر کردہ 


است به او نمی رسد: و ہرک خیری بە او می رسد خدا بە او عطا فرمودہ است و 
باید از جانب خدا داد وکسی که شرّی و بدی ازاو دور می شود خدا ازاو دور 
گردانیدہء و او را حفظ کردہ و باید کە خدا را شکر کند 


بدان کە بە مقتضای آیات و احادیث بسیار روزی عبارت از چیزی چند است کھ 


صاحب حیات بە آن منتفع شود : خواہ خوردنی باشد: و خواہ پوشیدنی: و خواہ 


٭٭... عین الحیات 


غیرآنھاء مقدّر اسٹ ازجانب حق سبحائە و تعالیٰ اڑ برای ھرکس یک قدری بروفق 
ت و مصلحت: و خلاف است کە آیا حرام روزی مقدر است یانهء و حق این 
است کە خدا از برای ھرکس از مصارف حلال روزی مقدّر ساختہ کە اگر متوتجە 
حرام نشوند بە ایشان برسد: و بە قدر آنچه از حرام متصرّف می شوند از روزی 
حلال ایشان باز میگیرد 
چنانچه بە سند صحیح از حضرت امام محمّد باقر غچّ منقول است کە: حضرت 
رسول کل در حج٘ةالوداع فرمود: بە درستی که روحالامین در دل من دمید کە ھیچ 
نفسی نمی میرد تاروزی مقدّر خود راتمام صرف ئکند : پس از خدابترسید ونقوااو 
پرھیزکاری را پیشة خودکنید : و اجمال کید در طلب روزی ٠‏ و بسیار سعی مکنید ؛ 
واگر چبزی ازروزی دیربه شما برمللتازایاعث نشودکه از راہ حرام طلب کنید ؛ 
و معصیت خدا را وسیلۂ تحصبل روز نثمائیڈ بە درستی کە خدا روزی را حلال 
قسمت کردہ است , و حرام قتیتنکودہ اسست ؛ ہیں کسی که تقوا ورزد وگناھان را 
ترک نماید ‏ و بر تنگی روزی صبرکند : روزی آو از حلال بە او می رسد ‏ وکسی که 
پردۂ ستر الھی را بدردء و از غیر حلال معاش خود را اخذ کند ؛کسر می‌کند خدا از 
روزی حلال اوہ و در قیامت حساب از او می طلبد!'۔ 
و بدان کە احادیث در طلب رزق بسیار است: و احادیث در دعاکردٹ برای 
روزی بسیار است؛ و کسی گمان نکند کە چون روزی مقدّر است سعی و دعا 
بی فایدہ اسٹ؛ زیراکە بعضی از روزی چنان مقدٌر شدہ است کە بی سعی حاصل 


شود و بعضی مقدّر شدہ است کە باسعی حاصل شود وبعضی مقدّرشدہ است 


کە با دعا به دست آید پس آدمی می باید موافق فرمودۂ خدا سعی بکندہ و مبالغۂ 


۶۸ بحارالانوار ۳۵/۱۰۳ ح‎ )١( 


طلب رزق حلال ۔....۔ سملھوھر ووتا 


بسیار در سعی نکند : و سعی را مائع عبادت و بندگی خدا نکندء وبا وجود سعی 


توگل بر خدا داشته باشد ۔ 

و بداند از سعی بدون مشیّت اٹھی چیزی حاصل نمی شود و بە زیادتی حرص 
و سعی کردن و ٹرک عبادت الھی نمودن چیزی بر مقدٌر نمی افزاید ء و دعا نیز بکند 
و بداند کە دعا دخیل است: واز جملۂ اسباب تقدیر روزی است: واگر ئە ترک 


کردن تجارت و سعی مذموم است؛ و احادیث متواترہ بر این مضمون وارد است ۔ 


و ایض باید کە روزی را از جانب خدا دائد: و جمیع خیرات و دفع جمیع شرور 
را ازاو داند و اگر خدا کسی را واسطە کند و احسانی بە او بکند شکر احسان او 
بکندء بلکە میباید هرکه از خلق بە او نیکی و احسان کند؛ حقٌ نعمت او را 
بشناسد؛ و شکر او را بکند : اما اعتماِداِرآونُکٹدٍ ہ و اورا رازق خود ندائد :و برای 
خوشنودی او مخالفت پروردگار ود نکند ؛ وبٔدالٔد کە خدا او را واسطه کردہ است: 
کھ این روزی بە او رسیدہ است :اگ وتجھدانمی خواسبت او قادر بر ایصال این نعمت 
تبود۔ 

چنائچە از حضرت علی بن الحسین فلا منقول است که : حق‌تعالی روز قیامت 
بە بندہای از بندگائش فرماید : آیا شکر کردی فلان شخص را؟ گوید : نە بلکە تو را 
شکر کردم؛ فرماید : چون او را شکر نکردی مرا نیز شکر نکردی ء پس حضرت 
فرمود : شکرکنندہترین شماکسی است کە شکر مردم را بیشٹر کند!'؟. 


واز حضرت صادق لچ منقول است کە: از درستی یقین مرد مسلمان آن است 


که راضی نگرداند مردم را به غضب الھی : و ملامت نکند مردم را بر چیزی که خدا 


به او ندادہ؛ زیرا روزی را حرص حریص نمی کشاند ء و نخواستن و کراهیّت کسی 


)١(‏ بسارالا: 


0 سیا عین الصیات 


دور نمی کند ؛ و اگرکسی از روزی خود بگریزد چنانچھ از مرگ می گریزد البنّه روزی 
او را دریابد ء چنانچه مرگ او را در می یاہدا'ٴ 

وبه سند معتبر از حسین بن علوان منقول است که گفت : در مجلسی بودیم که 
طالبان علم در آنجا حاضر بودند در بعضی از سفرھاء و نفقەام منتھی شدہ بود؛ 
بعضی از اصحاب بە من گفت : از برای رفع این پریشانی کی راگمان داری ؟واقید بە 
کی داری ؟گفتم بە فلان شخص ءگفت : والله حاجتت برآوردہ نمی شود و بە امید 
خود نمی رسی :گفتم : چه می دانی کە چنین خوامد یود؟ 
گفت : حضرت امام جعفر صادق چا فرمود: دربعضی ازکتب سماوی خواندم 


کە خداوند عالمیان می فرماید : بە عرّت و جلال و مجد و بزرگواری و رفعت خودم 
قسم می خورم :کہ قطع میکنم امَيدِ‌هَزَی راکە از غیر من اتیدی داشته باشد بە 
یاس و ناامیدی؛ و بر او می پودأئم لام كذلّت و خواری را بە نزد مردم؛ واز 
ساحت قرب خود او را دوومی‌کئ از فضل خود او را محروم می نمایم ء آیا در 
سختبھا و شدّتھا اید از غیر من می دارد ہو حال آنکه شداید و بلاھا بە دست من 
اسٹ: و بە فکر خود در دیگران را میکوہد : و حال آنکه کلید ھمۂ درھا یه دست 
من است؛ و درھا ہمه بسته است؛ و درگاہ من برای دعاکنندگان باز است کی امّید 
به من آورد در بلاھا و رو بە من نمود که او را محروم کردم : و کی از برای مطلب: 
عظیمی به درگاہ من آمد کە امّید او را قطع کردم و آرزوھا و مطلبھای بندگان خود را 
نزد خود حفظ کردہام کە در روز احتیاج بە ایشان برسائمء بە حفظ من راضی, 


و پرکردہام آسمانھا را از جماعتی کە هرگز از تسبیح من ملال و سستی به ھم 


() بحارالانوار ۳۵/۱۰۳ع ۶۷ 


طلب رزق حلال یسا وت 7 مس ۱۳۹۷ 


نمی رسانند و امر کردەام ایشان راکه درھای فیض و رحمت را میان من و بندگان 
من نبندند ء پس اعتماد بە قول من نمی کنند ؛ آیا نمی داند کسی کە بلائی از بلاھا بر 
او نازل شود کە کسی غیر ازمن رفع آن نمی تواند کرد مگر بہ اڈن من ء چوا این بندہ از 
من چنین غافل است ؟ بە او عطاکردم از جود و رحمت خود چیزی چند راکە ازمن 
نطلبیدہ بودء چون ازاو بازگرفتم ازمن نمی طلبد کە بە او رد کدم ہ و از دیگران سژال 
می گند 

آیا گمانش این است کە من تطلبیدہ می دھم: بعد از طلبیدن و سژال کردن 
نخواہم داد ؟ آیامن بخیلم کە بندہ مرا بخیل می داند ؟ آیا جود وکرم از من نیست ؟ 
آیاعفو ورحمت بە دست من نیست ؟ مگرمن نیستم محلٌ آرزوھای خلابق وامید 
بندگان ء پس کی اید ایشان را از من بِ٥امیتوآنککِرد‏ ؟ آیا از من نمی ترسند آٹھائی 
که از غیرمن امّید دارند و طلب می نماینق5]گر‌اھل آسماٹھا وزمین ھمه از من آرزو 
بخوامند و حاجت بطلبند: و بِمَََيَكَاانایشان۔آنچة ممہ طلبیدءاند بدھم: از 
ملک و پادشاھی من مثل یک عضو مورچه کم نمی شود: و چگونہ کم شود ملکی 
کە من پادشاہ آن ملک باشم ء پس بدا حال کسی کہ از رحمت من ناامید شودء وہدا 
حال کسی کە معصیت چون من خداوندی کند و از من نترسد(١)‏ 


یا أبافر اون سادة, والفقھاء قادۃ, ومجالستہم زیادۃ, انّ للؤمن 
لیری ذنبە کأنّہ تحت صخرۃ بخاف أن تقع علیہ , ون الکافر لیری 
ذنبە کأنه ذباب مر علیٰ أنفه۔ 


یا ُباذر ان الله تبارك وتعالیٰ اذا آراد بعید خیراً جعل الذنوب بین 


() بحارالاتوار ۱۳۰/۷۱ ۔ ۱۳۱ح ۷ 


پت ا یت :. کا .. عین الحیات ۔ج١‏ 
عینیه مئّلة, والائم عليه ثقیلاً وبیلا, واذا أراد بعبد شرّا اأنساہ 
قاویه: 
یا أباذر لا تنظر ا ی صغرا خطیئة. ولکن انظر ای من عصیت. 
یا آباذر انّ نفس الؤمن أشدٌ ارتکاضاً من ا خطیئة منالمصفور 
حین یقذف یه فی شرکە. 
یا أباذر من وافق قوله فعله. فذلك الذي أصاب حظّه: ومن 
خالف قوله فعله فاما یوبٔخ نفسه. 
یا أباذر الرجل لیحرم رزقه بالذنب یصیبه. 
ای ابوذر متقیان و پرھیزکاران پززگوارائند: و فتھا و علما قائد و رمنمای 
مردمائندء و ھمنشینی علما کرڈن: وب زبادتی علم وکمالات است؛ و مؤمن 
گناء خود را چنان عظیم می‌بیند و ا٢ن‏ ذرحذر است که گویا در زیر سنگی است 
می ترسد بر سرش فرودآید ء وَكَافر گناہ َوَراسَنهل می داند که گویا مگسی ہر بینی 


او نشست وگڈڈ 


ای ابوذر هرگاہ حق تعالی خیر و سعادت بندہای را خواھد ءگناھان او را پیوستھ 
در میان دو چشم او ممقّل میکند کە منظور نظر او باشد : و گناھان را بر او گران و 
دشوارمی نماید: واگر سعادت بندہای را نخواھد واو شقی باشد گناہ زا از خاطر او 
فراموش می سازد. 

ای ابوذر نظر مکن بە کوچکی گناہء ولیکن نظر کن بە بزرگواری و عظمت 
خداوندی کە معصیت اوکردەای 

ای ابوذر نفس مؤمن اظطراہش ازگناھان بیشتر است از اضطراب گنجشکی که 


در دام افتادہ باشد . 


00-00- 0+ +03 +> تی شا "جس 


ای ابوذر ھرکه گفتارش باکردارش موافق باشد ء پس او بھرۂ خود را از سعادت 
یافته است؛ و اگر قولش نیکو و کردارش بد باشدء در قیامت خود را سرزنش و 
ملامت خوامد کرد , 

ای ابوذر بسیارکس از روزی خود محروم می گردد بە سبب گناھی که ازاو صادر 
موس 

بدان کە تفوا درجۂ رفیعی است از درجات مقوبانء و بعد ازاین مجملی از 
احوال متّفیان انشاءاللہ مذکور خواہد شد ‏ و مجالست و ھمنشینی علمای رٹّانی کە 


بە شرایط علم عمل کردہ باشندء و بە آثار آنچە دانستەاند مّصف شدہ باشندء 


موجب سعادت دنیا و آخرت است 
چنانچه از حضرت امام موسی نقوللیت کە با عالم صحبت داشتن بر 
روی مزبلەھا بھتر است از سخن گفٹن و مَصاحلِت کردن با جاھل بر روی فرشھا و 
تکیه گاھھای زیہا!'؟۔ 
و به سند:معتبر منقول است از حضرت رسول کل کہ : حواران بە حضرت 
عیسی' چه جماعت ہمنشینی کنیم ؟ فرمود : باکسی بنشینید کە خدا رابہ 
یاد شما آورد دیدن او: وعلم شما را بیفزابد و سخن گفتن او و دیدن عمل اوشما 


را بە آخرت راغب گرداند(؟ 


ومنقول است کہ : لقمان بە فرزند خود گفت : بە دیدۂ بصیرت نظرکن ہ وازروی 
ائی مجالس را برای خود اختیارکن : پس اگر بیٹی جماعتی راکە دا را یاد 


می‌کنند با ایشان بنشین ؛ اگر تو عالم باشی علم تو برای تو نفع خواھد کرد در این 


٢ اصول کافی ۳۹/۱ ح‎ )١( 
۳ اصول کافی ۳۹/۱ح‎ )٢( 


۵۰ عین الحیات ۔ج١‏ 


مجلس ٠‏ واگر جاھل باشی آن جماعت تو را تعلیم خواھند کرد ء وگاہ باشد رحمتی 
کە از خدا نازل گردد بر ایشان تو را با آیشان فراگیرد ء و اگر جماعتی را بینی که دریاد 
ن +کە اگر عالم باشی چون با ایشان نشینی علم تو بە تو 
تفع نمی دھند و اگر جاھل باشی جھل تو را زیادہ می کنند ء و شاید کە عقوبتی بر 
ایشان نازل شود و تو را فراگیردا'. 


و بدان کە مفاسد گناھان ھرچند صغیرہ باشند عظیم است: و موجب جراأ 


خدا نیستند با ایشان 


شیطان و سلب توفیق خداوند عالمیان می شود: و باعث قساوت قلب و سیاھی 
دل و دوری از رحمت الھی است: بلکه مکروھات را سھل نمی بابد شمرد: کە 
ارتکاب مکروھات موجب دخول در محرّمات وگنامان صغیرہ می شود و بر 
گناھان صغیرہ کە مصر شدند و توبلْكْرئدرخود کبیرہ می شوند ؛ زیراکە اصرار بر 
صغیرہ کبیرہ است؛ و باعث جوا تلڑّگناان|کبیرہ نیز می شودہ و ارتکاب کبابر 
آدمی را بە کفر و شرک می رکسائدہ نکی ذباللہ من پس اید گناھان را شُرد نشمارند و 
نظر به عظمت پروردگار کنند کە معصیت او سھل نمی باشد 

چنانچە حضرت امیرالمؤمنین لج فرمود کە صغیرہ نمی باشد عمل خیری کە در 
روز قیامت نفع دھد؛ و صغیرہ نمی باشد چیزی کە در روز قیامت ضرر برساند . 

از حضرت امام رضا جا منقول است کہ : گناھان صغیرہ راهھایند بە گناھان 


+٥‏ وکسی کھ دراندک از خدا نترسد در یسیارھم نمی ترسد : واگر خدامردم را 
بە بھشت و دورخ نمی ترسانید ء واجب بود بر مردم کە او را اطاعت کنند و معصیت 
او نکنند : برای تفضّلھائی کە بە ایشان لرمودہ؛ و احسانھاکە نسبت به ایشان کردہ؛ 


() اسول کافی ۳۹/۱ع ١۔‏ 


۳۵۱ 


و نعمتھائی کە بدون استحقاق ہر ایشان فرستادہ!'۔ 

و حضرت رسول ئكُ فرمود: حقیر مشمارید چیزی از بدی را مرچند شُرد 
نماید در نظر شماء و اعمال خیر خود را بسیار مدانید ھرچند بسیار باشد در نظر 
شماکە کبیرہ بافی نماند با استغفار و صغیرہ صغیر نیست با اصرار(؟۹, 

وامام محمّد بافر ڈ فرمود : از جملۂ گناھانی کە آمرزیدہ نمی شود آن است که 
کسی بگوہد کاشکی مرا مؤاخذہ نمی کردند مگر بە ھمین گناہ( 

و حضرت امیرالمؤمنین فرمود: ھیچ بندہەای نیست مگر اینکه بر او چھل پردہ 
پوشیدہ است: تا عنگامی کە چھل گناہ کبیرہ بکند ء پس تمام ان پردەھا ازاو دریدہ 
می شود پس ملائکۂ حافظان اعمال میگویند : خداوندا این بندۂ تو پردەھای ستر 
تو ھمه از اوگشودہ شد خدا بە اشنا وَح کی فرماید : او را بە بالھای مخود 
بپوشانید پس ھیچ قبیحی را نمی گڈارد مگر:اننکھ مرتکب می شود؛ و خود را به 
افعال فبیحۂ خود در میان مردم م'ْسَتَایدَاءپَنلائک می گویند : خداوندا این بندہ 


ازکارھای او پس خدا وحی 
ما ال ‌ہیت 


أسمان و زمین رسوا می کند؛ پس ملائکه 


ھیچ گناھی را ترک نمی‌کند: و ما را شرم می 
می فرماید کہ : بالھای خود را از او بردارید: بعد از آن اظھار عدا 


می نماید؛ و دراین هنگام خدا را د 


میگوبند : خداوندا این بندۂ تو چنین پردہ دریدہ و رسوا ماندء می فرماید: اگر من 
خیری دراو می دائسٹم نم یگفتم شما بال خود را ازاو بردارید!؟. 
و ایضاً منقول است کە آن حضرت فرمود : ترک گناہ کردن آسانتر است از طلب 


(1) بحارالانوار ۳۵۳/۷۳ ح ۵۵ 
)٥(‏ بحارالانوار ۳۵۵/۷۳ح ۶۲۔ 
(۴) بسارالانوار ۳۵۵/۷۳ ع ۶۳ 
(۴) بحارالانوار ۲۵۵/۷۳ ع ۶۱ 


۵۲ و کرٹ یہ بعمس ھی الات جا 


توبه کردنء و چه یسیار شھوت یک ساعت کە باعث اندوہ دور و دراز می شودء و 


مرگ دنیا را رسواکردہ است؛ و از برای عاقل در دنیا چای فرح و شادی نگذاشتہ 


است۹. 

و حضرت صادق !38 فرمود: اگر خدا خیر بندہەای را می خواعد و او گناھی 
میکندء او را بہ بلائی مبتلا می‌کند کە استغفار را یادآورد و توبه کند : وکسی راکە 
خیر دراو نمی بیند : چون گناھی کرد استغفار را از خاطر او محو می نماید : واو رادر 
نعمت می داردء چنانچە می فرماید: ما استدراج و آزمایش میکنیم ایشان را از 
جھتی کە نمی دائند یعنی در هنگام معاصی بە ایشان نعمت می دھیم!؟' 

و حضرت صادق لچ فرمود : خدا دوست می دارد بندەای راکە درگناھان عظیم 


رو بە درگاہ او آورد؛ و از او طلبآَتْرژشننماید و دشمن می دارد بندہەای راکه 


اندک گناھی کردہ باشد ء و آن را حفیر و خقیفٔ شمارد(۳. 
و ایضاً فرمود: بپرھیزید ارگِناخَانِ حقیرشمردم شدہ کە آٹھا آمرزیدہ نمی شود 
پرسیدند کدام گناھان است ؟ فرمود : کسی گناھی کند و گوید : خوشاحال من اگر 


غیر این گناہ نداشته باشم , 
و فرمود کہ حضرت رسول ئل بە صحرای خشک سادہای رسیدند به صحابه 


زم جمع کنیدء صحابه گفتند: یا رسولاللہ در این 


فرمودئد: 


فرمود: ھرچه بە دست آید بیاورید: پس آوردند تا بسیار جمع شد حضرت 
رسول ئل فرمود: گناھان بە این نحو جمع می شود: پس فرمود: زیٹھار سھل 
مشمارید گناھان راکە هرگناھی را طلہکنندہای ھست؛ و جمیع گناھان را نوشتہ 
() اصول کاتی ٢/۲۵۱ع ١‏ 


١ع۲۵٢/٢ اصول کافی‎ ٢( 
١ اصول کافی ۲۸۷/۲ ج‎ ( 


عظمت گثاہ سام +وممس و تو اہ او وخ 


است و در نامۂ عمل ثبت کردہ است!۹۹. 

و حضرت صادق ہل فرمود: آدمی کە گناھی می کندء در دل او نشان سیاھی 
پیدا می شود اگر توب کرد برطرف می شود؛ و اگر دیگر گناہ کرد زیادہ می شود تا 
دلش را تمام فرامیگیردہ بعد از آن ھرگز رستگار نمی شودا؟۔ 

و حضرت باقر ہل فرمود کہ : گاء مست کہ بندہای از خدا سؤالی می نماید: و 
نزدیک می شود حاجتش برآوردہ شود پس گناھی می کند خدا وحی می فرماید به 
ملک کە: حاجت اورا برنیاورید کە او متعرّض غضب من شد ء و مستوجب حرمان 
گردید!٣.‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: ھیچ سالی باران از سال دیگر کمتر نمی‌آید ء ولیکن 
خدا ھرجاکە خوامد می فرستد : بە دِرلهی کو هرگاء جماعتی معصیتھا کردند ؛ 
آنقدری از باران کە بر ایشان مفدّر دہ آللّت قتعالی از ایشان باز میگیرد ودر 
بیاباتھا و دریاھا وکوھھا می بازہم و گا ھست کە جعل را خدا عذاب می فرماید در 
سوراخش بە سبب نیامدن بارانء برای گناھان آن جماعتی کە در حوالی ایشان جا 
کردہ است : و خدا آن را راہ دادہ است کە بە محل دیگر جا بگیرد؛ بعد از آن 
حضرت فرمود : عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرتھا!؟ 

وحضرت صادق ل فرمود: بسا می شود شخصی گناھی می‌کند ء وبە سبب ان 


ازنماز شب محروم میگردد : و عمل بد تاأُثیرش در صاحبش تندتر است از فرورفتن 


() اصول کانی ۲۸۸۲ح ۳۔ 
( اصول کافی ۲۷۱۸۲ ع ۱۳ 
(۳) اصول کانی ۲۷۱/۲ع ۴٣۔‏ 
(۴) اصول کافی ۲۷۲/۲ح ۱۵ 


۴۔ 


کارد درگوشت!. 

و فرمود: کسی که گناھی را ارادہ کند بە عمل نیاوردء و بسیار مست کسی که 
گناھی میکند خدا می فرماید : بە عزّت و جلال خود قسم کە تو را نیامرزم ھرگز(؟'. 

حضرت رسول کهُ فرمود :گاہ باشد که بندہای را بریکی ازگناھائش صدسال در 
محشر محبوس بدارند : و او نظرکند بە زنائش کە در بھشت متنعمندا۳. 

و حضرت امام محمّد باقر لچ فرمود: حقتعالی حتم فرمودکە نعمتی کە بندەای 
راکرامت فرماید از او سلب ننماید تاگناھی از او صادر نشودکە مستحیّ غضب 
الھی و زوال نعمت گردد!. 

و حضرت امیرالمژمنین ہا فرمود: میچ ذردی برای دلھا خطرناکتر از گناھان 
ٹیست : و ھیچ خوفی بدنر از مرگ:ٹیسٹا) و از برای تفگر احوال گذشتگان کافی 
است؛ و مرگ از برای موعظه بسٰ است!۵ 

و حضرت امام جعفر صادقؤ فرعوہ:گناهی)کە تغییر نعمت می دھد بغی و 
تیر و فساد است : وگناھی کە مورث ندامت می شود قتل نفس است؛ وگناھی که 
موجب نزول غضب الھی است ظلم است ‏ وگناھی کە موجب رسوائی و دریدن 
پردەھا است شراب خوردن است؛ وگناھی کە باعث منع روزی است زناست : و 
گناھی کە باعث زود فنا شدن است قطع رحم است: وگناھی کە دعا را مردود 
میگرداند و ھوا را تاریک می‌کند عقوق پدر و مادر است(۴۔ 


() اصول کافی ۲۷۷/۲ ع ۱۶ 
( اصول کافی ۲۷۲/۲ ح ۱۷ 

( اصول کافی ۱۷۷/۲ ع ۱۹۔ 

(5) اصول کانی ۱۷۴/۲ ٢٢‏ 
(۵) اصول کافی ۱۷۵/۲ع ۲۸۔ 

(۶) اصول کافی ۴۴۷/۲ ۔۲۴۸ج ۱۔ 


یا آبافر دع مالست منہ فٍ شيء, ولا تنطق فیا لا یعنيك. واخزن 
لسانك کما تخزن ورقك۔ 

یا أباڈر ان الله جلٌ ثناؤہ لیدخل قوماً المنّة, فیعظیہم حق بلّواء 
وفوقھم قوم فی الدرجات الصلیٰ, فاذا نظروا الیسم صرفوہم, 
فیقولون: ربٔنا اخوانتا کٹا معھم فی الدنیاء فلم فضّلتہم علینا؟ 
فیقال: ھیہات ات اہم کانوا یجوعون حین تشبعون؛ 
ویظمؤون حین تروون: ویقومون حین تنامون . ویشخصون حین 
تحفظون۔ 


ای ابوذر ترک کن کاری راکه از آنقایدو یه ٹو نکی رسد ؛ و سخن مگو درامری که 


ازاآن منتفع نمی شویء و زبان خود رأَحفَظ کن ء چنانچه زر خود را ضبط می نمائی ۔ 

ای ابوذر حق سبحانه و نعالیٗ جَمَعی را ٥اك‏ ل بَهُکْت خوامد کرد و آنقدر 
نعمت بە ایشان کرامت می کند کە نزدیک شود ایشان را از بسیار نعمت ملال حاصل 
شود و بالائر از ایشان جماعتی باشند در درجات عاليه بھشت : پس چون ایشان 
نظر به آن جماعت کنند بشناسند ایشان راء و چون حال ایشان را در حال خود بھتر 
یابند گویند : پروردگارا ایشان برادران ما بودندء و ما در دنیا با ایشان بودیم به چه 


رسد: ھیھات هیھات مرتبۂ شماکچا و 


سیب ایشان را بر ما زیادتی دادەای ؟ جوا 
مرتبۂ ایشان کجا ء ایشان گرسنهە می بودند در ھنگامی کە شما سیر بودیدء و تشنه 
می بودند وقتی کە شما سیراب بودید و به عبادت ایستادہ بودند دراوقاتی کە شما 
در خواب بودید: و از خانەھا بیرون می رفتند از برای خدا در راەھای خیر در 


هنگامی کە شما در رفاھیّت وعیش ساکن بودید . 


۶ 


عین الحیات ۔ج١‏ 


بدان کە اززبان بە سخن گفتن سعادتھا می توان تحصیل نمود؛ و ممکن است به 
یک کلمە شقاوت ابدی برای گویندہ حاصل شود یا به حسب دنیا مفاسد مترتب 
شودکە اصلاح پذیر نباشد : چنانچھ اگر ردەای بگوید کافر می شود ؛ و براو خلود در 
جھتّم واجب می شود و ممکن است کلمۂ شرّی بگوید کە باعث قتل چندین هزار 
نفس بشود: و ممکن است کلمۂ خیری بگوید کە باعث خلاصی چندین هزار کس 
ازکشتن بشود. 

پس چون مفاسد سخن گفتن بسیار استہ و غالب اوقات آدمی بی تفگر سخن 
میگوید ‏ و مفاسد دنیا وآخرت بسیار بر سخن گفتن مترّب می شود: لھذا فضبلت 


آن را 


خاموشی بسیاروارد شدہ است :امّا مراد خاموشی از سخنی است که خیربٌ 
ندائد پس اگر زبائش بە اذکار وإدظیّةاوقلاوت قرآن جاری باشد یقن بھٹراز 
خاموشی است: و مورث سعادبِ ابلای اسّتإٔ و اگر سخنان دیگرگوید ؛ باید اوّل 
تفگر نماید و رعایت مفامتد:آن کید و یعد ازآِکە بدائد کە فایدۂ اخروی یا 
صلاح دنیوی در آن ھست بگوید؛ والاً ساکت باشد کە سلامتی و نجات در این 
است, 
چنانچه از حضرت صادق گا منقول است کە : حضرت لقمان به فرزند خود 
وصیّت فرمود: ای فرزند اگرگمان کئی کە سخن از نفرہ أاستء پس بدان ساکت 
بودن از طلاست(". 
و حضرت رسول قكةٌ فرمود: نجات مرد مسلمان در نگاہ دائستن زبان خود 
"8 


است!ٴ' 


() اصول کانی ۱۱۷/٢‏ ح ۶ 
)٢(‏ اصول کافی ٢/۱۱۲ح‏ ۹ 


فضیلت سکوت......... مج.ووہ سی وو ای 9لک 


و حضرت امام محمّد باقر شڈ فرمود کہ ابوڈر میگفت : ای طلب کنندۂ علم ؛ 
این زبان هم کلید خیر است و هم کلید شرہ پس بر زبان خود مھر بزن ؛چنانچه بر 
طلاو نقرہ مھر می زنی!. 

و حضرت صادق لچ فرمود: حضرت عیسی می فرمود: بسیارسخن مگوئید در 
غیر یاد خداء بە درستی کە آن جماعتی که بسیار سخن می گویند : دلھای ایشان: 
قساوت دارد و نمی دائند!؟. 

و حضرت علی بن الحسین ہچ فرمود : زبان فرزند آدم هر صبح مشرف می شود 
ہر سایراعضا و جوارح اوہ و می پرسد برچە حال صبح کردہاید ؟ میگوبند : حال ما 
خیراست اگر تو ما رابە حال خود بگذاری وب بلائی مبتلانگردانی : واو را قسم به 
خدا می دھند و مبالغه می کنند کہ ما رب بَلالیٌَمپٹلا مکن : و میگویند : ما بہ سبب: 
زین 


تو ثواب میبریم؛ و به سہب تو می شویم' 
و روایت کردہاند کە : شخصّیٰ یه مبدمتِ حضرت رسول ئل آمد و گفت : یا 


رسول اللہ مرا وصیّتی بفرماء فرمود زبان خود را حفظ کن ہ باز گفت : مرا وصیّتی 


بفرماء فرمود: زبان خو را نگاہدار؛ باز گفٹ : مرا وصیّتی بفرماء حضرت فرمود: 
زبان خود را حفظ کن : و فرمود: مگر مردمان را بررو در آتش می‌افکند بە غیر از 
دروکردەھای زبان ایشان(۴, 


ودر حدیث دیگر فرمود : کسی که کلام خود را از عملش حساب نکند ءگنامان 


٠١ ح۱۱۴/١ اسول کاقی‎ )١( 
۱١ ع‎ ۱۱۷/٢ اصول گافی‎ ( 
اصول کافی ۱۱۵/۲ ع ۱۴۔‎ ۳( 
اصول کافی ۱۱۵/۲ ع ۱۴۔‎ ۴( 


۵۸ .. عین الحیات -۔ج1 


اویسیار و عذایش مھیاست۱'۸۔ 


و حضرت جعفر بن محمّد لگا از حضرت رسول قٌُٛ روایت فرمود کہ : خدا 


زبان را در جھنم عذابی خوامد فرمود کە ھیچ عضوی را آنچ ان عذابِ ئکند؛ پس 


زبان خوامد گفت : خداوندا چرا مرا زیادہ از سایر اعضا عذاب کردی ؟ خطاب 


می رسد :کلمەای از تو صادرشد به مشرق و مغرب عالم رسید: و خونھای حرام به 
سبب آن ریخته شد؛ و مالھا بە سبب آن بە حرام غارت شد : به عوّت و جلال خودم 
قسم تو را عذابی بکٹم کە یچ یک از جوارح را آن عذاب نکنم!؟ 

و حضرت امیرالمؤمنین فرمود: 
از زبان(٣۔‏ 

و فرمود: خوشاحال کسی کہ زیللهائ مال خود را در راہ خدا انفاق نمابد و 
زیادتی سخن را امساک کند و نگاەدارۃ3؟ 
این کال ةپرسیدند از سخن گفتن و خاموشی کەہ 
کدامیک بھترند ؟ حضرت فرمودند : ھریک را آفتھا مست: پس اگر ھردو از آفت 


چیز سزاوارتر نیست بە ہسیار حبس کردن 


و از حضرت امام زین‌العَا 


سالم باشند سخن گفتن بھتر از خاموشی است ؛ زیرا خداوند عالمیان پیغمبران و 
اوصیای ایشان را بە خاموشی نفرستادء بلکە به سخن امر فرمود ء و مستحیّ بھشت 
نمی توان شد بە خاموشی : و مستوجب محبّت الھی نمی توان شد بە سکوت: واز 
آنش جھنٌم خلاصی نمی توان یافت بە سکوت : جمیع ایٹھا بہ سخن گفتن می شود 
هرگز من ماہ را با آفتاب برابر نمی کنم : تو فضل خاموشی را بہ سخن بیان می کنی ؛ و 


() اصول گاقی ۱۱۵/٢‏ ع ۱۵ 
( اصول کائی ۱۱۵/٢‏ ح ۱۶۔ 
(۳) بعارالانوار ۲۷۵/۷۱ ح۳ رح ٦١‏ 
(۴ بسارالائوار ۲۸۳/۷۱ ۳٣‏ 


فضیلت سکوت... ای ا ولاک 


فضل سخن را بە خاموشی بیان نمی توانی کرد!' 

و حضرت امیرالمؤمنین لہ فرمود: جمیع خوبی‌ھا در سەچیز جمع شدہائد: 
در نظرکردن : و ساکت بودن : و سخن گفتن : پس هرنظری کە در آن عبرت گرفتن 
تفگری نباشد آن غفلت استء وھر 


نباشد به کار نمی آید ء و ھرخاموشی که در آ, 
سخنی که در آن یاد خدا نباشد لغو است؛ پس خوشاحال کسی کە نظرھاى او 
عبرت باشد : و خاموشی او ھمه تفگر در:امری باشد که بە کاراو آید ء و سخن او 
عمه یاد خدا باشدء و برگناہان خود بگرید : و مردم از شر او ایمن باشند!؟؟ 

و حضرت صادق ف فرمود: خواب راحت بدن است: و سخن گفتن راحعت 


روح است: و خاموشی راحت عقل است۸ ٣‏ 


یا آباذر جعل الله جل ثناؤہ قرَة عبٰي نی الصلاۃ, وحب الیٍ الصلاۃ 
کہا حبب ال الجائع الام : وا ی الظِبآن آلاء. وانٌ الجائع اذا أکل 
شیع, وانٌ الظمآن اذا شرب روّي, وأنا لا اشبع منالصلاۃ۔ 

یا آباذر انّ اللہ عزٌوجلٌ بعث عیسی بن مریم بالرھبائِة, وبعثٹ 
بالحنیقیِة السمحة, وحبب الیْ النساء والطیب. وجعل فی الصلاۃ 


قرۃ عینیي۔ 
یا آباڈر آيا رجل تطوع نی کل یوم ولیلة اثنتي عشر: 
الکتوبة: کان لە حقَاً واجباً بیت فی المنّة. 


() بحارالانوار ۱۷۲۷۱ح ١‏ 
(۲) بحارالانوار ۲۷۵/۷۱ جح ۲× 
(۳) بحارالاتوار ۲۷۶/۷۱ ح ۶ 


۶ ا ... عین الحیات -ج١‏ 
یا أباذر اّك ما دمت فی الصلاۃ فإنّك تقرع باب املك 
یکئر قرع باب اللك یفتع له۔ 
یا أباذر ما من مؤمن یقوم مصلَیاً ال تناثر عليه الب ما بینە وبین 
العرش, ووکل بە ملك ینادي یابن آدم لو تعلم مالك فی الصلاۃ 
ومن تناجی ما انفتلت. 


ازمقور فرمودہ: و نمازرا محبوب من 


ای ابوذر حق‌تعالی روشنی چشم مرا د 
قرار دادہ؛ چٹانچه گرسنە را دوست دار طعام : و تشنە را خواھان آب گردانیدہ 
است؛ وبە درستی کھ گرسنە چون طعام می خورد سیر می شود؛ و تشنه چون آب 
می خورد سبراب می شود ومن ھرگز !زنماز سیر نمی شوم ء و ھمیشه خوامان آنم 

ای ابوذر خدا عیسی بن مریم وا یه رَعبأََككم مبعوث گردانیدہ بود ء و در شریعت 
او بود ترک معاشرت خلق ہ و دو ا ان9 ترک لذّتھاء و مرا مبعوث فرمودہ با 
دینی پاکیزہہ و مائل از اعوجاجٌق اتپ جات استقامت ؛ و در نھایت آسانی 
کە تکلیف ‌ھای شاق درآن نیست: و مرا محبّت زنان و بوی خوش دادماند : ولیکن 
فرح و شادی و روشنی دیدۂ من درنمازاست۔ 

ای اہوذر هرکه در شبانەروزی دوازدہ رکعت نماز بە غیر از نمازھای واجب: 
بگذاردء بر خدا لازم است که خانەای در بھشت او راکرامت فرماید . 

ای ابوذر مادام کە در نمازی ء درگاء فیض و فضل و رحمت خداوند جبّار را 
می‌کوبی ء و ھرکه بسیار درگاہ پادشاہ را می کوبد البنّه برای او میگشایند . 

ای ابوذر ھیچ مؤمنی بە نماز نمی ‌ایستد مگر آنکە بر او فرو می ریزد رحمت از 
میانڈ او تا عرش و ملکی را براو موگل میگردانند کە او راندا میکند : ای فرزند آدم 


اگر بدائی تو را در نماز چه ٹوابھا و رحمتھا عست؛ وبا چهە خداوندی مناجات 


می کئی : ھرگز از نماز فارِغ نشوی ٠‏ و ترک نماز ننمائی ۔ 
و توضیح این مضامین قدسیّه درضمن چند لمع بە ظھور می آید: 


لمعة اؤل 
در بیان فضیلت صلات است 

بدان کە چنانچە از احادیث معتبرہ ظامر می شود بعد از عقاید ایمانی از افعال 
بدنی : ھیچ فعلی بە فضیلت نماز نیست: و نمازاز جمیع افعال افضل است٠‏ 
چنانچە حيٍ علیٰ خبرالعمل کە در اذان متواتر است بر این معنیٰ دلالت دارد: و 
کسی استبعاد نکند کە نماز از عملھای للا زةگنوار افضل باشد ؛ چنانچه عمر عليه 
ماعليه بە عقل شوم خود انکار این مھنیٰ گرہ :و نھی کرد مردم را ازگفتن حیٔ علی 
خیرالعمل در اذان ؛ زیرا کە کمالق:نفکں۔عیادات یاہہا بە عقول ناقصۂ خود 
نمی توائیم دانست: و حکیم علی الاطلاق می داند کە کدام عمل برای صلاح حال 
ما و قرب ما بە جانب اقدس او بیشٹر دخیل است؛ و بسیاری وکمی 
چندان دخلی در فاضل و مفضول بودن عمل نیست: 

چه ظاہر است که اگر کسی بە کوہ بسیار صعبی بالا رودہ یا پاھای خود را ببندھ 
و خود را یک روز بیاویزد: ازنماز دشوارتر است : ولی ھیچ فضیلت ندارد: واگربه 
قصد ثواب کند معاقب خواھد بود: مثل آنکه طبیبی بە دوائی کە بە فلسی تحصیل 
توان نمود بیماری را معالجه نماید کە بە دوائی کە بە صدتومان در عمدّت دہ سال به 


عمل آوردہ باشند معالجه نتوان نمودہ و تغذیه و تقویتی کە از چند لقمۂ گوشت و 
برنج حاصل می شود از ھیچ معجونی حاصل نمی شود ھرچند مہلغھا جواھر در 


ان بە کار رفته یاشد ‏ 


لا ا وک ڈو سا عین الحیاث یچ 


عمچنین حکیم على‌الاطلاق ؛ و طبیب نفوس و ارواح و عقول خلایق ء هر 
عملی را در تکمیل عقول و نفوس و تقویت ایمان و یقین تأثیری دادہء و از برای 
ھریک مرتبەای از فضل بیان فرمودہءکه ھیچیک ازدیگری مغنی نیستند ء و ھریک 
را تاثیری خاص ھست که از دیگری متصوّر نبست ؛ پس کسی گمان نکند چون نماز 
بھترین اعمال است؛ پس کار دیگر نباید کرد از بابت این است که کسی گوید: 
چون گوشت تقویئش بیشتر است : پس آب نباید خوردء بلکە مریک مدخلیّتی در 
کمال ایمان مست که دیگری را نیست : و همه درکارند : اما 


نماز فایدەاش زیادہ از 
سایر اعمال است؛ و بیشتر موجب قرب است؛ و معراج مؤمن است: 
و آن حدیث مشھورکە بھترین اعمال آن است کھ دشوارٹر باشد ‏ ممکن است 


مراد این باشد کە در ھرنوعی از عمل+وارترین بھتر است : مثلانمازی کە در فعل 


تراست بھتر باشد|ازگاڑی گه اہہانتر میشر شودء و روزہ در تابستان 
گرم چون دشوارتر است اف اید آزروزۂ زمستان کە آسان‌تر است ؛ نە ازاعمال 


در 


وبه سند صحیح از معاویة بن وھب منقول است که از حضرت صادق للا سژال 


کردم :کدام عمل است کە بیشتر باعث قرب بندہ بە خدا می شود ؛ و نزد خدا 
محبوبتر است؟ فرمود: عملی را بعد معرفت اصول دین بھتر از نماز نمی دانم ؛ 
نمی بینی کە بندۂ صالح عیسی بن مریم گفت : خدا مرا وصیّت کردہ است بە نمازو 
زکات مادام کە زن 


ا(0 
باشم۔ 
و در حدیث دیگر فرمود : محبوب‌ترین عملھا نزد حقتعالی نمازاست: و نماز 


آخر وصیّتھای پیغمبران است ؛ پس چه بسیار نیکوست که کسی غسل کند یا وضو 


( فریع کافی ۱۶۴۸۳ح ١۔‏ 


لقلٹ تما ءا شب "۱۳0۴ 


راکامل بە جاآوردء و به کناری رود کە کسی او را نبیند پس خدا او را بپیند که گاہ در 
رکوع است؛ وگاہ در سجود است بە درستی کہ بندہ مرگاہ کە سجدہ را طول 
می دھد شیطان فریاد می کند کە واویلاہ فرزندان آدم اطاعت خدا کردند و من 
معصیت کردم؛ ایشان سجدہ کردند و من اباکردم(. 

و حضرت امام رضا لچ فرمود : نماز باعث قرب هر پرھیزکار است!؟۔ 

و حضرت صادق ہچ از حضرت رسول کل روایت فرمودہ کہ : مثٹل نماز نسبت 
به ایمان ازبابت عمود خیمه است ؛ اگر عمود برپاست نفع می کند طنابھا و میخھا و 
پردۂ خیمہ؛ و چون عمود شکست آتھا ھیچ نفع نمی دھدء واگر نماز ئیست 
عملھای دیگر چندان فایدہ نمی بخشد! 

و حضرت امام موسی کاظم ط فرمؤڈ: مَرٗیری را روز قیامت بیاورند ء و نامڈ 
اعمالش را بە دست او دھند ؛ چون نظرکند ب,غیر' از بدی چیزی دیگر در آن نامہ 
ٹبیند : ہر او بسیار دشوار آید گوَدَواؤند موا اسٗنجوامی کرد بە جھنّم برند> 
خطاب رسد: ای شیخ من شرم میکنم تو را عذاب کنم و حال آنکه تو در دار دنیا 
نماز می کردی ؛ ببرید بندۂ مرا بە بھشت!۴؟ 

وامام محمّد باقر ا فرمود کە: هرکە از شیعیان ما بە نماز می ایستد احاطه 
می‌کنند او را از ملائکه بە عدد آن جماعتی کە در مذھب مخالف اویند ؛ و در عقب 


او نماز میگذارند : و برای او دعا میکنند تا از نماز فارغ شودا۵, 


( فروع کاقی ۲۶۷/۳ ع ۷ 
(۲ فریع کاقی ۱۶۵/۳ع ۶۔ 
( فروع کافی ۲۶۶/۳ع ۹ 

(۷ بحارالانوار ۲۰۷/۸۲ ح ۴ 
(۵) بحارالانوار ۲۰۵/۸٢‏ ح ۷ 


۳۶۴ ہمیوافیرسف کت مسلباسای عین الحیات ۔ج١‏ 


و حضرت رسول گل فرمود: روز قیامت کە بندہ را بە مقام حسابِ می دارند ٭ 
اول چبزی که ازاو سؤال می نمایند نمازاست: پس اگر تمام بجا آوردہ است نجات 
می یاہدء والا او را در آتش فرو می برند!". 

و حضرت امیرالمؤمنین لچ فرمود: اگر نمازگڈار بدائد کە از جلال و عظمت 


الھی چە مقدار به او احاطہ نمودہ: نخوآمد که مرگز سر از سجود برداردا؟'. 


لمعة دوم 
در بیان اختلاف شرایع و مذمّت بدعت در دین است 
بدان کە حق سبحانہ و تعالیٰ ہر پيغَموی از پیغمبران اولوالعزم راکە مبعوثٹ 
فرمود شریعتی برای او مقرّر فرمود موأفق مصلحت آن زمان : و چون پیغمبر دیگر از 
پیغمبران اولوالعزم بعد از او مبَعوث می شدہ؛ و مناہب حکمت و مصلحت اھل آن 
زمان حکمی چند بود مخالف حکم امّت پیغمبر سابق؛ این پیغمبر آن احکام را 
مل می ساخت: و حکمی چند مخالف آ 


برای ایشان مقژر می شد . 

و این العیاذبالل ئە از باب جھل و نادانی است :که یک چیزی را بە نوعی داند و 
بعد از آن رأیش متغیّر شود و برخلاف ان علم بە ھم رساندء چنانچه ملاعین یھود 
بە این سب منکرنسخ شدہائد ہ بلکە بە اعتبار اختلاف احوال امّت و تبڈل حکمت: 
ایشان است؛ چنانچە طبیب در اؤل بیماری مصلحت بیمار را در دوائی و غذائی 


می داند ہ و در وسط بیماری غذای دیگر و دوای دیگر صلاح می داند و در آخر 


۷/۸۲ بحارالانوار‎ )١( 
:۷/۸۲ بحارالانوار‎ )٢( 


مذکت بدعت در دین 


بیماری غذا و دوای 
تسخین کلد . 

مثلاً قوم حضرت موسی چون بسیار لجوج و عنود و سرکش و شریر بودند؛ 
برای اصلاح ایشان تکالیف شائّه مقرّر فرمودء مثل آنکه اگر بول بە جائی از بدن 
ایشان می ریخت می بابست آن موضیع را مقراض کنند تا پاک شود و در قصاص بر 
ایشان مقژر فرمودہ بود کە اگر کسی دیگری را بکشد البنّه قصاص کند و عفو جایز 
نبودء وامّت عیسی چون مردم بسیار ملایم و ھمواربودند جھاد را ازایشان ساقط 
فرمود, و فرمودہ که ایشان را بە موعظە و نصیحت بە راہ حق ھدایت کنند ہ و ایشان 
را امر بە رھبانیٔت و گوشەگیری و سیاحت در زمین فرمودہ و درکشتن نفس دیه و 
عفو برای ایشان مقور فرمود: و امّت پيلِمبْزآخیرالزمان چون وسط بودند ؛ احکام 
ایشان را وسط 


رر فرمود؛ چنانچە درقتل نفٰس ابشان را مخّر فرمود در سبان 
فصاص کردن و دیەگرفٹن و عفَوكرّدن>و ھمچنین درہہایر احکام. 

و سابقاً در ابواب نبت بیان کردیم کە عقول خلابق عاجز است از احاطه کردن: 
بە حسن و قبح خصوصیّات شریعت : پس در هر شرعی آنچه صاحب آن شرع خبر 
دادہ بچا می باید آورد و بە عقل ناقص خود اختراع عبادتھا و بدعتھا نمی باید کرد ٭ 
که موجب ضلالت وگمراھی است : وگول شیطان را نمی ‌باید خوردء که این 
عبادت مرا خوشرتر می آیدہ و این روش عمل کردن مرا بیشتر بە خدا نزدیک 
میکند ؛ زبراکە معنی قرب و بعد بە خدا را امثال ما مردم کە عقلھای معیوب بە ھزار 
نقص و مخلوط با صدھزار شھوٹ داریم نتوائیم فھمید : بلکه عقول انبیا و اوصیا به 
نصرانی راگمان این است کە بە ان عبادت و 


ایٹھا می تواند رسید: چنانچه 
ریاضتی کە میکشد او را قرب حاصل می‌شودء و حال آنکه ھرچند عبادت بە آن 


خدا دورتر میگردد . 


طریقه می کند کفر و عنادش بیشتر می شود 


عین الحیات ج١‏ 


و بدانکە بدعت عبارت از آن است کە یک امری کە خدا حرام کردہ باشد حلال 
کنند ء یا امری را مکروہ کنند کە خدا مکروہ نکردہ باشد ہ یا امری را واجب گردائند 
کە خدا واجب نکردہ: یا امری را مستحب قرار دھند کە خدا مستحب قرار ندادہ 
باشد اگرچه بە اعتبار یک خصوصیّتی باشد ۔ 

مثل آنکه خدا فرمودہ است نماز درھمه وقت مستحب است: اگر کسی بە این 
عنوان نمازکند کە چون ھمه وقت سنّت است و این یک وقتی است از آن وفتھاء 
پس من در این وقت نماز میکئم ثواب دارد و اگڑ دورکعت نماز در وقت غروب 
آفتاب بجا آورد بە عنوان اینکە در خصوص این وقت خدا این نماز را ازمن طلبیدہ 
است؛ بدعت می‌شود و حرام است: چنانچه عمر عليه ما عليه در خصوص 
چاشت ششر‌رکعت مقژر ساخت :"زین وقت می باید کرد بە عنوان سنّت ‏ وبه 
این جھت بدعت و حرام شد و الما از آن تھی فرمودند؛ و ھمچنین اگر 
کسی نماز سنّتی را سه رکعت:به یک سلام بکند برچون این ھیئت در نماز سنّت از 


دورکرع بجا 


پیغمبر بە ما نرسیدہ بدعت و حرام است) یا اگر کسی در ھر ر؟ 


آورد حرام است 

ممچنین کلمه طیبة لا اله الّ اللہ را عمه وقت گفتن سنّت است:؛ و بھترین اذکار 
است؛ اگرکسی چنین قرار دھد کە بعد از نماز صبح زار و پانصد مرتبه سنّت 
است؛ و خصوص این عدد را در خصوص این وفت از جانب شارع مقژر داند ‏ یا 
خود قرار دھدہ و این خصوصیّت را عبادت دائد بدعت است 


و بدعت در دین بدترین معاصی است؛ و امتیاز شیعه از سنّی عمیشه به 


بودہ است کە شیعه بە فرمودۂ امّة خود عمل می نمودہاندء و سنّیان چون دست از 
متابعت ایشان برداشتە بودند بە عقلھای سخیف خود بذعتھا دردین می‌کردند: و 
بە آن عمل می نمودند ہ و اثمّۂ ما ایشان را به 


مذمّتِ بدعت دردین ۱۳۶۷۱۰ 


چنانچه کلینی و غیر او به سندھای منوادر از حضرت رسول ئل و ائمّۂ 
هدیٰ !ٹا روایت کردہاند کہ : ھر بدعتی ضلالت و گمراھی است : و هر ضلالتی 
راعش بە سوی آتش است!"۔ 

وکلینی بە سند معتبر از یونس روایت کردہ است کہ : از حضرت امام موسی لل 
پرسید بە چەچیز خدا را یە بگانگی بپرستم ؟ فرمود: ای یونس بدعت در دہن 
مکن و صاحب بدعت مباش + ھرکە بە رأی خود دردین نظرکند ھلاک می شود و 
هرکه اھل بیٹ پیغمبر را و فرمودۂ ایشان را ترک کند گمراہ می شودء و هرکه کتاب 
خدا وگفتۂ پیغمبر را ترک کند کافر است!؟' 


وازحضرت امام محمّد باقر لہ روایت کردہ است کہ : ھرکه فتوا دھد مردم را بہ 


رأی خود؛ پس خدا را عبادت کردہ اپ بە تیر کە نمی داند ؛ و دین خدا را مفژر 


ساخته است بە رأی خود و بە نادانی+وعرکه لین کند با خدای خود مضادّہ کرد 
است؛ و ضد و معارض خدا شدہ اميَّتاکه خلال- وحم را از پیش خود قرار دادہ 


است(۴ 


واز حضرت امیرالمومنین لچ روابت کردہ است کہ : ھرکس بدعتی می‌کند الب 


سنّتی از سنّتھای پیغمبر را ترک کردہ است ۴ 


ت کردہ است که فرمود : ھرگاہ بدعتھا 


در امّت من ظاھر شود باید عالم علم خود را ظاھرکند: و بیان کند کە آن بدعت 


وب سند معتبر از حضرت رسول ئل روا 


۸ اسول کافی ۵۶/۱ ح‎ )١( 

۔٠١ اصول کافی 8۶/۱ ع‎ ٥( 
۱۷ اصول کافی ۵8۸/۱ ح‎ ( 
ح ۱۹۔‎ ۵۸/١ اصول کانی‎ )۴( 


۶۸ ......۔. عین الحیات ۔ج١‏ 


است؛ واگرنە ملعون است بە لعنت الھی!۱. 

و فرمود: هرکه برود بە نزد صاحب بدعتی و او را تعظیم نمایدء سعی کردہ 
است درخرابی اسلام(؟۔ 

و فرمود: خدا توب صاحب بدعت را قبول نمی ‌کند ءگفتند: یا رسول اللہ چرا 


توہڈ او مقبول نیسٹ ؟ فرمود: زیراکە دردل او محبّت آن بدعت جاکردہ است ؛ واز 
دلش بدر نمی رود(؟ 

وابن بابویە علبەالرحمه بە سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق لج روایت 
کردہ است کە : شخصی بود در زمان سابق طلب دنیا از حلال کرد بە دستش نیامد؛ 


واز حرام نیز طلب کرد او را میشر نشدء پس شیطان بە نزد او آمد: و او را وسوسہ 
کردکە می خواھی تو را بہ چیزی دِلالت کم کە اگر آن را بکنی دنیای تو بسیار شود 
و جمعی کثیر تابع تو شوند ‏ گفت :زی : شلَبطان گفت : دینی اختراع کن ؛ و مردم را 
بە سوی آن دین بخوان۔ 

پس او چنین کرد ء خلق بسیاراو را متابعت کردند : و مال یسیار بھم رسانیدء بعد 
از مدّتی بە فکر خود افتاد کە چە خطائی کردم دینی اختراع کردم و مردم راگمراہ 
کردم؛ و توبۂ من مقبول نخواعد شد تا آنھا راکە گمراہ کردەام برنگردائمء به نزد 
ھریک می آمد و میگفت: دین من بدعت بودہ و باطل بود برگردیدء در جواب 
میگفتند : دروغ میگوئی دین تو حق بود والحال شک بەھم رسانیدہەای دردین ؛ و 
میچیک 

چون دید که ایشان برنمیگردند ء رفت و زن 


() اصول کافی ۵۷/۱ع ۲۔ 
( اصول کافی ۵۷/١‏ ج ۳ 
(۳) اصول کافی ۵۷/١‏ جح ۴۔ 


ساوت پکوں 96و 6 


را بر میخی بست وبا خود قرارداد کە این را نگشاید تا خدا توبەاش را قبول کند + 


پس وحی فرمود بە پیغمبری کھ در آن زماذ بود: بگو یە آن صاحب بدعت بە عرّت 


و جلال خودم قسم اگر آنقدر مرا بخوانی کە ہندھایت از ھم بپاشد دعای تو را 
مستجاب نکنم و توبة تو راقبول نکنم : تا زندہ کئی آنھائی راکە بر دین تو مردەاند+ 
وازآن دین برگردانی(۱. 

وبە سند صحیح از حلبی روایت کردہ است کە از حضرت صادق لا پرسیدم: 
چەچیز است کمتر چیزی که آدمی بە آن کافر می شود؟ فرمود: این که بدعتی در 


دین پیداکند : و هرکە با او در آن ھمراھی کند دوست داردہ و هرکهە مخالفت اوکند 
ازاو بیزاری جوید(, 

وبه سند معبر دیگر از ابوالرسیع شی روایت کردہ است کە از حضرت 
سادق ڑل پرسیدم: کمتر چیزی کە بندہ زأ از ایمان بە در می برد کدام است ؟ 
فرمود: آنکە بە عقیدہای برخلاقت:حق قایل شود وہرآن بماند!؟۔ 

وبه سند صحیح دیگر از برید عجلی روایت کردہ است کہ : از آن حضرت 
پرسیدم چەچیز اسٹ کمتر چبزی کە آدمی به ان کافر می شود؟ حضرت 
سنگریزہای از زمین برداشتند ء و فرمودند : آن:است که سنگریزہ را بگوید مستۂ 


خرماست: بعنی هر امر خلاف حقّی راکە اقرارکند حتّی امر سھل ہ و بی زاری 
جوید ازکسی کە مخالفت او نماید درآین امرہ و دشمنی با مخالفان خود در این امر 
باطل کند : پس او ناصبی است؛ وبا مادشمنی کردہ و بە خدا مشرک وکافرشدہ 


)١(‏ بحارالانوار ۲/ ۲۹۷ح ۱۶۔ 
)٥(‏ بحارالانوار ۳۰۱/٢‏ ح ٢٣‏ 
(۳ بحارالانوار ٢/۳۰۱ح ۳٢‏ 


عین الحیات ج١‏ 


روایت کردہ است کہ : از حضرت امیرالمؤمنین لا پرسیدند از 
معنی سنّت و بدعت و جماعت و فرقت: فرمود : سنّت آن چیزی است که رسول 


خدا ئل جاری فرمودہ و بیان کردہ است : و بدعت آن چیزی است کہ بعد از آن 


حضرت پیداکردہاند ؛ و جماعت کە پیغمبر فرمودہ است با ایشان می باید بود اھل 
حفّند اگرچه اندکی باشند ‏ و فرقت کە پیغمبر تھی از متابعت آن فرمودہ اھل باطلند 
اگرچه بسیار باشد!' 

وکلینی علیەالرحمه از حضرت امام محمّد باقر لچ روایت کردہ است کہ : خدا 
ھیچ امری راکە امّت بە آن محتاج باشند نگذاشتہ است مگر اینکە در فرآن 
فرستادہء و از برای پیغمبرش بیانفرمو ذو از برای ھرچیز اندازہ و دلیلی مقر 
فرمودہ: و از برای هر کسی کھ ازاآن:آندآزہ ہه۔دزرود حدّی مقزر ساختہ است!۳ 

و به سند صحیح از حضرت هي الحتین لا روایت کردہ است کہ : بھترین 
اعمال نزد حقتعالی ان است کە در ان عمل بە سنّت پیغمبر عمل کنند اگرچه 
اندکی باشد(۴. 

و بە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ روایت کردہ است کہ : حضرت 
رسول قُّ فرمود :گفتار بە کار نم یآید مگر اینکه باکردار نیک باشد : وگفتن وکردن 


ھر دو بی فایدہ است اگر موافق سلّت و طریقۂ پیغمبر نباشد(۵, 


۔۳٣‎ ح۳۰٣ بحارالانوار ۳۰۱/۲۔‎ )١( 
٣٣ بحارالاتوار ۲/ ۲۶ع‎ )( 

(۳ اصول کافی ۵۹/۱ ح ۲۔ 

(۴) اصول کافی ۷۰/۱ ع ۷ 

(۵) اصول کافی ۷۰۱۱ ج ۹ 


مذْمّت بدعت در دین جوا سی رووا ےی 2 ۳ 


و منفول است که چون شیطان از سجدۂ آدم ابا نمود؛ و مستحیٌ عذاب شد 
آدم معاف‌دار من تو را عبادتی بکٹم کە میج ملک 
مقڑبی و پیغمبر مرسلی نکردہ باشد: حقتعالی فرمود: مرا احتیاج بە عبادت تو 


گفت : خداوندا مرا از سجد: 


نیست؛ از آن راھی کە من می خواھم و می فرمایم مرا عبادت می باید کرد . 

و شیخ طوسی بە سند معتبر از حضرت صادق لٗڈ روایت کردہ است که ؛ 
حضرت رسول ئل فرمود: برشما یاد بە متابمت سنّت من ؛کە عمل قلیل موافق 
سنّت من بھتر است از عمل بسیاری کە در بدعت کنندا''. 

وبە سند معتبراز حضرت امام محمد باقر طٍ روایت کردہ است کہ : اگر برشما 
چیزی از اموردین مشتبه شود توقف کنید وبر ما عرض نمائید تا برای شما شرح و 
بیان کٹیم۹۹. 

و دراین باب احادیث بسیار اسٹٰ و دراین تاب همہ را احصا نمی توان نمودء 
وبعضی احادیث کە دراین مطل َ<َحَیّل است دریاپ عمل بی علم ذکرکردیم؛ و 
ہر اصحاب بصیرت بعد ازملاحظۂ آنھا پوشیدہ نمی ماند کە مرعملی مرچند دشوار 


و مشکل ہاشد ‏ چنین نیست کە باعث نجات باشد تا موافق سنّت نباشد؛ و عمل 
بدعت موجب ضلالت است :و کسی کە رجوع بە اخبار اھل بیت ۂ لٹ توائد نمود٭ 
و معانی کلام ایشان را تواند فھمید باید نیّت خود را خالص گرداند : و رجوع بە کلام 


ایشان کند : البنّه به مقتضای آیە کریمۂ ہل وَالّذينَ جامَدُوا فینا لِتُديَنُّممُبلَنا 4 خدا 


نبه را ندارند ء خدا برای ایشان 


او را بە راہ حق ھدایت می فرماید و جمعی کہ ای 
راھی مقژر فرمودہ که رجوع کنند بە راویان اخبار ائمۂ معصومین شا کە علوم ایشان 


)١(‏ امالی شیخ طوسی ۱۳۵/۲ء 
١(‏ بحارالانوار ۲٤۵۸/۲‏ جح ۵۔ 


۳۴ 02 س6ت ںہ سس یں 


را می دائند ہ و تابع دنیا و باطل نیستند 

چنانچه کلینی علیەالرحمه روایت کردہ است که اسحاق بن بعقوب عریضەای 
بہ خدمت حضرت صاحبالامر ہچ نوشت کە: اموری که بر ما مشتبه شود چە 
کنیم؟ حضرت فرمان ھمایون نوشتند: در حادثئەھائی کە بر شما وارد شود؛ و 
چیزھائی کە بر ما مشتبه شودء رجوع کنید بە روابتکنندگان حدیث ماءکە ایشان 
حجّت منند برشماء ومن حجّت خدایم برھمہ!" 

و دراحادیث معتبرہ وارد شدہ است کہ : درامری کە در میان شما منازعه بشودء 
نظرکنید بە سوی کسی که حدیث ما رآ روایت کردہ باشد ‏ و در حلال و حرام ما نظر 
کردہ باشدء و احکام ما را دانسته باشدء راضی شوید و او را حکم سازید درمیان 
خود کہ ما اورا برشما حکم کردہ اہم بی گر او حکمی بکند؛ و شما قبول نکنید 
حکم خدا را خفیف کردہاید و سیک شمردۂایڈ ء و حکم ما را بر ما رد کردہاید : و 
ہرکە برما رد کند برخدا رد کزق امہ و رد حکیی خداکردن در مرتبۂ شرک بھ 
خداست!۔ 

و باہد دائست کە خدا در روز قیامت تو را در متابعت همه کس معذور نمی دارد تا 
بدانی کە او عالم است بە علوم اھل بیٹ ٠‏ و از گذ 
درد دینی دارد وکلام ایشان را برای دنیا تأویل نمی‌کند . 


ه ایشان خبر می دھد, و بدانی کە 


چنانچه از حضرت امام حسن عسکری ٗ8 منقول است که ء حضرت علی بن 
الحسین لا فرمود : هرگاہ مردی را ؛کھ نیکو می نماید علامات و طریقۂ او و 
ھیثات او بە ھیثات اھل خیر می نماید : ودر سخن گفتن ملاحظۂ بسیار می‌کند ء ویا 


() اکمالالدین شیخ صدوق ص ۲۸۴ح ۴۔ 
)٢(‏ اصول کافی ۶۷۸۱ ح ٠٠‏ 


0.190 2020 فیا سوا کھت 


احتیاط سخن میگوید و حضوع و شکستگی در حرکات خود اظھار می نماید+ 
پس زود فریب او را مخورید ءکە بسیار است کە کسی عاجز می شود از طلب دئیاو 
مرتکب شدن محرمات : برای سستی و پستی نفس و ترسی کە دردل او ھست؛ 
پس دین را دام و تل تحصیل دنیا و حرام می گرداند ء و مردم را پیوستە بە ظاہر نیک 
خود می فریبد : پس چون مال حرامی او زا میسٌر شد ء خود را در آن می افکند . 

واگر ببینیدکە بە مال حرام هم که می رسد عقّت می ورزد و ضبط خود می‌کند؛ 
باز فریب او را مخورید ؛ زیراکە شھوات و خواھشھای خلق مختلف است: و چه 
بسیار است کسی کە از مال حرام مرچند بسیار باشد میگذردء و امّا اگر بە حرام 
دیگر از مشتھیات نفس می ‌رسد مرتکب می شود و اگر ببیند کە از آنھا عفّت 
می ورزد باز فریب او را مخورید: تاماحَظگعقل و عملش را بکنید ؛ زیرا بسیار 
است کە ترک ایٹھا ھمه می کند اما عقل مین ناردء و آنچه را بە نادانی فاسد 
می کند زیادہ از آن چیزھائی امََنتدِکه کہ عقل ود اصلاح می نماید 

واگر عقلش را ہم متین یابیدء باز زود فرییش را مخورید : تا ملاحظە کنید در 
هنگامی کە ھواھای نفس بر او غالب می شود تابع آٹھا می باشد یا تابع عقلء و 
ہبینید کە چگونە است محبّت و خراعش اواز برای ریاستھای باطل : و مطاع مردم 


بودنء و زعد او در ترک ریاستھای باطل در چه مرتبه است؛ زیرا در میان مردم 


جمعی ھستند که زباذکار دنیا و آخرتند ء و دنیا را از برای دنیا ترک میکنند : ولذّت 
ریاست و معتبر بودن نزد او بیشتر است ازلذّت اموال ونعمتھای حلال ؛ پس جمیع 
لدُتھای حلال را ترک میکند برای ریاست و بزرگی و اعتبارء بعد از ان حضرت آیه 
خواندند کە مضمونش اپن است : چون بە او میگوبند کە بترس از خداء بگیرد او را 
غیرت و حمیّت جاملیّت بهە این کە مرتکب شود گناھی راکه او را از آن 


ترسانیدەائد ء و بە جھت لجاج و عناد بیشتربە آن مشغول شودء پس بس است اورا 


۳۴۰۴ وو عین الحیات ۔ج١‏ 


جھم برای مکافات او و بد فراشی است آتش جھتّم برای او۔ 

پس او ازروی جھل و فساد و تعصّبِ و عناد خبطھا می کند : و خطاھا ازاو صادر 
میگرددہ مانند خبط شترکوری کە بە راھی رود و اوّل باطلی کە مرتکب می شود 
او را بە نھایت زیا‌کاری و خسارت می رساند: پس پروردگار اوبە سب بدی کردار 
اومنع لطف خود ازاو می نماید ء واورا در طغیان او میگذاردء پس او حلال میکند 
چیزی چند راکە خدا حرام کردہ اسٹ٠‏ و حرام می نماید چیزھائی راکه خدا حلال 
گردانیدہ است: و پروا نمی کند ھرچه قدر از دین اوکه فوت شود مرگاہ سالم باشد 
برای او ریاست دنیائی کە تقوا و ترس الھی را برای تحصیل آن بە مردم ظاھر 
می کرد: پس این گروھند کە خدا برابشان غضب کردہ: و ایشان را لمنت کردہ 
استء و برای ایشان عذاب خوارینهٰ یمیا نمودہء ولیکن مرد و تمام مرد و 
بھترین مردان کسی است کە موا لو خرََمشھای/خود را تابع فرمودۂ خداگردائد؛ و 
قوای خود را در رضای الھی غترفۃنماید 

و بدان کە با حق و راستی اگر خوار و خفیف باشد باعث عرّت ابدی آخرت 
است؛ وعرّتی که بە سبب باطل بە ھم می رسد زود منقضی می شود و بداند اندک 
مشقّتی کە در دنیا بە او می رسد برای تابع حق بودث او را به نعیم ابدی عقبا 
می ‌رساند در بھشتی که مرگز کھنەگی و زوال نداردء و بداند خوشحالی و سرور 
یسیاری کە برای متابعت ھواھا و خواھشھای نفس بە او می رسد زود او را می کشاند 
یه عذابی کھ انقطاع و انٹھا نداردہ و این چنین کسی مرد است و تمام مردء پس بە او 
متمسشک شوید و پیروی طریقة او بکنید ‏ بە برکت او یه خدا توسٌل جوئید کە دعای 


او از درگاہ خدا رد نمی شود و حاجات او برآوردہ است!"۔ 


(۱) احنجاج شیخ طبرسی ۵۳/٢‏ 


مذمّت بدعت در دین رق دی موب ید مدان ۹ 

وبه سند معتبر منقول است کە ء حضرت امیرالمژمنن لچ فرمود : دوکس در دنیا 
پشت مرا شکستند : مرد دانای زبانآور فاسق , و مرد نادان کوردلی کە عبادت بسیار 
میکند ؛ آن اوّلی بە زہانی کە دارد مردم را بە سبب فسق و فجور از راہ حق 
برمیگردائدء و دوّمی بە سبب جھل از راہ عباداتی کە میکند مردم را از حق باز 


می داردء پس بپرھیزید ازعلمای فاسقء و از جاھلان متعبّد که ابشان موجب فتلہ و 
غضلالت هر گمرامی‌اندء بە درستی که من از حضرت رسول کل شسنیدم فرمود: 
ھلاک امّت من بر دست هر منافق زبان دانی ست(١ٴ‏ 

و ہه سند معتبر از حضرت صادق ظا منقول است بە ابوحمزۂ ثمالی فرمود: 
زنھار بپرھیزاز ریاست و متبوع بودنء و سرکردہ بودن ء و زیٹھارکە از پی مردم مروء 
گفت : فدای توگردم ریاست را می دانماقاوٹلِٹ آنچه می دانم آن است کھ از ہی 
مردم رفتەام : و احادیث شما را از ايلشا٥َاكتد‏ گُردام ؛ فرمود : آن مراد نیست کە تو 


فھمیدی: بلکە پیروی مردم آن۔اِست که شخصی غیر امام را از پیش خود نصب 


کئی و ھرچە گوید تصدیقش كئ ی٦‏ 
پس چون دانستی کە بە متابمت گفته ھرکس نجات حاصل نمی شود وبە ھر 
عملی آدمی مستحیٌ ثواب نمی گرددء وبە ھر قرب خدابه دست نمی آیدء 


و نیک وہد اشیا را بە گفتڈ خدا و رسول و ائمّه معصومین صلوات الله علیھم می توان 
دائست؛ و پیروی طریقه ایشان باعث نجات است؛ و در چند لمعۂ بعد از اہن 
بعضی از بدعتھاکە مخالف شرع است: و بعضی از سنن و طریقۂ امل بیت ا را 
بیان میکنم : و ازاحادیث ایشان برای تو واضح می سازم و حجّت خدا را بر تو تمام 


(۱) بحارلانوار ۱۰۶۲ح ۳ 
٥(‏ اصول کافی ۲۹۸/۲ ۵ 


لا ا ا ا یا ...۔ عین الحیات -ج١‏ 


میکنم : و خود را از لمنت الھی خلاص می کلم . 

اگر عمل کنی شاید خدابه فضل خود مرا نیز ثوابی کرامت فرماید کە باعث این 
خیر شدہام؛ و اگر عمل نکنی گناہ تو را بر من نخواھند نوشت ؛ چنانچھ حق تعالی 
سی فرماید: ہق یا اھا لتاش قد اك الْحَیُ ِئ ربمق اّدیٰ فلا َقَدي 
اتی ومن ضَلٌفَإنّہا یل لھا ]ما آناعَلَيكُ پوکیل 4 بگو ای محمّد ای گروہ 
مردم بە درستی که حق از جانب خدا به سوی شما آمدء و برشما ظاھر شد؛ پس 


ھرکه ھدابت یاہد وراء حق را بشناسد و متابعت آن نماید ء پس مسلماً عدایت برای 
خود یافته است: و نفعش بە او عاید میگردد و هرکە گمراہ شود و متابعت حق 
نکندگمراہ شدہ است بر نفس خودہ و ضرر آن به خودش می ‌رسد: و من وکیل شما 
نیستم کە اعمال شما را از من سؤال۱لمَأَيك یا شما را بە جبر بە راہ حق بدارم . 


لمعة سوم 
نمی باشد و رهبائیّت بدعت است 


در بیان آنكه رھبانّت در این 
بدان کە رہب 
مردمانء و ترک مطعومات و مشروبات لذیذہ و ملبوسات فاخرہ: و در امت 
حضرت عیسی اکثر ایٹھا ممدوح بودہ است؛ و خود را خصی می‌کردہاند و در 
غارھا وکوهھا جا میگرفتەاند: و لباسھای خشن وکندہ می پوشیدندء و سنّت 
پبغمبر ما برخلاف ایٹھا جاری گردیدہ: و رھبانیّت مذموم اسٹ: و نکاح کردن و 


ت امری است مرگب از ترک زنان: و عزلت اختبار نمودن از 


زنان داشتن سنّت مؤگد است ۔ 


( سورۂ تمل: ۹۲ 


مذمّت رھیاّت .. ۳۳٣٣۰۴‏ 


چنانچه ابن بابویه درکتاب خصال به سند معتبراز حضرت رسول کٌ روایت 


کردہ است کە درامت من رھبانیت و خاموشی ٹیست. 


و در حدیث دیگر فرمود: ر ت من جھاد در راہ خداست ؛ و خصی 
کردن امّت من روزہ داشتن است 

وکلینی بە سند معتبراز حضرت امام جعفر صادق ہا روایت کردہ است :کە زن 
عثمان بن مظعون به خدمت رسول خدا ئل آمد وگفت: یا رسولاللہ عثمان 
شوھرم روزھا روزہ می داردء و شبھا همۂ شب عبادت می‌کند ‏ حضرت نعلین خود 
را برداشتند ء و غضبناک بە خانه عثمان بن مظعون آمدند ء دیدند او نماز می کند؛ 
چون فارغ شد حضرت فرمود: ای عثمان خدا مرا بە رھبانیّت نفرستادہ است؛ و بھ 
دین مستفیم آسان فرستادہ است: من:زوڑہ کی دارم؛ و نماز می‌کنم؛ و با زنان 
نزدیکی میکنم؛ پس هرکە خواھد بر فطرت اسلام باشد باید بە سنّت من عمل 
نماید؛ واز سنّتھای من نکاح زان اسنت! . 

وبە سند معتبر دیگر از حضرت صادق ل روایت کردہ است کە: روزی 
حضرت رسول قلاٌ بە خانۂ امٌسلمه درآمدند : بوی خوشی شنیدند : فرمودند : مگر 


زن احول آمدہ است ؟ امسلمه گفت : بلی شکایت از شور خود دارد پس آن زن 
بیرون آمد وگفت: پدر و مادرم فدای تو باد شوھرم ازمن دوری می‌کندء حضرت 
فرمود: بوی خوش و زیئت کردن را زیادہ کن ؛ شاید بە تو رغبت کند : گفت : بە ھر 
ہوی خوشی خود را خوشب وکردم فابدہ نکرد: حضرت فرمود : اگر می دانست که به 
نزدیکی تو چقدر ثواب دارد مرگز از تو دوری نمی کردء پرسید چە ثواب درآن 


(۱) بحارالانوار ۱۱۵/۷۰ ح ۲۔ 
١(‏ فررع کافی ۲۹۲/۵عح١‏ 


۳۸ ستئئ ھ۲ فو الحیاتء جا 


بھست ؟ فرمود: چون رو بە تو می‌کند دو ملک او را فرا میگیرند : و بە منزلۂ کسی 
است کە شمشیر کشیدہ باشد و در راہ جدا جھادکند و چون مشغول جماغ 


می شود گناھان از او می ریزد: چنانچه برگ از درختان می ریزد؛ و چون غسل 


میکند از جمیع گناھان ب ون می آید!١٢‏ 

وبه سند معتبر دیگر از جعفر بن محمّدالصادق لٛ روایت کردہ است کہ : سہ 
زن بە خدمت حضرت رسول ئل آمدندء یکی از ایشان گفت : شوھر من گوشت: 
نمی خوردہ و دیگری گفت : شوھر من بوی خوش نمی کندہ و دیگری گفت : 
شومرم با زنان نزدیکی نمی‌کند : پس رسول خدائَلُ از خانه بیرون آمد: و ردای 
مبارک را از غضب بر زمین می‌کشید تا آنکه بر منبر رفتند و بعد از حمد و ثنای 
الھی فرمودند : چه چیز باعث ش ایت ک جمعی از اصحاب من گوشت 
نمی خورند: و بوی خوش نمی پٰویكّقاو ب ند زنان خود نمی روند من گوشت: 
می خورم و بوی خوش می ہویں وبه نز زنان می روم ؛ پس هرکه سنّت مرا نخواعد 
و ترک کند ازمن نیست!ا 
و حضرت صادق لٗ فرمود : از اخلاق پیغمبران است محبّت زنان(۴' 
و فرمود :گمان ندارم کسی راکه درایمان خیر او زیادہگردد: مگر آنک محبّت او 


یه زنان بیشتر می شود ۔ 


و به سند صحیح از ابراھیم بن عبدالحمید منقول است کە: سکین بن اسحاق 


نخعی متوجّهە ریاضت شد: و ترک زنان و بوی خوش و طعامھای لذیذ کرد و در 


(0) فرع کافی ۲۹۶/۵ ح ۴۔ 
( نررع کافی ۲۹۶/۵ ح ۵ 
(۴) نرع کانی ۲۰/۵٤ع ١‏ 
(۴) فروع کافی ۵/٣٣۳ح‏ ۲۔ 


مذمّت رعبایّت ۳۷۹ 


این باب عریضهای بە خدمت حضرت صادق للٍ نوشت : تا معلوم کند کە این کار 


او خوب است یا ئە؟ حضرت در جواب شوشتند: اما ترک زنان پس می‌دانی 
حضرت رسول ئل چە عدد از زنان داشت٠‏ و با ایشان معاشرت می فرمودء و اما 
ترک طعام لذیذ پس حضرت رسول یل گوشت و عسل تناول می فرمود!'. 

و حضرت امام رضاطل فرمود: سە چیز از سنّت پیغمبران است : خود را 
خوشہو کردن: و موھای زیاد را از بدن ازاله کردن ؛ و بسیار جماع کرد۵(؟؟. 

و به اسانید معتبرہ از حضرت صادق لُڈ منفول است : دو رکعت نمازکە کدخدا 
بکند : براہر است با ھفتاد رکعت نماز کە عزب بکند(۳٣۔‏ 

و فرمود: ھرکە زن میگیرد نصف دین خود را حفظ می کند!۴۔ 

و از حسضرت رمسول ٹل روایت انت کم فرمود: بدترین مردھای شما 
عزبائند(۵۔ 

و حضرت صادق لچ فرمود :تَخصی یه نزد۔ ہدرم آمد پدرم ازاو پرسید آیا زن 
داری؟گفت:ئ پدرم فرمود: دوست نمی دارم کە دنیا و مافیھا از من باشد و من 


یک شب بی زن بخواہم : پس فرمود: دو رکعت نمازکە کدخدا می کند بھتر است: 
عبادت عزبی کە شبھا بە عبادت ایستد و روزھا روزہ دارد پس ھفت درھم بە او 
دادند و فرمودند : بە این زر زنی بخواہء و فرمود: رسول خدا ئل فرمودند : زن 


بگیرید کە باعث زیادتی روزی شماست(۴. 


)١(‏ فرع کافی ۰۵٣٥ح‏ ۴۔ 
(۲ ٹررع کافی ۳۲۰/۵ح ۳. 
( فریع کافی ۲۷۸۷۵ج ٠۱‏ 
(۴) فروع کانی ۲۷۹/۵ جح ۲ 
(۵) فروع کانی ۳۷۹/۵ح ۳۔ 
(۶) فروع کافی ۳۲۹/۵ح ۶ 


۳۸۰ 


عین الحیات ج١‏ 


وعلی بن ابراھیم بە سند صحیح رہ ایت کردہ است در تفسیر این آیە و یا لها 
الین وا لا تُعَئوا طَيباتِ ما اَحَلٌ الهلّكُم 4( ای گروہ مژمنان حرام مکتید 
برخود چیڑھای پاکیزہ راکە خدا برشما حلال کردہ است ؛ واین آیە درباب حضرت 
امیرالمژمنین ط و بلال و عثمان بن مظعون نازل شد حضرت امیرالمژمنین لڑ 
قسم خوردہ بودند کە شبھا ھرگز خواب نکنندء و بلال قسم خوردہ بود کە غمیشه 
روڑھا روزہ باشد و عثمان قسم خوردہ بود که ھرگز وطی نکند 

پس زن عثمان بە نزد عایشه آمد ‏ و در نھایت جمال و حسن بودء عایشه به او 
گفت : چرا زینٹ نکردہای ؟ گفت : از برای کە زینت کنم؟ مدّتھاست شوھرم 
زدیک من نیامدہ است ؛ و رھبائیّت اختیارکردہ ؛ و ہلاس پوشیدہء و ترک دنیاکردہ 


است پس چون حضرت رسول 8ل داِخل خانه شدند عایشه حال عثمان را 
عرض کرد حضرت چون این را فدہ کہسجد آمدند: و فرمودند : مردم راندا 
کنند کہ جمع شوندء و بر منبروققتات ود از حمد و ثنای الھی فرمودند: چرا 
جمعی ازامّت من چیزھای پاکیزہ الال زا برا خود حرام کردہاندء بە درستی کە 
من درشب خواب میکنم ء و جماع میکنم ‏ و در روز افطار میکنم ؛ و ھمەروز روزہ 
نمی باشم: پس ھرکه بعد ازاین ترک سنّت من کند ہ و از طریقۂ من کراھت داشته 


باشد ازمن نیست 


آن جماعت برخحاستند ‏ وگفتند : یا رسول اللہ ما قسم خود را چه کنیم ؟ حضرت 
فرمود: مرا خدا وحی فرستاد کە شما را مؤاخذہ نم یکند در قسمھای لغفو که 


ہی اختیار از شما صادر شود؛ و در آن کفّارہ نیست : ولیکن مؤاخذہ می کند بە آنچھ 


کفارہەای ھست : و بعد از آن کفًارۂ قسم را بیان 
از سم 


۸۷ سور مائدہ:‎ )١( 
۴ بسارالانوار ۱۱۶/۷۰ ح‎ )۲( 


اعتزال از خلق 0-70 / ماشو ۸۱ 


وابن بابویە روایت کردہ است: 


شد؛ حتّیٰ آنکە در خانه مسجدی برای خود قرار داد تا در آنجا 
عبادت کند ء چون این خبر به حضرت رسول لگ رسید : او را طلبید و فرمود: ای 
عثمان خدابرمار 


ننوشته است: و رھباتیّت این امت جھاد در راہ 


خداست!۹. 


لمعة چھارم 
در بیان اعتزال از خلق است 
ہدان کە چنانچه از احادیث متواتوہٴظاهَز ھی شود اعنزال از عامّهُ خلق در این 
امت ممدوح نیست: و احادیث بسیار در قضیلتا دیدن برادران مؤمن : و ملاقات 


ایشان ء و عیادت 


بیماران ایشا نب وَاِائتِ محتاجان ایشبان : و حاضر شدن به 
مردەھای ایشانء و قضای حوائج ایشان وارد شدہ است؛ ر میچ‌یک از ایٹھا با 
عزلت جمع نمی شود 

و ایضاً بە اجماع و احادیث متواترہ جاھل را تحصیل مسائل ضرِورئة واجب 
است: وبر عالم ھدایت خلق وا 


هیچیک از ایٹھا با عزلت جمع نمی شود . 


به معروف و نھی از منکر واجب استء و 


چنانچه کلینی بە سند معتبر روایت کردہ کە: شخصی به خدمت حضرت 
صادق ل عرض کرد: شخصی مست که مذھب تشیّع را دانسته و اعتقاد خود را 


درست کردہ: و در خانۂ خود نشسته است و بیروٹ نم ی‌آید و با برادران مخود 


(1) بحارالائوار ۱۱۳/۷۰ -۔۱۱۵ج ۱× 


غائا کترا مت غامدیا ٦‏ سای عین الحیات -ج١‏ 


آشنائی نمی کند حضرت فرمود: این مرد چگوئە مسائل دین خود را یاد 
میگیرد(" 

وب سند معتبراز آن حضرت روایت کردہ است کە: برشما باد بە نماز در 
مساجد و ہا مردم نیکو مجاورت کردن: و گواھی برای ایشان دادن: و بە جنازۂ 
ایشان حاضر شدنء بە درستی که اچار است شما را از معاشرت مردمء و تا آدمی 
زندہ است از مردم مستغنی نیست؛ و مردم عمگی به یکدیگر محتاجند!؟. 

و حضرت رسول کُُّ فرمود: کسی که صبح کند : و اعتمام بە امور مسلمانان 
نداشته باشدء او مسلمان نیست ؛ و کسی کە بشنود کسی استعغاثہ می ‌کندء واز 
مسلمانان اعانت می طلبد : و اجابت او نکند ء او مسلمان نیست ۳ 


واز آن حضرت پرسیدند کہ محتوب ئن مردم نزد خداکیست ؟ فرمود: کسی 
که نفعش بە مسلمائان بیشتر رس( 

و بە سند معبتر از حضركصاد ٣ل‏ منقول ابہت کە: مسلمان را بر مسلمان 
ہفت حق واجب ھست ؛کە ھریک از آنھا راکە ترک کند از دوستی خدا و طاعت او 
بدرمی رود و خدا را دراو نصیبی و بھرہای نیست: بعد ازآن فرمود :کمتر حلّی کە 


او را برتو مست آن است کە از برای برادر مؤمن بخواھی آنچه از برای مود 


می خواھی , واز برای او نخواھی آنچه از برای خود نمی خواھی (و حقّ دوّم): آن‌ 
است کە از آزردگی و خشم او احتراز نمائی ‏ و پیروی خوشنودی اوو اطاعت امراو 
بکئی :( حق سوٌّم): آن است که او را اعانت کئی بە نفس ومال و زبان ودست و 


() اصول کافی ۲۱/۱ ع ۹ 
)٢(‏ اصول کافی ۶۳۵/۲ ع ١‏ 
( اصول کافی ۱۶۲/۲ ۵ 
(۴) اصول کافی ٢/۱۶۷ح‏ ۷۔ 


اسرال از حق می 0+ یں 


پای خود, (حقٌ چھارم): آن است کە چشم او و راھنمای او و آینڈ او باشی . 

(حقٌ پنجم): آن است که تو سیر نباشی واوگرسنه باشد ہ و تو سیراب نباشی و 
او نشنە باشد؛ و تو پوشیدہ نباشی و او عریان باشد: (حقٌ ششم) آنکە اگر تو 
خادمی داشتہ باشی و او خادم نداشتہ باشدء خادم خود را بفرستی جامۂ او را 
بشوید ء و طعام او را مھیاکند : و رختخواب از برای او بگستراند : (حقٌ ھفتم ): آن 
است کە قسمش را قبول کئی ؛ و دعوتش را اجابت کئی ہ و بیمارش را عیادت کئی ٠‏ 
وبه جنازەاش حاضر شوی: و اگر بدانی کە حاجتی دارد پیش از آنکە از تو سال 
آوری : پس اگر ایٹھا عمه را بکنی ولایت و دوستی ایمانی درمیان 


تو واو استوار خوامد ہود(۹۔ 


و در حدیث دیگر فومود: هرکه بات برادر مؤمن خود از برای دا بکند؛ 
خداوند عالمیان مفتادھزار ملک رموگلإاگرداندکە او را نداکنند : خوشاحال تو و 


گواراباد بھشت برای تو(٢۹‏ 

وبه سند معتبر از خیئمه روأَيَتَكَر٥ه‏ اس ءػةٴبََ خدمت حضرت امام محمّد 
بافر ل رفٹم کە آن حضرت را وداع کٹم: فرمود: ای خیئمه ھرکس از شیعیان و 
کن 
به پرھیزکاری خداوند عظیم ء و این کە نفع رسائند اغنیاء شیعیان بە فقراء ایشان :و 
اعانت نمایند اقوباء ایشان ضعفا راء و حاضر شوند زندگان ایشان بە جنازۂ مردگان ؛ 
و در خائەھا یکدیگر را ملاقات کنند ؛ بە درستی که ملاقات ایشان و صحبت داشتن 


دوستان ما راکە ببیٹی سلام من بە ایشان برسان : و ایشان را از جانب من وصبّ 


ایشان باعث احیاء امر تشیّٔع می شودء خدا رحم کند بندەای راکه مذھب ما را زندہ 


دارد(؟۔ 


)١(‏ اصول کانی ۱۶۹/۲ع ۲۔ 
٥(‏ اصول کانی ۱۷۵/۲عح۱۔ 
() اصول کانی ۱۷۵/۲ ۱۷۶ ع ٢‏ 


۸۴۲۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


و حضرت صادق ل فرمود بە اصحاب خود کە: با یکدیگر برادر باشیدء واز 
برای خدا دوستی و مھربائی کید و بر یکدیگر رحم کنیدء و یکدیگر را ملاقات 
نمائیدء و در امر دین مذاکرہ کنید ؛ و احیاء مذعب حق بکنید!". 

و در حدیث دیگر فرمود: سعی کردن در حاجت برادر مژمن نزد من بھتر است 
ازاینکە زار بندہ آزادکٹم ء و هزارکس را بر اسبان زین و لجام کردہ سوارکۂم؛ و به 
جھاد فی سبی الله فرستم!'؟؟۔ 

و بدان کە در ھریک از این امور احادیث متواترہ وارد شدہ است؛: انشاءاللهھ 
بعضی از آنھا در این رسالە در موضعشان مذکور می شود و ظاھر است که عزلت 
موجب محرومی ازاین فضایل است؛ و بعضی از اخبارکھ درباب عزلت وارد شدہ 
است مراد از تھا عزلت از بدان خلق امک کە معاشرت ایشان موجب مدایت 
نشودء و ضرر دینی بە این کس رسائند ؛ و اگرنە معاشرت با نیکان و مدایت 
افضل عبادات است؛ بلکه آن عزلتی کە 


گمراھان شبوہ پیغمبران اسَتاۃ وٴ 
ممدوح است در میان مردم نیز میشر است؛ و آن معاشرتی کە مذموم است در 
خلوت نیز می باشد زبراکە مفسدۂ معاشرت خلق میل بە دنا و تخلق بە اخلاق 
ایشانء و تضبیع عمر به معاشرت اھل باطل و مصاحبت ایشان است ۔ 

وبسیار ذست کسی کە معتزل از خلق است ٠‏ و شیطان درآن عزلت جمیع حواش 
او را متوجە تحصیل جاہ و اعتبار دنیاکردہ است ؛ و هرچند از اہشان دوراست اما به 
حسب قلب ہا ایشان معاشرت دارد و اخلاق ایشان را در نفس خود تقویت 
می ‌کند : و چھ بسیارکسی کە درمیان مجالس اھل دنیا باشد ہ واز اطوار ایشان مکدر 


)١(‏ اصول کافی ۱۷۵/۲ع ۱۔ 
)١(‏ اصول کائی ۱۹۳/۲ ع ۴۔ 


وا ا علق جب بے ٹس ڈوو مس رت پپپھپَ 
باشد : و آن معاشرت باعث زیادی آگاھی و تبّه او و نفرت او از دنیا شود و در 
ضمن آن معاشرت چون غرض او خداست از عدایت ایشان یا غیر آن از اغراض 
صحبحہ: ثوابھای عظیم حاصل کند 

چٹانچە بە سند صحیح از حضرت صادق ‏ ڑل منقول است کہ : خوشاحال بندۂ 
خاموش گمنامی کە مردم زمانه خود را شناسد: و با ایشان بە بدن مصاحبت کند و ہا 
ایشان در اعمال ایشان ب دل مصاحبت ننمایدء پس او را بە ظاھر شناسندء و او 
ایشان را در باطن شناسد(" 

پس آنچه مطلوب است ازعزلت آن است که دل معتزل ہاشد از اطوار ناشایستڈ 
خلق؛ و بر ایشان در امور اعتماد نداشته باشد؛ و پیوسته توگل بە خداوند خود 
داشته باشد ء و از فواید ابشان منتفع گرہڈ×وٴاؤمفاسد ایشان در حذرباشدہ و اگرنه 
پٹھائی از خلق چارۂ کار آدمی نمی گند ؛/ِلکه اکٹ صفات ذمیمه را قوی تر میکند 
مانند عجب : زبراکە آن گوشەگیر:۔چون ہه میان مردمرنمی آید گمان او این است که 
اکثر صفات ذمیمە را از خود برطرف کردہ است: امّا اگر بە میان مردم بیایدء و در 
مجلسی الدکی او را حرمت ندارندء ممان ساعت اھل آن مجلس را بە باطن 
می زند : و تھدید قتل میکند ایشان راء و تا قیامت راضی نمی شود ؛ و شیطان این را 
ہرای مردم توجیه می‌کند کە این عالم جلال درویشان است ٠‏ و باعث نقص ایشان 
نیست: و ان بیچارہ کە در میان مردم است چون بسیار یه این قسم مھالک افتادہ 


است نفس خود را شناخته است: و آن عجب را نداردء واز تکرار این خحقّت که بە 


اورسیدہ نفسش ملایم شدہ؛ و تکبٌرش کمتراست ؛ واز این قسم اھانت آنقدراز جا 


بدر نمی ‌آید, 


)١(‏ اصول کافی ۲۲۵/۲ جع ۱۲۔ 


۸۶ 


الحیات ۔ج١‏ 


و ھمچنین ریا در نفس آن گوشەگیر مخفی است : و چون کسی را نمی بیند کە 
عبادت خود را بە او بفروشد ء گمانش این است کە عبادتش خالص شدہ است : واز 
خیالھای مخفی نفس خود خبر نداردء و از آن رمزھا غافل است ؛ کە شیطان بر 
گوش دلش می خواند در شبھای تارکه مردم می دانند تو بە این گوشە آمدہای و ترک 
خلق کردہای , البنّه عبادت می کئی : و خوش شھرتی در آفاق کردی و تو را درھمہ 
عالم بە نیکی یاد می کنندء و عن‌قریب خاک پایت را بە تبڑک برمی دارند: و آن 
بیچارہکە در میان معرکە است : چون بسیار ازنفس خود اینھا را دیدہ است پارەای 
نفس خود را شناختہ است : و چون در میان مردم می باشد بسیار ہم عمل او را 
مدح نمی کنند بلک می کنند ء و ریاکار و سالوسش میگویند: و از این 


جھت از ریا فارغتر است 
و ھمچنین در باب توگل و عدم توگُلمُعاٗشرت مردم این فایدہ داردک بە 
معاشرت مردم و تفگر در احوَالاشَانِ,ی چارگی مژدم بر او بیشتر ظاہر میگردد؛ و 
یاس از ایشان تر حاصل می شود 
و ھمچنین در جمیع صفات اگر کسی تاأئل کند: و بە چشم بصیرت نظرکند ؛ 
می داند کسی کە در مقام اصلاح نفس باشد و بە خدا توسّل نماید بە فضل الھی ء در 
ن معاشرت خلق نفس او بە کمالات بیشتر مت 


می شود مگر نمی دانی 
معاشرت نیکان و دیدن اطوارایشان : و شنیدن پندھای پسندیدۂ ایشان : چه دوائی 
است برای دردھاى نفس ‏ قطع نظر از آنکه بندہ را با ایٹھا کار نیست : و مطیع 
خداوند خود می باید باشد : و آنچه فرمودہاند بابد عمل کند ہ وبە تصرّف خودکار 


نداشته باشدء و بعضی از تحقیق ا 


خوامد شد. 


طلیدال علوق.۔۔ص.: 7 0-2 ۳۷ 


لمعة پنجم 
در بیان طلب مال از حلال نمودن و قدر انفاق کردن است 

بدان کە چنانچه از احادیث معتبرہ ظاھر می شود طلب مال از راہ حلال کردن 
خوب اسٹ؛ بلکە واجب و لازم است :اما ان طلب را مائع عمل بە سنّتھای پیغمبر 
کرد ء یا اعتماد بر طلب خودکردن خوب نیست: بلک باید عمل بە فرابض وسنن 
اٹھی بکندء و چنانچہ فرمودماند قدری اڑ سعی بکندہ و بداند کە با وجود سعی 
معطی خداست: و ازاو طلب نمایدہ و بە سبب این سعی از یاد او غافل نشود؛ 
چٹانچه حؾ‌تعالی مدح کردہ است ایشان را: مردانی کە غغافل نمیکند ایشان را 
تجارت و بیع از یاد خدا و از اقامةڈ صلاة ور٥ِادن‏ زکات ۔ 

وبعد از تحصیل بە آنچه بەھم رش پاید قیعجت کرد؛ و اگر از حلال کم بەھم 
رسد بر خود مشقّت می باید گذاشتا+*وَلوات ارت ترک لذُتھاکردن و جامدھای 


درشت وکھنہ پوشیدن خوب ائدست تل توجّةحوام ئشود و اگر خداوسعت و 
فراخی در رزق دھد: بعد از ادای حقوق واجبۂ الھی توسعه ہر خود و عیال و 
مؤمنان و اعالت فقرا و مساکین باید کرد 

و در ھمه باب حدً وسط را رعایت می باید کرد آنقدر بە فقرا ندھد کە خود 
محتاج شود و زیادہ از قدر ضرورت و احتیاج خود ھم نگاہ نداردء و آنچە را نگاہ 
دارد ھم تعلّق بە آن نداشته باشد؛ و روزی خود را منحصر در آن نداند؛ و آنچه از 
برای خود صرف کند ہر عیال تنگ نگیرد: و طعامھای لذیذ بخورد و بخوراند به 
مؤمنانء و جامەھای نفیس بپوشد و بپوشاند امّا بە قدری کە بە حد اسراف نرسد ١‏ 
اما اگر قدری از مال داشته باشدکە بە آن طعام لذیذ توائد خرید ‏ و فقیری را محتاج 
دائد و خود بە قلیلی قناعت کند : و زیادتی را بە او دمد ایثار کردہ است٠‏ و ایثار 


درجه مقڑبان است ۔ 


مر یں مس عین الحیات چ١‏ 


و حاصل ان است کە اصل ترک لذُتھا را فی نفسەکمال دانست خوب نیست :کھ 
در مجلسی وارد شوندہ و بە طعام لذیذی ایشان را دعوت نمایند نخورند :که ما 
ریاضت میکشیم,؛ و ایٹھا را نمی خوریم ء این مذموم است؛ اما اگر برای فقرو 
بی چیڑی یا اعانت مؤمنی بر ود تنگ گیرد خوب است؛ و ھمچنین در مرکب و 
خائه و غیر ایٹھا از مایحتاج خود 

چنانچه کلینی بە سند معتبر روایت کردہ است کە: سفیان ثوری بە خدمت 
حضرت امام جعفر صادق لچ آمد دید کە آن حضرت جامەای در نھایت سفیدی 
و نزاکت پوشیدەاند : مانند پردەای کە در زیر ہوست تخممرغ میباشدء سفیان 
گفت: این جامه جامة تو نیست که پوشیدہای: و جامەای بە این نفاست نہاید 
ببوشی ۔ 

حضرت فومودند : بشنو از مخ ؛ ولچ میگویم حفظ کن کە در دنیا و آخرت 
برای تو خوب است: اگر برَغِنیّت پیغمیر ہمیری و ترک بدعتھا بکنی ؛ بدان که 
حضرت رسول ئل در زمان خشکی بودند کە در میان مسلمانان تنگی بسیاربودء به 
آن نحوکه شنیدہای سلوک می‌کردند : امَا وفتی کە دینار وگندم و فراخی در روزی 
به ھمرسد سزاوارترین مردم بە صرف کردن نعمتھا ابرار و نیکوکارانند نە فَجّار و 
بدانء و مژمنائند نە منافقانء و مسلمائند ئە کافرانء پس چرا جامۂ مرا انکارو 
مذمّت کردی ای ثوری؛ واللہ با این لباس و این حال کھ از من می بینی از روزی که 
خود را شناختەام ھیچ صبح و شامی برمن نگذشته است کە خدا را درمال من حقّی 
ماندہ باشد و ندادہ باشم؛ یا بە مصرفش صرف نکردہ باشم ۔ 

چون سفیان رفت : جمعی دیگر از صوفیۂ آن زمان کە اظھار زھد میکردندء و 
مردم را بە ترک دئیا و درشت پوشی می خواندند ء چون شنیدند کە سفیان از جوا 


آن حضرت عاجزشدہ است بە خدمت حضرت آمدند ء وگفتند : سفیان جواب تو 


2بت 9 4 


را در خاطر نداشت تا بگوید و عاجز شد : حضرت فرمود: شما حجّتھای خود را 
کنید ء ایشان گفتند : حجّّت ما ازکتاب خداست : حضرت فرمود: بگوئید کتاب 


خدا سزاوارتر است بە عمل کردن . 

گفتند : خدا جماعتی از اصحاب پیغمبر را مدح فرمودہ است کہ : ہل وَبُڑیْژُونَ 
و ۱(4 
ترجمەاش این است کہ : اختیار میکنند و ترجیح می دھند دیگران را بر نفس خود+ 
وازخود باز میگیرند و بە ایشان می دھند ھرچند ایشان را نھابت احتیاج ھست بە 


آن چیزی کە ایٹار میکنند ء و هرکە نگاہ داشتہ شود ازبخل نفس خود و خود رامنع 
نمایدء پس ایشان رستگارائند پس خدا مدح کردہ است فعل ایشان را 

و در جای دیگر می فرماید ه وَيطْمثوَيَالِلُعامَ عَلی حُبْه بشکیتاً 
وآسیراً 4( ترجمەاش ابن است کا : مٌاخورأنتن طعام را بە دوستی خدا یا با 
دوستی طعام و احتیاج بە آن بةفتبکیی, بی چیزو یتیمو بی پدر؛ وکسی کە در جنگ 
اسیرکردماندء وگفتند کہ : ما در حجّت برتو بە ھمین اکتفا میکٹیم 

حضرت فرمود: ای گروہ آیا شما علم دارید بە ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه 
قرآن؛که هرکه گمراہ و ھلاک شدہ است از این امّت بە سبب جھالت شدہ است ٠‏ 


گفتند : بعضی را می دائیم اما مه را نمی دانیم ء حضرت فرمود بە این سبب گمراہ 


شدەاید و است احادیث حضرت رسول کچ ناسخ و منسوخ و محکم و 


متشابه دارد شما نمی دانید پس آنچه گفتید کە خدا جمعی را یە ایثار مدح کردہ 


است اول جایز و حلال بودء و عنوز ایشان را تھی نکردہ بودندء و بە کردۂ خود 


() سوره حشر: ۹. 
( سورۂ انسان: ۸ 


۹۰ 0-0 .. عین الحیات ۔ج١‏ 


مغاب شدند و در آخر خدا ایشان را تھی از آن فرمودء برای ترخُم بر ایشان: و 
رعایت مصلحت ایشانء تا ضرر به خود و عیال خود نرسانند ء و در میان عیال 
بچەھا و مردان پیر و زنان پیر مستند کە بر گرسنگی صبر نتوائند کردء پس اگر من 
یک گردۂ نان خود را ایٹار کم ء و دیگر چیزی نداشتہ باشم ایشان تلف خوامند 
شد؛ وازگرسنگی خوامند مرد۔ 

لھذا حضرت رسول ئل فرمود کە : پنج خرماء یا پنج قرص نان : یا پنج درعم یا 
دینارکە آدمی داشته باشد بھترین آنھا آن است که صرف پدر و مادرمی شود دوم 
را صرف خود و عیال می باید بکند ء و سوٌم را صرف خویشان فقیر خود بکند : و 
چھارم را صرف ھمسایگان فقیر خود کند : پنجم را در راہ خدا صرف کندہ و این 
پنجم واہش از آنھاکمٹر است : و یکن ااُصار فوت شد, و در وقت مردنش پنج یا 
شش غلام کە داشتہ آزاد کردہ بواد ء ول غیا اہُشان چیزی را مالک نبود؛ حضرت 
رسول کل فرمود : اگر مرا حبر: می کردید نم یگذاثبیم او را در میان مسلمانان دفن 
کنید کە اطفال صغیر خود را محتاج بە گدائی کردہ أست . 


و ہدرم فرمود کە حضرت رسول می فرمود کە : در نفقه ابتدا بە عیال خود کن + 


بعد از آن هرکه نزدیکتر باشد ہ و آنچه خدا در قرآن برخلاف ا 
و نسخ آنھاکردہ آن است کہ فا وَالّذ یی إذا اقترا لَم يُشِهُرا وَلَميَقتژُوا وکا 


قواماً 4(" ترجمەاش این است : آن جماعتی کە چون نفقه می دھند ہ و مال را 


آیات فرمودہ اس 


صرف می کنند اسراف نمی کنند کە در ز 


تی از حدٌ اعتدال خارج شوند؛ و تنگ 


نمیگیرند و در میان این دو حالت وسط و اعتدال را مرعیٰ می دارند : نمی 
در این آیە بە خلاف آ 


شما مردم را أمر می کنید مدح فرمودہ است و آ 


() سورۂ فرقان: ۶۷ 


طلب مال حلال ۔۔ ۳۱ 


میگوئید اسراف شمردہ است: و در بسیارجائی از قرآن فرمودہ است: خدا 
اسراف کنندگان را دوست نمی داردء پس خدا مردم را از اسراف و تقتیر عر دو تھی 
فرمودہ است و به میانەروی امرکردہ است ۔ 

پس نباید جمیع آنچه دارد بدعد و بعد دعاکند کە خدا او را روزی دھد خدا 
دعاہش را مستجاب نکند ہ موافق حدیثی ک از پیغمبر رسیدہ است : چند صنف از 
امّت من دعای ایشان مستجاب نمی شود :کسی کھ بر پدر ومادر خود نفرین کندء و 
کسی کە بە قرض بدھد و بر اوگواھی نگیرد چون مقروض انکارکند بر او نفرین 
کند ‏ وکسی که بر زن خود نفرین کند : و خدا طلاق را بە دست اوگذاشتہ ‏ وکسی 


که در خانڈ خود ب و دعاکند خداوندا مرا روزی بدہ و بە طلبِ روزی بیرون 
نرود خداوند عالمیان می فرماید : اي۷لندگین تو را راہ دادەام بە طلبِ روزی ؛ و 
حرکت کردن در زمین ؛ و اعضا و چوارتحصخُِیخ بە تو دادەام: بایست کهە برای 
متاہمت فرمودۂ من طلب می کردی ؛ گر مصلحت مي دانستم در روزی تو وسعت 
می دادمء و اگر صلاح می دانسٹم روزی بر تو تنگ می کردمء و تو نزد من معذور 
بہودی۔ 

وکسی که خدا اورامال بسیاری روزی کند : و او ھمه را صرف نماید؛ ودعاکند 
که پروردگارا مرا روزی بدہ: حقتعالی در جواب او می فرماید : من روزی فراخ بە تو 
دادمء چرا میانەروی نکردی و اسراف نمودی؟ و حال آنکه تو را از اسراف ٹھی 
کردہ بودم؛ وگسی کە نفرین یر خویشان گند 

پس خدا پیغمبر خود را تعلیم فرمود کە چگونە انفاق نمایدء بە این سبب کهھ 


روزی نزد ان حضرت یک اوقیه طلاکه چھل مثقال باشد بە همرسیدء و پیش از 


شب ھمہ را تصدّق فرمودند و چون صبح شد ھیچ چیز نزد آن حضرت حاضر 


نبودء سائلی آمد و سؤال کرد چون حضرت چیزی نداشتند کە به او بدھندء 


کن یکسا مو مر چوک عو الات سڈ 


ملامت کرد حضرت راء و حضرت از این حال آزردہ و مغموم شدند کە چیزی بە آن 


سائل نتوانستند دادء چون بسیار رحیم و مھربان بودند ء پس حقتعالی آن حضرت 


را تعلیم و تادیب فرمود کہ و ولا تب تَة إلی عُيُيِكَ وَلا بمطمائُلٌ 
البٍشط فَتفْْدَ َلُوماً تطشو را4(" ترجمہ ظاھرش این است کە: دست خود را در 


گردن خود مبند کە ھیچ صرف ننمائی ؛ و مگشای دست خود را تمام گشودن که 
اسراف کئی و همه را صرف نمائی ؛ پس بنشینی ملامت کردہ شدہ درماندہ و 
محتاج ء یعنی مردمان از تو سال می نمایند و تو را معذور نمی دارند پس اگر تمام 
مال خود را دادی دیگر انفاق نمی توانی کرد 

پس ان احادیث حضرت پیغمبر راکە شنیدی قرآن تصدیق آتھا میکند و اھل 
قرآن کە عالم بە علوم قرآنند تصد یق ثْرآئنھی نمایند: و ابوبکر که شما بە او اعتقاد 
دارید در وقت مردن گفت کہ : بە حم مال صیّت می کنم؛ و خمس ھم بسیار 
است: و سلمان فارسی و ابوڈ زکۂَفضل و زعد ایشٍإن را می دانید ۔ 

اتا سلمانء پس چون وظیف 


به او می ‌رسید قوت سال خود را 
برمی داشٹ؛ و زیادنی را در راہ خدا می دادء بە او میگفتند : تو با این زمد چئین 
می کنی ؟گاہ باشد کە امروز یا فردا ہمیری ؛ جواب میگفت : چنانچه احتمال مردن 
ہست احتمال زیسٹن ھم ھست : ای جاھلان نمی دانید کە آدمی اگر قوت خود را 
نداشته باشد نفس با او معارضه می‌کند و اضطراب می کند : و چون قوت را ضبط 
کرد اطمینان بە هم می رساند . 

و اما ابوذر پس چون او شترآن وگوسفندان داشت؛ و شیر ایشان را می دوشید 


و معاش می کرد و در ھنگامی کە مردمش گوشت می خواستند: یا میھمانی براو 


( سورۂ اسراء: ۲۹ 


طلب مال حلال ۔. ۳۹۴ 


وارد می شد: یکی از آنھا را میکشت: و اگر می دید کە جماعتی که با او بر سریک 
آب می بودند فقیرند ء از شتران وگوسفندان آنذقدر میکشت کە آن جماعت راکافی 
ہاشد: و از برای خود مثل حصّۂ یکی از ابشان برمی داشت؛ و از این دو بزرگ کی 
زاہدتر است: و حال آنکه حضرت رسول ئل در شأن ایشان فرمود آنچھ فرمود: و 


با آن زھد چنین نکردند کە ھمەچیز را بدھند و فقیر بمائند 


و بدانید ای گروەکه من از پدرم شنیدم از پدران خود روایت می کردکھ : حضرت 


رسول كَللَ در روزی فرمود: از ھیچ چیز ان قدر تعجّب نمیکنم کە از حال مؤمن 


دارم؛ اگر در دنیا بدئش را بە مقراضھا ببرند از برای او خیر است؛ و اگر 


پادشاہ مشرق و مغرب عالم شود برای او خیر است؛ و ھرچه خدا نسبت به او 
می کند از برای او خیر است ۔ 

پس حضرت صادق لچ8 بعد از چند حجّت'ٴدیگر فرمودند : بدالید کە بدمذھبی 
اختیارکردەایدء و مردم را بە آن م ؾ‌خوانید ؛بە سببع جھل بە کتاب خدا و سنّت 
پیغمبر و احادیث آن حضرت کە قرآن تصدیق آنھا میکند: و ان احادیث را رد 
میکند بہ جھالت: و نظر در غرایب قرآن نمی نوائید کردہ و ناسخ و منسوخ و 
محکم و متشابه وامر و تھی قرآن را نمی دانید . 

ای گروہ چرا در حال حضرت سلیمان نظر نمی کنید :کە پادشاھی طلبید از خدا 


کھ از برای کسی بعد آزاو سزاوار نباشد : و خدا بە اوکرامت فرمود: و حق میگفت: 


وعمل بە حق می کرد و خدا و ھیچ یک از مؤمنان او را عیب بر این امر نکردند: و 


پیش ازاو داود پیغمبر آن پادشاھی و سلطنت داشت: و یوسف پادشاھی مصررا تا 


یمن داشت: و عمل بە حق می‌کرد: و ھیچ کس او را مذمّت نکرد و ذوالقرنین 
بندەای بودکە خدا را دوست می داشت: و خدا اورا دوست می داشت: و اسباب 


را برای او میس رگردانید : و پادشاھی مشرق و مغرب را بە او داد و حق میگفت و 


۴ 


بە حق عمل می کرد: و ھیچکس او را براین 

پس ای گروہ عمل نماثید بە آداب الھی کە برای مؤمنان مقر فرمودہ است : و 
اکتفا بە امر و تھی خدا یکنید؛ و آنچه بر شما مشتبه است که علم بە آن ندارید 
بگذارید: و علم را بە اھلش رد کنید: و بە نادانی اعتراف نمائیدہ تا آنکە ماجور 
گردیدء و نزد خدا معذور باشید: و طلبِ کنید علم ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابہ فرآن راء و حلال و حرام الھی را یادگیریدء کە شما را این علم بە خدا 
نزدیکتر میکندء و از جھل دور می نمایدء و جھالت را بە املش واگڈارید؛ کە 
اھلش بسیارند واھل علم کمند ہ و خدا فرمودہ است : بالاتر اھر صاحب علمی, 
دانائی ھست!١)‏ 

و در حدیث دیگر از حضرت رِیع هك روایت کردہ است کہ : چه نیکو یاوری 
است بر پرھیزکاری خدا توانگرٹی وکظٹا!"/ 

و حضرت صادق للا فربود: خیری نبست در کسی که نخوامد مال از حلال 
جمع نماید ءکە روزی خود را آز مذلّتَ سزَال نگاہ داردء و قرض خود را ادا نماید؛ 
ورحم و خویشان را اعانت کند(٣,‏ 

و فرمود: چه نیکو یاوری است دنیا بر تحصیل آحرت(. 

و از حضرت صادق ہچ منقول است ک: محمّد بن المنکدر روزی به ہدرم 
برخورد در بعضی از اطراف مدینە در ساعت بسیارگرمی : و آن حضرت مرطوب و 
سنگین بودندء و تکیە پر دو غلام سیاہ کردہ بودند و در خاطر گذرائید که 
() فروع کافی ۶۵/۵ ۷۰ح ١‏ 
( فرع کانی ۷۱/۵ج ۱۔ 


( فریع کافی ۷۷/۵ جح ۵۔ 
(۲) فروع کافی ۷۲/۵ ح ۹ 


طلب مال حلال ےوہ با کس 


سبحادالله مرد پیری از پیران قریش در این ساعت طلب دنیا میکند : می روم او را 
موعظه کنم؛ پس نزدیک آمد و سلام کرد جواب فرمود و عرق از آن حضرت 
می ربخت ؛گفت : تو پیری از پیران قریشی : و در چنین وقتی ہا چنین حالی بە طلب 
دنیا بیرون آمدہای ؛ اگر اجل تو دراین حال برسد چه خواھی کردء حضرت فرمود: 
اگر اجل در این حال برسدہ در حالی رسیدہ کە بە طاعتی از طاعتھای الھی 
مشغولم: وکاری میکنم کە ود و عیال خود را از تو و از دیگران مستغنی میکنم ؛ 
من وقتی باید از مرگ بترسم کە در معصیت الھی ہاشم ءگفت : راست می فرمائی ؛ 
خواستم تو راموعظه کنم تو مرا موعظه کردی!''. 

و در حدیث دیگر حضرت صادق لج فرمود که : حضرت امیرالمژمنین ہ8 با 
ہیل کار می کرد و زمیٹھا را آبادان می کرڈء و کول خدا ئل مسنۂ خرما را بە دھان 
مسیبرد و شر می کرد و در زصبل رسک مان ساعت سبز می‌شد؛ ر 
امبرالمؤمنین ا زار بندہ از کد ي خوَہ آزاد فرمود(۲, 

وب سند معتبر از اسباط بن سالم منقول است کە بە خدمت حضرت صادق ل 
رفتم ؛ از احوال عمر بن مسلم سال فرمود :گفتم : صالح است و خوب است امّا 
ترک تجارت کردہ است؛ حضرت سە مرتبە فرمودند که :کار شیطان است مگر 
نمی دانید حضرت رسول ئل تجارت فرمودء قافلەای از شام آمدہ بود متاع ایشان 
را خرید؛ و آنقدر نفع بە ھم رسید کە قرض خود را ادا فرمود : وبر مخویشان قسمت 
نمود؛ و خدا می فرماید : مردانی راکە غافل نمی‌کند ایشان را تجارت و بیع ازیاد 


خدا و اقامۂ صلاۃ و دادن زکات : علمای اھل سنّت کە قصه خوانانند می‌گویند : 


() فرع کافی ۷/۵۔ ۷۲ح ١‏ 
(۲) فروع کافی ۷۷۵ح ٢‏ 


ا ا وہ عین الحیات ۔ج١‏ 


اصحاب پیغمبر تجارت نمی کردند ‏ و دروغ میگویند تجارت میکردند : امّا نماز را 
ترک نمی کردند در وقت فضیلت: و چنین کسی افضل است ازکسی که بهە نماز 
حاضر شود و تجارت نکند!". 

و به سند معتبر منقول است کە عمر بن یزید بە خدمت حضرت صادق لا 
عرض کرد : شخصی ھست میگوید در خانۂ خود می نشینم و نماز میکنم ‏ و روزی 
به من می رسد ؛ حضرت فرمود: این یکی از آن سە نفری است که دعای ایشان 
مستجاب نیست؟ا 

وبہ سند معتبراز معلّی بن خنیس مروی است کە حضرت صادق ہہ ازاحوال 
شخصی سزال فرمود: گفتند : پریشان استء فرمود: بە چه کار مشغول است؟ 
گفتند : در خانه مشغول عبادت امنث ٠‏ فَرھود : قوتش از کجاست ؟ گفتند : برادران 
مؤمنش بە او می رسائند: فرموڈ: اُٹھائی ک او را قوت می دھند عبادتشان بیشٹر و 
بھتر از او است کە در خانه بات ہی ‌کند!؟ 

و حضرت امام محمّد باقر ہچ فرمود: هرکه طلب دنیا میکند برای این کە 
محتاج بە سڑال نباشد ‏ و براھل خود توسعه دھد؛ و مھربائی ھمسایگان بکند :در 
قیامت کە مبعوث شود روی او مانند شب چھاردہ باشد!؟؟ 

و حضرت رسول 8 فرمود : رزق ھفتاد جزو است ٠‏ و بھترین جزوھایش طلب 
حلال است(۵۔ 


() فرع کافی ۷۵۵ح ۸۔ 
( فروع کافی ۷۷/۵ع ١‏ 
( فروع کانی ۷۸/۵ح ۴۔ 
(۴ فروع کانی ۷۸/۵ح ۵ 
(۵) فروع کافی ۷۸/۵ح ۶ 


آنھای افش یی مب ںی ا 


و منقول است کە سدیر صراف از حضرت صادق للا پرسید بر آدمی در طلب 
روزی چەچیز لازم است ؟ فرمود: چون در دکان راگشودی و متاع خود را پھن 


کردی: آنچه برتو لازم است بە جا آوردەای!۔ 


لمعذششم 
در بیان تجمّل و زینت و ملبوسات فاخرہ 
و اسان و خانەھای نفیس و امثال اینھاست 
بە سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ روا: 
عالمیان جمیل و نیکوست و جمال ووَللِكزاہەوست می دارد؛ و دوست می دارد 


که اثر نعمت او ہر بندەاش ظار باشہد!؟ 


'کردہ است کہ : خداوند 


و از حضرت صادق لا منفولاست کہ : مرگاء محدا نعمتی کرامت فرماید به 
بندەای ؛ پس آن نعمت را ظاھر نمایدء و خود را بە ان بیاراید ء ملائکە میگویند: 
دوست خداست: وبیان نعمت خداکردہ است: و اگر بر خود ظاھر نکند میگویند 
دشمن خداست ؛ تکذیبِ نعمت خداکردہ است۳۔ 

و حضرت امام رضالا فرمود: حضرت علی بن الحسین لچ دوجامه 
می پوشیدئد در تابستان کە پانصد درھم قیمت آنھا یود(؟۔ 


وبە سند معتبر از یوسف بن ابراھیم روایت کردہ است ک: بە خدمت حضرث 


۔١ فروع کافی ۷۹/۵ح‎ )١( 
٣ح۲۷۸۷/۶ فریع کانی‎ )٥( 
۲ نریع کائی ۱۷۸/۶ ح‎ ٥ 
.۵ فروع کافی ۲۴۱/۶ جح‎ )۴( 


007 ......۔ عین الحیات ج١‏ 


صادق ‏ رفتم: و جب خرّی پوشیدہ بودم: وکلاہ خرٌّی بر سر داشتم گفتم: 
فدای توگردم جبّه وکلاہ من خرٌاست چهە می فرمائید ؟ فرمود : قصور نداردءگفتم : 
اگر تارش ابریشم باشد چون است ؟ فرمود: قصور نداردہ و فرمود: چون حضرت 


امام حسین لچ شھید شد جب خرٌی پوشیدہ بودند . 


آنگاء فرمود: چون حضرت امیرالمؤمنین ہچ عبداللہ بن عباس را بە ن 
فرستادند کە ہر ایشان حجّت تمام کند؛ عیدالل بھترین جامەھای خود را پوشید :و 


خوارج 


بە بھترین بوھای خوش خود را خوشبو کرد و بر بھترین اسبان سوار شد؛ ورفت 
در برابر ایشان ایستادء خارجیا: 


یابن عبّاس تو بھترین ماھا بودی؛ حالا 
رخت جبّاران را پوشیدہای: و بر اسب ایشان سوار شدہایء عبداللہ بر ایشان این 
آیە را خواند وق مَئ عَم زَيتةلله اي او ق4( ہگر 
ای محمّد کی حرام کردہ است ژینت حداٴرا ػە برای بندگان بیرون آوردہ و خلق 


فرمودہ است: و چیزھای پاکبڑہ وًچلال از روزی را پس حضرت فرمود: بپوش و 
زینت کن کە دا جمیل و نیکو است : و جمال و زینت را دوست می دارد اما بابد 
از حلال باشد!؟'. 

وبە سند معتبر روایت کردہ است کە : سفیان ثوری در مسجدالحرام میگذشت+ 
حضرت امام جعفر صادق ہ8 را دید جامەھای نفیس با قیمت پوشیدہاند ء گفت : 
می روم و او را بر پوشیدن این جامەھا سرزنش می کنم ؛ پس بە نزدیک حضرت 
آمدء وگفت: واللہ یابن رسوڈاللہ پیغمبر مثل این جامەھا نہوشید و علی بن 
ابی طالب لج و میچیک از پدرانت چنین لباس نپوشیدند ۔ 


اعراف: ٣۳۔‏ 
(۲) ٹروع کانی ۲۴۲/۶ج ۷۔ 


اظھار نعمتھای اٹھی ۔ ۳۴ 


حضرت فرمود : حضرت رسول درزمانی بودند کە درمیان مسلمانان تنگی بود؛ 
لھذا بر خود تنگ میگرفتند ہ و بعد از آن وسعت بەھم رسید: پس سزاوارترین اھل 
دئیا بہ صرف کردن نعمتھای خدا نیکوکارائند : و این آیه را خواندند ف قُلْ مَْ عَوّمٌ 


الله ب4 پس ما سزاوارتریم از دیگران بە ایٹھا۔ 


بعد ازآن فرمود: ای ثوری این جامەھاکه می بینی ازبرای لذّت نفس نپوشیدہ ام 
از برای مردم پوشیدەام: و دست سفیان راگرفتند بە نزد خود کشیدند: و جامەای 


کھ بر بالا پوشیدہ بودند دورکردند وبە او نمودند جامەای راکە ملاصق بدن ایشان 


بود جامۂ بسیارکندہ بودء فرمود: این جامۂ کندہ را از برای خود پوشیدہامء و آن 


جامۂ نفیس را برای ژینت نزد مردم ء پس دست انداخت و جامڈکندہای کە سفیان: 
بر بالای جامەھا پوشیدہ بود دور کرچئ: جَمةیلاصق بدنش بسیار ٹرم بودء 
فرمود: این جامۂ بالا را تو برای ریایمزدم پوغییدہای : و جامۂ نفیس را برای لذّت 
نفس در زیر پوشیدەای!"۹. 

وبه سند معتبر منقول است کە حضرت صادق لا فرمودند: روزی من در 
طواف بودمء ناگاء دیدم کسی جامۂ مرا میکشد : چون نظر کردم عبّاد بن کثیر 
بصری بودءگفت : ای جعفر تو مثل این جامە‌ھا را می پوشی در چنین مکانی با ان 
نسہتی که بە علی بن ابی طالب داری ؟ گفتم : این جامۂ قرقبی است: یعنی جامةۂ 


انی کە از مصر می آوردہاند بە یک دینار خریدہام ء و حضرت امیرالموؤمنین ظا در 
زمانی بودند غیر این زمانہ اگر در این زمان من مثل آن جامەها بہوشم میگویند 
ریاکار است مثل عبّاد('. 


۸ فرع کافی ۴۴۲/۶۔ ۲۴۳ح‎ )١( 
فروع کانی ۲۷۳/۶ح ۹۔‎ ( 


.. عین الحیات ج١‏ 


و منفول است ازعبداللہ بن القداح کە : حضرت صادق ظا تکیە بر من یا بر ہدرم 
فرمودہ بودندء در آن حال عیّاد بن کثیر رسید حضرت دو جامۂ نیکو از جامەھای 
ء و پدران تو سلوکی داشتندء 


این جامەھای بازینت چیست کە پوشیدہای ءاگر از این پسٹتر جامەها بپوشی بھتر 


مرو پوشیدہ بودند ء عبّاد گفت : تو از اھل,: 


است ؛ حضرت فرمود: وای بر تو ای عیّاد کی حرام کردہ است زینتھائی راکە خدا 
برای بندگائش خلق فرمودہ است و روزیھای نیکو و پاکیزہ را خدا چون نعمتی به 
بندہ کرامت می فرمایدء دوست می دارد کہ آن نعمت را بر آن شخص ببیند؛ و ھیچ 
قصوری ندارد این زینت: وای بر توای عباد من پارۂ تن پیغمبرم ہ مرا آزار و ابذا چرا 
میکئی ء وعبّاد دو عبای کندہ پ 


و منقول است از حمّاد بن عثمااكَُؤ مر حضرت صادق لڑ بودمء شخصی بە 


شیدہ بود(١)‏ 


آن حضرت گفت کہ : شما فرمودلد عَلٌَ بن اُبی)طالب جامەھای درشت می ہوشید١‏ 
و پیراہنی بہ چھاردرھم می یداد ء و می بینم ٹہما جامەھای نیکو می ہوشیدء 
حضرت فرمود: علی بن ابی طالب در زمانی بودند کە آن جامه بد نمی نمودء اگردر 
نین زمائی می پوشیدند بە آن جامه مشھور می شد: پس بھترین لباس ھرزمانی 
لباس اھل آن زمان است: اما چون حضرت صاحب الامر عجْل اللہ تعالیٰ فرجه 
ظھور نماید جامہ را به روش حضرت امیرالمؤمنین لّلٍ خوامد پوشیدء و بە سیرت 
آن حضرت عمل خوامد کردا 

و حمیری درکتاب قرب‌الاسناد بە سند صحیح روایت کردہ است کە حضرت 


امام رضا لچ از من پرسیدند جە میگوئی در پوشیدن رختھای خشن و درشت ؟ 


(0 فرع کانی ۲۴۳/۶ح ۱۳۔ 
)٢(‏ فرع کانی ۲۴۲/۶ج ۱۵۔ 


اظھار نعمتھای الھی ...........* سَيھوستا 


گفتم چنین شنیدەام کە بیشٹر می پوشیدہاند و شنیدەام کە حضرت امام جعفر 
صادق لڈ جامۂ نو را درآب فرو می بردہاند ومی پوشیدہاند ء فرمود: بپوش وزینت: 
کنء حضرت علی بن الحسین ل3 


می پوشیدند ر ردای خز بے پنجاہ دینار می خریدند و زمستان را در ایٹھا 


خی به پانصد درھم می خریدند و 


میگذرائیدند: و چون زمستان میگذشت می فروختند و قیمتش را نصدّق 
الله 4 تا آخر آیہ(, 


می کردند ء بعد از آن این آیه را خواندند ه قُلَ مَیْ حَو 

واہن بابویە بە سند معتبر از حضرت صادق گا روایت کردہ است کہ : سه چیز 
است خدا مؤمن را ہر آنھا حسابِ نمی ‌کند : طعامی که می خورد؛ و جامەای که 
می پوشد: و زن صالحەای کە او اعانت می لمایدء و فرج او را از حرام نگاہ 
می دارد؟'۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: خدا زینٹ و اظْھاز زینت را دوست مےدارد و از 
بدحالی و اظھار فقرکراھت دارد+اؤدؤت می دارد کە اثر نعمت خود را بر بندەاش 
ببیند کسی پرسید؛ چگونە نعمت را ظاعر گرداند ؟ فرمود: جامة خود را پاکیزہ 
دارد؛ و بوی خوش بر خود بریزد: و خانه خود را نیک و کند: و ساحت خانە را 


جاروب کندء حتی آنکه چراغ را پیش از غروب آفتاب افروختن فقر را برطرفِ 


میکند : و روزی را زیاد میکند'؟. 
وکلینی و غیر او بە سندھای مختلف روایت کردہاند : در بصرہ ربیع بن ژیاد 
بن لڈ حال برادرش عاصم بن زیاد راء کە عبا 
و ترک دنیا نمودہ واھمل و 


شکایت نمود به حضرت امیرالمو 


پوشید؛ و جامەھای نرم و ملایم را نرک کردہ 


)١(‏ بحارالانوار ۲۹۸/۷۹ ح ٢۲‏ از قرب الاسناد ص ۳۵۷ء۔ 
(1 بحارالاتار ۲۹۹/۷۹ح ۵. 
( بحارالانوار ۳۰۰۷۹ح ۸۔ 


الحیات ۔ج١‏ 


فرزندائش بە سبب این ہسیار مغموم و محزونند ؛ حضرت او را طلبیدند . 


تورا 


چون بیامد روترش کردند : و فرمودند :ای دشمن نفس خود شیطان < 
حیران کردہ است : آیا حیا ازاھل خود نکردی؟ آیا رحم بر فرزندان خود نکردی؟ 
ین گمان می کنی کە خدا چیزھای طیّب را بر تو حرام کردہ است ؛ و کرامت 
دارد تو ازآنھا منتفع شوی, تو نزد خدا از آن پستتری که چنین تکلیفی نسبت بہ تو 
بکند ء مگر خدا نفرمودہ است ٭ وَالاَْض وَضَکھا لِلأَامِ ٭ فبھا فاكِهَهُ وَالنّمْلُ ذاتٌ 
الأكُماغ 4 ترجمەاش این است کە: زمین را خلق فرمودہ و مقر گردانید از برای 
انتفاع مردمان : و در زمین انوع میوەھاست : و خرماھاکە شکوفۂ آنھا در میان غلافھا 
حاصل می شود آیا نفرمودہ است فلا مَرج ال -- 
و فرمودہ است که فا يَھُْغ مِنهُعا اللووَالموُجان 4 پس در اول بە میوەھا و خلق 
آٹھا بر خلابق منّت 


ادہ: و درثالی ری ومروارید و جواھر که از دریا بہبرون 
نی آید وت ناد 

پس حضرت فرمود: بە ادا یلم كت آحدا را به فعل اظھارکردن و 
صرفنمودن نزد خدا محبوبتر است از بیان کردن بە قول ‏ و حال آنکە امر فرمودہ 
است ه وَآتا ب دٌُٹ 4 حدیث کن بە نعمتھای پروردگارٹ ٠‏ و بیان کن 
آنھا راء پس عاصم گفت: یا امیرالمؤمنین نو چرا در خورٹھا اکتفاکردەای بر 
طعامھای ناگوار و در پوشش در جامەھای کندہ ؟ حضرت فرمودند : مثل تو نیسٹم ؛ 


خدا واجب گردانیدہ است بر امامان حق کە خود را بر ضعیفان و فقیران مردم 


بسنجند؛ و بە روش ایشان سلوک نمایندء تا بر 


خو درا به مثل حال خود ب 
جامەھای نرم پوشید!". 


زور نیاوردء و چون امام 


بە حال خود راضی شوند ء عاصم عبا را انداخت و 


(1) اصول کافی ۴۱۰/۱۔ ۲۱۱ح ٣‏ 


اکا >مترھَ ین تو عتعات 7 پ0 


و کلینی بە سند معتبر روایٹ است کە معلّی بن خحنیس به حضرت 
صادق ڑل گفت : اگر خلافت باش ما باشد بە رفامیّت تعیّش خواعیم کرد حضرت 
فرمود : ھیھات هبھات ای معلّی ؛ اگر با ما باشد مداربر سیاست و 


عبادت در شب و سیاحت و حرکت در روز بە جھاد خواھد بود و پوشش ما 


درشب یا 


جامەھای درشت؛ و خورش ما طعامھای غیر لذیذ خوامد بود پس خلافت 
ظاھری را ازما غصب کردند : وگمانشان این است کە بر ما ستم کردەاند ؛ ولیکن ما 


را بە رفاهیّت انداختەاند(١)‏ 


ای عزیز بدان کە احادیث در این ابواب ہسیار است: و احادیث بسیار نیز در 


فضل سواری اسبان نفیس: و نگاەداشتن غلامان و زی ت ایشان واقع شدہ استء 
واحادیث نیز درمدح ففرو ففراء و جانەھای کھنە ہوشیدن : و برروی فرشھا سھل 
نشستن وارد شدہ: و حضرت رسول قَكٌُُّ بر الاغ مُوار می شدند: و جامەھای زبون 
می پوشیدند, 


شد: واز معارضات وگفتگوھاکہ در میان 


واگر بصیرتی داری از اخباری کە نز 
اثمّه ٹا و صوفبۂ آن زمانھا شدہ است : حق رامی یابی : و می دانی کە اصل ایٹھا را 
کمال دائستن و مقیّد بە ایٹھا بودن خوب نیست؛ و ھمچنین مقیّد بە زینتھا بودن 
خوب نیست: بلکه اگر خدا توسعه دھد توسعه بر خود و مؤمنان خوب است؛ و 
اگر فقیر باشد باید بە فقر بسازد و زیادہ نخواھد و ازکھنەپوشی پروا نداشته باشدء و 
ہر لباسی کە میشر شود بپوشد: و آنچه حاضر باشد بخورد: و ھمه را از جانب 
خداوند خود داند . 


و اگر خوامد تکبّر را علاجکند : وگاھی برای آن رخت‌ھای زبون بپوشد خوب 


(۱) اصول کافی ۴۱۰/۱ ع ٢‏ 


عین الحیات -ج١‏ 
است؛ اما در صورتی کە آن رخت زیون باعث زیادتی تکبّر او نشود مثلا در زمانی کهھ 
اعتبار در شال پوشی باشد : علاج تکٹر بە ترک شال پوشی است: و در صدر اسلام 


کھ نخوت و عصبیّت باب بودہ واین چیڑھا را اعتبار نمی کردند : تواضیع و فروتتی 


در شال وکھنەپوشی بود؛ چنانچە حضرت رسول در آخرین وصیّت بە این معنی 
اشارہ فرمودہ است کە: ای ابوذر در آخرالزمان جماعتی خواھند آمد کە در زمستان 
و تابستان پشم پوشندء و بە این سبب خود را افضل از دیگران دانند ء و ایشان را 
لعنت میکنند ملائکڈ آسمانھا و ملائکڈ زمین ؛ و عقل نیز حکم می ‌کند کە بندہ 
می باید فرمانبردار باشد : اگر مولا خر و پرنیان برایش بفرستد بہوشد : و اگر شال 


فرستد بپوشد : در هر دوحال از مولا راضی باشدہ و بیان خوبی و بدی ہشم 


شریفه اي که درآنحر حدیث می آبد خواھد شد ان 


لمع هفتم 
در بیان فضیلت پا کیزہ بودن و بوی خوش کردن است 
بھ سند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است کە: شسنن سر دفع 
کثافت و چرک می کند : و درد چشم را دور می گرداند و شستن جامە غم و حزن را 
برطرف می‌کند, و پاکیزہ گی است برای نما 
و فرمود: خود را یه آب پاکیزہ کنید از بوھای بدی کە سردم به آنھا متأدٌی 


می ‌شوند؛ و در مقام اصلاح و پاکیزہ کردن بدن خود باشیدء و بە احوال خود 


ببردازید: بە درستی کە خدا دشمن می دارد از بندگائش ان قاذورۂ بدبوئی 


فضیلت پاکیزہ بودن ...۔۔ 7 +66 بت ۴۰۵ 


راکە در پھلوی ھرکس بن 

و حضرت امام رضا فرمود: سزاوار این است کە آدمی عرروز بوی خوش 
بکند : واگر قادر نباشد یکروز بکند ویک روز ترک کند : واگر قادر نباشد مرجمعہ 
یک بار بکند ہ والینّه ترک نکند!'' 

و حضرت صادق گل فرمود: خدا را حق لازمی ھست بر هر بالفغی کە در مر 
جمعه شارب بگیردء و بە قدری از بوی خوش خود راخوشب و کند(؟۔ 

و حضرت امام رضا لچ فرمود : بوی خوش از اخلاق پیغمبران است!'' 

و حضرت صادف لہ فرمود: بوی خوش باعث قوّت دل است!۵. 

و فرمود: یک نماز بابوی خوش بھتر است از ھفتاد نماز بی بوی خوش(۴۔ 

و فرمود ھرچیزکھ دربوی خوش ط نی نمائی اسراف نیست! 

و ضرمود: حضرت رسول ہل درآہُوی/ُخلٰوش زیادہ ازطعام مال صرف 
میکردندل*, 

واحادیث در فضیلت طیب وانواع ان و فضل روغنھای خوشبو یر خود مالیدن 


ہسیار اسٹ؛ و دراین رساله بە ھمین اکتفا می نعائیم . 


۵ ۸۲/۷۶ بحارالانرار‎ )١( 
۔٣ نر کافی ۵۱۰/۶ ع‎ )٥( 
٠١ فروع کافی ۵۱۱/۶ح‎ ۴( 
١ فریع کاقی ۵۱۰/۶ح‎ )۲( 
۶ فروع کائی ۶/ ۵۱۰ح‎ )۵( 
۷ فروع کانی ۵۱۱/۶ ح‎ )۶( 
فروع کافی ۵۱۲/۶ ع ۱۶ء‎ ۷( 
فروع کافی ۵۱۲/۶ح ۱۸ء‎ )۸( 


۴۶ 20ب ... عین الحیات ج١‏ 


لمعة هئتم 

در مدح مطعومات لذیذہ و مذمّت ترک گوشت و حیوانی نمودن است 

بعضی از احادیث در این باب سبق ذکر یافت. و کلینی و غیر او بە سندھای 

معتبر از حضرت رسول کچ و ائمہ ہللا روایت کردہاند کە : سیّد و بھتر طعام‌ھای 
دنیا و آخرت گوشت است!'۔ 

وبہ سند معتبر از عبدالاعلیٰ منقول است کە بە حضرت صادق لا گفت: 

روایت بە ما رسیدہ است از حضرت رسول کل کە دشمن می دارد خانۂ پرگوشت 


راء حضرت فرمود: دروغ میگوید: حضرت مذمّت گوشت نفرمود مذّت 


خانەای کرد کە در آن خانه گوشت٭زةزاِيه غیبت خورند: و ہدرم گوشت را 
دوست می داشت: و بسیار تناول مقرم و :و روزی کە فوت شد در آستین 
امٌولدش سی درھم بودکه بزاع:گوشت خریدن بە او دادہ بودا؟) 

وبه سند صحیح از حضرت صادق ل منقول است که :گوشت خوردن دربدن 
گوشت می رویاند و کسی کە چھل روز گوشت را ترک کند کجخلق می شود و 
عرکە کج خلق شود اذان درگوشش بگوئید'؟ 

و درحدیث دیگر فرمود: اذان درگوش راستش بگوئید!'' 


و درحدیث دیگر فرمود: حضرت رسول قكهُ فرمود: ما گروہ انیا گوشت را 


٢ ٥۰۸/۶ فرع کافی‎ )١( 
فرع کانی ۰۸/۶٣ح ۵۔‎ ( 

(۴ فریع کافی ۳۰۹۷۶ح ١‏ 
( بحارالانوار ۶۷/۶۶ ح ۴٣‏ 


مدح مطعومات لذیذہ 


دوست می داریم : و بسیار می خوریم!". 


و بە سند معتبر از حضرت صادق چا منقول است: که حضرت رسول ئل 
فرمود : ھرکه چھل روز نتواند گوشت بخرد : قرض کند و بخورد کە خدا قرضش را 
ادا می نماید('. 

و منقول است کە : پیغمبری از پیغمبران بە خدا از ضعف شکایت کرد وحی 
آمد :گوشت با شیر بخور یا با ماست!'؟ 


و حضرت امیرالمؤمنین ہچ در نامەای کە بە اھل مصر نوشتند : در ھنگامی که 


ان می فرستادند: بعد از ذکر فضایل بسیار برای 


محمّد بن ابی بکر را بە سوی 


یان و پرھیزکاران ء و استدلال بە آیات بسیار بر اینکه خدا به سبب تقوا در دنیا به 
ایشان نعمتھاکرامت می فرماید ہ و درِأَْرَیہلیشان را حساب نمی ‌کند بر آٹھاء 


فرمودند : ای بندگان خدا بدانی كەالكیانَ جُمع کردہ! 


خیر دلیا و آخرت راء 
شریکند با اھل دنیا در دنیاشانء وامل نیا با ایشان ور آخرت شریک نیستند ء خدا 
برای متٌّفیان حلال کردہ است آنچھ ایشان راکافی باشدء و غنی گرداند ایشان را از 
دیگران چنانچه فرمودہ است : بگو ای محمّد کیست که حرام گردانیدہ است زینت, 
و آرایشی راکە خدا بیرون آوردہ است برای بندگان خودء و کیست که حرام کردہ 
است روزبھای پاکیزہ راء بگو ای محمّد زینت و روزبھای طیٌب برای ان جماعتی 


است کە ایمان آوردہاند در زندگانی دنیاء وکفًار و فجّار بە تبعیّت شریک ای 


ائندءو 
جمیع آنھا برای مؤمنان است در روز قیامت : و مخصوص ایشان است؛ و در آن 
نشاء غیر ایشان با ایشان شریک یستندء چنین تفصیل میکنیم و بیان 


(۱) بحارالانوار ۷۳/۶۶ 
)١(‏ فرع کافی ۳۰۹/۶ ح ۰۳ 
(۳) بحارالانرار ۶۸/۶۶ ح ۴۸ 


66 .... عین الحیات ج١‏ 


آیات خود را برای کسانی کە عالمند و می فھمند . 

بعد ازذ کراین آیه حضرت فرمود: متّقیان ساکن شدند دردنیا بە بھترین سکناءو 
خوردند بھترین خوردنیھا راء و شریک شدند با ال دنیا در دنیای ایشان پس 
خوردند با ایشان نعمتھای پاکیزہ راکە ایشان می خوردند و آشامیدند شریتھای 
پاکیزہ راکە ایشان می آشامیدند و پوشیدند بھترین جامەھا راک ابشان 


می ہوشیدند ؛ و ساکن شدند در بھترین مسکٹھاکه ایشان ساکن می شدند + و تز 


کردند بھٹرین زنان راء و سوار شدند بھترین مرکوبات و اسبان راو تمام لذتھای دنیا 
را با اھل دنیا بردئدء و در قیامت ایشان ھمسایگان رحمت الھی خواھند بود و 
آنچە از خدا طلبند بە ایشان کرامت خوامد فرمود و میچ مطلب ابشان را رد 


نخواھد نمودء وھیچ لت ایشان را ٥‏ اکم نخوامد کردء پس ای بندگان خدابہ 


سوی چنین امری مشتاق باشید | و؟ا را طلِإ نمائید کە آن تفوا و پرھیزکاری از 
منھیات خداست: و موجب ایئ-سادتھا است!''ء 

وبدانک درمدح شیرینیھا وانواع میوەھا و اصناف گوشت ھا و سایر ماکولات و 
مشروبات و نعمتھا احادیث بسیار وارد شدہ است؛ اتا کم خوردن بسیار ممدوح 
است؛ و اخبار بسیار در مذمّت بسیار خوردن کە آدمی سنگین شود واز عبادت 
بازماند : و آنکە با سیری طعام خورد وارد شدہ است : و حریص در اینھا بودن: و 
پیوسته طالب ایٹھا بودن ؛ و عمر شریف خود را ہمه صرف تحصیل اینھا نمودن بد 
است :اما مقیّد بە ترک ایٹھا بودن ھم خوب نبست ؛ و ترک طعامھای مقوّی کردن کە 
بدن و عقل و قوا ضعیف شوہ خوب نیست؛ زیرا بدن آلت و مرکب نفس است در 


جمیع احوال و در تحصیل ھرکمال: و بدن کە ضعیف شد نفس معطّل می شود. 


() بحارالانوار ۳۸۷/۷۷ 


مدح مطعومات لذیذہ کر کے 


بلکە در عبادات ھم بر بد بسیار زور نمی باید آورد: کە بسیار ضعیف شود 
مثل آنکە شخصی در سفری اسبی داشتہ باشد : اگر روزی پنج فرسخ او را بە راہ 
بردہ و در بعضی منازل ہم توتّفی برای قوّت آَن بکند چیزھای مقوّی بە آن بخوراند 
او را به منزل می ‌رساند ء و اگر دریک روز آن را سی فرسخ یا چھل فرسخ براندء در 
مان روز ازکار می ماند و بە منزل نمی رسد . 
ند معتبر از حضرت باقر لچ منقول است کھ ؛ حضرت رسول قَللةُ 
فرمود : این دین متین و محکم است : پس سیرکنید و قطع مسافت آن نمائید بە رفق 
و مدارا و ھمواری : و بسیار بار عبادت را بر مردم سنگین مکنید ؛ کە مکروہ طبع 
کسی باشید کە مرکوب خود را آنقدر می راند کە 
ہازماندء ونە سفر را قطع کردہ باشد بواثْة موکوب را باقی گذاشته باشد!'' 

و حضرت صادق ؤ8 فرمود: عبٰادت دا لا طُکروہ نفس خود مکنید!'؟۔ 


بندگان خدا شود پس 


و در حدیث دیگر فرمود :رم ریزی, بر من گذشت در اوایل سنء و من در 
طواف بودمء و بسیار جھد و مشفّت در عبادت می‌کشیدم؛ و عرق ازمن 
می ریخت: فرمود: ای فرزند خدا بندەای راکە دوست می دارد او را دال بھشت 
میکندء و بە اندک عملی از او راضی می شود!"؟ 

و در این باب احادیث بسیار است. و ایضاً باید دانست کە عقل را سخیف و 
ضعیف نکنند به ترک حیوانی و مثل آنھا ؛ زیرا مدار تمیز امور بر عقل اسٹت : وعقل 
کە ضعیف شد زود فریب اھل باطل را می خورد: چنانچه در احادیث ترک گوشت 
اشعار به این بود و ظاھراً شیطان این عبادت ترک گوشت و حیوانی راکه مخالف 


١۸۶/۲ اصول کانی‎ )١( 
٢ اصول کانی ۸۶۲ح‎ ( 
۴ اصول کافی ۸۶/۲ ح‎ )۳( 


۴۰ 


برای بعضی از مبتدعین صوفّه مقژر ساختہ است : کە چون 
را ضعیف کردندء اوهام و خیالات بر عقل 


طریقۂ شرع است 


چھل روز در سوراخی نشستند: و قوا 


ایشان مستولی می شود و ازراء وھم چیزھا در خیال ایشان بەھم می رسد ؛ از بابت 
کسی کە بە مرض سرسام('' مبٹلا باشد : و بە اعتبار ضعف عفل گمان می کند کمالی 
است؛ و آنچە پیر بە ایشان گفته است چون پیوستە در ان سوراخ تاریک ھمین 
معنیٰ را درنظر دارند بە تدریج بە ازدیاد قّؤت وھمی و ضعف عقل حالی ابشان 
می شود و بیرون کە آمدند اگر پیر میگوید دیشب پنچمرتبه بە عرش رفتم 
تصدیقش می کنند بدون بیّنە و برھان : و ایٹھا عمه از ضعف عقل است. 

و حدیثی از حضرت رسول قٌَُِ منقول است کہ : عرکە در چھل صباح عمل 
خود را از برای خدا خالص گرداند نا چیشمە‌ھای حکمت را از دلش بر زبائش 
چاری کند!؟. 

و درحدیث دیگر از حضزت امام محمّد باقر چا منقول است : هرکه ایمان را از 
برای خدا چھل روز خالص نمایدء یا 
چھل روزہ خدا او را زاھد گرداند در دنیاء و او را بە درد و دوای 


حکمت را در دل او جادھد : و زبان او را بە حکمت گویاگرداند ء بعد از آن حضرت 


فرمود: ھرکه نیکو خدا را یادکند در 


ینا فرمایدء و 


آیەای خواندند کە ترجمەاش این است: آنان کە گوسالە را خدای خود گرفتند 
عنقریب بە ایشان خوآمد رسید غضبی از جانب پروردگار ایشان و خواری در 
زندگانی دنیاء و چنین جزا می دھیم جماعتی راکە افترا بر دا می بندندء پس 
فرمود : هرصاحب بدعتی راکه بینی البنّه ذلیل و خواراست : و ھرکس افترا بر خدا 


() سرسام: حالت شفتگی و بی خودی شییه یه دیوانگی۔ 
)٢(‏ بحارالانوار ۲۴۹/۷۰ جح ۲۵ 


فلح مطعومات لثیقی .لیے 27ب رر رس 


و رسول و اھل بیت می بندد ‏ البله ذلیل و بی مقدار است!'۔ 

و صاحبان بدعت از روی جھالت این دو حدیث را حجّت خود کردہاند در برابر 
اھل حقء و نمی دائند کە این ھیچ دخلی بە مطلب ایشان ندارد؛ زیرا چنانچه در 
اول کتاب دانسٹی اخلاص عمل آن است که از شوایب ریا عمل را پاک گرداند: و 
رضاى الھی 
باشد: و نیّت او در این عملھا مشوبِ به غرضھای فاسد نباشد بلکە عمل‌ھاى 
مباحش را مه بە نیّت عبادت کند ۔ 

مثل آنکە اگر بە بی الخلا رود ء با خود نیت را خالص کند ہ و برای این برود کھ 
أنعمل 


عبادت می شود اگر در ثیّت صادق بابلا گر یه بازار رود برای این رود که خدا 


سعی کند آنچھ از او صادر شود از اعمال و افعال و اقوال ھمه مواف 


دروقت عبادت پاکیزہ باشد ؛ و عبادت را با حضور قلب کند ؛ و بە ای 


فرمودہ است بە بازار روم؛ و طلب روزی بکٹم برای فرمودۂ خدا می روم و 
ھمچنین در جمیع کارھاء و اخلاتَن اوپرای دا وقتی می شود کە کار برای خدا و 
موافق رضای او بکند ؛ و اگرکسی بدعتی را از برای خدا بکند : خدا ازاوو ازکارش 
بی‌زار است, 

پس اوّل باید دانست کدام کار را خدا می خواعد ‏ مان کار را از برای خداکند ؛ 
و در فصلھای پیش این معنیٰ را واضح ساختیمء پس لفظ چھل روز بە چه کار آن 
صاحب بدعت می آید ء چە ظاہر است کە اگر کسی چھل روز ورزش کشتی بکند 


داخل این حدیث نخواعد بودء و حضرت در آخر حدیث دژم کە مذمّت بدعت 


کرداند اشعار بە این معنی نمودەاند 
و بعد از آن معنیٰ که ازاخلاص برای تو بیان کردیم می دانی چھل روز با آن حال 


۶ اصول کافی ۱۶/۲ ع‎ )١( 


١جچ۔ ..۔, عین الحیات‎ ۷۲٢ 


بودن چه بسیار دشوار است: و ظاہر است کە کسی بە آن سعادت فایض می‌شود 
کە از روی علم و دانائی عملش را برای خدا خالص گرداند : و بدعت در اعمالش 
نباشد آنگاء چشمە‌ھای حکمت بر زبائش جاری می شود و اگر بر وفق بدعت 
عمل کند چشمە‌ھای ضلالت بر زبائش جاری می شود از جانب شیطان کە عالم را 
گمراہ کند . 


واگرنە درمیان اھل حق ھمیث عبّاد و زعّاد بودەاند : و ایشان را داخل صوفیّه 


نمی شمردہائد چون ہر طریقۂ حقٌ مسعیم بودەاند؛ و راہ قرب و عبادت و 
مسناجات و بندگی غسدا را دانستەاند: مائند سلطانالعلماء والمحققین و 
برھانالاصفیاء والکاملین شیخ صفی‌الدین ؛ و سیّدالافاضل ابن طاووس٭و 
زیدۃالمتعبّدین ابن فھد حلّی ؛ و شھیں:سعادتمند شیخ زین‌الدین رضواناللہ علیھم 
اجمعین : و غیر ایشان از زمَّاد کع ظرِیقَغ رَاضتِ وعبادت و بندگی بە قانون شریعت: 
مفدس نبوی داشتەائد و بعد اژکمال. لوم دین متوجه عبادت و ریاضت و 
ھدایت خلق بودہاندء و علوم َقأإكَری میگفتەاندء و بدعتی از ایشان نقل 
ٹکردہاند ۔ 

لھذا ملا جامی در نفحات ھیچیک ازایشان را ذکر نکردہ است : و داخل صوفیه 
ندانستەاند : با اینکە از آفتاب مشھورتر بودەائدء و از آثار اولاد امجاد و تصانیف 
ایشان عالم منؤرگردیدہء و تا قیام قیامت از برکات ایشان عالم ظاھر و باطن معمور 
است؛ و در ترویج دین الم اثناعشر صلوات اللہ علبھم سعیھاکردئد ‏ و جان خود را 
در راہ دین بذل کردند : و آن جماعت دیگر از صوفبّه باطل برخلاف ابشان در 
خراہی دین سعبھا کردند ؛ و شنیدی کە سفیان ٹوری و عبّاد بصری و غیر ایشان اڑ 
صوفّه با ائته چە معارضات کردند : و بعد از عصر اثتّه پیوسته با علمای مذعب 


اثناعشر معارضەھا و مجادلات می‌کردہاند : و اکٹون هم می‌کنند : خدا جمیع 


طالبان حق را بە راہ حق ھدایت نماید به محمّد و آلەالطاھرین 


حرمت غتا .. سو 


لمعڈ نھم 
دربیان حرمت غناست 
بداناکە درحرمت غنامیان علمای شیعه خلافی نیست : وشیخ طوسی وعلاّمه 
و ابن ادریس عل ھمه نفل اجماع کردەاند بر حرمتش : و ھمیشه از مذھب شیعه 
معلوم بودہ است حرمت غناء و در میان سنّیان خلاف است : بعضی ازایشان بلکھ 
اکثر ایشان ھم حرام می دانندء و بعضی از صوفیۂ ایشان و بعضی از علمای ایشان 
حلال دانستەاندء و احادیث در باب حرمت آن بسیار است:؛ و ظاھر بعضی 
احادیث آن است کە ازگناھان کبیرہ است . 
چنانچه کلینی بە سند صحیح و سذ حّیق, از حضرت صادق لا روایت کردہ 
است در تفسیر ابن آیە کە حقٹعالی تدج می فرماید: جمعی راکە حاضر 
نمی شوند نزد قول زور یعنی گمبَارَباطل فرمود: مرا غناست!' 
وبە سند حسن از امام محمد باقر غڑڈ منقول است کە: غنا از جملۂ گنامانی 
است که خدا بر اٹھا وعید آتش فرمودہ است٠‏ و بعد از آن این آيە را حواندند 
ہوم التّایں مَن يَشْتّري لَهُر الخدیثِ لیضِلٌ عَن تہیلِ الو 


وك لم عَذابٌ مھیخ 74ا ترجمەاش این است: از مردمان کسی هست کە 


می خرد سخن لھو و باطل و غافل' ۂ از خدا را تاگمراہ سازد مردم را از راہ خدا به 
نادانی ء و استھزا میکند بە راہ خدا و دین حق : برای آن گروہ مھیّا شدہ است عذابی 
خوارکنندہ۳. 


(0) فروع کافی ۱۳۷۶ح ۶ ر ۳٣٣ح‏ ۱۳ 
( سور لفمان: ۶ 
(۳) فروع کانی ۲۳۱/۶ ح ۴ 


7ر 006 سای رواٹ عیخ الحبات بج١‏ 


و دراحادیث دیگر وارد شدہ است :گناہ کبیرہ آن است کە خدا وعید آتش بر آن 
کردہ باشد(۔ 

پس معلوم می شود غنا ازگناھان کبیرہ است . 

وبە سند معتبر از حضرت صادق لل منقول است کە حضرت فرمود : غنا داخل 
است در آنچه خدا فرمودہ است ه وَیِن التّاِں مَ يَشْتري لَھُر الحخدیثِ لِإضْلٌ مَن 
قبیل الله ٥(4‏ 

و بە سند صحیح از حضرت صادق للا منقول است ک: خائەای کە در ان غنا 
ٹیست ازٹزول بلاھای دردناک: و دعا در آنجا مستجاب نمی شود: و 
ملک داخل آن خائە نم یگردد!۳ 

وبہ سند صحیح مروی است کم ان بِنَّالصلت به حضرت امام رضا !8 گفت : 


ہشام بن ابراھیم از شما نقل میکند گه شماً ِحصت فرمودہاید در شنیدن غناء 
حضرت فرمود: دروغ می گویَلآَن َندیق : اواز مق پرسید: من بە اوگفتم ک: 
شخصی از حضرت امام محمّد باقر لچ سؤال نمود ازغناء حضرت فرمود: اگرحق 
و باطل متمیٔز شود غنا درکدام طرف خوامد بود؟ آن شخص گفت : در طرف 
باطل ء فرمود: درست حکم کردی!؟۔ 

وبہ سند معتبر از امام جعفر صادق لچ منقول است که فرمود: مجلس غنا 
مجلسی است کە خدا نظر رحمت بە سوی اھل ان مجلس نمی ‌کند ؛ و غنا دامخل 


۱ اصول کافی ۱۷۶۲ع‎ )١( 
فرع کافی ۲۴۱/۶ح ۵۔‎ ۷١( 

( فریع کائی ۲۳۳/۶ج ۱۵ 
(۲) فرع کافی ۴۳۵/۶ع ٢۵‏ 


کرت لزا دہ و ود بیوون 922020- ٔ ۰ئ 


است در آیه ھ وَيِى التّایں مَ يَشْتّري لَهرَالَدیثِ ٥(4‏ 


وبە سند صحیح از مسعدة بن زیاد منقول است کە: در خدمت حضرت 


صادق لا بودم: شخصی عرض نمود: در و مادرم فدای تو باد من داعل 
بیت‌الخلا می شوم؛ و ھمسایگان دارم ایشان کئیزآن دارند کە غنا میکٹند ؛ و عود 
می نوازند ء و بسیار من طول می دھم نشسنن را از برای استماع آواز ایشان؛ حضرت 
فرمود: چنین مکن؛ آن شخص گفت: من بە پای خود برای این نمی رومء ھمین 
شنیدنی است کە بە گوش خود می شنوم؛ حضرت فرمود: توبه کن مگر نشنید+ای 
که خدامی فرماید :گوش و چشم ودل ا ازھمۂ ایشان سؤال خوامند کرد ؛گفت : واللہ 
گویا هرگز این آیە را نە از عربی شنیدہ بودم وئە از عجمی؛ و بعد ازای این دیگر بە آن 
عمل عود نخواهم کرد و الحال استغقارو توم یکنم . 

حضرت فرمود: برخیز و غسل بکن ونمازی یکن کە برکار عظیمی مقیم بودی ؛ 
چه بسیار بد بود حال تو اگر بر آنة ال بی مردی و شکر کن و از خدا بە طلب 
توبەات را قبول کند : و توبە کن از جمیع بدیھاء و از ھرچه خدا آٹھا را نمی خواهدء 
کە خدا ھیچ قبیحی رائمی خواھد؛ و ٹھی فرمودہ است؛ و قبیح را بە اھلش بگذار 
کە حر فعلی را اعلی است که ان فعل مناسب ایشان است'. 

واز حضرت صادق لا منقول است در تفسیر این آیه هل فَاجْتييُوا اجس 
الؤثانِ وَاجقَیٹرا قولَ الزُو,ٍ 4( اجتناب نمائید ازرجس و پلیدی کە آن بتان است ‏ 
و اجتناب کنید از قول زور وگفتۂ باطل : فرمود: مراد از قول زور غناست؟'. 


(۱) فروع کافی ۲۳٢/۶‏ ح ۱۶ 
٥(‏ ٹریع کانی ۲۳۷/۶ ح ٠۰‏ 
(۴) سورۂ حج: ٣۳ء‏ 

(۴) فروع کافی ۲۳۱/۶ع ١‏ 


۷۶۔ 


و در حدیث دیگر فرمود: غنا نفاق است۔ 
و در حدیث دیگر وارد است کە: از آن حضرت پرسیدند از غناء حضرت 
فرمود: داخل خائەھائی مشوید کهە خدا آزاعل آنھا اعراض فرمودہء وروی رحمت 


از ایشان گردانیدہ است!"۔ 


و درحدیث دیگر فرمود: شنیدن لھو و غنا در دل می رویاند نفاق راء چنانچھ 
آب گیاہ را می رویاند؟. 

و در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول قَكٌُ فرمود : بخوائید قرآن را بە لحن 
عرب و صوت ایشان : و احتراز نمائید از لحٹھای اھل فسق و فجور و صاحبان 
گناھان کبیرہ؛ زیرا بعد از من جماعتی خواھند آمد کە ترجیع کنند آواز خود را به 
قرآن؛ مائند ترجیع نوحه و غنا و رھباثیٰت٤ٗقوآن‏ ایشان ازگردن ایشان بالاتر نخوامد 
رفت؛ و دلھای ایشان برگشته و سرنگون اسّت+| و دلھای جماعتی که ازکار ایشان 
خوششان می آید نیز سرنگو انعت(؟۔ 

و صلی بن ابراھیم در حدیث طولانی روایت کردہ است کە: حضرت 
رسول كَلبرای سلمان بیان فرمود چیڑھای بدی راکە در آخرالزمان بھم خوامد 


رسیدء واز علامات قیامت است از آن جملە فرمود : تغتّی بە قرآن خواہند کردء و 


بە عنوان غنا خوامند خوائد(. 


واز حضرت صادق لڑ پرسیدند از خریدن کنیزان غناکنندہ ء فرمود: خریدن و 


(۱) فرع کافی ۲۳۱/۶ ع ۲۔ 
)٢(‏ نرع کافی ۶/٦۲۳ح‏ ۱۸۔ 
( فریع کافی ۲۳۷/۶ح ٢۲۔‏ 
١(‏ اصول کافی ۱۷/۲ ح ۳۔ 
(۵) ضیر تٹی ۳۰۶/۲۔ 


مات ۴۱۷ 


فروختن ایشان حرام اسٹ : و تعلیم کردن ایشان کفر است ؛ وگوش کردن, 
خوائندگی ایشان نفاق است!'۱۔ 

ودرحدیث دیگر فرمود : زن غناکنندہ ملعون است؛ و هرکە کسبش رامی خورد 
ملعون است!؟'۔ 


و درکتاب عیون اخبارالرضا روایت کردہ است که 


از حضرت امام رضا لا 
بن غناء حضرت فرمود: اھل حجاز جایز می دائند: و آن باطل 


پرسیدند ی 


است و لھو است: نشنیدہای کە خدا می فرماید دررمدح جماعتی کە: چون بە لغو 
میگذرند کریمانە و بزرگانه وگوش نمی دھند(۳ 

واز حضرت امام رضا چا بە سند معتبر منقول است کہ : ہرک نفس خود را منوّہ 
گرداند از غنا و نشوند آن راء پس بع دژمتی/که در بھشت درختی ھست کە خدا 
بادھا را امر می فرماید آن درنخت را رك دهنىء لس از آن صدای خوشی خواھند 
شنید کە ھرگز نشنیدہ باشند : کتبی که غنا شنیدہ باد آن را نخواہد شنید 

و علی بن ابراھیم بە سند صحیح از عاصم بن حمید روایت کردہ است کە بە 
حضرت صادق لڑ گفتم : می خواہم سزالی بکنم حیا مانع می شود ؛ آیا در بھشتِ 
غنا خوامد بود؟ فرمود : در بھشت درختی ھست که خدا بادھای بھشت را امر 
می فرماید می وزدہ و آن درخت را بە نغمەای چند مترنّم می سازدء که خلایق یه 


خوبی آن نغمەھا ھرگز صدائی نشنیدہ باشندء بعد از آن فرمود: 


کسی است که ترک شنیدن غنا در دثیا از ترس خداکردہ باشد!؟. 


(۱) فرع کافی ۱۲۰/۵ ع ۵ 

)٢(‏ فرع کافی ۱۲١/۵‏ ح ۶۔ 
(۳) بحارالانوار ۲۴۴/۷۹ ع ۱۶ 
(۴) بحارالانوار ۲۲۱/۷۹ح ۶۔ 


۴۰۸ .. عین الحیات ج١‏ 


و این بابویە بە سند معتبر از حضرت صادف لچ روایت کردہ است کە: غٹا 
مورث نفاق است: و باعث فقر می شودا" 

وبە سند دیگر از حضرت امیرالمؤمنین لچ منقول است کہ : بسیارگوش دادن بہ 
غنا باعث فقر و پریشانی است!؟' 

وبە سند معتبر روایت کردہ است ک: از حضرت صادق ہچ سڑال کردند از 
معنی قول زورکه خدا ازآن نھی فرمودہ است ٠‏ فرمود :از جملۂ قول زوراست آن که 
شخصی بە غناکنندہ گوید احسنت خوب خواندی۳۔ 

و احادیث دیگر در حرمت غنا وارد است : و از برای ارباب انصاف و بصیرت 
کمتر از آنچە مذکور شد ہم کافی است 

و بدانکە اکثر علما و لغوبب غنا را تفكِبرکردہاند بە ترجیع آوازی کە شنوندہ را 
بہ طرب آورد؛ و ترجیع را تفسبر کرڈاندِله بُکریر و حرکت دادن آواز در گلو؛ و 
طرب راگفتەاند : حالتی اس کھآدھی راازخوشیجالی وازاندوہ حاصل می شود؛ 
و بعضی از لغوبین و علما محض ترجیع اکا کردہاند: و بە طرب آوردن را در آن 
اخد نکردہاند ؛ وغنا و جمیع خوائندگیھا را در فارسی سرود میگویند : و درمیان 
عرب الحال ہم می شنویم کسی راکە می خواھند بگویند خوائندگی کن میگویند 
تعن یعنی غنا بکن . 


پس ظاعر شد از آنچه گذشت که هر خوائندگی که در آن تحریر آواز باشد: و 


شخص را بە حزن 
طرب ھم نیاورد یه مذھب جمع کثیری حرام است: و چنین فردی ظاحراً 


فرح آورد حرام است؛ مگر آنچه اسنٹنا خوامد شد: و اگربہ 


(0) بارالانوار ۲۴۱/۷۹ ح ۷۔ 
(1 بحارالانوار ۲۴۳/۷۹ ع ۱۲ء 
( بحارالانوار ۲۴۵/۷۹ ع ۲٢‏ 


حرمت غتا مت ۴۱۹ 


نمی ہاشد ؛ زیرا مطربی کە گفتەاند آوازی است که بە طرب آوردہ و بساکسی که از 
هیچ آوازی بە طرب نیاید ء چنانچه اگر عسل را تعریف کنند کە چیز شیریٹی است ؛ 
و آدمی از آن محظوظ و ملتذ می شود. اگربە ندرت کسی راعسل بدآیدء خلل در 
آن تعریف ندارد. 

بلی یک قسم از آواز مست که اصل جوھر آواز خوشی داردء پس اگر قرآن را 
راسته بخوائندء و تحزینی در صوت بکنند کە در صدا حزنی به ھمرسدء اما تکریر 
آواز و تحریر در آن نباشد ء ظاھراً غنا نیست:؛ و اینکە در بعضی احادیث وارد شدہ 
است کە قرآن را بە حزن بخوائید : بر این معنیٰ محمول است ؛ و عمچنین احادیئی 
که دلالت دارد بر اینکە ائمه يّ به حزن تلاوت می فرمودەاندء و در بعضی 
احادیث وارد شدہ است کە ترجیع آَراؤلكیَژە قرآن ؛ با آن احادیث معارض؛ و 
مقاومت نمی تواند کرد: و محمول بز تفیّه أست : کسی از علمای ما ندیدہایم کە 
قرآن را در باب غنا اسٹٹنا کردہ بات ۔ 


و بدان کە اکثر علما حدی خواندن را برای راندن شتر استثناکردەاند : و چون در 


مستندش ضعفی ھست بعضی از علمای ما آن را نیز حرام می دائند؛ و ممچنین 
خلاف است در صدای زنی کە غناکند در عروسبھا فقط برای زنانء و جمعی از 
علما این را حلال دانستە ہ و ابن ادریس و علاًمه در تذکرہ این را نیز حرام دانستەاند * 
ولیکن حلیّتش حدیث معتبر دارد: و ھمچنین نوحەزنان در ماتمھا اگر دروغ نگویند 
تجویزکردہاند اکثر علما و احادیث دارد و شیخ علی علیەالرحمه ذکرکردہ است 


ایز دانسته بە تحریر خواندن :و 


کە بعضی ازعلما مرثیۂ حضرت امام حسین طچڈ را 
احتیاط در دین آن است که از همۂ ایٹھا اجتناب نماید بە مقتضای عموم احادیث 
بسیاری کە گذشت . 


عین الحیات ج١‏ 


لمعة دھم 
در بیان ڈ کر است 

بدان کە درلغت یادکردن است: و یادکردٹ خدا انواع دارد: 

ال : یاد خداست در ھنگام معصیتی کە خواعد مرتکب آن شود خدا را بە یاد 
آوردء و برای خدا ترک آن نماید ۔ 

دوّم: یاد خداست در وقت طاعت که خدا را بە یاد آورد: و بە سبب آن مشقّت 
طاعت ہر او آسان شود و بجا آورد 

سوّم: یاد خداست در منگام رفاعیّت و نعمت؛ کە وفور نعمت او را از یاد خدا 
غافل نکند ء و شکر آن بجا آورد۔ 

چھارم: یاد خداست در منگام یلو محُدب ؛ کە در آن حالت بە مخدا تضوع 
نماید و برآن بلا صبرکند 

پنجم: ذکر الھی است بدل کە تفکر در صفات کمالیَه الھی و در آلاء و نعمای او 
بکند : و تفگر در دین حق و معانی قرآن و احادیث رسول و اھل بیت !للا و تفگر 
درامورآخرت ومکارم اخلاق و عیوب نفس ٠‏ و سایراموری کە خدا فرمودہ است ؛ 
ایٹھا مه ذکر الھی است ۔ 

ششم: ذکربە زبان است: و آن انواع داردہ مثل مذاکرۂ علوم حق و آیات واخبار 
و درسگفتن ہ و ذکر اُنچە سابقاً مذکور شد ؛ و فضابل اھل بیت را بیان کرد و قرآن 
خواندن: و دعا خواندن: و اسمھای الھی کە از شارع متلقٌی شدہ است مداومت: 
نمودن :اما باید با آدابی باشدکە پسندیدۂ شارع است : وبه عنوان بدعت نباشدء و 
دل آگاہ باشد از آنچه برزبان جاری میگردد : و براین مضامین احادیث متواترہ وارد 


شدہ است۔ 


ذکرخدا۔ +۶ 


چٹانچہ بە سند معتبر از حضرت رسول ئل منقول است : هرکە اطاعت خدا 
میکند یاد خدا بسیارکردہ است؛ عرچند نماز و روزہ و تلاوتش کم باشد : و عرکھ 
اطاعت خدا میکند یاد حدا بسیار کردہ است ؛ ھرچند نماز و روزہ و تلاوتش کم 
باشد : وھرکه معصیت خدا می کند خدا را فراموش کردہ است ؛ ھرچند نماز و روزہ 
و نلاوتش بسیار باشد!". 

وبه سندھای معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کە فرمود: دشوارترین 
اعمال سەچیزاست : انصافدادن برای مردم ازنفس خود :که ازبرای مردم ازنفس 
خود نہسندی مگر چ 
مواسات نمودن درمال ء و برادرانه درمیان خود و ایشان قسمت نمودت: و ذکر خدا 
برھمه حال نمودت : نە سبحانالل والححل‌لله ولا اله الاالل واللهاکبرگفتن و بس؛ بلکه 


ری راکە برای خود از مردم می پسندی ؛ و با برادران مؤمن 


وقتی چبزی بر تو وارد شود که خدا فرمودہ باشٰد پُجاآوری ؛ واگر چیزی بر تو وارد 
شودکە خدا تھی فرمودہ باشد ترک نَائی!' 

و در حدیث دیگر فرمود: در تورات نوشته است: ای فرزند آدم مرا در موقع 
غضب خود یادکن تا تو را یادکٹم در ھنگام غضب خودا٣۔‏ 

و حضرت امام موسی 88 فرمود : ھیچ چیز شیطان و لشکر او را مجروح و خسته 
نمیکند مثل زیارت برادران مؤمن از برای خداء و بە درستی کە دومژمن کە با 
یکدیگر ملاقات میکنند : و خدا را یاد می نمایندء و بعد از آن فضایل ما اھل بیت را 
یاد میکنند : گوشتھای روی شیطان تمام می ‌ریزد؛ و از بسیاری غمی کە به او 


می ‌رسد یه فریاد می آید ؛کە ملائکۂ آسمانھا و خازنان بھشت حال او را می یابند و 


(1) بحارالانوار ۱۵۶/۹۳ ع ۲٢‏ 
(8) بحارالانوار ۱۵۱/۹۳ ع ۴و ۵۔ 
(۳) بسارالانوار ۱۵۲/۹۳ ح ۸۔ 


002107 عین الحیات ۔ج١‏ 


پراولعنت میکنند ‏ و ھیچ ملک مقبی نمی ماند مگر آنکھ او را لعنت می‌کند : پس 
بر زمین می ‌افتد واماندہ و راندہ شدہ!۹۔ 

وبە سند معتبراز حضرت امیرالمؤمنین چا منفول است کہ : صبر دوصبر است 
یکی صبر در ھنگام مصیبت : و ان نیکو و جمیل است؛ و بھتر از آن صبر بر ترک 
چیزھائی است کە خدا حرام کردہ است؛ و ذکر خدا دو ذکر است؛ یکی ذکردر 
منگام مصیبت؛ و بھتر از آن یاد خداست در وقتی کہ حرامی رودھد کە مانع ازیاد 
خدا شود( 

و حضرت صادق ل8 فرمود: ھرقومی کە در مجلسی مجتمع شوند؛ و خدارا 
یاد نکٹند و ما را یاد نکنند : آن مجلس در قیامت باعث حسرت ایشان خوامد 
بودء پس فرمود : یاد ما از جمله ذ كََِدَاسیک ویاد دشمنان ما از جملۂ ذکر شیطان 
است ۳ 

و در حدیث دیگر فرمود صاع نمی رسد بە کسی کە ذکر خداکند ء پرسیدند 
ذاکر کیست ؟ فرمود :کسی کە صد آیه از قرآن بخواند(؟۹ 

پس چون حفیقت ذکر معلوم شد بدان کە دونوع ذکر در میان صوفیّہ شایع 
شدہ که هر دو بدعت است: و بھترین عبادات می دائند ء و خلاصۂ اوقات عمر 
خود را در آنھا ضابع می‌کنند : و مردم راگمراہ میکنند ۔ 

اول : ذکر جلی ہ و آن مشتمل بر چندچیز است : 

اوّل آنکە این نحو عبادت ازشاوع نرسیدہء و درآیات واخبارکیفیٔت ذکر جلی بر 
() اصول کافی ٢/۱۸۸ع‏ ۷ 
( اصول کافی ۹۰/۲ع ۱۱۔ 


( اصول کانی ۱۸۶۲ح ١‏ 
(۶) اصول کافی ۵۰۰/٢‏ ع ۲۔ 


ذکر خدا کی ا 


خلاف این وارد شدہ است ؛ زیرا حق سبحانہ و تعالی فرمودہ است ف أَدهُوا رَبِگُم 
پت میا 


تَشَوُعَاَحُفية لن لا یب المفَدین ١(4‏ یمنی : بخوانید پروردگار خود را از روی 


زاری و پنھانی ؛ بە درستی کە حقتعالی دوست نمی دارد آنان راکە از حدّ اعتدال 


بیرون می روند و جای دیگر می فرماید ہل وَاذگڑ ربِكَ في تفْيمكَ تَشَوعاً وَخیقَةً هُونٌ 
الْجَفر ِن الْقُزلِبِالْفُدُو والآصال ولا تَکُئ یئ الْغافِلین ١(4‏ ترجمەاش این است: 
یادکن پروردگار خود را در خاطر خود از روی زاری و ترس و ہستتر از بلندگفتن در 
اول روز و آخرروزء و مباش از جملە غافلان ۔ 


و نقل کردەاند حضرت پیغمبر قّكُُّ شنید کە جمعی فریاد برآوردہاند بە تکبیر و 
تھلیل : ایشان را منع بلیغ نمودء و فرمود: ندا نمی کنید کسی راکە نشنود یا دور 
پاشد 

وبہ اسانید صحیح منقول است |ز حضرت/ص|دق 88 کە: حضرت موسی از 


خداوند خود سزال نمود: ای پروزەگارمن, تو نزدیکی یه من که بە روش نزدیکان با 


تو رازگویم؛ یا دوری کە چون تو را خوائم بلند بخوانم ء خطاب رسید: من 
آن کسی ام کە مرا یاد می کند : بعنی فریاد درکار نیست!۳ 

وبە سند معتبر منقول است که حضرت صادق شڈ فرمود: شیعة ما جماعتی اند 
کە در خلوت و پٹھانی خدا را بسیار یاد میکنند!؟ 


وب سند معتبر دیگر از آنٰ حضرت منقول است کہ : حق سبحانه و تعالی 


۵۵ : سوره اعراف‎ )١( 
۲۰۵ : سور اعراف‎ ٢( 
۴ اصول کانی ۲۹۶/۲ع‎ )۲( 
اصول کانی ۲۹۹/۲ح ۲۔‎ )۲( 


۴ سیل لوت عین الحیا: 


می فرماید: هرکه مرا آھسته و پٹھان یاد نماید من او را علائيه یاد میکنم''؟. 

وبه سند معتبر از حضرت امیرالمژمنین چ8 منقول است : ھرکه خدا را در پٹھانی 
یادکند ؛ پس خدا را بسیار یاد کردہ است : بە درستی کە منافقان خدا را آشکارا ذکر 
می کردندء و در پنھان ذکر نمی کردند ء خدا در وصف ایشان فرمود: بە ریای مردم 
کار می کنند ء و یاد خدا نمیکنند مگر اندکی!؟) 

و حضرت امام محمد باقر لچ فرمود: ذکری کە آدمی در خاطر خود بکند؛ 
ثواب آن را بە غیر از خداکسی نمی داند از بزرگواری آن ذکرا؟. 

پس از این آیات و احادیث معلوم شد بە این نحو فریادکردن و خدارا ذکرکردن؛ 
در شرع پسندیدہ ٹیست: و در تعریف بدعت دانستنی این قسم امورکھ از شارغ 
وارد نشدہ است خوب دانستن وپ٦‏ هتَوَأَہادت کردن بدعت اسٹ: 
تحریرھا وغنا میگنند : و ذکز رأ بە تصنیفھا برمیگردانند ء و در میان: 
ن بە اجماع علمای ما 


دؤم 


آن اشعار عاشقانه و ملحدائه بةلفم و ترانم می جوانند ‏ و ا: 


حرام است ؛ چنانچە دانستی در باب غناء قطع نظر از اعمال شنیعەای کە در ضمن 
آن می‌کنند ؛ از دست بردست زدن بە نغمه و اصول؛ و خدا کفّار را در قرآن بە آن 
مذمّت فرمودہ است: و رقص‌کردن شرعاً مذموم است؛ وعقل ھمەکس حکم بەه 
قباحت آن می کند ۔ 

سوّم: آنکە این اعمال را در مساجد میکنند ؛ و شعر خواندن در مسجد مذموم 
است: چنانچه به سند معتبر از حضرت رسول کل منقول است که : فرمود: اگر 
بشنوید کسی در مسجد شعر می خواند بگوئید بە او خدا دھنت را بشکند ‏ مسجد 


() اصول کافی ۵۰۱/۲ع ۱۔ 
(۲) اصول کافی ۵۰۱/٢‏ ج ٢‏ 
( اصول کافی ۵۰۲/٢‏ ح ٣‏ 


ذکرخدا..۔ ۴۲۵ 


را برای قرآن خواندن ساختەاند!؟ 

و ایضاً تھی کردہاند از آواز بلند کردن در مسجدہ و اکٹر ایشان این اعمال را در 
شب و روز جمعه واقع می‌سازندء و شعر خواندن در شب جمعه مطلقاً مکروہ 
است و در روز جمعە نیز مکروہ است؛ چنانچه در حدیث صحیح از حضرت 
صادق گل منقول است : هرکە در روز جمعه یک بیت شعر بخوائد: نصیب و بھرۂ 
او از ثواب آن روز ھمان بیت خواعد بودا؟؟ 

و چون بە ایشان میگوئی این اعمال بدعت و تشریع است ؛ جواب میگویند 
ما را از این فرب دیگر حاصل می‌شود؛ و فریادھا می‌کنند : و مائند حیوانات کف. 
می زنند ء و این را در نظر عوام کالانعام ازکمالات خود می نمابندء و درباب قرب 


رھائی است "َال میکنیم ء و راہ قرب بە خدا منحصر 


است در متابعت شرع؛ و آن حرکاتی کە و أ٘بشن بُسادر می شود و حالش نام میکنند 
برچند قسم است: یک قسم آن:اإِستکە خیالات ہاإطله در نفس ایشان از عشق و 
مجاز ھسثت: این صداھای خوش راکه شنیدند ان معنیٰ طفیان می‌کند : و باعث: 
اضطراب ابشان می شود و آن خصوصیّتی بە ایشان ندارد در مجلس شراب و ساز 
عم آن شور و وجد و رقص می باشد . 

چنانچه بە سند معتبر از حضرت امام رضا ل8 منقول است کھ ؛ از آبای طاھرین 
خود صلوات اللہ علیھم روایت فرمود کە : شیطان بە نزد انبیا می‌آمد از زمان آدم تا 
ھنگامی کە حضرت عیسیٰ مبعوث شدند: و با ایشان سخن میگفت: و سؤالھا از 


ایشان میکردہ و به حضرت یحبی زیادہ از پیغمبران دیگر انس داشت؛ روزی 


)١(‏ فروع کائی ۳۶۹۳ح ۵۔ 
)٢(‏ خصال شیخ صدوق ص ۳۹۳ح ۹۲ 


۲۶ 


حضرت یحیی بە او فرمود: ای ابوموّہ مرأ بە تو حاجتی است ؟گفمت : قدر تو ازآن 
عظیمتر است کە حاجت تو را رد توان نمودء آنچه خواھی سؤال نماءکە مخالفت 
نخواہم کردء حضرت فرمود :می خواہم دامھا و تلّەھای خود راک 
صید می کنی بە من بنمائی ء ان ملعون قبول کردء و بە روز دیگر وعدہ کرد 


چون صبح روز دیگر شد : حضرت بحییٰ در خانه نشست و منتظر او بود؛ ناگاء 


آدم را یه آن 


دید صورتی در برابرش ظاھر شدء رویش مانند روی میمونء و بدنش مٹل بدن 
وک و طول چشمھایش در طول رویش؛ و دھانش در طول رویش ؛ وزقن وریش 
ندارد: و چھار دست داردء دو دست درسینە؛ و دو دست در دوش او رستە :؛ پی 
پایش در پیش ٠‏ و انگشتان پایش درعقب؛ و قبائی پوشیدہ: وکمربندی بر روی آن 
بسته ء و بر آنکمربند رشتەھا بە الوانْ:٭ْختلقِآوبختہ ء بعضی سرخ : وبعضی زرد 
و بعضی سبز؛ وبە ھررنگی رشٹەای ار ان میإٔن ھست؛ و زنگ بزرگی دردست 


دارد و خودی بر سر نھادہ َو ۔آنهخود قلابی آویختہ 


چون حضرت او را با این ھیثت مشآھدہ فرمود پرسید : این کمربند چیست کھ 


در میان داری ؟گفت : این گبری و مجوسیت است که من پیداکردہامء و برای مردم 


زینت دادمام ء فرمود: این رشتە‌ھای الوان چیست ؟گفت : این اصناف زنان است 
کە مردم را بە الوان مختلفه رنگآمیزی‌ھای خود می ربایندء فرمود: این زنگ 
چیسٹ کہ در دست داری؟ گفت : این مجموعەای است کە همه تھا در 
ایٹھاستء از طنبور و بربط و طبل و نای و صرنا و غیر ایٹھاء و چون جمعی بە 


شراب خوردن مشغول شدند و لی نمی یابند ء از آن من این جرس را بە حرکت در 
می آورم مشغول خوانندگی و ساز می شوند پس چون صدای آن را شنیدند از طرب 
و شوق از جا بدر می آیندء بکی رقص می‌کند ؛ دیگری با انگشتان صدا می‌کند : و 


ڈدگزی سوا ون می کا 


کاو اہ ےچ ود 0یپ ۴۳۴۰ 


رت فرمود: چەچیز بیشتر موجب سرور و روشٹی چشم تو می شود؟ 
زنان کە ایشان تلّەھا و دامھای منند ء و چون نفرین ھا ولعنتھای صالحان برمن 


گفت 


جمع می شود بە نزد زنان می رومء واز ایشان دل خوش می‌شومء حضرت فرمود: 
این خود چیست کە ہر سر توست ؟گفت : بە این خود را از نفرین ھای صالحان حفظ 
میکٹم فرمود: این قلاّب چیست کھ بر آن آویخته است ؟ گفت: بە این دلھای 
صالحان را می‌گردائم: و بە سوی خود میکشم. 

فرمود: ھرگز بە من یک ساعت ظفریافتەای گفت : نە ولیکن در تو یک خصلت 
می بیئم کە مرا خوش میآیدء فرمود کدام است ؟ گفت : اندکی 


می خوری در ہنگام افطارہ و این موجب سنگینی تو می شود و دیرتر بە عبادت 
ہرمی خیزی ء حضرت یحییٰ فرمود: با خدا ھکەہکردم کہ ھرگز از طعام سیر نشوم تا 
خدا را ملاقات نمایم: شیطان گفت: من نیزغھذ کردم کە ھیچ مسلمانی را دیگر 
نصیحت نکنم تا خدا را ملاقَاتكَتَمٌۃَؤقبزون وف دیگر به خدمت حضرت 
نیامد!". 

ویک قسم دیگر آن است کە: از باب مکر و فریب و ساختگی است ؛ چنانچه 
بسیار دیدەایم که اگر درآن حالت برکنار بامی باشند در ھنگام اظطراب و شور خود 
را بە طرف دیگر می اندازند؛ و آثار اختیار در افعال ایشان ظاعر است ۔ 

ویک قسم دیگر: مرضی است که بە اعتبار ترک حیوانی و ضبط نفس در ذکر 
خفی و سایر بدعتھای ایشان کە موجب ضعف قلب و دماغ و مولد مواد سوداویه 
است حاصل می‌شود و با اندک صدای خوشی : یا صدای موحشیء یا زیادتی 


فرحی ء یا زیادتی حزنی مدھوش می شوندء و بی تابانه حرکات از ایشان صادر 


۱۲ بحارالانوار ۱۷۲/۱۴ ۔ ۱۷۳ح‎ )١( 


شاو ممْسممھیم ہہت مات خیب جع العیات ١‏ 


می شود و آن بە علّت مرضی است کھ در بدن ایشان حاصل می شود: و آن را بہ 
تنقیه جلاب!'' و ترک آن بدعتھاء و خوردن دواھای مقوّی علاج می باید کرد: و در 
زنان جمعی که بە اعتبار بیماریھا مزاجشان ضعیف می شود این حالات می باشدء 
اما فرقی کە مست آن است که آنھاکمال نمی دانند : و معالجه می کنند : و ایٹھاکمال 
می دائند و سعی در زیادتیش میکنند 

و یک قسم دیگر آن است کہ : مبدأش اختیاری ایشان است : و آخر بی ‌اختیار 


می شوند؛ زیراگریە را در آدمی برای این مقور کردەاند کە اگر حزنی یا شوقی در 


آدمی زیادتی کند بە ان دفع کند ؛ چنانچه بندگان در مقام مناجات و را 
قاضی الحاجات این طریقه دارند وگاہ است کە شوری و شوقی دارندکه ازاوّل شب 
تا صباح زاری می‌کنندء و یچ اینحالاتایشان را رونمی دھد ؛ زیرا چون بە راہ 
بندگی درست رفتەاند شیطان ہر آیشمان دسٹ نذارد و از ثمّة ما صلوات الل علیھم 
این طریقہ را نقل کردہاند ہ وی اعت می گویند :گریە کار پیرەزنان است ؛ و 
کمال نیست: و خود را ازگریە منع میکنند: و خود را بہ دست شوق و خیالات 
می دھند تا بیھوش می شوند : و حرکات از ایشان صادر می شود و آخر علاجش را 
بە گریە میکنند ہ و اگر اوّل خود را بە گریە دھند بە آنجا منتھی نمی شود . 
چنانچه کلیئی و ابن بابویە بە سند معتبراز جابر روایت کردہاند کە : بە حضرت 
امام محمّد باقر ‏ گفتم : جمعی هستند کە هرگاہ چیزی از قرآن را یاد کردند یا 
کسی بر ایشان خواند ببھوش می شوند ‏ و چنین می نمابند کە اگرکسی دست وہای 
ایشان را ببرد خبر نمی شوند : حضرت فرمود: سبحان اللہ این از شیطان است ؛ خدا 


ایشان را بە این امر نفرمودہ است؛ چیزی که بە آن مأمور شدہاند و بە کار ایشان 


() جلاب معرّب گلاب. عرقی کہ ازگل میگیرند 


ذکر خدا۔ ۴۹ 


می آید نرمی و رقت وگریە و ترس است'؟. 
ای عزیز شامدی برای بدعت بودن این اطوار از این بھتر نیست که یککس از 


اب وائکڈ 


شیعە و سٹّی و صوفی نقل نکردہ استء کە حضرت رسالت: 
معصومین للا ء و اصحاب گرام ایشان: و علماى ملّت ابشان: ھرگز مطربی 
داشتەاند ء و برای ایشان زمزمه میکردہ است؛ یا حلقة ذکری منعقد می ساختەائد ؛ 
یا اصحاب خود را بە آن امر می ‌کردہاند ء و اگر این عبادت چنین اھتمام در شأن آن 
می بود چرا ابشان بە اصحاب خود نمی فرمودند ء بلکە بدعتھا شیرین می باشدء و 
عبادتھا برنفس گوان است ؛ نمی بیئی کە اگر پنجاہ فاضل عادل بگوبند حضرت امام 
جعفر صادق لا فرمودہ است : هرکه در شب جمعه نماز جعفر بگذارد گنامائش 
آمرزیدہ می شود و فضایل نامتناھیارَ٥مازدەهزار‏ کس یک کس بە ان ربث 
نمی کند : واگر بە بفعەای بگذرند گە چند جلف فریادکنند یاربٍ من باربٌ من ؛ در 
حلقه ایشان داخل می شوند بهَرَغِيَتَ تمام ؛وتا صیاح برمی جھند؛ تو خود بانفس 
خود اندیشە نمی کٹی کە کدام روز نفس تو چنین راغب بە خیرات بود؛ و چرا در 
یک امر خیر دیگر این اھتمام را ندارند . 

از انصاف مگذرء هرگاہ از اھل بیت رسالت قریب بە عزار حدیث در دعاھا و 
اعمال شب جمعه و روز جمعه وارد شدہ باشد چنانچھ ابن طاوس عليەالرحمه 
کتابی دراین خصوص نوشته استہ و در آن دعاھا واعمال چندین‌هزار راہ قرب و 
بندگی تعلیم تو کردہ باشند : تو بە میچ‌یک نظر نکی و تمان آن شب و روز را در 
چیزی صرف کنئی کە تمام علمای عصرگوبند حرام است : و خود اعتراف داشته 


باشی که خدانفرمودہ است : درروزقیامت چھ عذر خواھی گفت ؟ وبە چه حجّت 


)١(‏ اصول کافی ۶۱۶/۲۔۶۱۷ح۱۔ 


۴٣ 


امّید ثواب خوامی داشت ؟ و در تعقیب نمازکە اصل تعقیب 
بدعت بە آن ضم می کنی کہ مبادا از تو سنّت خالصی به عمل آیدء و نعوذباللھ 
مستحقّ ثواب شوی, 

و یا آنک بە برکت اھل بیت رسالت قگ قریب به صدھزار بیت از مناجات و دعا 


و تعفیب و اذکار و اوراد منقول است : ھمہ را ترک می‌کنی ہ و اوراد قبیحه کە چند 
سنّی جمع کردہاند می خوانی ؛که بە حسب معنی رتبە نداردء وب حسب عربیّت 
اعراب اکٹرش غلط است ؛ آخراین چند جاھل سنّی مناجات و ذکر خدا را بھتراز 
پیشوابان دین و برگزیدگان ربٍالعالمین و افصح فصحایى روی زمین می دائند ؛ 
اخل شیعۂ ایشان باشندء ٹو را 


پیغمبران آرزو می‌کردند کە تابع ابشان باشند ہ و 
ننگ می آید پیروی ایشان کئی ٭ و اَن‌الآدََاِه نغمہ و آمنگ می خوانی کە شاید غنا 
بە عمل آیدہ و ازگناء خالی نباشل 

منفول است که شخصی ہہ خدامت حضرت صادق للا آمدء و گفت : دعائی 


اختراع کردہام؛ حضرت فرمود: اختراع خود را بگذار آنچە میگوئیم بخوان ۔ 
دوّم: ذکر خفی است: و ذکر فی بە آن معانی کە سابقاً مذکور شد خوب 

است؛ و بھترین عبادات است که دل آدمی پیوستہ بە یاد خدا باشدء و تفصیلش 

گذ: 


+ اما آن نحو خاصٌی کە ایشان اختراع کردەاند عینات مخصوصی است: و 
چنین ھیٹاتی تا بہ سند معنبری از شارع نرسیدہ باشد بە عنوان عبادت کردن بدعت 
استء چٹانچه در تعریف بدعت دانستی : و درھیچ حدیثی از احادیث شیعہ آن 
ھیثات وارد نشدہ است : و درکتب حدیث سفّیان نیز ندیدہایم ء و ایشان نقل 
میکنند که این را معروف کرخی از حضرت امام رضا غٍ روایت کردہ است؛ و این 
بە چندین وجه باطل اسٹ ۔ 


ال : آنکہ معروف کرخی معلوم نیست کە یه خدمت حضرت امام رضا ہل 


تفر بییں۔ وو جاؤ یھنا ,8022س 


رسیدہ باشد ہ و این کە میگویند دربان حضرت بودہ است البنّه غلط است ؛ زیرا 


سنّی و شیعه درکتابھای رجال ما ضبط 


جمیع خدمتکاران و ملازمان آن حضرت از 
شدہ: و سنّیان متعصّبی کە بە خدمت آن حضرت تردّد داشتەاند : و روایت حدیث 
می کردہاند ‏ نامشان را ذ کرکردہاند ‏ اگر این مرد دربان آن حضرت می بود؛ الینّه نقل 
می کردند . 

دوّم: آنکه پیر طریقت او را در تذکرەھا داود طابی نقل کردەاند : و احوال او 
معلوم است که از متعصّبین اھل سنّت بودہ است؛ و ھرگز توصّلی بە خدمت اثمّہ 
نداشته است . 

سوّم: سندی که بە اعتقاد ابشان بە او منتھی می شود دراین باب جمعی درآن 
سند ھستند کە اگر قبایح اعتفادات وااعمال آٹھا را ذکرکٹیم مناسب نیست ؛ مانند 
سیّد محمد وربخش ‏ که معلوم اتا زکتپا صوفّه کە دعوی کرد کە من مھدی 
صاحبالزمائم ؛ و گفت : اتّفاق اع :تر این شدہاستء و غیر از جماعتی کە 
ھمیشہ بە تعصّبات و بدعتھا معروفند 

چھارم: آنکه از مشایخ ایشان شنیدەام ذکر خفی انواع مختلفه دارد؛ کە مر 
طایفەای بە یک نحوی آن را از پیران خود اخذ کردہاند ء و اگر منقول باشد یکی از 
آٹھا منقول خواھد بود۔ 

پنجم: آنکه چنین عبادتی راکە بھترین عبادات می دائند و میگوبند پیش ازنماز 
از آن قرب حاصل می‌شودء چرا امہ فقط بە معروف کرخی میگفتند؛ و بە یک 
کس دیگر ازاصحاب نمیگفتند ء واگر میگوئیدکه دیگران قابل نبودہاند : مرگاہ در 
میان صدھزارکس از اصحاب حضرت امام رضا لچ عمین یک معروف قابل بودء و 
بزرگان اصحاب قابل نبودند : پس چرا بە هرلٌری تعلیم می نمائید 


ششم: آنکە ھرگاء چنین سرّی را معروف قابل بودء و سلمان و ابوذر قابل 


پک عین الحیات ج١‏ 


نبودند؛ پس از ایشان بھتر خواھد بود: پس بایست به ازای پانصد حدیث: بلکه 
هزار حدیث کە در شأن سلمان وارد شدہ است: دو حدیث ھم درشأن معروف 
وارد می شد ؛ ویک کس او را از خواصّ ان حضرت می شمرد۔ 

مفتم: آنکه برفرض صحّت؛ یک حدیث مجھولی خوآمد بود؛ و شرط 
دین داری ٹیست کە عملی چند کە متواتر باشد از ائّه ترک کنند : و مرتکب عملی 
شوند کە مجھولی چند رویت کردہ باشند : و ما دراین باب بە ھمین اکتفا میکٹیم 
کە تطویل سخن موجب ملال است ۔ 

واگرکسی خود را از غرضھای نفسانی :و وسوسە‌ھای شیطانی ‏ و محبّت جاہ و 
اعتبار این دنیای فانی مصفًاگرداند: و بە دیدۂ انصاف نظر نماید انچه در این دہ 


لمع بر وجه اختصار بیان شد: برای مق او کافی است . واگر پای نعصضب و 
عناد و لجاجت بە میان آید ء زیاد ازاین عمِفَايلٰہ نمی دھد : چه ظار است کہ این 
مطلب را واضح تر از حقیّت کَلَبَتشیّٔع نمی توان ,کرد و اکٹر مسلمانان بە سہب: 
عناد و تعضب از دیدن حقیّت ان کورند : و ازراہ تستّن بە جھنّم می روند ء و چندین 
برابر مسلمانان ارباب مذاہب باطله ھستند کە بە جھنّم می روند بە کفر و عنادء اگر 
شیطان تو را فریب دھد کە اکثر مردم بە این راہ می روند و رفتەاند این دلیل بطلان 


چنانچە حضرت امیرالمؤمنین چا می فرماید : وحشت مگیرید از راہ ھدایت به 
سب کمی اھلش کە پیوسته اھل باطل بسیار بودہاند : و ال حق اندک!') 

و حقتعالی دراکثر قرآن قلیل را مدح ء وکثیر را مذمّت فرمودہ است: 

و حؾ‌تعالی شامد است ظ وکفی لہ شھیداً4 کہ این ذرۂ حقیر را با میچ‌یک از 


۲۰٢ ٹھچالبلاغہ ص ۳۱۹ خطیۂ‎ )١( 


فضیلت مساجد .۔ اس 


سالکان آن طریق عداوت دنیوی نبودہ و نیستء واز راہ اعتبارات فانی مشارکتی در 
میان ما و ایشان نیست؛ و در نوشتن این امور و بیان این معانی بە غیر رضای جتاب 
سبحانی غرضی نیست و چگونە غرض دنیوی منظور تواند بود در مخالفت اکٹر 
خواص وعوامء از فضل کریم لایزال چنین اید دارم کە بە این مواعظ وافیه؛ و 
نصایح شافیهء بسیاری از سالکان مسالک جھالت را ھدایت فرماید : وما وایشان و 
جمیع مؤمنین را بە درجات سعادات وکمالات فائز گرداند : لاِلَّه علیٰ کل شيء 


قدیر4۔ 


یا أباذر طویٰ لأصحاب الألویة یوم القیامة؛ بحملونہا فیسبقون 
الناس ا ی الِنّة, اُلا وھم الیّایقون ال الساجد بالأسحار وغیر 
الأسحار. 
یا أباذر الصلاۃٗ غاد الِدَيَ ووَاللسان اکبر, والصدقة قحوا 
ا خطیئة واللسان أکبر ۔ 
ای ابوذر خوشاحال صاحبان لواھا و علمھا در روز قیامت ؛ کە آن علمھا را 
برخوامند داشت: و بر مردمان پیشی خواعند گرفت : بە درستی کە ایشان 
جماعتی ‌اند کە سبقت می گیرند در دنیا بە رفتن مسجدھا در سحرھا و غیر سحرھا, 
ای ابوذر نماز ستون دین است٠‏ و زبان بزرگٹر است : یعنی آنچه از زبان صادر 
و ذکر خدا بزرگٹر ازنمازاستء و این اشارہ است 


عَن الْنخشاء وَالْملکر وَلَدِکرُ او 


می شود از عقاید حق و شھادتین 
بە آنچه حق تعالی فرمودہ است کہ و اِنٌ الصًّلو: 


اَكَّڑ 4( بە تفسیر بعضی از مفشرین مراد این است کھ : نماز نھی و منع می نماید از 


() سورہ عنکبوت : ۴۵ء 


۳۴۔ . عین الحیات ج١‏ 


گنامان وبدیھا ء ویاد خدا بزرگتراز: 


را و زبان بزرگتر است : یعنی آنچه بە زبان صادر می شود ازامر بە خیرات و مبڑات و 


است؛ و تصدّق کردن محو می نمایدگنامان 


بیان علوم و حقایق بزرگٹر است؛ از تصدق؛ و فوایدش 

بدان کە مساجدٴرا حق تعالی خانه خود خواندہ است : و چون خداوند عالمیانرا 
مکان نمی باشد جاھائی را محل قرب رحمت و خانڈ خود مقور فرمودہ است؛ 
چنانچه اگرکسی از مخلوقی توقع احسانی دارد بە خانڈ او می رودء پس در مساجد 
رحمت و فیض سبحانی زیادہ از جاھای دیگر می باشدہ و در نمازھای واجب چون 
از ریا دورتر است مبالفہ در واقع ساختن آنھا در مساجد بیشٹر است : چنانچە در 
زکات واجب بە علائيه دادن آن بھتر ایت ؛ زی راک حق واجب و دین لازم را 
ادانمودن ریا نمی باشد و در نماز ہشّتا و تصقٍ سنّت ظاھراکثر احادیث آن اسٹ 
کە مخفی ‌کردن بھتر باشد : چنانچھ از بعضی:أحأدیث ظاھر می شود کە نماز نافله را 
در خانه کردن بھتر است ۔ 


وازاین حدیث وبعضی احادیث دیگر ظاھر می شود کہ نافلۂ شب بلکه 


نوافل را در مسجدکردن بھتر باشد ‏ و ممکن است خصوص نماز شب را در 
مسجدکردن بھٹر باشد : چون بسیارکسی مطٔلع برآن نمی شود و برای ان کس که از 
ریا ایمن باشد تمام نوافل را در مسجدکردن بھتر است؛ و اگر از ریا ایمن نباشد در 
خانه کردن بھتر است . 

و بە سند معتبر از حضرت امام محمّد بافرچڈ منقول است ک: حضرت 
رسول ٌلُ از جبرئیل پرسیدند کدام یک از بقعەھای زمین محبوب‌تر است نزد 
خداوند عالمیان؟گفت : مسجدھاء و محبوبترین امل مسجدھا آن کسی است که 


وو شا اسم اعم فجوایت ۴۵ 


پیش از دیگران داخل شود و بعد از دیگران بیرون رود!'؟۔ 


و منقول است کە در تورات نوشته است : حقتعالی می فرماید : خانەھای من در 
بگیرد و مرا 


در خانڈ من زیارت کند ء بە درستی کە بر مزور لازم است گرامی دارد زیات کنندۂ 


زمین مسجدھاست ؛ پس خوشاحال بندہای کە در خانڈ خود طھارہ 


خود راء البنّه بشارت دہ کسانی راکە در تاریکی شب بە سوی مسجدھا می آبند کە 
در قیامت ایشان را نور ساطع خوآمد بودا' 

وبە سند معتبر منقول است کە حضرت صادق ہل فرمود: برشما باد بە آمدن در 
مسجدھا به درستی که آنھا خائەھای حق تعالی است در زمین ؛ وکسی که با طھارت 
بە مسجد درآید ء خدا او را از گناھان پاک گرداند ء و او را از زیارت‌کنندگان خود 
بنویسدء پس بسیار در مساجد نمان و دع یکر کە هربقعه در قیامت برای نماز 
گذارندہ شھادت می دمد(؟ 

و حضرت رسول ٹل فرمود؛ َركِهاقرآن:سخن وو مسجد خانۂ او باشد خدا 
در بھشت برای او خانەای بناکند!' 

و فرمود: چون حق تعالی جماعتی را می ببند کە گناھان بسیار میکنند : و سە نفر 
از مؤمنان در میان ایشان مست: ایشان را ندا میکند : ای گروھی که معصیت من 
بسیار میکنید؛ اگرنە در میان شما جممی از مؤمنان بودند کە بە مال حلال من با 
یکدیگر مھربانی میکٹندء و زمین من و مسجدھای مرا به نماز خود معمور 


میگردائند : و در سحرھا استغفار می کنند از ترس من : عذاب خود را به سوی شما 


۱۴ فری‌الکانی ۲۸۹/۳ ح‎ )١( 
بسارالانوار ۱۴/۸۴ ۹۲۔‎ )1( 
۵۹ بحارالانوار ۳۸۳/۸۳ جح‎ ( 
۶۲ بحارالانرار ۳۸۵/۸۳ ح‎ )۴( 


ا ا ٠‏ ات 


می فرستادم و پروا نمیکردم('٥۔‏ 


و حضرت صادق لچ فرمود: سەچیز در قیامت بە خدا شکایت خواھند کرد: 


مسجد خرابی کە اھل آن مسجد در آن نماز نکنندہ و عالمی کە در میان جاھلان 


باشد و حرمت او را ندارند ؛ و مصحفی کە غبار بر آن نشیند و آن را تلاوت نکتند(؟) 

و حضرت رسول قٌ فرمود: نشسٹن در مسجد عبادت است کە غیبت 
مسلمانی نکنند'۴. 

و حضرت امیرالمؤمنین ُ فرمود : ھمسایۂ مسجد نمازش مقبول نیست تا برای 
نماز واجب در مسجد حاضر نشود؛ در صورتی که شغلی نداشتہ باشد و صحیح 
باشد(؟۔ 

و بہ سند معتبر منقول است ان قضل بَقبّاقِ کە حضرت صادق لا فرمود: ای 
فضل نمی آید بە مسجد از ھرقبیل مگر پیشروٰآن قبیله: و از ھر اھل بیتی مگر بزرگ 
و نجیب ایشان ء ای فضل هرکة يَهَ مج می رود یک از سەچیز یہ او می دھند: یا 
دعائی بکند و دا بە آن سبب او را داخل بھشت گرداند یا دعائی بکند وب سبب 
آن ہلائی ازبلاھای دنیا ازاو دفع شودء یا برادری از برای خدا بگیردا۵, 

و فرمود: ھرکە برود بە سوی مسجدی از مساجد؛ پای خود رابررھمرترو 
خشکی که بگذارد برای او تسبیح گویند تا زمین عفتم(۶ 

و حضرت امیرالمؤمنین ه فرمود: نماز در بیت‌المقدس با هزار نماز برابر 


(0 بحارالانوار ۳۸۳/۸۳۔ ٣۸٣ح‏ ۵۷ 
() بحارالانوار ۳۸۵/۸۳ ح ۳و 

(۴) بحارالانوار ۸۳/۸۳ح ۶۰ 

( بحارالانوار ۳۵۲/۸۲ع ۷ 

(۵) بحارالانوار ۳/۸ ح ۷۵, 

(۶) بحارالانوار ۱۳/۸ جح ۹۱۔ 


است؛ و نماز در مسجد جامع و بزرگ شھر با صدنماز برابر است؛ و نماز در مسجدہ 


قببله و محلَه با بیست وپنج نماز برابر است: و نماز در مسجد بازار با دوازدہ نماز 
براہر اسٹ؛ و نماز در خائه بە یک نماز محسوب است. 
واز حضرت صادق ل منقول است کە: نماز در مسجدالحرام با صدھزار نماز 


ہرابر است: و نماز در 


مسجد کوفە با زار نماز برابر است!''۔ 

و حضرت امام محّد باقرشچ فرمود: هرکه مسجدی بناکند: خدا خانەای در 
بھشت برای او بناکند(؟۔ 

و حضرت صادق للڈ از حضرت رسول کل روایت فرمود: هرکھ سسجدی را 
جاروب کند ؛ حقتعالی ثواب یک'نذ آادکردن برای او بنویسد : و کسی که از 
مسجد خاکرویە بە دربردء بە قلار داروٹی کی چشم می پاشند خدا دو بھرۂ عظیم 


از رحمت بە اوکرامت فرمأَيَذل٣ا‏ 


و درحدیث دیگر فرمود: ھرکه مسجدی را روز پنجشنبە و شب جمعه جاروب 


کند : وبە قدر داروی چشم خاکروبە بدر بردء حق تعالی گناھائش را بیامرزدا۵. 

و حضرت صادق لچ فرمود: مسجدھای خود را اجتناب فرمائید از نحرید و 
فروختن : و از داخل شدن دیوانگان و خردسالان: و فریاد زدن برای گمشدہ: و 
احکام جاری کردن(* 


(۱) بحارالانوار ۱۵/۸۲ ع ۹۵۔ 
)١(‏ تھذیب شیخ طوسی ۳۷/۶۔ 
() بحارالانوار ۲/۸۴ جح ۷۶ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۸۳/۸۲ ح ۵۶ 
(۵) بعارالانوار ۳۸۵/۸۳ جح ۶۱۔ 
(۶) بحارالانوار ۳۶۲/۸۳ ح ۱۷ 


۳۸۔:۔ وی ہیر سس عین الحیات چ١‏ 


و فرمود: ھرکه آب دماغ را برای حرمت مسجد فروبرد و بە مسجد نیاندازد 
موجب رفع دردھای او شود!"۔ 

و حضرت رسول لٹ فرمود: هرکە در مسجدی از مساجد خدا چراغی 
برافروزد: پیوسته ملائکە و حاملان عرش برای او استغفارکنند تا روشنی آن چراغ 


در آن مسجد باشد!؟؟ 


در تصدق کردن 

بدان کە احادیث بسیار در فضیلت تصذقکردن و انواع آن وارد شدہ است؛ در 
این کتاب بە چند حدیث اکتفا می عاٹیم: 

حضرت امام محمّد بافر 8 فرمود : نکی بە پدرو سادرو خویشان: و 
تصدقنمودن بر فقیران: فق ررَاتژَطرَقي می کن و یمر را زیاد میگرداند و ھفتاد 
نوع از مرگ بد را دفع میکند(؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: اگر یک حج بکنم دوسٹتر می دارم از این کە ھفتاد 
بندہ آزادکنم ؛ و اگراھل یک خانہ از مسلمانان راگرسنۂ ایشان را سیرکٹم ؛ و عریان 
ایشان را بیوشائمء و روی ایشان را از سال خلق نگاەدارم دوستتر می دارم از این 
کە مفتاد حج بکٹم!۴ 

و حضرت صادق ٍ فرمود: دواکنید بیماران خود را بہ نصدّق؛ و دفع نمائید 


() بحارالانوار ۱۳/۸۴ ع ۹۰ 
)٥(‏ بسارالاتوار ۱٥/۸١‏ ج ۹۷ 
فرع کافی ٢٢ح‏ ٢۔‏ 
)٢(‏ فروع کافی ١/۴‏ ح ۳ 


تصدّق کردن ماوع 9 ك۰كۂد٣ؾۂصك۳۸۷۷‏ 


بلاھا را از مخود بە دعاء و روزی را بە جانپ خود فرودآورید بە تصدٌق ‏ و بە درستی 
کە تصدّق ازکام عفتصد شیطان بیرون می آیدءکە مریک مانع ان می شوند و 
ھیچ‌چیز بر شیطان گرانٹر ٹیست از نصدقکردن بر مؤمنء و ال به دست خدا 
می رسد: یعنی قبول می فرماید پیش از آنکە بە دست سائل درآید!'۔ 

و حضرت رسول کل فرمود : زمین قیامت ھمه آئش است بە غیر از سر سایڈ 
مؤمن ءکه تصدّق بر او سایە می افکند!؟؟ 

و حضرت صادق لڑڈ فرمود: مستحب است کە بیمار بە دست خود بە سائل 
چیزی بدھد: و ازاو دعا طلب نماید!؟ 

و حضرت رسول ئل فرمود : بامداد تصدّق نمائید کە بلا را رفع می کند!؟. 

واز حضرت صادق ل8 منقول اس یگ پھودی بر حضرت رسول ئل گذشت ٠‏ 
وگفت: السام عليك؛ بعنی مرگ برٹو؛ حضرت در جواب فرمودکە: بر توباد+ 
صحابه گفتند کہ : بر تو سلام یمرگ کود؛ و مرگ۔از برای تو طلبید: فرمود که : من 
نیز ھمان وا بر او ردکردم : وامروز ماری ہشت سرش را خوامد گزید و خواھد مرد 


و ان بھودی ھیزمکش بود؛ پس رفت بە صحرا و پشته ھیزم را جمع کرد و بر ہشت: 


ت و برگشٹ؛ چون بیامد حضرت فرمود: این پشته ھیزم را بر زمین‌گذار؛ چون 
بگذاشت ماری در آن میان ظاھم شد : چوبی را بە دندان داشت : حضرت پرسید: 
ای یھودی امروز چە کارکردی ؟گفت : دوگردہ نان داشتم ء یکی را بە سائل دادم و 


بکی را خوردم ء حضرت فرمود: بە ھمان تصدّق خدا بلارا ازاو دفع کرد؛که چوب 


۵ ح‎ ٢/٢ فروع کافی‎ )١( 
۶ ح٢/٢ فریع کافی‎ ٥( 
۹ ح/٢ فریع کافی‎ )۴( 
۵ فروع کانی ۴/ ح‎ )۲( 


و ساب عیخ الحیات چ1 


دھان ان مار راگرفت؛ پس فرمود: صدقه دفع می نماید مرگھای بد را از آدمی!, 

و حضرت صادق لٹ فرمود: حضرت رسول کچ فرمود: ھرکە خوامد خدا ازاو 
دفع نماید نحوست روزش را باید درابتدای آن روزافتتاح نماید بە تصدّق؛ وهرکہ 
خواهد نحوست شب ازاو زایل گردد ہ باید دراّل شب افتتاح نماید بە تصدّقی ا١‏ 

واز حضرت صادق لچ منقول است کہ حضرت رسول کل فرمود: تصدّق 
پنھان آتش غضب خداوند عالمیان را فرومی نشاند!. 

ودر حدیث دیگربە عمّار ساباطی فرمود: ای عمار تصدّق پنھان بھتراز تصدّق 
آشکار است؛ و ھمچنین عبادت پنھان بھتر از عبادت آشکار است!. 

و منقول است که حضرت صادق گا چون نماز خفتن میگذاشتند ہ و پارہەای از 
شب میگذشت انبانی پر از نان وگوشتتو ذرّت بردوش خود میگرفتند و بەہ 
خانەھای فقرای مدینه میگشتند و یر ایشلان قسمت می لمودند: و کسی آن 


حضرت رانمی شناخت : ر چوّت:حضیرت از دنیا رحلت فرمودء و آن خیر از ایشان 
منقطع شد دانستند آن حضرت بودہ است(۵ 


وبه سند معتبر منقول است از معلّی بن خنیس که شب تاری بارشی شدہ بود؛ 


حضرت صادق چ از خانہ بیرون آمدند ء و متوتجە ظلَه بنی ساعدہ شدند؛ و من 
آھسته ازعقب حضرت روان شدمء دراثنای راہ چیزی از ان حضرت افتادء فرمود : 


بس اللہ خداوندا یر ما برگردان : دراین حال من نزدیک آمدم و سلام کردم فرمود: 


() فروع کافی ٥/٥‏ ع ٣‏ 
() فروع کافی ٣/۷ح‏ ۹۔ 
( فروع کافی ٣/۷ح ١‏ 
( فروع کافی ٢ل۸ع‏ ٢۔‏ 
(۵ تروع کاقی ٢ل۸ح ١‏ 


9ئ 


تصدّق کردن.۔ 


توئی معلیٰ ؟گفتم : بلی فدای تو شوم ء فرمود: بە دست تفحصر نما و آہ 
من دہء چون دست مالیدم دیدم نان بسیاری پراکندہ شدہ است : آنچه می یاتم به 
حضرت می دادم ء دیدم کە انبان بزرگی پر از نان با آن حضرت ھست کە من 


نمی توائم برداشت گفتم : فدای تو گردم بدہ من بر سرگیرم: فرمود ء من سزاوارترم 


بە برداشٹن از تو ء ولیکن بامن بیاء چون بە ظ 
خوابیدماند و حضرت آھسته در زیر بالین مریک یکگردہ و دوگردہ نان 
میگذاشتند تا بە ھمه رسانیدند و برگشٹیم : عرض کردم : فدای تو شوم ایٹھا حق را 


می شناسند و شیعەاند ؟ 


,ساعدہ رسیدیم دیدم جماعتی 


فرمود اگر شیعه بودند با ایشان مواساتِ می‌کردم در مال ءکه مال خود را مساوی 
میان خود و ایشان قسمت می کردم جتّی درلِمَکِ ‏ و بدان کە خدا ھیچ چیز را خلق 
نکردہ است مگر آنکه خزینەداری وٴ حافظی۔برای آن مقژر فرمودہ است : به غیراز 
تصدّق که خدا خود آن را حفظ می فرمَابدء و ہدرم ھزگاء تصدّق می فرمودء چیزی 
را درکف سائل میگذاشت: پس برمی داشت و می بوسید و می بوئید: و باز در 
دست او می گذاشت ؛ به درستی کە تصدق شب فرومی نشاند غضب پروردگارراءو 
محو میکند گناھان عظیم راء و آسان میکند حساب قیامت راء و تصدّق روز مال و 
عمررا زیاد می‌کند بە درستی کە حضرت عیسیٰ برکنار دریاگذشت؛ و یک گردہ 


ان از قوت خود را بە آب اندانخت ‏ بعضی از حوارئِون گفتند : یا روح اللہ چرا 


کردی؟ این قوت تو بود ہ فرمود : چنین کردم کھ جانوران دربا بخورند :و ثواہش نزد 


خدا عظیم است!؟؟ 


)١(‏ فروع کافی ۹۸۲ح ۴۔ 


۷۲ عین الحیات ج١‏ 


و در حدیث دیگر فرمود: تصدّق باعث ادای دین و زیادتی برکت می شود(!) 
و فرمود: از حضرت رسول کچ سژال نمودند کدام تصدّق بھتر است ؟ فرمود : 


9 0 .7 
تصدٌّق بر خویشی کە دشمئی کندا 


و حضرت رسول 8چ فرمود: تصدّق را دہ برابر شواب سی دھند: و قرض را 


ابر؛ و صله واحسان بە برادر مؤمن را بیست رابرء و صلۂ رحم و اعانت 


خویشان را بیست وچھار برابرا"؟ 
و بە سندھای معتبر روایت کردہاند کە حضرت علی بن الحسین لی انبان نان بر 
دوش میگرفتند در شب؛ و بە خانەھای فقرا می رسانیدند : و در منگام عطا 


فرمودن رو را می پوشانیدند کە آن حضرت را نشناسند!۹. 


و در بعضی روایاٹ است کە صلالَاَقّإدر مدینه بودکە در ھر خانه جماعتی 


می بودند کە معاش ایشان لپه تطَللئی هبهُای حضرت علی ہن الحسین للا 


میگذشتء و نمی دانستند تچوؤہ خضرتِ یه دار بقاِرحلت فرمود: مقژری آنھا قطع 
شد دانستند آن حضرت می آوردہ: و بسیار بودکە بر در خانەھا می‌ایستادند و 
انتظار می بردند؛ و چون حضرت پیدا می شد شادی می‌کردند کە صاحب انبان 
آمدہ, 


و درکتب سنّی و شیعه رہ 


ایت کردہاند کە : چون آن حضرت را غسل می دادند 


بر کتف مبارک آن حضرت پینەھا بودء مائند پینە کە بر زانوی شتر می باشد از 


( فریع کافی ۹/۴ ح ١‏ 

( فروع کانی ١۱۰ح ٢‏ 
(۴ فروع کانی ١۱۰۱ح ٣‏ 
(۴) بسارالانرار ۶۶۱۶ء 
(۵) بحارالانوار ۸۹/۴۶. 


۶7 


فضائل مؤمن .... 


یسیاری بارھای گران کە بردوش خود بە خانۂ ففرا می بردندء و از برای فقراء 
ھمسایگان در شبھا آب می کشیدند!'. 

و منقول است کە: آن حضرت روزی که روزہ می داشتند می فرمودند :گوسفندی 
را میکشتندء و پارہ میکردند و می پختند : پس چون شام می شد صورت را بر آنِ 
دیگ می دا می ‌یافتند پس می فرمودند : کاسەدھا 
بیاورید و آن را بر فقرا و ھمسایگان قسمت می نمودند: و خود بر نان و خرما افطار 


واز بوی آن مرق ة 


می فرمودند(؟ 


یا أباذر الدرجة فی الجنّه فوق الدرجة کما بین السماء والأرض٠‏ 
وان العبد لیرفع بصیَۃ, یلع لە نور یکاد بخطف بصرہ, فیفرق 
لذلك فیقول: ما ہھذا؟ فیقال: ہھذا نور أخيك, فیقول أخي فلان 
کتّا نعمل جمیعا ق الدئیاو قد فضّلعلیٌ ھکذا؟ فیقال لە: ائّه کان 
أفضل منك عملاًء مٌ یجعل قلبه الرضا حق یرضیٰ۔ 


ای ابوذر بلندی درجۂ بھشت از درجۂ دیگر مانند بلندی آسمان است بر زمین ؛ 


وبە درستی کھ بندہ نظر بە جانب بالا میکند ء نوری از برای او لامع میگردد : کە از 
بسیاری روشنی نزدیک است کە دیدۂ او را برباید وکورکند : ہس ترسان می شود و 
میگوید : این چیست ؟ میگویند : این نور فلان برادر مؤمن توست؛ میگوید: ما و 
او در دنیا بایکدیگر عبادت و طاعت میکردیم چرا در اینچا این قدر یر من زیادتی 
دارد؟ میگوبند :او از تو عملش بھتربودء پس دردل او خوشنودی میگذراند که بہ 
مرتبۂ خود راضی باشد ۔ 


۲۹ بحارالاترار ۶/۲۶ ح‎ )١( 
بحارالانوار ۷۲/۴۶ ح ۵۳ء‎ )٢( 


یا آیاذر الدنیا سجن الؤمن وجنّة الکافر: وما أصبح فیہا مؤمن 
الا حزیناء فکیف لا بحزن اللؤمن وقد أوعدہ الله جلٌ ثناؤہ أآئّه 
وارہ جھتم, وم یعدہ أنّه صادر عنہا. ولیلقینٌ أمراضاً ومصیبات 
وأموراً تفیظہ, ولیظلمئ فلا ینتصر ییتغي ثواباً من لٹه تعالیٰ تا 
یزال فا حزیناً حيٰ یغارقھا. فاذا فارقھا قضیٰ ال الراحۃة 
والکرامة . 
یا أباذر ما عبدللہ عرٌ وجل علیٰ مثل طول الحزن۔ 
ای ابوڈر دنیا زندان مؤمن استی,ق)ٹھشت کافران است: و ھیچ مؤمنی صبح 
نمی ‌کند در دنیا مگر محزون و مغلومئ 3 چگوئہ محزون نباشد وحال آنکە خدا او را 
وعید فرمودہ اسٹ که وارد چھیّم خَوأعَةاد ء و وعدہ نفرمودہ است کہ ازآن بیرون 
خوامد آمدہ و نجات نخواهد كت ]و در نیا ملاقات می نماید و بە او می رسد 
مرضہا و دردھا و مصییتھا و امری چند که او را یه حشم میآوردہ و ظلم براو 
میکنند ؛ وکسی نصرت و یاری او نمی کند : و در آن مظلوم بودن اید ثواب از خدا 
دارد پس مؤمن بە این جھت‌ها در دنیا حزین است تا از دنیا مفارقت نماید پس 
چون از دنیا بیرون رفت می رسد بە راحت وکرامت و نعمت . 
ای ابوذرھیچ عبادتی از عبادتھای خدا ثواب ندارد مثل درازی و بسیاری اندوہ۔ 
بدان کە حق سبحانه و تعالیٰ دنیا را برای راحت مؤمن خلق نکردہ استء و 
درخور مرانب ایمان بلاھا و احزآن بە ایشان می ‌رسد و برای دانستن حقیقت این 
مقال نظر دراحوال انبیا و اوصیا و محنتھای اھل بیت رسول خدا کچ کافی است ؛ و 
بہ حسب تجربە معلوم است کە میچ چیز نفس آدمی را اصلاح نمی کند : و ھموارہ 


0 0ئ 


فضائل مژؤمن ۔۔ 
ملایم نمیگردائد : مائند بلاھا و مصائبء و موجب زھد در دنیا و توججه بە جناب 
اقدس ایزیدی میگردد۔ 

چنانچه از حضرت صادق ٹڈ منقول است کە حضرت رسول فرمود: بربلاھای 
عظیم اجر عظیم کرامت می فرمابندء و چون خدا بندہای را دوست دارد او را به 
بلای عظیم مبتلا میگرداندہ پس اگر راضی باشد او را نزد حدا رضا و خوشنودی 
خوامد بود: و اگر بە سخط آید برای او سخط الھی خواھد بود!١؟.‏ 

و عبداللہ بن بکیر از حضرت صادق لچ پرسید کە: آیا مؤمن مبتلا می شود بە 
خورہ و پیسی و مثل این مرضھا؟ فرمود : مقرر نکردہاند بلارا مگر از برای مؤمن ١!‏ . 

و درحدیث دیگر فرمود : خدا پیمان مؤمن راگرفته است بر این که قولش را قبول 


نکنندء و سخنش را تصدیق ننماینل او اڑگمپنش انتقام نتوائند کشید ء و خشم 


خود را فرو نتوانند نشانیدء مگر بە فضیحت خجوٰد؟ زیراکە در دنیا او ممنوع است از 
انظام۴۔ 

ودرحدیث دیگر فرمود : مؤمن از چھار خصلت خالی نمی باشد : ھمسایەای کە 
او را آزار کند ؛ و شیطانی کە در مقام گمراەکردن او باشد: و منافقی که پیروی او 
نماید ء و مؤمنی کە حسد براو بردہ واین آخری ازھمه براو دشوارتر اسٹ ؛ زیراکه 
افترا بر او می بندد و مردم قبول میکنند(؟۔ 

وبہ سند معتبر از حضرت رسول قكٔ منقول است کە: حقتعالی می فرماید: 
اگرنە این بود که شرم می دارم از بندۂ مؤمن خود بر اوکھٹەای نمیگذاشتم کھ 
)١(‏ اصول کانی ۲۵۳/٢‏ ع ۸ 
)٢(‏ اصول کافی ۲۵۸/۲ ح ۲۷ 


(۴) اصول گانی ۲۲۹/۲ع۱۔ 
(۷) اصول کافی ۲۵۰/۲ 


3۴۶ھ اش مسا عین الحیات چ١‏ 


عورت ود را بە آن بپوشاندء و بندہەای که ایمائش کامل شد او را مبتلا میکٹم به 
ضعف قوّت وکمی روزی پس اگر دلتنگ شد یە او برمیگردانم ء واگر صبر نمود به 
او مبامات می نمایم با ملائکڈ خود(١)‏ 

کتاب حضرت امیرالمؤمنین طل نوشتہ است؛ 
که : مبتلاترین مردم یە بلاھا پیغمبرانند ء و بعد از ایشان اوصیای ایشان: وھرکس که 


و حضرت صادق چا فرمود 


بعد از ایشان بھتر باشد مبتلاتر است؛ و مبٹلا می شود مؤمن به قدر اعمال لیکوی 
خود؛ پس هرکە ایمائش درست و عملش صحیح است بلایش شسدید و صعب 
است ؛ زیرا حق تعالی دنیا را ثواب مؤمن قرار ندادہ است : و عقوبت کافر را در دنیا 
مقوّر نفرمودہ است : و هرکه دینش سست و عملش ضعیف است بلایش کم است؛ 
و بلا نزدیکتر است بە مؤمن پرھیزکاز ازبَأزانربه زمین‌ھای پست؟' 

و حضرت ل فرمود: اگر مؤمٰن در فَله کڑھی باشد : البنّہ حق تعالی کسی را به 
سوی او بر می انگیزاند کە او را آزاروکٹل تا ثواپ حاصبیل کند'؟ 

وبه سند صحیح از حضرت امام محمّد باقر لچ منقول اسٹ کە: حقتعالی 
دوملک را بە سوی زمین می فرستاد؛ در ھوا یکدیگر را ملاقات کردند ؛ یکی بە 
دیگری گفت : بە چھ مطلب می روی ؟گفت : حقتعالی مرا فرستادہ است بە دریای 
ایل کە یک جبّاری از جباران ماھی آرزو کردہ: آن ماھی را برائم و بە دام صیّاد آن 
جبّار درآورم تا برای او شکار کنند و ان کافر در دنیا بە منتھای آرزوھای خود 
برسد : پس او از دیگری پرسید: تو را بە چه کار فرستادہ است ؟گفت : مرا بە کاری 


عجیبتر فرستادہ است یک بندۂ مؤمنی کھ روزھا روزہ می داردء و شبھا عبادت 


)١(‏ بحارالانوار ۲۲۶/۶۷ ج ۳۵۔ 
( اصول کانی ۲۵۹/۲ ع ۲۹ 
(۴ بارالانوار ۲۷۸۶۷ح ۳۷۔ 


فضائل مژمن ۴۴ 


یگی برای افطار خود 


مؤمن بە سیپ ایمائش بە 


می کند : و دعای او و صدای او در آسماٹھا معروف است 
بربارگذاشتہ است : می روم دیگ او را سرنگون کنم ؛ 
نھایت مرتبۂ ابتلا و امتحان برسد!'؟. 


و حضرت صادق ٹل فرمود: حقتعالی دوسنش را در دنیا نشانة یر بلای 
دشمئش گردانیدہ است!''. 

وازسماعہ منفول است کەء درخدمت حضرت صادق ہ8 بودمء شخصی آمد 
وازپریشانی بە آن حضرت شکایت کردء حضرت فرمود : صبرکن کە عن قریب خدا 
فرج میدھدء پس بعد از ساعتی از آن شخص پرسیدند: زندان کوفە چگونە 
است ؟گفت : بسیار تنگ و بدبوست؛ و إِلش بە بدترین حالی گرفتارندء فرمود: 


تو درزندانی ومی خواھی در راحت لحم گنی : مگر نمی دانی دنیا زندان مؤمن 
)۷۳ 


ان 
و در حدیث دیگر فرمود: دا رَاه رَ یی گان تقائص است کہ ھیچ تحفەای 
بە زمین نمی فرسند مگر آنکه از ایشان باز می داردء و ھیچ بلائی نمی فرستد مگر 
آنکە بە سوی ایشان می فرستد!'؟؟ 
و فرمود: خدا بندہەای راکە دوست می دارد او را فرو می برد در بلا فرو بردتی ٭و 
ما و شما شیعیان صبح و شام در بلائیما. 


و حضرت امام محمّد بافر ہا فرمود : هرگاء خدا بندہای را دوست داردء غوطه 


() بحارالانوار ۲۲۹/۶۷ح ۴۰۔ 

۵ بحارالانوار ۲۴۰/۶۷ ح ۶۲ و اصول کافی ۲۵۰/۲ ح‎ )٢( 
ح ۶۔‎ ۲۵۰/٢ اصول کافی‎ )۴( 

(۴) اصول کافی ٢/۲۵۳ح‏ ۵۔ 

(۵) اصول کانی ۲۵۳/۲ ع ۶ 


۴۴۸ عو مم وہ 


می دھد او را در بلا غوطه دادنی ہ و بر او فرومی ریزد بلا را ریختنی ء پس چون دعا 
میکند ء حقتعالی می فرماید : لیک ای بندۂ من : من قادرم کە آنچه می طلبی زود به 
سوی تو فرستم: اما اگر از برای تو ذخیرہ کٹم بھتر است برای تو(" ۔ 

و حضرت صادق ل فرمود: بر مژمن چھل شب نمی گذرد مگر آنکه اورا امری 
عارض می شود کە باعث اندوہ او شود و بە سبب ان متذگر خداوند شودا؟) 

و در حدیث دیگر فرمود: شخصی حضرت رسول تل را بە طعامی دعوت 
نمودء چون بە خانه او درآمدندء دیدند مرغی در بالای دیواری تخم کرد و آن 
تخم افتاد و در میان راہ بر میخی بند شد و نشکست : پس حضرت از آن حال 
تعجٔب نمودند آن شخص گفت :ازاین تخم تعجٔب نفرمائید بە حيّ ان خدائی کە 
تو را بە راستی فرستادہ است ھرگز نقضاتیٰ من نرسیدہ است ؛ حضرت چون این 
را شنیدند برخاستند ہ و از طعام او تناول نفزمودندء وگفتند: هرکه نقصی بە او 
نمی رسد خدا را در او حاجتی لک دو در إو خیری نیست(۴ 

و بدان کە قطع نظر از این بلاھا اگر مژمن در رفامیّت و نعمت باشد دنیا سجن 
اوست ؛ زیرا نسبت بە نعمتھا و منازلی کە حق تعالی در آخرت برای او مقور فرمودہ 
اگر تمام دنیا را بە او دھند برای او زندان است؛ و اگرکافر یه جمیع بلاھای دنیا 
مبتلاباشد نسبت بە ان عذابھاکە در آخرت برای او مهیّا شدہ است بھشت او 
خوامد بود۔ 

چنانچه منقول است کہ: حضرت امام حسن لچ با جمعی از محویشان و 
اصحاب با جامەھای فاخر بر اسبان سوارشدہ بە راھی می رفتند ء درعرض راہ پیر 
() اصول کافی ٢/١۲۵ع‏ ۷۔ 


( اصول کافی ۲۵۴/۲ع ١١‏ 
(۳) اصول کانی ۲۵۶/۲ اد کیا 


یھودی خارکشی برخورد وگفت :ای فرزند رسول جدّ شماگفته است: 
مؤمن و بھشت کافر است؛ پس چوا تو بە آن عرّت سواری و من بە این محنت 
گرفتارم ؟ حضرت فرمود: اگر جای مرا در آخرت مشاھدہ کئی می دانی این حال 
برای من زندان است و اگر جای خود را بہینی می دانی که این حال که داری بھشتِ 
ٹرسٹت۔ 

واتا آنچه جناب نبوی قكّةٌ فرمودەاند :که وعید نمودہاند مؤمن راکە وارد جھّم 
خواعد شد: اشارہ است بە قول حق تعالی کە می فرمابد ہل وَإِنْ ِنْكُم ِا وارِدُھاكانٌ 
علیٰ رَثكَ عثماً میا ٭ ثُوٌتتجي الّذین اتقَڑا وتَدّژ الَّالِمينَ نیھا چٹتا ٥(4‏ 


ترجمەاش بە قول اکثر مفسّران آن است کہ : نیست از شما آدمیان مگر وارد جھئم 


می شوید و این ورود مردمان بر جهتّم بر پروودگار تو جزم و لازم اسٹ : و حکم 
اٹھی جاری شدہ است برآن: یعنی' وعدہای امْثٰ که البنّه واقع خوامد شد؛ پس 
نجات می دھیم پرھیزکاران راء و می گذاریم ستمکاران را در آتش ہ در حالتی کە بە 
زانو درآمدگان باشند از شدّت و ھول جھتم 

و بدانکە خلاف است کە ورود در اینجا بە معنی دخول است یا آنکە نزد جھنّم 
حاضر شوندہ یا بر روی آن گذرندء بعضی را اعتقاد این است که ورود بە معنی 
دخول است؛ و ہمه از مؤمن وکافر داخل جھتم خوامند شدہ ولیکن بر مؤمنان 
سرد و سلامت خوامد گردید : و ضرر نخواھد رسانید . 

چنانچه مفشران از جابر بن عبداللہ روایت کردەاند حضرت رسول 8 فرمود 
کە: ورود بە معنی دخول است؛ و ھیچ نیکوکار و بدکردار نماند مگر آنکە دردوزخ 


درآید : ولیکن دوزخ بر مژمنان سرد و سلامت باشدء چنانچھ بر ابراھیم لچ بود: و 


)١(‏ سوره مریم: ۷۱۔۷۲ 


..۰ 


و بعضی گفتەاند : است که بر کنار جھنّم حاضر شوند: و این 
مضمون بە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است؛ و حضرت فرمود: 
نمی شنوی از عرب کە می گوید: وارد آبی بنی فلان شدیم؛ یعنی برکنار آن 
رسیدیمء نە کە داخل آن شدیم 00 

و بعضی گفتەاند : مراد از ورود گذشتن بر طراط است کە روی جھٹم است؛ و 
آنچه پیغمبر کل فرمودہاند که وعدۂ بیرون رفتن آن را نکردہ است: بنا این است 
که دراین آیە متّقیان را وعدۂ نجات فرمودہ است : و ہر مؤمنی جزم نمی توائد کرد 
که از جملۂ منّقیان است : واکثر مفشران متّقی را تفسیر کردہاند بە متّقی از شرک و 
کفر والل یعلم , 


یا آباذر من اق مج العلم تھا لایٔیکیه. لمقیق ان یکون أُوتی علم 
ما لا یعمل بە وما لا ینفعہ: لأنَ الله عرٌ وجلٌ نعت العلماء, فقال: 
ان الذین أوتوا العلم من قبله اذا یتلیٰ علیہم یخرون للاأذقان سجّدا 
ویقولون ربّنا ان کان وعد ربّنا مفعولا ویخرون للأذقان یبکون 
ویزیدھم خشوعاً 
یا آباذر من استطاع ان ییکی فلیبك. ومن لم بستطع فلیشعر قلبه 
الحزن ولیتباك, ان القلب القاسي بعید من الله ولکن لا بشعرون۔ 
ای ابوذر ھرکە را علمی بدھند کە باعث خوف وگریۂ آو نشودہ او علمی یافته 


باشد کە از آن منتفع نشود ؛ زبراکە خداى عرٌوجل وصف نمودہ است علما را بە این 


۵۲ / ۲ تفسیر علی بن ابراھیم‎ )١( 


قلب وگریە........ 2+ ۵۱ 


کە فرمودہ است : آنان کە علم بە ایشان دادہ بودند : و مّصف بە علم گردیدہ بودند 
پیش از نزول قرآنء یعنی ایمان داشتند بە کتابھای پیغمبران سابق : و عالم بودند بە 
آٹھاء مانند نجاشی و اصحاب او و غیر ایشان مثل سلمان و ابوذر؛ چون خواندہ 
می شود قرآن بر ایشان می افتند بە زنخھای خود بە سجدہ برای تعظیم امر الھی ؛ یا 
بە جھت شکر ہر انجاز وعدۂ الھی کە درکتب خود خواندہ بودند؛ از ارسال 
محمد قَكَُّ و انزال قرآن ء و سجدۂ برزنخ یا سجدۂ ایشان بودہ پیش از نزول قرآن ؛ یا 
مراد سجدۂ برروست: و بە این عنوان تعبیر نمودن برای این است کھ ابتدای زنخ از 
سایر اعضای رو بە زمین نزدیکتر میگردد : و میگویند : منوہ است پروردگار ما از 
آنچه مشرکان بە او نسبت می دھندء یا از خلف وعدہای که درکتب سابقه کردہ 
است؛ یقیناً وعدۂ پروردگار ما واقع,اشت وَاَلْف نمی دارد: و می افتند بە ذقن‌ھای 
خود در سجدہ و میگریند در حالٰت سجود] وازیاد میکند شنیدن قرآن مخشوع و 
فروننی و تضوّع ایشان را 

ای ابوذرکسی که قادر برگریە باشد از خوف الٹھی بگرید : و کسی که قادر نباشد 
حزن و اندوہ را شعار دل خود گرداند : و خود را بە جھد بە گریە بدارد؛ زیرا دل 
سخت: وبا قساوت دور است از خداء ولیکن سنگدلان نمی دائند . 
قلب و تضرٌع وگریە 


است؛ و ان به کثرت یاد مرگ و عذابھای الھی و اھوال قیامت و احترازنمودن از 


بدان کە از جملۂ صفات حمیدہ و خصال پسندیدہ 


اموری کە موجب قساوت قلب است حاصل می‌شود, و عمدۂ اسباب قساوت 
قلب ارتکاب گناھان : و معاشرت و مصاحبت اعل دنیا و بدان است؛ چنانچھ 
احادیث در این باب گذشت: و اقرب راھھای قرب بە سوی خداوند عالمیان راہ 


تضرّع و استفاثہ و مناجات است : وگریە موجب حصول حاجات و خلاصی از 


۵۲ ..... عین الحیات ج١‏ 


چنانچه بە سند معتبر از حضرت امام علی نقی لچ منقول است کە: حضرت 
موسی لے در منگام مناجات از حقتعالی سژال کرد: الھی چیست جزای کسی کھ 
چشمان اواز ترس توگریان شود؟ وحی رسید :ای موسی روی او را ازگرمی آئش 
نگاہ می دارم ء و از خوف و فزع روز قیامت او را ایمن میگردانم(". 
وبە سند معتبر منقول است که حضرت رسول ئل فرمود: مرکه چشمان او 


پراشک شود از خوف الھی ؛ خدا بە ازای عر قطرہای که از دیدۂ او می ریزد قصری 
در بھشت بە اوکرامت فرماید ؛کە مزیّن باشد بە مروارید و جواھرہ و در آن قصراز 
نعمتھای الھی باشد آنچه چشم ندیدہ وگوش نشنیدہ: و بر خاطر کسی خطور 
نکردہ باشد(؟۹ 

و حضرت صادق ہل فرمود: بہیاز سن که میان آدمی و بھشت زیادہ از ماہین 
تحتالثریٰ تا عرش دوری ھست ازبسیاری گنٰامان : پس گریه میکند ازترس الھی ؛ 
و ازروی ہشیمانی ازگناھان ءَناأَِكة نزدیک تو می شود بە بھشت از پلک چشم به 
چشم(٣,‏ 

ودرحدیث دیگر فرمود: چھ بسیارکسی کە بە لھو و لعب خندۂ او در دنیا بسیار 
بار کسی که در دنیا ہر بسباری 
ة او بسیار 


است؛ و روز قیامت گریۂ او بسیار باشدء و چه ب 


گناھان خودگرید و ترسان باشد ؛ و روز قیامت در بھشت شادی وے 


باشد(؟۔ 
و درحدیث دیگر فرمود: ھیچ چیزی نیسٹ مگر آنکە ان راکیلی و وزئی 


() بحارالانوار ۳۲۸/۹۳ح ١‏ 
( بحارالانوار ۳۷۸/۹۳۔ ۹٤۲ح‏ ۳۔ 
(۵ بحارالانوار ۳۲۹/۹۲ح ۴۔ 
() بحارالانوار ۹/۹۳٦۳ح‏ ۵۔ 


کے رمافل واروت یمویپومسکم سن کں ۳ 


ہھست, مگر قطرۂ اشک کە قطرہای از آن دریاھای آتش را فرومی نشائد: و چون 


چشم کسی پر از آب شود بر روی او مرگز غبار مذلّت و خواری ننشیندء و چوٹ 


ہررو جاری گردد ء خدا آذرو را جھنم حرام کند : و اگر بندہەای در میان امّتی 
گریە کند ء خدا آن امّت را بە برکت آن گریندہ رحم نماید!'. 

و حضرت باقر لل فرمود: ھیچ قطرہای محبوبتر نیست نزد حقتعالی از قطرۂ 
اشکی کە در تاریکی شب از ترس عذاب الھی یرون آید: وغرض از آن غیر خدا 
تباشد'۔ 

و بہ اسائید معتبرہ از حضرت صادق للا منقول است کہ : ھمه چشمھا گربان 
است در روز قیامت مگر سه چشم::ذیلیەای کە پوشیدہ شدہ باشد از آنچه خدا 
حرام کردہ است ؛ و دیدہای کھ بداو ككيدہ باشد در طاعت الھی ؛ و دیدہای کە 
گریسته باشد دردل شب ازتوس حیتٹالی(. 

وب سند معتبراز اسحاق بن عّاز منقول است کہ بە حضرت صادق ل88 عرض 
کردم: می خواہم بگریم و نمی آبد؛ وگاھی بعضی از مردگان خود را یاد میکنم کھ 
مرا رقّت حاصل شود وگریە بیاید ء آیا جابزاست این ؟ فرمود : بلی ایشان را یادکن ؛ 
و چون بەگریە درآمدی خدا را بخوان!. 


ودرحدیث دیگر فرمود: اگر تو راگریە نیاید خود را بە گریە بدارء پس اگر اشک 


(۸) بسارلاترار ۳۱/۹۳٣ع‏ ۱۴ 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۲۹/۹۳ ع ۶ 
(۳) بحارالانوار ۳۲۹/۹۳ ح ۸ 
(۴) بحارالاٹرار ۳۳۴/۹۳ 


۵۴ یت سا ۔۔ عین الحیات ۔چ١‏ 


بیرون آید مثل سر مگس چە بسیار خوب است!۹. 

و در حدیث دیگر فرمود: اگر از امری خوف داشتە باشی ء یا حاجتی بە خدا 
داشته باشی ؛ ال تعظیم و حمد و ثنای اٰھی چنانچه سزاوار است بگو؛ و صلوات 
پر محمّد وآل محمد بفرست: و حاجت خود را بطلب: و خود را بە گریە بدار؛ 
اگرچه بە قدر سر مگسی باشد: بە درستی کە پدرم میگفت : اقرب احوال بندہ به 
خدای عرّوجل وقتی است کە در سجدہ باشد وگریان باشد!. 

و حضرت علی بن الحسینفلّ فرمود: ھیچ قطرہای نزد خدا محبوبتر نیس 
از دو قطرہ: قطرۂ خونی کە در راہ خدا ریخته شودء و قطرۂ اشکی که در تاریکی 
شب برای خدا جاری گردد( 

واز حضرت رسول 8ل منقول ساد كت کس اند کە در سایه عرش الھی 
خوامند بوہ روزی کە سایەای بە غیر ار و تباشد : امام عادلی ؛ و جوانی کە در 
عبادت نشو و نماکند : و شخصیٰ کە بەٗ دس راست تصدق کند و از دست چپ 
مخفی دارد :و شخصی کە خدا را در خلوت یادکند : و آب دیدہاش از خوف الھی 


جاری گردد؛ و شخصی کە بە برادر مؤمن خود بگوید تو را از برای دا دوست 


می دارم : و شخصی که از مسجد بیرون آید و در نیّت او باشد کە بازبە سوی مسجد 


برگرددء و شخصی کە زن صاحب جمالی او را بە نزدیکی خود بخوائد واو بگوید 
من از پروردگار عالمیان می ترسم( 


(۱) بحارالانوار ۳۳۷/۹۳ 
() بحارالانوار ۳۳۴/۹۳. 

( بحارالانوار ۳۲۹/۹۳ج ۶ 
(۴) بحارالانوار ۹۳/ ۰٣۳ح‏ ۱۲ 


خصلت خوف و رجا روج وو س88 


یا آباذر یقول الله تبارك وتعالیٰ: لا أمع علیٰ عبد خوفین, ولا 
أجمع لە أمنین, فاذا أمننی فی الدنیا أخفتہ یوم القیامة, واذا خافن 
فی الدنیا آمنتہ یوم القیامة, 
یا أباذر لو أنٌ رجلاً کان لە کعمل سبعین نیت لاحتقرہ: وخیٰ ان 
لا ینجو من شر یوم القیامة. 
یا أباذر أنّ العبد لیعرض عليه ذنوبه یوم القیامة. فیقول: أما ای 


یا أباذر انّ الرجل لیعبل:الحسنة, فیتکل علیہا ویعمل السقرات 
حقٰ یأتی اللہ وهو غلیمِغَضبَإِنَ وانَ الرجل لیعمل السیئة؛ فیفزع 
منہا, فیاتی اللہ عر وَجَلآتا یَوُم القیامة. 


یا ُباذر انّ العید ليدتَباء فَيدَخلَبَه ا نّة, فقلت: وکیف ذلك بأبی 


أنت و أُئي یا رسولاله؟ قال: یکون ذلك الذنب نصب عینیه 
تائبامنہ فاراً ال الله عرٌ وجلٌ حي یدخل ا لجئّة۔ 
یا أباذر الکیّس من أَدّب نفسه وعمل ما بعد الوت, والعاجز من 
اتٌیع نفسه وھواھا. وق علی الله عرٌ وجل الأمانیي۔ 
ای ابوذر خداوند عالمیان می فرماید کە: من جمع نمیکنم بر بندۂ خود دو 
خوف راء و جمع نمی کنم برای او دو ایمنی راء پس اگر در دنیا ازمن ایمن اسٹ و 
خایف نیست در روز قیامت او را می ترسانم ء و اگر از من ترسان است در دنیا اور 
در زوز قیامت ایمن میگردائم ۔ 
ای ابوڈر اگر کسی مثل عمل عفتاد پیغمبر داشته باشدء می باید آن را حقیر 


ا ا تہ سا عین الحیات ج١‏ 


شمارد و ترسان باشد از اینکە مبادا نجات نیابد از شرٌ روز قیامت ۔ 


ای ابوذر بە درستی کە بندہای را عرض می‌کنند بر اوگناھائش را در روز قیامت ؛ 
پس او میگوید کە : پیوسته ترسان بودم از این گناھان : پس بە سبب این خدا او را 
ىيامزدء 

ای ابوذر بە درستی کە بندەای حسنەای میکند: و اعتماد بر آن می‌کند و 
گناھان میکند و حقیر و سھل می شماردء تا آنکە چون قیامت بە نزد خدا میآید بر 
او خشمناک اسٹ؛ و بە درستی کھ شخصی گناھی می‌کند: و از آن می ترسد و در 
حذراسٹ : پس در قیامت ایمن نزد خدا می ‌آبد و باک ندارد 

ای ابوذر بە درستی کە گاہ بندہای گناھی می‌کند : و بە سبب آن داخل بھشت 
می شود ابوذر گفت کە: چگونە چنینمی شود ہدر و مادرم فدای تو باد یا 
رسولالله ؟ فرمود که :گناہ پیوستمادں یرابر سان اوست: و از آن توبە میکند ؛ و 
ازعذاب آن به خدا میگریزد و پنأمَيَتَرَةََتابَه سبب آن داخل بھشت می شود 

ای ابوذر زیرک آن کسی اس کَهلملنَ٥طود‏ راب تعب داردء و کارکند از برای 
اھوال بعد از مرگ : و عاجز آن کسی است کە متابمت نفس و خوامشھای آن کند و 
بر خدا آرزوھاکند : و با متابعت هو آرزوھای بھشت و مراتب عاليه داشته باشد , 


ازاین کلمات قدسیّه کە از شجرۂ 
حاصل می‌شود۔ 


رسالت صادرگردیدہ چند ثمرہ عارفان را 


ثمرۂ اول 
در خوف ورجاست 
بدانکھ مومن را ازاّصاف به این دوخصلت چارہای نیست؛: و می بایدکە دردل 
مؤمن خوف و رجا ہردو بر وجه کمال بودہ باشد : و ھریک مساوی دیگری باشدء 


ات ۴۵۷ 


خصلت خرف ورجا 


و ناامید بودن از رحمت الھی و ایمن بودن از عذاب الھی آز جمله گناھان کبیرہ 


است؛ و باید فرق کرد میان رجا و مغرور شدن و خوف و مأیوس بودن. 


بدان کە رجا عبارت است 
آثار صدق رجا در اعمال ظامر می شود؛ پس کسی کە دعوای رجاکند : و ترک 
اعمال خیر نماید او کاذب است در ان دعواء بلکە این غوہ است ٠‏ و از بدترین 
صفات ذمیمه است مثل آنکه اگر زارعی شخم نکند و تخم نپاشد؛ وگوید: من 
امّید دارم کە این زراعت برآید ۔ 

آنکو عمل نکرد و عثایت امّید داشت ابله نکشت دانە و دخل انتظار کرد 


امّیدداشتن بە رحمت الھی : و طالب آن بودنء و 


این عین سفاھت است نە رجا و امّید و اگر آنچە زراعت را ضرور است بە عمل 
آورد: و تخم بپاشد و آب بدھد: و"ھَرروژیرسر زراعت خود برود و گوید: امّید 
دارم کە حق تعالی کرامت فرماید :اید او پهُجاٰست ٠‏ و در دعوای خود صادق 


است. 

وھمچنین در زراعتھای معنوی کسی کە اعمال صالحہ را ہا شرابط بچا آورد٭ و 
پر عمل خود اعتماد نکند و به فضل الھی امّیدوار باشد : او صاحب رجاست؛ و 
ھمچنین در خوف اگر خوف او را باعث یس از خدا شود و ترک عمل کند؛ این 
ناامید اززرحمت الھی است: و در مرتبه شرک است؛ و اگر خوف او را باعث شود 


کە ترک محزمات کندء و در عبادات اهتمام نمایدء این خوف صادق است ؛ زیرا 


از آن گریزان است . 


اوّل بە مثل از بابت آن است کە شخصی نزد شیری ایستادہ باشد ‏ و 


ھرکه از چیزی خالف و ترسان است: البنّه 


دست در دھان آن کند ‏ وگوید: من ازاو می ترسم : پس کسی کە راست گوید که از 
عذاب الھی می ترسد چرا مرتکب امری چند می شود که موجب عذاب است؛ و 


آدمی باید طبیب نفس خود باشدء و اگر رجا وامید را بر خود غالب داند و ترسدکھ 


وا تی صمح ببپبصسمیخنراحودد عین الحیات ج١‏ 


موجب سستی درعمل گردد. و بە تفگر در عقوبات الھی و تذگر آیات و احادیث 
خوف خود را متذگرنماید : واگر خوف براو غالبِ شود و ترسدء بە این سبب ترک 
عمل نماید بە آیات و اخبار و تفگر در فضل نامتناھی خدا خود را ایدوار گرداند ۔ 

و کسی توھٌم نکند کە تھایت خوف با تھایت رجا منافات دارد؛ زیراکه محل 
خوف و رجا یک چیز نیست کە بە زیادتی ھریک دیگر کم شود بلکە محل رجا 
جناب ایزدی است: و او محض فضل و رحمت است؛ و ازاو میچگونە خوف 
نمی باشدء و محل خوف نفس آدمی و شھوات و خوامٹھا وگناھان و بدبھای 
اوست : پس آدمی از خود می ترسد: و از خداوند خود امّید می دارد۔ 

و چندان کە در بدیھا و عیوب خود تفگر می نماید خوفش زیادہ می شود و 
چندان کە در فضل الھی و نعمٹھای؛اڑ تَفگومی کند اشیدش زیادہ میگردد؛ و 
انچھە حضرت سیدالساجدین لچ در دعاھا در بسیار جالی اشارہ بە این معنی 


فرمودہاند کە :ای مولای من سرگاہ گئإمان خود را ہی بینم ترسان می شوم: و چون 


در عفو تو می نگرم امّیدوار می شومء و بر این مضامین احادیث و آیات بسیار وارد 


شدہاسٹ۔ 


بە سند معتبر از حضرت صادق لہ منقول است کە لقمان فرزند خود را 


وصیّت فرمود: ای فرزئد از محدا چنان بترس کھە اگر ثواب جنٌ وانس داشته باشی تو 


را عذاب خوامد کرد: و از او چنان امید بدارکه اگر با گناہ جنٗ و انس بە درگاہ او 


روی آوری تو را رحم خواھد کرد؛ بعد از آن حضرت فرمود پدرم میگفت : ھیچ 
مؤمنی نیست مگر آنکە در دل او دونور ھست یکی نور خوف و دیگر نور رجاءءکھ 


ھریک را با دیگری بسنجد ہر آن زیادتی نمی کند!'ٴ 


() اصول کافی ۷/۲ ح ۱۔ 


جن 588 


خصلت خوف ورجا 


و بە سند معتبر از اسحاق بن عمّار منقول است که حضرت صادق لا فرمود : 
ای اسحاق 


از خدا بترس کھ گویا او را می بیٹی ‏ و اگر نمی بیٹی او تو را 
می بیند ‏ و اگر گمان می‌کنی کھ او تو را نمی بیند کافر می‌شوی؛ و اگر می دانی در 
ھمه حال تو را می بیند و احوال تو را می داند و در حضور او معصیت می کئی ؛ پس 
او را از جمیع نظرکنندگان سھل تر شمردہای('۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: هرکه از خدا ترسد : خدا همەچیز را ازاو می ترساند ء 
و ھرکه از خدا نترسد خدا او را ازھمه چیز می ترساند!؟'. 

ودر حدیث دیگر فرمود: ھرکە خدا را شناخت ازاو خائف می باشد؛ و ھرکه از 
خدا می ترسد لفس او بە دنیا رغبت نمی کند؟ 

وشخصی به خدمت حضرت صلاق غ8 عرّض نمود کہ جمعی از شیعیان شما 
هستند گناھان می کنند : و میگوبند : ما اقید بہزحمٰت خدا داریم ؛ حضرت فرمود : 
دروغ میگویند ایشان شیعة ما تبكَيَِاةَآزژوعایتَف خود مایل شدہاند: و 
گمان می ‌کنند امّید دارند ؛ ھرکه امّید چیزی می دارد از برای تحصیل ان کار می کند ؛ 
و ھرکھ از چیزی می ترسد از آن میگریزدا؟۔ 


و در حدیث دیگر فرمود: مؤمن در میان دو خوف می باشد : شرس از گنامان 


گذشتە کە ئمی داند خدا آٹھا را آمرزیدہ است یانهء و ترس از آبندۂ عمرش کە 


ئمی دائد چە گناھان و مھالک کسب خوامد کرد پس او ھیچ روزی صبح نمی کند 


(۱) اصول کافی ۶۸/۲ ح ٢‏ 
)٢(‏ اصول کافی ۶۸/۲ ح ۴۔ 
( اصول کانی ۶۸/۲ جح ٢‏ 
(۴) اصول کافی ۶۸/۲ ع ۵ 


نوچ 


. عین الحیات ۔ج١‏ 


مگر خائف و ترسانء و او را بہ اصلاح نمی آورد مگر حوف حقتعالی(١.‏ 

و در حدیث دیگر فرمود: مؤمن بە ایمان فائز نم یگردد تا ترسان و امیدوار 
نمی باشد تاکار نکند برای آنچه از آن می ترسد و امّید می دارد(؟'۔ 

واز حضرت امام محمّد باقر لا منقول است کہ حضرت رسول ڈگ فرمود: 
حقتعالی شأنه می فرماید : اعتماد نکنند عم لکنندگان بر اعمالی کە از برای تحصیل 
رضای من می کنند ؛ زیرا اگر سعی کنند و خود را تعب فرمایند در تمام عمرھاى 
خود در عبادت من ء ہنوز مقصّر خوامند ہودء و بەکنە عبادت من نرسیدەاندء و 
مستحق نخواھند ہود آنچە را طلبِ می ‌کنند از کرامتھا و ثوابھای من ؛ و مستحیّ 
بھشت و درجات عاليه آن نخوامند بودء ولیکن باید اعتماد ایشان بر رحمت من 
باشد ء وامّیدواربه فضل من باشنلاء و بِەگِمَانِ نیکی کە بە من دارند مطمئن شوند؛ 
دراین حال رحمت من شامل حال:ایشان فمی|شود, و خوشنودی من بە ایشان 
می رسد: و آمرزش من جامة عَفو 3ق ایشان می پوئماند ء بە درستی کە منم خداوند 
بسیار بخشندۂ بسیار مھربان(؟۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: درکتاب علی للا نوشتہ است : حضرت رسول کل 
در منبر فرمود: بە حق خداوندی کھ بە جزاو خداوندی نیست بە مؤمنی خیردنیاو 
آخرت نمی رسد مگر بە حسن ظن وگمان نیک وامّیدی کە بە خداوند خود داردء 
وحسن خلق در معاشرت مردم و ترک غیبت مؤمنان کردن : وبە حقٌّ خداوندی کہ 
بە جزاو خداوندی نیست خدا عذاب نمی کند مؤمنی را بعد از توبہ و استغفار: مگر 


بھ سبب گمان بدی که بە پروردگار خود داشته باشدء و در امّید به خدا تقصیر 


(۱) اصول کافی ۷۱/۲ع ۱۲۔ 
( اصول گافی ۷۷۸۲ع ۱١‏ 
( اصول کافی ۷۱/۲ع ١‏ 


90-90 تن 


نماید ء وبە بدخلقی با مردم و غیبت مؤمنان کردن : و بە حقٌ خداوندی کە بە جزاو 
خداوندی نیست ھیچ بندەای گمائش بە خدا نیکو نیست مگر آنکە دا بر وفق 
گمان او با او عمل می ئماید ؛ زیرا حق‌تعالی کریم است: و به دست قدرت اوست 
جمیع خیرات و بدیھاء و شرم می دارد از اینکە بندۂ مؤمن بە اوگمان نیک داشته 
باشد؛ و به خلاف ظیٌ او با او عمل نمابد و اید او را باطل گرداندء پس به 
خداوند خود گمان نیکو بداریدء و بە وا ای او بە طاعات و عبادات رغبت 
نمائید!. 

واز حضرت صادفق ل8 منقول است کہ : حسن ظیٌ بە خدا آن است کہ امّید از 


037 : و " 
غیر خدا نداری؛ و نترسی مگر ازگناہ خود!؟؟ 


واز حضرت رسول لَُ منقول ای : ھرگەراگنامی یا شھوتی رودھد : و 
اجتناب نماید از خوف الھی : خدا پر او اتش ُجهتّم را حرام فرمایدء و از فزع اکبر 
روز قیامت او را ایمن نماید و آنچھ کو قرآن وعدم فرمودہ است به او کرامت 
انٍ ١(4‏ کسی کە از مقام 


حساب و ایستادن نزد خداوند خود بترسد او را دو بھشت ہست که حقتعالی بە او 


میکند؛ چٹانچہ فرمودہ است ٭ و 


کرامت خوامد فرمود!؟. 

و حضرت جعفربن محمّد ہڈا فرمود : درحکمت آل داود وارد شدہ است: ای 
فرزند آدم چگونہ بە کلام عدایت متکلم می‌شوی و حال آنکه ھوشیار نشدہای از 
مستی گناھان و بدیھاء ای فرزند آدم صبح کردہ است دل تو با قساوت و تو عظمتِ 


() اصول کافی ۷۱۸۲۔ ۷۲ع ۲۔ 
() اصول کانی ٢/۷۷ح‏ ۴۔ 

.۴۶ سور رحمان:‎ )٣( 

(۴) بحارالانوار ۳۶۵/۷۰ ح ۱۴ء 


عو سخصبیی تہ 5 مہ عین الحیات چ١‏ 


پروردگار خود را فراموش کردہای ؛ اگر بە پروردگار خود عالم بودی و عظمت و 
بزرگواری او را می شناختی عمیشہ از او ترسان بودیء و وعدہھای او را اتیدوار 
بودی؛ بیچارہ فرزند آدم ء چرا یاد نم کئی لحد خود را و تٹھائی خود را در قبر(؟؟, 

و حضرت صادق لا فرمود: از خدا اید بدار اتیدی کە تو را بر معاصی جرأت 
ندھدء و بترس ازاو ترسی کھ تو را از رحمت او ناامید نگرداند!؟'. 

ودرحدیث دیگر فرمود: خائف کسی است کە خوف الھی براو زبانی نگڈاشته 
باشد کە سخن گوید(؟؟ 

و در حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول قَل فرمرد: آخر بندہای راکہ 
حوتعالی امر فرماید بە آتش جھتّم برند نگاھی بە عقب خودکند حوتعالی 
فرماید : او را برگردانید : پس از ايِ<الَایدِ چرا بە قفا نظر می‌کردی ؟ گوید: 
خداوندا من این گمان بە تو نداشٹم کە مرا یهجھتُم فرستی : فرماید : چه گمان بە من 
داشتی ؟گوید :گمان من ان توق کم گناجان مرا بیامرڑی : و در بھشت خود مرا ساکن 
گردانی : پس خداوند جبّار تعالیٰ شأنه فرماید : ای ملائکڈ من بە عرّت و جلال و 


نعمتھا و بزرگواری و رفعت شأن ود قسم می خورم کە ابن بندہ یک ساعت از عمر 
خود راگمان نیک بە من نداشته اسٹ٠‏ و اگر یک ساعت به من این گمان می داشت 
او را بە آتش نمی ‌رسانیدم: یە این دروغی که میگوید او را بە بھشت برید: پس 
جضرت رسول کل فرمود: ھر بندەای کە ظنٌ 


خدا ا اوبه گمان او عمل میکند ؛ چتانچه حق تعالی می فرماید و ذلکم ظنکم الذي 


بە پرودگار خود داشته باشدء 


٥0(‏ بحاالانوار ۳۸۴۷۰ح ۳۹۔ 
(۴ بحارالانوار ۳۸۴/۷۰ح ۴۱۔ 


فیس شاطا تہا وترفوجت -- وج کاو 


ظننتم بربکم اردیِکم فأصبحتم من الخاسرین 4ا ترجمەاش این است : این گمان 
بدی است که بە پروردگار خود دارید شما را ھلاک کردء پس صبح کردید از جملۂ 


زیانکاران(!؟۔ 


ثمرۂ د٤م‏ 
در بیان بعضی از قصص خائتفان 
کہ ڈ کر احوال ایشان موجب تنبه مؤمنان است 
قصّۂ اوّل : کلینی بە سند معتبر از حضرت علی بن الحسین فلڈ روایت کردہ 
است 


مردی با زنش درکشتی سواہاشندندءکشتی ایشانِ شکست ٠‏ و جمیع اھل 


آنکشتی غرق شدند : مگر زن آن مردکھ ہو تختہە ای بند شد : وبە جزیرہای از جزابر 


بحر افتادء و در آن جزیرہ مرہ ٴرامَوْدَافاِِتقیٰ:یود کة از ھیچ فسقی نمیگذشت؛ 
چون نظرش بر آن زن افتاد ءگفت : تو از انسی یا از جن ؟گفت: ازانسم : دیگربا آن 
زن سخن لگفت وبر او چسبید: و بە ھیثت مجامعت درآمد : چون متوتجه آن عمل 
ن اضطراب می‌کند و می لرزد ء پرسید چرا اضطرابِ میکنی ؛ 
اشارہ بە آسمان کرد کە از خداوند خود می‌ترسم؛ پرسید هرگز مثل این کار 
کردەای ؟گفت : نە بە عزّت خدا قسم ھرگز زنا نکردہام ؛ مردگفت : تو ھرگز چنین 


قبیح شدء دید کە ان ز 


کاری نکردہای چنین از خدا می ترسی : و حال آنکە من تو را بە جبر بر این کار 


داشتەامء پس من اولایم بە ترسیدن و سزاوارترم بە خائف بودن ۔ 


)١(‏ سور 
)٢(‏ بحارالانوار ۳۸۲/۷۰ ۔ ۳۸۵ح ۴۲ 


ور وی ا می عین الحیات ج١‏ 


پس برخاست و ترک آن عمل نمود و ٭+وبه سوی خائۂ 


خود روان شد: و در خاطر داشت توبە کند : و پشیمان بود ازکردەھای خود در 
آفتاب بسیارگرم 


اثنای راہ ب راھبی برخورد وبا او رفیق شد: چون پارہای راہ رف 


شدء راھب بە ان جوان گفت : آفتاب بسیارگرم است : دعاکن خدا ابری فرستد کھ 
ما را سایه کند ؛ جوان گفت : مرا نزد خدا حسئەای ٹیست : وکار خیری ٹکردہام که 
جرأت کٹم واز خدا حاجتی طلب نمایم؛ راھب گفت: من دعا میکٹم تو آمین 
بگوء چئین کردند بعد اڑ اندک زمائی ابری بر سر ایشان پیدا شد و در سایۂ آن 
می ‌رفتند . 

چون بسیاری راہ رفتند؛ راہ ایشان جدا شد: و جوان بە راھی و راہب بہ راہ 
یگررفت : و ان ایر با جوان روان شیداهرَاْهَيور آفتاب ماند ءگفت :ای جوان تواز 
من بھتر بودی کە دعای تو مستجالِ شد؛ ووعای من مستجاب نشد؛ بگو بە چه 
عمل مستحیّ ابن کرامت شد٤إئ؟جوان‏ قصّۂ خود را نقل کرد: راہب گفت : چون 
از خوف خدا ترک معصیت اوکردی ؛ خداگناھان گذشنۂ تو را آمرزیدہ است ؛ سعی 
کن بعد از این خوب باشی!١)‏ 

قصٌۂ دوّم :کلیٹی بە سند معتبر از حضرت امام جعفر بن محمدالصادق لق 
روایت کردہ است کە: پادشاھی در میان بنی‌اسرائیل بودء و آن پاد: اء قاضی 
داشت: و قاضی برادری داشت کە بە صدق و صلاح موسوم بودء و آن برادر زن 
صالحەای داشت کہ از اولاد پیغمبرا: 


٭ و پادشاہ شخصی را می خواست بەه 
کاری فرستد به قاضی گفت مرد ثقۂ متعمدی را طلبکن : کە بە ان کار بفرستم ؛ 


قاضی گفت :کسی معتمدتر از برادر خود گمان ندارم . 


() اصول کافی ۶۹۸۲۔ ۷۰ج۸۔ 


۴۵ 


پس برادر خود را طلبیدہ و تکلیف آن امر بە او نمودء او اباکرد وگفت : من زن 


خود را تنھا نمی توائم گذاشت؛ قاضی بسیار اھتمام کرد و مبالغہ نمودء چون 
شدگفت: ای برادر من بە ھیچ چیز تعلّق و أھتمام ندارم مثل زن خود؛ و خاطر من 


به او بسیار متعلّق استء پس تو خلیفۂ من باش درامر اوہ وب امور او برس٭ و 


کارھای او را بساز تامن برگردم ء قاضی قبول کرد و برادرش بیرون رفت؛ و آن زن از 
رفتن شوهر راضی تبود 

پس قاضی بە مقتضای وصیت برادر مکژر یە نزد آن زن می‌آمد: و از حوائج او 
سؤال می کرد و بە کارھای او اقدام می نمودہ محبّت آن زن راو غالبِ شد: واو را 
تکلیف زناکرد+ آن زن امتناع نمود و اباکرد؛ قاضی قسم خورد اگر قبول نکٹی من به 
پادشاہ میگویم زناکردہ است ١‏ گفت٠‏ آنچە بھی خواھی بکن من این کار را قبول 


قاضی بە نزد پادشا زنیرادرم زنا/کردہ استء و نزد من ثابت 
شدہ است: پادشاہ گفت : او را سنگسارکن ؛ پس آمد بە نزد زن وگفت : پادشاہ مرا 
امرکردہ است تو را سنگسارکنم : اگر قبول می کنی میگذرم؛ ول تو را سنگسار 
می کلم ؛گفت : من اجابت تو نمیکنم آنچه خواھی بکن ہ قاضی مردم را خبرکرد٭ و 
آن زن را بە صحرا برد و گودالی کند ہ و او را سنگسار کرد ؛ تا وقتی کە گمان کرد او 
مردہ است بازگشت؛ و درآن زن رمقی باقی ماندہ بود . 

چون شب شد حرکت کرد و ازگودال بیرون آمدء و بر روی خود راہ می رفت و 
خود را میکشید ‏ تا به دیری رسید کە در آنجا دیرانی می بودہ در آن دیر خوابید تا 
صبح شد؛ چون دیرانی در راگشود آن زن را دید ء واز قصة او سال نمودء زن قصّۂ 
خود را بازگفت: دیرانی بر آن زن رحم کردہ و او را بە دیر خود برد؛ و ان دیرانی 


پسر خردی داشت؛ و غیر آن فرزند نداشت؛ و مال و جمعیّتی داشت؛ دیرانی آن 


افج 00/ : عین الحیات ج١‏ 


زن را مداواکرد تا جراحتھای او مندمل شد و فرزند خود را بە او سپرد کە تربیت: 

ند ء ون دیرانی غلامی داشت ؛ غلام عاشق آن زن شدہ وبا او درآویخت وگفت : 
اگر بە معاشرت من راضی نمی شوی جھد درکشتن تو میکدم ؛گفت : آنچە مخواھی 
بکن؛ این امر ممکن نیست که از من صادر شود 


پس آن غلام فرزند دیرانی را بکشت و بە نزد دی انی آمد وگفت : این زن بدکار را 


آوردی؛ و فرزند خود را بە او دادی ؛ الحال فرزند تو راکشته است : دیرانی بە نزد 
تو نیکی‌ ھا کردم : زن ق 
بازگفت: دیرانی گفت: دیگر نفس من راضی نمی شود تو در این دیر باشی 


خودرا 


زن آمد وگفت چرا چنین کردی ؟ می دانی مر 


بیروڈرو؛ و بیست درھم برای خرجی راہ بە او دادء و در شب او را از دیر بیرون 


کرد؛ وگفت : این را توشه کن خداکا رس ا ڑگؤست . 
آن زن در آن شب رفت تا صیج یه دھی'رسٰید : دید مردی را بردارکشیدەاند و 
ہنوز است ؛ از سیب آنَََلَزَِيّد گفتید: بیکنت درم قرض دارد و نزد ما 


قاعدہ چنان است هرکە بیست درھم قرض دارد او را بردار میکشندہ و تا ادا نکند 
او را فرود نمی آورندء زن ان بیستدرھم را داد و ان مرد را خلاص کرد ان مرد 
گفت : ای زن ھیچکس بر من مثل تو حق نعمت نداردء مرا از مردن نجات دادی: 
ہرجاکە می روی در حدمت تو می ایم 

پس ھمراہ بیامدند تا بە کنار دریا رسیدند ؛ درکنار دریا کشتبھا بود؛ و جمعی 
می خواستند بر ان کشتبھا سوار شوند ‏ مرد بە آن زن گفت : تو در اینجا توقّف نما تا 
من بروم و برای اھل این کشتبھا بە مزد کارکنم و طعامی بگیرم و به نزد تو آورم ؛ پس 
آن مرد بە نزد اھل آن کشتبھا آمد و گفت در این کشتی شما چە متاع مست ؟ 
گفتند انواع متاعھا و جواھر و عنبر و سایر چیڑھا ھست: و این کشتی دیگر خالی 
قیمت این متاعھای شما چند می شود 


است کە ما خود سوار می شویمء 


قصص خاثفان ...... ٠‏ مرن یت یں 


گفتند : بسیار حسابش را نمی دا 
ِ وع آنچه در شتی شماست: گفتند : چە چیز است ؟ گفت : کنیڑکی دارم کھ 
ھرگز بە آن حسن و جمال ندیدہاید ء گفتند : بە ما بفروش ؛ گفت : می فروشم بە 
شرط آنکە یکی از شما برود واو رأ ببیند و برای شما خبر بیاوردء و شما آن را بخریدد 


٭گفت: من یک چیزی دارم کە بھتر است از 


کە آن کنیز ندائدء و زربە من بدھید تا من بروم ء آخراو را تصرف کنید : ایشان قبول 
کردند وکسی فرستادند خبرآورد کە چنین' 
پس آن زن را بە دەھزار درعم بە ایشان فروخت٠‏ و زرگرفت و برفت ؛ ایشان بە 


لزد ان زن آمدند ؛ وگفتند : برخیز بیا بە کشتی ؛گفت : چرا؟گفتند : ما تو را از آقاى 


زی ھرگز ندیدەام ۔ 


گفتند : اگر نیائی تو رابه زور میبریم ؛ بھ ناچار 
برخاست و ہا ایشان بە کنار دریا رفت چون بە نزدیک کشتی‌ھا رسیدند ء ھیچ‌ یک 


از ایشان از دیگران ایمن نبودند ٭ آ ق,وا بر وی کشتی متاع سوارکردند و خود 
ہمہ درکشتی دیگر آمدند؛ و كشتیْھَا رآَوَوَآن گرڈند 

چون بە میان دریا رسیدند ب لابا راد و تی ایشان یا آنذ جماعت همه 
غرق شدئد وکشتی زن ہا متاعھا نجات یافت؛ و باد او را بە جزیرہای برد؛ از 
کشتی فرود آمد و کشتی را بست؛ و در اطراف آن جزیرہ گردش کردء دید مکان 
خوشی است؛ و آبھا و درختان میوہ دارد: با خود گفت : در این جزیرہ می مائم: و 


از این آب و میوەھا می خورم و عبادت الھی میکنم تا مرگ دررسد ۔ 
پس خدا وحی فرمود بە پیغمبری از پیغمبران بنی‌اسرائیل که: برو بە نزد ان 
بد توواھل مملکت تو 


پادشاہ و بگو درفلان جزیرہ بندہای از بندگان من همست ؛ با 
قما 


ھمه بە نزد او بروید ہ و بە گناھان خود اقرارکنید +و از او سال کنید کھ از 
درگذردء تا من گناھان شما را بیامرزم ء چون پیغمبر پیغام خود را به آن پادشاء 
رسانید : پادشاہ با اھمل مملکتش ھمه بە سوی ن جزیرہ رفتند ‏ و در آنجا ھمان زنذ 


را دیدئد. 


لخب وت 720۶ .... عین الحیات -۔ج١‏ 


پس پادشاہ بە نزد اورفت : وگفت :این قاضی بە نزد من آمد وگفت : زذبرادرش 
زناکردہ است : و من حکم کردم او را سنگسارکنند: وگواھی نزد من گواھی ندادہ 
بودء می ترسم بە سہب آن جرمی کە کردہ باشم : می خواھم کە برای من استغفار 
نماء زن گفت : خدا تو را بیامرزد 


بن+ پس شوھرش آمد و او را نمی شناخت 


گفت: من زنی داشتم در نھایت فضل و صلاح؛ او راگڈاشتم و از شھر بیرون رفتم ؛ 
۷ یت سا٣‏ 


و او راضی نبود بە رفتن من ء و سفارش او را بە برادر خود کردم ؛ چون بر 
احوال او سؤال کردم برادرم گفت : زناکرد او را سنگسارکردیم ء می ترسم کە در حق 
آن زن تقصیر کردہ باشم؛ از خدا بطلب مرا بیامرزدء زن گفت : خدا تو را بیامرزد 
بنشین ؛ و او را پھلوی پادشاہ نشاند 

پس قاضی پیش آمد وگفت : برلازم زنی/کاشت عاشق او شدمء و او را تکلیف 
بە زناکردم قبول نکرد ؛ نزد پادشاہ او وا منھم یه زنا ساختم ء و بە دروغ او را سنگسار 
کردم ء از برای من استغفار کن زلِككت حا تو را/ھیامرزد ہس رو به شوھرش کرد 
که بشنو پس دیرانی آمد: و قصٌۂ خود را نقل کرد وگفت : در شب آن زن را بیرون 
کردم ومی ترسم درندہای اورا دزدیدہ باشد وکشته شدہ باشد از تقصیرمن درگذر؛ 
گفت : خدا تو را بیامرزد بنشین ء پس غلام آمد و قصَۂ خود رانقل کرد ء زن بە دیرانی 
گفت بشنو؛ پس گفت : خدا تو را بیامرزدء پس ان مرد دارکشیدہ آمد ‏ و قصّۂ مخود 
نقل کرد زن گفت : خدا تو را بیامرزدء چون او بی سبب در برابر نیکی بدی کردہ 
بود۔ 

پس آن زن عابدہ بە شوھر خودگفت: من زن توأم؛ و آنچه شنیدی عمه قصۂ من 
بود: مرا دیگر احتیاجی بە شوھر نیست : می خواہم کە این کشتی پرمال را متصرّف 
شوی؛ و مرا درابن جزیرہ بگذاری عبادت خداکٹم : می بینی از دست مردان چھ 
کشیدہام ء پس شوھر او راگذاشت وکشتی را با مال متصرّف شد و پادشاہ و اھل 


قصص خاتفان ۔ ا ای یرپ 


ہلکت نکی پرفعدا؟: 

قصّۂ سوّم: ابن بابویه عليەالرحمه به سند معتبراز حضرت علی بن الحسین ہا 
روایت کردہ است که : در بنی اسرائیل شخصی بودکە کاراو این بودکه قبر مردگان را 
می شکافت ؛ وکفن مردگان را می دزدید ء پس یکی از ھمسایگان او بیمار شد ء و 
ترسید که چون بمیرد ان کفن دزد کفن او را برباید : او را طلبید ء وگفت : من با تو 
چگونە بودم در ھمسایگی ؛گفت: ھمسایۂ نیکی بودی برای من ؛گفت: به تو 
حاجتی دارم ء گفت : حاجت تو برآوردہ است؛ پس دو کفن بە نزد اوگذاشت 
گفت : ھریک را می خواھی و بھٹر است برای خود بردار: و دیگری را بگذار کە مرا 
در آن کفن کنند ء و چون مرا دفن کنند قبر مرا مشکاف وکفن مرا مبر۔ 

پس آن ناش ازگرفتن کمن اباکرجۂ”و بَيَمَأَعہالغه کرد تا اوکفن بھتر را برداشت ؛ 
چون ان شخص مرد او راکفن کردند وٴدفن کرذنا : نبّاش با خودگفت :ا 
از مردن چه می داند که من کفَتهِنَ رآابرداشتەام یا گذإشتەامء پس آمد و قبرش را 
شکافت: ناگاہء صدائی شنبد کسی بانگ بر او زد کە مکن ؛ پس او ترسید وکفن را 
گذاشت؛ و برگشتہ و بە فرزندان خود گفت : من چگونە پدری بودم برای شما؟ 
گفتند : نیکو پدر بودی ءگفت : حاجتی بە شما دارم ءگفتند : بگو آنچە فرمائی چنان: 


ن مرد بعد 


خواھیم کردء گفت : می خواہم کە چون من بمیرم مرا بسوزائید: و سوختة 
استخواٹھای مرا بکوبید : و در ھنگامی کە باد تندی آید نصف آن خاکستر را به 
جائب صحرا بە باد دھید؛ و نصف دیگر 
کرد 

چون مرد آنچه وصیّت کردہ بود بەجا آوردند ء در آن حال حقتعالی بە صحرا 


۔٠۰ فروع کافی ۵۵۹-۵۵۶/۵ ع‎ )١( 


۳٣‏ ... عین الحیات 


فرمود آنچھ در توست جمع کن ہ و بە دریا فرمود آنچە در توست جمع کن ؛ و ان 
شخص را زندہ کرد و بازداشت: و فرمود: تو را چە باعث شد چنین وصیّتی کردی ؟ 
گفت: به عوّت تو از ترس تو چنین کردم ء حق تعالی فرمود : چون از خوف من چنین 
کردی خصمان تو را از تو راضی میکنم : و خوف تو را بە ایمٹی مبدّل می سازمء و 
گناھان تو را می آمرزم(". 

قصۂ چھارم: ابن بابویە نقل کردہ است کہ : روزی بسیارگرم حضرت رسول کل 
در سای درختی نشستہ بودندء ناگاء شخصی آمد و جامەھای خود راکند و در 
زمین گرم می غلطید وگاھی پشت خودء وگاھی شکم خود: وگاھی پیشالی خود 
را بر زمین می مالید؛ و میگفت: ای نفس بچش کە عذاب الھی از این عظیمتر 
است۔ 

و حضرت رسول کچ بە او نظر می فرمودٰ لس او جامەھای خود را پوشید؛ 
حضرت او را طلبیدند و فرمونۃآق‌پندۂ,جداکاڑی از تو دیدم کە از دیگری 
ندیدمام؛ چەچیز تو را باعث ہر این شد؟گفت: ترس الھی مرا باعث شد: وبہ 


نفس خود این گرمی را چشانیدم تا بداند عذاب الھی راکه از این شدیدتر است تاب 


نداردء حضرت فرمود: از خدا ترسیدہای آنچە شرط ترسیدن است؛ و بە درستی 
که پروردگار تو مبامات کرد بە تو با ملائکڈ سماوات : پس بە اصحاب خود فرمود: 
بە نزد این مرد روید تا برای شما دعاکند ء چون بە نزدیک او آمدند گفٹ : خداوندا 
جمعکن امر ھمه را بر ھدایت؛ و تقوا را توشۂ ما گردانء و بازگشت ما را بە سوی 


بھہشت قراردہ!؟, 


() بحارالاترار ۳۷۷/۷۰۔۳۷۸ح ٢۲۔‏ 
)٥(‏ بحارالانوار ۳۷۸/۷۰ح ٣۳‏ 


قصص خاثفات .۔ ۴۷۱ 


قصۂ پنجم: ابن بابوبە از حضرت رسول گگ روایت کردہ است کہ : در زمان پیش 
سهە نفربە راھی می رفتندء در میان راہ ایشان را بارانی گرفت بە غاری 
ناگاہ سنگی ازکوہ فرودآمد و در غار راگرفت؛ و راہ ایشان را مسدود کرد یکی اڑ 
ایشان گفٹ : واللہ شما را از این مھلکه به غیر از راستی نجات نمی دھد؛ بیائید 
ھریک از ما عملی بە درگاہ خدا عرض کنیم کە خدا دائد راست میگوئیم 

یکی از ایشان گفت: خداوندا تو می دانی کە من مزدوری داشتم کە برای من 


کاری کردہ بودءکە قدری از برنج در عوض بگیردء و مزد خود را نگرفت ناپیدا شد ؛ 
پس من آن برنج را برای او زراعت کردم ء و حاصل آن را برای او گاوھا خریدم :و 
چون مدّتی برآن گذشت آن مرد بیامد و مزد خود را از من طلب کرد گفتم : آنگاوھا 
از آن توست پبرء گفت : من اندکی رنج طلْي'دارم ؛گفتم : این گاوھا از حاصل ان 
برنج بھم رسیدہ است؛ و ھمه مال ٹوست ؛ لزا بە تصرف او دادم ء خداوندا اگر 
می دانی آن کار را از ترس تو كردَهَامَاي لوا ازما دفچ‌کن ؛ پس اندکی آن سنگ دور 
شلہ۔ 

دیگری گفت : خداوندا می دانی کە من پدر و مادر پیری داشتم : و ھرشب شیر 
گوسفندان خود را برای ایشان و عیال خود می آوردم ؛ شبی دیرآمدم پدر و مادرم بە 
خواب رفته بودند و اھل و عیالم ازگرسنگی فریاد می کردند : و ھرشب تا پدرو 
مادرم نمی خوردند بە ایشان نمی دادم: پس نخواستم ایشان را بیدارکلم؛ و 


نخواسنم کە پیشتر بە فرزندان دھم ‏ و نرفتم مبادا ایشان بیدار شوند و خوامند ومن 


آن حال آ 


حاضر نباشمء تا صبح ارکشیدم : خداوندا اگر می دانی آن کار را از 
ترس تو کردم ما را فرجی کرامت فرماء 


سوّم گفت : خداوندا می دانی کە من دخترعموئی داشتم؛ واو را دوست 


س سنگ اندکی دورتر شد . 


می داشتمء و خواستم او را بفرییم ء گفت : تاصد دینار نیاوری تن در نمی دھم+ 


ای وت :. - . عین الحیات ج١‏ 


صددینار بە ھمرسانیدم و بە او دادم ؛ چون راضی شد و در میان پای او نشستمء 
گفت: از خدا بٹرس و مھر خدا را بە ناحق مشکنء من برخاستم و از صددینار 
گذشتمء اگر می دانی کە از ترس تو کردہام این بلا را از ما دورگردان ء آن سنگ دور 
شد و ہیرون آمدند!۔ 

فصّۂ ششم: کلیئی بە سند حسن از حضرت صادق ہل روایت کردہ است که: 
روزی حضرت امیرالمؤمنین لل با جمعی از صحابہ نشسته بودندء شخصی به 
خدمت ان حضرت آمد وگفت : یا امیرالممنین با پسری عمل قبیحی کردہام مرا 
پاک گردان و حُد الھی را بر من جاری کن : حضرت فرمود: بروبه خانەات بلکه تو را 
جنونی طاری شدہ است کە چنین سخنی میگوئی : تا آنکە چھار مرتبه آمد و چنین 
اقرارکرد ء در مرتیة چھارم کە ثابٹ شند حقیرتِ فرمود: حضرت رسول کل در مٹل 
تو سه حکم مقژر فرمودہ است ؛ٗ ھزیک راللٰیلٰخواھی اختیارکن : گفت : آن سه 
حکم کدام اسٹ ؟ فرمود : یا یک ضتزّبت شمشیر یو گردنت بزنند : یا تو را ازکومی 
دست و پا بستە بیندازند ء یا تو را بە آتش بسوزائند ہ گفت : یا امیرالمؤمنین کدام 
دشوارٹر است ؟ فرمود: بە آتش سوزانیدن : گفت : من او را اختیار میکٹم کە 
دشوارتر استء حضرت امیرالمؤمنین لج فرمود: مھیّاشو کە حد را بر تو جاری 
کٹیم۔ 

پس برخاست و دو رکعت نما زگذاردء و چون فارغ شد گفت : خداونداگناھی 
کردم کە می دائی ء واز عقاب تو ترسیدم ؛ ویە نزد وصیٌ و پسرعمٌ پیغمبرت آمدم ؛ 
وازاو سؤال نمودم مرا پاک کند ہ او مرا مخیرگردانید در میان سه صنئف ازعذاب ‏ 


خداوندا من دشوارتر را اختیارکردم خداوندا از تو سال می نمایم کە این را کفَارۂ 


() بحارالانوار ۳۷۹۸۷۰۔ ۳۸۰ح ۲۹ 


قَْين عاقا آت ۴۷۳ 


است ورفت درمیان 


گناہ من گردائی ‏ و مرا بە آنش آخرت نسوزانی : پس گریان 
گودی که از برای اوکندہ بودندء و آتش بر دورش افروخته بودند لشست؛ پس 
حضرت امیرالمؤمنین ہچ با اصحاب ھمگی گربان شدند : و حضرت فرمود: ای 
جوان ملائکۂ آسماتھا و زمین را بە گریە درآوردی ؛ و خدا توبڈ تو را قبول فرمود: 
برحیز و دیگر چنین کاری مکن ١!‏ 


قصٌّۂ ھفتم: بە سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر ہچ منقول است کە: زن 


زناکاری در میان بنی‌اسرائیل بود کە بسیاری از جوانان بنی‌اسرائیل را مفتون خود 
ساخته بودء روزی بعضی از جوانان گفتند : اگر فلان عابد مشھور این زن را ببیند 
فریفته خوامد شد : آن زن چون این سخن را شنید گفت : واللہ بە خانه نروم تا او را از 


راہ نبرمء پس در ھمان شب قصد خالڈ ان بد کرد؛ و در راکوفت گفت :ای عابد 


مرا امشب پناہ دہ کە در سرای توٴشب را به روز آورم ؛ عابد ابا نمودء زن گفت : 
بعضی از جوانان بنی اسرائیل َيَاَمَن فصن زنا۔دارندی و از ایشان گریختەامء اگر در 
نگشائی ایشان می رسند فضیحت بە من می رسانند ؛ عابد چون این سخن را شنیدد 
درراگشود. 

پس چون زن بە خانه درآمد ‏ جامەھای خود را افکند : و چون عابد حسن و 
جمال او را مشاھدہ نمود از شوق بی اختیار شد و دست بە او رسانید در حال متذگر 
شد و دست از او برداشت:؛ و دیگی در بار داشت کە آتش در زیر آن می سوخت ٠‏ 
رفٹ ودست خود را در زیر دیگ گذاشت ء زن گفت : چکار می کنی ؟گفت : دست 
خود را می سوزائم بە جزای آن خطائی کە صادر شدء زن بیرون رفت و شتافت و 


بنیاسرائیل را خبر کرد کە عابد دست خود را می سوزائد ء چون بیامدند دستش 


(1) فروع کافی ۲۰۱/۷ ٠۲۰ح ١‏ 


او و عین الحیات -۔ج١‏ 


تمام سوختہ بود(١؛‏ 


قصٌّۂ ہشتم: بە سند معتبر از حضرت صادق لچ منقول است کە: عابدی در 
بنی اسرائیل بود: شبی زنی مھمان اوشد : شیطان او را وسوسە کرد؛ و ھرچند براو 
زور می آورد یک انگشت از انگشتان خود را بە آتش می داشت: تا ان حیال از 


نفسش بیرون می رفت؛ و پیوستہ دراین کار بود تا صبح ء چون صبح شد بە آن زن 
گفت : بیرونروکە بدمبھمائی بودی تو از برای ما(؟؟۔ 


قصۂ نھم :از حضرت رسول کڈ منقول است کہ : زعد حضرت یحبی لچ دراین 


اد و رھبانان و احبارکە پیراهنھا از مو 


پوشیدماند: و کلاھھا از پشم بر سر گذاشتەاند ‏ و زنجیرھا برگردن کردہ: و بر 


مرتبه بودکە بە بیت المقدس آمد ہ نظرکرد بہ 


ستوٹھای مسجد بستەاند: چون این جلٰاعیگرا دید بە نزد مادرش آمد وگفت :ای 


مادراز برای من پیراھنی از مو وکلڑھی أَزبشمٌ پیف تا بروم بیت‌المقدس و عبادت 
خدا یکنم با عبّاد و رهبانان : ماذزش گفیتہ: صیرکن تاپہدرت پیغمبر خدا بیاید و ہا او 
مصلحث کنم. 


چون حضرت زکریا آمد؛ سخن یحبی را نفل نمود: زکربّا گفت : ای فرزند چە 
چیز تو را باعث شدہ است که این ارادہ نمائی و تو عنوز طفلی ؟ بحبی گفت :ای 
پدر مگر ندیدہای از من خردسال تر مرگ را چشیدہ است ؟ گفت : بلی ؛ زکریا به 
مادریحیی گفت: تہ میگوند چنان کن : پس مادرکلاہ پشم و پیراھن مو از برای 
او بافٹ: پوشید و رفت بە بیتالمقدس با عبّاد مشغول عبادت شد؛ 


مو بدن شریفش را خورد۔ 


(0) بحارالانوار ۳۸۷/۷۰ ۸۸٣ح‏ ۵۲۔ 
( بسارالانوار ۸۷۸۷۸۷۰٣ح‏ ۵۳۔ 


قصص خاثفان ۷۵ 


پس روزی نظر کرد به بدن خود؛ دید بدئش نحیف شدہ گریست ؛ خطاب الھی 


به او رسید :ای یحیی آیاگریە می کنی ازاینکه بدنت کاھیدہ شدہ: بھ 


رت وجلال 


خودم قسم اگریک نظریه جهتم بکنی پیراھن آھن خواھی پوشید بە عوض پلاس + 
حضرت یحبی گریست: تا آنکە از بسیاری گریە رویش مجروح شد بە حدّی کە 
دنداتھایش پیدا شد . 

چون این خبر بە مادرش رسید با زکرًا بە نزد او آمدندء و عبّاد بنی اسرائیل به 


گرد او ہرآمدند: و او را خبر دادند کە روی تو 


مجروح وکاھیدہ شدہ است ؛ 
گفت: من باخبر نشدمء زکریّا گفت : ای فرزند چرا چنین می ‌کنی : من از خدا 
فرزندی طلبیدم کە موجب سرور من باشدءگفت: ای پدر تو مرا بە این امر کردی+ 
گفتی کە در میان بھشت و دوزخ عقَتفای هَيَكتر کە نم یگڈرند از این عقبه مگر 
جماعتی کە بسیار گریە کنند از خرف الھی+كفٹ : بلی من چنین گفتم ؛ جھد و 
سعی کن در بندگی خداکە تو را یه ام راو یگرفومودمائد 

پس مادربه اوگفت :ای فرزند رخصت می دھی دو پارۂ نمد از برای تو بسازم کە 
بر دو طرف روی خود بگذاری تا دندانھایت را بپوشاندء وآب چشمت را جذب 
نماید ءگفت : تو اختیار داری ؛ پس آن دوپارۂ نمد را برای او ساخت٠‏ و بر رویش 
گذاشت؛ و آستیٹھایش را فشرد: از اشک چنان نر شدہ بود کە آب از میان 
انگشتائش جاری شد ء چون حضرت زکریًا این حال را مشاعدہ نمودگریان شد و رو 


بە سوی آسمان کرد گفت : خداوندا این فرزند من است + 


از ھمه رحمکنندگان رحیمتری 


پس ھرگاہ زکرتا می خواست کە بنی‌اسرائیل را موعظە بگوید بە جانب چپ و 
راست نظر می فرمود: اگر یحیی حاضر بود نام بھشت و دوزخ نمی برد: پس روزی 


یحیی حاضر نبود شروع بە موعظه کرد ء یحیی سر خود را در عبائی پیچید آمد در 


۶ لات عین الحیات ج١‏ 


میان مردم نشست : و حضرت زکویّا او را ندیدء فرمود: حبیب من جہرئیل مرا 
خبردادکە حق تعالی می فرماید : در جھنّم کوھی عست کھ آن را سکران می نامندء و 
در پائین کوہ وادی ھست کہ آن را غضبان میگویند ؛ زیرا از غضب الھی افروخته 
شدہ است و در آن وادی چاھی ھست کە صد سال راہ عمق آن است؛ و در آن 
چاہ تابوتھا از آئش هست: و در ان تابوتھا صندوقھا و جامەھا و زنجیرھا و غلھا از 
آتش مست 

چون یحیی این را شنیدء سربرداشت و فریاد برآورد کە واغفلتاءء چە ہسیار 
غافلیم از سکران؛ برخاست و بی خبرانہ متوتجہ ببابان شد ؛ پس زکرتا از مجلس 
برخاست و بە نزد مادر یحبی رفت؛ و فرمود: یحبی را طلبِ‌نماکە می ترسم او را 
نبینی مگر بعد از مرگ او؛ مادر بە لب حقِرتِ یحبی بیرون رفت : تا به جمعی از 
پئی‌اسرائیل رسید؛ ایشان از او پرییدلد ای نماذر یحیی به کجا می روی ؟گفت : به 
طلب فرزندم یحبی می روم کةثغ آئشَچھبٔہرا شیکیدہ و رو بە صحرا رفته است ؛ 
پس رفت تا بە چوپانی رسید: پرسید آیا جوانی را بە این ھیئت و صفت دیدی؟ 
گفت : یحبی رامی خواھی ؟گفت بلی ؛گفت : الحال اورا درفلان عقبه گذاشتم کە 
مشغول گریە بود؛ و سر به سوی آسمان بلند کردہ میگفت: به عڑّت تو ای مولای 
من کە آب سرد نخواھم چشید تا منزلت و مکان خود را نزد تو ببیٹم ۔ 

پس چون مادر بیامدء و نظرش بر وی افتاد: بە نزدیک او رفت و سرش را در 
میان پستانھای خودگذاشت : واو رأ بە خدا قسم دادکە با او بە خانه رودء پس به 


خانه رفت؛ و مادر التماس کرد کہ : ای فرزند خواعش دارم پیراھن مو را بکٹی : و 


پیراھن پشم بپوشی کە آن نرمتر است؛ بحبی قبول نمودہ و پیراھن پشم پوشید: 
مادراز برای او عدسی پخت : آن حضرت تناول فرمود: و خواب او را ربود تا 


عنگام نماز شد: پس در خواب به او ندا رسید :ای یحیی خانەای بە از خانه من 


قصص خائفان ۴۴ 


می خواعی ‏ وہمسایەای بە ازمن می طلبی 

چون این ندا بە گوشش رسید از خواب برخاست: وگفت : خداوندا از لغزش 
من درگذر بە عرّت تو کە دیگر سایە نطلبم بە غیر از سايه بیت‌المقدس: وبه 
مادرش گفت : ای مادر پیراھن مو را بیاورء مادر پیراھن را بە او داد : و دراو آویخت 
که مائع رفتن شودء حضرت زکریا بە اوگفت :ای مادر یحیی بگذارکە پردۂ دلش را 
گشودہاند: و به عیش دنیا منتفع نمی شود: پس برخاست یحبی و پیراھن موئین و 
کلاہ پشمینە را پوشید بە بیت‌المقدس رفت با احبار و رھبانان عبادت می کرد تا 
شھید شد!۔ 

قصّۂ دھم: ابن بابویه از عروۃ بن الزہیر روایت کردہ است کە گفت : روزی در 
مسجد رسول پل با جمعی از صحابطنشَْتةبودیم: یاد کردیم اعمال و عبادات 
اھل بدرواھل بیعة رضوان راء ابوالدرداگفت٦ٛایٰ‏ قوم می خواھید خبردھم شما را 
به کسی کە مالش از ھمه صحَ/اَمَهگجبرکو:حملش. بیٹتو و سعیش در عبادت زیادہ 
ہود؟ گفتند : کیست آن شخص؟ گفت : علی بن ابی طالب ؛ پس چون این راگفت 
ھمگی رواز وی گردانیدند ء پس شخصی از انصاریە اوگفت : سخنی گفتی کە میچ 
کس با تو موافقت نکرد؛ اوگفت : من آنچه دیدہ بودم گفتم ء شما نیز ھرچە دیدہاید 
از دیگران بگوئید ۔ 

من شبی در نخلستان بنی النجًار به خدمت آن حضرت رسیدم کە از دوستان 
کنارہ کردہ بود؛ و در پشت درختان خرما پٹھان شدہ بودہ و بە آواز حزین و نغمة 
دردناک می فرمود : الھی چە بسبار گناھان کە از دوش من برداشتی ء و در برابر آتھا 
نعمت فرستادیء و چه بسیارریدیھاکە از من صادر شد کرم کردی و رسوا نکردی+ 


(۱) بحارالاترار ۱۶۵/۱۴ ۱۶۷ح ۴ 


۷ ساس اکر دنو حرط عین الحیات ج١‏ 


الھی عمر من در معصیت تو بسیارگذشت : وگناھان من در نامۂ اعمال عظیم شد ء 
پس من غیر از آمرزش تو امّید ندارم ء و بە غیر خوشنودی تو آرزو ندارم ء پس از پی 
آن صدا رفتمء دانستم کە حضرت امیرالمؤمنین لچ8 است: 

پس در پشت درختان پٹھان شدمء و آن حضرت رکعات نماز بسیار گذارد و 
چون فارغ شد مشغول دعا وگریە و مناجات شدہ و از جمله آنچه می فرمود این 
بود: الھی چون در عفو و بخشش تو فکر میکنم گناہ من بر من آسان می شود و 
چون عذاب عظیم تو را بە یاد می آورم بلیّٴ خطاھا بر من عظیم می‌شودہ آہ اگر 
بخوائم در نامەھای عمل خودگنامی چند راکە فراموش کردہام ء و تو آٹھا را احصا 
فرمودہایء پس بگوئی بە ملائکە بگیرید او راء پس وای بر چنین گرفته شدہای و 
اسیری کە خویشائش او را نجات:لمی ثوآئید بخشیدء و قہیلۂ او بە فریادش 


نمی نوائند رسید: و جمیع اھل محشر یر او حم می کنند : پس فرمود: آہ از آتنشی 
کە جگرھا را بریان می کند : أَمَأٌَْ اتد کِه جمیع ابا را فرو می ریزد ء آہ ازدریاھمای 
افروختۂ از آتشھای جھئم 

پس بسیار گریستند تا اُنچه دیگر صدا و حرکت از ان حضرت نشنیدم : با خود 
گفتم :البنّه خواب بر آن حضرت غالب شد از بسیاری بیداری : بە نزدیک رفتم برای 
نماز بح آن ضرت را بیدارکنم ؛ چندان کە حرکت دادم حرکت ننمود و بە مثاہڈ 
چوب مخشک جسد مبارکش بی حس افتادہ بود: گفتم : انّاللہ واناالیه راجعونء 
دویدم بە جانب خانۂ 


حضرت: و خبر را به حضرت فاطمہ 88ا رسانیدم؛ 
فرمود: قصّہ چگونە بود؟ عرض کردم: فرمود: والله ای ابودردا این غشی است کھ 
در غالب اوقات او را از ترس الھی رو می دھد ۔ 


پس آبی آوردند و بر روی آن حضرت پاشیدند بھوش بازآمد : و نظربه سوی من 


فرمودند من می گریستم ؛ فرمود: از چه میگربی ای ابودردا؟گفتم : از آنچە می بیٹم 


مدح مخالفت نضی 0 0 ا ا ریہ و 


کە تو با خود می کئی ء فرمود: اگر ببیتی مراکە بە سوی حساب بخوائند درھنگامی 
که گناء کاران با 


عذاب خود داشتہ باشند ہ و ملائکه غلاظ و زبانیه تند خود مرا 
احاطه کردہ باشند ء و نزد خداوند جبّار مرا بدارند ؛ جمیع دوستان در آن حال مرا 


واگذارند؛ و اھل دنیا عمه بر من ترحم کنند : ھرآینه در آن روز بر من 


تررحم 
خواھی کرد کە نزد خداوندی ایستادہ باشم کە ھیچ امری بر او پوشیدہ نیست ٠‏ 


ابودرداگفت : واللہ چنین عبادتی از ھیچ یک از اصحاب ندیدم(١)‏ 
ابودر چنین عبادتی از ھیچ پیغمبر ریدم 


ثمرۂ سوم 
در مدح مخالفت نفس و خواهثٹھای آن 
و مدامّت متابعت ھوھای نفسانی 
بدان کە نفس اارۂ انسان ضضَرَشنَیآدہَانَشصسیطان است؛ چنانچه حقتعالی 
می فرماید حضرت یوسف فرمود: بە درستی که نفس امرکنندہ است بە بدی مگر 
آنکە را خدا رحم فرمایدء و در جای دیگر می فرماید : هرکە از خداوند عالمیان و 
ایستادن در محاسبۂ نزد او بترسد و ٹھی کند نفس را از خواہشھای او بھشت مأوای 
نیامٹ شیطان بە گمراھان خواھد گفت : مرا 


اوسٹ٠؛‏ و در جای دیگر می فرماید د 
ہر شما سلطنتی نبود بە غیر اینکە شما را خوائدم و اجابت من کردید؛ پس مرا 
علامت مکنید ‏ نفسھای خود را ملامت کثید . 

بدان که مجاھدۂ بانفس و شیطان افضل است از جھاد کردن با دشمنان ظاھر و 


دشوارتر است از آنء ویک ثمرہ از ثمرات مجامدۂ با نفس جھاد باکفّار است ٠‏ و 


(0 بحارلاتوار ۱۷/۴۱ ۔ ۱۲ع ۱ء 


۸ 


مجاھدۂ نفس آن است کە بە عقل مستقیم بانفس و خواھشھای آوکه مخالف شرع 
باشد معارضه نمایدء و بە استعانت الھی و تذگر آیات و احادیث و مواعظ او را 
منقاد حق گرداند :و تابع شرع سازدء مانند اسب چموشی کە آن را بە تدبیر و تعلیم 
رھوار نمایند و تحمّل بارھای گران بر 

چنانچ بە سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم چا منقول است کہ : حضرت 
رسول قةُ لشکری بە جھاد فرستادند ؛ چون برگشتند فرمودند : مرحبا به جماعتی 
که جھاد کوچک را بە جا آوردندء و جھاد بزرگٹر بر ایشان باقی ماندہ است+ 


آسان شود 


پرسیدند : جھاد بزرگٹر کدام است ؟ فرمود: جھاد با نفس ؛ پس فرمود: بھترین 
جھاد جھاد با نفسی است که در میان دو پھلوی آدمی است!'' 

واز حضرت صادق ہچ منقول ات : قرو حذر نمائید ازھواھا و خوامشھای 
نفس خود؛ چنانچه حذر می‌کنید از دشمنان'خوؤدء و ھیچ چبز دشمنتر نیست از 
برای مردان از متابعت ھواھای خودگیانِ و.درو کردغمای زبانشان!؟'۔ 

و از حضرت امام محمّد باقرل منقول است کە حضرت رسول خد ال 
فرمود: حق تعالی می فرماید : بە عرّت و جلال و بزرگواری و نور و علوشأن ورفعت 
مکان خود قسم می خورم ھیچ بندہەای اختیار نمی کند خواحش نفس خود را بر 
فرمودۂ من : مگر آنکه اموراو را متفرّق می سازم : و دنیا را براو مشتبه میکٹم : و دل 
اورا بە دنیا مشغول می نمایم ؛ و نمی رسانم بە او مگر آنچه برای او مقدّر کردہام از 
دنیاء وبە عرّت و جلال و بزرگواری خود قسم یچ بندەای اختیار نمی کند فرمودۂ 
مرا بر خواھش خودہ مگر آنکه ملائکە را بە حفظ او موگل میگردائم ء و آسمانھا و 


)١(‏ بحارالانوار ۶۵/۷۰ ح ۷۔ 
() بحارالانوار ۸۲/۸۷۰ ح ۱۷۔ 


حافاً اقاوت َو لی تھ. سی بات موی سای اص یی وی 64 


زمیٹھا را متکفٌُل روزی او میکنم : و تجارت هر تاجری را بە سوی او می فرستم''۹. 
و حضرت صادق للا فرمود: نفس را با خواھشھای خود مگذارہ بە درستی کھ 
خواھش نفس در ھلاکت آن است: و نفس را با ھواگذاشتن موجب ایذا و اضرار 


نفس است؛ و نفس را از خواھشھای خود بازداشتن درمان دردھای نفس است!؟. 


یا آباذر ان أوّل شيء یرفع من ھذہ الأمة الأمانة والمخشوع حت لا 
یکاہ یری خاشعاً۔ 
ای ابوذر اوّل چیزی کھ از این امّت برداشته می شود امانت و خشوع است : ٹا 
آنکه از ھیچیک از ایشان خشوع و شکسنگی و تضرع نمی توان دید . 
بدان که امانت عبارت از علّت ورژیدت ذو آکوال و عرض مردم است: و خیانت 
ضدٌ آن است: و امالت اشرف صفات:کھال:ائمٹ : و خیائت موجب نقص و وبال 
ات 
چنانچہ بە سند فعتبر از امام جعفر صادق کڈ منقول است کہ : حقتعالی ھیچ 
پیغمبری نفرستادہ مگ رآنکە مردم را امر فرمود بە راستی در سخن ؛ واداکردن امانت 
بە نیکوکار و بدکار(؟. 
و بە اسانید معتبرہ از آن حضرت منقول است کہ : نظر نکنید بە طول دادن رکوغ 
وسجود مردم : این چیزی است که عادت بە آن کردہاند ء واگر ترک کنند وحشت بە 
ہم می رسائندء ولیکن نظرکنید بە راستگوئی و اداکردن امانت مردم یه اھلش!ء 


(0) بحارالانوار ۷۸۷۰ح ۱۱۴ و ص ۵ە ح ۱۸ 
(۳) بحارلانوار ۸۹/۷۰ح ٢٠ء‏ 
( اصول کافی ٢/۱۰۴ح١‏ 
(۴) اصول کافی ٢/۱۰۴ع ٢‏ 


ا مرو رت وا یع السیات 2خ 


و حضرت امام زین‌العابدین ل فرمود: بر شما باد بە اداکردن امانت مردم؛ به 
درستی کە اگرکشندۂ پدرم مرا امین کند بر شمشیری کە پدرم را بە آنکشته باشد :و 
آن شمشیر را بە من بسپارد؛ البنّه بە او رد می نمایم(١‏ 

و حضرت صادق ٹل فرمود: هرکە را امین کنند بر امانتی و او بە صاحبش رد 
نماید هزار عقدہ از عقدەھای آتش ازگردن خود گشودہ اسٹ؛ پس مبادرت 
نمائید بە ادای امانت ؛ زیرا امانتی کە بە کسی می سپارند ابلیس صد شیطان را بر او 
میگمارد کە او راگمراء کنند ؛ و وسوسە نمابند تا او را ھلاک کنند : مگر کسی که 
خدا او را نگاہ دارد("؟۔ 

و در حدیث دیگر فرمود: ھرکه حت مؤمنی را حبس نماید: خدا درقیامت 
پانصدسال او را برپا ایستادہ بدارف ٹا اك نھرا ازعرق او جاری شودہ و منادی از 
جانب خدا ندا کند این ظالمی اسٰمتةکھ حقٌأخدا را حبس کردہ است؛ پس چھل 
روزاو را سرزنش کنند ‏ و او رب يَهَكمََرد(گ, 

واز حضرت رسول کچ منقول است : هرکە ظلم کند بر مزدوری و مزدش را 
ندھد خدا ثواب او را حبط نماید ؛ و بوی بھشت را ہر او حرام کند ؛ با اینکه بویش 


انصدسال راء شنیدہ می ‌شود؛ و کسی کە از ھمسایەاش یک شبر از زمین را 
خیانت کند و داخل خانڈ خودکند ‏ خدا ان زمین را تا عفتم طبقۂ زمین طوقی کند به 
گردن او در قیامٹ : و بە آن ھیثت بە مقام حساب آید(؟. 


و فرمود : هرکە خیانت کند امانتی را در دار دنیا وبه صاحبش ندھد تا مرگ او را 


() بحارالانوار ۱۱۷/۷۵ ع ۲ 

( بحارالاترار ۱۱۴/۷۵ع ۴۔ 
( بحارالانرار ۱۷۵/۷۵ ع ۱۷۔ 
(۴) من لا بحضراالقیہ ۱٢/۴‏ 


حفظ امانت و ادای آن ........ء پیڈ 9 8:ٰ[[ 9+۶۶ 


من مردہ است؛ و چون خدا را ملاقات نماید بر او خشمناک 


و فرمود: ھرکه حق مسلمانی را حبس کند و بە صاحبش ندھدء خدا برکت و 


روزی او را بر او حرام گرداند!؟۔ 
و فرمود: ھرکە حقٌ کسی نزد او باشد و صاحبش بطلبد و او را تأخبر کند و 
ندھد : ھرروز بر او گناہ گمرکچی نوشته می شودا؟۔ 


وبە سند صحیح ازامام جعفر صادق لچ منقول است : ھرکە چیزی از مال برادر 


مؤمنش را بە ظلم متصرّف شود وپ أو پسْلْدعد : پارہای از آتش فیامت برای خود 
کسب کردہ است. 

و بە سند صحیح از حضرت ماما مَحَتہ اق رك منقول است کە؛ حضرت 
رسول پل فرمود : ھرکه مال مژمنی را بە غصب متصرّف شود پیوست حق تعالی از 
وی روی رحمت خودش را بگرداند ‏ و اعمال او را دشمن دارد؛ و بر کارھای 
خیرش ثواب ندھد تا توبه کند : و مالی کە گرفته است بە صاحبش رد نماید!ۃ 

و حضرت امام محمّد باقر کڈ فرمود: ھرکه ظلم کند برکسی البنّه حدا او را 
بگیرد یا در جانش یا در مالش ؛ و ظلمی کە در میان بندہ و خدا باشد و حق مردم 


)١(‏ من لا بحضرہا 


فیه ۱۵/۳ 
)١(‏ من لا بحضرہالفقیہ ۱٥/۴‏ 
(۳) من لا بحضرالفقیه ۱۵/۴ 


(۴) من لا بحضراالفقيه ۱۶/۴ ۔۱۷۔ 
(۵) بحارالانوار ۳۱۳/۷۵ح ۲۴ء 


(۶) عوالی اللالی ۳۶۷/۱ح ۵۶ 


۴۸۳۴ عین الحیات ج١‏ 


نباشد چون توبە کند خدا او را می آمرزد!', 

و در حدیث دیگر فرمود: ظلم بر سە قسم است : ظلمی کە خدا می آمرزدء و 
ظلمی کە خدا نم یآمرزدء و ظلمی کە خدا نم یگذردء اما ظلمی کە نمی آمرزد آن 
شریک از برای او قراردادن است؛ و اما ظلمی کە می آمرزد ظلمی است کە آدمی بر 
ثفس خود بکند میان خود و خداء و اما ظلمی کە نم یگذرد آن حٌالناس است کھ 
مردمان از یکدیگر می طلبند''. 


یا أبافر والذي نفس محمد بیدہ لو أُنٌ الدنیاکانٹ تعدل عند الله 
جناح بعوضة أو ذباب ما سق الکافر منہا شربة من ماء. 

یا أباذر الدنیا ملعواة: وِمَلعوَ ما فیہا. ال ما ابتغی بە وجہ الله ٠‏ 
وما من شيء أبفطن:الی اللہ تعالیٰ من الدنیا. خلتقھا ٹم أعصرض 
عنہا, فلم ینظر الہ ولا ظز ال حقی تقوم الساعة, وما من 
شيٍء أأحبّ ال الله عرٌ وجلٌ من الایان بھ. وترك ما أمر أن یترك۔ 
یا آباذر انّ الله تبارك وتعالٰ أوحی ال أخي عیسی: یا عیسی لا 
تحبٌ الدنیا فائی لست اما وأحب الآخرۃ فامَا ھي دار العاد۔ 
ٹیل أتانی بخزائن الدنیا علیٰ بغلة شہباء ققال لی: یا 
محمّد ھذہ خزائن الدنیا ولا ینقصك من حفك عند ربِك , فقلت : یا 
جبرئیل لا حاجة لی فا اذا شبعت شکرت رت واذا جعت 


(۱) اصول کافی ۲۲۷/٢‏ ع ٦١‏ 
( بحارالاترار ۳۱۱/۷۵ ج ٦۵‏ 


ملقت ئتا:ے>: ہے تر ےک ا 


یا أیاذر اذا أراد الله عرٌ وجلٌ بعبد خیراً فقھہ قٍ الدین: وزعّدہ فی 
الدنیاء وبصرہ بعیوب نفسه۔ 
یا أباذر ما زھد عبد ‏ الدنیا ال اأثبت الله لحکمة فی قلبہ, وأنطق 
بہا لسانه: وبضرہ عیوب الدنیا داءھا ودواءھاء وأخرجے منہا 
سالاً الی دار السلام۔ 
یا أباذر اذا رأیت أخاك قد زھد نی الدنیا فاستمع من فائه یلق 
اليك الحکدة, فقلت: یا رسولاللہ من أزھد الناس؟ قال: من لم 
ینس القاہر والبلی, وترك فضل زینة الدنیاء وآثر ما یبق علیٰ ما 
یفی , ولم یعد غدأً من أيّامہ. وعد نفسه فی اموق۔ 
ای ابوڈر بە حنّ ان خداوندی كهیچان”مِحَمّد بە ید قدرت اوست اگر دنیا نزد 
خدا برابر بود با پر پشەای باپر مگسی )گاقر رآ در دنیا یک شربت آب نمی داد 
ای ابوذر دنا ملمون استَ) وَٴانَجَه در ناسک ملعون است ء مگر چیزی کە 
مطابق رضای الھی باشدء و ھیچ چیز را خدا دشمن نمی دارد مائند دنیا؛ حقتعالی 
دنیا را خلق فرمود و از آن اعراض نمودہ و نظر لطف بە سوی آن نکرد و نخواھد 
کرد تا قیام قیامت ؛ و ھیچ چیزی نزد خدا محبوبتر نیست از ایمان بە خداء و 
ترککردن آنچە خدا امر فرمودہ بە ترک اٹھا . 
ای ابوذر حؾ‌تعالی وحی فرمود بە برادرم عیسی لک :ای عیسی دوست مدار 
ازگشت 


دنیا راء بە درستی کە من آن را دوست نمی دارم : و دوست دار آخرت راکه ہا 
مه به آنجاست . 
ای ابوذر جبرئبل بە نزد من آمد : و خزینەھای دنیا را برای من آوردء و بر استر 


اشھبی سوار بودء پس گفٹ : ای محمّد ایٹھا خزینەھای دنیاست بە تو می دھم؛ و 


۸۶.. ۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


از بھرۂ تو نزد حق تعالی و نعیم آخرت تو چیزی کم نمی شود بە سبب متصرّفشدن 
خزاین دنیاء من گفتم : ای حبیب من جبوئیل مرا احتیاجی بە این خزاین نیست + 
ھرگاء سیر می شوم پروردگار خود را شکر میکنم : و چون گرسنە می شوم از او 
سؤال می نمایم. 

ای ابوذر چون خدا خیر و صلاح بندہای را خواہد: او را بە مسائل دین خود 
عالم می گرداند : و رغبت او را از دنیا برطرف می گرداندہ و او را زامد میکند : وب 
عیبھای نفس خود بینا میکند 

ای ابوڈرھیچ بندہای بە زھد و ترک دنیا متصف نمی شود : مگر آنکه حقتعالی 
علوم و حکمتھا را در دل او ثابت میگرداند : و زبان او را به حکمت و معارف گویا 
می سازد: و بینا وگویا می گرداند او را یە'غَیياِو درد و دوای دنیا: و اورا سالم ازکفر 
و معاصی از دنیا بیرون می برد: و ہہ حَأَلَٴسلاّمتل کە بھشت پاکیزہ سرشت است: 
داخل میگرداند 

ای ابوذر چون برادر مؤمن خود را بینی کھ ترک دنیاکردہ است و رغ 
نداردء سخن او راگوش بد کە او حکمت و علوم رٹانی را بە سوی تو الفا میکند ؛ 
من گفتم : یا رسول اللہ کیست کە زھد او در دنیا بیشتر است؟ فرمود :کسی که 
فراموش نکند قبر و پوسیدن و خاکشدن در قبر راء و ترک کند زیادتی زینتھای 
دنیاراء و اختیارکند نعمتھای باقی آخرت را بر لڈُتھای فانی دنیاء و فردا را از عمر 
شمارد 


خود حساب ئکند : و خود را از مردٴ 


در توضیح این فصل سە باب ایراد می‌نمائیم 


کنیا کو یں 


باب ال 
در مذقّت دنیا 

بدان کە ھرچند بدیھا و عیبھای دنیا از آن ظاھرتر است کە بر احدی مخفی 
باشد: اما چون شیطان در نظر عالمیان او را مزیِن ساخته است: و غفلت عقل و 
مشاعورا ازملاحظۂ قبایح آن منصرف نمودہ استء ذکر بعضی از مواعظ و امثال کھ 
از مقڑبان بارگاہ ذوالجلال وارد شدہ است موجب بیداری و ھشیاری می شود . 

از حضرت صادق ل منقول است کہ : حق‌تعالی جمیع خیرات را در خانەای 
جمع کردہ است: و کلید آن خانه را زعد در دنیا گردانیدہ است؛ و فرمود: حرام 


است بر دلھای شما شناختن شیرینی9الْكَہِإیمان تا ترک دنیا نکنید!! 


و حضرت امیرالمؤمنین لہ فرفوذد؟ اعلقی معین و یاور دین نیست مانند 


ترک دنیا و زھد در آن!؟؟ 

و فرمود: علامت رغبت بە ثواب آخرت ترک زینتھای دنیاست: بە درستی کە 
زعد در دنیاکم نمی کند از آنچه خدا از برای زاھد قسمت فرمودہ است ؛ و حرص 
حریصان در تحصیل دنیا زیاد نمی‌کند آنچە را خدا برای ابشان قسمت فرمودہ 
است؛ پس کسی غین دارد کە بھرۂ آخرت را از برای دنیا ترک نماید!؟ 

و حضرت صادق ل فرمود: روزی حضرت رسول گل محزون از خانه بیرون 
آمد ‏ ملکی بر آن حضرت نازل شد وکلیدھای خزائن وگنجھای زمین را از برای ان 

رٹ آورد وگغت: ای محمّد این کلید گنجھای دنیاست: پروردگارت 
)١(‏ اصول کافی ۱۲۸/۲ ج۲۔ 
(۲) اصول کافی ۱۲۸/۲ ع ۲۔ 
( اصول کافی ۱۲۹/۲ ح ۶ 


۴۸ ...., عین الحیاد 


ج1 


تو نزد ما چیزی 
ٹیا خانڈ کسی است کھ در آخرت خانہ نداشته 


می فرماید: بگشا خزینەھای دنیا را و آنچە خواھی بردار واز مر: 


کم نمی شود حضرت فرمود: 
باشد: واز برای دنیا جمع می‌کند کسی کە عقلی نداشتہ باشد ء ملک گفت : بە حق 
خداوندی کە تو را بە راستی فرستادہ است ھمین سخن را از ملکی شنیدم کە در 
آسمان چھارم میگفت در وقتی کە کلیدھا را بە من می دادند!۔ 

ودر حدیث دیگر فرمود: حضرت رسول ئل گذشتند بر بزغالڈ مردۂ 
گوشبریدہای کە در مزیلھا افتادہ بود؛ پس بە اصحاب خود فرمود: این بزغالہ به 
چند می ارزد؟گفتند : اگر زندہ بود بە یک درھم نمی ارزید ؛ حضرت فرمود: بە حق 
آن پروردگاری کە جان من دردست اوست دنیا خوارتر است نزد خدا از این بزغاله 
نزد صاحبش!۹۔ 

و حضرت صادق 8 فرمود : ھرگاء حق تعالیٰ خیر بندہای را خواعد ‏ او را زاھد 
در دنیا میگرداند : و به مسائل ین خودِاو را عالم هی گرداند : و عیبھای دنیا را بە او 
می شناساند؛ وکسی راکە خدا این کرامت‌ها بە او بفرماید خیر دنیا و آخرت بە او 
دادہ است 

و فرمود: ھیچکس طلب حق از راھی نکردہ است بھتر ازراہ ترک دنیاء واین ضد 
آن چیزی است که طلبِ می کنند دشمتان حق از رغبت در دنیاء پس فرمود: 
کجاست صبرکنندۂ صاحب کرمی کە دراین چندروزاندک از دنیا بگذرد؛ به درستی 
که موٌۂ ایمان را نمی یابید شماء و حرام است لذّت ایمان برشما تا زعد در دٹیا 


نورزید۔ 


۸ اصول کائی ۱۲۹/۲ع‎ )١( 
اصول کائی ۱۲۹۲م ۹۔‎ )۲( 


مذّت دیا ۔. مات ۴۸۹ 


و فرمود: مژمنی که خود را از محبّت دنیا خالی کند بلندمرتب و رفیع قدر 
می‌شودء ولّت و چاشنی محبّت الھی را می یابد : واو نزد اھل دنیا چتان است که 
گویا دیوانه شدہ است؛ و عقلش مخلوط شدہ است : ولیکن نە چنین است بلکه 
شیرینی محبّت الھی با دل او مخلوط شدہ است؛ و بە این سبب بە غیر خدا مشغول 
نمی شود 

و فرمود: دلی کە از محبّت وکدورتھا صاف و خالص شدہ زمین بر او تنگ 
می شود تا میل بە آسمان می‌کند و بە جانب رفعت پرواز می نماید!'۔ 

و حضرت رسول ئل فرمود: طلب دنیا بە آخرت ضرر می رساند: و طلب 


آخرت بە دنیا ضرر می رساندء پس بە دنیا ضرر رسانیدن سزاوارتر است تا ضرر 


رسانیدن به آحرت(١‏ 

وبه سند معتبر منقول است که إ چاہر جعفیٰ یھ خدمت امام محمّد باقر لُ آمد ؛ 
حضرت فرمود: ای جابر واللہ کمن ححزونم و دل من مشغول است؛ جابرگفت : 
فدای تو شوم مشغولی دل واندوہ تو از چیست ؟ فرمود: ای جابرکسی که خالص و 
صافی دین خدا دردل او درآمد: مشغول میگردائد دل او را از غیر خداء ای جابر 
چەچیز است دنیاء و چھ چیز می تواند بودء مگر دنیا غیر از طعامی است کە 


بخوری: یا جامەای کە بہوشی یا زنی کە با او مقاریت نمائی ۔ 


ای جابر بە درستی که مؤمنان مطمئن نمی باشند بە دنیاء و دل نمی بندند بھ 
ماندن در دنیاء و در میچ وقت از مرگ ایمن نیستند ای جابر آخرت خانۂ دایمی 


است؛ و دنیا خانۂ فنا و نیستی است : ولیکن اھل دنیا در غفلتند ‏ و مؤمنان پیش اڑ 


(۱) اصول کافی ٢/۱۳۰ع ٠١‏ 
( اصول کافی ۱۳۱۸۲ح ۱۲ 


و سمبتھ عو الات 


زمان دانایان و اھل تفگر و عبرت بودند: ایشان را از یاد خداکر نمیکرد 


بھائی کھ از امور دنیا می شنیدند ء وکور نمی کرد ایشان را ازیاد خدا چیزھائی که 


از زینتھا می دیدند: پس چنانچه بە این علم فائز شدہ بودند بە ثواب آخرت فائز 
شدئد۔ 
و بدان ای جابرکه اھل تقوا و پرھیزکاران مژونت و رج ایشان از امل دنیا 


آسانٹر است : واعانت و یاری ایشان نسبت بە تو بیشتر است ؛ اگر تو در یاد خدائی 


تو را بر ان یاری می‌کنند : و اگر خدا را فراموش می کنی تو را آگاہ میکنند ویە یادت 
پرا وع سد یہ 
قطع محبّت از غیر او کردەاندء و از دنیا وحشت گرفتەاندء و بە سبب طاعت و 
بندگی آقای خود و به دلھای خود نهِنهَیدرا و دوستی او انداختەاند و می دائند 
چیزی که سزاوار است به منظورداہت یلال آؤ بستن خداوند عظیمالشأن است + 
پس دنیا را منزلی دان کە فر3ھ آئی یو بارکنی؛ یا مإلی کە در خواب بیابی و چون 
بیدار شوی چیزی دردست تو نباشد ہ این مثل را برای تو یە این سبب بیان کردم که 
دنیا نزد اھل عقل و علم از بابت سایه درختی است که لحظەای در آن قرارگیری و 
برطرف شود 

ای جابر پس حفظ کن آنچه را خدا مر فرمودہ است تو را بە رعایت آنھا ازدین و 
حکمت او و سژال مکن از آنچه تو نزد او داری از روزی؛ و بطلب توفیق انجام 
تکالیفی راکە او از تو می طلبد!'' 

و منقول است کھ ابوذرگفت :ای طلبِ کنندۂ علم تو را فرزندان و مال از حال 
خود مشغول نسازد بە درستی کە روزی کە از ایشان مفارقت می‌کتی مانند مبھمانی 


)١(‏ اصول کافی ۱۳۳/۲ ج ۱۶۔ 


070 000990 او اھ 


خواھی بودکە شب درخانه بماند و روز بە منزل دیگر رود ہ و دنیا و آخرت بە منزلةۂ 
دو منزل است کە ازیکی بارکنی و به دیگری نزول نمائی(١٥‏ 


حضرت صادق لچ منقول است کھ : حقتعالی بە حضرت موسی ٹڈ وحی 


نمود: ای موسی دل خود را بە دئیا مایل مگردان مثل میلکردن ظالمان : و دوست 
مدار دنیا را مانند دوستی کسی کە دنیا را پدر و مادر خود بگیری؛ ای موسی اگر تو 
را یه خود بگذارم کە اصلاح نفس خود کئی بر تو غالب خواعد شد محبّت دنیا و 
زینتھای ان . 

ای موسی پیشی بگیر در خیرات و طاعت بر اھل خیرہ و ترک کن از 
به آن احتباج نداری ؛ و نظر مکن بە کسی کە فریب دنیا خوردہ است؛ واو را بہ خود 


گذاشتەام ‏ و بدان هر فتنەای ابتدای إَن'محَيکِ دنیاست : و آرزو مکن حال کسی را 


آنچه را 


کە مال بسیار دارد ؛کە بسیاری مال إسیأرٰی گنا می باشد بە سبب حقوق واجبی کە 
خدا بر مال داردء و آرزو مکن حا کی راکه مردمانم از او راضیند تا ندانی کە خدا 
ازاو راضی است: و آرزو مکن حال کسی راکە مردم اطاعت او نمی نمابند به 
درستی که اطاعتکردن مردم او را و متابعت او لمودن برخلاف حق باعث ھلاک او 
و متاہمان اوست'۲. 

و در حدیث دیگر فرمود: حضرت امیرالمؤمنین لج بە بعضی از اصحاب خود 
نوشتند :کە وصیّت میکنم تو را و خود را بە تقوا و پرھیزکاری کسی کە معصیت او 
حلال نیست, و امّید از غیر او نمی توان داشت : و بی نیازی حاصل نمی شود مگربە 
فضل اوء بە درستی کسی کە از مناھی خدا بپرھیزد عزیز و باقوّت و سیر و سیراب 


۱۷ ح‎ ۱۳۲/٢ اصول کافی‎ )١( 
٢٢ ع‎ ۱۳۵/٢ اصول کافی‎ ٣( 


۳۲ لوم وجار سک پت عین الحیات ج١‏ 


تر می شود: پس بدنش با اھل دئیاست؛ و 
دل و عقلش مشغول معاینڈ آخرت است: فرومی نشاند بە نور دلش محبّت آنچه را 
چشمھایش می بیند از زینت دنیاء پس حرام دنیا در نظر او نجس و قبیح شدہ 
است؛ و از شبھات دنیا اجتناب می ‌کند: و از حلال خالص نیز خود را متضرّر 
می یابد؛ مگربە قدر ضرورت از پارۂ نانی کە پشتش بە آن قوّت یابد و عبادت تواند 
کرد؛ و جامەای کە عورت خود را بە ان بپوشاند از مرقسم که بیابد اگرچه گندہ و 
درشت باشد ‏ و برآن قدر ضرورت کە دارد نیز اعتماد ندارد: بلکە اعتماد و امّید او 
بر حالق اشیاء است .۔ 

و چندان جدٌ و سعی در عبادت می‌کند کە دندەھای او ظاھر شدہ است؛ و 
دیدەھای او در سرش فرورفته اٹہ پَسَيَّجدا بە عوض آنچه از قوّت خود در 
عبادت خدا صرف کردہ اسٹ | قوّتی أَزجِانلٔ خود بە بدن اوکرامت فرمودہ: و 
عقل او را شدید و محکم گرَِاتیدَةاسّت ہو آنچ4 در آخرت برای او مقژر فرمودہ 
زیادہ از آٹھاست کە در دنیا بە او عوض دادہ است ۔ 

پس ترک کن دئیا راکە محبّت دنیا آدمی را ازحق کور وکر وگنگ می‌کند : وگردن 
را ذلیل میگرداند ہ و تدارک کن در بقیّ عمر خودہ و تأخیر مکن عمل را بە فرداو 
پس فرداء بە درستی که ھلاک شدند آنان کە پیش از تو بودند بە طول امل و آرزوھاو 
تأاخیر اعمال خیر تا آنکە مرگ ناگاہ بە ایشان رسید و ایشان غافل بودندء پس بر 
چوبھا ایشان را برداشتند وبە قبرھای تاریک و تنگ نفلشان فرمودند ء و فرزندان و 
اھالی خود را ترک نمودہ بە حال خود پرداختندء پس بە خدا از خلق منقطع شو با 
دلی ترک دنیاکردہ و به پروردگار خود پیوستەء و باعزمی درست که در آن سستی و 
شکستگی نباشد ‏ خدا ما را و تو را اعانت نماید بر طاعت خودہ و توفیق دھد ما را 


مذمّت دنیا .. وت 


و تو را بر چیزی چند کە موجب خوشنودی اوست!'۔ 


و از حضرت امام رضا لچ منفول است کە: عیسی بن مریم لچ بە حواریان 
گفت : ای بنی‌اسرائیل آزردہ مباشید برآنچە از دنیای شما فوت می شود چنانچھ 
اھل دنیا 

و حضرت امیرالمژمنین 'لڈ فرمود: چه گویم در رصف خانەای کە اؤلش مشقّت 


آزردہ نمی باشند از فوت دین خود اگر دنیای ایشان سالم باشد(؟. 


و عناستء و آخرش نیستی و فناست؛ و در حلالش حساب است؛ و در حرامش 
عقابِ است؛ هرکه غنی می شود در آن مفتون است؛ و هرکه محتاج می شود دراو 
محزون است؛ و ھرکه از برای آن سعی می‌کند بە دستش نمی آید ء و هرکه ترکش 
می‌کند رو به او می آورد: و هرکە خواعد از احوال ان عبرت بگیرد و بینا شود او را به 
عیوب خود بینا میگرداند؛ و کسی ک٭بە رَغتر بە سوی ان نظر نماید کورش 
نیکیدا۳: 

و در خطبۂ دیگر فرمود: نظرَكتيَهبەریموی۔دنیا یه دیدۂ زھدہ و از آن اعراض 
نمائید بە خدا قسم بعد از اندک زمانی ساکنان خود راکە رحل اقامت در آن 
افکندہاند بیرون می کند و انان کە بە نعمتھای آن مغرور گردیدەاند و ایمنند بهھ 
فجایع ومصییتھا مبنلا می گرداند : آنچھ از دنیا ہشت کرد ورفت برنم یگردد ء و آنچە 


آبندہ است نمی توان دانست کە چه مقدار است تا انتظار آن توان برد شادی و 


سرورش آمیخته است بە اندوہ و حزن: و قوّت شجاعائش آیل است به سستی و 
ضعف؛ پس فریب ندھد شما را بسیاری آنچه شما را خوش می آید از زینتھائی کە 
اندک زمانی با شما خواھد بودء خدا رحکم کند کسی راکە در احوال دنیا تفگر 
() اصول کانی ۱۳۶/۲ ح ٢٣۴‏ 


(۲) اصول کائی ۱۳۷/۲ ح ۲۵ 
(۳) بحارالانوار ۱۲۰۷۳ 


۴'۴ 


.. عین الحیا: 


۔ج 


تماہد و عبرت گیردء پس بە عیبھای دئیا بینا شود آنچه از دنیا درہیش است ؛ 


عن قریب از آن اثری نماندہ است: و آنچه از آخرت درپیش است بھ زودی می رسد 


و زوال ندارد: و بر عمر اعتماد مکن کە ھرچه بە عدد درآید بە زودی بە سر می آید* 
و آنچه آیندہ است بە زودی حاضر می شود و نزدیک است!'۔ 

و درخطبه دیگر فرمود: شما را حذر می فرمایم از دنیاء بە درستی کە آن شیرین 
است و سبز و خوش آیند است : مردم را محب خود می گرداند بە اندکی از لذّتھای 
عاجل کە بە ایشان می رسائد ہ و بە اندک زینتی خود را خوش می نماید: وامیدھاو 


آرزوھا را زیور خود ساختہ است: و بە حیله و فریب خود را زینت کردہ است؛ و 


نعمت وزینٹ ان 


نداردء واز مصیبتھای آن ایمن نمی توان بودء فریب دھندہ و 


ضرر رسائندہ است: مائع از خیراٹ اسٹہ؟ یه زودی زایل میگردد و فانی است + 


ساکنائش را می خورد: راہروائشن وآ می زلذ+ھیچکس از آن به زینتی آراسته نشد 
مگر آنکە بعد از آن او را عبزتدَيگذإق ئەواۃہ وو بە کسی نیاورد بە راحت مگر 
آنکە ہشت کرد بە سوی او بە محنت 

چه بسیار کسی کہ بر آن اعتماد کرد و دل اورا بەدرد آوردء چه بسیارکسی کہ بە 
ان مطمئن شد واو را بر زمین زد و بسی صاحب شوکت را به خواری انداخت ٠‏ و 
بسی صاحب نخوت را ذلیل ساخت : پادشاھیش مذلّت است: و عیشش ناگوار 
است: و شیریئش تلخ است؛ و عذبش سمٌ است؛ زندەاش در معرض موت؛ و 
صحیحش در عرضۂ بلاست : پادشاھیش بە زودی برطرف می شود و عزٗتش 
٭غلوب میگردد: وکسی کە از آن بسیار جمع کردہ منکوب می شود وکسی کہ بەه 


آن پناہ بردہ مخذول می شود ۔ 


(۱) بحارالانوار ۱۱۹۱۱۸۸۳ 


مذمّت دنیا فو 


آیا شما نیستید در مسکتھا و منزلھای جماعتی که پیش از شما بودەاند که 


عمرشان از عمرھای شما درازتر بودہ: و آثار ایشان بیشتر یاقی ماندہء و روزھای 
ایشان درازتر بودہ: و لکشرو تهیّۂ ایشان فراواذتر بودہ است : دنیا را پرستیدند چھ 
پرستیدئی ؛ و آن را اختیار کردند چه اختیارکردنی ؛ چون بدر رفتند توشەای بە 
ایشان ندادکە بە منزل رسندہ و مرکوبی نداد کە ایشان را بە جائی رساند ھیچ 
شنیدید کە دنیا جانی فدای ایشان کردہ باشد یا ایشان را اعانتی کردہ باشدہ یا با 
ایشان مصاحبت ٹیکو کردہ باشد ہ بلکە بر ایشان فرودآورد بلاھای گرانراء وسست 
کرد بنیاد ایشان را بە فتنەھاء و متزلزل ساخت اساس ایشان را بە مصیہتھاء و بیئی 
ایشان رابر خاک مذلّت مالید ہ و ایشان را پامال حوادث گردانید: و یاری نمود مرگ 
را بر ایشان: بە درستی کە دید جزامٹکری راہ داد جمعی راکە منقاد او بودند ؛ 
و آن را اختیار میکردند: و امّبد افَاسَتَهِزَآَاشتند ء چون خواستند کە از آن 
مفارقت ابدی کنند توشەای ندابابكناَََبلانیراؤگڑستگی و تشنگی ء و نفرستاد 
ایشان را مگر بە تنگی و تاریکی ‏ و برای ایشان حاصل نکرد مگر ندامت و 
پشیمانی ,. 

آیا چنین بی وفائی را اختیار میکنیدء و بار خود می پنداریدء و دل بە آن 
می بندید ؛ و بر ان حرص می ورزید : بدخانەای است این خانه برای کسی کە آن را 
منٌھم ندائد وازآن در ٹترس واندیشە نباشد ء پس بدانید و خود می دانید کە این دنیا 
را ترک خواھید کرد و از ان بە خانڈ دیگر نقل خواھید کرد و پند بگیرید در این 
دنیا از احوال جمعی کە میگفتند کی قوتش از ما بیشتر است؛ ایشان را بە قبرھا 
بردند: و در زیر خاک پٹھان کردندء ھمسایۂ استخوانھای پوسیدہ شدند ۔ 

پس ایشان ھمسایەای چندند کە بە فریاد یکدیگر نمی رسند : و دفع ضرری از 
یکدیگر نمی توائند نمودء و در یکجا مجتمعاند : و ھریک تٹھا و فردندء و ھمسایه 


۹۶ 


یکدیگرندء و از یکدیگر دورند : و نزدیکانند کە بە زیارت یکدیگر نمی ‌روند و 

مجاورند کە بە نزدیک ھم نمی آیند ء حلیمان و بردبارائند کە کینەھایشان برطرف 

شدہ است: و جالائند کە حسدھایشان مردہ است ؛ از ضرر ایشان ترسی نیست > 

و دفع ضرری از ایشان متوقٌع نیست؛ پشت زمین را بدل کردہاند بە زیر زمین : و از 

وسعتھا بە تنگی رف 

گشت بە نحوی کە مفارقت کردہاند پابرهنە و عریانء و با اعمال خود بازگشت 
نحوی کە مفار پ عریا خو 


+اندء و از روشنائی بە ظلمت قرارگرفتەاند: و باز برخوامند 


خواھند کرد بە سوی حیات دائمی و خانۂ باقی ؛ چنانچه حقتعالی می فرماید: 


چنانچه ابتداکردیم در اوّل خلق ایشان را بر می گردائیم وعدہای است برما لازم و 


البته چئین خواھیم کردا" 


1 


و ابن بابویەه عليهەالرحمه روایتبکدہ ایر کە : چون حضرت رسول قَللّ از 


سفری مراجعت می فرمودند اوّل ٰه خائة حضیرت فاطمہ مچ تشریف می بردلد و 


عدّنی می ماندند ء بعد از آن بََ انة وّنان خودمی رفتند: پس در بعضی از سفرھای 
آن حضرت: فاطمه ک8لا دودست رنج و قلادہ ودوگوشوارہ ازنقرہ ساختند و پردہ 
در خانه آویختندء چون حضرت مراجعت فرمودند : بە خانه فاطمه داخل شدند> 
و صحابہ بر در خانه توقٗف نمودند ؛ چون آن حال رأ مشامدہ فرمودند غضبناک 
بیرون رفتند و بە مسجد درآمدند ء و بە نزد منبر نشستند ؛ حضرت فاطمه دانست 
برای آن زینتھا حضرت رسول چنین بە غضب آمدندء گردنبند و دست رنجھا و 


گوشوارها راکندند و پردہ راگشودند: و ھمہ را بە نزد حضرت فرستادندہ و بە ان 


راہ خدا بدہ؛ چون بە نزد آن حضرت آوردء سە مرتبه فرمود کە: کرد آنچھ 


(0) بحارالانوار ۹۶/۷۳ ۔۹۸ ح ۸۲۔ 


مذمّت دنیا وق عفر 2یا دم رر ہس 


می خواستم پدرش فدای او بادء دنیا از محمّد و آل محمّد نیست؛ و اگر دنیا در 


خوبی نزد خدا براہر پر پشه می بود خدا در دنیاکافری را شربتی از آب نمی داد پس 


برخاستند بە خانه حضرت فاطمه داخل شدند!. 


و روایت کردہاند کە : روزی حضرت امیرالمؤمئین لج در بعضی از باغھا بیلی در 
دست داشتندء و اصلاح آن باغ می فرمودند ‏ ناگاہ زنی پیدا شد در ٹھایٹ حسن و 
جمالگفت : ای فرزند ابوطالب اگر مرا 


ویج نمائی تو را غغنی می‌کنم از این 
مشقت: و تو را دلالت می کنم بە گنجھای زمین ‏ و تا زندہ باشی پادشاھی خواھی 


داشتء حضرت فرمود: نام تو چیست ؟گفت : نام من دنیاست ؛ حضرت فرمود 
برگرد و شوھری غیر از من طلب کن کە تو را در من بھرەای نیست٠‏ و باز مشغول 
ہیل زدن شدند!؟؟ 

و حضرت رسول ئگ فرمود: غاف لئ دم در دنیا کسی است کە از تغیر 
احوال دنیا پند نگیردء و قدر کسی د‌دنیا عظیمتر اہہت که دنیا را نزد او قدری 
نباشد(؟ 

و فرمود: حقتعالی وحی فرمود بە دنیا: بە تعب انداز کسی راکە تو را خدمت 
کند و خدمت کن کسی راکە تو را ترک کند(؟. 

و فرمود: رغبت در دنیا موجب بسیاری حزن و اندوہ است؛ و زمد در دنیا 


مورث راحت دل و بدن است!* 


)١(‏ بحارالانوار ۲١/٢۳‏ ح ۷۔ 
() بحارالانوار ۸۲/۷۳ ح ۴۷ 
(۴) بحارالانوار ۸۸/۷۳ ح ۵۵ 
(۴) بحارالانوار ۷/۷۳ 
(۵) بحارالانوار ۱/۷۳ 


۶۵ 


0000 یسا مت سا عین الحیات ۔چ١‏ 


و حضرت صادق لچ فرمود: محبّت دنیا سر جمیع گناھان و خطاماست!. 
و حضرت رسول گل فرمود: هرکه ازامّت من از چھار خصلت سالم بماند 
بھشت او را واجب می شود: هرکه سالم باشد از میل بە دنیاء و متابعت خواهشھا؛ 


وشھوت شکمء وشھوت فرج!٦ا‏ 


باب دؤم 
در بیان تمثیلی چند کە پیشوایان دین در مدمت دنیا 
برای تنبيه غفلت زدگان مسالکك حسرت بیان فرمودەاند 
تمئیل اوّل: 
در بیان آنکە ھرچند آدمی بە دنلامشنغولطٰشود خلاصی از آن دشوارٹر است . 
از حضرت امام جعفر صادق ەل مقوٰلََآمنٹ کە حضرت امام محکد بافر 38 
فرمود :کسی کە حریص است بر جمع دنا از بابت مٹل کرم ابریشم است؛ که 
ھرچند ابریشم برخود بیشٹر می تد راہ فرارش بستەتر می شود؛ و خلاصش 
مشکل تر است: تا بە حدّی کە درآن میان ازغم می میرد 
پس حضرت صادق ٍٛ فرمود : از جملۂ موعظەھائی کە حضرت لقمان پسرش 
را فرمود این بود: ای فرزند مردم برای اولاد خود جمع کردند پیش از توء نە آنھاکه 
جمع کردند باقی ماندند : و نە کسائی کە برای ایشان جمع میکردندء و بدان کە تو 


بندۂ مزدوری که بە کاری چند تو را امر کردەاندء و مزدی برآنھا برای تو وعدہ 


( بحارالانوار ۹۰/۷۳ ع ۶۲ 
() بحارالانوار ۹۳/۷۳ ح ۷۱۔ 


تمثیلات در مذمّت دنیا.. ظ۹ 


کردہاند پس عمل خود را تمامکن : ومزد خود را بگیر؛ و مباش دراین دنیا ازبابت 
گوسفندی کە در زراعت سبزی بیفتد و بخورد تا فریه شود و آن را بکشند و ھلاکش 
در فربھی باشد : ولیکن دنیا را بە منزلۂ پلی دان کە بر نھری بسته باشند که از آن ہل 
ہگذری؛ و ھرگز بە سوی آن برنگردی: دنیا را خراب بگذارو عمارت آن مکن کە تو 
را امر بە آبادانی آن نکردہاند ۔ 

و بدان کە فردا چون نزد حقتعالی میایستی از چھارچیز از تو سال خوامند 
کرد: از جوانیت کە در چە چیز آن راکھنە کردی؛ و از عمرت کە در چه چیز فانی 
کردی و از مالت کە ازکجاکسب کردی و درکجا حرج کردی ؛ پس مھیّا شو و تھیّڈ 


جواب خود را بگیرء و محزون مباش از انچھ از تو فوت می شود از دنیاء؛کە اندک آن 


آخرت خود را بگیر؛ و سعی کن 
گی ء و پردۂ غفلت را از او بگٹتا>و:نخوٰدٴرا در معرض عفو و لطف پروردگار 
اوٴتافازغی درعمل و عبادت سعی کن 
پیش از آنکە اجل روبە تو آوردء و قضاھای الھی بر تو جاری شود؛ و مرگ میان توو 
آنچه ارادہ داری حایل گردد!'" 


بقا ندارد ء و بسیارش بلاھای بسیاراذارف ب کھیۂ 


در 


خود درآورہ ودر قلب خود توک اوہ 


تمثیل دوّم: 
در بیان آنکە مرچند تحصیل دنیا بیشتر می نمائی حرص برآن زیادہ می شود . به 
دنیا مثل آب شور دریا 


سند معتبر از حضرت امام رضالل منقول است کہ : مٹإ 
است ؛ ھرچند آدمی بیشتر می خورد تشنەتر می شود ت ھنگامی که اورا بکشد(٢؛‏ 


٠٢ اصول کافی ۱۳۴/۲ ۔۱۳۵ع‎ )١(' 
۲۴ اصول کافی ۱۳۶/۲ ح‎ )٢( 


تمثیل سوّم: 

در بیان آنکە ظاھر دنیا خوشآیندہ و باطنش کشندہ است . به سند معتبراز 
حضرت امام جعفر صادق لچ منقول است که : درکتاب حضرت امیرالمؤمنین لچ 
مثل دنیا مثل مارکشندہ است : کە پشتش در ٹھایت ئرمی و ملاہمت 
است؛ و شکمش پراز زھرکشندہ: عاقل از زھرش حذر می نماید: و طفل نادان بە 
نرمی و خط و خالش مایل و با آن بازی میکند!"۔ 


نوشتہ ا 


تمثیل چھارم: 
در فنا و سرعت انقضای دنیا۔ حضیرٹ زسکول ئل فرمود: مرا چه کار است با 
دئیاء مثل من و دنیا مثل سورەای است کھ در رو بسیارگرمی بە درختی برسد و در 


سایۂ آن درخت قیلولە کند : و برَؤڈ و کوخت را پگذارو(؟) 


تمٹیل پنجم: 

در بیان بی وفائی دنیا۔ از حضرت امام موسی کاظم طل منقول است ک: دنیا از 
برای حضرت عیسی ل متمگل شد در صورت زن ازرقی ء حضرت از آن پرسید: 
چند شوھرگرفتەای ؟گفت : بسیار پرسید : ہمه تو را طلاق گفتند ؟ گفٹ : لە ہمه 
راکشتم ؛ حضرت عیسی فرمود: وای بر حال شوھرھای باقی ماندەات ء چراعبرت 
نمی گیرند از حال شوھرھای کشته شدەات!٣۔‏ 


۔۲٢ اصول کانی ۱۳۶/۲ع‎ )١( 
اصول کافی ۱۳۷/۲ع ۱۹۔‎ )( 
٦٦١ بارالانوار ۱۲۶/۷۳ع‎ ( 


ترہلات تو تک خیاتیہہ 


تمثیل ششم: 
در بیان کیفیّت نجات از 


دنیا. از حضرت امام موسی لٍ منقول است کە: 
حضرت لقمان پسرش را وصیّت فرمود: ای فرزند دنیا دریائی است عمیق: وگروہ 
بسیاری دراین دریا غرق شدہاندء پس ہایدکشتی تو دراین دریا تقوا و پرھیزکاری 
باشدہ و آنچه دراین کشتی پرکنی از توشه و مناع ایمان و اعمال صالحه باشد: و 
بادبان آنکشتی توگل برخداء و ناخدای آناکشتی عقل ٠‏ و معلم آن علمء و لنگرش 


صبر باشد!''. 


در بیان پستی دنیاء و آنکه مد ی کر ا 


خانۂ ہست ضرر می رساند. از 
حضرت امام موسی ہل منقوَل امت دنیا ہە مثابوجانەای است که سقفش را پست 
پوشیدہ باشند : اگر سربلندی کئی و تکبّر نمائی سرہر طاق می آید و می شکند: و 
اگر سر بە زیر افکنی و تواضع و شکستگی کئی بە سلامت بدر می روی. 


در بیان سوہ عاقیت دنیا. از حضرت رسول کل منقول است : مثل دنیا مٹل 


طعامھای لذیذ است کە آدمی می خوردء ودرھنگام خوردن 


یذ اسٹ؛ و چون بھ 
معدہ رسید متعفن و بدبو می شود: و ھرچند طعام لذیذتر و چربتر و شیرین‌تر 


است مدفوعش بدبوتر وکثیف تر است؛ و آزار و مفسدۂ خوردنش بیشترو درد والم 


۱۶/۱ اصول کافی‎ )١( 


۵٢ 


بر آکلش مترتٌب می شود و ھمچنین از دنیا ھرچند بیشتر و بھتر متصرّف می شوی 
در هنگام مردن ک وقت دفع آن است بدی و ضررش بیشتر ظاہر می شودء یا مانند 
خانەای کە دزد بر آن زندء ھرچند متاع آن خانه بیشٹر و نفیس تر است ؛ حسرت 
صاحبش بیشٹر است: و ھمچنین دزد اجل کە بر خانۂ مال می زند مرچند از دنیا 


جمع‌کردہ است غم مفارقتش شدید و صعبتر ا 


تمثیل نھم؛ 

در بیان آنکە دنیا و آخرت ہا یکدیگر جمع نمی شوند ہ و محبّت دنیا مائع محیرات 
و سعادات است . از حضرت رسول کچ منقول است : مثل صاحب دنیا مٹل کسی 
است که در میان آب راہ رود و ھرکعە٭آئیرراء می رود البنّه قدمش تر می شود و 
ہمچنین هرکە داخل دنیا می شو الاألوەو می شود ؛ و دروغ میگوید کسی کە 
دعوی می نماید من داخل دنیا می ثیوءَرٴآز آن احتراز می نمایم 

و منقول است که حضرت عیسّی گا فرتود: به حق وراستی بە شما میگویم: 
اسب را تا سواری نکنی و نرم نکی چموشی ان برطرف نمی شود ھمچنین تا دل 
را ئرم نکنی بە یاد مرگ و مشقّت عبادت قساوتش برطرف نمی شود و منقاد حق 
نمی گیردد: بە حق و راستی بە شما میگویم چنانچه بیماربه سوی طعام نظر می‌کند 
از مرض و الم بە آن میل نمی نماید ھمچئین بیمار محبّت دنیا لذّت و شیرینی 
عبادت و بندگی را نمی یاہد ۔ 


تمٹیل دھم؛ 
در ذکر تمٹیلاتی کە مشتمل است بر توضیح عیبھای بسیاراز دنیا ودر این مقام 
قصٌۂ بلوھر و یوذاسف کە مشتمل بر حکم شریفه انبیا ہا و مواعظ لطیفۂ 


قصّة بلوھر ویوذاسف ... 01ھ 


حکماست ایراد می ئمایم ء و چون بر فواید بی نظیر محتوی و مشتمل است بە سبب 
طول قصّه ناظر این کتاب را از برکات محروم نمیکنم 


ابن بابویە عليهەالرحمه درکتاب اکمال الدین و اتمامالنعمه بە سند خود ازمحّد 


بن زکرئا رواب کردہ است کە: پادشاھی بود در ممالک ھندوستان با لشکر فراوان و 
مملکت وسیع و مھابت عظیم ازاو در نفوس رعیّت قرار گرفته بود؛ و پیوسته بر 
تھای دنیا 


و لھو و لعب؛ واز متابعت ھواھای نفسانی دقیقەای فرونمیگذاشت؛ و محبوبتر 


دشمنان ظفر می‌یافتء وبا این حال حرص عظیم داشت در شھوتھاو 


و خیرخواہترین مردم نزد اوکسی بود کھ او را بر اعمال ناشابسته ستایش می نمود+ 
و قبایح او را درنظر او زیئت می دادہ و دشمن‌ترین مردم نزد اوکسی بود که او را بھ 
ترک آٹھا امر میکرد 

واو درابندای جوائی بە سلط٘تالَْدً بُدء و صاحب رای اصیل و زبان بلیغ 
بودء ودر تدبیر امور رعیّت>و ضبطاحوآل ایشان یه غایت عارف بودء چون مردم او 
را بە این اوصاف شناخته بودندء لاجرم ھمگی منقاد او بودندء و ھر سرکشی و 
رامی او را خاضیع و مطیع بودء و برای او جمع بود مستی جوائی ومستی سلطنت ؛ 
و جھان‌بانی : و بی ھوشی شھوت: و خودیینی : و ظفریافتن او بر ذشمناذ٤‏ و 
اطاعت و فرمانبرداری اھل مملکتش موجب طغیان و زیادتی آن مستیھا گردیدہ 
بودء پس تکبر و تطاول می نمود؛ و مردمان را حقیر می شمردء و بە سبب وفور 
مدح و ستایش مردم اعتمادش بر تمامی عقل و رای خود زیادہ می شد: واو را 
ھبتتی و مقصودی بە غیراز دنیا نبودء ویە آسانی او را میشر می شد آنچه را می طلبید 
وم یعوامُتِازدیا: 

ولیکن فرزند پسر نداشت؛ و جمیع فرزندان او دختر بودند : و پیش از پادشاھی 


او امر دین درمملکت او شیوع تمام داشت؛ و اھل دی بسیار بودند ء پس شیطان 


۵۰۴ ..... عین الحیات ۔ج١‏ 


دشمنی دین واھل دین را در نظر او زینت داد و ھمّت بر اضرار ایشان گماشت :و 
از ترس زوال ملک خود ایشان را از مملکت خود دورکرد: و بت پرستان را مقژب 
خود نمودء و برای ایشان بتھا از طلاو نقرہ ساخت٠‏ و ایشان را تفضیل و تشریف ہر 
دیگران دادء و بتھای ایشان رأ سجدہ کرد: پس چون مردم این حال را ازاو مشاہدہ 
نمودندء مسارعت نمودند بە عبادت بتانء و استخفاف بە اھل دین ۔ 

پس روزی پادشاہ پرسید از حال شخصی از اھل بلاد خودء کە آن مرد را قرب 
عظیم و منزلت پسندیدہ نزد پادشاہ بودء و غرض پادشاہ ان بودکە بە او استعانت 
جوید بر بعضی از امور خودء و بە او احسان نمایدء جواب گفتند : ای پادشاہ او 
لباس خواہش دنیا را از تن کندہہ و از اھل دنیا خلوت اختیار کردہء و بە عبادت 
مشغول است: پس این سخن بر پلدشاہ بَییجارگران آمد ء و اورا طلب نمود چون 
حاضر شد و نظرش بر وی افتادٰ واو را دو زی عبّاد و زمٌاد دید او رامنع کرد و 
دشنام داد وگفت تو از ندال نیازاعیان و اتراف مملکت من بودی ؛ خود را 
رسواکردی؛ و اھل و مال خود را ضایع گذاشتی ٠‏ و تابع امل بطالت و زیانکاری 
شدی: و خود را در میان مردم مضحکہ و مثل ساختی ‏ و حال آنکه من تو را برای 
کارھای عظیم خود مھیّاکردہ بودم ء می خواستم بە تو استعانت جویم بر اموری کهھ 
یش بن 

عابد گفت :ای پادشاہ اگرچھ مرا بر تو حفٌی نیست ولیکن عقل تو را بر تو حقٌی 
ہست: پس بشنو سخن مرا بی آنکه بە خشمآئی : بعد از آن امرکن بە آنچھ خواعی ؛ 
بعد از فھمیدن آنچھ میگویم و تفگر نمودن در آن؛ بە درستی که ترک تأئل و تدہّر 
دشمنی با عقل است : وحایل می شود میان آدمی و فھمیدن اشیاء پادشاہ گفت : 
آنچہ می خواھی بگو عابد گفت : می پرسم از تو ای پادشاەکە عتاب تو با من برای 


گناھی است کە بر نفس خود ضرر رسانیدەامء یا در خدمت تو تقصیری و جرمی 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف .....۔۔ اہ ۵ٰ۵ 


دارم ؟ پادشاہ گفت : جرم تو بر نمس خود نزد من بدترین گناھان است ؛ و من چنین 
نیستمکھ ھرکس ازرعیّت من بخواھد خود را ھلاک کند او را بە خود واگذارم : بلک 
ھلاککردن خودش نزد من مثل آن است که دیگری از رعیّت مرا ھلاک کند ؛ و چون 
من اھتمام در امر رعیّت دارم حکم می‌کنم بر تواز برای تو؛ و ماخذہ می نمایم تو را 
برای تو؛ زیراکە ضایع کردہای خود را. 

عابد گفت : ای پادشاہ از حسن ظلتّی کە بە تو دارم گمان دارم مرا مؤاخذہ 
ننمائی ء مگر بە حجّتی کە برمن تمام سازی؛ و حجُّت جاری نمی شود مگر نزد 
قاضی و حاکمی ؛ وکسی از مردم بر تو قاضی نیست؛ ولیکن نزد تو قاضیان ھستند 
و تو حکم ایشان را جاری می سازی ,و من بە بعضی از ان قاضیان راضیم واز بعضی 
ترسائم ‏ پادشاء گفت : کدامند آن قَاضیان کہم یگوئی ؟ عابد گفت : امّا ان قاضی کە 
بە حکم او راضیم عقل توست؛ و قاضی کە از او ترسائم هوا و خواہشھای نفس 
توست؛ پادشاہ گفت : آنچە خواعی پگو و راستگو کە درچه وقت این رأی تو را 
سان شد وگمراہ نمود تورا 

عابد گفت : امّا بر من بە درستی که در حداثت سن سخنی شنیدم و دردل من 
جاکردء آن سخن مانند دانەای کە بکارند پیوسته نشو و نماکرد تا درختی شد 
چنانچھ می بینی : و این قضّه چنان بودکه از شخصی شنیدم میگفت : نادان امری را 
کە اصل ندارد و بە کار نمی ‌آید چیزی می داند و بە آن اعتقاد داردء و امری راکە 
اصل دارد و بە کار می آید ٹاچیز و باطل می انگاردہ و تا آدمی امر باطل ٹاچیز را ترک 
نتماید بە آن امر ثابت و اصیل نمی رسد؛ و کسی کە نیکو نبیند و ادراک ننماید 


آن امر حق و ثابت را ترک آن ناچیز و باطل بر او گوارا نمی شود و آن امر 


اصیل و باقی آخرت است: و امر باطل و ناچیز دنیاست . 


پس چون این کلم حق را شنیدم در نفس من مستقر شد؛ زیراکە چون اَل 


۶و۵ . 0+2/) .....۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


کردم حیات دنیا را مرگ یافتم ء و توانگری دنیا را درویشی دیدمء و شادی دنیا را 


اندوہ دانستم ء و صحّت دنیا را بیماری شناختم : و قوّت دنیا را ضعف؛ و عزّت دنیا 
را خواری دیدمء و چگونە حیات آن مرگ نباشد و حال آنکه زندگانی برای مردن 
است؛ و آدمی در زندگانی یقین بە مردن داردہ و بی ‌اعتماد است بهە زندگی و 
پیوسته مترصد رحلت است؛ و چگوئە توانگری دنیا فقر نباشد و حال آنکە آنچه در 
دنیا برای آدمی حاصل می شود برای اصلاح بە چیز دیگر محتاج می‌شودء بلکھ 
احتیاج بە چیڑھای بسیار پیدا میکند کە برای ان چیز اوّل ناچار است از آٹھاء مثل 
آنکه آدمی برای سواری بە چھارہائی محتاج می شود : پس چون تحصیل ان نمود 


اق ضروری آن چھارپاء و بە سبب 


محتاج می شود بە علف و بە مھتر و طویله و 
عریک از ایٹھا ب چندین چیز دیگك<تا جج می شود 

ایت می رسد اج کسی کل براین حال باشد؛ و چگونە شادی 
اشد و حال آنک یش چرکس را بہ جچہول مطلبی روشن گردائیدء در 
کمین او است کە چندین برابر ان خوشحالی اندوہ و غم بە او برساند ء چنانچه اگر 


پس کجا بہ 


دنیا اندوہ 


کسی بە وجود فرزندی شاد شود و آنچھ اندیش می برد ازاندوہ در مرگ ان فرزند و 
بیماری او و پراکندگی احوال اوء چندین برابر شادی است کە بە او رسیدہ است به 
سبب وجود او؛ و اگر بە مالی خوشحال شود از بیم تلف آن مال اندوہ براو 
راەمی یاہد زیادہ از آن سروری کە بە آن مال بە ھم رسانیدہ است . 

پس ھرگاہ حال دنیا چنین باشد؛ سزاوارترین مردم بە ترک دنیا کسی است کهھ 
شناخته باشد دنیا را براین ال ء و چگونە تندرستی در دنیا بیماری تباشد ء و حال 
آنکه تندرستی در دنیا اخلاط اریعه است: و صحیحترین اخلاط و دخیل ترین آنھا 


درحیات خون است؛ و در 


امی کە آن قوی تر است و اعتماد آدمی برآن بیشتر 


است؛ سزاوارتر است آدمی را از آن بە مرگ ناگھان و ورم گلو و طاعون و خورہ و 


قصّۂ بلوھر و یوذاسفض ........ بن 


ورمھای سینە ؛ و چگونە قوّت دنیا ضعیف نباشد و حال نک اسباب قوٌ, 


موجب مرگ و ھلاک بدئندء و چگونە عرّت دنیا خواری نباشد و حال آنکە ھرگز 
کسی عوّتی در دنیا ندیدہ است که بعد از آن خواری و مذلّتی نباشدء و ایام عرّت 
کوتاء است؛ و ایام خواری دراز 

پس سزاوارترین مردم بە مذمّت دنیاکسی است که اسباب دثیا را برای اوگشودہ 
باشندء و مھیّاکردہ باشند : و حاجتھای خود را از دئیا یافته باشد؛ زیراکه در 
ھرشب و ھرروز و ھرساعت و رلحظە ترسان است از آنکھ آفتی بە مال او برسد و 
آن را فائی کند : یا بە ناگاہ بلائی بە خویشان و دوستان او برسد : و ایشان را بربایدء و 
یا فتنەای ہر جمعیّت او برخورد وبە غارت بردء یا مصیبتی در رسد و بناھای اورا از 
بیخ برکند؛ یا مرگ او برسد و او را از پا<زآوردء و از مفارقت ھرچیزی کە بە آن بخل 
می ورزید دردی بر دل او گذارد, 

پس مذمّت می‌کنم بە سوی نو ای بأدَشآہ دنیائی راکه آنچە عطاکرد باز می گیرد ٠‏ 
و وبال او بر گردن آدمی می‌مائد و بر'عَركَه جامەای پوشانید ازاو می‌کند : و او را 
عربان می گرداند : و هرکە را بلند کرد پست می کند : و بە جزع و بی تابی می افکند ‏ 
و عاشقان و طالبان خود را ترک می‌کند و بە شقاوت و محنت می ‌رساند و 
گمراءکنندہ است کسی راکە اطاعت آن کند و بە آن مغرور شود و ضدارو 
بازی دھندہ است هرکسی راکە ایمن باشد از آن و اعتماد برآن داشته باشد؛ حقّاً 
دنیا مرکبی است سرکش؛ و مصاحبی است خائن و بی وفاء و راھی است لغزندہو 
منزلی است در غایت پستی ءگرامی دارندہەای است کە گرامی نداشت راء مگر 
آنکە عاقبت خوارکردہ است او راء محبوبەای است کە ھرگز محبت بە کسی نداشت 
است؛ ملازمت کردہ شدہای است کە لازم ھیچکس نگشتە است٠‏ و به ان وفا 


میکنند و آن غدر و مکر می‌کند و بە او راست میگویند و او دروغ میگویدء وفا 


وو>مسجیم”وٌیچتموسچماٹھمشن اسب اتااو فو الم 


میکنند با آن دروعدہ و آن خلف وعدہ میکند ؛ کج است با ان کسی که با ان را 
است: بازیکنندہ است با کسی کە مطمئن خاطر است بە آن۔ 

درائنای اینکە طعام و غذا می دھد کسی را ناگاہ او را طعمه دیگری می کند ء و 
در ھنگامی کە او را خدمت می ‌کند ناگاہ او را خادم دیگران میگرداند ؛ و دراثنای 
اینکه می خنداند او را ناگاہ بر او می خندد و در زمانی که او را بر دیگران شماتت 
می فرماید ناگاہ بر او شماتت می کندہ و در اثنای آن که او را بر دیگران میگریاند 
ئاگاہ دیگران را بر او می گریاند ؛گاہ دستش را بە عطا میگشاید ء وگاھی بە سؤال و 
در عین عرّت ذلیل می کند ہ و در ھنگامی کہ او را مکژم دارد بە اھانت و مذلّت 
می ‌رساند و در انای بزرگی حقیر می‌شماردہ و در اثنای رفعت به پستی 
می اندازدہ و بعد از اندک فرمانیذأرَقٰافرمانی می‌کند: و بعد از سرور بە حزن 
می افکند : و بعد از سیری بە گرسنگی میتلا طٰیکند : و در اثنای زندگی می میراند 

پس اف باد بر خانەایک٭ٌائش:این :ہو کرتارش بدین منوال بودہ باشد+ 
صبحگاہ تاج سروری بر سر شخصی می گذاردء شبانگاہ روی او را بر حاک مذلّت 
می مالدء صبح دسنش را بە دست رنج طلا زینت می دھد : و شام دستش را دریند 
میکشد صبح بر تخت پادشاھیش می نشاند: و عصر بە زندانش میکشاندء شب 
فرشی مخمل برایش می گستراند : و روز بر خاک خواریش می نشاندء در اوّل روز 
آلات لھو و لعب برایش مھیّا می‌کندء و در آخرروز نوحەگران را به نوحەاش 
می دارد شب او را بە حالی می داردکە اھلش بە او تقرّب می جویند : و در روزاو را 
به محنتی می افکند که اھلش از آن گریزان می شوند ء بامداد او را خوشبو می دارد و 
شبانگاء او را جیفۂ گندیدہ می گرداند 

پس آدمی در دنیا پیوسته در ترس از سطوتھا و قھرھای آن استہ واز بلاھا و 
فتنەھای آن 


جات نداردء و برخو, 


ار می گرداند نفس از چیزھای تازۂ دنیاء و چشم 


قصّۂ بلوھر ویوذاسف ک1 


ازامور خوش آیندۂ دنیاء و دست از اسباب دنیاء پس بە زودی مرگ در می رسد : و 
دست خالی می ماندء و دیدہ مخشک میشود و گذشتنی میگذردء و باطلشدنی 
باطل می شود و ھلاک می شود آنچھ ھلاک می شود و دنیا جمعی را علاک کرد 
دیگران را بە عوض ایشان میگیردہ و بە ھرکس بدل ھرکسی راضی می شود واز 
رفتن کسی پروا نداردء و گروھی را در خانەھای گروھی جامی دھد و واماندۂ 
جمعی را بە جمعی می خوراند ء و اراذل را بە جای افاضل : و عاجزان را در مکان 
عقلا می نشاندء وگروھی را از تنگی عیش به فراخی نعمت میکشاند واز 
پیادەروی بر مرکب می نشاند: واز شدّت به نعمت: واز تعب به استراحت 
می رسائدء پس چون ایشان را غرق این نعمتھا و راحتھاکرد منقلب می سازد احوال 
ایشان راء و لباس نعمت را از ایشان م لگند کو قوّت ایشان را به عجز مہدّل 
میگردائد: و ایشان را بە نھایت بدحالی و ففر و اختیاج مبتلا میکند . 

و اما آنچه گفتی ای پادشاہ در عیایعکردن من اھ ل)خجود را و ترککردن ایشانء 
خطاگفنی : من ضایع نکردم اھل ود راء و ترک ایشان نکردہام ء بلکە پیوند کردەام 
با ایشان: واز ھرچیز بریدەام برای ایشان: ولیکن مدّتی بر دیدۂ من پردۂ غفلت 
آویخته بودء وگویا دیدۂ مرا به سحر و جادو بستە بودند اھل و غریب رااز 
یکدیگر نمی شناختم و دوست و دشمن خود را نمی دانستمء پس چون پردۂ سحر 
از پیش چشم من برحاست؛ و دیدۂ من صحیح و بینا شد ؛ تمیزکردم میان دوست و 
دشمن و یارو بیگانه 

و دانستم آنھائی راکە اھل و دوست و برادر و آشنا می شمردم؛ جانوران 
درندہای بودند کە ھمگی در مقام اضرار من بودند و ھمّت ایشان بر دریدن و 
خوردن من مصروف بودء ولیکن مراتب آیشان مختلف بود در ضرر رسانیدن به 


حسب اختلاف قوّت و ضعف؛: بعضی مائند شیر بودند درتندی وشدّت؛ و بعضی 


-0 


مائند گرگ بودند در غارتکردن: و بعضی مائند سگ بودند در فریادزدنء و بعضی 
مائند روباء بودند در حیله و دزدی ؛ پس ھمگی مقصودشان اضرارمن بود ہ لیکن از 
راھھای مختلف. 

ای پادشاہ بە درستی کە تو با این عظمت کە داری از ملک و پادشامی و بسیاری 
فرمانبران ازاھل و لشکرو حوالی وحواشی و اطاعت‌کنندگان : اگرنیک نظرکٹی در 
حال خود می دائی کە تٹھا و بیکسی؛ و یک دوست نداری از جمیع امل روی 
زمین ؛ زیراکە می دانی جمعی کە فرمانذبردار تو نیستند از جمیع طوایف دشمن 
تواندء و جمعی کە رعیّت و فرمانبردار تواندء حشوی چندند از اھل عداوت و 
نفاق کە دشمنی ایشان مر تو را زیادٹر !یت از عداوت جانوران درندہء و خشم 
ایشان مر تو را از طوایف دیگر کە فطیع تو ٹیسند بیشٹر است . 

پس اگر نیک تائل کئی در حال تمؾ کا یاری دھندگان و خویشان تواند 
درمی یابی کە ایشان جمعی اندکه کاز تو ارام یکن برای مزدہ و ھمگی مایلند کە کار 
راکمتر کنند و مزد را بیشتر بگیرند : و چون نظر نمائی بە مخصوصان و خویشان 
بسیار نزدیک خودء گروھی را می یابی کە تو جمیع وزحمت وکار وکسب 
خود را برای ایشان برخود گذاشتە: و نسبت بە ایشان بە منزله غلامی شدہای که 


آنچه کسب کند قدری مقر بە آقای خود دھد: وبا این حال ھیچ یک ازایشان ازتو 
راضی نیستند ؛ ھرچند جمیع مال خود را برایشان قسمت کئی ؛ واگر مفژری ایشان 
را از ایشان بازگیری ؛ البنّه با تو دشمن خواھند شد؛ پس معلوم شد که بیکس و 
تنھائی ء و بی مال و اسبابی 

اما من کە صاحب اھل و مال و برادران و دوسٹتائم مرا نمی خورندء و برای 
خوردن مرا نمی خوامندء و من دوست ایشانم و ایشان دوست منندء و مرگز 


دوستی میان من و ایشان برطرف نمی شود و ایشان ناصح و خیرخواہ منند ء ومن 


قصّۂ بلوھر ویوذاسف ... ۵.۰ 


ناصح و خیرخواہ ایشائم: و نفاق در میان من و ایشان نیست:؛ به من راست 
میگویندہ و من بە ایشان راست میگویمء و دروغ در میان ما نمی باشد : یاری 
یکدیگر میکنیم؛ و دشسمنی در سیان سا سیست؛ و در ہلاھا یکسدیگر را 
فرونمیگذاریم؛ طلبِ می نماید خیر و خوبی را اگر من ہا ایشان طلبِ نمایم . 

خوف ندارند کە من برایشان غلبه کم ء و خیر ایشان را از ایشان یازگیرم: و بە 
ننھائی متصرّف شومء بلکە آن خیر به ھمه می رسد بی آنکھ از دیگری کم شود ؛ و 
آن خیرو سعادت اخروی است: و بە ابن سبب در میان ما وایشان فسادی و نزاعی 
و حسدی لیست؛ ابشان برای من کار میکنندہ و من برای ایشان کار میکٹم ء بە 
سبب اخوّت و برادری ایمانی کە هرگز برطرف شدن نداردء و این یاری از میان ما 
ھرگز زابل نمی شود و اگر من گمراہ نوم هَذَيكم میکنند : و اگر نابینا شوم دیدۂ مرا 
نورمی بخشند و اگر دشمنی قصد من گند حطارمتند : و اگر تیری بە سوی من آیل 
سر من می شوند : و یاری دھندگاَكبمنکل:اگڑاؤدشمییٰ ترسم ؛ من و ایشان در فکر 
خانە و مسکن یستیم ؛ و خواہش آن را از دل بدرکردہایم ؛ و ذخیرەھا و اسباب دنیا 
را ترک کردہایم و برای اھل دنیاگذاشتەایم؛ پس درکثرت مال باکسی نزاع 
نمیکنیم و بریکدیگر ظلم نمیکنیم ؛ و دشمنی و حسد و عداوت کە لازم دنیاست 
از میان ما برخاسته است . 

پس این جماعتند ای یادشاہ اھل و برادران و خویشان و دوستان من ؛کە 
دوست می داریم ایشان راء و از دیگران فطع کردەام و با ابشان پیوند کردہام؛ و نرک 
کردمام جماعتی راکە بە چشم جادو رسیدہ بە ایشان نظر میکردم ء و چون ایشان را 
شناختم سلامتی جستم در ترک ابشانء ای پادشاہ این است حقیقت دنیائی که 
خبردادم تو راء و این ا ت حسب و نسب دنیاء و عاقبتش ان است که شنیدی+ 
چون دنیا را بە این اوصاف شناختم ترک آن کردمء و شناختم امر اصیل باقی راک 


۲ ۔ مسسیٛ۔ عیخ الحیات چ١‏ 


آخرت است؛ و آن را اختیارکردم؛ اگر بخوامی تعریف کلم برای تو آنچھ را 
دانستەام از اوصاف آخرت کہ امر باقی است پس مھیّای شنیدن باش تا بشنوی غیر 
آنچە شنیدہ باشی ۔ 

پس این سخنان پادشاہ را ھیچ فایدہ نبخشید: وگفت : دروغ میگوئی و چیزی 
نیافتہای : و بە غیر تعب و رنج و مشقّت بھرہای نبردہای : بیروڈرو در مملکت من 
زفاسد می‌کنی ‏ و متولّد شد در این ایام از 


پادشاہء بعداز آنکه ناامید شدہ بود از فرزند ترینەء پسری کە ندیدہ بودند امل 


مباش کە تو خود فاسدی؛ و دیگرآن را 


روزگار مثل و مانند او در حسن و جمال: و چندان از حصول آن فرزند شاد شد کە 
نزدیک بود از غایت سرور ھلاک شود و گمان کرد بتھائی کە بە عبادت آنھا مشغول 
بود ان فرزند را بە او بخشیدہاندہ پ.ی'جَمَيغ خزابن خود را بر بتخانەھا قسمت 
نمود و امرکرد مردم را بە عیش و اد کال ء و آن پسر را یوذاسف نام نھاد 

و جمع کرد دانشمندان و متجْمان وا برای ملاحظذرطالع مولود اوء و بعد از تأئل 
و ملاحظه عرض کردند : از طالع این فرزند چنین ظاہر می شود که از شرف و منزلت 
بە مرتبەای رسد کە ھیچکس بە آن مرتبە نرسیدہ باشد در زمین مندء و ممگی 
اق کردند ؛ الاً یکی از منجّمان کە گفت :گمان من این است 


منجُمان ہر این سخن ات 
این شرف و بزرگی کە در طالع اوست نیست مگر بزرگی و شرف آخرت : وگمان 
می‌برم کە پیشوای اھل دین وعبّاد بودہ باشد و در مرانب اخروی صاحب درجات 
عاليه شود؛ زیرا این شرافتی که در طالع او می بینم بە شرافتھای دنیا نمی ماند ۔ 
پس پادشاہ ازاین سخن بسیار محزون شد کە نزدیک بودکە شادی او بەه حصول 
آن فرزند بە اندوہ مبدّل گرددہ و منجّمی کە این سخن ازاو صادر شد نزد پادشاہ از 
جمیع منجّمان راستگوتر و داناتر بود پس امر کرد شھری را برای ان پسر خالی 
کردندء و جمعی راکە اعتماد بر ای 


از دایگان و خدمتکاران برای او مقر 


قصۂ بلوھر ویوذاسف لت ۵۱۳ 


ارش نمود بە ایشان کە در میان ود سخن مرگ و آخرت و اندوہ و 
آنکە زبان ایشان بە ترک این سخنان معتاد 


فرمود: و 


مرض و فنا و زوال مذکور نسازندء تا 


شودء و این معانی از خاطر ایشان محوگرددء و امر کرد ایشان راکە چون آن پسر به 
حدً تمیزرسد ازاین باب سخنان نزد او نگویندکه مبادا دردل او تأئیرکند ؛ و بە امور 


دین و عبادت راغب گردد: و مبالغۂ تمام در اجتناب از این قسم سخنان به 
بن راغبِ م 1 سم 


خدمتکاران نمودء تا به حدّی کە ھریک را بە دیگری جاسوس و نگھبان کرد: و در 
آن هنگام خشم پادشاہ بر اھل دین و عبادت زیادہ گردید از ترس آنکە مبادا پسراو 
را به جانب خود راغب گردانند 

و آن پادشاہ را وزیری بودکە جمیع تدابیر سلطنت را متحمّل گرد, 
خیائت نمی کرد و ہر خیرخواھی اونھیچ چیڑرا ختیار نمی نمود و در ھیچ امری از 
امور او سستی و نکاھل نمی ورزید+ و ھیچکارٹی ازکارھای او را ضابع و مھمل 
نمیگذاشت: و با این حال مرد لطیقالطیع,خوثیٌزبانی بود؛ و بہ خیر و خوبی 


ہ یودء وبا او 


معروف؛ و ھمگی رعیّت از او خوشنود بودند؛ و اورا دوست می داشتند؛ ولیکن 
مقربان پادشاء حسد او را می بردند ء و ہر او تفوّق می طلبیدند : و قرب و منزلت او 
نزد پادشاہ برطبع ایشان گرآن بود . 


روزی از روزھا پادشاہ بە عزم شکار بیرون رفت؛ و ان وزیر در خدمت او بود٭ 


پس وزیر در میان دہای بە مردی رسید کە زمینگیر شدہء و در پای درختی افتادہ 
بودء و یارای حرکت نداشت: وزیر از حال او سال نمودء گفت : جانوران درندہ 
او رفّت کرد آن مردگفت: 


ەاند وب 


میں حال افکندہاند ء وزیر 


ای وزیر مرا با خوددار و محافظت نمای ؛ زیر! از من نفع عظیم خواھی یافت : وزیر 
گفت کە: من تو را محافظت میکنم ھرچند آمّید نفعی از تو تباشد ؛ ولیکن بگو چھ 
وٗر است کھ مرا به آن وعدہ می کنی ؛ آیاکاری می کنی یا عملی 


منفعت از تو 


۴ ہمت ھین الحیات چ1 


داری ؟ آن مردگفت : من رخنڈ سخن را می بندم کە از آن فسادی برصاحبش مترتب 
نشود۔ 

پس وزیر بە سخن او اعتنائی ننمود: و امر فرمود او را بە خانه بردند: و معالجه 
نمودند : تا آنکە بعد از زمانی امراء پادشاہ شروع در حیله کردند برای دفع وزیر: و 
تدبیرھا اندیشیدند تا اینکە رأی ھمگی براین قرار گرفت کە در پنھانی یکی ازایشان 
بە پادشاہگفت : این وزیر طمع دارد در ملک توکە بعد از تو پادشاہ شود و پیوسته 


احسان و نیکی بە مردم می‌کند ٠‏ و تھيّه این مطلب را درست می کند ؛ و اگر خوامی 
که صدق این مقال برتو ظاھرگردد بە وزیر بگوکه مرا این ارادہ سائح شدہ است که 
ترک پادشامی کنم و بە اھل عبادت بہیوندم؛ پس مرگاہ این سخن را با وزیر 
اسق یکپخن من برتو ظاھر می شود؛ و این 
تدبیر را برای این کردند کە رقّت قلب: او را می دانستند در ھنگام ذکر فنای دنیا و 


میگوئی و از شادی و سرور بە این اراذ: 


مرگ؛ و می دانستند کە اھل دین ٥با‏ َوا:تواضع ‌بدلیار میکند :و محبّت بسیار 
ب ایشان دارد؛ پس چنین گمانی بردند که از این راہ بە وزیر ظفر می یابندء پادشاہ 
گفت : اگر من ازوزیر چنین حالی مشاہدہ کنم ء دیگر با اووسخن نگویم ؛ و جزم کٹم 
بە راستی سخن تو, 

پس وزیر بە خدمت پادشاہ آمد: پادشاہ گفت : تو می دانستی کە چە مقدار 
حرص داشتم برجمع دنیا و طلب ملک و پادشامی : در این وقت یادکردم ایام 
گذشتۂ ود راء و ھیچ نفعی ازآن باخود نمی یاہم ؛ و می دائم آ, مثل گذشتہ 
خوآمد بود و عن‌قریب ھمگی زایل خواحد شد و در دست من چیزی نخوآمد 
ماند؛ واکنون ارادہ دارم کە از برای آخرت سعی تمام نمایمء مثل آن سعی کە برای 
تحصیل دنیا می‌کردم؛ و می خواھم با اھل عبادت ملحق شوم: و پادشاھی را به 
اھلش واگذارم+ ای وزیر رأی تو دراین باب چیست؟ پس وزیر از استماع این 


قصّۂ بلوھر ویوذاسف وت سی اکا 


سخنان رقّت عظیم کرد ءو گفت :ای پادشاہ آنچه باقی است و زوال ندارد اگرچ به 
دشواری بە دستآید سزاوار است طلب‌کردن؛ و ھرچە فانی است اگرچه آسان بھ 
آسانی بە دست آید سزاوارتر است بە ترککردن : ای پادشاہ نیکورأبی دیدہەای و 
امیدوارم کە حق تعالی برای تو شرف دنیا و آخرت را جمع کند . 

پس این سخن بسیارگران آمد برہادشاہء وکینڈ او را دردل گرفت امًا اظھار تکرد؛ 
ولیکن وزیر آثارگرانی طبع و انحراف مزا 
خود غمگین بازگشت؛ و ندائست کە سبب 


چھرۂ پادشاہ استنباط نمود و بە خاندۂ 
واقعہ چه بود: وکی این مکر را 


برای او ساخته بودء و فکرش بە چارۂ این‌کار نمی رسید : پس تمام شب از دلگیری 
شس 


و تفگر خوابش نبردء پس بە بادش آمد سخن آن مردکە میگفت : من شکاف سخن 
را می بندم ؛ او را طلب نمود وگفت+ تو مو گنی من رخنة سخن را سد میکنم ؛ ان 
مردگفت : مگر بە اینگونه 
راکە من مصاحب این پادشاہ ََوَ٥ُپَین‏ از ہپافشامی و در زمان سلطنت و 


بزی محتاج شیدہایٰ ؟ وزیرگفت : بلی خبر می دھم تو 


فرمانروائی ہ و در این مدّت دلگیری از من بھمنرسانید؛ زیرا می دانست که من 
او را بر خیر خود اختیار میکنم ہ ولیکن 


این روز او را از خود بسیار منحرف یافتم ء وگمان ندارم بعد از این بامن بر سر 


خیرخواہ و مشفق اویم و درھمۂ امورے 


شفقت آبدء آن مردگفت برای این امر ھیچ سببی و علّتی گمان می بری ؟گفت : 
بلی دیشت مرا طلبید ہ و آنچه گذشته بود نقل کرد 

آن مرد گفت : اکنون رخنة سخن را دانستم؛ و آن رخنە را سد میکنم که فسادی 
از آن حاصل نشود انشاءالله : بدان ای وزیر کە پادشان گمان بردہ است کە 
می خواھی پادشاہ دست از سلطنت بردارد و تو پادشامی را بعد ازاو متصرّف 
شوی؛ چارہاش آن است که چون صبح شود جامەھا و زینتھای خود را بیندازی ؛د 


کھنەترین لباس عبادتکنندگان را بپوشی ؛ و موی سر خود را بتراشی ؛ و بھ این حال 


ناو ود کی ری ۔ عین الحیا: 


بە در خانۂ پادشاہ روی: پادشاہ تو را خواعد طلبیدء واز علّت این فعل ازٹو 
می پرسد: جواب بگو عمان 


چیزی را برای دوست و مصاحب خود بپسندد: و خود با آن موافقت 


است که دیروز مرا بە آن می خواندی: و سزاوار 


ننمایدء وبر مشقّت آن امر صبرنکند ءگمان من آن است که آنچه دیروز بە او دعوت 
نمودی محض خیر و صلاح است؛ و بھتر است از این حالی کە داریم ؛ ای پادشاء 
من مھیّا شدەام مروقت ارادہ می فرمائی برخیزکە متوججه ان کار شویم, 

پس وزیربە فرمودۂ آن مرد عمل نمود و بە سبب آن ازدل پادشاہ بدررفت آنچھ 
بە اوگمان بردہ بودء پس پادشاہ امر فرمودکە جمیع عبّاد را از بلاد او بیرون کنند ؛ و 
وعید کشتن نمود ایشانراء و ھمگی گریختند و مخفی شدند . 

پس پادشاہ روزی بە عزم شکار بپرو رِقَكٌ>چشمش بر دوشخص افتاہ ازدور: 
امر بە احضار ایشان فرمود: چون بیاورەند ایا نآرا دوعابد بودند : بە ایشان گفت : 


چرااز بلاد من بیرون ترفتەاید ؟ كفتتَكۃَكَِتَولان:تو۔امزاتو را بە ما رسانیدند : و اینک 


ما عزم پیروڈرفتن داریم پادشاہ گفت : چرا پیادہ می روید ؟ ایشان گفتند : ما مردم 
ضعیفیم و چھارپا و توشه نداریمء و بە این سبب دیر از ملک تو بیرون رفتەایم ؛ 
پادشاہ گفت :کسی که از مرگ می ترسد چنین شتاب میکند در بیروڈرفتن بی توشہ 
و مرکب ؛ ایشان گفتند : از مرگ نمی ترسیم بلکە سرور و روشنی چشم ما در مرگ 
است: پادشاہ گفت : چگونہ از مرگ نمی ترسید و حال آنکە خود میگوئید: 
رسولان تو آمدند ء و وعدۂکشتن بە ما دادند ؛ و ما اینک درعزم بیروٹ رفٹیم ء ھمین 
است گریختن از مرگ : ایشان گفتند اگریختن ما از مرگ نه از ترس مرگ است گمان 


مبرکە ما از تو می ترسیم : ولیکن از ان میگریزیم کە میادا خود بە دست خود خود را 
بەکشتن دھیم ء ونزہ خدا معاقب گردیم 


پس پادشاہ در غضب شد و فرمو 


۔وعابد را بە آتش سوختند : و امر کرد به 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف ۔۔ ۷ 


گرفٹن عابدان واھل دین در مملکت خود: و فرمود : ھرکجا ایشان را بیابند بە آتش 
بسوزائندء پس رثیسان بت پرستان ھمگی ھمّت خود را مصروف کردند بر طلب 
عباد وزمّاد و جمعی یر از ایشان را بە آتش سو۔ ند و بە این سبب شایع شد 
درمملکت ھند کە مردگان خود را بە آتش بسوزائندء و تا امروز باقی ماندہ است 
ان و در جمیع ممالک هند قلیلی از عبّاد اھل دین مائدند که 
نخواستند ازآن بلاد ہیرون روندء و غایب و مختفی شدند کە شاید قلیلی از مردم را 
که قابل دانند ھدایت نمایند . 


سئّت در میان 


پس بزرگ شد پسر پادشاء و نشو و نما کرد با نھایت قوّت و قدرت و حسن و 
جمال و عقل و علم وکمال؛ ولیکن ھیچ چیز از آداب بە او تعلیم ننمودہ بودئد؛ 
مگر چیزی چند که پادشاہان بە آن,نحنا ج بھی باشند از آداب ملوک: و ذکر مرگ و 
زوال و فنا و نیستی نزد او مذکورانساختۂ بوڈنلاء و حقتعالی بە آن پسراز دائش و 
دریافت و حفظ مرتبەای كرامَتة فرمودہ بود ءِکه عفِلھا در آن حیران بود؛ و مردم از 


آن تعجّب می نمودندہ و پدراو نمی دانست که از این حالت و مرتبه پسر خوشحال 


باشد یا آزردہ ؛ زیرا می ترسید که این فھم و قابلیّت باعث حصول ان امری شودکھ 


دانا در شأن او خبر دادہ بود۔ 


پس چون پسر بە فراست دریافت کم او را در آن شھر محبوس کردەاند واز 
بیروڈرفتن او مضایفه میکنند ؛ و ازگفت و شنید مردم بیگالە او را منع می نمایند+ 
و پاسبانان بحر است و حفظ او قیام نمودہاندء شکی در خاطر او بھمرسید: و در 
سبب آن حیران مائد و ساکت شدء و در خاطر خودگفت کہ : این جماعت صلاح 


مرا بھتر می ‌دائند و چون تجربەاش زیادہ شد؛ و عملش افزوتر شد؛ با 


خود اندیشه کردکە این جماعت را بر من فضیلتی در عفل و دانائی یست : ومرادر 


امور تقلید ایشان سزاوار نیست ؛ پس ارادہ کردکه چون پدرش بە نزد او آید امر را از 


۵۸ : : . عین الحیات ۔ج١‏ 


او پپرسد باز اندیشہ کرد کە ن أمراز جانب پدر من است: و اومرا بر این سر 
مطلع نخوآمد کرد؛ پس باید آز کسی معلوم کئم که امید استکشاف این اسر ازاو 


داشته ہاشم ء و در خدمت او مردی بودکه از سایر خدمتکاران مھربانٹر بود نسہت 


به اوہ و پسر پادشاہ ب او انس زیا ؛یگران داشت ہ و امّید داشت کە این خبراز 


ت و مھربانی را نسبت بە او زیادہ کرد: و شبی از شبھا بانھایت 


ھمواری و ملایمت با او آغاز سخن گفتن کرد وگفت : تو مرا بە منزلۂ پدریء و 


مخصوص ترین مردمی به من ؛ و بعد از آن سخن راگاہ از روی تطمیع وگاہ از تھدید 
میگفتء تا آنکه گفت : گمان من آن است کہ پادشاھی بعد از پدر به من تعلّق 


خواد داشت: و درآن حال تو نزد من از دوحال خواھی داشت: یا منزلت و 


قرب تو نزد من ازھمە کس بیشترخوأكل بوهٔ: پا بدحالترین مردم خواھی بود نزد 
من ؛ ان مرد گفت : بچە سبب من خوف این داشتمپ|شم کە بدترین مردم باشم نزد 
تو ؟گفت: اگر را به من نگوئی ؛ واز دیگران معلوم 
من شودء بە بدترین عقابھاکە برآن قادر ہاشم از تو انتقام بکشم ء ان مرد آثار صدق 


از فحاوی کلام پسر پادشاہ استنباط نمودء و یافت کە وفا بە وعدۂ خود خوامد 


زی از تو بہرسم و حقیقت آذ 


نمود پس 


حال را تمام از گفتۂ منجّمان: و سبب منعکردن پدر او را از 
بیرون رفتن واز مردم بیگانە نزد او آمدن عرض نمود پسر پادشاہ او را شکر فرمود 
و تحسین نمود و این سررا اخفاکرد۔ 

تا روزی کە پدر نزد او آمدء گفت: ای پدر اگرچه من کودکم ؛ امّا به تحقیق 
می دانم و می ‌بیٹم خود را و اختلاف احوال خود راء و می دائم پیوستہ در اینچا 
نخواہم ماند ء و تو نیز براین منوال پایدار نخواھی ماند : زود باشد که روزگار تو را از 


خود بگرداند ء پس اگر مراد تو این است کھ امر فنا و زوال و نیستی را ازمن مخفی 


قصّه بلوھر ویوذاسف ۔۔ 7 را ما ۵۹ 


داریء این امر برمن پوشیدہ نیست: و اگر حبس کردہای مرا از بیرون رفتن و مانع 
شدہای مرا از آمیزش مردم کە تا مشتاق نشود نفس من بە غیر این حالت که دارم 
پس بدان کە نفس من بی قراراست شوق ان چیزی کە میان من واو حایل شدەای 
بہ حدی که میچ خیالی دیگر بە غیر آن ندارم: و دل من بە ھیچ امر دیگر الفت 
نمی گیرد؛ ای پدر مرا از این زندان خلاصی دہء و بگو کە در بیرون رفٹن من چە 


مفسدہای دانستەای تا از آن احتراز نمایم ء و رضای تو را ہر ھمه چیز اختیار نمایم . 

چون پادشاہ از پسراین سخنان را استماع نمودء دانست که آو از حقیقت احوال 
آگاہ شدہ است ‏ وحبس ومنع او موجب زیادتی حرص و خوأاھش او بر خلاصی 
می شود پادشاہ گفت :ای پسر مطلب من از منع کردن تو این بود که آزاری بە تو 
نرسد: و چیزی که مکروہ طبع تو پاٹ بَظر تو در نیاید ء و نبینی مگر چیزی راکھ 
موافق طبع تو باشد: و نشنوی مگر چُبُڑی اک باعث سرور و خوشحالی تو شود 
و ھرگاء خواہش تو در غی رایت من ھیچ چیز را بر رضای تو اختیار نمیکنم ۔ 

پس امرکرد پادشاہکە پسر را سوارکنند با نھایت زینت : و دورکنند از راہ او ھر 
امر ناخوشی و قبیحی راء و در تمام راہ برای او اسباب لعب و طرب را ازدف ونیٗ و 
غیر آٹھا مھیّاکنند ء پس چنین کردند واو سوار شد ‏ و بعد از آن بسیار سوار می شد ؛ 
روزی کە موگّلان ازاو غافل شدندء و بر راھی عبور نمودء دوکس را دید ازگدایان 
کە یکی از آنھا بدئش ورم کردہ: و رنگش زرد شدہ بود ‏ و آپ و ر۔ 
منظرش بسیار قبیح شدہ بودء و دیگری نابینا بودء وکسی دست او راگرفتە بە راہ 


می برد۔ 


رفتە بود و 


: وازحال ایشان پرسید ؛گفتند که : 


چون پسر پادشاہ ایشان را دید برخود بلرزی 
صاحب ورم دردی دراندرون داردکە این حالت دراو ظاھرشدہ است : وآن دیگر 


آفٹی بە دیدەھای او رسیدہ است و نورش برطرف شدہ است؛ پرسید آیا این کوفٹھا 


بلاھا ایمن باشد؟ 

پس در آنروز غمگین و محزون وگریان بە حانه بازآمد: و بزرگی خود و 
پادشاھی پدرش در نظر او بسیار سھل شدہ بود: و چندروز در این حال واندیشه 
بودء بعد از چندروز دیگر کە سوار شد در اثنای راہ مرد پیری را دید کە از پہیری 
منحنی شدہ بودء و ھیأتش متغیّرگردیدہ: موھایش سفید شدہ بودء و رنگش سیاہ 


شدہ بودء و پوستھای بدئش درھم کشیدہ شدہ بود وگامھا راکوتاہ میگذاشت از 


ضعف پیری : ازدیدن او بسیار متعجٔب شد: واز حال او پرسید :گفتند : این حالت 
پیری است ءگفت : در چند وقت آدمی به این مرتبه می رسد ؟گفتند : در صدسال یا 
مثل آنء پرسید بعد از این دیگر چلال کی ہاشد ؟ گفتند : مرگ است؛ گفت: 
آدمی آنچه از عمر خوامد برای او میئر یك۹ گفتند: نە بلکه در اندک وقتی به 


این حال می شود کە می بینی ٠‏ 


پس پسر پادشاہ گفت : ماہ سی روز است؛ و سال دوازدہ ماہ است : و انقضاى 
عمر صدسال است: پس چهە زود تمام می‌کند روز ماہ راء و چهە زود بە آخر 
می ‌رساند ماہ سال راء و چه بە سرعت فانی میگرداند سال عمر راء پس بە خانه 
بازگردید: واین سخن را مکژر میگفت : ودر تمام شب خواب نکرد؛ واو دل زندہ 
و پاک وعقل مستقیمی داشت کہ بە فکر امری کە می افتاد غافل نمی شد و فراموش 
نمی کرد؛ پس بە این سبب حزن و اندوہ براو غالب شدء و دل بر ترک دنیا و 
خواهشھای دنیاگذاشت : وبا آن حال با پدر ود مدارا می کرد: و حال خود را ازاو 
مخفی می داشت : ولیکن هر سخنی میگفت گوش می داد شاید سخنی بشنودکه 
موجب ھدایت اوگردہ۔ 


پس روزی خلوت کرد با آن شخصی کە راز خود را ازاو پرسیدہ بودء ازاو پرسید 


قصّهُ بلوھر ویوذاسف ۔۔ و 1 0ھ 


آیاکسی را می شناسی که حال او غیر حال ما باشدء و طریقة دیگر غیر طریقۂ ما 
داشتە باشدء آن مردگفت : بلی جماعتی بودند کە ایشان را عبّاد میگفتند ء و ترک 
دنیاکردہ بودندء و طلب آخرت می کردند و ابشان را سختنان و علمھا بودکه 
دیگران آشنای آنھا نبودند : ولیکن با ایشان عناد ورزیدند و دشمنی کردند ء و ابشان 
رابه آتش سوختند و پادشاہ ھمگی ایشان را ازملک بیرون کرد و معلوم نیست کە 
کسی از ایشان در بلاد ما ظاھر باشد ؛ زیرا از ترس پادشاہ خود را پنھان کردەاند؛ و 
انتظار فرج میکشند کە تا چون بە عنایت الھی امر دین رواج گیرد ظاھر شوند ء و 
خلق را عدابت نمابندہ و پیوسته دوستان خدا در زمان دولتھای باطل چئین, 
بودەاندء و سنّت و طریقۂ ایشان ھمین بودہ است 

پس پسر پادشاء دلش بسیار تنگپشلد برای اپن خبر؛ و حزن و اندوہ او بە طول 
کشید و مانند کسی بودکە چیزی گمکرذہ یاکیلا کە بدون آن چیز چارہای نداشته 
باشد: و در تفحخص آن باشدء وَآوَارۂَِكَقلَ یلم وکیھال و تفگرو تدبروفھم وزمد 
و ترک دنیای آن پسر در اطراف عالم منتشر شدہ و این خبر به مردی رسید از امل 
دین و عیادت کە او را بلوھر میگفتند در زمین سراندیب؛ و آن مردی بود عابد و 
حکیم و داناء پس بە دریا نشست و بە جانب سولابط آمد؛ و قصد در خانۂ پسر 
پادشاہ کرد : و لباس اھل عبادت را از خود اندامحت ؛ و در زی تجّار برآمد ؛ وآمد و 
شد می کرد بە در خانه پسر پادشاہ: تا آنکە شناخت جماعتی راکه دوست ویاران 
پسر پادشاہ بودندء و نزد او تردد داشتند . 

پس چون بر حکیم ظاھر شد کە ان مردکە صاحب سر پادشا 


زیادہ از دیگران است : سعی در آشنائی او نمود و در خلو 


بود تقڑیش نزد او 
بەاوگفت:من 


مردیام از سوداگران سراندیب : و چندروز است بە این ولایت آمدہام : و متاعی, 


دارم بسیارگران‌بھا و بسیار نفیس ؛ و صاحب قدر و محل اعتمادی می خواستم کھ 


ور ریم ری مزسیی ماج می ورو مب ول ال ا 


آن را بە او اظھارکنم ‏ و تو را برای اظھاراین معنی پسندیدم و متاع من بھتراست از 
گوگرد احمرکه اکسیر است: و کور را بینا می کند : وکر را شنوأ میگرداند ‏ و دوای 
ھمۂ دردھاست: واز ضعف آدمی رابە قوّت می آوردء و از دیوانگی حفظ می‌کند؛ 
و بردشمن یاری می دھد ء وکسی را سزاوارتر ندیدم بە این متاع ازاین جوان کە پسر 
پادشاء است: اگر مصلحت دائی وصف این متاوع را نزد او ذ کرکن ‏ اگر متاع من به 
کاراو آید مرا بە نزد او ہبر تا بە او ہنمایم کە اگر او متاع مرا بیند قدرش را خواھد 
دائست, 

آن مرد بە حکیم گفت : تو سخنی میگوئی کە ما ھرگز ازکسی این نوع سخن 
نشنیدہایم ‏ و نیکو و عاقل می‌نمائی ء ولکین مثل ما تا حقیقت چیزی را نداند نقل 
نمی کند: و تو متاع خود را بە من ہما آگوواہل عرض دائم بە خدمت پسر پادشاہ 
عرض نمایم؛ حکیم گفت من مردی هٔم|طبیب و در دیدۂ تو ضعفی مشامدہ 
میکنم : می ترسم کە اگر ب>فَثاعِمَن نظرنمائی دیدۂ تو تاب دیدن آن نیاورد و ضایع 
شود ولیکن پسر پادشاہ دیدەاش صحیح است و جوان است: و بر دیدہ او این 
خوف ندارم نظری بکند بە متاع من: اگر او را خوشآید در قیمت با او مضایقه 
نمیکٹمء و اگر نخواھد نقصانی و تعبی برای او نخواعد بودء و این متاع عظیمی 


است حیف است پسر پاد: 


را محروم گردانی ء و این خبر را یه او نرسانی ۔ 


پس ان مرد بە نزد پسر پادشاہ رفت؛ و خبر بلوھر را عرض کرد: پسر پادشاہ در 


لش افتاد ھمان مطلب راکە دارد از بلوھر حاصل می شود گفت : چون شب شود 
البنه ان مرد تاجر را در پنھانی نزد من بیاورکە ابن چنین امر عظیم را سھل نمی توان 
شمرد: پس ان مرد امر کرد بلوھر راکە مھیّاشو برای ملاقات پسر پادشاہ: بلوھر با 
خود برداشت سبدی راکه کتابھای خود را در آن گذاشتہ بودء وگفت متاعھای من 


دراین سید است؛ پس او را برد بە خدمت پسر پادشاہ: و چون داخل شد سلام 


قصٌۂ بلوھر ویوذاسف ۔ مہ 


کردء و پسر پادشاہ در نھایت تعظیم و تکریم سلام او را جواب گفت: و آن مرد 
بیرون رفت : و حکیم بە خلوت در خدمت پسر پادشاہ نشست : وگفت: ای پسر 
پادشاہ مرا زیادہ از غلامان و بزرگان ال بلادت تح 


فرمودی : پسرپادشاء 
تو را برای این تعظیم کردم کە ایدواری عظیم از شما دارم 

حکیم گفت : اگر تو این‌گونە با من سلوک کردی: پس بدان پادشاھی بوہ در 
بعضی از آفاق زمین بە خیر و خوبی معروف بودی: روزی ہا لشکر خود بە راھی 
مىرفت: در عرض راہ دوکس را دید کە جامەھای کھنە پوشیدہ بودندہ واثر فقرو 


درویشی بر ایشان ظاھر بودء چون نظرش بر ایشان افتاد از مرکب فرودآمد ء وایشان 


را تحیّت فرمود ‏ و با ابشان مصافحه کرد؛ و چون وزرا این حال را مشاعدہ نمودند 


آیدند: چون بسیار جرأت داشت در 


٦‏ شدندء و بە نزد برادں ہاد: 
خدمت پادشاہ در سخن گفتن : واگفتنڈ گه : آمراوز پادشاہ خود را خوار و خفیف 
کرد واھل مملکت خود را رَسَاكرَم خود را از مرکپ انداخت برای دومرد پست: 
بی قدرء سزاوار آن است کە او را ملامت نمائی براین عمل کە دیگر چنین کاری 
نکند: برادر پادشاہ بە گفٹڈ وزرأ عمل نمود پادشاہ را ملامت کرد . 

پادشاہ در جواب سخنی گفت که او را معلوم نشد کە بە سمع رضا شنید یا از 


سخن او رنجید و برادر بە خانة خود بازگشت؛ تا چندروز براین گذشت ٠‏ 


پادشاہ امر کرد منادی خود راکه او را منادی مرگ میگفتند تا ندای مرگ در خانڈ 
برادر دھدء و طریقة ان پادشاہ ان بود کە صرکە را ارادۂ کشتن او داشتند چنین 
می‌کردند ء پس از این ندا نوحه و شیون در خانۂ برادر پادشاہ بلند شد : و او جامة 
مرگ پوشید بە در خانه پادشاہ آمد و میگریست؛ و موی ریش خود را می کند . 
چون پادشاہ مطًلع شد او را طلبِ نمودء چون حاضر شد ہر زمین افتاد و فریاد 


بد کرد بە تضرّع و زاری ؛ پادشاہ او 


واویلاہ و وامصیبتاہ برآورد ؛ و دودست خود راب 


6+ وو جیریمو روص یرپمبیو دو ہے ۳اا ع٢‏ 


را نزد خود خواند ء وگفت ای بی خرد جزع می نمائی از منادی کە نداکردہ است بر 
در خائه تو بە امر مخلوقی کە خالق تو نیست و برادر توست: و می دانی گناھی نزد 
من نداری کە مستوجب کشتن ہاشی ؛ ہا ابن حال مرا ملامت می کئی کە چرا بر زمین 
افتادم در ھنگامی که منادی پروردگار خود را دیدم ء و من داناترم از شما بە گنامی کہ 
نزد پروردگار خود دارم : بروکە من دانستم کھ وزرای من تو را برانگیختەائد و فریب: 
دادەاند: زود باشد کە خطای ایشان بر ایشان ظاھر گردد 

پس امرکرد پادشاہکە چھار تابوت از چوب ساختند : وامر فرمود دوتابوت را به 
طلا زینت کردند ‏ و دوتا را بە قیر اندودندء پس دوتابوت قیر را از طلا و یاقوت و 
زبرجد مملو ساختند و دوتابوت طلا را ازمردار و خون و فضله پرکرد و سر ھردو 
این 
عمل ملامت کردہاند : تابوٹھا را|بر این رض نمود؛ و فرمود: ایٹھا را قیمت 
کنید ؛ ایشان گفتند : بە حسب:ظاهرَچالِ و دریافتہإ این دوتابوت طلاقیمت دارند 


را محکم بست: پس جمع نمود وزوا و اَافِ راکە گمان می برد ایشان او را 


اززیادتی شرافت و خوبی ؛ و آن دو تابوت قیر قیمت ندارد بە سبب پستی و زبونی ؛ 
پادشاہ گفت : این حکم شما برای آن مرتبه پستی است از عمل که شما دارید: و 
اشیا را بە آن علم می دانید . 

پس امر فرمود کە تابوتھای قیر راگشودند : بە سیب جواھر بسیاری کە در آتھا 
بود خائه روشن شد : پس گفت : مثل این دوتابوت مثل آن دو کسی است کە شما 
ظاھرایشان را سھل دانسیتد: و حال آنکه 
باطن ایشان پر بود از علم و حکمت و راستی و نیکوئی : و سایر صفات کمال که 
کمالات معنوی بسیار بھتر است از یاقوت و مروارید و سایر جواھر۔ 

پس امر فرمود تابوتھای طلا راگشودند: اھل مجلس ازکثافت و رذالت آنچه در 


اندرون آٹھا بود برخود بلرزیدند : و ازگند و 


حقیر و خوار شمردید لباس ایشان 


قصه بلوھر ویوذاسف ..... 0٭د ںی ہت ۵۲۵ 


این دو تابوت مثل قومی است که زینت یافته است ظاھر ایشان بە جامه و لباس ٤و‏ 
باطن ایشان مملو است از انواع بدیھا از جھل وکوری و دروغ و ظلم و سایر اقسام 
شرارت کە بسی رسواتر و شنیمتر و بدنماتر است از این مردارھاء پس ھمة وزرا و 
اشراف گفتند : منظور شما را یافتیم؛ و خطاى خود را فھمیدیم و پند گرفتیم ای 
پادشاہ. 

بعد از آن بلوھرگفت: این بود مثل توای پسر پادشاہ در آن تحیّت و اکرامی کە 
مرا فرمودی؛ پسر پادشاہ تکیە زدہ بودء چون این سخنان را شنید راست نشست ؛ 
وگفت: زیادہ کن مثل را برای من ای حکیم 

بلوھرگفٹ : دھقان بیرون می آورد تخم نیکوئی را برای کاشتن ؛ پس چون کفی 
از آن برگرفت و پاشید ؛ بعضی از آنذأنەعا بَوککار راہ می افتد ء و بعد از اندک زمانی 
مرغان آن را می ربایند و بعضی دبگرَبتَوسِنگیمٰی افند کە اندک خاکی بر روی ان 
نشستہ اسٹ ؛ پس سبز می شود و تا قیَآیددهاو چون ریشەاش به سنگ 
رسید خشک و باطل می‌گردد: و بعضی از آن بر زمین پرخاری می‌افتد کە چون 
می روید : و خوشه میکند و نزدیک می رسد بە باردادنء خارھا برآن می پیچد و آن 
را ضایع و باطل می‌کند: و آنچه از آن تخم بر زمینی افتادکە پاک است مرچند 
اندکی ہاشد سالم می ‌ماند و برومند میگردھ۔ 

ای پسر پادشاہ دھقان حامل حکمت است؛ و تخم مثل انواع سخنان حکمٹ: 
است: اما آنچه افتاد برکنار راہ و مرغان آن را می ربابند مثل آن سخنی است کھ بر 
گوش خورد و در دل اثر نکند ‏ و اما آنچە برسنگ افتاد و سنگ ریشەاش را خشک 
کرد مثٹل آن سخنی است کە کسی آن 
دریاہد و بفھمد آن راء اما ضبط ان ننماید و مالک آن نشود؛ و امًا آنچه روئید و خار 


آن را باطل کرد: مثل سخنی است که ش 


بشنود و خوش آید او راء دل بە او بدھد و 


آن را دریابد و ضبط نمایدء و چون 


۶ ۔ کیھٹ ... عین الحیات ج١‏ 
منگام آن شودکە بە آن عمل نماید خار و خاشاک شھوات و خواہشھای نفسانی او 
را مانع گردد از عم ل‌نمودن بە آن حکمت آن حکمت را باطل نمایند ہ و اما آنچھ 
سالم ماند بە بارآمد مثٹل سخنی است کە عقل آن را دریاہد و حافظە آن را ضبط 


نماید؛ و عزم نیکو آن را جاری ساخته بە عم لآورد: و این در وقتی می شود کە 
باشد: و مصفُاکردہ باشد 


ریشه شھوات و خواهشھا و صفات ذمیمه را از دل بر 
نفس خود را از بدیھا. 

یوذاسف گفت :ای حکیم من امّید دارم آن تخم حکمتی کە دردل من کشتی از 
آن قسمی باشد کە نموکند : و سالم باشد و نفع دھدہ و آفت نداشتہ باشدء پس 
مثلی برای دنیا و فریب خوردن اھل دنا پیان فرما۔ 

بلوھرگفت شنیدہام کە مردی؛ڑا فیل مکی در قبا بود : و از آن میگریخت :و 
فیل از پی او می شتافت تا آنکه نزہیک یھ او رعبٔد : آن مرد مضطر شد و خود را در 
چاھی آویخت: و دوشاخ درکَتا ران لآ زَوثیدہ وه درآنجا جنگ زد: و پاھای او 


برسر ماری چند واقع شد که در میان ان چاہ سر برآوردہ بودند؛ و چون بە ان 
دوشاخ نظر کرد دید دوموش بزرگ مشغولند بە کندن ریشە‌ھای آن دوشاخ بکی 
سفید و دیگری سیاہء و چون نظر بە زیر پای خود کرد دید چھارافعی از سوراخھای 
خود سر بیرون کردەاند : و چون نظر بە قعر چاہ انداخت دید اژدھائی دھان گشادہ 
است کە چون در چاہ افتد او را فرو, دء چون سر بالاکرد دید سر آن دوشاخ اندکی 
از عسل آلودہ است: پس مشغول شد بە لیسیدن آن عسلء ولذّت و شیرینی آن 
عسل او را غافل کرد از آن مارھاکە نمی داند چە وقت او را خوامند گزید ہ و از فکر 
آن اژدھاکە نمی داند حال او چون خواھد بود وقتی کە درکام او افتد 

امّا آن چاہ دنیاست که پر است از آفتھا و بلاھا و مصیبتھاء 


آن دوشاخ عمرآدمی 
است: و آن دو موش شب و روزند که عمر آدمی را از بیخ می کنند و فانی میکنند * 


قضّۂ بلوھر و یوذاسف ....۔ ۰7 ۷ 


و آن چھار افعی اخلاط چھارگونەاند کە بە 
و بلغم و خون ءکه نمی داند آدمی درچه 
ھلاک کنند ہ و آن اژدھا مرگ است کە مننظر است : و پیوسته در طلب آدمی است+ 


و آن عسل که او فریفتۂ ان شدہ بود و ازھمه چیز او را غافل کردہ بود لذُتھا و 


زھرھای کشندہاند از سودا و صفرا 


ت بە ھیجان می آبند که صاحب خود را 


خواھشھا و نعمتھا و عیشھای دنیاست؛ از لذّت خوردن و آشامیدن و بوئیدن و 
دیدن و شنیدن ولمس کردن . 

یوذاسف گفت : این مثل بسیار عجب است:؛ و بسی مطاب است با احوال دنیاء 
دیگر مٹلی بفرما برای دنیا و اھل آن کە فریب ان را خوردەاندء و سھل و حفیر 
می ‌شمارند در دنیا چیزی چند راکە بە ایشانِ نفع می بخشد 

بلوھر گفٹ : نقل کردہاند مردی وِامَِة فی قبود کە آن مرد یکی از ایشان را 
برگزیدہ بود بر جمیع مردم: و برای 'مخاظراوَعْرتکب سختبھا و شدّتھای بسیار 
میشد و برای او خود را بہ مهلک مات ولب و روز درکار او مشغول 


دوم در منزلت نزد او ازاؤل پسٹتر بود: اما دوست می داشت اوراء و 


بود و رفی 
ملاطفت می فرمود بە اوہ و خدمت و اطاعت او می نمود: و هرگزازاو غافل نبود+ 
اما رفیق سیٔم را جفا میکرد: و حقیر می شمردء و بر خاطرش گران بودء و ان رفیق 
از ثروت و مال بھرەای نداشت مگر اندکی ‏ ناگاہ آن مرد را واقعەای رودادکە محتاج 
بە اعائت رفیقان شد: و میران غضب پادشاہ دررسیدند کە او را بە حضور پادشاہ 
وق 

آن مرد پناہ برد بە رفیق اوّل ء وگفت : می دانی کە من تو را چگونە برگزیدہ بودم+ 
و ھمگی اوقات خود را صرف تو می نمودم : امروز روزی است که مرا احتیاج بە تو 
گفت: من مصاحب تو 


رسید ؟ رفی 


آفتادہ اسٹ ؛ چھ ممد از تو به من می توان 


نیستم ؛ و مرا مصاحبان دیگر ھستند کە گرفتار ایشائم ء و امروز ایشا سزاوارترند بە 


ناو وڈ کو ھی وڈ 9 عین الحیات ج١‏ 


من از تو: لیکن از تو نزد من دو جامہ مست که از آن منتفع نمی نوان شد ء شاید آن 
دوجامہ را یه تو دھم 

پس آن مر پتاەبرد بە رفیق دوّم ؛ و گفت : برتو معلوم است مکرمت و ملاطفت 
من نسبت بە تو و پیوسته مسرّت و شادی تو را طلبِ می ‌نمودم: و امروز روز 
احتیاج من است بە تو نزد تو چە نفع مست برای من ؟ ان رفیق گفت : انقدر بە کار 
خود گرفتارم کە بە تو نمی توائم پرداخت : خودفکری از برای خودبکن ء و بدان کھ 


٦ 


ائی میان من و تو بریدہ شد و الحال طریقۂ من غیر طریقۂ توست : شاید کە من 
گامی چند با تو رفاقت کنم کە نفعی از آن بە تو عاید نگردد: و بعد از ان برگردم و 
مشغول امری چند شوم کە بە آنھا اھتمامِ پیش از تو دارم ۔ 


پس پناہ برد بە رفیق سوّم که ب ہاو جقایٗکردء واو را حقیر می شمردء و بە او 
التفات نداشت در ایام وسعت واراحت ؛ یەلوگفت کە: من بسی از تو شرمندہ و 
منفعلم : ولیکن احتیاج و اضطرأَرَِرا موی تو آوودہ است : آیا در این روز چه نفعم 
بھ من می رسانی ؟گفت عمراھی و محافظت تو می نمایم ہ واز تو غافل نمی باشم؛ 
پس بشارتباد تو را و چشمت روشن‌بادکە من مصاحبی ام کە تو را فرونم یگذارم؛ 
و دلگیر مباش از تقصیراتی کە در باب احسان و ملاطفت من کردہای ؛ بە درستی کھ 
آنچه از تو بە من عاید شدہ است برای تو ضبط نمودہام ء بلک بە ھمین راضی نشدہ 
تجارت از برای توکردہام ‏ و نفعھای بسیار بھم رسانیدہام ؛ اکنون چندین براہر آنچھ 


بە من دادەای از برای تو نزد من موجود است: بشارت باد تو راکە اتیددارم کە آنچه 


نزد من است باعث رضای پادشاہ گردد از تو دراین‌روزء و باعث خلاصی تو 


شود ازاین بليّهُ عظیم کە تورا پیش آمدہ است : پس ان مرد چون احوال آن رفیقان را 


مشامدہ نمود گفت: نمی دائم برکدام یک از این دو امر حسرت بیشتر خورم؛ بر 
تفصیری کە درباب: 


نیک کردہام ء یا بە رنج و مشقّتی کە درکار رفیق بد بردەام 


قصّه بلوھرو یوذاسف .... 4ء9۰ ۵۲۹۰.۰ 


رف 


پس بلوھر گفت : رفیق اوّل مال است؛ و رفیق دم اھل و فرزندان است؛ و رفیق 
سوٌّم عمل صالح است۔ 

یوذاسف گفت : این سخنی است حق و ظاھر؛ پس مثلی دیگر بفرما برای دنیا 
که فریب آن را خوردہاندء و دل بدان بستەاند . 

بلوھ رگفت : شھری بودکە عادت مردم آن شھر آن بود مرد غریبی راکه ازاحوال 
ایشان اطَلاع نداشت پیدا می کردند و برخود یکسال پادشاہ و فرماڈروا 
می کردند ء و آن مرد چون بر احوال ایشان مطّٔلع نبود گمان می برد عمیشه پادشاہ 
اشان خوامد بود: چون یک سال میگذشت او را از شھر خود عریان و دست خالی 
و بی چیز بدر می‌کردندء و بە بلا و مشقّتی مبتلا می شد کە هرگز بە خاطرش خطور 
نکردہ بودء و پادشاھی در آن مدّتبه٭َوْجَتکوبال و اندوہ و مصیبت او میگردد 
پس آھل آن شھر در یک‌سال مرد غریبیٰ را براخود امیر و پادشاہ کردند . 

آن مرد بە فراستی که داشٹا ودک دومیان ایشان بیگانە و غریب است : بە این 
سبب بە ایشان انس نم یگرفت: و طلب نمود مردی راکه ازمردم شھر خودش بودء 
و از احوال اھل آن شھر باخبر بودء و در باب معاملۂ خود با اھل آن شھر به او 
مصلحت کرد آن مردگفت : بعد از یکسال تو را از این شھر بیرون خوامند کرد و 
به فلان مکان خوامند فرستادء صلاح تو آن است کھ آنچھ می توانی و استطاعت 
داری از اموال و اسباب خود در این عرض سال بیرون فرستی بە آن مکان که تو را 
بعد از سال بە آنجا خوامند فرستادء کە چون بە آنجا روی اسباب عیش و رفامیّت 
تو مھیّا باشد : و ھمیشہ درراحت و نعمت باشی ؛ پس پادشاہ بە فرمودۂ ان شخص 
عمل نمود و چون سال بگذشت؛ واو را از شھر بیرون کردند ؛ ازاموال خود منتفع 
شد؛ و بە عیش و نعمت روزگار میگذرائید 


پس بلوعرگفت: ای پسر ہادشاہ من امّیدوارم کە تو آن مردی باشی کە بە غریبان 


کرو و موی رھ کسر فو ا .. عین الحیات ج١‏ 


و ہیگانگان انس نگیری؛ و بە بادشاھی چندروزہ فریب نخوری؛ و من آنکس ہاشم 
کە برای دانستن صلاح خود طلب کردہ باشی : و من تو را راهنمائی میکنم: و 
احوال دنیا واھل آن را بە تو می شناسانم ؛ و تو را مدد و اعانت میکٹم 

یوذاسف گفت : راست گفتی ای حکیم؛ بە درستی که من ھمان پادشاہ غرییم ؛ 
و تو آن کسی کە من پیوسته در طلب او بودم: پس وصف کن از برای من احوال 
آخرت راکە بە جان خود سوگند می خورم آنچە در باب دنیاگفتی محض صدق و 


واقع است؛ و من نیز از احوال دنیا امری چند مشادہ کردەام کە دانستەام زوال و 


فنای او راء و ترک آن در خاطرم قرارگرفته : و در نظرم بسیار حقیر و بی قدر شدہ 
اسب 

بلوھر گفت : ای پسر پادشاء ترکادتیاگلیکردرھای سعادت آخرت است ؛ پس 
هرکه طلب آخرت نمایدہ و درش'واگه ٹرک:هُنیاست بیابد: بە زودی پادشاھی آن 
نشاہ را می یابدء و چگونه زهدَتوَدَریَاق نیا حا( آنکہ حق تعالی عقلی چنین بہ 
تو کرامت کردہ است: و می بینی کە دنیا ھرچند بسیار باشد ء جمع کردن آن برای 
این بدنھای فانی است: و بدن نە لبات دارد ونە قوام؛ وھیچ ضرری را از خود دفع 
نمی تواند کرد ء وگرمی آن را میگدازدء و برودت ان را منجمد می سازد و بادھای 
سموم آن را ازھم می پاشدء و آب غرقش می کند و آفتاب می سوزاندش : وهوابہ 
تحلیلش می برد؛ و جانوران درندہ او را می درند : و مرغان ان را بە منقار سوراخغ 
میکنند: و بە اُھن بریدہ می شود و به صدمەھا درھم میشکند و قطعن 
عوارض خارجی معجونی است مرکب اربھا و دردھا و المھا و مرض‌ھاء ودر 
گرو این بلاھا و منتظر آنھاست : و پیوست از انھا ترسان است: و سلامتی خود را به 
احتمال می دائدء و ایضاً بە ھفت آ 


قرین است کە از آنھا خلاصی ندارد میچ 
بدنی ؛ یعنی گرستگی و تشتگی وگرما و سرما و درد و ترس و مرگء و اما آنچہ 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف ٔ : زی ۵86 


پرسیدی از امر آخرت امیددارم کە آنچە را اندکیابی در این دنیا بسیاریابی در 
آخرت 

یوذاسف گفت :گمان می برم ان جماعتی کە پدرم ایشان را بە آتش سوزاند ء واز 
بلاد خود اخراج کرد اصحاب و یاران تو بودند : و طریقۂ تو را داشتند ؟گفت بلیء 
یوذاسف گفت : شنیدم کە جمیع مردم اتفاق کردہ بودند بر عداوت و مذمّت 
ایشان؟ بلوھ رگفت : چنین بودء یوذاسف گفت : سبب چه بود ای حکیم ؟ 

بلوھرگفت : امّا آنچه گفتی در بدگوئی مردم نسبت به ایشان : چه توائند گفت در 
باب جماعتی کە راست گوبند و دروغ نگویند ہو دانا باشند و جاھل نباشند ہ و آزار 
ایشان به مردم نرسد؛ و نماز بسیارکنند ‏ و خواب کم کنند : و روزہ گیرند و افطا رکم 
کنند: وب انواع بلاھا مبتلا شوند واضبر تمّابید ؛ و تفگر نمایند در احوال دنیا و 
عبرت گبرند ہ و دل بە مال واھل ٹبسته باشندًء و طمع درمال واھل مردم نداشته 
باشند ۔ 

یوذاسف گفت : چگونە اھل دنیا در عداوت ایشان منّفق شدند ؟ و حال آنکە در 
میان خود کمال اختلاف و نزاع دارند ۔ 

بلوھرگفت : مثل ایشان دراین باب مثل سگی چند است مختلف و رنگارنگ ‏ 
کە ہر مرداری جمع شدہ باشند برای خوردن آن مردارء و بر روی یکدیگر فریاد 
میکنندء و بر یکدیگر زنند : و در این ھنگام مردی بە نزدیک ایشان رسد ؛ سگھا 
ھمگی دست ازنزاع برمی دارند و متّفق می شوند ‏ و بر ان مرد حمله می آورند :و بر 
روی او می جھند و فریاد میکنند ہ با آنکە آن شخص رآ با مردار ایشان کاری یست ٭ 
و با ایشان منازعەای در آن جیفه نداردء ولیکن چون آن مرد را غریب و بیگانه 
دیدئد ازاووحشت می‌کنند : وبا یکدیگر انس والفت میگیرندء وبا یکدیگر اتفاق 


میکنند ھرچند بیشتر در میان خود نزاع و اختلاف داشتند . 


اکر تہ وق .۔ عین الحیات ج١‏ 


پس بلوھر گفت : ان مردار مثل متاع دنیاست ؛ و ان سگھای رنگارنگ مثل انواع 
اھل دنیاست ءکھ برای دنیا با یکدیگر نزاع می کنند ہ و خون یکدیگر را می ریزند ‏ و 
مالھای خود را برای تحصیل اعتبارات آن صرف می نمابندء و آن شخص کە سگان 
یراو حمله می آورند : واو را بە جیفه ایشان کاری نیست مثل صاحب دینی است که 
ترک دنیا کردہ است: و از 


یا بە کنار رفته است؛ و با ایشان در امر دنیا منازعه 
ندارد و دنیا را به ایشان گذاشته است: وبا این حال اھل دنیا با او دشمنی میکٹند 
برای بیگانگی که از ایشان دارد 

ای پسر پادشاہ اگر تعجّبِ می کئی تعجّب کن ازامل دنیاکە جمیع ھمّت ایشان 
مصروف است برجمع دنیا و بسیاری آن ء و مفاخرت کردن بە اعتبارات آن : و غلبه 
جستن درآن : و چون کسی را دیدندِکل دنیَاَرکودست ایشان گذاشتہ است واز دنیا 
دوری کردہ است با او منازعه و خٹیم و غضسا پیٰشتر دارند از جماعتی کہ با ابشان 
بر سر دنیا منازعہ می کنند ہ بی ھجت پاشدہ از امل دنیا را در منازعۂ آن 
جماعت ؟ 

یوذاسف گفت : ای حکیم بر سر مطلب من آی ء واز آنگونہ سخن بگو۔ 

بلوهرگفت : چون طبیب مھربان بیند کە بدن را اخلاط فاسدہ ضایع کردہ است ٠‏ 
و خوامد کە تقویت بدنکند : وآن را فریە گرداند ء اوّل مبادرت نمی ‌کند بة غذاائی 
که مورث قوّت و مولد گوشت و خون است ؛ زیراکە می داند کە با وجود اخلاط 
فاسدہ دربدن این غذاھای مقوّی باعث قوّت مرض و زیادتی فساد بدن می شود و 
نفعی برای قوّت نمی بخشد بلکه اوّل او را امساک و پرھیز می فرماید و برای دفع 
اخلاط فاسدہء دواھا برای او تدبیر می‌کند : و چون اخلاط فاسدہ را از بدن او زایل 
کرد بە او تجویز طمامھای مقوّی می کند : و دراین نگام مرّۂ طعام را می یاہد و فرب 
و قوی می شودء و محتمّل بارھای گران می تواند شد به مشیّت الھی ۔ 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف مک رواب 7+ ون 


یوذاسف گفت :ای حکیم مرا خبردہ از چگونگی خوراک خود۔ 

بلوھرگفت : حکما نقل کردہاند پادشامی بود با ممالک وسیع و لشکر بسیارو 
مال بی شمارء وبرای زیادتی ملک و مال متوججه جنگ و فتال شد با پادشاہ دیگرہ و 
با جمیع لشکر و اسباب و اسلحه واموال و زنان و فرزندان بە جانب ملک آن پادشاہ 
روان شدء و بعد از انعقاد معرکه قتال پادشاہ مخالف بر او ظفر یافت : و بسیاری از 
ایشان راکشتند ہو پادشاہ با بقیّه لشکر مٹھزم شدند : و با زن و فرزندان میگریخت ٠‏ 
تا چون شب درآمد در نیستائی کە درکنار نھری بود با عیال خود پنھان شد : و اسبان 
خود را رھا کرد مبادا یه آواز اسبان دشمن بر مکان ایشان مطلع گرددء و شب با 
ٹھایٹ خوف در نیستان بە سر بردند و ھر لحظه صدایى سم اسبان دشمن بەگوش 
ایشان می رسیدء و موجب زیادنی خوف ایان می شد 

و چون صبح شد در آنجا محصوومانذ ؛ واپیزون نمی توانسٹ آمد ؛ زیراکە عبور 
از آن نھر ممکن نبود: و از ترَيَرَدشَھن یە جانب صبحرا بیرون نمی توانست آمد؛ 
پس او و عیالش در آنجای تنگ ماندند ہا نھایت مشقّت از سرما وگرسنگی ؛ و 
طعامی و توشەای با خود نداشتند: و فرزندان حود او از سرما و گرسنگی 
میگریستند و دو روز بە این حال ماندند ہ تا آنکه یکی از فرزندان او از این شدّت 
ھلاک شد او را در آب انداختند ‏ و یکروز دیگر بر آن حال گذشت پادشاہ بە زن 
خودگفت : ماہمه مشرف ہر ھلاک شدہایم ؛ اگر بعضی ازما بمیرد و بعضی بماند 
بھٹر است از اینکه ھمە ہمیریم؛ مرا به خاطر رسیدہ کە یکی از این طفلان را 
یکشیمء و او را قوت خود و باقی اطفال کنیم تا آنکە خدا ما را از این بلیّه نجات 
بخشد؛ و اگر این امر را تأخیر اندازیم طفلان ما لاغر می شوند :که ازگوشت ایشان 


سیر نتوان شد ؛ و چندان ضعیف شویم کە اگر فرجی رودھد ازغایت ضعف طاقت 


حرکت نداشته ہاشیم ء پس آن زن رای پادشاہ را پسندید : ویکی از فرزندان خود را 


۳۴ ای کر _ عین الحیات ج١‏ 


کشتند ‏ وگوشت او را خوردند ۔ 

بلوھر گفت : ای پسر پادشاہ چە گمان داری در چنین حالی این مرد مضطر آیا 
بسیار خواھد خورد از بابت گرسنە کە به طعام فراوان رسد یا اندکی خواھد خورد 
مانند مضطری که بە ضرورت لقمەای را خورد؟ 


یوذاسف گفت : بلکە اندکی ا: 


را با نھابت دشواری خوامد خورد۔ 

حکیم گفت : خوردن و آشامیدن من در دنیا بە ھمین نحو است. 

یوذاسف گفت: ای حکیم بگو این امری کە مرا بە آن می خوانی آیا چیزی اسٹ 
که مردم او را بە عقل خود یافتەاند ‏ و برھمه چیز اختیار کردہاند از برای خودء یا 
حق سبحانە و تعالیٰ مردم را بە آن خواندہ است و اجابت او کردہاند ؟ 

بلوھرگفت : امری که تو را بە آن دِعزت گز5ەام ومی نمایم از آن بلندتر و لطیف تر 
است کھ از اھل زمین ناشی شود ا ایشات به'عقل خود تدہیر ان توائند کرد ؛ زیرا 
کار اھل دنیا این است که مردم'َرَاَ یہ اتال دنیا وژییٹ‌‌ھا و عیش و رفامیّت و 
وسعت نعمت و لھو و لعب و خوامٹھا و لدُتھای ان بخوائند؛ بلکە آنچه من 
میگویم امری است بیگانڈ اطوار امل دنیاء و دعوتی است آسمانی از جالب 
حؾتعالی ظاھر و ھویداء و ھدایتی است بە راہ راست کە اعمال اھل دنیا را درم 
می شکند : و مخالف طریقۂ ایشان است: و زشتی و بدی اعمال ابشان را ظامر 
میکند: و ایشان را ازھوا و ھوس و خواھش‌ھای خود بە عبادت پروردگار خود 
می کشاند؛ وکسی کە ادراک این امر نمود خدا او را عدایت نمودہ است ‏ این امرنزد 
او بسیار ظاھرو روشن استء ولیکن از غیراھلش مخفی می دارد و پنھان م یگرداند 
ان را تا آنکە حق‌تعالی او را ظاھر و عویدا نماید بعد از پٹھانی و خفاء و دین حق را 
رفعت بخشد و بلند کند : و مذھب باطلۂ اھل جھل و فساد را بست گرداند: و 
بزغاک مثلت تعائد, 


قصّۂ بلوھرویوذاسف .......۔ ا یی لا 


یوذاسف گفت : راست گفتی ای حکیم ۔ 
ہلوه رگفت : بعضی از مردم مستند کە بە فطرت مستقیم و فکر درست پیش از 


آمدن پیغمبران حق را می یابند ء و بە آن راغب می شوند ہ و بعضی مستند که بعد از 


پیغمبران و شنیدن دعوت ایشان اطاعت می نمایند: و تو ای پ پادشاء آن 
کسی ھستی کە بە عقل و فراست خود رو بە مقصد اصلی کردەای 


ازگروہ شماکە مردم را بە ترک دنیا 


یوذاسف گفت: آیا جمع دیگر ھستند 
خوائند؟ بلوهرگفت دراین بلادگمان ندارم: امًا در غیر این بلاد جمعی ھستندکھ 
بە زبان اظھار حق می نمایند: و اعمال ایشان بە اعمال اھل حق نمی ماند و به این 
سبب راہ ما و ایشان مختلف شدہ است 

یوذاسف گفت : بە چە سبب حقتعالیٌ مرا بە حق سزاوارتر نمودہ است از 
ایشان؟ و حال آنکە آن امر غریب آسمانی زی مُحل ومنبع بە شما رسیدہ اسٹ . 

بلوھرگفت : جمیع راعھای حق :از جانپ, خیدا است و حقتعالی جمیع بندگان 
را یه سوی خود خوائدہ است؛ پس جمعی قبول کردہاند : و بە شرابط آن عمل 
نمودہائد ء و دیگران را بە ان راہ حق بە فرمودۂ اھی ھدایت نمودہاند : ظلم و خطا 
نمیکنند ؛ و دقیقەای از دفایق شرع و دین را فرونمیگذارند : و جمعی دیگر قبول 
کردەائد اما ان را چنانچه باید برپا نمی دارند : و بە شرابط ان عمل نمی نمایند وب 
الش نمی رسائند ہ و ایشان وا در اقامت حق و عم ل نمودن بہ شرایع ملّت عزمی و 
اھتمامی نیست؛ پس آداب ملّت و قوائین شریعت را ضایع میکنند : و بر طبمھای 
ایشان گران است: و فرق میان این دو گروہ یسیار است ؛ زیراکسی کە دین را ضایع 
میکند مثل کسی نی ت کە آن را محافظت نمایدء و کسی که امور ملّت را فاسد 
میکند ء مثل کسی ٹیست کە آنھا را بە اصلاح آوردء وکسی که بر شدّتھا صبرنماید 


درراہ حق ؛ مثل کسی نیست کە جزع کند؛ و به سبب آٹھا ترک حق نمایدء وازاین 


ینا 3 :. عین الحیات -ج١‏ 


جھت است که ما به حق سزاوارتریم از آن جماعت ۔ 
باز بلوھر بر سر سخن آمد وگفٹ: بر زبان آن جماعت جاری نمی شود امری از 
اموردین : و ٹرک دنیاء و دعوت مردم بە سوی خداء مگر آنکه فراگرفتەاند آنھا را از 


اھل حق ؛ چنانچھ ما از ایشان اخذ کردہایم ء ولیکن فرق در میان ما و ایشان آن است 


که ایشان بدعتھا در دین احداث کردہاند : و طالب دنیا شدہاند : و دل ہر اعتبارات 
آن بستەاند ۔ 

و تفصیل این حال و حقیقت این مقال ان است کە سنّت الھی چنین جاری بودہ 
کە پیغمبران بە سوی خلق می فرستادہ: و در ھر قرنی از قرٹھای گذشتہ بە زہانھای 
مختلف کە خلایق را بە دین حق دعوتِ می نمودند؛ و چون دین ایشان رواج 
میگرفت: و اھل حق بە ایشان مگروَیدِتةٌو ھمہ بریک امر مستقیم می شدند ء 
راہ حق واضح بود؛ و دین و شریعت آن پیغمیوڈر میان ایشان ظاھر بود؛ و ھیچگونہ 
اختلاف و نزاع در میان ایشانٴلَوَدِۃٍَچون۔:آن.پیشنبر رسالتھای پروردگار خود را 
تمام بە خلق می رسانید : و حجّت الھی را بر ایشان تمام می کرد و معالم دین و 
احکام شریعت را برای ایشان برپا می داشت و ظاعر می‌کرد: و اجل ان پیغمبر 
منتھی می شد ؛ حقتعالی او را بە جوار رحمت خویش میبرد 

واندک زمانی بعد ازرحلت ان پیغمبر امت او بر طریقة او می ماندند ء و دین او را 
تغییر نمی دادند : و بعد از مدّتی مردم تابع شھوتھای نفسانی گردیدہ بدعتھا در آن 
دین احداث میکردند؛ واھل جھالت بر اھل علم غالب می شدند ؛ و عالم فاضل 
کاملی کە در میان ایشان بود ازخوف و بیم وضرراھل جھل خود را پنھان میکرد و 
علم خود را ظاھر نمی کرد و چنان بودکه نامش را می دانستند و بە منزل و مأوایش 
پی نمی بردند ‏ و قلیلی از ایشان کە در میان مردم بودن اھل جھل و باطل ایشان را 


سبک می ‌شمردندء و بە این سبب روز بە روز علم پنھانء مى‌شد؛ و جھل ظاھر 


فَكَة بالخر وحرقامقشسوصمسب تہ ساب بای میا ارآ 0لا 


میگردید؛ و مرچند قرنھا بیشتر میگڈشت بعد از عھد ان پیغمبر جھالت زیادہ 
می شد تا بہ حدّی کھ مردم بە غیر جھل راھی نداشتند : و جال غالب می شدند؛و 
علماکمٹر و مخفی می شدند۔ 

پس معالم دین اٹھی و احکام شریعت آن رسول را 


شریعت منحرف می گردیدند : و با این حال دست ازکتاب و دین برنمی داشتند و 


می دادند: و از جادّۂ 


اقرار بەکتاب الھی می نمودند ء اما بە تأویلات باطله موافق غرضھای خود معانی آن 
را تعریف می‌کردند: و اصل دین را دعوی و حقیقت ان را ترک می ‌نمودند٭ و 
احکام شریعت را ضایع می‌کردند: بە این سبب پیوستہ اختلاف در میان اھل ھر 
دین بھم رسیدہ است . 

پس هر صفتی و عبادتی کە پیغمبزآن آورکہإند در اصل آن ما با آن جماعت 
موافقت داریم؛ ولیکن درکیفیّت و احکام و لیت ان ہا آتھا مخالفیم؛ و در ھر 
امری کە مخالفت ما نمودہاند ماٴرا پرایشان,حجّتھای واضح عست؛ و بر بطلان 


طریقۂ ایشان گوامان عادل داریم ازکتابھائی کە خدا فرستادہ است و دست ایشان 
است؛ پس ھریک اڑ ایشان کە بە حکمتی متکلم می شود آن حجّت ماست بر 


ایشان: و آنچه از آثار دین وکلمات حکمت بیان می‌کنند گواہ ماست بر بطلان 
انچ نین او بر 


ایشان ؛ زبرا ان صفات همه موافق ببرت وصفت و طریقۂ ماست ؛ و مخالف آداب: 
و طریقۂ ایشان است ؛ پس ازکتاب الھی نمی دائند مگر لفظی راء و از یاد خدا 
نمی دانند مگر اسمی راء و حقیقت دین را نمی دانند کە آن را برپا توانند داشت , 
بوذاسف گفت : چرا پیغمبران در بعضی زماتھا مبعوث می شوندء و در بعضی 
زماتھا مبعوث نمی شوئد ؟ و چرا در ھر عصری پیغمبر نمی باشد ؟ 
ہلوھرگفت : مثل این مثل پادشاھی است که زمین خرابی داشته باشد کە ھیچ 
آبادانی در آن تباشد و ارادۂ تعمیر و آبادائی آن زمین نماید ء و مرد کاردان ساعی 


6 ا ا سس ام عیئ الحیات چ١‏ 


امین خیرخواھی را بە آن زمین فرسند ہ و او را امر نماید کھ آن زمین را آبادان کند ؛ و 
اصناف درختان بکارد و انواع زراعتھا بە عمل آورد؛ و درخت مخصوصی چند و 
تخم معّنی چند بە او دھد و مبالفه نماید کە بە غیر آنچە پادشاہ فرمود دیگر چیزی 
دران زمین بە عمل نیاوردء و بفرمایدکە درآن زمین نھرھا جاری کند : و حصاری ہر 
گرد آن ز 

پس آن مرد بیاید زمین را آباد کند : و موافق فرمودۂ پادشاء درختان و زراعات 
بکارد؛ و نھری عظیم جاری کند ‏ و درختان و زراعتھا بروید : و بە یکدیگر متصل 
گرددء و بعد ازاندک زمانی ان مرد را مرگ دررسد : وکسی را خلیفہ و جانشین خود 


برآوردء واڑ فساد و خرابی مفسدان آن را محافظت نماید . 


کند و بمیرد پس جمعی بعد از آن بھم رسند و اطاعت آن جانشین نکنندہ و در 
خرابی ان زمین بکوشند ؛ و نھرش ِاہْكنفَِْو ہخشکائند : و درختان و زراعتھای آن‌ 
زمین فاسد شود پس چون پادثاہ ازافرمائی|آنذ جماعت و خرابی آن زمین خبر 
شود رسول دیگر تعبین نمایل:که اچیای,آنرزمین:نماید واصلاح آنکند وبہ 
آباداتی اوّل برگرداند ء و بر این منوال است فرستادن حق تعالی انبیا را+کە چون یکی 
رفت وبعد ازاو امور مردم فاسد شد؛ باز دیگری را برای اصلاح ایشان می فرستد . 

یوذاسف گفت :آیا آنچہ انبیا و رسل از جانب حقتعالی می آورند مخصوص 
جمعی است یا شامل جمیع خلق است ؟ 

بلوھرگفت : ھرگاہ انبیا و رسل از جانب خدا مبعوث گردیدند ؛ جمیع مردم را 
دعوت می نمابند ء پس هرکه اطاعت ایشان کرد داخل زمرة ایشان می شود: و ھرکە 
نافرمانی ایشان کرد از ایشان نیستء و هرگز زمین خالی نمی باشد ازکسی کە در 
جمیع امور اطاعات حقتعالی نماید از پیغمبران و اوصیای ایشان . 

و برای این امر مثلی است : مرغی بود درساحل دریاءکە ان را قدم می نامیدند؛ 


و تخم بسیار میگڈاشت؛ و بسی حریص و راغب بود بر جوجھ برآوردن و بسیاری 


موا مضیوہف اہی ا 0. 


آنء و در بعضی اززمانھا ان را میسّر نبود تعیّش نمودن درآن جزیرہء پس چارۂ خود 
را در آن می دید کە جلای وطن نمودہ بە زمین دیگر سفرکند تا ان زمان منقضی 
شود و از خوف آنکه مبادا نسلش منقطع گرددء تخمھای خود را متفوّق کرد بر 
آشیان مرغان دیگر؛ پس آن مرغان تخمھای خود زیر بال گرفتند: و 


جوجەھای آن مرغ نیز با جوجەھای مرغان دیگر برآمدند : و چون مدّتی گذشت آن 


جوجەھا با جوجەھای قدم الفت گرفتند ء و در میان ایشان مؤانست بھم رسید 

و چون ایام فرار قدم از وطن خود منقضی شد بە مأوای خود مراجعت نمود؛و 
شب بە سرزمین خود درآمدہ و بر آشیائەھای آن مرغان عبور می نمود: و آواز خود 
را به گوش جوجە‌ھای خود و جوجەھای دیگر می رسانیدء پس جوجەھای قدم 
چون صدایش را شنیدند از پی آن رفعند و:چُوچە‌ھای مرغان دیگر هم کە الفت: 
گرفتہ بودند به جوجەھای قدم از ہی ایشان وففند : و آنچه از مرغان کە جوجۂ آن 
نبودند وبا جوجە آن الفت نداشَْرِہٌآوازقدم نرفثد ء و چون قدم محبّت فرزند 
بسیار داشت جوجە‌ھای خود و جوجەھای دیگران راکە از پی جوجەھایش آمدہ 
بودند رام خود نمود و با خود الفت داد 

ھمچنین پیغمبران دعوت الھی را برھمۂ مردم عرض می نمابند: واھل حکمت: 
وعقل اجابت ایشان می‌کنند ؛ زیراکە فضیلت و رتبهۂ حکمت را می دائند : پس مثل 
آن مرغ کە صدا زد مرغان دیگر را مثل پیغمبران است کە ھمۂ مردم را بە راہ حق 
می خوائندہ و مثل آن تخمھاکە متغرق کرد بر آشیانەھا مثل حکمت است: و آن 
جوجەھاکە از تخمھای آن مرغ حاصل شدند مثل دانابانی است کە بعد از غیبت 
پیغمبر بہ برکٹ او بھم می رسند : و مثل سایر جوچەھای آن مرغ کە الفت گرفتند 
مثل جماعتی است کە اجابت دعوت علما و حکما و دانایان می نمابند قبل از 


بعثت پیغمبران ؛ زیرا حق تعالی پیغمبران را بر جمیع خلق تفضیل دادہ است : واز 


یں کل یا 1 ۔ عین الحیات ج١‏ 


برای ایشان از حچّتھا و براھین و معجزات کرامتی چند مقرّر فرمودہ است کە به 
دیگران ندادہ است: تا آنکه رسالت ایشان در میان مردم ظامرگرددء و حجّتٹھاى 
ایشان برخلق تمام شود لھذا بعد از بعثت پیغمبران جمعی میگرویدند بە ایشان 
کە پیشتر اجابت علما و دانشمندان اھل دین نمی کردند : و این برای آن است کھ 
حؾتعالی دعوت پیغمبران را روشنی و وضوح و تأثیری دیگر دادہ است کە در 
دعوت دیگران نیست 

یوذاسف گفت :ای حکیم تو گفتی انچه پیغمبران می آورند کلام اھی است؛ آیا 
کلام خدا و ملائکه شبیه است بە کلام مردم ؟ 

بلوھر گفت : نمی بینی چون مردم می خواھند بە بعضی از حیوانات یا مرغان 
بفھمائند کە نزدیک آیند یا دور ٹشوند “و چیوانات و مرغان سخن ابشان را 
نمی فھمند؛ صداى چند برای فھمانیدت آٹھاازصفیر و اصوات وضع میکنند که 
بہ آن وسیله مطلب خود را بَهْ تھا ُھھتتائند و اگ یە لفت خود سخن گویند آنھا 


نخواھند فھمید ۔ 


و ھمچنین بندگان چون عاجز از فھمیدن کئە کلام جناب مقدس ایزدی و 


ملائکه ء و دانستن حقیقت وکمال و لطف و مرتیڈ 


آن سخن ہستندء لھذا شبیە بە 
سخفان ایشان کلام خود را بە ایشان فرستادہ: و بە آن سخنی که در میان ایشان شابع 
است حکمت را بە ایشان فھمانیدہ است: مائند آوازھائی کە مردم برای فھمانیدن 
حیوانات و مرغان وضع کردہاند و بە امثال این مصطلحات کہ در میان ایشان 
جاری است؛ دقایق حکمت را برای ایشان واضح و لایح گردانیدہ است : و حکّت 
خود را برایشان تمام کردہ استء پس این کلمات واصوات برای حکمت وعلوم و 
حقایق بدنی و مسکنی استء و حکم و حقابق برای کلمات و اصوات جانی و 
روحی است: ولیکن اکثر مردم بە غور وکنە کلام حکمت نمی رسند ؛ و عقل ایشان 


کللایوس جشاعتم ار سڈ جا مت 


بە آن احاطه نمی توائد نمودء و بە این سبب تفاوت و تفاضل میان علما در علم 
می باشد و هر عالمی علم را از عالم دیگر گرفته است: تا آنکھ منتھی می شود به 
علم الھی کە ازاو بە خلق رسیدہ است ۔ 

و بعضی از علما را آنقدر از علم و دانش کرامت می فرماید که او را از جھل نجات 


می‌بخشد و تفاوت مرائب ایشان بە قدر زیادتی علم ایشان است : و نسبت مردم 


بہ علوم و حقایق که از آنھا منتفع می شوند و بە کنە آنھا نمی رسند از بابت نسبت 


ایشان است بە آفتاب که از روشنائی و حرارت آن منتفع می شوند: و تقویت ابدان و 


تمشیت امور معاش خود میکنند : و دیدۂ ایشان از دیدن قرص آفتاب عاجز است . 

و مثل دیگر: این حکمتھا و علوم مائند چشمەای است کهە آبش جاری و ظاھر 
باشد و منبعش معلوم نباشد ولی مردم از بن رچشمه منتفع می شوند : و حیات 
می یابندہ و بە اصل و منبع آن پی نھیبرند 

مثل دیگر: مانند ستارەھای رَوك نا مت کە مردم از انوار آآنھا عدایت می یابند و 
نمی دائند کە ازکجا برمی آید و درکجا پنھان می شود بە درستی کە حکمت و علم 
حق شریفتر و رفیعتر و بزرگ تر است از جمیع آنچه ما آن را بە آن وصف کردیم ر 
تشبیه نمودیم ء کلید درھای جمیع خیرات و خوبیھاسٹت: و موجب نجاٹ و 
رستگاری از جمیع شرور و بدیھاست ؛ آب حیات است مهرکه از ان بیاشامد ھرگز 
نمیرد و شفای جمیع دردھاست هرکە خود را بە آن مداواکند ھرگز مریض نشود٭ 
راہ راستی است که هرکە بدان راہ برود ھرگزگمراہ نشودء و ریسمان محکمی است 
از جانب خداوند آویخت کە ھرگ زکھنە نمی شود و هرکە در دست دارد آن را ھرگز 
به ضلالت نی 
حقتعالی ھرگز نگسلد 

یوذاسف گفت : چرا این حکمت و علم کە آن را یە این درجھ از فضل و شرف و 


٭ و ھرکه چنگ درآن زند رستگارگردد و ھدایت یابد ء و پیوند اوبا 


۷ء بھی 7 7 سا عین الحیات ج١‏ 


رفعت وکمال و وضوح وصف کردی جمیع مردم از ان منتفع نم یگردیدند ؟ 

حکیم گفت : مثٹل حکمت مثل آ‌ ابی است که بر جمیع مردم از سفید و سیاہ و 
کوچک و بزرگ طالع میگردد: پس هرکە خواھد از آن منتفع شود نفع خود را ازاو 
ملع نمی ‌ئماید: و از دورو نزدیک مرکە باشد او را از روشنی خود محروم 
نمیگرداند پس اگر کسی نخواھد از آذ اپ منتفع شود او را بر آفتاب حجّتی 
نخواھد بود؛ زیراکە آفتاب منع فیض خود ازکسی نکردہ استء و ھمچنین است: 
حکمت درمیان مردم کہ همه کس را احاطہ کردہ است ؛ و منع فبض خود ازکسی 
نکردہ است : ولیکن انتفاع مردم از آن متفاوت است 

چنانچه مردم از انتضاع بە نور آ 


اب بر سە قسمند: بعضی دیدۂ روشن دارند و 
ازضوء آفتاب بر وجه کمال نفع مي بد وشیا را بہ ان می بینند : و بعضی کورند و 
احساس نور نمیکنند : بە حذّی که اگر چندہٗ آفتاب بتابد از تھا بھرەای نمی برند ؛ 
بیٹا 


و بعضی ضعیفالبصرند کہ اَََْانَاینہکود می تواا:شمرد و 
ھمچٹین سخن حق وکلام حکمت آفتابی است که بر دلھا می تابدء بعضی که 
صاحب بصیرتند و دیدۂ دل ایشان روشن است ان را می‌یابند و بە آن عمل 
می نمایند : وازاھل علم و حکمت و معرفت می شوند : و بعضی کە دیدۂ دل ابشان 
کور است بە سبب انکارحق سخن حق قبول نمی کنند ‏ و به آن عمل نمی نمابند* 
مائند ان کور به چشم ظاعر کہ از آفتاپ بھرہ نمی برد: و بعضی کە دلھای ایشان بە 
آفتابھای نفسانی بیمار گردیدہ و دیدۂ دل ایشان ضسعیف گردیدہ است از نور 
خورشید علم و حکمت بھرۂ ضعیفی میبرند و علم ایشان ہست و عمل ایشان 
الاک استء و چندان تمیز میان نیک وبد وحق و باطل نمی کنند : و بدان کہ اکٹر 
مردم در بینائی خورشید علوم و معارف کورائند کە از آن ھیچ بھرەای نمی برند ۔ 
یوذاسف گفت آیاکسی می باشد که چون سخن حق را بشنود اجابت نتماید و 


قصّة بلوھر و یوقاصف یا سیت 


انکارکند ہ و بعد از مدّتی اجابت و قبول نماد ؟ 
بلوه رگفت : بلی حال اکثر مردم بە حکمت چنین است . 
یوذاسف گفت یا ہدرم ھرگز از این سخنان حکمت چیزی شنیدہ است ؟ 
بلوھرگفت : گمان ندارم 


باشد شنیدن درستی کە در دل او جاکردہ باشد > 
و خیرخواہ و مھربائی در این باب بە او سخن گفته باشد . 


یوذاسف گفت : چرا حکما دراین مدّت مدید پدرم را بە این حال گذاشتەاندء و 


امٹال این سخنان حق را بە او نگفتەاند ؟ 

بلوھر گفت : ایشان محل سخن خود را می دائند؛ و بسیار باشد کە ترک کن 
سخن حکمت را با کسی که از پدر تو بھتر شنودء و طبعش ملایمتر باشد ؛ و بیشتر 
قبول کند برای آن کە او را قابل سخن خق ندافڈ کو بسیار است که دانائی باکسی در 
تمام عمر معاشرت نماید: ودر میاایشان نھایتاانس و مودّت و مھربانی باشد :و 
میان ایشان در میچ چیز جدائیٰ َال دودین وجِکمت ؛ و آن حکیم دانا غم 
خوردہ و ہراو و برای حال او غمگین باشد : و بە سبب اینکھ او را قابل نداند اسرار 
حکمت را بە او نگوید . 

چنانچه نقل کردەاند : پادشاھی بود در نھایت عقل و فطرت و مھربان بود ہر 
رعیّتہ و پیوستہ در اصلاح ایشان میکوشید؛ و بە امور ایشان می رسید ون 
پادشاہ وزیری داشت موصوف بە صدق و راستی و صلاح؛ و دراصلاح اسور 


اومی نمودء و محلٌ اعتماد و مشورت او بود؛ و وزیر درکمال عقل و 


دین‌داری و ورع و پرھیزکاری بود؛ و بە ترک دئیا راغب بودء و بە خدمت علما و 
صلحا و ٹیکان ہسیار رسیدہ بودء و سخنان حق از ایشان فراگرفته بودء و فضل و 
بزرگی ایشان را دانستہ بود؛ و محبّت ایشان را بە دل و جان قبول کردہ بود : و او را 


نزد پادشاء قرب و عظیم بود و بادشاہء میچ امری را ازاو مخفی 


۴ ۔ عین الحیات ج١‏ 


نمی داشت:؛ و وزیر نیز با پادشاہ ہر این منوال بودء ولیکن از اسر دین و اسرار 
حکمت و معارف چیزی بە او اظھار نمی کرد؛ و براین حال سالھا با یکدیگر 
گذرائیدند ۔ 

ووزیر هرگاہ بە خدمت پادشاء می آمد بە ظاھر سجدۂ بتان میکرد ء و تعظیم آتھا 
وحفظ 


مینمود: و غیرآن از امور باطل و لوازم کفر را ارتکاب می نمود از برای 
نفس خود از ضرر پادشاہ: و از غایت اشفاق و مھربانی کە بە آن پادشاء داشت 
پیوسته ازگمراھی و ضلالت او دلگیر و غمگین بودء تا روزی با برادران و یاران خود 
که اھل دین و حکمٹ بودند در باب ھدایت پادشاء مشورت نمود ایشان گفتند : 


در حذر باش مبادا تاأ: 


ری دراو نکند ؛ و ضرریه تو واھل دین تو برساندء پس اگر 
بدائی کە قابل مدایت ہمست و سن لو لو تاثیر میکند در امر دین با او سخن 
بگو؛ وازکلمات حکمت او را آگا سأ و اگرن با او سخن مگوکە موجب ضرراو 
به تو واھل دین تو می شود ؟ زیڑا۔به هإدشامانِ مغرور نمی باید شدء و از قھر ابشان 


ایمن نمی باید بود 


و بعد از آن پیوسته وزیر در این اندیشه بود: و بە پادشاہ اظھار خیرخوامی و 
اخلاص می نمودء و مننظر فرصت بودکە در محلٌ مناسبی او را نصیحت کند ‏ و او 


را ھدایت نمایدہ و پادشاہ با آن کفر و ضلالت درنھایت ھمواری و ملایمت بود: و 


پیوسته درمقام رعیّت پروری و اصلاح امور احوال ایشان بود۔ 

و بعد از مدّتی کە حال میان پادشاہ و وزیر براین منوال گڈشت : شبی شبھا 
بعد از آنکە مردم ھمگی بە خواب رفتہ بودند ء پادشاء بە وزی رگفت بیا سواررشویم 
و دراین شھر بگردیم ہبیٹیم احوال مردم چگونہ است: و مشاھدہ نمائیم آشار 
بسیارنیک است: وھردو 


باراٹھائی کە دراین ایام برایشان باریدہ است : وزیرٴ 


سوار شدند در نواحی شھر میگشتندء در اٹنای سیر بە مزبلەای رسیدند: نظر 


۰۶۲ ھ۳ ان یا رن 


پادشا بە روشنی افتاد کە از طرف آن مزبله می تافت : بە وزیر گفٹ : از پی این 


روشنائی می‌باید رفت تا خبر آن را معلوم کنیم ‏ پس ھردو از مرکب پیادہ شدند؛و 


رفتندتا بە نقبی رسیدند که از آنجا روشنی می تافت. 
چون نظر کردند مرد درویش ہدقیافەای دیدند که جامەھای بسیارکھنە پوشیدہ 
ائی از فضله و سرگین برای خود 


ساختہء و برآن تکیە زدہ است: و در پیش روی او ابریقی سفالین پر از شراب 


اسٹ از جامەھائی ک در مزبلەھا اندازند ء و 


گذاشتە: و طنبوری دردست گرفته می نوازدء وزنی بە زشتی خلقت وبدی ھیئت و 
کھتگی لباس شبیه بە خودش در برابرش ایستادہ است؛ و ھرگاہ شراب می طلبد آن 
زن ساقی او می شود: و ھرگاء کە طنبور می نوازد ان زن برایش می رقصد؛ و جون 


شراب می نوشد زن او را تحیّت می کٹذ و ٹا میگوید بە نوعی کە پادشاھان را 


ستایش کنند : و آن مرد 


زن خودارا تمریف مٰیگند و سیّدۂالنساء می خواند او راو 
ہر جمیع زنان تفضیلش می دھد 3َمِرَدوَیکدیگر رام حسن و جمال می ستایندو 


درنھایت سرور و فرح و خندہ و طرب عیش میکنند 


وزیر و پادشا مدّتی برپا ایستادہ بودند ودر حال ایشان نظر می کردند ء و ازلّت 
وشادی ایشان از آن حال کثیف تعجّب می کردند ء بعد از آن برگشتند ؛ و پادشاہ به 
وزیرگفت :گمان ندارم کە ما و تو وا در تمام عمر این قدر لت و سرور و خوشحالی 
رودادہ باشد کە این مرد و زن از حال خود دارند در این شب ؛ وگمان دارم مرشب: 
در این کار باشندہ 

وزیر چون این سختان آشتا را از پادشاہ شنید : فرصت غنیمت شمرد وگفت : 


نیای ما و پادشاھی تو و بھجت و سروری که بە این لذتھای 


ای پادشاہ می ترسم ایر 
دنیا داریم در نظر ان جماعتی کە پادشاھی دایمی را می دانند مثل این مزبله و این 


دوشخص نمایدء و خانەھای ماکە سعی در 


۶ ۔ چیںد مسا اہی عین الحیات ج١‏ 


جماعتی کە مساکن سعادت و منازل باقی آخرت را در نظر دارند چنان نماید کە این 
غار در نظر ما می نماید ء و بدٹھای ما نزد ان کسانی کە پاکیزگی و نظارت و حسن و 
جمال معنوی را فھمید؛اند چنان نماید کە این دو بدقیافۂ زشت در نظر ما 
می نمایند ء و نعجّب آن سعادتمندان از لت و شادی ما به عیشھای دنیا مانند 
تعجّب ما باشد از لذّت این دو شخص به حال ناخوشی کە دارند 

پادشاہ گفت : آیا می شناسی جمعی راکە بە این صفات که بیان کردی موصوف 
؟ وزیر گفت: بلی ؛ پادشاہ گفت : کیستند ایشان ؟ وزیر گفت : ایشان 
جمعی !ند کە بە دین الھی گرویدہاند: و ملک و پادشاھی آخرت و لذّات آن را 


پا 


دانستەاندء و پیوسته طالب سعادتھای آخرتند ء پادشاہ گفت : ملک آخرت کدام 
است ؟ وزیر گفت آن نعیم وأ نت ٥دت‏ و جفا بعد از آن نمی باشد: و 
توانگری است کە بعد از آن فقر واختیاِج نت ؛ و شادی است کە ھرگز درعقب: 
آن اندومی نیست و صحتی اسلَكِكهايمَاؤَۃَاہی اٹل نیستء و خوشنودی است 
کھ ھرگز به اندوہ و خشم زابل نمیگردد : وایمنی است کە بە ترس مبڈّل نمی شود 
و زندگی است کە مرگ بعد از آن محال است: و پادشاھی بی زوال است : آخحرت 
خانۂ هستی و بقاست؛ و دار زندگی بی انتھاست ‏ کە تغییر احوال در آن نمی باشد ؛ 
خدا از ساکنان دار آخرت برداشته است درد و پیری و جفا و بیماری وگرسدگی و 


و مرگ راء ای پادشاہ این است صفت ملک آخرت کہ بیان کردم 


پادشاہ گفت : آیا برای داخل شدن ان خانه و فائز شدن بە ان سعادت فرزانہ 


۔گفت : بلی آن خانه مھیّاست برای هرکہ آن 


راھی و وسیلەای و سببی می دانی 
را از رامش طلب کند و هرکە از درگاھٹر بدرآید البنّه بە آن ظفر مییاہد : پادشاء 
امٹی ر3 می یابد: پا 
گفت: چرا تو پیش از این مرا بە چنین خانه راہ نمی نمودی ؟ و اوصاف آن را برای 
من بیان نکردی ؟ وزی رگفت : از جلالت وھیبت پادشامی تو حذر می ‌کردمء پادشاہ 


قصٌّۃ بلوھر و یوفاصف یسید . ۷( 


نفت : اگر این امری که تو وصف کردی البنّه واقع باشد سزاوار نیست ما او را ضایع 
کنیمء و خود را از آن محروم نمودہ: و سعی در تحصیل آن نتمائیم بلکه باید جھا۔ 
کیم کە خبر ان مشخٌص نمائیم ‏ و بە ان ظفر بیابیم . 

وزیر گفٹ : رخصت می فرمائی کە مکر وصف آخرت را برای تو بیان کٹم تا 
یقین تو زیادہ گردد؟ پادشاہ گفت : بلکە تو را آمر میکنم که شب و روز در این کار 
باشی و نگذاری کە من بە امر دیگر مشغول گردم 
زیرا این امر عجیب است کھ آن را سھل نمی توان شمرد؛ و از چنین امر عظیمی 


غافل نمی توان شدہ بعد از این سختان وزیر و پادشاہ راہ نجات پیش گرفتہء به 


دست ازاین سخن برنداری+ 


سعادت ابدی رسیدند. 
یوذاسف گفت 


من از اندیشۂ اینرا جاک یہ ھیچ امر دیگر مشغول نخواھم 
شد تا آن را بدسٹ آورمء وبا خود چنین أنديثله گردەام کە درمیان شب با تو بگریزم 
عروقت ارادۂ رفتن نمائی 

ہلوھرگفت : کجا تو را طافت آن ھست کم ہا من بیائی ؛ و کی صبر توانی کرد بر 
رفاقت و مصاحبت من؛ و حال آنکە مرا خحانه و مأوائی نیست؛ و چھارپائی و 
باربرداری ندارم؛ و مالک نقرہ و طلائی نیستم؛ و آذوق چاشت و شامی با خود 
برنمی دارمء و بە غیر این کھنە کە پوشیدەام جامەای دیگر ندارم: و در شھرھا قرار 
نمیگیرم مگر اندکزمانی ‏ و از شھر بە شھر میگردم : و ھرگز از منزلی گردۂ نانی با 
خود بە منزل دیگر نمی برم ۔ 

یوذاسف گفت : امیدوارم آن کس که بە تو توانائی و صبر بر این حال دادہ است 
بە من نیز کرامت فرماید . 

بلوھر گفت : اگر البته مصاحبت مرا اختیار می کنی : و بە غیر از این راضی 


نمی شوی۔ مائند آن توانگری خواھی بود کە دامادی آن مرد فقیر را اختیارکرد 
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یوذاسف گفت : آن قصّہ را بیان فرماکە چگونە بودہ است ؟ 

بلوھر گفت: نقل کردہاند جوانی بود از فرزندان اغنیاء و دختر عّی داشت 
صاحب ثروت و مال و حسن و جمال: و پدرش ارادہ نمود کە ان دختر را به عقد او 
درآورد؛ و اآن جوان ازاین معن کرامت داشت ٠‏ و عدم رضای خود را بە پدر اظھار 
نکرد؛ و پنھانی از شھر بیرون رفت و متوججه شھر دیگر شد : ودر عرض راہ گذار آن 
جوان بە خانه مرد فقبری افتادء در آن خانه دختری را دید کە ایستادہ است و دو 
جامۂ کھنە دربر دارد؛ آن دختراو را خوش آمد واز او پرسید توکیستی ؟گفت : من 
دخئر مرد فقیری ام کە دراین خانہ می باشد : ان جوان مرد پیر را طلب نمودء و چون 
بیرون آمد دختر او را برای خود خواستگاری نمودہ آن مرد گفت : تو از فرزندان 
اغنیا و توانگری و دختر فقرا و مسکلٹان کی توانی خواسٹن ؛ جوان گفت : دمحتر 
شو مرا بسیار حخوشآمدہ اسٹ :و دخیعططاحب حسب و مال و جمال را 
می خواستند بھ من تزویج نمابدمَ وآ گویختہام )کرای آنکه او را نمی خواستم :و 
فقر تو را پسندیدمء دختر خود را بە عقد من درآورء کە انشاءاللہ ازمن خیرو خوبی 
مشاھدہ خوامی نمود: و مخالف رضای تو 


اھم بود 
مرد پیر گفت چگونە دختر خود را بە تو دھم؟ و حال آنک راضی نمی‌شوم 
دخترما را از پیش ما بیرون بری ؛ وگمان ندارم اھل تو راضی باشند کە این دختر را 


بە ند ایشان بری: جوان گفت : من نزد شما می مائم؛ و دختر شما را بیرون 


نمی ‌برم؛ مرد پیر گفت : زیب و زیور خود ا بیفکن و جامہ در خور ما بپوش و به 


خانه ما درآی ء آن جوان چنین کرد؛ و چند کھنہ از جامەھای ایشان گرفتہ پوشید و 
با ایشان نشست: ان مرد پیر از احوال او سژال نمودء و ا او صحبت می داشت تا 
عقل و دانش او را بیازماید > و براو ظاھر شود که عقلش کامل است : و آن کار را از 


روی سفاہت و بی خردی نکردہ است۔ 


قصّد بلوھر و یوذاسف .....۔ ماع رو اھ ۹ٰ۵ 


پس بە اوگفت : چون تو ما را اختیارکردی؛ و بە ما راضی شدی؛ و درویشی ما 
را پسندیدیء برخیز و با من بیاء او را به سردابەای برد: چون آن جوان بە سردابه 
درآمد دید در پشت خانۂ آن مرد خانەھا و مسکن‌ھاست در نھایت وسعت و غایت 
زیبائی کە در مڈت عمر خود مثل آٹھا ندیدہ بودء و او را نزد خزانەھا برد که آنچه 
آدمی بە آن محتاج می باشد در آنھا مهیّا بودء پس کلید تمام خزاین خود را بە ان 
جوان دادء وگفت: جمیع این خزاین و مساکن واموال و اسباب تعلّق بە تو دارد و 
اختیار ھمه با توست: آنچه خواھی بکن کە نیکوجوانی ھستی ؛ آن جوان بە سبب 
ترک خواہش بە تمام خواھش‌ھا رسید ۔ 

یوذاسف گفت : امّیدوارم من نیز مثل آن جوان ہاشمء و طریقۂ او را اختیار 
نمایم ؛ آن مرد پیر عقل ان جوان را آزظود او اعتماد کرد : و چنین می یاہم کە نو 
نیز در مقام تفتیش و امتحان عقل مٰن مستیءلٰفوٰما در باب عقل من چه بر تو ظاھر 
گشته است؟ 

بلوهر گفت : اگر این امربه دست من می بوداز امتحان عقل تو بە محض دیدن 
اکتفا میکردم؛ ولیکن برمن لازم گردیدہ است متابعت سنّت و طریقهای که 
پیشوایان ھدایت و امامان طریقت برای ما مقژر ساختەاند کە در استعلام توفیق 
ھریک بە نھایت باید رسید: و رازھای مکنون سینەھا را بە لطایف حیل و تجارب 
استعلام می باید نمودء من می ترسم کە اگر مخالفت سنّت ایشان نمایم احداث 
بدعتی در راہ حق کردہ باشم ء و من امشب از پیش تو می روم ء و ھرشب بە درخانڈ 
تو می یم ؛ پس تو با خود تفگر نماء و ازسختانی که ازمن شنیدی ند بگیر و ازراہ 
فھم وعقل تفگّر نماء و بسیار تدبٌرکن ھرچیز را زود تصدیق مکن ؛ و بە هر فکری 
زود راضی مشوء تا آنکە بعد از تال و تاگی و تفگر بسیار حقیقت آن برتو ظاھر 


گردد, و در حذرباش کە عبادا ھوای نفسائی و شبھەھای شیطانی تو را از حق ب 


0 


باطل سوق دھدء و در مسائلی کە تو را شبھه عارض شود بعد از تائل بسیار در آن با 


من مذاکرەکن : وعرگاہ عازم بیرون رفتن شوی مرا اعلاننماء و دراین شب بە ھمین 


اکتفا نمودہء یوذاسف را وادع نمودہء و بیرون رفت ء وشب دیگر نیزبە نزد اوآمد> 
و براو سلام کرد وار را دعاکرد و بنشست 
واز جملە دعاھای اواین بودکە سؤال میکنم از خداوندی که اوّل است : و قبل 


ازاو نبودہ است : و آخراست وبعد از 


ازھمه اشیاء بودہ است: و ھیچ چیز 
همه چیز خواھد بودہ و میچ چیز با او باقی نمی ماند: باقی است که هرگز فنا بە او 
راہ نمی یاہد ء و عظیم و بزرگواری است که عظمت او را نھایت لیست: ویکتا و 
یگانەای است کە احدی در خداوندی با او شریک نیست: و قاھری است کہ او را 
ھمتا نیست: و از نو پدید آورندہای٦‏ امت کە در آفرینش کسی را شریک خود 
نسامحتہ است ؛ وقادرو توانائی امت کە ضل ومعارضی هرگز نداشتہ است . 


صمدی است کە ممه كسَرِیه او احتباج اس و مانندی و شببھی ندارد و 
پادشاھی اسث کە در پادشاعی معاونی نداردکه تو را پادشاہ عادل کند ء و پیشواو 
هادی اھل دین سازدہ و بگرداند تو را قائد مردم بە سوی تقوا و پرھیزکاری: و 
روشنی بخش مردم از کوری ضلالت وگمراھی : و ترک زھد دنیا تو راکرامت 
فرماید؛ و تو را دوستدار صاحبان عقل و خبرت: و دشمن ارباب بطالت و جھل 
گردائدء تا آنکە برساند ما و تو را بە اُنچە وعدہ فرمودہ است بر زبان پیغمبرائش اڑ 


درجات عالیۂ بھشٹ : و منازل رفیعہ رضا و خوشنودی؛ بە درستی که اید ما از 


خداوند خود ظاھر و ھویداست: و خوف و ترس او دردل ما مکنون و مخفی 
است؛ و دیدەھای ما بە سوی کرامت او باز است وگردنھای ما نزد اطاعت او 
خافیع و ذلیل استء و جمیع اموربە توفیق وعدایت اوست ۔ 

پس یوذاسف را از استماع این سخنان رقّت عظیم حاصل شدہ و رغبت او به 
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سوی خیر وکمال بسی زیاد شد؛ و ازکمال حکمت و دانائی ان حکیم متعجّب 
گردیدہء پرسید ای حکیم مرا خبردہ آز عمر تو چند سال گذشته است؟ گفت : 
دوازدہ سال یوذاسف متعجب شد وگفت : فرزند دوازدہ ساله طفل استء و من 
تو را در سن کھولت و شصت سالگی می بینم . 

حکیم گفٹ: از ولادت من نزدیک بە شصت سال گذشته است: ولیکن تو از 
عمرمن سؤال نمودی ‏ وعمر زندگانی است : و زندگانی نمی باشد مگر دردین حق 
وعمل بە خیرات و ترک دنیاء و از آن زمان کە بە این حالات موصوف شدہام تا حال 
دوازدہ سال است: و پیش از آن بە سبب جھالت و قلّت عمل از ہابت مردگان بودم؛ 
و ایام مرگ را از عمر خود حساب نمیکٹم 

پسر پادشاءگفت :ای حکیم چگونلكسَیٗرإکە می خورد و می آشامد و حرکت 
میکند مردہ می نامی ؟ حکیم گفت : برای آنمرادەاش می خوائم کە با مردگان: 
شریک است درکوری وکری وگٹگی و ضعیف بودغحیات و قلّت بى‌نیازی ء پس 
چون در صفات با مردگان شریک است: در نام ھم باید موافق ایشان باشد 

یوذاسف گفت : هرگاہ نو این حیات ظاھری را حیات نمی دانی ؛ و بە این قسم 
زندگانی چندان مسرور نیستی ؛ می باید کە برطرف شدن این حیات را حم مرگ 
ندانی ء واز آنکراھت داشته باشی با وجود حیات معنوی کھ داری 

بلوھرگفت : اگر بە این زندگانی اعتماد می نمودمء و از زوال این کراھت 
؛ با وجود آلکە 


می داشتم؛ خود وا بە چنین مھلکه نمی‌افکندم کە بە نزد ت 
می دائم پدر تو چه مقدار بر اھل دین خشم داردء و در مقام اضرار و قمع ماست ٤‏ 
پس از اینجا بدان کە این مرگ را مرگ نمی دائمء و این زندگانی را حیات 
نمی ‌شماریمء و از مرگ کراھت نداریم ء و چگونە رغبت در حیات داشته باشد 
کسی کہ ترک لذّتھای خود از ان زندگی کردہ باشد : و چگونە از مرگ گریزد کسی که 


پر رر رش ہے سس میں 


نفس خود را یه دست خود کشته باشد . 

ای ہسر پادشاہ مگر نمی بینی انان کە در دین کامل شدند آنچه را مردم زندگی 
دنیا را برای آنھا می خواهند از اھل دنیا و مال نرک کردەاند ؛ و چندان مشقّت 
عبادت متحمّل شدہاند کە جز بە مرگ از ان نمی آسایند ء پس کسی کہ از لذّتھای 
زندگانی متمّع نگردد زندگانی بە چه کار او می آیدء وکسی که او را راحت نباشد 
مگر از مرگ چرا از مرگ گریزان باشد 

یوذاسف گفت : راست میگوئی ای حکیم آیا مسرور می شوی کە فردا مرگ تو را 
دریابد ؟ 

بلوھر گفت: اگر امشب مرگ را بیاہم خوشحالتر می شوم از آنکە فردا به من 
رسدء بە درستی کھ کسی که نیک ود رآ فچّعید : و جزای ھریک را نزد حق تعالی 
دانستە البته ترک می ‌کند عمل را از پیم عقابٰ؛ و به عمل می آورد نیک را بە اید 
ثواب وکسی کە یقین به وجوَۃ تكدِأَؤَندزیگانهدارد) و بە وعدەھای او تصدیق کردہ 
است البلّه مرگ را دوست می دارد برای امٌیدواریھا کە بعد از مرگ از فضل 
پروردگار خود دارد و دنیا را نمی خواھد واز آن کراھت داردء از ترس آنکه مبادا به 
شھوٹھای دنیا فریفته شودء و مرتکب معصیت حقتعالی شود پس مرگ را به 
زودی می خواھد کە از شر فتنڈ دنیا ایمن گردد و بە سعادت عقبا فائز شود ۔ 

یوذاسف گفت : چنین کسی کە تو میگوئی گنجایش دارد پیش از اجل خود را 
ھلاک کند برای اّید نجات و رسیدن بە سعادت ٠‏ ای حکیم برای من مثلی بیانفرما 
از برای اھل این روزگار؛ و اھتمام ایشان در عبادت بتھای خود ۔ 

بلوھر گفت : مردی باغی داشت کہ در آبادانی ان می‌کوشید: و سعی تمام در 
خدمت آن باغ می نمود ؛ناگاہ روزی گنجشکی را دید ک بر روی درختی از درختان 


ہوستان او نشسته : و میوۂ آن رامی خوردء ازآن به خشم آمدہ و تلّهای نصب کرد و 


قصّۂ بلوھر ویوذاسف امھ ای ہم ہے 0ڈ 


آن گنجشک را شکار کرد و چون قصد کشتن آن نمود حقتعالی بە قدرت کاملڈ 
خود آن گنجشک را بە سخن درآوردء وبه صاحب باغ گفت: تو ھمّت بر کشتن من 
گماشتەای؛ و در من آنقدرگوشت نیست کہ تو را ازگرسنگی سیرکند: یا از 
قوّت بخشدء ہیا تو را حدایت نمایم بە امری که از برای تو بھتر باشد ازکشتن من ؟ 
گفت : آن چە چیز است ؟گنجشک گفت : مرا رھان کن تا تو را سه کلمە تعلیم نمایم 
وسە نصیحت کنم ءکھ اگر آنھا را حفظ نمائی ازبرای تو بھتر باشد از اعل ومال توء 
آن مرد وعدہ کرد کە چنین خواھم کرد ء مرا خبردہ از آن سخنان : گنجشک گفت : 
آنچه بە تو میگویم حفظانما و عم لکن : اندوہ مخور برآنچه از تو فوت شود و باور 
مکن چیزی راکە محال است : و طلب مکن چیزی راکە بە دست تو نیاید و تحصیل, 
آن نتوانی کرد 

آن مرد چون این سخنان را شنید گنجشک'ٴرا را رھاکرد: پس پرواز نمود و بر 
شاخ درختی نشست: و بە آن مردگفتاگریدانی ازوماکردن من چه چیزازدسٹ 
تو به دررفته است خواھی دانست کھ از چیز بسیار عظیم گرانمایه محروم شدہای ؛ 
آن مردگفت کہ : آن چه چیز است ؟ گنجشک گفمت : اگر مرا میکشتی از حوصلۂ من 
مروارید بیرون میآوردی بە قدر تخم نغاز و به سبب ان تمام عمر بى‌یاز 
می ‌شدی و سرمایه عظیم بھم می ‌رساندی: مرد چون این سخن را شنید از 
رھاکردن آن ندامت بسیار برد : و غمگین شد ولیکن اظھار ننمود ؛ وگفت : ازگذ شتہ 
سخن مگوکە گذشته گذشت: بیا تا من تو را بە خانه برم و تو راگرامی دارم :و جای 
ٹیکو برای تو تعیین می نمایم . 

گنجشک گفت : ای جاھل من می دانم که چون بر من ظفریابی مرا خوامی 
کشت و از آن سخنان کە من بە تو گفتم ھیچ منتفع نشدی: من نگفتم بر گذشتہ 


تأَسف مخورء وامری کە شدنی نیست تصدیق مکنء و آنچه را بە ان ن 
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طلب مکنء و الحال تو اندوہ می خوری بر امری که گذشته است : واز دست بدر 


رفته است ؛ و طلبِ می ‌کنی بازگشتن مرا بە سوی خودہ و می دانی کە تو را میشر 


نمی شود و تصدیق می کئی در چینەدان من مرواریدی بە قدر تخم غاز باشد: و 
حال آنکە جمیع بدن من بە قدر تخم غاز نیست . 

بلوھرگفت : این گروہ گمراہ بٹھا بە دست خود ساختەاند ء و می گویند : ایٹھا مارا 
خلق کردەاند و خود محافظت آن بتھا می کنند ؛ از ترس اینکە مبادا دزد آنھا را 
ببرد وگمان می‌کنند بتان حافظ و نگھدارندۂ ایشائند : و اموال و مکاسب خود را 
خرج اصنام نمودہء وگمان می کنند کە بتان رازق ایشانند ء پس طلب می نمایند از 
بتان چیزی چند راکه ازایشان حاصل نمی شود و به آنھا نمی رسند : و به امر محالی 
که عقل حکم بە بطلائش می کند تصلایقامینمابند ء پس آنچه بر صاحب باغ لازم 
بود از سفاھت و ملامت بر ایشانا نیز لازم ميٗآياد . 

یوذاسف گفت : راست می گوئی اي حکیم یه درہبتی کە من ھمیشہ حال این بتھا 
رابه عقل خود می دانستم : و ھرگز میل بە عبادتشان نکردم ء و اید خیری از ابشان 


نداشتم؛ پس خبردہ مرا از ان چیزی کە مرا بە سوی آن می خوانی و برای خود 
پسندیدەای. 

بلوھر گفت کە: مدار ان دیٹی کە تو را بە ان می خوائم بر دوچیز است: یکی 
شناخت حق جل و علاء و دیگری عملنمودن بە اموری چند کە موجب 
خوشنودی اواست. 

یوذاسف گفت : حق جل و علا را چگون باید شناخت ؟ 

حکیم گفت : باید بشناسی خداوند خو, 
و عمیشه دریگانگی خود پرورگار بودہء و آنچه غیر اوست ھمگی کردۂ اویند: و 


آفریدگار است٠‏ و آنچە غیر اوست ھمہه مخلوق و آفریدۂ اوبندہ و آنکە او قدیم 


أبە این که یکتاست ء و شریک نداردء 
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است؛ و ھرچه غیراوست حادث است: واو صائع اشیاست و ھرچه غیراوست: 
مصنوع و ساخختہ شدۂ او۔ ت٤‏ و آنکه او تدبیرکنندۂ امور جمیع اشیا: ت؛ واوباقی 
است و آنچه غیراوست فانی است: واو عزیزاست وغیراو خوارو ذلیل است+و 
آنکه او خواب ندارد و غافل نمی‌شود: و نمی خورد و نمی آشامد و ضعیف 
نمی شود وکسی براو غالب نمی شود و عاجز نمی گردد و آنچه خوامد می یابد؛ و 
آسمان وزمین وھواو صحرا و دریا و جمیع اشیا تحت قدرت اویند : و آنکه اشیا را 
بی مادڈہ ومدّت خلق نمودہ است؛ و ہمیشه بودہ است و پیوستہ خوامد بود؛ وفنا 
و زوال ہر او راہ نداردء و محلٌ حوادث نمی باشدء و احوال مختلفه دراو بھم 
نمی ‌رسد: و به گذشتن زمانھا تغییری دراو حادث نمی شود و از حالی به حالی 
نمی گردد: و ھیچ مکانی ازاو خالی نیست+ ؤەر ھیچ مکان نیست: و نسیتش بھ 
جمیع مکانھا مساوی است؛ و بە مکانی نزدیکٹر از مکانی دیگر نیست؛ء دانائی 


ہزاز قدرت او بیرون 


است که میچ‌چیز بر او مخفی نیت تواائی است که ھیچ 

و باید بدائی کە مھربان و رحیم و عادل است؛ و برای اطاعتکنندگان خود 
ٹوابھا مھیّاکردہ است؛ و برای عاصیان عقابھا مقر فرمودہ است؛ و باید عمل کئی 
به آنچه موجب رضا و خوشنودی اوست؛ و اجتناب نمائی از آنچە باعث غضب و 
خشم اومی ‌شود, 

یوذاسف گفت :کدام عمل است کە موجب رضای خداوند یگا: 
میگردد؟ 

بلوھرگفت : رضای الھی در آن است کە اطاعت اوکنی ہ و نافرمانی نکنی: و بہ 


ان بە تو رسائندہ و از مردم بازداری آنچه را 


مردم برسانی آنچە را توئٔع داری ای 
می خواعی ایشان از تو بازدارندء وعدالت نمودن با خلق موجب خوشنودی 


کھو ار سی ان ات یی سا الحاق 


اوست: و متابعت آثار انبیا و رسل نمودن و از سنّت و طریقۂ ایشان بدرٹرفتن 
موجب رضای اوست. 

یوذاسف گفت :ای حکیم دیگربارہ درباب زعد و ترک دنیا بگو ؛ و مرا ازاحوال 
آن باخبر گردان ؟ 

بلوھر گفت : چون دیدم دنیا راکە در او تغییر و زوال و تقلّب احوال است ؛ و 
دیدم اھل دنیا راکە پیوسته در دنیا نشانڈ تیرھای مصایب و نوایب و بلاھابندء و 
ھمگی درگرو مرگ و فنابند ء و دیدم صحّت دنا راکە بعد از آن بیماری مست؛ و 
جوانیش بە پیری و فناء و توانگریش بە فقر و درویشی مبدّل می شودء و فرحش بە 
اندوہء وعوتش بە ذلّت : و راحتش بە شدّت منقلب میگرددہ وامنیتش بە خوف٠‏ 
و حیاتش بە موت : منتھی می شود؛+و یمک عمرھاکە بسی کوتاہ است: و مرگ 
درکمین است: و قدراندازان تفدیرات أبُزدی تارھای قضا به سوی ھرکس درکمان 
پیوستەاندء و بدنھا در نھابت ضیعف,وسیتی و ناتوانیند ‏ و از ھیچ بلائی امتناع و 
ابا ندارند و رفع ھیچ بلیّه از محود نمی توائند کرد؛ از مشاھدۂ این احوال دانسٹم کھ 
دنیا منقطع و زایل است ؛ وکھئە میگردد: و فانی میشود 

و آنچه از دنیا دیدم دانسٹم احوال آنچه را ندیدم : و از ظامر دنیا حال باطنش را 
معلوم کردم؛ و آشکار و پنھانش را شناختم؛ و ازگذشتەاش حال آیندەاش را 
مشخٌص کردمء پس چون دنیا را شناختم از آن حذرکردم: و چون بە عیبھای آن 
بیناگشٹم از آن گریختم ۔ 

ای یوذاسف می بینی کسی را در دنیا در پادشاھی و نعمت و شادی و راحت و 
عیش و رفایّتی کە مردم بر حال او رشک می برند : و در شادی جوانی و طراوت 
بدن و شادمانی زیبائی سلطنت و کامرانی و صخت بدن و فراغ مخاطر و وسعت 


ملک ونعمت؛ ناگاہ دنیا ازاو برمیگردد: در عنگامی کە درعین سرورو بھجت و 
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زینت و راحت اسٹ: و ازھمه احوال خوشوقٹتر است : پس بدل میکند عزّتشِ 
را به مذلّت: و شادیش را بە اندوہ؛ و نعمتش را بە بدحالی ہ و توانگریش را به 
درویشی؛ و فراخی نعمتش را بە تنگی ؛ و شدّت و جوانیش رأ بە پیری ہ و رفعئش 
را به پستی : و حیائش را بە مرگ ؛ پس او را می افکند در سوراخی تنگ پروحشت 
تٹھا و بیکس و غریب: و از دوستان جدا می شود و ایشان از او مفارقت 


می نمایندء و برادران و یاران او را وامیگذارند : و از 


شان حمایتی نمی یابدء و 
فریب خوردہ بود از دوستی دوستان : و در این حال دفع مضرّتی ازاو نمی کنندہ و 
عوّت و ملک و پادشاھی و اھل و مال او را به غارت می برد کسی کھە بعد از او بر 
خاطرھا فراموش می شود کە گویا مرگز در دنیا 


نبودہ, و نامش بر زباتھا جاری نبودوھرگراویا جاھی و منزلتی در دنیا نبودہ؛ و 


سریر ملک می نشیند: و چنان از 


هرگز مالک بھرەای از زمین 

پس ای پسر پادشاہ دنیا را خافَوَكبعََاِ َو متکن خود قرار مدہ ء و مزارع و 
مسکن آن را ترک کن اف بر او و تف بر روی او باد. 

یوذاسف گفت : اف ہر دنیا و برکسی کە فریب آن را بخوردء و ہا این رسوائی 
احوال آنء و رقّت نمود وگفت: ای حکیم دیگر سخن بگو که سخن تو شفای 
دردھاى سینڈ من است: 

بلوھر گفت : بە درستی که عمر بسی کوتاہ است : و شب و روز آن را بە زودی 


طی میکنند ء و رحلت از دنیا بە زودی و سرعت دست می دھد؛ وعمر ھرچند 


دراز باشد آخر مرگ است؛ و ھرکە در دنیا رحل اقامت انداختہ البلّه بە سفر آخرت 
رحلت می نمایدء پس آنچه برای دنیا جمع کردہ است پراکندہ می شود؛ و آآنچھ 
برای دنیا سعی کردہ ضایع می شود و بناھاکە محکم ساختہ خراب میگردد؛ و 


نامش از زبانھاو یادش از خاطرھا برطرف می شود : و حسبش گم می شود و بدئش 


۸ 


۔ عین الحیات ج١‏ 


می پوسد: و شرفش بە پستی مبڈّل میگرددء و تنمّمھای دنیا وبال او می شود و 
کسبھای دنیا باعث زیانکاری او می شود و پادشاھی او بە میراث بە دیگران 
می رسد: و فرزندائش بە خواری مبتلا می شوند: و زنائش را دیگران بە تصرّف در 
می آورند؛ و امانھا و پیمانھایش شکسته می شود: و آثارش مندرس میگرددء و 
مالش را قسمت می کنند : و بساطش را برمی چینند ‏ و دشمنائش شاد می شوندء و 
ملکش خراب می شود. وتاج سلطنتش را دیگری بر سر می نھد؛ و بر سریر دولتش 
دیگری می نشیند ‏ و از حانەھای خود بیرونش می برند: و برهنه و خواروبی معاون 
ویارتادرگودال قبرش می افکنند ء درنٹھائی و غریت و تاریکی و وحشت و بیچارگی 
و مذلّت ؛ از خویشان جداگشتہ ء و دوستان او را تنھاگذاشتہ ؛ و هرگز از آن وحشتِ 
بدر نیایدء واز آن غریت نیاسایں: 

ای پسر پادشاہ مرد عاقل داناواََزاوازآنأست کہ در سیاست و تادیب نفس 
خود مانند امام عادل دوراندیش شاب گە توب مَُؿکند عاة خلق راء و بە اصلاح 
می آورد امور رعیّت راء و امر می فرماید ایشان را بە اموری کە صلاح ایشان در 
آٹھاست؛ و نھی می فرماید ایشان را از چیزھائی کە باعث فساد ایشان استء و 
عقاب می کند کسی را کە مخالفت و عصیان اوکند : و نوازش می کند کسی راک 
فرمان او برد۔ 

و ھمچنین سزاوار آن است کہ عاقل نفس خود را تادیب کند در جمیع اخلاق و 


خوامشھا و شھوتھای او و بدارد او را بر اموری کە بە او نفع می بخشد : ھرچند از 


آنھاکرامت داشتہ و بر او دشوار باشد ہ و جبر نماید او را ہر اجتناب کردن ازاموری 
کھ بە او ضررمی رساند : و باید برای نفس خود ثواب و عقاب مقور سازدءکە چون 
امر خیری از او صادر شود خوشحال و مسرورگردد: و چون امر شرٌی ازاو صادر 
شود دلگیر و محزون شود و نفس خود را ملامت نماید ۔ 
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واز جملۂ چیزھائی کە لازم است بر صاحب عقل ‏ آن است که نظرنماید و تفگر 
کند دراموری که بر او وارد می شود و بعد از تفگر آنچه را موافق حق و صواب داند 
عمل نماید: و آنچه را خطا داند ترک نماد و خود را ازآن منع نماید ء وباید خود 
راو عمل و رأی و دائش خود را حقیر شمارد: تا بر او عجب و خودبینی مستولی 
نشود بە درستی کھ حو‌تعالی مدح فرمودہ است اھل عقل راء و مذمّت فرمودہ 
است اھل جھل و خودبینی راء و به عقل ھرچیز را ادراک می توان نمود بە توفیق 
الھی ‏ وب جھل ھلاک می شوند مردم. 

و معتمدترین چیزھا نزد صاحبان عقول ان چیزی است که عقل ایشان ادراک آن 
نمودہ باشد و تجربەھای ایشان بە آن رید ہاشد ‏ و بصیرتھای ایشان آن را دریافته 
باشد در ھنگامی کە ترک ھواھا و خواههائ نشُبانی کردہ باشند : و عقل با ھوای 
نفس مخلوط نباشد: و صاحب عقل:راختزاؤاز لت کە آنچە را از عمل یر 
محافظت تواند نمود و بە عمل توأئدَ آَووَكَنَوَاحقیڑاشمارد و ترک کند؛ ھرگاء 
قدرت نداشتە باشد بر زیادتر از ان ؛ بلکە آنچه از اعمال خیر میسّر و مقدور گردد 
باید غٹیمت شماردہ و این یکی از حربەھای مخفی و سلاحھای پٹھانی شیطانی 
است کھ نمی بیند و ادراک آن نمی نماید او را مگر کسی کە نیکو در مکرھای شیطان 
تدہر نماید ؛ واز آن مکربە سلامت نمی رھد مگر کسی که حقتعالی او را نگاەدارد 

و از جملڈ سلاحھا و حربەھای کشندۂ شیطان دو حربه است؛ که کشندہتر از 
حربەھای دیگر اوست : یکی انکارعقل است کە دردل مرد عاقل وسوسە می نماید 
کە تو عقل و بصیرتی نداری : و از دانائی نفعی بە تو عاید نمیگرددء و غرضش از 
این وسوسە آن است که محبّت علم و طلب علم رأ از خاطراو بیرون کند : و دانش و 
کمال را در نظر او سھل نمایدء وزینٹ دھد برای او مشغول شدن بە غیر علم را از 


ٹھو و لعب دنیا راء پس اگر آدمی از این راہ فریب او را خورد و متابعت او نمود 
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مغلوب می شود و دیگر از دست او رھائی مشکل است . 

و اگر دراین باب قبول وسوسۂ او ننمود و فریب او را نخورد و عقل خود را بر 
شیطان غالبِ گردانید به حربة دیگر قصد او می نماید بە اینکه چون آدمی ارادۂ 
عملی ازاعمال خیرء وقصد تحصیل کمالی ازکمالات کرد :کە عقلش بە ان احاطه 
نمودہ: و قادر بر تحصبلش ھست: بر او عرض مےنماید بسیاری از اعمال و 
کمالات و علوم کە فوق طاقت و ادراک اوست: تا او را بە سبب عدم ادارک آٹھا 
غمگین و دل‌ٹنگ کندہ و بە این سہب او را وسوسە می‌کند کە عقل تو ضغیف 
است؛ و طاقت ادراک این امور ندارد: و بر دریافت تو اعتمادی نیست : پس عبث 
خود را رنج می فرمائی :و ثمرہای بر عملِ تو مترنّب نمی شود و به این وسیلە اورا 
ہازمی دارد از تحصیل کمالی چند کة درَخوْرَتحوٍصلہ و طاقت اوست ؛ و بە این حربہ 
و سلاح ہسباری از مردان این مبٰداٹ را بِرَوِمین افکندہہ و از فضایل وکمالات 
محروم کردہ است ۔ 

پس ای یوذاسف برحذرباش از شر شیطان : و ترک مکن علومی راکە نمی دانی 
+و درآنچه دانستەای فریب شیطان را مخورکە بە اَنھا عمل ننمائی ہ بە درستی کە تو 
در خانەای ساکنی که شیطان بە الوان حیلەھای گوناگون بر اھل آن خانه مستولی 
شدہ: و بە انواع مکرھا ایشان راگمراہ کردہہ و بعضی را پردەھا برگوشھا و عقلھاو 
دلھای ایشان آویخته است کە ادراک حق نم یکنند : و بر ضلالت خود ماندہائد ء و 
بە هر چیزکه جاھلند طلب علم ان نمیکنند مائند حیوانات ‏ 

و بە درستی که عامَة خلق را مذھبھا و طریقەھای مختلف مست: بعضی از 
ایشان سعی تمام درضلالت خود می نمابند بە حدی که حون ومال مردم را بر خود 
حلال کردہاند ؛ وگمراھی و باطل خود را در لباسھای حق بە مردم می نمایند کە دین 
مردم را بر ایشان مشتبه گردائند : و زینت می دھند ضلالت خود را در نظر جمعی کە 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف ..... اج ما وو 


ضعیفالعقلند ء و از دین حق ایشان را برمیگردائند ؛ پس شیطان و لشکرھای او 
امتمام تمام می ورزند در ھلاک گردانیدن مردم و گمراھی ایشانء و عدد لشکر 
شیطان را بە غیر از حق تعالی کسی نمی داندہ و جز به توفیق و عون الھی و 
چنگزدن در مثابعت دین حق دفع مکرھای ایشان نمی توان کرد ء پس از خدا سال 
می نمائیم کە ما رات 


فیق طاعت خودکرامت فرماید : و بر دشمنان خود ما رانصرت 


دھدء بە درستی که یاری بر ترک معاصی و فعل طاعات از جانب حقتعالی است+ 
و بدون توفیق او امری میسٌر نمی شود 

یوذاسف گفت : خدای عزوجل دیدنی نیست : وبه دیدن موصوف نمی گردد؛ 
و عقلھا بە کنہ وصف او نمی رسندء و زہانھا بە آنچه سزاوار مدح و ستایش اوست 
قیام نمی توائند نمودء و بندگان احاطہبة علمَهّاى او نمی توائند کرد ؛ مگر آنچه راکھ 
او تعلیم ایشان نماید بە وسیله پیغمیرائش ؛ از اُنچه از صفات کماليۂ خود بیان کردہ 
است فھمھای خلایق ادراک عطممَتَ پروردگاری او نبنی توانند نمودء جناب مقدّس 
او از آن رفیعتر و بزرگوارتر و لطیف تر و پاکیزەتر است کە عقلھا و وھمھا نزدیک 
بارگاء جلال وکبرباء معرفت وشناسائیش توائند گردید ؛ پس بە تو 
علوم خود بر مردمان ظاھ ر گردان 


دانسته است : واز وصف ذات و صفات مقدّس خود بیان فرمودہ است آنچه ارادہ 


پیغمبران از 


آنچه را خواسته است ٠‏ و صلاح ایشان را در آن 
چه را خوا دح ایشان را در 


فرمودہء و عقلھای خلابق طاقت ادراک آن داشته است؛ و ایشان را ہر شناخحعت 
خود و دریافت پروردگار خود راھنمائی فرمودہ است : بە ایجاد اشیا ازکتم عدم :و 


معودم گردانیدن آنچە ایجاد فرمودہ 


یوذاسف گفت : چه ہست بر وجود پروردگار؟ 


بلوھرگفت : ھرگاہ ببینی آمر مصنوع و ساخته شدہای را و نبینی آن کسی راکه او 
را ساخته است البنّه عقل تو حکم م یکند آن را ساخته است ‏ ھمچئین آسمان 


تم ور ہا : .... عین الحیات ج١‏ 


و زمین و آنچە در میان آنھاست دلالت می کند بر صانعی کە ایشان را ساحتہ و 
آفریدہ است: و چه حجّت از این قوی تر و ظامرتر می باشد 

یوذاسف گفت : بفرما ای حکیم آیا بہ قضا و قدر اھی است آنچه به مردم 
می رسد از بیماربھا و دردھا و فقر و احتیاج و مکروھات یا نە ؟ 

ہلوھرگفت : اینھا همه بە قضا و قدر حؾتعالی است ۔ 

یوذاسف گفت : بفرماکارھای بد وگناھان مردم ھم بە قضا و قدر است یانہ؟ 

بلوھرگفت: خدا ازاعمال سیّئۂ ایشان میڑاست ؛ زیرا برای مطیعان ثواب عظیم 
مقرّر فرمودہ و عذاب شدید در جزای عاصیان وعدہ نمودہ۔ 


یوذاسف گفت : بفرما عادل ترین مردِم کیست ؟ و کسیت ظالمترین مردم ؟ و 


ت زبرک ٹرین مردم ؟ وکیست)الح مق توَيیَہردم ؟ وکیست شقی ترین مردم ؟ و 
کیست سعیدترین مردم ؟ 

بلوھر گفت : عادل ترین مردم كت ات :که بوآیٰ مردم انصاف از نفس خود 
بیشتر دھد ؛ و ظالمترین مردم کسی است کە ظلم و جور خود را عدل داندء و عدل 
اھل عدل را جور و ظلم شماردء و زیرکترین مردم کسی است کہ تھیّه و استعداد 
آخرت خود وا درست کند : و بی خردترین مردم کسی است کە ھمگی همت خود را 
صرف دنیا نماید و گناھان کار او باشد: و سعادتمندترین مردم کسی است کە 
عاقبت اعمال او بە خیر یاشد ؛ و شفی ترین مردم کسی است که ختم اعمال او بہ 
چیزی باشد که موجب غضب و خشم پروردگار او شود . 

پس حکیم گفت :کسی کہ با مردم بە نحوی معامله نماید ء و جڑا دھد ایشان را 
کھ اگر با اون نحو معامله نمایند و جزا دھند او را باعث ھلاک و ضرر اوگرددہ او 
خداوند خود را بە خشم آوردہ: و مخالف رضای او عمل کردہ؛ وکسی کە یا مردم 
چنان معامله نماید کە اگر بە او آن معامله نمابند باعث صلاح او باشد: او 


جار ووواش ہوم دلاشاممخ ۰ ۲۳ن 


خداوند خود است: و تحصیل رضای الٹھی نمودہء و از غضب او اجتناب نمودہ 
است: بعد از آن گفت : زیٹھارکار نیک را بد مشمار ھرچند آن را دربدان بینی ءوکار 
قبیح وہد را نیک مدان ھرچند در نیکان مشاھدہ نمائی . 

یوذاسف گفت : بفرما کدامیک از مردم سزاوارترند بە سعادت : وکدامیک از 
ایشان سزاوارٹرند بە شفاوت ؟ 

بلوھرگفت : سزاوارترین مردم بە سعادت کسی است کە بە طاعتھای الھی عمل, 
نمایدہ و از معاصی او اجتناب کند : و سزاوارترین مردم بە شقاوت کسی است که 
معصیٹ‌هھای الھی را بجا آوردہ و طاعتھا را ترک نماید : و شھوتھای نفس خود را بر 
رضای الھی اختبارکند 

یوذاسف گفت :کدامیک از مردم خذا را قرَعاِن بردارترند ؟ 

بلوھر گفت : آن کس که بیشتر متابعت فرموذۂُلھی کند ‏ و در دین حق راسختر 
ہاشد : و ازگناھان و اعمال قبیحه ارْحعه کس دورترناشد 

یوذاسف گفت : بیا 

بلوھرگفت : حسنات صدفق و راستی نیّت وگفتار وکردار است؛ و سیّثات بدی 


ان فرما حسنات و سیّئات را 


نیّت و بدی گفتار وکردار است 
یوذاسف گفت : نیکی و صدق 


کدام است 
بلوہ رگفت : اعتدال و میائەروی در قصد و عمّت اسٹ . 

یوذاسف گفت : چیست بدی کردار؟ 

گفت : معصیت پروردگار نمودن ۔ 

یوذاسف گفت : بفرما چگونە حاصل می شود میانەروی در قصد و ھمّت ؟ 
گفت: بە اینکه پیوسته متذگر فنا و زوال دنیا باشی ؛ و ھمّت گماری بر ترک 


اموری کە موجب غضب الھی و وبال اخروی می‌شود 


و اکا 6+ سس عین الحیات ج١‏ 


یوذاصسف گفٹ: سخاوت کدام است ؟ گفت: سخاوت و جوانمردی 
صرفکردن مال است در راہ رضای الھی . یوذاسف گفت : چھ چیز است موجب 
عزیز بودن ؟گفت : تقوا و پرھیزکاری از آنچە خدا بە ان تھی فرمودہ است . 

یوذاسف گفت : کدام است بخل ؟گفت منعکردن حقوق از اھلش ہ و گرفتن 
اموال از غیر محلّش . پرسید : حرص کدام است ؟گفت : میلکردن بە سوی دنیاء و 
نظر انداختن به چیزھائی کە باعث فساد این کس می شود و عقاب الھی برآٹھا 
مترتّب می ‌شود. پرسید راستی کدام است ؟ گفت : آن است کە خود را فریب 
ندھی :و بە خود دروغ نگوئی . پرسید : حماقت کدام است ؟گفت : آن است کہ دل 
به دنیای فائی دھیء و آخرت کە دایم وباقی است ترک نمائی . پرسید : دروغ 
چبست ؟ گفت: 


آنکە آدمی با خوباذروغ گوکر: و خود را بە ان فریب دعمدہ و 
پیوستہ بە ھواھا و شھوات نفس خودمشعوفءوٰ خوشحال باشد ہ و امور دین خود 
را بە تأاخیر اندازد بە طول ام ل٠‏ 

پرسید : کدام یک از مردم کامل ترند در صلاح و شایستگی ؟ گفت : ان کس کە 
عقلش کامل تر است ہ و نظر در عواقب امور بیشتر می کند : و دشمنان خود را بھتر 
می شناسد : و خود را از شر ایشان بیشتر محافظت می نماید . 

پرسید : آن عاقب کە گفتی در ان نظر می باید کرد چیست ؟ و ان دشمنان که 
گفتی از ایشان حذر باید کرد کیستند ؟ گفت : عاقبت آخرت است٠‏ و ان دشمنان 


حرص و غضب وحسد و حمیّت و شھوت و ریا و لجاجت در باطل است ۔ 


پرسید :کدامیک از این دشمنان کە شمردی قویتر است: و احتراز از آن 
دشوارتر است ؟ گفت : در حرص خوشنودی نیست : و موجب شدّت غضب 
میگردد؛ و در غضب جور غالب است و شکر اندک وکم موجب عداوت و 
دشمئی بسیار میگردد و حسدہ مورٹ فساد دین و بدگمانی بە خداوند خود 


قصّه بلوھر و یوذاسف یک یو یی یس رر ئل 


است؛ و حمیّت باعث لجاجت عظیم وگناھان شنیع می شود وکینە سہب طول 
عداوت و قطع رحم و شفقت و شدّت قھر و سطوت می باشد: و ریا ازھمه مکری 
بدتر است و بسیار مخفی می باشدہ و از ھمە دورغھا بدتر است : و لجاجت زود 
آدمی را در خصومت عاجز میکند: و حجّت را قطع می نماید 

پرسد :کدامیک از مکرھای شیطان در ھلاک کردن تمامتر و تاشیرش بیشتر 
است ؟گفٹ: آنکه بە سبب شھوتھای نفسانی بر مردم مشتبەکند نیک و بد و ثواب 
و عقاب و عواقب امور ناشابست را۔ 

پرسید : حق‌تعالی چه قوّت بە آدمی کرامت فرمودہ است که به آن تواند غالب: 
شد براین صفات ذمیمە و اعمال قبیحه و خواھشھای ھلاککنندہ ؟گفت : آن قؤت 
عقل و علم است: و عمل کردن بەعژدو4وصبرکردن نفس بر ترک خواھشھای 
خود و امیدداشتن بر لوابھائی کەادر شرغ واود دہ است: و بسیار یادکردن فنای 


دنیا و نزدیکی مرگء و پیوستة 5ڑ خکذربودن کە بەہببب امور فانی دنیا امور باقی 


آخرت از این کس فوت نشودہ و عبرتگرفتن از عاقبتھای بدی کە ہر امورگذشتۂ 
دنیا مترلبِ شدہ؛ و خود را بر آداب و سنن اھل عقل داشتن ہ و نفس را از عادتھای 
ہد بازداشتن ء وبە عبادتھای نیک و خلقھای حسن عادت فرمودن : و طول امل را از 
خود دورکردن: و صبر بر شداید نمودنہ و به قدرکفاف از روزی قائع شدن:؛ وبه 
قضاھاى الھی راضی بودنء وتفگر در شدّت عقوبات آخرت؛ و تسلّی دادن خود بر 
چیزھائی کە در دنیا از آدمی فوت می‌شود؛ و ترک ارتکاب اسوری کە به اتمام 
نمی رسد؛ و بیناشدن بە اموری کە بازگشت او بە آنھاست از امور آخرتء و راہ 
سعادت را پر راہ ضلالت اختیارنمودن وبە یقین دانستن کە برکار خیر و شر ثواب و 
عقاب ھست: و دانستن حقوق اٰھی و خلق : ونیک خواہ مردم بودن: و نفس رااز 
متابعت ھوا و شھوتھا نگاەداشتن ؛ وکارھا را از روی فکر و تدبیر کردٹ: کە اگر 


۵9وہ 8 00001 یت ...... عین الحیات ۔ج١‏ 
شود چون تفگر و تدبّر لمودہ معذورباشدہ اینھاست قتھا و 
لشکرھائی کە بە ایٹھا بر آن دشمنان غالب می تواند شد ۔ 

یوذاسف گفت :کدام خصلت خلایق پسندیدہتر و نایاب تر است ؟ بلوھرگفت : 


فسادی بر آن 


تواضع و فروتنی و نرمی سخ با برادران مؤمن . پرسید کدام عبادت بھتر است ؟ 
گفت: دل بە یاد خدا و محبّت او داشتن . پرسید : کدام خصلت افضل است؟ 

ت: محبّت صالحان . پرسید: کدام سخن بھتر است؟ گفت: امربہ معروف و 
نیکی‌ھاء و ٹھی از منکر و بدیھا. پرسید : کدام دشمن است کە دفعش دشوارٹر 
است ؟گفت : گناھان . پرسید کدامیک از فضیلتھا افضل است ؟گفت : راضی شدن 
بە آنچه کافی باشد از روڑی ۔ 

پرسید :کدامیک از آداب بھتر اسیثٰ كت آدابی که ازدین وشرع ظاھرشود۔ 
پرسید : کیست آن کسی کہ جفا کأرتر آست ؟گفّت : پادشاہ ظالم؛ و دلی کە در آن 
رحم نباشد . پرسید : چه چی رایت کہ پہ تھا نشی رسد؟ گفت : چشم صاحب 
حرص کە هرگز از دنیا سیر نمی شود . پرسید:کدام است چیزی کە عاقبتش از 
ھمەچیز بدتر است ؟ گفت : متاہمت رضای مردم نمودن در چیزی کە موجب؛ 
غضب الھی است 

پرسید :کدام چیز است کھ زودتر از حالی بە حالی میگردد و بات نمی دارد؟ 
گفت: دل پادشاھانی کە کارھای ایشان برای دنیا باشد . پرسید :کدام یک ازگناھان 
رسواتر است ؟گفت : پیمان الھی را شکستن؛ و مکربا خدا. پرسید : چەچیزااست 
زودتر منقطع می گردد ؟ گفت : محبّت عاشق. پرسید کدام چیز محائن تر است ؟ 
گفت : زبان دروگو. 

پرسید : چەچیز است که بیشتر پنھان می باشد ؟گفت : بدی ریاکنندہای کە مردم 
را بە ظاھر خود فریب دھد . پرسید: چەچیز شبیەتر است بە احوال دئیا؟گفت: 


قضة بلوھر ویوذاسف ہیں 


خوابھای پریشان. پرسید :کدامیک از مردم پسندیدەتر است ؟ گفت : آن کس که 
گمانش بە پروردگار خود نیکوترباشد ‏ و ترک محوّمات الھی بیشترنماید : وغفلتش 
ازیاد خدا و یاد مرگ وکوتامی عمرکمتر باشد 


پرسید : چەچیز است کھ در دنیا 


نر موجب روشنی چشم و محوشحالی 
می شود؟گفت : فرزند صاحب ادب؛ و زن سازگار موافقی کە یاور باشد بر تحصیل 
آخرت . پرسید :کدام درد علاجش مشکل تر است در دنیا؟گفت : فرزند بد وزن بد 
که خلاصی از این دو بلا حاصل نمی شود . پرسید : در کدام آسایش راحت بیشٹر 
است ؟گفت : راضی ہودن آدمی بە بھرۂ خود در دئیاء و در تحت حمابت و فرمان 
پادشاھان صالح بودن 

یوذاسف گفت : ای حکیم خاطر وذ رَأَامن دارکہ می خواھم از تو سؤال کنم 


زی که اھتمام من بە آن از ھم چبلبيشت لت ؛ بعد از آنکە حق‌تعالی مرا به 


کار خود بیناگردانید ء و دانستعم:إِژلمِوَر خود چیزی چند راک نمی دانستم ؛ و روزی 
کرد مرا از امور دین آنچه راکە از انھا ناامید بودم 

پلوه رگفت : بپرس از آنچه خواھی . 

یوذاسف گفت: مرا خبردہ از حال کسی کە در طفولبّت به پادشاھی رسیدہ 
باشدء و دین او بت‌پرستی باشدہ و بە لذّات دنیا پیوسته پرورش یافته و بە آٹھا 
معتاد شدہ؛ ودرنعمت و راحت شو و نماکردہ باشد تا سنٌ پیری : و درمدّت عمر 
خود خدا را نشناختہ باشدء ویک لحظە خود را از شھوات و لذّات نفس بازنداشتھ 
باشدء بلکە پیوسته ھمّت او مصروف باشد برآنکە هر لڈّتی را یه نھایت رساندء و 
اقصای مراتب هر شھوتی را تحصیل نماید: و خواهھشھای نفس را برھمه چیز 
ترجیح دھد ء و رشد و صلاح خود را در غیر آنھا نداند ؛ و چندان کە عمرش زیادہ 


شود حرصش بە این امور زیادہ گرددہ و بە دنیا فریفتەتر شودء و آن دین باطل در 


با جو وو ہر وٌفومسممتی برقت 


نفسش راسخترگردد؛ و اھل دین باطل خود را دوست٠تر‏ داردء و اسر آخرت را 
نداندء و غافل باشد از آن: و فراموش کردہ باشد آن راء بە سبب قساوت قلب و 
بدی نیّت و فساد اعتقاد و روز بە روز عداوتش زیادہ گردد بە جماعتی کە مخالف 
دین اویند و بر دین حق ٹابتندہ و از ترس او حق را اظھار نمی کنند : و از ظلم و 
عداوت او خود را پنھان کردہاند و انتظار فرج میکشند . 

آیا چنین کس با این اوصاف را اید مست کە در آخر عمر آن مذھب باطل را 
ترک نماید ء و از آن اعمال قبیحه نجات یاہد ء ومیل کند بە جانب امری کە فضیلت 
آن ظاہر است و حجّت حقیقت آن واضح است؛ و فوائد و بھرەھا در آن بسیار 
است: یعنی اختیار نماید آنچه تو می دانی از دین حق؛ و برسد بە مرتبەای کە 
گناھان گذشتەاش آمرزیدہ شود و امّید:ٹوابھای اخروی داشتہ باشد؟ 

بلوھر گفت : دانستم صاحب إئن,اوصاقباء و دانسٹم این سؤال را برای چە 
گزدٹی: 

یوذاسف گفت : این دریافت وَقَرَاليْهَ اژت سید ئیست : با آن درجۂ فھم کە خدا 
بە توکرامت فرمودہ؛ و آن رتبة علم کە تو بە آن مخصوصی ۔ 

یلوھر گفت: صاحب ان اوصاف پدر تو است؛ و باعث تو براین سال محبّتی 
است که به او داری : واھتمامی است که درامر او به عمل می آوری بە سبب شفقت 


ترس آنکە مبادا معذّب شود در آخرت بە عذابھائی کە 
حقتعالی مثل آن را وعدہ فرمودہ است: و می خوامی کە مثاب شوی در این 
اھتمام : واداکنی حثٌی راکە خدایتعالی برای پدر بر تو لازم کردہ است از شفقت 
براوء وگمان دارم در خاطرداری کە ٹھایت سعی و اھتمام بجا آوری در ھدایت پدر 
خود و خلاصی او ازھولھای عظیم وعذابھای نامتناھی : و رسانبدن اوبە سلامت 
وراحتء و نعمت ابدی؛ کە حقتعالی در ملکوت سماوات برای مطیعان مقرر 
فرمودہ است ۔ 


قصّۂ بلوھرو یوذاسف٠‏ ۶۹ 


یوذاسف گفتا:: یک حرف را خطا نکردی؛ و آنچه در خاطر من بود بیان 


فرمودی؛ پس آنچە اعتقاد داری در امر پدرم بیان فرماکە می ترسم او را مرگ در 


رسدء وہہ حسرت و ندامت گرفتار شودء در وقتی کە پشیمانی او را ھیج ثمرەای 
نبخشد؛ وازمن ھیچ نفعی به او نتواند رسید : ومرا دراین امر صاحب یقین گردان ؛ 
و این عقدہ را از خاطر من بگشا کە بسیار غمگینم در این اسر؛ و چارەاش را 
نمی دائم۔ 

بلوھرگفت : اعتقاد مان است که میچ مخلوقی را ازرحمت پروردگار خود دور 
نمی دائیم : و ھیچکس را ناامید از لطف و احسان او نم یگردائیمء و امید ھدایت بە 
ھرکس داریم تا زندہ است ؛ هرچند سرکش و طاغی و گمراہ باشد ؛ زیرا حقتعالی 
خود را برای ما وصف فرمودہ است پ٭ رحمت“و مھربانی و شفقت : وما بە این نحو 
او را شناختەایمء و بە این اوصاف ایمان بە او آوزدہایمء وامر فرمودہ است جمیع 
عاصیان را بە استغفار و توبه: به این سپپ ما امّیدوازی عظیم در حصول مقصود به 
او داریم ؛ اگر مشیّت الھی بە ان تعلّق گرفته باشد 

و بدان ای یوذاسف نقل کردہائد : پادشاھی بود در زمانھای قبل کە صیث علم و 


دائش او در آفاق منتشرء و بسیار ملایم و مھربان و عادل بود بر رعبّت خودء و 


پیوسته دراصلاح ایشان میکوشید ‏ و مدّتی درمیان ایشان با نھایت خیرو صلاح و 
ٹیکی زندگانی و جھانبانی کرد پس چون اجل او دررسیدہ و بە داربقا رحلت 
نمود رعیّت بر او بسیار جزع کردند ء واو را فرزندی نبود ؛ امّا یکی از زنان او حامله 


بود و منجّمان وکاھنان حکم کردند کە این فرزند پسر است؛ ایشان کسی را بر خود 


پادشاہ نکردند : و در انتظار ولادت آن پسر بسر می بردند: و وزرای پادشاہ سابق 
امور مملکت را جاری می ساختند . 
پس موافق قول منجّمان پسر متولّد شد و اھل آن مملکت به شادی و سروری 


۷۰ .... عین الحیات ۔ج١‏ 


که از تولد آن پسر حاصل کردند تا یک سال بە لھو و لعب و سازھا وانواع تدػمات 
تعیّش کردند و بە فسوق و معاصی روزگار گڈرانیدند ہ تا آنکە جمعی از علما و 
دائشمندان و حقشناسان کە در میان ایشان بودند بە ان گروہ گفتند: این فرزند 
عطيّهای بودکە حقتعالی بە شماکرامت فرمودہ بود؛ و سزاوار بود در برابر این 
نعمت شما حق تعالی را شکرکنید کە معطی این نعمت است ؛ شما به جای شکراو 
کفران نعمت کردید: و مخالفت او نمودید : و شکر شیطان کردید: و او را راضی 
نمودید و خدا رابه خشم آوردید : اگر اعتقاد شما این است کە غیر خدا این نعمت 
را یه شما عطاکردہ است ؛ پس شکر او بکنیدد 

آن گروہ در جواب گفتند ما این عطيّه را از خدا می دانیمء واو بر ما این نعمت 
منّت گذاشتہء علما گفتند : پس اگں٭لنَْاثیلر خدا این نعمت را به شما کرامت 
فرمودہ چرا اورا بە محشم می آوریڈ : وأ أُو را راضی می ‌کنید ؟ گفتند : ای 
دانایان الحال آنچه باید کرد ماراہفرائید تا نصبحتِ شما را قبول و بە فرمودۂ شما 
عمل نمائیم؛ علما گفتند کە : می باید ترک کنید ستابعت شیطان را در خوردن 
مسکرات و مشغول شدن بە سازھا و لھو و لعب: و بە طاعات و عبادات طلب 
خوشنودی پروردگار خود بکنید : و چند برابر آنچە شکر شیطان و اطاعت اوکردید 
شکر خداوند خود بجا آورید ء تا حق تعالی گناھان شما را بیامرزد : رعیّت در جواب: 
ایشان گفتند : بدنھای ما تاب تحمٗل جمیع آنچه شما فرمودید ندارد۔ 

علما' : ای اصحاب جھالت و ضلالت چگونە اطاعت کردید کسی راک 


ھیچ حق بر شما نداشت و معصیت می کید کسی راک حق واجب لازم بر شما 


دارد و چگوتە بودکه قوؤت داشتید ہر فعل کارھائی کە سزاوار نبود : و اظھار ضعف 
و ناتوانی میکنید دراعمالی که نیکو و پسندیدہ و سزاوار است . 


ای پیشوایان علم و حکمت شھوتھا در نفس ما عظیم و قوی 


قصٌۂ بلوھر ویوذاسف 220 رر یف 


گردیدہ؛ و لذتھای دنیا بر ما غالب شدہء و چون این دواعی در نفس قوی است 
کارمای بد بر ما آسان شدہ است: و متحمّل مشقّتھای آنھا می توانیم شدہ و نیّات 
خیر درنفس ما ضعیف شدہ است: و بە این سبب مشقّت طاعات بر ماگران و 
دشوار است؛ پس از ما راضی شوید کە بە تدریج روز بە روز از یکیک اعمال 
ناشایست خود برگردیم : و بە طاعات رو آوریم : و بار را بر ماگران مکنید . 
علماگفتند : ای بی خردان شما فرزندان اھل جھالت و برادران اھل ضلالتیدء 
لھذا شقاوت و بدبختی بر شما آسان است: و سعادت و فیروزی بر شماگران 
گفتند : ای دانایان و پیشوابان و ای حکیمان رهنما از سرزنش شما به 


آمرزش پروردگار حود پناہ میبریم ؛ و از شدّت و عنف شما بە پردۂ عفو الھی 
می گریزیم؛ پس شما سرزنش مکنید‌ها را یه تعف و سستی؛ و نسبت ندھید ما را 
بہ جھالت و پستی ؛ زیرا کە پروردگار ما گریم و مھربان و آمرزندہ است ؛ پس اگر 
اطاعت او نماثئیم از گناہ ما عفو مىٰفرقاَدہو:اگر اظاعت او کنیم عبادات ما را 
مضاعف میگرداندء پس ما سعی میکنیم در عبادت و بندگی او بە قدر آآنچھ از 
زمان مخالفت او کردہاہم و پیروی خواهثھا نمودہایم؛ تا آنکە حق تعالی ما را به 
آرزوھای دنیا و عقبا برساند: و بر ما رحم کندہ و خلعت مغفرت بر ما پوشاند؛ 


چنانچه بی طلب ما را لباس ھستی پوشانید : و از ظلمت آباد عدم بە ساحت وجود 


کشائید پس اگفتند علما اقرار بر صدق ایشان نمودند ‏ و بە گفتۂ ایشان راضی 
شدئد۔ 
پس ایشان یک سال تمام روزہ داشتند ء و نماز و عبادت کردند ء و مالھا در راء 


خدا صرف نمودند و چون یک سال منقضی شد کاھنان گفتند : آنچه این گروہ 


برای این مولود کردند دلالت می کنند که این پادشاہ مدتٌی فاجر و بدکردار باشد؛ و 


مدّتی صالح و نیکوکردارہ و در زمائی جبّار و متکبّر باشد: و بعد از آن تواضع و 


۷۲ وا ا ا ا 


شکستگی شیوۂ اوگردد و منجّمان نیز با ایشان دراین قول اتّفاق نمودندء 
پرسیدند : این حال را از کجا دانستید ؟ و چگونە بر شما ظاھر شد؟ کاھنان گفتند : 


چون رعیّت بە سبب این مولود در اوّل مشغول لھو و باطل شدند: و در آخربه 


عبادت و بندگی رو آوردند ء دانستیم کە این مولود چنین خوآاھد بود . 

و منجمان گفتند : چون در مولود او زھرہ و مشتری ھردو در قوّت بودند و زھرہ 
تعلَق بە اھل طرب و بطالت دارد ء و مشتری تعلّ بە اھل علم وعبادت ؛ دانسٹیم کە 
این دو حالت دراو خواھد بود: پس آن طفل در نھایت قوت و تنومندی وقدرت 
أئ پادشاھی یافت آغاز بدمستی و بطالت و لھو ولعب و 


نشو و نماکردء و چون ئ 
ظلم و جور و فساد و تطاول نمودء و محبوبترین مردم نزر او کسی بودکه دراین 
امور ہا او مواففت کند: و دشمن ترِيیڑ مردمٌکودِ اوکسی بودکه ازاعمال اوکنارہ کن 


واورا نصیحت نماید: و مغروراشذہ یود یه جوانی و صخت و توانائی : و ظفر و 


نصرت بر دشمنان؛ و نخوت وخوہپتیء و سرورو شادی او ب رسیدے و 


می خواست و آرزو داشت از دیدنیھا و شنیدنیھا دید و 

تا آنکه بە سنّ سی و دوسالگی رسید: پس جمع کرد زنان بسبار و پسران 
بی شمارکه از اولاد پادشامان نزد او جمع شدہ بودندء و پردگیان حرم خود را از 
کنیزان با حسن و جمال: و اسبان نفیس و مرکبھای فاخرہ وکنیزان و خدمتکاران 
خاض خود راء ھمگی حاضر نمود و فرمود: خود را بە انواع لباسھا و الوان زینٹھا 
بیارایند؛ وامر فرمود عمارتی در مقابل مطلع آفتاب از برای او بناکنند کە زینٹئش از 
صحیفەھای طلا باشد : و اصناف جواھر در آن بەکاریرند : و طول آن مجلس صد و 


بیست ذرع ؛ و عرض آن شصت ذرع باشدہ و فرمودکە : سقف و دیوارھای آن را به 


طلازینت دھندء و بە الوان جواہر مرصٌع کنند وامر فرمود آنچه در خزاین او بود از 


نفایس اموال و جواھر و اسباب بیرون آورند در مجلس بە ترتیب ب 
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و فرمان داد جمیع لشکر او و اسرا و سہەسالاران و نویسندگان و دربانان 
ویساولان و اشراف و بزرگان و دانشمندان اھل مملکت او ھمگی با ٹھایت زیب و 
زیور حاضر شوند ؛ و فرمود : شجاعان عسکر و دلیران لشکرش بر اسبان نفیس سوار 
شوندء و از برای هر صنف از صنوف وزرا و لشکری و رعایا و عائّة خلق مکانی 
مقر فرمود که صفھا برکشیدہ در جاھای خود قرارگیرند : و غرض او این بودکە بر 
منظر رفیعی برآیدء و عظمت پادشاھی و اسباب سلطنت و جمعیّت رعیت و 
وسعت مملکت وکٹرٹ عساکر خود را بە نظر درآورد تا عیش و طرب او زیادہ 
گردہ, 

پس چون چنین مجلس را مرنّب ساختند به مجلس درآمد و بر تخت خود بالا 
رفت: و ہر تمام مملکت خود مشرفت شد +مگی او را سجدہ کردند: و او را از 
مشامدۂ آن اسباب بی پابان وکئرٹ مطیعان و فزمانبرداران سرور عظیم حاصل 
شد پس بە بعضی از غلامان حَاصّن ود گفت کہ مملکٹ و رعبّت خود را بر 
احسن وجوہ مشاعدہ نمودم و شادگردیدم : اکنون می خواہم کە منظر خویش را بھ 
نظر درآورم؛ و از مشاھدۂ جمال خود مسرورگردم 

پس آبنەای طلب کرد و در اثنای آنکهھ در او می نگریست: و مشامدۂ خود 
می نمود: نظرش ہر موی سفیدی افتادکە در موھای ریش او ظاھر شدہ بود؛ مائند 
زاغ سفیدی کە در میان زاغھای سیاہ نمودار باشد ؛ از مشامدۂ این حال بسیار خائف 
و هراسان و غمگین و ترسان گردید ہ واثر اندوہ بر جبیئش ظامر شد: و شادیش به 
اندوہ مبڈّل گردیدء و با خود اندیشه کرد کە این نشانەای است که جوانی بە آخر 
رسیدء و اہام سلطنت وکامرانی بە نھابت انجامیدہہ این موی سفید رسول ناامیدی 
است کە خبر زوال پادشاھی را بر من می خواند ء و پیش آھنگ مرگ است کھ خبر 


مردن و پوسیدن را بە گوش جائم می رساند ء ھیچ دربانی مائع آن نتوانست شد؛ و 
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ھیچ نگھبانی دفع آن نتوانست کرد تا ناگاء بە من رسید: و خبر مرگ و زوال 
پادشاھی را بە من رسانید ‏ و به زودی سرور مرأ بە اندوہ بدل خواھد کرد : و شادی 
وعیش مرا زایل خواد نمودء و بنای قوّت و توانائی مرا درھم خوامد شکست ٠و‏ 
حصارھاى محکم و لشکر فراوان برای دفع این نفعی نخواعد بخشید . 

است ربایندۂ جوانی و قوت: و زابل کنندۂ نوانگری و عرّت: این است 


پراکندہ کنندۂ جمعیّت عزیزان: و قسمت کنندۂ میراث میان دوستان و دشمنان؛ 
ن است باطل کنندۂ عبشھاء و مکدّر سازندۂ لذتھاء و خراب کنندۂ عمارتھاء و 
متفرق سازندۂ جمعیتھاء این است پست کنند 


اصاحب عوّت و شوکٹ: اینک در رسیدہ؛ و بار خود را فرود آوردہ در خانڈ من ؛ و 


ۂ صحبان رفعت : و خوار کنند:ۂ 


دام خود را برای صید من گستردہ پرکاشائڈکن ۔ 

پس آن پادشاہ کە در محملھا بر دوش گرفته بر روی تختش رسائیدہ بودند با 
پای برمنہ مضطرب از تخت خُوْم فرَود آمد و لشکری خود را جمع و معتمدان 
خود را بە نزدیک خود خوائد؛ وگفت : ای گروہ من چگونە پادشاھی بودم شما را؟ 
وبا شما چه نوع سلوک کردم؟ و در ایام دولت من شما برچه حال بودید ؟ ایشان در 
جواب گفتند : ای پادشاہ پسندیدہ اطوار نیکوکردار حیّ نعمت بر ما بسیار داری ؛ و 
از شکر نعمتھای تو عاجزیم: و اینک جانھای خود را در راہ فرمانبرداری تو 
گذاشتەایم ء آنچە می خواھی بفرماکە بە جان قبول میکٹیم ۔ 

پادشاہ گفت : دشمنی کە ازاو نھایت ہیم و خوف را دارم بە سرای من درآمدہ :و 
ھیچ‌یک ازشما اورا مانع نشدید تا بر من مستولی گردیدہ ء با آنکە شما معتمدان من 
بودید: وبە شما امّیدھا داشتم ء ایشان گفتند :ای پادشاہ آن دشمن درکجاست ؟ او 
را می توان دید یا نە؟ پادشاہ گفت : خودش دیدہ نمی شود اما آثار و علامائش را 
می توان دید ء ایشان گفتند :ما برای دفع دشمنان شما مھیّا شدہایم ؛ و حق نعمتھای 
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تو را فراموش نکردہایم ء و در میان ما صاحبان عقل و تدبیر بسیارندہ و دشمن خود 
را بە ما ہنما تا دفع شر او از تو یکٹیم 

پادشاہ گفت : من فریب عظیم از شما خوردہ بودم؛ و بە خطا ہر شما اعتماد 
کردہ بودمء و شما را بە منزله سپری می دانستم برای دفع دشمنان خود و مالھای 
گزاف بە شما بخشیدم ء و شما رابر همه کس برگزیدم ؛ و بە خود اختصاص دادم کە 
مرا از شر دشمٹان حفظ و حراست و منع و حمابت نمائیدہ و برای اعانت و یاری 
شما براین امر شھرھای محکم بناکردم : و قلمەھا استوار گردانیدم : و اسلحەای کھ 
برای دفع اعادی در کار است بە شما عطاکردمء و غم تحصیل مال و روزی را از 
شما برداشتم کە شما را اندیشەای بە غیرازِمحافظت من نباشد : وگمان من این بود 
که با وجود شما آسیبی بە من نخوام ینید ٤‏ و آبکە شما برگرد من باشید رخنەای 
پر بنیان وجود من راہ نخوامد یافت 4واکٹونا وجود جمعیّت شما چنین دشمئی 
بر من ظفر یافتہ است : اگر این" اَمَسقو اعت لماست کە قدرت ہر دفع آن 
ندارید ‏ پس من در استحکام کار و فکر روزگار خود خطاکردہام کە شما را ہا این 
ضعف پاور خود کردہام ‏ و اگر شما قادر بر دفع ان بودہاید و غافل شدہاید پس 
شما خیرخواہ و مشفق من نبودہاید . 

ایشان گفٹند : ای پادشاء چیزی کە ما طاقت دفع آن نداشتہ ہاشیم بە سلاح و 
حربہ و اسبان و قوّت و تهیّه خود به مشیّت الھی نخواھیم گذاشت که ضررآن بە تو 
برسد تا ما حیات داریم ء و اما چیزی که به دیدہ درئیاید ما علم بە ان نداریم؛ و 
قوّت ما بە دفع آن وفا نمی کند ۔ 

پادشاہ گفت : آیا من شما را نگرفتەام برای اینکە دفع دشمنان از من بکنید؟ 
گفتند : بلی ؛گفت : پس ازچه قسم دشمنان مرا محافظت می نمائید ؟ از دشمنی کە 


ضرربہ من می رساند : یا دشمنی کە ضرر بە من نتواند رسانید ؟گفتند : ازدشمنی کە 
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ضرر رساند ہ پادشاہ گفت : آیا از ھر ضرر رسائندہەای نگاہ می دارید ہ یا از بعضی 
دشمنان ضرر رسائندہ ؟ گفتند : از ھر دشمئی کە ضرر رساند 

پادشاہ گفت : اینک رسول مرگ در رسیدہء و خبر خرابی و پوسیدگی بدن و 
زوال ملک و پادشاھی بە من می دھد: و میگوید: من می خواھم آنچه تو آبادان 
کردہای : ویران گردانم ؛ و آنچه بناکردەای خراب کنم ؛ و آنچه جمع کردہای پراکندہ 


نمایم؛ و آنچە بە اصلاح آوردہای فاسد کنم و آنچه اندوختەای قسمت کنمء و 
کردەھای تو را برهم زنم : و تدبیرھای تو را باطل گردائم ؛ و این رسول خبر آوردہ از 
جانب مرگ کە عن قریب دشمنان را بر تو شاد خواھم کرد و از فنای تو دردھا و 
کینەھای سینۂ ایشان را دوا خواھم نمودء و زود باشد کە لشکر تو را پراکندہ کنم و 
انس تو را یه وحشت میڈّل کنم ہ وتڑ را یعَلٗاززعرّت خوارگردانم ہ و فرزندان تو را 
یٹیمکنم ؛ و متفرق سازم جمعیّت تو راء وبھلمطیبت تو نشانم برادران و اھل بیت و 
خویشان تو راء و پیرندھای بدَتتَشۃرا ازجھمیباشیںّی دشمنان تو را در خانەھای تو 
بنشائم. 

آن گروہ 
می توانیم نمود ہ اتا مرگ وکھتگی و زوال را چارەای نمی توائیم کرد ہ و قوّت دفع آن 
را نداریم ء و از خود نیز آن را منع نمی توائیم نمود 

پادشاہ گفت : آیا چارەای بر دفع این دشمن ھست؟ گفتند : ئەهء پادشاہ گفت : 


: ما تو را از شر مردم و جانوران درندہ و حشرات زمین محافظت 


دشمٹان دارم ازاین دشمن خُردترء آیا دفع آنھا می توائید کرد ؟گفتند :کدامند آتھا؟ 
گفت: دردھا و بلاھاو غمھا و المھا؟گفتند ای پادشاہ ایٹھا مه بە تقدیر خداوند 
عظیمالشان قادری نازل می شود و اسبابشان از بدن و نفس برانگیختہ می شود و 
ہھیچکس بر دفع آٹھا قادرنیست: و بہ حاجب و دربان و حارس و نگھبان ممنوع 
نی گزطذا 
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پادشاہ گفت : آیا قادر ھستید بر دفع اموری کە بە قضا و قدر الھی بر من مفدڈر 


شدہ است؟ :ای پادشاہ کیست کە پنجه در پنجۂ قضا افکند و مغلوب آن 
نگرددء وکیست کە با قدر حقتعالی ستیزہ نماید و مقھور نشودء پادشاہ گفت: 
ھرگاہ شماچارۂ قضا و قدر نمی توانید نمود و جمیع اموربه قضا وقدراست؛ پس 
چه نفع ازشما بە من می تواند رسید ؟گفتند عاقدرت ہر دفع قضا و قدرنداریم و 
تو توفیق یافتەای ویە حقایق امور پی بردەایء و آنچھ میگوئی حق است: اکنون 
بگو چه ارادہ داری ؟ 

پادشاہ گفت: ارادہ دارم بە عوض شما اصحاب و یارانی بگیرم کە مصاحبت 
ایشان بامن دائمی باشد و وفا درعھد و پیمان ایشان باشد . و برادری ایشان بامن 
ھمیشه بافی باشدہ و مرگ پیوند من و ایشاؿوا قطع نکند: و بعد ازمندرس شدن 
بدن صحبت من و ایشان باقی باشد: و مرا بعد أُز مرگ تنھا نگذارند : و در زندگی 
ترک یاری من ننمایند و از من دقع تعایندہ ضرر مرگ راکە شما از دفع آن عاجزید 

گفتند : ای پادشاء کیستند این جماعتی که اوصاف ایشان را بیان کردی ؟ گفت : 
ایشان گروھی چندند کە ایشان را برای اصلاح شما فاسد کردم گفتند : احسان خود 
را ازما باز مگیرہ و با ما و ایشان ھردو نیکی وملاطفت کن :کھ ما پیوسته اخلاق تو 
را پسندیدہ وکامل و مھوبانیھای تو را عظیم و شامل یافتەایم ؛گفت : صحبت شما 
سم قاتل استء و اطاعت شما موجب کری و کوری است؛ و موافقت شما زبان را 


لال میگرداندء گفتند : چرا چنین است ای پادشاہ؟ 

گفت: زیرا مصاحبت شما با من دریسیاری ملک و اموال و اسباب دنیاست :و 
موافقت شما بامن در جمیع خزاین و اسباب عیش و تعمتھاست : و اطاعت شما 
مرا دراموری است کە موجب غفلت از امور آخرت است: و شما مرا ازفکر آحرتِ 
دور افکندیدہ و دنیا را در نظرم زینت دادیدء اگر حیرخواء من یودید مرگ را بە یاد 
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من می آوردید ؛ و اگر بە من مشفق و مھربان بودید زوال و فنا وکھنگی را در خاطر 
من جا می دادیدء و امر باقی را برای من تحصیل می نمودید: و مرا بە امر فانئی 
مشغول نمی ساختید: بە درستی کە آنچه شما نفع من می دائید برای من ضرر 
است؛ و آنچه گمان دوستی میکنید محض دشمنی است؛ و جمیع آنچه شما برای 
من تحصیل کردہاید عمه را بە شماگذاشتم؛ و مرا بە آنھا حاجتی نیست , 

گفتند :ای پادشاہ پسندیدہ افکار یکوکردار سخن تو را فھمیدمء و عزم داریم 
آنچه بفرمائی اجابت کنیم : و ما را اصلاًہر تو حجّتی نیست ؛ زیراکه حجُت تو تمام 
و غالبِ است: ولیکن سکوت ما در برابر سخن تو موجب فساد مملکٹ ماو 
باطلشدن دنیای ما و شماتت دشمنان ما میگردد: و بر ماکار بسیار دشوار شدہ 
است؛ و در چارۂ کار تو حیران شدۂایم یب فکری که تو را سانح گردیدہ: و 
امری کە تازہ بر آن عازم شدہاىی 

پادشاءگفت 


شما رای تخاطزفی وسد یگوٹھد : و ایمن باشید از ضرر من > 
وھرحجّت کە دارید بیان فرمائید ہ واز من نترسید که من تا امروز مغلوب حمبّت و 
تعصٌب بودم: و امروز بر ھردو غالہم ہو تا امروز ھردو بر من مسلط بودند ء واکٹون 
بر ایشان مسلط شدہامء و تا امروز پادشاہ شما بودم: ولیکن بندہای بودم امروزاز 
بندگی آزاد شدم ء و شما را نیز از فرمان برداری خود آزاد کردم ۔ 

گفتند : کیست آنکہ تو در زمان فرمانروائی ما بندہەای بودی؟گفت : من در آن 
زمان بندۂ خواہشھای نفسانی خود بودم: و مقھور و مغلوب جھل و نادانی گشته 
یودم؛ و بندگی شھوٹھای خود می‌کردمء امروز این بندگیھا و اطاعتھا را از خود 
بریدم ء وبه پشت سر خود افکندم ء و آزاد شدم . 

گفتند: بگو ای پادشاہ اکنون چه عزم داری ؟ گفت : عزم دارم بە قدر ضرورت 
قناعت نمایم : و در خلوتی مشغول تحصیل آخرت خودگردمء و دنیای فریبندہ را 
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ترک نمایم ء و این بارھای گران را از پشت خود بیندازم: و مهبّای مرگ شومء و ت 
سفر آخرت بگیرم ءکە اینک پیک مرگ در رسیدہ و میگوید کە فرمودہاند از تو جدا 


نشوم با تو باشم تا مرگ تو برسد :گفتند :ای پادشاہ آن پیک که از جانب مرگ آمد 


کدام است که ما او را نمی بینیم: و از مقدٌمۂ مرگ است ؟ 

لت ءَآقا نترل مرگ این زی عَلبْد کک ماف مرعای سیا ظافزفدہ) 
وبانگ زوال و فنا در میان جمیع جوارح و اعضا در دادہ؛ و همه اجابت او 
نمودەائد و اما مقّدمۂ مرگ ضعف و سستی است کە این موی سفید نشانه آن 
اسٹء 

گفتند : ای پادشاہ چرا مملکت خود را باطل می‌کنی ؟ و رعیّت خود را مھمل و 
سرگردان میگذاری ؟ و از وبال گناو ان می ترسی کە رعیّت را معطّل و ضابع 


بگذاری: مگر نمی دانی که تو بھٹرین ٹوآبھالپه إُصلاح آوردن اسور خلق است و 


سرنیکیھا و بھترین عبادتھا متَابْعّتِ امت و جماعبت است؛ و چگونه نمی ترسی 
گناھکار باشی ؟ و حال آنکە در ضایع گردانیدن عامّة خلق گناہ زیادہ از ثوابی است 


کە دراصلاح نفس خود توقٌع داری : آیا نمی دانی کە بھترین عبادتھا عملی است که 
دشوارتر باشدء و دشوارترین عملھا سیاست رعیّت استء تو ای پادشاہ بە عدالت 
در میان رعیّت سلوک کردہای؛ و پیوسته بە تدبیر صواب خود اصلاح امور ایشان 
نمودہای و به قدر آنچه امور ایشان بە صلاح پیوستە تو مستحقّ ثواب شدہای 
ای پادشاہ صلاح این گروہ در دست توست: و اکنون می خواھی ایشان را 
بگذاری که فاسد شوند: و از فساد ایشان گناہ بە تو عاید می شود زیادہ از ثوابی که 
بہ سبب اصلاح خود بە تنھائی تحصیل می نمائی ء مگر نمی دانی دانشمندان و 
علما گفتەائد: ھرکه شخصی را ضایع و فاسد کند موجب فساد خود گردیدہ: و 


ھرکه شخصی را بە اصلاح آورد موجب صلاح نفس خود شدہء وکدام فساد ازاین 
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شامل تر و بیشٹر می باشد کە تو ترک می نمائی جمیع این رعیّت راکە تو پیشوای 
ایشانی ء و می ‌روی از میان گروھی کە تو باعث انتظام امور ایشانی ؟ زیٹھار کە از 
خود میفکن لباس سلطنت راکە وسیلهۂ شرف دنیا و آخرت تو اسٹت ۔ 

پادشاہ گفت : فھمیدم آنچه گفتیدء و درک کردم آنچه ببان کردید: اگر من 
پادشاھی را میان شما اختیارکم ‏ برای اینکە عدالت در میان شما جاری سازم؛ و 


از خدا مزد طلب نمایم در اصلاح شماء و داشتن شما را به خیرات و خوببھا 
بی‌اعوان و یاران کە با من مھربانی کنندء و بی وزراکە بعضی از امور مرا متکئئل 
نیز درآن مطلبِ خیرخواہ و معاون من باشند ءگمان ندارم بە تنھائی 


شوند ء وای 
چنین مھئی را در میان شما بە راہ توائم بردء و حال آنکه عمگی شما مایلید بە دنیاء 
و راغب شدہاید بە شھوتھا و لاُتھای آن؟ 

و ہا این حال شما اگر من در مان ۵یما بَا از حال خود ایمن نیستم کە مایل 
گردم بە دنیائی کە اکنون قصد دارم تركثعايْمٌ و بە اھلش واگذارمء و فریفتۂ آن 
گردم تا ھنگامی کە مرگ برسدَ وکا اؤّکْكَََدتاَهی بە زیر زمین رساند ء و بعد از 
جامە‌ھای حریر و دیبا و لباسھای مطرز بە طلا جامه خاک در من ہوشاند وبه 
عوض جواہرگرانبھا سنگ وکلوخ بر من افشاند : و بعد از منازل وسیعه در قبر تنگ 
ساکن گرداند : و یپوشاند بە من از خلع لباس مکرمت جامۂ خواری و مذلّت 

پس در آنجا بمائم بیکس و ھیچ یک از شما با من نباشیدء و مرا از آبادانی بدر 
پرید؛ و بە محل خرابی و ویرانی تٹھا بیندازیدء و بدن مرا بە جانوران زمین 
واگڈارید ؛ کە گوشت و پوست مرا ب 


رند و بدن من تمام کرم و مردار و گندیدہ 
شود؛ و عزت از من بیگانە و خواری یاری من گرددء و دوسٹترین شما نسبت بهھ 
من دران حال کسی باشد کە زودتر مرا دفن کند ء و مرا باکردەھای بد خود واگذارد 
وبرودء ودر ان حال بە غیر حسرت و ندامت ثمرہای براین دوستان و یاران مترکب 


نود 


قضٌۃ بلوھر ویوذاسف ڈیم تا کجوبیوجھ پیج ہر و ڑگ 


وشما پیوستہ مرا وعدہ می کردیدکه دشمنان ضرررسائندہ را ازمن دفع نمائیدء 
و اکنون اعتراف میکنید کە نفعی از شما بە من نمی ‌رسد؛ و قادربر دفع ضرری از 
من نیستید : و چارہای برای من نمی دائید؛ پس ای گروہ من امروز چاره کار خود 
میکئم؛ چون شما ہا من مکر کردید و دامھای فریب برای من گستردہ بودید ء خود 
را از مکر شما نجات می دھم 

ایشان گفتند : ای پادشاہ نیکوکردار ما آ, 


نیستیم کە پیشتر بودیم ؛ چنانچہ تو ان 
نیستی که پیشتر بودی ؛ آن کسی که تو را از حال ہد بە حال نیک آوردہ ما را نیز متبڈڈل 
ساخته: و راغب بی خیر و خوبی گردانیدہ؛ پس توب ما را قیول فرماء و حیرخواھی 
ماراترک مفرما 

پادشاء گفت : تا شما بر سر قول بد نید من درمیان شما می ہاشمء و مرگاء 
ہر خلاف این وعدہ عمل نمائید ازامیان شما یرون می روم ء پس آن پادشاہ در ملک 
خود ماندء و لشکر او ھمگی زیت و بندگی جق سبحانه و تعالی مشغول 


شدند پس حقتعالی ارزانی و فراوانی در بلاد ایشان کرامت فرمود؛ و دشمنان 


ایشان را مخذول کرد ء و مملکت آ. پادشاہ زیادہ شد : و سی و دوسال دیگر براین 
سیرت نیکو در میان ایشان پادشاھی کرد؛ و به رحمت ایزدی پیوست ؛ و تمام عمر 
او شصت و چھارسال بودکە نصف آن را بە ظلم و فساد گذارائیدء و نصف دیگر را 
بە صلاح وسداد۔ 
یوذاسف گفت : به شنیدن این مثل بسی مسرور شدم ؛ از این باب مثلی دیگر 
بیان فرماکە موجب زیادتی خوشحالی من گردد: و شکر الھی را زیادہ ب 
بلوه رگفت : تقل کردہاند کە پادشاعی بود از پادشاعان فاسق: و درمیان رعیّت 


جا آورم۔ 


او شدّت و تفرقە و پراکندگی بودہ و دشمنان بر ایشان مستولی بودند به سبب فسق 


و فساد ایشان : و آن پادشاہ را 


پسری بود درنھایت صلاح وسداد و 
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خداترسیء و آن رعیّت را بە خوف الھی و پرھیزکاری ازگناھان راغب می کرد؛ و 
امر می فرمود ایشان را بە یادکردن خدا در جمیع احوال: و پناەبردن بە او در دقع 
دشمنان و رفع شدایدء و چون پدرش از دنیا برفت و او بر سریر سلطنت مستفر 
گردید ء حوتعالی دشمنان او را منکوب گردانید ء و رعیّتش بە رفایّت و امتیّت 
مجتمع گردیدند : و ملکش آبادان و معمورگردید: و امور پادشاھیش منظّم شد . 

و وفوراین نعمتھای بی پایان باعث طغیان و فساد او گردیدء بە حدّی کە بندگی 
خدا را ترک کرد: و نعمتھای خدا راکفران می نمود و هرکە بە او عناد می ورزید 
مسارعت بە قتلش می نمود, و برابن حال پادشاھی او بہ طول انجامید ؛ و روز به 
روز فساد او و رعیّت او زیادہ می شد. تا آنکه ھمگی فراموش کردند دین حفّی راک 
پیش از پادشاھی او داشتند ؛ و آنچه او آمر می قومود از باطل و ظلم ھمگی اطاعت 
او می نمودند: و در ضلالت و گمراھی مسارعت می کردند: و براین حال ماندند تا 
آنکە فرزندان ایشان براین جھالت وبطالچ نشوو نماگردند : و عبادت الھی از میان 
ایشان بالکلیّه برطرف شد: ونام مقدّس الھی بر زبان ایشان جاری نمی ‌شد؛ ودر 
خاطر ایشان خطور نمی کرد خداوندی و معبودی بە غیر ان پادشاہ دارند ۔ 

وآن پادشاء در حیات پدرش با خدا عھد کردہ بودہ کە اگر او پادشاء شود 
اطاعت الھی بە نحوی بکند کە میچ یک از بادشامان گذشته نکردہ باشندء و 
فرمانبرداری خدا چندان بکند کە فوق طاقت ھهمەکس باشد: پس چون به 
پادشاھی رسید: غرور سلطنت ان نیّت را از خاطرش محو نمودء و مستی 
فرماآروائی چندان او را بی ھوش کردکە چشم نگشود و بہ جانب حق اصلاًنظر 

و در میان امرای او مرد صالحی بود کە قرب و منزلتش نزد آن پادشاہ زیادہ از 
دیگران بودء دلش بسیاز بدرد آمد و دلتنگ د از آن گمراھی و ضلالت ومستی و 


قصّه بلوھر و یوذاسف ۸۳ 


بطالت کە در آن پادشاہ می دید : و می خواست کە بە یاد پادشاہ بیاورد پیمانی راکە 
او با خداوند خود کردہ بود: او را پند دھد و نصیحت کند ء ولیکن ازشدّت صولت 
و غفلت او حذر می نمود: و جرأت نمی کرد و از اھل دین و صلاح در مملکت 
پادشاہ کسی نماندہ بود بە غیر او و یک شخص دیگرکە در اطراف مملکت آن 
پادشاہ مخفی بودء وکسی نام و 


زائمی داسٹ 

پس روزی آن مرد مقژب جرأت کرد ول مردۂ پوسیدہ را برداشت و در جامەای 
پیچید و بە مجلس پادشاہ درآمد : و چون بر جانب راست پادشاہ نشست آن کلە را 
بیرون آورد ودر پیش خودگذاشت؛ وپا برآن می زد تا آنکە ریزەھای استخوان تمام 
آن مجلس راکثیف کرد پادشاہ از آن عمل بسیار در خشم شدء وامل مجلس 
ھمگی متحیّر شدند و جلاّدان شمٹپّرھاگِنھژند و منتظر فرمان پادشاہ بودند ؛کە 


چون اشارہ نماید او را پارہ پارہ کلٰندء وٴپُادشاہ با آن شدّت غضب و خشمی که 


داشت واو را از جا بدر آوردمَنَود ضَکیطہخودمی نجود؛ وامر بە قتل او نفرمود و 


پادشاھان آن زمان شیوۂ ایشان این بود کە با وجود نکبّر و تجیٌر و کفر و ضلالت 


ٹھایٹ حلم و بردباری می نمودند و مبادرت بە سیاستھا و تادیبھا نمی کردند برای 
تألیف دلھای رعیّت و آبادی مملکت ؛ زیراکە انحراف قلوب ایشان موجب نزلزل 
بنیان سلطنت می گرددء و خرابی مملکت موجب نقصان مال و راج بادشاہ 


می شود و بە این سبب پادشاہ ساکت ماند تا از مجلس برخحاست . 

وآن مرد روز دیگر در مجلس پادشاہ ھمان عمل کردہ و پادشاہ بااوھیچ دراین 
باب سخن نگفت : چون آن مرد دید کە پادشاہ آز سبب ان کار میچ نمی پرسد روز 
چھارم ھمان کل را برگرفت با ترازوئی و قدری از خاک : و چون بە مجلس درآمد وبا 
کلّه آن کردکه ھرروز میکرد : ترازو را برگرفت و در یک كفّه ان درمی گذاشت ؛ ودر 


کفّه دیگر خاک ریخت آنقدرکه برابر آن درم شد : پس آن خاک را در چشم آن کلّه 
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ریخت : و یک کف خاک برحاشت: و در دھان آن کل ریخت ۔ 

در آن حال پادشاہ را دیگو طاقت صبر نماند بی تاب شدہ وگفت: می دائم که 
باعث تو بواین اعمال در مجلس من زیادتی قرب و منزلت است که نزد من داری ٭و 
می دانی کە تو را عزیز وگرامی می دارم ء واز تو میگذرم چیزی چتد راکه از دیگوان 
نمیگذرم؛ وگمان دارم کە درابن اعمال غرضی و مطلبی داری۔ 

پس آن مرد پای پادشاء را بوسە داد وگفت :ای پادشاہ ساعتی رو به من دار:؛ و 


عقل خود را ہمگی متوتجه من گردان کە با تو سخنی دارم ء به درستی کە مثل سخن 
حکمت مثل تیر است که اگر ہو زمین ترمی اندازد می نشیند و جا میکندہ و اگر به 


سوی سنگ سخت اندازند تأثیر نمی تد و جا نمی گیرد و برمیگرددء و ھممچنین 
کلمۂ حق مانند باران است ء اگر بر می پاگیڑكه قابل زراعت باشد ببارد از آن گیاہ 
می روید ہ واگر بو زمین شورہ ببارد ضایع می شٰو٥ء‏ و به درستی کە درمودم ھواھاو 
خواهشھای مختلف می باشد ٠‏ ومَُوسَتہ:مں‌جل ادمیٔ,عقل نورانی با خواعش‌ھای 
نفسانی معارضه و مجادله می نماید ء پس اگر خواھش بر عقل غالب گودید حق را 
قبول نمی کند و از جا بدر می آیدہ و سفاہت و تندی می کند ء و اگر عقل بر شھوت 
تفسی غالب شد آدمی حق را می یابد و او را لغزشی و خطائی حاصل نمی شود۔ 
یدانکە من از منگام طغولبّت تا حال دوستدار علم و دانش یودمء و به تحصیل 
ختبار می ئمودمء و عیچ علمی نمائد مگو 
بھرة وافی بردم ء تا آنکھ روڑی در قبرستان می گردیدم ء این کل پوسیدہ را 


علوم راغب بودمء و بوهمه چیز آن را ا 


آنکە از 
دیدم بیرون افتادہ بود ا قیرھای پادشاحانء و چون بە پادشاحان محبّت عظیم دارم 
از مشاعدۂ کلە براین حال و جدا شدت آن اڑبدت و اقتادت آت بر خاک سذلّت و 
خواری متاثر شدم ء پس آن را برداشتم در ہو گرفتم و بە حانڈ خود یردمء و دیباچڈ 


حریر برأت پوشانیدمء وگلاب برآن پاشیدم : و برروی فوش نیکوگذاشتم وبا خود 


قضٌةبلوھو و یوقاسق سس کر ۸٥‏ 


گفتم اگراین کلَە ازسر پادشاہان است این اکرام دراو تأثیر میکند و به حسن و مال 
خود یومیگرددہ و اگر اڑ سرعای فقرأ و درویشان است بر عمین حال می ماند :و 
اکوام من نقعی بە ان نمی رساندء پس چندروڑ با او چنین سلوک کردم ء و در اکرام و 
احترام و زینت ان اھتمام کردم ھیچ تغییری در آن نشدء و ھیچ جمالی آن را حاصل 
نگردید؛ چون دیدم گرامی داشٹن در ان تأثیری تمی‌کند طلبیدم یکی از غلامان 
خود واکە از سایر غلامان نزد من کم قدرتر یودء فرمودم کە خواری بیش از بیش بھ 
آن سر وسانیدم ء دیدم این حالت نی درآن ھیچ تأثیری نکرد دانستم اکرام نمودن و 
اہانت فومودن نسبت بە حال آن سر یکسان است ۔ 

پس چون این حالت را در آن مشامدہ کردم یه نزد حکما و دانایان رفنمء و از 
احوال آَت‌کلّە ازابشان سؤال نمودم لان لَيْلمی بە احوال آن نداشتند : و چون 
می دانستم کە پادشاہ منتھای دائشأٰو بعلم وعِفٰدلَ بردباری و حلم است بە نزد تو 
آمدم که از تو سؤال نعایم ء و ازجَاَتۃخُودمی‌توسیدمء و جرأت سؤال نمی نمودم + 
تا آنکه خود پرسیدی . 

اکنون التماس دارم مرا خبردھی که این کله سر پادشاھان است یا گدایان ؟ و 
چون درماندہ شدم در تفگر در حال این کلّه یا خود اندیشە کردم کە دیدۂ پادشامان 
را ھیچ چیز پر نمیکند ء و حرص ایشان یه مرتبەای است که اگر تمام زیر آسمان را به 
تصرف درآورند قائع نم یگودنددء و ھمّت بی تسخیر بالای آسمان میگمارندء و 
دیدۂ این کلّە راکه ملاحظه کودم از وزن یک درم خاک پرشد ء و ھمچنین نظرکردم به 
دھان این كلّەکە اگر دھان پادشاھان باشد به ھیچ چیز پر نمی شود ء و چون ملاحظه 
کردم از وزن یک درم خاک پرشد ۔ 

پس اگو میگوئی این سر مسکینی است حجّت برتو تمام میکنم که این را از 
قبرستان پادشاھان برداشتمء و اگر باور نمی کی می روم و كلّەھای پادشامان و 


۵۸۶ نگ ضا کرو 6 ای سا عین الحیات چ١‏ 


مسکینان ھمه را بیرون می آورم و نزد تو حاضر میگردانم ؛ اگر فضیلتی و شرفی در 
کلەھای پادشامان بر من ظاھر می سازی من بەگفتة تو قائل می شوم ‏ و اگر میگوئی 


کل سر پادشاھی است: پس بدان ای پادشاہ این کل اوست از شوکت و 


پادشاھی وزینٹ و رفعت و عورّت مثل آنچه تو داری در حال حیات خود داشته 
است؛ واکٹوٹ بە این حال رسیدہ۔ 

ونمی پسندم بە تو ای پادشاہ روزی راکە تو نیز بە این حال افتادہ باشی : و پامال 
دوست ودشمن وبا خاک یکسان شدہ باشی: وکرم بدنت را خوردہ و جمعیّتت بە 
تٹھائی و عز: 
ذرعء و پادشامیت بە میراث بیرند ء و یاد تو از میان مردم برود: و هرکه راگرامی 


بە خواری بدل شدہ باشدہ و تو را در خانەای جا دھند کمتر از چھار 


داشته باشی خوارگردد: و ھرکہ را خوَأرکِردباشی گرامی گردد: و دشمنان تو شاد 
شوند و یارانت گریزان شوند : و جاک بر رویتا بریزند : و بە حالی گرفتار شوی که 
اگر نورا آواز دھند نشنوی؛ و اگر توزراگرامی دارند نیابی ء واگر تو را خوارگردائند بە 
خشم نیائی : و فرزندانت یتیم گردندء و زنانت بیکس شوندء وگاہ باشد که 
شوھران دیگر گیرند ۔ 

پس پادشاہ ازاستماع این سخنان هراسان شد ہ و اشک از چشمش فروریخت > 
و فریاد واویلاہ برآورد و بسیار بگریست؛ و چون آن مرد دید کە سخنش در پادشاء 
تأثیر کردء دیگر از امثال این سخنان بسیار گفت : پس پادشاہ گفت ک: خدا تو را 
جزای خیر دھد و این جمعی کە برگرد من برآمدەاند از بزررگان خدا ایشان را به 
بلای بد گرفتارگرداند ء بە جان خود سوگند می خورم مطلب تو را فھمیدم ؛ و بە خیر 
خود ہینا شدم ۔ 


پس ترک شھوات و معاصی نمود: و بە طاعات و خیرات راغب گردید : و آواز: 
نیکی و صلاح او در آفاق منتشر شد: واھل فضل وعلم ازھمہ طرف رو به او 


قصّه بلوھر ویوذاسف ....۔ س۹0ہھَ/ روف ای ور ا و 


آوردند ؛ وعاقبت او بە خیر و صلاح انجامید ء و بر این حال ماند تا 
مود 

یوذاسف گفت : دیگر از اینگونە مثلی بفرما۔ 

ہلوھر گفت : نقل کردەاند در ازمنۂ گذشته پادشاھی بود فرزند نداشتء و بسیار 
میل داشت کە از او فرزندی حاصل شود بە هرگون-علاجی کە گمان می ہرد براین 
مطلبِ خود را معالجه می نمود و فایدہ نمی بخشید, تا آنکە در آخر عمر او یکی از 
زنانش حامله گردید: و پسری از او متولّد شد پس چون نشو و نماکرد و بە راہ 
افتادء روزی گامی برداشت؛ وگفت: بە روز معاد و بازگشت خود جفا می کنید> 
پس گام دیگر برداشت وگذ 
آن خوامید مرد؛ پس بہ حال خود پاش تپ طور اطفال مشغول بازی و لھو 


شد۔ 


خواھید شد ہ وگام سوّم برداشت وگفت : بعد از 


پادشاء از مشامدۂ این حال بعَیَسَتمَکَييَ ىك ومَكُجُمان و علما را طلبید و حال 
آن فرزند را نقل کردء و گفت : طالع فرزند مرا ملاحظه نمائید : و در این اطوار او 
تائل کنید : و احوال او را برای من بیان کنید ؛ آن گروہ آن قدر در استعلام احوال او 
اندیشہ کردند کە ماندہ شدندء و از احوال او چیزی استنباط نتوانستند نمودء پس 
چون پادشاہ دانست نیز در امر او حیرانند ؛ او را بە دایگان دادکە تربیت کنند ء یکی 
از منجُمان گفت : این طفل پیشوائی از پیشوایان دین خواعد شد , 

پس پادشاہ نگھبانان برآن فرزند گماشت کە ازاو جدا نشوند ‏ تا آنکە پسربە سن 
شباب رسیدء روزی خود را از دست پاسبانان خلاص کرد و بە بازار آمد ناگاہ 
نظرش بر جنازہای افتادء پرسید کە : این چه چیز است ؟گفتند : این آدمی است کھ 


مردہ است ؛پرسید : چھ باعث مرگ او شدہ است؟ گفتند: پیر شد و ایام 


عمرش بە سرآمد واجلش رسید و مرد پرسید: پیشتر صحیح و زندہ بود و 


۵۸.۔ عین الحیات ۔ج١‏ 


می خورد و می آشامید و راہ می رفت ؟ گفتند : بلی 
چون پارەای دیگر راہ رفت نظرش بر مرد پیری افتادء از روی تعجّب نظر بسیار 


براو می کرد و ملاحظۂ احوال او می نمود: پس پرسید : این چەچیز است ؟گفتند: 
مردی است که سیّ بسیار داردء و پیری او را دریافته : و اعضاء و قوایش ضعیف و 
باطل گردیدہء پرسیدکە ء این مرد اوّل طفل بودہ بە این حال رسیدہ است ؟ گفتند : 


بلی ؛ پس از آن درگذشت؛ ناگاہ بە مرد بیماری رسید از حال او پرسیدء گفتند: 


مردی است بیمارشدہ اسٹ ءگفت صحیح بود و بعد از آن پیمار شد؟گفتند بلی ؛ 
گفت : والل کە اگر شما راست میگوئید آنچه میگوئید ھمۂ مردم عالم دیوانەاند. 

ناگاہ پرستاران و پاسبانان بە فکر ان پسر افتادند ء و تفحٌص کردند او را در خانه 
یافتندء یه بازار آمدند و او را گرفتنلایه كُاقپردند : چون بە خانە درآمد بر پشت 
خوابید پس نظرش بە چوبھای لىقف خان اللمادء پرسید اوّل این چوبھا چگونە 
بودہ است ؟گفتند : اوّل نھالی و3 ٭ازمین ووئید یو بعد از آن بزرگ شدہ و درختی 
شدہء بعد از آن آن را بریدەایدء و دیوارھای این خانه را بلند کردہاند : و این چوبھا 
را بر روی آنھا انداختەاند 

و دراین سخن بودندکە پادشاہ فرستاد بە نزد موگلان کە ملاحظه کنید پسر من بە 
سخن آمدہ است؟گفتند : بلی سخن میگوید : و سخنی چند میگوید مٹل سخن 
را بە پادشاہ نقل کردند علما و 
منجّمان را بار دیگر طلبیدد واز حال او سؤال نمود: ایشان حبران ماندند مگر ھمان 


سودائیان و وسواسیانء پس چون آن سختا 


منجًم اوّل که بازگفت : او پیشوا و راھنمای اھل دین خوامد یودء پادشاہ را اززسخن 
او خوشی نیامد 
پس بعضی از دانایان:گفتند :ای پادشاہ اگر زنی را بە تزویج او درآوری این حالتِ 


سودا را از او زایل میگرداند ؛ و عاقل می شود و بە کار خود بینا می شودء پادشاہ 


قصٌۂ بلوہر و یوذاسف ۸۹۰ 


سخن ایشان را پسندید ء و تفص نمود در اطراف زمین ؛ زنی با نھایت حسن و 
جمال کە از آن بھتر نتواند بود برای او بە ھمرسانید : و بە عقد او درآوردء و برای 
زفاف او مجلس آراست؛ و سازندگان و نوازندگان و بازیگران یسیار جمع کرد و 
ھریک بە کار خود مشغول شدند . 


چون نغمەھا و ترانەھای ایشان بلند شد: پسر پرسید: این صداھا چیست ؟ 
گفتند : ایٹھا ارہا؛ و ترائه و لھو و لعب و بازی و طربند کە برای عروسی تو 
ایشان را جمع کردہاند که خاطر تو شادگردد: پسر ساکت شد وجواب نگفت و 


چون شب شد پادشاء عروس را طلب نمود وگفت : فرزندی بە غیر این پسر 
ندارم؛ و بسیار او را عزیز می دارمء می خواھم چون تو را بە نزد او برند بە شیوۂ 
مھربانی و ملاطفت و بە افسون شیرین‌زٹائی و حسن مصاحبت دل او را بە سوی 
خود مابل کئی؛ پس چون زن را یف نزھباو بْرّدنکرٍ و خلوت شد: زن بە نزدیک او 
رفٹ: و شروع بە مھربانی و ملاطفت ثَعَود و پردۂ حیا را از پیش برداشت : و 
دک ور گزدی دراو 


گفت : شتاب مکن کە شب دراز است و ایام ت بسیاراست ؛ خدا بر تو 


مبارک گرداند این مواصلت راء صبرکن تا بخوریم و بیاشامیم ء وبە صحبت مشغول 
شویم؛ ان جوان مشغول طعام خوردن شد؛ و زن مشغول شراب خوردن گردید؛ 
آن جوان آنقدر صبر کرد کە مستی آن زن را ربود و بە خواب رقت : پس درباناذ و 
پاسبانان را غافل کردہ و از خانه بیرون آمد و بە شھر درآمد و د رکوچەھا میگردید+ 
تا آنکە بە پسری مس خود از اھل آن شھر برخوردہ و جامەھای خود را انداخت ٠‏ 
و بعضی از جامەھای آن پسر را پوشید که کسی او را نشناسدء و آن پسر را برداشت: 
ہا یکدیگر از آن شھر بیرون رفتندء 


صبح شد ترسیدند کە از عقب ای 


در تمام آن شب راہ می رفتندء چون نزدیک 


ایند ء و ایشان را بیابند درگوشەای پنھان 


شدئد۔ 


ا کے او ان عین الحیات ۔ج١‏ 


وقت صبح خدمتکاران پسر پادشاہ بە نزد عروس آمدندء او را در خواب 
و پسر را ندیدندء از عروس احوال داماد را پرسیدند ءگفت : شب نزد من بود من 
ب خواب رفتم نمی دائم یه کجا رفته است : چندان کە او را طلب کردند نیافتند ء پس 
چون شب درآمد پسر پادشاہ با رفیق خود از مسکن خویش بیرون آسدہ بە راہ 
افتادند : و پیوسته چنین می‌کردند کە روڑھا مخفی می شدند و شبھا ططیٌ مسافت 
می نمودند تا آنکه از مملکت آن پادشاہ بیرون رفتند: و بە ملک پادشاہ دیگر 
داخل شدندہ و ان پادشاہ را دختری بود در تھایت حسن و جمال؛ و از بسیاری 
محبّنی کە بە آن دختر داشت عھد کردہ بود با اوکھ او را بە شوھر ندھد مگر بە کسی 


کە او بپسنددء و بە این سبب غرفۂ بسیار رفیع و عالی برای او بناکردہ بود کە بر 


شارع عام مشرف بود 

آن دختر پیوسته در آنجا نشمیته ود وہر بُردمی که از شارع عبور می نمودند 
نظر می کرد تا اگرکسی را بہتتتقزد پر خود رااعلام ماید کە اورا بە عقدش درآورد 
ناگاہ نظرش بر پسر پادشاہ افتادکە با آن جامەھای کھنە پوشیدہ با رفیق خود سیر 
میکند : چون نور نجابت صوری و معنوی از جبین ان پسر ساطع بود: محبّت او در 
دل آن دختر قرار گرفت؛ و نزد پدر فرستادکە اینک من کسی را برای شوھری خود 
1 


تبارکردام ؛ اگر مرا به کسی تزویج خواھی کرد بە این جوان بدہء و الایە دیگری 
راضی نخواہم شد , 


در آن حال مادر دختر بە نزد او آمد بە او دخترت شخصی را پسندیدہ 
است برای شوھری خودہ و میگوید بە دیگری راضی نخواھم شد مادرازاستماع 


این سخن مسرورشدہ واون 


رکرد آن پسر را مشاھدہ نمود بە سرعت تمام بھ 
خدمت پادشاہ رفت : و حقیقت حال را عرض نمودہ پادشاہ نیز بسیار خوشحال 


شد ویە قصر دخترآمدء وگفت : آن جوان را بە من 


٭+جوت او را نشان دادند 


قضّة بلوھر و یوذاسف ........۔ یا ار ۵۹۱ 


واز دور مشاھدۂ او نمود از قصر فرود آمد و تغییر لباس داد بە نزد پسر آمد با او 
سخن گفت: و از احوال او پرسید که کیستی ؟ و ازکجا آمدەای ؟گفت : تو را بامن 
چە کاراست ؟ و چه سؤال ازمن می کنی ؟ من مردیم از فقرا و مساکین ء پادشاہگفت 


کە: تو غریب می‌نمائی رنگ تو بە رنگ مردم این شھر نمی ماند؛ پسر 


من 
غریب نیستم؛ پادشاہ ھرچند سعی نمود کھ او را بە راستی احوال خود را بیان 
فرماید ابا نمود: و بیان حال خود نکرد 

پس پادشاہ جمعی را موگل او گردانید ؛کە از احوال او باخبر باشند بە نحوی کھ 
او نداند ء و مطٔلع باشند بە کچا می رود و درکجا قرار میگیردء و بە حرمسرای خود 
بازگشت وگفت : جوانی را دیدم در نھایت عقل و فراست : وگویا پسر پادشاھی 
اسٹ؛ و چنان می یاہم که او را میلی وحواھگِتی نباشد بە ازدواج زنان؛ پس کس بھ 
طلب او فرستاد که او را حاضر گردائنڈ: مَلازمُانا پادشاہ بە نزد او آمدند ء وگفتند : 
پادشاہ تو را می طلبد ؛ پسر گفت: مرا با چادثیاہ چ٭‌کار است؟ وبرای چه مرا 
می طلبد ؟ مرا بە او حاجتی نیست ؛ واو مرا نمی شناسد ہ ملازمان سخن او راگوش 
نکردند: و به اکراہ او را بە مجلس پادشاہ حاضر ساختند: پادشاہ او راگرامی 
داشٹء و فرمود: کرسی برای او گذاشتند: و او را بر کرسی نشاندند: و پادشاء 
فرمود کە دختر و زنش را بە پس پردہ آوردند : و بە پسرگفت :ای جوان تو را برای 
کار خیری طلبیدەامء دختری دارم کە تو را برای شوھری خود پسندیدہ رو 
می خواھم او را بە عقد تو درآورمء و از فقر و بی ‌چیزی پروا مکن کە ما تو را غنی 
میگردانیمء و شرافت و بزرگی و رفعت یه تو آرزانی می داریمء پسر گفت: مرا بە 
آنچه میگوٹی احتیاجی نیست: ای پادشاہ می خواھی برای تو مثلی بیان کٹم؟ 
پادشاہ گفت : بگو۔ 

آن جوان گفت : نقل کردەاند پادشاھی بود پسری داشت آن پسر مصاحبان و 


١ج۔تایحلا ند ٥ق ے- .. عین‎ ٥۵۲ 


دوستان داشت : روزی آن مصاحبان طعامی عمھیّاکردند : و پسر پادشاہ را به ضیافت 
طلبیدندء چون به مجلس 
ھمگی مست شدند وافتادندء پسر پ 


خانڈ خود بر سرش افتادء و بیرون آمد کە بە خانڈ خود ب 


ان درآمد یه شراب خوردن مشغول شدندء تا آنکہ 


اہ نصف شب از خواب بیدارشد: وھوای 


زگردد؛ و ھیچیک از ان 
مصاحبان را بیدار نکردء و مستانه بە راہ می ‌آمد در عرض راہ گذارش بر قبری 
افتادء و در عالم مستی و ببھوشی چنین بە نظرش آمد کە آن خانۂ اوستء پس بە آن 
قبر داخل شد: وگند مردہ بە مشامش رسید ؛ از غایت بی ‌ھوشی و بی خبری گمان 
کرد بوھای خوشی است کہ در خائه برای او میا کردەاند و استخوانھای 
پوسیدہای که در آن قبر بە نظرش آمدء گمان کرد که فرشھای بزرگانە است کە در 
منزل برای اوگستردہاند و دید کہ ولا کاؤم در آن دفن کردہاند و متعن گردیدہ: 
چنان به خیالش رسید که معشوقۂ)اوست , دِسيط بە گردنش درآورد :و تمام شب او 
را می بوسید؛ و با او بازی می گر 

چون صبح شد و بە وش بازآمد و نظرکردء دست خود را درگردن مردۂگندیدہ 
دید و جامەھای خود را بە انواع کثافات و چرک و خون آلودہ بافت: و ازگند 
بی تاب شد؛ واز ان حال دھشت عظیم بە ھم رسانید ء بیرون آمد با تھایت بدحالی 
متوجّجه خانۂ خود شد: و از شرمندگی و انفعال ان حال ناخوش خود را از مردم 
پٹھان می کرد تا بە خانڈ خود رسید و بسی شاد شد که کسی او را بر آن حال 
مشاہدہ نکردء پس جامەھای خود را افکند : و خود را پاکیزہ گردائید ء و جامەھای 


تی پوشیةمو)ة 


عای خوش خود را خوشبو کرد خدا تو را عمر دھد ای پادشاہ 


گمان داری کسی کە چنین حالی براوگذشته باشد : دیگر بە اختیار خود بە آن قبربہ 
چنین حالی می رود؛ و چنین حالی را ا نیار می نماید ؟ پادشاہ گفت : ئە؛ گفت: 
حال من نیز مثل حال آن پسر پادشاء است: 


قصٌّۂ بلوھر ویوذاسف .... ۰ ٥۹۳‏ 


پس پادشاہ بە جانب زن التفات نمود وگفت : نگفتم این جوان بە آنچە شما 
می خوامید رغبت نمی نماید ؛ مادر دخترگفت : اوصاف و کمال دختر مرا چنانچھ 
باید برای او بیان نفرمودی؛ و بە این سبب بە او رغبت ننمود؛ اگر رخصت: 
می فرمائی من بیرون آیم و با او سخن بگویم: پادشاہ بە آن پسر گفت : زن من 
می خواھد نزد تو آید و با تو سخن بگوید: تا امروز او بە حضور کسی نیامدہ و با 
کسی سخن نگفته است؛ پسرگفت: اگر خوامید بیایدء پس زن بیرون آمد و 
نشست؛ وگفت 


این معامله ابا مکن کە حقتعالی خیر فراوان و نعمت بی پایان بە 
سوی تو فرستادہ؛ و ردٗ چنین نعمتی سزاوار نیست ؛ قبول کن که دختر خود را بە 
عقد تو درآورم بە درستی کە اگر ببینی کە پروردگار چه بھرەای از حسن و جمال و 
زیبائی و رعنائی وکمال بە اوکرامت 'رمَو9 قدٍر این نعمت را خواھی دانسٹ ؛ و 
اگر او را اختیار نمائی محسود عالمیان خراھیٰ شد 

پسر رو بە پادشاہ کرد و گفْ: کی خوامی براق,این حال مثلی بیان کٹم؟ 
پادشاہ گفت : بلی ؛ آن جوان گفت : جمعی از دزدان با یکدیگر اق کردند کە به 
خزانهۂ پادشاہ روند بە دزدی؛ پس نقبی زدند و از زیر دیوار خزانه داخل شدند+ 
متاعھا دیدند کە ھرگز ندیدہ بودند ہ و در میان آنھا سبوی بزرگی بود از طلاء و مھری 
از طلا برآن زدہ بودند؛ بە یکدیگر گفتند 


در متاعھای این خزانه از این سبو بھتر 


چیزی نیسٹ؛ از طلا ساختەاند و مھر طلا برآن زدەاند ء و آنچه دراین 


البنّه از سایر امتعۂ این خزانه بھتر خوامد بودء پس آن سبوی طلا را برگرفتند و بردند 
بە نیستانی ء و ھمگی ھمراہ بودند کە مبادا بعضی خیانت کنند ؛ پس چون در آن 
سبو راگشودند چند افعی کشندہ در آن سبو بود برآن جماعت حمله کردند و 
ھمگی راکشتند ء خدا تو را عمر دھد ای پادشاہ گمان داری کسی کە احوال آن 


جماعت را شنیدہ باشد ء و حال آن سبو را داند ء دیگر بر سر آن سبو برود؟ پادشاہ 


یہ ریم مرو کر رر ہے یں 


گفت : نہ ءگفت: حال من ھمین حال است 


پس دختر بە پدر خود گفت: مرا رخصت فرما کە بیرون آیم با 
زیرا اگر ببیند کە حق تعالی چه مرتبەای از حسن و نیکوئی و زیبائی به من عطا 
فرمودہ است البنّه بی اختیار قبول خواستگاری من خواھد کرد : پادشاہ بە آن جوان 
گفت : دختر من می خوامد بە حضور تو آید و بی حجاب با تو سخن گویدء و تا 
امروز در برابر کسی نیامد: و با بیگانه سخن نگفته : آن جوان گفت : اگر خواھد 
بیاید ء پس دختر با نھایت حسن و جمال وغنج و دلال از پردہ بیرون خرامید: و به 
آن پسرگفٹ : آیا ھرگزکسی مثل من دیدہای در نیکوئی و خوشروئی و بھچت و 
نضارت وحسن و طراوت : ومن تو را پسندیدہام: و محبّت تو را بە جان خریدہام ٠‏ 
بامن جفا مکن : و چون منی را بہ رای وق مبلا مکن : جوان رو بە پادشاہکردء و 
گفت : می خواھی برای تو مثلی بیاناکنم که:شالمد حال من باشد؟ پادشاہ گفت : 
بلی۔ 

جوان گفت : نقل کردەاند پادشاھی بود و دو پسر داشت : پس این پادشاہ را با 
پادشاہ دیگر محاریەای رو داد؛ و در حربگاہ یکی از آن دو پسر اسیر پادشاہ دیگر 
شد؛ پس فرمودکھ : آن پسر را در خانەای حیس کردند : و حکم کرد کہ هرکە بر او 
بگذرد ستگی بر او زند ؛ و ان پ 
به پدر خودگفت : رخصت دہ مراکە بروم یه جانب برادر خود شاید بە حیلهەای او را 


بن حال مدّتی در حبس ماند پس برادر آن پ 


خلاص کلم ء پادشاہ گفت : برو و آنچه خواھی از اموال و امتعہ و اسبان با خود 


بردار و تھی سفر خود را درست کن : و اسبان و امتعۂ بسیار و زنان خوائندہ و 


نواز: 


بی شمار با خود برداشت : و متوتجە ملک آن پادشاہ شد ء و چون بە نزدیک 
شھرآن پادشاہ رسید ء پادشاہ از قدوم او باخبر شد: و مردم شھر را امر کرد که او را 


استقبال نمایند: و در بیرون شھر منزلی مناسب برای او تعیین فرمود ۔ 


قصّة بلوھر و یوفاصقف یا کر ۹۵ 


منزل قرار گرفت : متاعھای خود راگشودء و غلامان 
خود را امر فرمودکە با مردم مشغول خرید و فروش شوند: و در سودا و معامله با 
ایشان مساھله نمایند ء و متاعھا را بە قیمت ارزان بە ایشان فروشند : و چون ھمگی 


و چون پسر پادشاہ د 


مردم آن شھر بە معامله مشغول شدند ہ پسر پادشاہ ایشان راغافل کرد و بە ٹنھائی بە 
شھر درآمد : و زندان برادر خود را دانسته بود بە نزد ان زندان آمد ء و سنگریزەای 
برداشت در آن زندان افکند کە معلوم نماید برادرش حیات دارد یا نەء چون 
برآورد وگفت: مراکشتی ۔ 

پس زندانبانان بر سراو جمع شدند: و پرسیدند چرا فریاد کردی : و تو را چە 
پیش‌آمد کە چنین فزع نمودی؛ و دراین مدّت‌ها ما تو را عذابھا و سیاستھای عظیم 
کردیم؛ و مردم بر تو سنگھای گران انْداتحیَہ جزع نکردی : و بە فریاد نیامدیء 
اگنون از سنگریز: 
نمی شناختند این مرد آشنا میٰتَعَق ٤‏ پسؾ برادرش یەمنزل خود برگشت :و بە مردم 
یم کە ھرگز مثل آن ندیدہ باشید؛ 
چون روز دیگر شد تمام مردم شھر بە سوی ان شتافتند برای سوداء پس فرمود: 
متاعھایش را برای ایشان گشودند : و سازندہھا و نوازندەھا و بازیگران و لعبت بازان 


سنگریزہ بر او خورد فری 


مرد چرا بە فریاد می ؟ گفت : آنھا بیگانه بودند مرا 


شھر گفت : فردا نیز بیائید متاعی برای شما 


و ارباب طرب و اصحاب ٹھو و لعب را فرمود کە ھریک بە شیوەای مردم را مشغول 
خودکنند . 

چون دید مردم ھمگی مشغول خرید وسودا وعیش و تماشا شدندہ بە مثل روز 
گذشته عمل نمودہ مخفی بە شھر درآمد ہ و بە زندان برادر داخل شد و زنجیرھای 


او را بریدء وگفت: غم مخورکە تو را مداوا میکنم : و جراحتھای تو را مرھم 


میگذارم: و او را برگرفته از شھر بیرون آورد: و بر جراحتھای او مرھم گذاشت :و 


چون اندکی بە اصلاح آمد وقدرت حرکت بھم رسانید : او را بر سر راہ آورد وگفت : 


۹۶ 


برو ازابن راہ کە بە دریا می رسی کشتی مھیّاکردەام برای تو برآن کشتی بنشین؛ و به 
جانب وطن خود روانه شو 

و چون آن برادر محبوس قدری راہ آمد؛ بە طالع منحوس خود راہ راگم کرد و 
در چاھی درافتادکە در آن چاہ اژدھای عظیمی بود و درآن چاہ درختی بودء چون 


به آن درخعت افکند دید بر سر درخت دوازدہ غول مأوا دارند: و بر ساق 


درخت دوازدہ شمشیر برهنە تعبیه کردہاند : و می بابست بر آن درخت بالا رود تا از 
چاہ واژدھا خلاصی یابد؛ پس سعی بسیار کرد بە انواع حیلەھا از ساق آن درخت 
بالارفت ہ و خود را بە شاخی از شاخھای ان درحت رسانید: وبه صد افسون از آن 
غولان خلاصی یافت: و چون بە دریا رسید بر کشتی سوار شدہہ و بہ خانڈ خود 
رفت ؛ خدا عمر تو را درازکند ای پادشاءكمأَن:ِاری کە چنین کسی دیگر بە اختیار 
خود بە چنین جائی برگرددء و خود زا یه چنین۔مھلکە بیفکند ؟ پادشاہ گفت : نە ٠‏ 
جوان گە : حال من نیز مثل حَاَل:اََيھوائی)اسے کە حالش را شنیدی؛ پس 
پادشاہ و زن و دختر ھمگی از قبول ان جوان مأبوس شدند . 


دراین حال پسری کە رفیق پسر پادشاہ شدہ بود بە نزد پسر پادشاہ آمد؛ وسردر 


گوش او گذاشت وگفت: ھرگاہ تو آن دختر را قبول نمی فرمائی ؛ التماس دارم کە 
برای من خواستگاری نمائی : شاید بە نکاح من درآورند پسر پادشاء یه بادشاہ 
گفت: رفیق من میگوید اگر ہادشاہ مصحلت می دائد این سایۂ مرحمت را بر سرمن 
افکندہ: و دختر خود را بە عقد من درآورد. 

ولی مثل این رفیق من بە آن مثل می نماید کە : مردی رفیق جمعی شدہ بودء پس 
ھمگی به کشتی نشستندہ وکشتی را روانه کردند ؛ چون پارەای راہ رفتند ؛ کشتی 
ایشان شکست نزدیک جزیرہای کە در 


آن مرد 


ا غولان بسیار بودندء و رفی 


ہمگی ٍق شدند ‏ و دریا اورا بە ان جزیرہ افکند : و ان غولان بردریا مشرف شدہ 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف 7 - و یں 


بودند و نظر می کردند : پس غول مادہ نزدیک آن مرد آمد ہ او را دید عاشق او شد ؛ 
او را بە نکاح خود درآورد و با او صحبت داشت تا صبح ؛ و چون صبح شد ان مرد 
راکشت و قسمت کرد اعضای او را میان یاران و مصاحبان خود 

وبعد اززمائی که مثل این واقعه روداد شخص دیگر راگذاربە ان جزیرہ افتادء و 
دختر پادشاہ غولان عاشق او شد؛ او را برد در آن شب تا صبح او را تکلیف 
مباشرت می نمودہ آن مرد چون از واقعۂ آن مرد سابق خبر داشت تا صبح از ترس 
خواب نمی ‌کردہ و چون صبح شد آن غول بە تھيّه قتل برخاست ؛آن مرد گریخت و 
خود را بە ساحل رسائید : ائفاقاکشتی درکنار آن جزیرہ حاضر شدء پس فریاد زہ 
اھل کشتی را و بە ایشان استغاثہ نمودء ایشان بر او رحم کردند ء و او را سوارکشتی 
کردند با خود بردند ء وبە اھلش رِالیدفءو چون صبح شد غولان بە جانب آن 
غول آمدند پرسبدند چه شد آن/مردیٗ ػە با او شب بە روز آوردی ؟ گفت : از من 
گریخت: غولان تکذیب او تَمَوٌوندوگفتند: البنّهإو را تٹھا خوردہای و بە ما حضّه 
ندادەای : ما تو را در عوض او میکشیم اگر او را حاضر نسازی نزد ما۔ 

آن غول بە ناچار ہر روی آب سفرکرد تا به خانة ان مرد آمد و بە نزد او نشست ٤و‏ 
گفت: این سفر تو چگونە گذشت؟گفت: دراین سفر بلای عظیمی روداد و 
حقتعالی بە فضل خود مرا از آن نجات بخشید و قصّۂ غولان را بە او نقل کردء آن: 
غول گفت : اکنون بە یقین از ابشان خلاص شدہای و خاطرجمع کردہای ؟ گفت : 


بلیءگفت من ھمان غولم کە شب نزد من بودی؛ و آمدہام تو را ببرمء آن مرد 


شروع بە تضرع و استغالهکرد: و آن غول را سوگند دادکە ازکشتن من بگذر؛ من بە 
عوض خود تو را بە کسی دلالت میکنم کە بەازمن باشد ء ان غول براو رحم کرد و 
التماسش را قبول کردء و با یکدیگر بە خانه پادشاہ رفتند . 


غول گفٹ : ای پادشاہ سخن مرا بشنوء و ماین من و این مرد حکم کن من زڈ؛ 


ل0 ا و تم وی فی الات 1 


این مردم؛ و او را بسیار دوست می دارم : و او از من کراھت دارد؛ و از صحبت من 
دوری می‌کند: ای پادشاہ موافق حق میان من و این مرد حکم کن : و چون پادشاہ 
آن زن را با نھایت حسن و جمال مشاھدہ نمود بسیار پسندید اوراء و فریفتۂ اوشد * 
آن مرد رابه خلوت طلبید ہ وگفت : اگر تو این زن رانمی خواھی بە من واگذارکە من 
بسیار فریفته و عاشق او شدەام 

گفت : هرگاہ پادشاہ را میل صحبت او ھست من دست ازاو برمی دارم ء و الحق 
لیاقت صحبت پادشاہ داردہ و چنین زنی مناسب پادشاھان است٠‏ و امثال ما مردم 


فقیر قابل او نیستیم ؛ پادشاہ او را بە خانه برد+ و شب با او عیش کرد: و چون سحر 


ہہ کردء وگوشت او را بە جزیرہ بردہ میان 
یاران خود قسمت کرد ای پادشاہ گان نَدأَزی کسی راکە چنین حالی را داند ہا 
دیگربە آن وضع برگردد ء و خود راگرفتا ران غوٰلا کند ؟ پادشاء گنت 
پسر این سخن را از ہسر پادشاہ يد گفت>: می از توچدا نمی شومء و این دختر را 


پادشاہ بە خواب رفت غول او را پارہ 


٭ چون آن 


نمی خواھم, 

پس ھردو از نزد پادشاہ مرشٌص شدند و بیرون آمدندہ و پیوستە عبادت 
حقتعالی می کردندہ و در اطراف زمین سیاحت می نمودندہ و از احوال جھان 
عبرت میگرفتند : تا آنکە حق تعالی بە وسیلۂ ایشان گروہ بسیار را بە راہ دین عدایت 


فرمود؛ و درجۂ آن پسر بسیار بلند شد؛ و آوازۂ علم و عبادت و زمد و ویع و 
کمالات او در آفاق عالم منتشر شد ۔ 

پس بە فکر پدر خود افتاد که او راازگمراھی نجات بخشد : رسولی بە نزد پدر 
خود فرستادء چون رسول بە نزد پدرش آمد گفت : فرزندت سلامت می رساند که 
حقتعالی ما را بە دین حق عدایت فرمودہ: و ما به توفیق الھی گروہ یسیار را بە راہ 


حق درآوردہایم؛ و بە بندگی الھی راہنمائی کردەایم ء سزاوار نیست کہ تو در این 


قصّۂ بلوھر و یوذاسف ۵۹۹ 


جھالت و ضلالت بمانی : وازاین سعادت محروم گردی ؛ ہپس پدر قبول نمود: وہا 
اھل بیت خود بە خدمت او شتافت: و بە دین او درآمد ہ و طریقة او را پیش گرفتندء 
وبە سعادت اخروی فائز شد . 

چون بلوھر سخن را بە اینجا رسانید یوذاسف را وداِع نمودہ و بە منزل خود 
مراجعت کرد و چندروز دیگر بە خدمت او تردّد می نمود: تا آنکە دائست ابواب 
خیرو فلاح و ھدابت و صلاح بر روی او گشادہ شدہء و بە راہ حق و دین مہین 
عدایت یافتهء پس او را وداع نمودہ و از آن دیار بیرون رفت: و یوذاسف تنھا و 
دلگیر و غمگین ماندء تا آنکە هنگام آن شد کە بە جانب اھل دین و عبادت رودء 
وعامّه خلق را عدایت نماید 

پس حقتعالی ملکی از ملائکە رالہ سوّی او فرستادء و در خلوت بر او ظاھر 
شد و بنزد او ایستاد وگفت : برتو باد تخبر واسلامتی از جائب حضرت ایزدی؛ به 
درستی که تو انسانی در میان ینھامم جیواناتِ گرفتار شدەای که ھمگی به فسق و 
ظلم و جھالت گرفتارند ء آمدہام بە سوی تو و سلام از جانب حقتعالیٰ ؛که 
پروردگار جمیع خلایق است ؛کە تو را بشارت دھم بە کرامتھای الھی ؛ و بە تو تعلیم 
نمایم امری چند راکە بر تو پٹھان است از امور دنیا و آخرت: پس بشارت مرا 
قبولکن : و مشورت مرا اختیار نماء و ازگفتة من 
بیفکن : و شھوتھای دنیا را رھاکن : و ترک کن پادشاھی زایل و سلطنت فائی راک 


ثبات ندارد : و عاقبت ان به 


ون مروء لباس دنیا را از خود 


انی وحسرت یسٹ٠‏ و طلب کن پادشاھی را 
کە زوال ندارد و شادی راکە ھرگز منقضی نمی شود و راحتی راکە ھرگز متغیّر 
نمی گردد و راستگو باش در اقوال و افعال ء وعدالت را پیشۂ خودکن ؛ بە درستی 
کە تو پیشوا و امام مردم خواھی بودءکە ایشان را بە سوی بھشت دعوت نمائی . 

چون یوذاسف از ملک آن بشارتھا شنید بە سجدہ درافتادء و حقتعالی را شکرو 


عقاو .....۔. عین الحیات ۔چ١‏ 


را پروردگار می فرماید اطاعت میکنم ء واز فرمودۂ او تجاوز 


کرد وگفت: من 
نمی نمایمء پس آنچه صلاح من می دانی مرا بە آن امر فرماکە تو را حمد میکٹم ؛ و 
پروردگار خود راکە تو را برای اصلاح من فرستادہ شکر میکنم ؛ زیراکە او بە من 


رحم و مھربانی فرمودہء و مرا از شر دشمنان دین نجات بخشیدہء ومن پیوست در 


اندیشۂ ھمین امر بودم کە تو برای آن نازل شدہای . 

ملک گفت کە: من بعد از چند روز دیگر نزد تو حواھم آمد ‏ و تو را بیرون خواہم 
برد مھیّا باش از برای بیرون رفتن ‏ پس یوذاسف عزم بیرون رفتن را با خود درست: 
کرد؛ و ھمگی همّتش برآن مصروف بودہ و ھیچ کس را بر آن معنیٰ مطّلع نساخت 
پس چون وقت بیرون رفتن درآمد: آن ملک در نصف شب بر او نازل شد در 


ہنگامی که مردم ھمه در خواب بودنلا وٴكفََکر: برخیزکە دیگر تأخیر جایز نیست +> 


یوذاسف برخاست و افشای آن راڑ یه احذی لُفرمود بە غیراز وزیر خود . 

و چون خواست سوار شوۃ نان ڑیباروئی کھ حاکم بعضی ازبلاد ایشان بود بە 
نزد او آمدء و او را سجدہ کرد وگفت : کجا می روی ای پسر پادشاہ که ما را در این 
ایام شدّت و تنگی روخوامد داد و به درستی که تو مصلح احوال رعیّت و دانا و 
کامل بودی ؛ رعیّت و ملک بلاد خود را میگذاری وما را به محنت می اندازی : نزد 
ما باش که از آن روزکە متولد شدہای تا حال با ما بە آسایش و فراوانی و نعمت 
گذرائیدہایم ء و بلائی و آفتی و تنگی بە ما نرسیدہ. 

یوذاسف او را تسلّی فرمودہ ساکت گردانیدء وگفت : تو در بلاد خود باش ہ وبا 
اھل مملکت خود نیکو سلوک نماء وبا ایشان مداراکن ‏ و مرا بە آنجاکە فرستادەاند 
می باید رفت: و بە امری کە فرمودەاند عمل می باید نمود و اگر تو مرا در آن امر 
مدد و ھمراھی نمائی ازعمل من بھرہ و نصیبی خواھی داشت ؛ این را بە اوگفت و 


سوارشد؛ و آن قدر راک مأمور بود سوارہ برود رفت: و بعد از آن از مرکب فرود 
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آمد و پیادہ بە راہ افتادء و زیر اسب او را میکشید و بە آواز بلند میگریست و 


بی تابی می کردہ ؤ میگفت بە چه رو پدر و مادر تو را ہبیئم ء و چ جواب یه ایشان 


ہگویمء آیا بہ چه عذاب مرا سیاست کنند ؟ و بە چه خواری مرا بکشند؛ و تو 
چگونە طاقت سختی و مشفّت و آزار خواھی داشت کە مرگز بە آن عادت 
نکردہای : و چگونە برروحشت و تنھائی صبر خواھی کردکە یک روز تٹھا نبودەای و 
بدن نازک تو چون تاب گرسنگی و تشنگی و بر روی خاک وکلوخ خوابیدن خواھد 
داشت, 

پس یوذاسف او را ساکت کردہ و تسلّی دادء و اسب وکمریند خود را بە او 


بخشیدء وزیر بر پای یوذاسف افتادء و پاھایش را می بوسید و میگفت : ای سیّد و 


آقای من مرا مگذار و با خود ببر بە مِزجَاكەمی روی ؛ زیرا مرا بعد از تو کرامتی و 
حرمتی در میان این قوم نخواھد بود :و اگر موا یگذاری و با خود نبری بە صحراھا 
خواہم رفت: و هرگز بە خانه تَقواه رفتِ کهآدمي در آنجا باشد . 

ہار دیگر یوذاسف او را دلداری نمودء و تسلّی فرمود وگفت: بدی بە خاطر 
خود راہ مدەکه انشاءاللہ ضرری به تو نخواھد رسید ‏ وبە غیر خیرو خوبی نخواھی 
دید و من کسی یه نزد پادشاہ خواہم فرستادء و سفارش تورا بە او پیغام حواھم 
کرد که تو راگرامی داردء و با تو نیکی و احسان نماید ۔ 

پس یوذاسف جامە‌ھای پادشامی را از بر محود کند : و بە وزیر بخشید : وگفت : 


جامە‌ھای مرا بپوشہ و بە او داد یاقوت گران‌بھائی راکە بسیار باارزش بود؛ و بە 


وزیرگفت : اسباب و مرکب و لیاس مرا بردارو بە نزد پادشاہ رو و چون برسی اور 
ازروی تعظیم سجدہ کن ہ واین یاقوت را بە او بد و سلام مرا یه او و ھمگی امراو 
اشراف برسان: و بگو بە پدرم کە چون من 


کردمء و در میان تھا متردّد شدم درباقی رغبت کردم ؛ و فانی را ترک کردم ء و چون 


در حال دنیای فانی و آخرت باقی نظر 


۶۰۳۲ عین الحیات ۔ج١‏ 


اصل وحسب خود را دائستم ؛ و دوست و دشمن خود را شناختم : و تمیز میان یار 
و بیگانەکردم ء دشمنان و بیگانە گان را ترک کردم ؛ و بە اصل و حسب خود پیوستمء 
و بدان کە پدرم چون این یاقوت را می‌بیند خاطرش جمع میگردد, و خوشحال 
می شود و چون جامەھای مرا دربر تو می بیند یاد می آورد مرا و محبِت مرا نسبت 
ب توء واین معنیٰ او را مائع می شود از اینکھ آسیبی و مکروھی بە تو برساند , 
پس وزیر بە سوی شھر برگشت: و یوذاسف رو بە راہ آوردء تا آنکە به صحراى 
گشادہای رسیدء و درخت عظیمی در آنجا دید کە برلب چشمەای رستہ : چون به 
نزدیک آمد چشمەای دید در نھایت صفا و پاکیزگی : و درختی مشامدہ نمود در 
غابت نیکوئی کە هرگز بە آن خوبی درخت ندیدہ بودء و آن درخت شامخەھاى 


بسیار داشت: و چون میوۂ آن درخیںن شید از جمیع میوەھای عالم 


یافت و دید کە مرغان بی شمار بڑآن دح ت/جُُع آمدہاند؛ واز مشا: 
بسی شاد شدء و در زیر آن درتت ایہیتادء و یا خوٍچ تعبیر این حال را میکرد پس 
تشبیه نمود درخت را بە بشارت نبوت کە بە او رسیدہ بودء و چشمۂ آپ را بە علم و 
حکمت: و آن مرغان را بە مردمی کە نزد او جمع شوند؛ وازاو حکمت و 
دائش‌آموزند و بە او ھدایت یابند ۔ 

یوذاسف دراین اندیشه بودءکە ناگاہ چھار ملک را دید کە در پیش روی او پیدا 
شدند وبە راہ افتادند : واو ازعقب ایشان روان شد ‏ پس او را بلند کردند بە سوی 
آسمان: و حتعالی از علوم و معارف آ, اقدر بر او افاضه نمود کە احوال نشأۂ اولیٰ 
کە عالم ارواح است؛ و نشأه وسطیٰ کە عالم ابدان است: و نشأۂ اخریٰ کە قیامت 
است ھمگی بر او ظاھر گردید: و احوال امور آبندہ را دانست ء پس او را بر زمین 
آوردند؛ و یکی از ان چھار ملک را حقتعالی مقر فرمود کە پیوستہ با او باشدہ و 


مدّتی دراین بلاد ماند و مردم را بە حق عدایت کرد ۔ 
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بعد از آن برگشت بە زمین سولابط کە مملکت پدرش بود: چون پدرش خبر 


قدوم او را شنید با اشراف امرا و اعیان مملکت بە استقبال او بیرون آمد ء و او را 
گرامی داشتند ؛ و توقیر و تعظیم او نمودند : و خویشان ودوستان و لشکریان واھل 
بلد جمیع بە حدمت او آمدندہ و ہر او سلام کردند و نزد او نشستند ۔ 

پس سخنان یسیاربه ایشان گفت : و مؤانست و مھربانی نسبت بە ھمگی نمودء 
وگفت:گوشھای خود را با من داریدء و دلھای خود را از غرضھای فاسد فارغ 
سازید برای استماع سخنان حکمت رئانی کە نوربخش جھان و جانھاست؛ و فوّت 
یابید بە علمی که دلیل و راھنمای شماست بە راہ نجات : و عقلھای خود را از 
خواب غفلت بیدار سازید ء و بفھمید سخنی راکە جداکنندۂ حق و باطل و ضلالتِ 
وھدایت است, و بدانید کە آنچه من حا رأيَ>آنِ دعوت می نمایم دین حفی است 
که حقتعالی بر انبیاء و رسل فرستادہ آسٹ ٥‏ قإٰنھای گذشتہ : و خدا ما را دراین 


زمان بە آن دین امتیاز دادہ و محَضَوَهَی گزدانیدہ اس ؛ بە سبب رحمت و 


و مھربانی کە بر من و سایراھل این زمان دارد ‏ و بە متابعت این دین خلاصی از 
جھم حاصل می شود 

وبه درستی که کسی بە آسمانھا نمی ‌رسد: و مستحق دخول بھشت جاوید 
نمیگردد؛ مگر بە ایمان و عمل صالحء پس جھد کنید در این دو امر تا دریابید 
راحت دایمی و حیات ابدی راء و هرکه از شما ایمان آورد باید کە ایمان او برای 
طمع زندگانی دنیا یا امید پادشاھی زمین یا طلب عطا و بخششھای دنیوی نباشد + 
بلکە باید ایمان شما برای تحصیل ملکوت سماوات و پادشاھی نشأ باقی آخرت و 


امّید خلاص از عذاب الھی و طلب نجات از ضلالت وگمراھی و رسیدن بە راحت 
و آسایش آخرت باشد ؛ زیراکە ملک زمین و پادشاھی آن زایل و فانی است: و 


لدّتھای آن بە زودی منقطع می شودء و مرکه فریب دنیا و لذّت آن را خورد بە زودی 


ھلاک می شود و رسوا می گردد در ھنگامی کە نزد جزا د 
درستی کھ او جزا نمی دھد مگر بە حق و عدالت ۔ 

و بدانید کە مرگ قرین بدٹھای شماست: و پیوستە درکمین شکار جاتھای 
شماست که از بدٹھا برہاید و بدٹھا را سرنگو: 
چنانچە مرغ قادر بر زندگانی و نجات از شر دشمنان نیست از امروز تا فردا مگر بە 


درکورەھا درائدازدء و بدائید 


بیٹائی و دوبال و دوپاء ھمچنین آدمی قادر بر حیات ابدی و نجات دایمی 
نیست مگر بە ایمان و اعمال صالحہ و ثیّات حسنه. 


پس اندیشه کنید و تفگر نمائید ای پادشاہ و ای گروہ اکابر و اشراف در آنچھ 
شنیدید وب عقل درست بفھمید ‏ واز دریا عبورکنید تاکشتی حاضر و مهیّاست و 
می توانید گذشتن ‏ و راہ را قطع کنید مادام کە راہنما و توشه دارید ہ و در این ظلمتِ 
آباد تا چراغ دارید غنیمت شماریل +ی,منژل رَإٍ طی کنید : و بە معاونت اھل دین و 
عبادت گنجھا برای خود بیندوزة) وشریک ایشان شوید در اعمال صالحہ و 
عبادات شایسته ء و نیکو متابَْعت ابآ ايك ؛امددکار ایشان باشید و شاد 
گردائید ایشان را بە کردارھای نیک خود تا شما را بە عالم نور و سرای سرور 
پرسائند؛ و فرایض و واجبات الھی را محافظت نمائید: و با آداب و شرایط بجا 
آورید؛ و ہر املھا و آرزوھای دنیا اعتماد مکنید؛ و بپرھیزید از شراب خوردن و 
زناکردن: و از سایر اعمال قبیحه کە حقتعالی از آٹھا ھی فرمودہ است ؛ کە آنھا 


لاک کنندۂ جان و بدنند : و بپرہیزید از حمیّت و تعصّب و غضب وعداوت: و 


آنچه راضی نباشید کە نسبت بە شما واقع شود نسبت بە ھیچ کس واقع مسازید؛ و 
دلھای خود از صفات ذمیمه طاھر و مصفًا گردانید: و نیّتھای خود را خالص و 


درست سازیدہ تا چون شما را اجل دریاہد در 


است باشید. 
پس از آنجا سفر کرد: و بە شھرھای بسیار رفتہ و مردم را عدایت فرمود: تا 
آخر به شھرکشمبر رسید: پس ز کشمیر را آبادان کرد: و تمام ان ولایت را 
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ھدایت نمود در آنجا ماندء تا آنکه اجلش در رسیدء و روح پاکش از بدن خاکی 
مفارقت نمودہ بە عالم انوار پیوست ۔ 

و قبل ازفوتش شاگردی از شاگردان خود را طلبید که او راہ بابدء میگفتند ء و 
پیوستہ در خدمت و ملازمت آن بزرگوار می بودہ و در علم و عمل کامل گردیدہ 
بودء و وصیّت کرد بە اوء وگفت : پرواز روح من بە عالم قدس نزدیک شدہ است 
بایدکە فرایض الھی را در میان خود محافظت نمائید ء و ازحق بە باطل میل مکنید + 
و چنگ زنید بە عبادت و بندگی الھی ؛ پس یابد را امر فرمود کە برای مدفن او 
عمارتی بسازد؛ و سر خود را بە جانب مغرب گذاشت؛ و پاھای خود را بە جائب 
مشرق درازکرد؛ و بە عالم یقا رحلت فرمودا'. 

ای عزیز این قصّۂ شریفه که بر حکم مویہ و امثال وافیه مشتمل است ؛ وگنجی 
است ازگنچھای حکمت رئانی : اگر دوبمَواظو حکمتھای ان نیکو تال و تدیّر 
کئی ء وبە دیدۂ بصیرت در آن نظر نمَاثی>َبزآی قظع محبّت دنیاء و رفع علایق آن ؛ 
و دائستن معایب آن کافی استً 

و حکمتی کە حکیمان الھی برای مردم بیان می فرمودہاند این قسم حکمتھا و 
سخنان حق بودہ است :کھە موجب نجات 


از عقوبات وفوز بە مثوبات و زھد دنیا و 
رغبت بە آخرت می شدہ است: نە دانستن مسئلۂ ھیولیٰ و صورت ومائند آن؛ کھ 
موجب تضیبع عمر و تحصیل شقاوت ابدی گردد؛ چنانچه حقتعالی لقمان را بھ 
حکمت وصف فرمودہ واز حکمٹھای اوکە نقل نمودہ معنی حکمت ظاھر 
می شودکە چیست؛ و حکیم کیست:؛ امّبد کە حق تعالی جمیع مزمنان را عقل مبرا 
از شھوتھاء و دیدۂ بینا وگوش شنوا و زبان بە حقایق و معارف گویاکرامت فرماید 
تا ازاین معارف و حکمتھا منتفع گردند 


() بحارالانوار ۳۸۳/۷۸۔ ۴۴۴ از کمالالدین شیخ صدوق ص ۵۷۷۔۶۳۸ 


فھرست مطالب: 
مقڈڈ محلقّق 
مقڈمۂ مؤلّف 
فضائل و احوال ابوذر 
فضائل سلمان و ابوڈر و مقداد 


اسلام ابوڈر .... 

کیفیّٹ مسلمان شدن سلمان 

مظلومیت ابوذر و ظلم عشمان نسبث ارز 
احوالات ابوڈر... 

اخراج ابوڈر از مدینہ, 


وفات ابوڈر در ربڈہ . 


وصیّت رسول دائَُّ به ابی ذر غفاری 
مباحث رؤیت 


شرائط اعمال 
حضور قلب.... 
اڑل عبادات معرفت است 


ایمان سرمایۂ ایدی است 


۰۸ 


مراتب معرفت و ایمان 
حدوث عالم...... 

تحقیق معلی فرد..۔ 

بقای حق تعالی... 

خالقیّت خداوند متعال 

خلقت آسمانھا 

معنی لطیف و خییر 

احاطہ علم و قدرت الھی بە جمیع اشیاء 


خلائق بە او 


ضرورت وجود نبی و ا 
معجزہ.۔ 
تقریر دلیل بر نبّت پیغمبر آخر الزمان 
قداست ساحت انبیاء اکٹ 


یعضی از شمایل و اوصاف آن حضرت 

ھیچ عصری خالی از امام نمی باشد. 

بیان عصمت امام لا 

نازل شدن آیۂ تطھیر در شأن اھل بیت عصمت بلٹڈ 

بیان فضائل اھل بیت لاظ 

صخت عبادت مشروط است بە اعتقاد به التۂ اٹنا عشر ہکا 
یعضی از صفات و علامات امام و شرائط امامت 

اہل بیت فلا کشتی نجائند 

احتراز از طول امل 

بیان دجال ...... 


۹ 


۸۱ 
۸۵ 


"۴ 


فھرست مطالب یہ 


بیان مجملی از معاد و ذکر بعضی از احوال آن 

فضیلت علم و یاد گرفتن و یاد دادن و فضل علما 
اصناف علم و آنچه از آن نافع است 

شرائط و آداب علم و عمل نمودن بە آن 

آصناف علماء و. صفات عالمی کە متابعت او می توان نمود 
مذمّت علم بیعمل 

مذمت فتوا دادن کسی که اهلیّت آر 


ان نداشعه باشد 


عدم اغترار بە عبادت و اعتراف بە عجز 
بیان شکر نعمت 

بیان توبە و شرائط آن 

طلب رزق حلال 

مصاحبت با علما و اغیار 

عظمت گناہ 

فضیلت سکوت . 

فضیلت نماز 

بیان اختلاف شرایع و مذمّت بدعت در دین 


رھبانیّت بدعت است 


بیان اعتزال از خلق ۔ 
طلب مال حلال و قدر انفاق کردن آن 
بیان تجتل و زینت و ملبوسات فاخرہ و اسبان و حانەھاى نفیس . 


فضیلت پاکیزہ بودن و بوی خوش کردن 


مدح مطعومات لذیذہ و مذّت ترک گوشت 


0۹ 
۳۲٦ 


خی 


حرمت غنا 
بیان ذکر خھا.... 

فضیلت مساجد . 

فضیلت تصذّق گردن ... 

فضائل مؤمن 

فضیلت رقّت قلب و گریڈ از خوف الھی 

فضیلت خوف و رجا 

بعضی از قصص غانفان 

مدح مخالفت نفس و خواھشھای آن 

حفظ امانت و ادای آن 

مذّت دنیا در کلام ائتہ ڑا 

تمثیلی چند کە پیشوایان دین در غذمّت مزیا ییان فرمود,اہِ 
قصّۂ بلوھر و یوذاسف 


فھرست کتاب 


۔ عین الحیات -ج١‏ 


